0۸۲۲ ۶۱ 























7 ره ی 
مک لطاب اسر اساب 


هم 


لطاب 


از 


ایو الحسن علی‌ن [حمد معروف ره ۲ ان القضاعی ۰ 


(ترجمةً فارسی «شهاب الاخبار» تا لیف | بوعبدایثه محمد قضاعی مغر بی) 

















چاپاین کتاب در یکهزار ودود یست نسخه در آذرباه م ع۳, 
یر یه اتمام رسید و صحافی شد 


بها۲۱۰ ریال 





ب رگرفنه از کنایهای : 


تاریخ بلعمی 

تاریخ بیهقی 

زین‌الاخبار گردیزی 
تاریخ سیستان 
راحه‌الصدور راو ندی 
تاریخ جهانگشای چونی 
تاریخ وصاف 

طبقات ناصری 

تاریخ فیروزشاهی 
که دوه ری 
تاریخ روضه‌الصفا 

آیین اکبری 

وقاع نعمت‌خان عالی 


7 
وت ۳ 
| 


۸ ا 


۸ زا 
۰ زا 


۰ نا 


۳ 


اف 


9 


۷۷ 


۹ 


۱۳۰۱ 


۱:۳ 


ی 


۱۹ 


۱۷۹ 


۱۸۹ 


کر اضر اوه مرت فرهگی که شتا راتفر ومع هید 
وابران» زبان فارسی است. این زبان از بك ريشة بسیار قدیمی بنام زبانهای 
«هندوارویائی» منشعب شده است. عبارت دیگر فرس قدیم وزبان اوستالی 
با «سانسکریت» یمنی زبان باستانی ملت هند دارای ریشة معترلك وخویشاوند 
زبان‌فارسی قرنها از بدو ورود اسلام به‌شبه‌قارة هند ودوران حکومت 
مسلمانان تا اواخر قرن هیجدهم کم‌و یش در این سرزمین ر انج وزبان رسمی 
و درباری بوده است بویزه تمدن درخشان وبرعظمت سلاطین گورکانی هند 
بر ننیاد زان وادیات فارسی یابه گذاری شده و امروز آثار گراننهای ادبی 
وهنری سیاری از آن دوران سادگار مانده است» ذر همین زمان,نوداکه درین 
خانواده‌های ترست شده دانستن زبان فارسی نشانة تحدد و فرهنگ گردید . 
پادشاه ان و دربار بان غالبا با زبان شعر پارسی با نکدیگر سخن میگفتند 
و اشعار مشترشعرای معروف ابران ازقیل فردوسی» مولانا حلال‌الدین رومی» 
خیام» سعدی وحافظ درآن زمان زبانزد خاص وعام بود. 

ی دی حال حاضر درزبان ملی‌هند «زورزیت, وزبانهای «سمنهنهط» 
مانند ولزصجد؟» و جات و «صعاهرهلد۷ کلمات‌بسیاری ازلغات‌فارسی 
دافت ميشود. همچنین بشتر لغات زبان اردو را کلمات فارسی تشکیل میدهند 
الخط این ز بان بااختلاف ناجبز همان رسم الخط فارسی مساشد. 


۳9 
به تعبیری دیکر زبان شیرین‌فارسی که درآغازورود به‌هند زبانی‌ناآشنا 


بود درطول مدت هشت قرن دراین سرزمین پرورش وتکامل بافت وسرانجام 
درختی برومند وبارور شد تا آنجا که در زمینة لغت یکنوع لهجة تکلم خاص 
هندی بوجود آمد که ]نرا فارسی هندی گفتند و درعالم شعر مکتب وژه‌ای 
تسیس یاف تکه سبكك هندرش نام نهادند. در اواسط قرن هفتم هجری (سیزدهم 
میلادی) رشد ورسائی ابن زبان در هندوستان شمالی وغربی تا حدی بود که 
شاعری استاد وسخنگوئی بز رگ چون امیرخسرو دهلوی (طوطی‌هند) به‌ظهور 
رسید. شمارش تعداد شعرای پارسیگوی در هند کار آسانی نیست» بشتر 
دیوانهای ابن‌شعراء انتدا درهند بجاپ رسیده است و ازمبان آنها برگزیدگان 
و نامیردارانی چون ابوطالب کلیم کاشانی و محمدعلی صائب تبریزی به مقام 
ملك‌الشعراثی رسیدند ومهر این سرزمین را ازدل وجان پذیره شدند و با شور 
وحال سرودند : 
«توان بهشت دوم گفتنش از این معنی 
که هرکه رفت ازابن بوستان بشیمان شد» 
وتا 
(همچو عزم سفر هند که در هر دل هست 
رقص‌سودای تو درهیچ‌سری نیس ت که نیست» 

همچنین عضی از روزنامه‌های فارسی مانند هفته‌نامه‌های جام حهان‌نما - 
آثینة سکندر - ماه عالم افروز - جام جمشید - سلطان‌الاخبار - شمس الاخبار- 
شیپور - روزنامه حبل‌المتین و غیره برای اولین‌بار در هند چاپ و منتشر 
گردیدند . 

آمروز فریب به‌صدهزار مجلد کتاب خطی فارسی موجود در کتا بخانه‌های 
مختلف این کشور قسمت‌بزرگی ازمیراث فرهنگ کهنسال‌هند را تشکیل مبدهند 
و در سرتاسر شبه‌قاره از کران تا کران همه‌جا آثار و ابنبه و سنگ‌نشته‌ها 
پرچم‌دار با وفای این زبان باستانی میباشند. ۱ 

انجین هند وابران که سالهاست با ابراز وارائة فعالیتهای گوناگون 
در راه تشیید مبانی فرهنگی وتثبیت دوستی دوملت باستانی هند وایران گام 


دو 


برمیدارد» با توجه به مطالب فوق‌الذکر والتفات به‌این نکته که موضوع پررسی 
زبان فارسی وتجدید نظر در روش تدریسآن در دانشگاههای هند برای حفظ 
میراث گرانقدر فرهنگی این کشور و همچنین بلحاظ تاریخ زبانشناسی حائز 
اهمیت میباشده تصمیم گرفت که دراین زمینه اقدام موثری بعمل آورد. لذا 
بس از مطالعات و بررسیهائی که از مدتها قبل با همکاری رایزنی فرهنگی 
سفارت شاهنشاهی ایران در مورد روش تدریس زبان فارسی درکشور هند 
و کنابهای فارسی دانشگاهها سمل آمد و با تهية مقدمات و تدارك قبلی 
در روز بنجشنبه ۲۵ دسامبر ۱۹1۹ برابر با چهارم دیماه ۱۳۵۸ به‌دعوت انحمن 
هند وابران مراسم گشایش سمینار مربوط به‌تجدید نظر در روش تدریس زبان 
و ادیبات فارسی درهند وتهیة کتاب مناسب برای دانشگاهها به‌رداست اننحانب 
3 تالار «زاد بهاوان» به‌طرز باشکوهی برگزار شد واین مراسم وسیلة جناب 
آقای پروفسور رائو وزبر فرهنگ وآموزش‌وپرورش وقت هند بااپراد مطالب 
مشروحی گشاش يافت و پیامی‌که بهمین مناسبت ازطرف جناب آقای پهلبد 
وزبر فرهنگ و هنر ابران ارسال شده بود قرائت گردید. در این جلسه 
سخنرانی‌های مفصلی دربارة زبان وادییات فارسی ومناسبات آن باکشور هند 
بعملآمد وبویژه جنابقای پروفسور نورالحسن استادکرسی تاریخ دانشگاه 
اسلامی علیگره و وزبر فرهنگ فعلی‌هند ضمن اشاره به‌سوابق درخشان روابط 
فرهنگی ایران وهند ومیراث مشترك و گرانقدر فرهنگ دو شور بیاناتی جامع 
ومستدل ابراد کردند. متعاقباً جلسات سمینار بطور مرتب درمحل خانة ابران 
تشکیل گردید. ریاست این جلسات را به ترتیب آقای پروفسور نذبر احمد 
استاد کرسی‌زبان فارسی دانشگاه علبگره» آقای پروفسور سبد حسن استاد 
کرسی زان فارسی دانشگاه پتنه وآقای پروفسور امیرحسن‌عابدی استادکرسی 
زبان وادیات فارسی دانشگاه دهلی بعهده داشتند. دران حلسات شانزده نفر 
از استادان و رسای قسمت زبان فارسی دانشگاههای مختلف هند (علیگره " 
بتنه کال - بسثی - حیدرآ باد - مدرس - پتیاله ت ‏ بایان تور 
احمدنگر - الهآباد - اوچین و پونا) هفت نفر از دانشگاههای دهلی» عده‌ای 


سه 


ازطرف وزارت امورخارجه هند» انحمن هند وایران وادارة رادبوی سرتأسری 
هند ورابزنی فرهتگی سفارت شاهنشاهی ابران مرتباً شرکت کردند. 

سخنرانان جلسات سمینار ضمن‌سخنرانیهای مشروح وبحت‌های جالب 
در مورد مشکلات تدرس زان فارسی در دانشگاههای مختلف هند مطالب 
و پیشنهادهای سودمندی مطرح نمودند و در پابان توصیه‌ها وتصیمات سمینار 
تنظیم و اعلام گردید وبرطبق آن کسیتة مخصوصی متشکل ازآقابان پروفسور 
نذبر احمد» پروفسور سبدحسن» پروفسور سبد امیرحسن عابدی واقای دکتر 
انصاری برگزیده شد تا تصمیمات سمینار را درمورد تدارك کنفرانس معلمان 
زبان فارسی هند وتهية کتاب مناسب فارسی اجراء کند. این‌کمیته پس‌از فربب 
دوسال برگزاری جلسات منظم و کارمرتب» متن‌های مورد نظررا در سه‌کناب - 
نثر کهن؛ نظم کین و نظم و نثر جدید فارسی تهیه کرد. 

از آنجا که جناب آقای مهرداد پهلبد مقام عالی وزارت فرهنگ‌وهنر 
دولت شاهنشاهیابران همواره در اینگونه موارد نهایت علاقه‌مندی ومساعدت 
را مبذول میفرمیند قاضای انجمن هند وابرانمبنی برچاپ کتابهایباد ده 
وسیلة وزارت فرهنگ‌وهنر در ایران خوشبختانه مورد تصویب وتشویق قرار 
گرفت و بدین‌ترتیب متن‌های مزبور توسط رایزنی فرهنگی سفارت شاهنشاهی 
ابران به‌وزارت فرهنگ‌وهنر ارسال گردید. 

امید اینکه این خدمت انجمن هند وایران نیز بنوی خود در اه احناء 
زان و ادپفاسی درهند وتشید نی فهشگی و دوستیدوملت کهنسال 
و باستانی هند وایران گام موثری باشد. 

۵ رین این مقال مساعی و پی گیری و همکاری‌های پرارزش دوست 
عزیزم آقای کاردوش رایزذ فرهنگی فرزانه وفعال ومبتکر سفارت شاهنشاهی 
ابران درانسورد شایان توجه و درخور تحسین وقدر شناسی امه 
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تاریخ بلعمی 


تاریخ‌بلعمی قر جمتاریخ طبری است. این کتاب شاملطالب فراوانی 
دربارة تاریخ عمومی ايران واسلام تاآغاز قرن چهارم هجری است . تاریخ 
طبری درزمان منصوربن نوح سامانی ب‌وسیلة ابوعلی محمدین محمد بلعهی 
مورخ قرن سوم هجری ازعربی به فارسی ترجمه شد و اي نکار تا نیمه قرن 
چهارم بطول انجامید. 

ترجمه بلعمی با اینکه ازنضستین ترجمه‌های عربی به فارسی است » 
یکدست وبسیار ساده وروان است وآثار ترجمه جز دره‌قابله با متن اصلی 
در آن‌دیده نمی‌شود . بلعمی د رکار ترجمه ای نکتاب امانترا بطو رکاملرعایبت 
کرده وهیچگونه د< و تصرفی دراصل مطالب نکرده . مترجم با حذف سلسله 
راوبان» کتاب را برای يك خواننده معمولی وغیرهمتخصص دررشتةُ تاریخ» 
قاپل تحمل وخواندنی‌تر نموده است ۰ 

تاریخ بلعمی بعلت شیرینی ‏ وگیر ای نثرومطالب فراوان تاربحی » 
درطی هزار سا لگذشته » سیار مورد توجه بوده ونسخه‌های فراوانی ازآن 
تهیه شه است . وبه همین سبب علاوه بر تغییر ات ی که درمتن به وجود آمده 
است برخی ازبخش‌های آن نیز درنسخه‌های مختلف بصورتها یگوناگون 
دیده می‌شود . متنکامل تاریخ بلعمی هنوز به چاپ نرسیده است تنها بخشی 
ازآن در ۱۳۱ خورشیدی درتهران چاپ شده است ۰ 


خبر شاپور ذوالاکتاف" 


وخبر شاپور بجهان پراگند» وملك عجم بر او راست شد» و ملوك 
ترك و روم و هند همه را خبر شدکه عجم ضایع است و ایشان را ملك نیست » 
وکودکی اندر گهواره است که ملك کرده‌اند و مثلك بر او نگاه همی دارند 
تا بز رک شود ؛ و ندانندکه بزید با نه . وهرکس ازملوك ترك وهند آهنگ عجم 
کردند ؛ وهرکسی اززمین عجم آنچه بدو نزدیکتر بود همیگرفتند » وطمع 
عرب بدین مك بیشتر بود » ازآنکه زمین عجم نزديك ایشان بود » ونیز ایشا 
درویشتر بودند و گرسنه‌تر. جمعی سیار گردآمدند از بحرین اولاد عبدالقیس 
وازهرحی به‌پارس آمدند و ازمردمان خواسته بستدنده و گوسفندان براندنده 
و ریشهر بگرفتند وکس ایشان را باز نداشت. 
وسالی چند بماندند که ملك به‌نام کودکی بود» وکس هیبت نداشت 
وهیج سپاه گرد نیامد تا شاپور بز رگ شد. پس چون پنج سال برآمد عقل‌وتدییر 
اندر آو بدیدند و نخستین چیزی که ازعقل وادب شاپور بدیدند بك‌شب بربام 
کوشك خفته بود به طیسفون» سحرگاه بیدار شد بانگ مردمان بشنید . گفت: 
که این چه بانگ است ؟ گفتند : مردمان‌اندکه برجسر همی گذرند » یکی ازین 
سوی رود ونکی ازآن سوی آید» وانبوهی افتده و بانگ‌کنند. یس شاپور 





تاریخ بر 2 ] 3 0 ِ 
له منت بلسی از اپوتلی محبدین محمد بلعبی » تصحیح مرحوم محبدتقی بهار » چاپ 
وزارت فر ۱ ص ۹۰ - ۹۱۹ ؛ ۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ : ۱۰۸۱ - ۱۰۸۱ . 


۲۷ 


و رونت کمت ‏ در مای تا دوجرکنند مکی آزبهن این سوق 
ویکی ازبهرآن سوی تا انبوهی نبود ! مردمان شاد شدند ازهوش وی . وهمان 
روز جسری دیگر بکردند وجنان‌کردندکه پیش ازآنکه آفتاب فروشود جسر 
تمام شده بود » تا مردمان برهردو جسر هم یگذشتند » وانیوهی نبود - وهرروز 
که شاپور بزرگتر شدی آن وزیر چیزی ازملك براو عرضه‌کردی تأ او همی 
دانستی » وتدییرآن همی‌کردی . يث روز وزیر اندرآمد » ویروی عرضه‌کردکه 
این سیاهها که بکرانة مملکت نشته‌اند و بیش دشمنان گرفته‌اند » چود 
عرب و روم وترکان» همه ازجای برفتند و جای دست باز داشتند ودشمن فراز 
آمد بدین‌کنارة پادشاهی وهمه بگرفتند و بران‌کردند و دشمن نزدیکتر آمد. 
شایو رگفت: اندوه مدا رکه این‌کار آسان است. نامه کن ازمن بدین سیاهیان 
که 7 نحااندکه من ازخبر شما پرسیدم و دیراست تا بدان رها ما نده‌اید» وه رکه 
ازشما خواهدکه باز شهرخویش شود بشودکه دستوری دادم » وهر که خواهد 
آنجای بنشیند » تا من تدییر اوکنم » وبدل او من‌کس فرستم » ومن حق آو 
بشناسم وپاداش او بدهم . آن وزیر وهمة لشکر شادی‌کردند وگفتند : اگر او 
سیار سالها تدی رکردی وملك داشتی وتجربتهاکردی اورا بیش‌ازین وبهترازین 
تدیر نبودی » پسآن نامه‌ها نبشتند وآن سپاه شرم داشتنده و نحا باستادند» 
نا او شانزده ساله شد و به‌اسب بر نشست وسوار شد وسلاح برگرفت. آ"نگاه 
مهتران ورعیت وسیاه گردکرد وابشان را آ"گاه کرد که من بدان مذهبم که 
پدرانم بودند » ازعدل برشما و یادانی‌کردن ودشمنان ازمملکت راندن » واین 
دشمنی که ما را از عرب آمد از همه بدتر است. اشان ۲مدند و به‌پادشاهی 
پارس فسادکردند و خواسته‌ها ستدند و مردمان را دکشتند. من قصد اشان 
خواهم کردن » ازهمه سیاه من هزار مرد بستانم » چنانکه من بگزینم) 6 و با 
اشان بروم [تا بادشاهی راست‌کنم] وخلیفتی بنشانم» تا من بازایم - مردمان 
اد ولا ها که مت ک میاه( ازجای نبابد رفتن که سیاه 
سیار دارد وسرهنگانی بزرگوار دارد» یکی سپاهسالار نامز ادکند و بفرستد 
بادهماهی راست کند و شود برجای باعد. اجابت نکرد .اپس گفتند :همه 


۳ 





سپاه را با خویشتن برکه به حضرت بکار است» هیچ پاسخ نداد» و هزار 
مرد ازسپاه بگزید » چنانکه مردی با صد مرد حرب‌کردی » و گفت : ابن صد 
هزار مرد بود » وایشان راگفت : من غنیمت برشما حرام‌کردم » مگر آنکه من 
دهم » شما چون به حرب ظفر بیایید خون ریزید » وکس‌را زنده ممانید » 
ودیت فر او ایته مکنید. - بس برفت» و به کنارة پادشاهی به پارس ۸ 
وتاختن‌کرد . واین عرب آنجا آمده بودند ازسوی بحرین وسواحل دربا» 
وآن شهرهای‌پارس گرفته بودند» ایشان‌را همه بکشت وکس‌را زنده نگذاشت. 
پس به دریا اندر نشست با آن هزار مرد و به‌بحرین آمد وبه هرشهری که اندر 
شد نخست مهتران را بکشت وازعرب هرکه را بافت بکشت وباز به شهر هحر 
شد واندر هجر عرب بودند از بنی‌تمیم وبکربن وایل وعبدالقیس» ایشان را 
همه بکشت » تا خون به زمین برفت چون جوی آب و کس نتوانست از او 
جستن اگر به غاری اندر شد یا به دریا شد . پس ازآنجا برداشت و به‌بلاد 
عبدالقیس شد وهرکه ازعرب آنجا یافت » پاك بکشت » وهرکه بگربخت 
به ریگ بادیه بمرد » وکس دست فراخواسته نکرد تا گران‌بار نشود . پس 
به بادیه اندر شد وروی به عرب نهاد سوی یمامه » وه رکه از عرب "نجا بیافت 
بکشت وهرچاهی‌که اندر بادبه بود وعرب آنجا آب خوردندی همه به خال 
بياگند و ویران‌کرد . پس برفت تا نرديك مدینه و هرکه ازعرب نجا بیافت 
بکشت وبرده کرد واز یشرب به شامآمد به‌حد دریا و به‌حلب بگذشت و به‌یکر 
و تغلب» وهرکه را بافت بکشت ویامد . میان شام وعراق بیابانی است وآن 
بادیة عرب بود وهر که را ازعرب بیافت بکشت» و گروهی از بنی‌تغب را به 
بحرین بنشاند وازعبدالقیس وبنی‌تمیم به هجر بنشاند واز بکرین وال به‌کرمان 
بنشاندکه آنان را بکرابان گویند . واز بنی‌حنظله به رملیه از شهرهای اهواز 
بنشست . وشهری بکرد نام او بزرج شاپور و به‌اهواز 
دوشهر آبادان کرد یکی را ایرانخره شاپور امکرد ویکی‌را شو 
اندر شد وآنجا کشتنها وغارتها کرد وبردة بسیار آورد وآن اسیران را به شهر 


او شهری نناک د ور 
برا‌خره شاپور جای داد و به باجرمی شهری بناکرد واد را خنی‌شاپور نام 


بنشاند و به سواد عراق 


ش و به شام 
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کرد وبه‌زمین خراسان شهری کرد و کوره‌ای وآن را نیشاپور نام‌کرد و به‌عراق 
بازآمد به مداین» وبه روم ملکی بود نام او اولیانوس از اهل ست قسطنطین 
که بردین ترسایی بود وبردین عیسی . واین اولیانوس از دین ترسایی دست 
بازداشت وهم بردین بت‌برستی شد » آن دین که رومبان ندال بودند پیش از 
عیسی» و کلیساها به‌رم اندر وبران کرد و جلییا همه بشکست. چون شاپور 
به شامآمد وبه کنارة معلکت روم کشتن وویرانی وفسادکرد » وازآ نجا بگذشت: 
آن ملك روم لشکر گردکرد» وپادشاهی خزران باروم اورا بود» وسپاه خزران 
نیز گردکرد» وازهمه‌پادشاهی‌خویش سپاه گردکرد» وه رکه‌ازعرب ازدست‌شاپور 
گریخته بودند وبه‌زمین شام شده‌بودند همه به‌پیش‌او آمدند» و ازو دستوری 
خواستندکه با شاپور حرب‌کننده ابشان‌را دستوری داد وایشان برفتند» وکس 
فرستادند برزمینعرب وبحرین وبادیه ویشرب وشام» همه جای که شاپو رگذشته 
بود» و عربکشته بود؛ و همه عرب بخواندند و آن سپاه گرد کرد » وعرض 
داد » صدوهفتاد هزار مرد بودند ابشان را برمقدمهکرد » وسرهنگی ازآن 
خوش رومی برآشان مهترکرد» نام او بوسانوس و اورا با سپاه عرب برمقدمه 
فرستاد وخود با سپاه روم وخزر بیرون آمد وبه حد عراق پیرول شد وخبر 
به شاپور آمد » بترسید وهول آمدش ؛ وجاسوسان بفرستاد به لشکر او تا خبر 
آورند به عدد لشکر وسلاح » جاسوسان باز"مدند وخبرهای مختلف گفتند» 
وهرکسی چیزی گفتند. 

شایور بدا آرام نگرفت » و خود برخاست و از لشکر بیروذ 
آمد » بدانکه خود به جاسوسی پرود » و به نزديك لشکر روم رسید » 
بوسانوس برمقدمة لشکر فرود آمده بود » وشاپور ده تن ازآن کسهاکه با او 
بودند ه جاسوسی فرستاد . پیش از آن که به لشکرگاه بوسانوس رسند 
وییش بوشانوس بردند» بکان بکاف را پیش خواند 
و گفت : اگر مقر آییدکه شما که‌اید من شما را نیکوی‌کنم » واگر مقر نیایید 
من شما را بکشم و هريك را جدا جدا گفت : اگر تو مقر نشوی باشدکه آن 
بار تو مقر شود » وبرهدر توکشته شوی » هیچکس مقر نيامد » مگر يك تن که 


اورا ۲ گاه‌کردکه ما را شایور به جاسوسی فرستاده است » وجاسوس گفت : 
شاپور خود آمده است ازلشکر خوش و فلان حای فرود آمده است» با نود 
مرد » یس شایور ازین‌حال ۲ گاه شد وازآ نجا باز گشت » وبه لشکرگاه بازآمد. 
واین بوسانوس هزار مرد به تاختن شاپور فرستاد » وازانحاکه این مرد گفته 
بود شاپور را نبافتند» باز گشتند . بوسانوس این ده تن را بکشت و گفت : 
همه دروغ گویند. ویوسانوس ب‌ملك اولیانوس کس فرستاد» و این خبر اورا 
کرد . اولیانوس پیشتر آمد و با پوسانوس و سپاه او همه یکی شدند » 
وهرچه عرب بودند همه گرد آمدند وییش ملك اولیانوس شدند وحرب شاپور 
ازو بخواستند و گفتند : حرب ما را ده که ما را دردل از شایورکینه است . 
اولبانوس اجابت کردشان . و صدوهفتاد هزار عرب بر مقدمه بامدند » 
و اولیانوس با سپاه روم ازپس ایشان » و با شاپور حرب‌کردند و شاپور را 
بشکستند وشاپور ازطیسفون بگریخت وبه‌زمین عرانق شد وعرب بسیار ازیشان 
بکشت وازشان بسیار برده‌کرد. اولیانوس بیامد وهرچه خزینها و گنج‌خانهای 
شاپور بود همه بگرفت و نجا ینشست» وشاپورنامه کرد وهرچه‌اندرشهرو پادشاهی 
بود از سپاه عراق و پارس و خراسان همه‌گرد کرد وبه حرب اولیانوس شد 
و اولیانوس را هزیمت کرد و طیسفون و مداین ازو بستد . و اولیانوس 
با سپاه با زگشت و به لب دجله فرود آمد و شاپور سپاه پیش او بیرون برد 
و برابر او فرود آمد و يك ماه آنجا ببود و رسولان همی شدند و آمدند 
صلح را . 
يك‌روزنمازدیگرشده‌بود واولیانوس بردر سرای‌پرده‌ایستاده‌بود براس 
با خاصکیان خویش برابر سپاه شاپور» وبدیشان همی نگرست» تیری از لشکر 
شاپور بیامد وبرشکم اولیانوس آمد وییفتاد وبمرد » و آن سیاه متحر بماندند. 
چون دیگر روز ببود همه روم و خزرگرد آمدند وبر بوسانوس شدندکه اورا 
مك کنند »او نپدیرفت» و کت : من ترساا وشما را اولیانوس ازترسایی پیرون 
آورده است » من ملکی شم نپذیرم . وایشان همه سوگند خوردند که آن 
ید همه دین ترساییست. پس‌ملث پپذبرفت» وچون 
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شایور دانست که اولیانوس هلا شد » پنداشت که سپاه با زگردد . پس چون 
خبر یاف تکه پوسانوس را مك کردند کس فرستاد بدیشان » که خدای تعالی ملات 
شمارا هلاكکرد شما به‌دلیری ملکی‌دیگر بگرفتیده امیدوارم که خدای عزوجل 
هرا رم تراق ازگرستگی هلال‌کند وش آزشما به روم رسد واز ما 
شمشیر ازنیام نبامد آختن » اگرکسی دیگر ملك‌کردید » باری مهتر ی که 
سفن داند گفشن بفرستید تا با او سخن گویم » اگر صلح بایدکردن سل ح‌کنيم ‏ 
واگر حرب بایدکردن حوب‌کنيم . یوسانوسگفت : من خود روم » گفتند : ترا 
نبا ید شدن » فرمان تکرد وخود برخاست با هشتاد تن ازمهتران روم سوی شاپور 
آمد . جون شاپور بهنیدکه ملك روم به تن خویش پیامد » شادگشت وپیش او 
برون آمد با پنجاه تن ازمهتران عجم . چون برابر آمدند هردو از اسب فرود 
آمدند و نکدیگر را سجدهکردند وزمین بوسه دادند » ومیان لشکرفرودآمدند. 
شاپور بساطی دیبا بیفگند » وفرود آمده ومطبخ شاپور باوردند » وان روز 
به يك جا طعام خوردند وشادی کردند. 
چون دیگر روز یود شاپور بوسانوس را گفت : من سرب 
تن از نو سل کم او من قعبد عرب کرده :۴۳۶ 
که اشان به کودکی من اندر پادشاهی من فساد کردند و ویرانی کردند 6 
وب بل اسان آمده بودم وه روم برگذهتم اکنون با شما سح کنم وحرب 
بررگرفتم » ولیکن شما بدین زمین اند رکه پادشاهی من است فسادکردید » یا 
قیمت آن بدهید » با شهر نصیبین مرا دهید » و نصیبین ازپادشاهی پارس بوده 
مرعجم را بود» ولیکن رومیانگرفته بودند . ویوسانوس باآن هشتاد تن اجات 
کردند » وشرطکردندکه رومیان عرب را با خوشتن ندارند » وبه روم اندر 
هلند » وبراین سل مکردند» ورومیان باز گشتند » وشهر نصیبین به شاپوردادندء 
وعرب ی اردص همه ٩:‏ رد۲ 
اندر شدنده و شهر خالی کردند. 
پس شاپور دوازده هزار خانه از مردمان خوش از پارس و اصطخر 
تیان دنت خای ۱ نها برد » و بنشاند »و آهنگ عرب کرد » 


۷ 


و هرکجا یکی از عرب بیافتی » هم اندر زمان بکشتی » با هردو کنف او 
بباهختی ء تا اورا شاپور ذوالاکتاف گفتند تا خواست‌که ازعرب هیچ نماند 
و یوسانوس با زگشت و ایمن شد ؛ و به ملك روم شد وپنج سال بزیست پس 
بمرد و رومیان ملکی دیگر بنشاندند . پس عرب بگریختند وبه روم اندر شدند. 
شاپور به روم کس فرستادکه من با شما صلحکردم که اعراب را درمیان خویش 
جای ندهید » اگر بیرون‌کنید » واگرنه حرب را ببارایید . ملث روم عرب را 
ترلك نداد » وبدو نسپرد » شاپور سپاه خویش جمع‌کرد و بساخت که به حرب شود. 
پس خواس که نخست خبر ملك روم بداند وصورت‌او بداند وبیند ومقدارش 
شناسد. کس‌را امین ندید که به زمین روم شود و این خبرها بازارد برخاست 
وخود به روم اندرشد تنها باجامهة دروشان که ازشهر به‌شهر شوند وهم ی گشت 
تا هرچه خواست بدانست . و ملك روم را جاسوسان خبر آوردندکه شایور 
ازمیان رعیت و حشم خوی شگم شده است » و کس نداندکه او کجا است » وملك 
روم ازو همی ترسید» و ندانست که او به‌روم اندرست. 

پس ملك روم را سوری بود و همه سرهنگان آنجا بودند . شاپور 
با درویشان آنجا شد تا ملك روم را ببیند . یکی از آن سرهنگان او را 
بشناخت که او را به وقت صلح دیده بود » ملك روم را بگفت که این 
شایور است او را بگرفتند و درست شد که شاپور ۳ فرمود تا بوست 
گاو بیاوردند تازه و شاپور را از گردن تا پای در آنجا دوختند » و سرش 
بیرون کردند » و این پوست بر او خشك شد و او تتوانست جنبیدن . پس 
ملك روم سپاه گرد کرد و به‌پادشاهی شاپور بیرون شد» وشاپور را باخوشتن 
بباورد وهمجنان اندریوست » وشهرها بودکه شایور و اردشیر نناکرده بودند ء 
ویران همی کرد» وخلق سبار دکشت ودرختان مبوه‌دار را بزد و به‌اهواز ام 
به‌شارسان جندی‌شاپور حصاری که شاپورین اردشی رکرده‌بود» آذرا و بران کرد. 

وبرشاپور مو کلان بودند » وه رکه اسیر افتادی هم این مو کلان شاپور 
داشتندی . پس يك سال این مووکلان ملازم بودند تا روزی ازشاپور غافل شدند. 
آنجا خیکهای روغن بود نهاده ؛ شاپور این اسیران اهواز راگفت : این خیکها 


۸ 


برمن ریزید ء چنان‌کردند » آن پوست نرم شد وشاپور برون آمد ویرفت تا 
شهر جندی‌شابور» وآن درانان را گفت: من شاپورم» ابشان دانسته بودند 
که شاپور به لشکر روم اندر است بسته » چون بدیدند او را بشناختند» اندر 
آوردند وخلق بر اوگرد آمدند » وشادیکردند » وخروشکردند . وملگ روم 
آگاه شدکه شاپور بگریخت وبه‌شهر اندرشد» وهرچه سپاه شاپور بود به گرد 
او آمدند . جون روز ببود » خویشتن ازشهر پیرون افگند » وبرسیاه روم برزد » 
وسپاه روم را هزیمت کرد »و ازیشان بسیار بکشت » وملك روم را اسیر کرد 
وه آهن وبندگران پست » وبخواست تا هرچه ازپادشاهی او وبران کرده است » 
همه را آبادا نکند . وبجای هردرختی دو درخت بنشاند وبجای هردرختی خرما 
همجنان درخت زتون بنشاند. و او رومیان را بخواند وآن همه ۲ بادان کرد » 
واز روم خاكك آوردند تا ناها راست‌کردند . وآن درختان بز رگ شد وبه بر 
آمد وملك روم به بند شاپور اندر بود . چون همه تمام گشت » بند ازاو برداشت 
وهردو پاشنة او بربد وبرخری نشاند وبه روم فرستاد . وآن همه لشکر عرب 
سوی شاپور آمدند به زنهار » شاپور زنهار داد ویه‌کرمان فرستاد » واکنون 
۱ ازینی‌تغلب وبنی‌بکر وایل وینی‌قیس است که ایشان 
را شایور فرستاده بود . 

وملك عرب به‌حیره اندر امرژالقیس‌بود فرزند عمروبن‌عدی» وشاپور 
ازاو از نستده‌بود» جنانکه پدرش داده بود وله‌کرد . پس این امروالقیس 
الیدء بمرد » وپسری ماند از او نام او عمرو وشاپور ان عمرو را ملكت عرب داد 
چنانکه پدرش را داده بود وبه همة زندگانی شاپور بماند . وهمچنین به عود 
ربا سس سال اند وهران مك آزملوند مج که به ملا 
بنشست این عمرو را ازملك باز نکردند . 

شاپور هفتاد و دوسال ملك بود پس سرد و اورا دوپسر بود خرد » 
یکی را نام شاپورین شاپور ودیگر بهرا‌بن شاپور . و اورا برادری بود بزرگتر 
اردشیر نام او » وهرمز پدرش این اردشیر را ازبر خود رانده بود » وازبهرملکی 
شاپور وصیت کرد شاپور را هنو زکه اندرشکم مادر بود . وچون هرمز بمرد 
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این اردشیر گفت : مهتران عجم وموبدان ملك بدو دهندکه کسی دیگر نبوده 
زیراکه شاپور هنوز اندرشکم مادر بود » ایشان نکردند و وصبت هرمز نگاه 
داشتند» وبودند تا شایور ازمادر بزاد . وملك بدو دادند. واین اردشیر بدین 
مردمان عجم کینه داشت . وچون شاپور بز رگ شد اورا نیکو همی داشت » 
وچون شاپور بمرد اردشیر به مك برادرش بنشست » ومردمان عجم براو گرد 
آمدندکه پسر شاپور هنوز خرد بود . 


تمامی حدیث انوشیروان عادل وحوادث به رو زگار وی : 


چون انوشیروان عادل سیف‌بن دی‌بزن را به مك بنشاند وملك یمن 
اورا تمام شد » به رسم او خواست که روم وشام نیز اورا باشد » تا ملك او از 
عراق با یمن پیوسته بود وبه روم ملکی بود نام او یخطانوس . انوشیروان 
سپاهی بفرستاد به روم و ملك روم کس فرستاد و به‌انوشیروان صلح کردن 
خواست . انوشیروان صلح اورا قبول‌کرد بدان شرطکه زمین شام اورا بود 
وزمین‌عرانی وحجاز وبادیه خود انوشیروان‌را بود» وملك روم هدیه‌ها فرستاد 
بسیار . انوشیروان این صلح بکرد . وملث روم به زمین شام مردی کرده بود 
ملك » اورا نام جبله بود» از فرزندان ملوك غسان که ملك شام پیشتر ایشان را 
بوده بود » وانوشیروان به زمین عرب منذر را ملك‌کرده بود وموصل وزمین 
بادیه و بحرین وححاز وتهامه وطایف تاحد یمن همه اورا داد » وملك انوشبروان 
ازعراق تا دمن پیوسته شد ازسوی بادبه وحجاز . و دوسال براین بودند. پس 
آن جبلة ملك شام بمرد وملك روم شام پسرش را داد نام آن ملك خالدین 
جبله . واین خالد از شام تاختن کرد به حد جزیره وموصل » و به حد منذر 
اندر آمد » وکشتن کرد ازآن عرب » وبسیار غارت‌کرد » و برده‌کرد وخواستة 
بسیار ببرد . منذر سوی انوشیروان نامه کرد » ودستوری خواست تاکه با این 
خالد به ملاث شام حرب‌کند. انوشیروان تافته شد ونامه‌کرد به ملك روم‌که این 
کاردار تو از شام به‌حد روم اندر آمد وکشتن‌کرد وبرده‌کرد وغارت‌کرد. دانم 
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کی و( اورا نفرمای تا آن خواسته وبردگان باز دهد ودیت آذ 
کفتگان بدهد واگرنه من ازصلح پبزارم وحرب را ساخته باش . ملك روم ازآن 
امه وی نیندیشید . انوشیروان خود به تن خویش برفت ازعراق با صد هزار 
مرد ومنذر ازجزیره پرفت با پنجاه هزار مرد وبه موصل پیش وی اندر آمد . 
وانوشیروان روی به شام نهاد وشهر دارا و الرها وقسرین و حلب و منبج 
و شهر انطاکیه وشهر فامیه وحمص » این‌همه شهرهای شام است که ملك روم 
داشت وآن شهرها که زیر او بود وهم پهلوی شام بگرفت وویران‌کرد» و کشتن 
کرد سیار وخواسته‌های سیار وبردکان سیار ببرد . وملكث روم رسول با 
هدیه‌های بسیار وصلح خواست و ایدون گفت من نام ترا خوار نداشتم ولیکن 
من تدیرآآن کردم که خالد راکه بی‌ادبی کرده بود ازشام به در خوش خوانم 
و اورا عقوب تکنم » پسآ 
تو خود شتاب کردی. انوشیروان گفت : من صلح نکنم مگر برآن شرط که این 
شهرهاکه گرفتم ازشام و روم بدست من بود وباز ندهم » وآن شهرهاکه مانده 
است تا ترا فروشم به خواسته بسیار . ملك روم بپسندید . واین شهرها که به‌دست 
انوشیروان بود تا به مدای ن که ازشام گرفته نود به دست بازداشت » وان دیگر 
از وی بازخرید وخواسته‌های سیار فرستاد وازآنجا انوشیروان به مداین 
با ز گشت » ومداین وملك شام اورا شد تا ملك موصل » وجزیره وبادیه وحجاز 
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و طابف وبحرین ویمامه وعمان تا یمن به ملك وی اندر شد ازسوی رو بحره 
و هرگز بیش از وی هیچ ملك عجم را این نبوده بود. پس انوشیروان را 
آرزوی آن آمدکه اززمین هندوستان اورا لختی بود » سپاه بسیار بیرون کرد 
با سوهنگی بز ره وبه هندوستان شد به سراندیب » واین آن شهر است که ملك 
هندوستان ۲ نحا نشیند . انوشیروان سپاه به عمان فرستاد » وازآنجا بفرمودکه 
از ره درا به سراندیب شوند و با ملك هندوستان حرب‌کنند . بشدند وملك 
هند انوشیروان را رسول‌کرد » و با وی صلح‌کرد » وآن شهرهاکه به نزديك 
عمان بود وهمه به‌نام بهرام گور کرده بوده آن شهرها همه به نوشیروان داد. 
وانوشیروان سپاه ازهندوستان با ز گردانید » وپادشاهی جهان براو راست شد » 
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و با خاقان ملك ترلك صلح‌کرده بود » ودختر اورا خاتون به زنی‌کرده بود » 
وپسرش هرمزد ازوی بود » وملث وانوشیروان ازملك ترکستان وماوراءالنهر 
وحد مشرق تا زمین خراسان وپارس و کرمان واصفهان ودربند خزران ودبار 
طبرستان وگ رگان و کوهستان تاهمه زمین عراقو جزیره وشام وعمان‌وهندوستان 
وبادیه وحجاز وطایف وزمین یمن » این همه پادشاهی ازحد مشرق تا معرب » 
همه بر نوشیروان راست بیستاده و او اندر ملك بنشست و بهآبادانی و عدل 
و داد مشغول شد » وخراج برحد عراق او برنهاد » وپیش از انوشیروان و پیش 
ازپدرش قباد » ملکان عجم ازهرشهری ازعراق وپارس ده يك ستدی با پنج يك 
پا شش يك يا بیست يك» چنانکه رسم آن شهر بودی» و چنان که آب وآیادانی 
زمین بودی . قباد بدر انوشیروان خواست که ابن رسم برگیرد و رسم عدل 
و داد بنهدکه این بی‌دادی بودی ؛ و رسم آن بودکه هرسالی زمین مساحت‌کنند 
و بپیماید و برقدر هرزمینی خراج نهند چنانکه توانند برداشتن» و برخداو ند 
گران نیاید » وبرهردرختی چندانکه برتابد » وهرسالی زمین بپیمایند وهرکا 
ازآن کشت هست آنرا خراج نهند وهرکجا ویران است خراج ازوی بیفکنند » 
وهرسالی آبادانی‌کنند » تا آبادانی پیشتر شود » وویرانی‌کمتر . وهرچه آبادانی 
بشتر ود خراج نیز بیشتر دهند» وهرچه غله وآبادانی‌کمتر بود خراج‌کمتر 
بود.قباد بفرموده بودکه زمین عراقو پارس مساحت‌کنند وچنین خواست‌کردن » 
پس بدال نرسید و تمام نشد . چون انوشیروان به پادشاهی بنشست وپادشاهی 
بروی راست بیستاد وملك ازحد مشرق تا مغرب همه اورا شد » و داد و عدل 
وآبادانی‌کرد » فرمودکه مساحت که قباد فرموده بود باز اندر گیرند » وتمام 
کنند» تا خراج بر نهد به"بادانیهاه و ده يك برخیزد و رعیت را منفعت بود ؛ 
و دانست که هیچ چیز نیست ازعدل و داد بهتر » و رعیت را منفعت‌کننده‌تر ازاین 
نیست. پس مساحت تمام کردند» واورا جریده کردند به‌عدد زمینهای؟ بادان‌که 
اندرعراق وپارس دود و پادشاهی‌عجمکه چند جفتآآمد ازمساحت. وهمه پیمود 
و با رسن و هرجنفتی زمین را درمی خراج برنهاد » ويك قفیز ازآن غله که از7نجا 
برون آید » و زهیر بن ابی‌سلمی انوشیروان را مدحی زاادست واین حدت 
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به شعر اندر بادکرده است» جنانکه گفته است: 
له ماما قری بماق می تنیز و درهم 

و به‌هرکجا درختی بارور بود از نخل تا درخت زیتولء به‌هردرختی 
چیزی برنهاد » وبرهرجفتی رز خراجی معلوم برنهاد » وهررکه اندر پادشاهی 
بود نه بردین او بود» از جهود وترسا و آن‌را که صنعت نبود که خراج دادی» 
پرسر او جزیت برنهاد » وبرتوانگر پیشتر وبردرویش کمتر ازشش درم تا هفت 
تا دوازده درم » وهرچه زن بود از وی چیزی نستد » وهرکه‌کودك وخرد بود 
به‌پیست نارسیده» از وی چیزی نستد » وهرکه پیر بود وسالش از پنجاه برتر 
بود از وی چیزی نستد ء و اين همه را جریده گرد کرده بود » شهر به شهر 
و زمین به زمین » و جفت به جفت » و درخت به درخت . و این جزبت نام به نام 
ومرد به مرد . پس هرچه اندر پادشاهی عراق و پارس کس بود از مهتران 
وخداوندان هرگروهی » ازخداو ندان صنعت ومهتران لشکر وسیاه ومهتران 
دیران » همه راکس فرستاد و بخواند » وروزی میعادکردکه بر در وی گرد آ یند 
ا او این جریدهها برایشان عرضه‌کند واین خراجها برایشان نهدء روز میماد 
همه گرد آمدند. انوشروان موبد مویدان را بخواند» وحکما وعلمارا بخواند» 
و وزیران و دستوران همه را بخواند » وخود برتخت ملك بنشست » وتاج 
بر سر نهاد » و همه خلق را بار داد » و هرکسی بر جای خویش بنشاند » 
آن را که رسم نشستن بود ؛ و ایشان که رسم اشان نشتن نبود ستادند 
و انوشروان خطبه کرد و بر خدای عزوجل ثنا کرد بسیار » و ملکان پیشین 
را از پدران خویش بستود » و عدل و داد ابشان باد کرد » و افزونی ملكث 
خوش ادکرد » و گفت جنانکه نعمت خدای برمن بیش است و ما را ملك فزو نی 
داده ازا"نکه بدران ما را نود» بابدکه عدل و داد ما رشان تست نود 
و گفت من نگاه کردم به‌کار خلق اندر وکار ملك. دانستم که چاره نبود ملك را 
ازآن‌که او را مت‌المال بود وخواسته نهاده مرنیروی اورا به داشتن مملکت 
و نگاه داشتن رعیت ازدشمنان » تا چون دشمنی ببرون ]ید وآن مملکت از وی 


خواهد ستدن و بررعیت او ستم خواهدکردن ؛ او سپاه فرستد به‌حرب وی» 
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تا او را از مملکت خوش از دارد» و رعیت خوش از وی نگاه دارد. وسیاه 
را چاره نیست از خواسته » وان خواسته از رعبت بابدگرفتن وان وقت که 
به‌سپاه حاجت ید اگر ازرعیت نوقت ستانی بدان شتاب» اندر رعیت تحامل 
افتد وبار منت افتد » چاره نیست هرسالی جبزی سندن » وه ست‌المال اندر 
نهادن و گردکردن» تاآن وقت که بدو حاجت اوفتد نهاده بود و گرد کرده. 
ونگاه‌کردم آن‌چیزها که هرسالی آن ازرعیت می‌ستدند و به ست‌المال 
ملك همیآوردند نه به‌روی عدل‌بود» وپدران ما پیشتر که این‌را بازعدل و داد 
برنده رو زکارنافتن» وایشان‌را نخست به‌پادشاهی‌خویش مشغول بایست شدن 
وپیشتر ازآن کش بادشاهی راست شد ازابن جهان برون شدند » و بدین داد 
نرسیدند » وخدای تعالی پادشاهی ما راست کرد واندر اين حهان زمان داد وما 
بدین داد وعدل پرسيديم » وهمه زمینها به پادشاهی پپیسوديم » وبه هرجفتی 
ازآن غثّه که از وی آید از گندم پا جو با هردانه‌که بود ء وآن بودکه ازهر جفتی 
کشتمند يك درم و يك قفیز غله ازآن زمین و از هردرختی وظیفتی معلوم » 
وازهر سری ازمخالفان دین ما که ما اشان را اندر پادشاهی خوش بدارم 
وبه خون وخواسته شان ایمن بداريم » چیزی معلوم بر ایشان نهاديم » وآن 
را جریده‌ها کرديم تا آن نگاه‌کنيم وپرشما آن واجب‌کنيم » وهرشهری را 
کارداری بگزینم مردی استوار وپارسا » وبفرماييم تا آن جبایت بکند » وخراج 
آن شهر به سه بهره‌کند به سال اندر » به هرچهارماه سیکی ازآن بستاند » تا بر 
خلق آسانتر بود » شما چه ببینید وچه گویید ؟ خلق خامش شدند و کس جواب 
نداد و دوساعت برآمد » باز انوضروان گفت : ما را پاسخ دهیدکه من خواهم 
که این به رضای شما نهم تا عدل و داد بود . مردی ازمیان برخاست نه از 
معروفان » ولیکن از ایشان که اورا بشناخت گفت : ای ملات خراج چیزی بود 
که جاودانه بماند و مردم فنا شود » و چیزی باقی را برچیزی فانی چگونه توان 
نماد ؟ برزمینی آبادان خراج نمی فردا از پس این عصر آن زمین وبران شود 
وخراج بروی بماند ویرمردی خراج نمی وبمیرد وآن خراج برزمینهای خراب 
باقی بماند و بر فرزندان وی مماند. انوشروان گفت ابلمی و نادانی مکن » 
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که ندانی‌که چه گوبی و نشنیدی که گفتم هرسالی این زمینها پپیمایند » هرزمینی 
که ویران است خراج ازوی بر گیریم وهرزمینی که آبادانست برنهیم» وهرزمینی 
که ازدست مردی بیرون شود خراج ازنام او بنشگنيم . پس اورا گفت : تو از 
کدام مردمی؟ گفت : من از گروه دییرانم . گفت : دییران فضول باشند » 
و نفرمودکه دویت برسر او همی زنند تاش بکشند ! وبدان مجلس اندر دییران 
بودند سیار » هرکسی آمده بودند با دوت » هردویتی برسر او همی زدند 
تاش بکشتند | پس همه گفتند : ای ملك ما ازاین سخن او بیزاریم وتدییرآآنست 
که ملك گفت » ومردمان هرکسی گفتند ملك دادکرد وعدل‌کرد» وصواب آن 
اس ت که ملك دید. 

و انوشروان جریده‌ها بیرون آورد » جمله پیش ایشان بر خواند » 
بسندیدند و پذیرفتند » و به هر شهری کارداری فرستاد » تا او را 
خواسته گرد کردندی هرسالی و به ست‌المال او فرستادی » وآن رسم اندر 
همه ملوك عجم بماند از پس وی » تا آن رو زکه ملك از عجم بشد به وقت 
امیرالممنین عمرین الخطاب رضی‌الّه عنه . چون عمر ملك عراتی یگشاد » وخلق 
همه مسلمان شدند » هیچ رسمی نیافت اندر عدل نیکوتر از اين رسم خراج 
وساحت » ایشا را هم براین رسم بازداشت » وان رسم مانده ات 
عراق تا امروز . پس چون انوشروان‌کار خراج راست‌کرد با خویشتن بیندبشید 
که‌کار مملکت راست شد » اکنون‌کار خرج راست بایدکردن تا همچنانکه من 
دان که از کجا همی ید اندر بیت‌المال » دانم که از کجا یرون همی شود » 
و خواستة ملك که یرون شود به سپاه شود » و کار این سپاه به ستدن 
خواسته شوربده است » این را نیز راست باید کرد . پس مردی 
بخواند از دیرانم بزرگ » و فرزندان دیران بزرگ از آن کسها که 
دیری اندر حانگاه ابشان بود از سالهای سیار » نام او پابك‌ین البیرون 
و او را ادون گفت که این خواسته بدین سیاه می‌دهید ناروی ه‌ کسهای ناحق 
و ناسزا » ازآنجا باز دارید و به‌حق وسزا صرف‌کنید » واين عرض وعطا به‌تو 
خواهم دادن » تا این درم بدشان ده ی که باید دادن وجندان ده یکه با بد 
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دادن » وبدین سیاه‌کس هستکه قیمت وی وسزای وی را صد درم است او 
هزار درم بستاند» وکس هس تکه اسپ ندارد و روزی سواران ستاند» و کس 
هست که تیرانداختن نداند و روزی تیراندازان ستاند » و کس هست که شمشیر 
نداند زدن و روزی شمشیرزنان ستاند» وکس هست‌که سلیح نداند و روزی 
سلیح داران ستاند » و این از ایشان برمن ستم است و پیدادی » وهم‌چنا که 
من بررعیت وسپاه ستم نکنم » ازایشان نبایدکه برمن ستم باشد » واین کار 
به گردن تو اندرکردم ودست‌تو اندر این‌خواسته مطلق کردم؛ و حکم تو روان 
کردم؛ و بردر سرای‌خویش به‌میدان اندرترا محلتی‌بسازم وعرضگاه را مجلسی. 
تو آن جا بنشین و سپاه برخویشتن عرض کن و حلیت مردم با نامهاشان 
و جنسهاشان و نشانهاشان و این همه زی خویشتن بنویس و جریده کن این 
را خاصه. وهرسلاحی تمام بازخواه» از هرمردی زره پوشیده وزین او جوشن 
تمام با رکیب » و برسر خود وبرخود برسلسله آویز وبر دو دست اندرساعدین 
آهنین و براسپ برگستوان و با هرمردی یکی نیزه و یکی شمشیر و سپر ؛ 
وکمری بر میان» و به‌کمر اندر عمودی زده آهنین » وپیش کوپة زین تبرزینی 
فرود آويخته ء و از پسکوپة زین اندر تیردانی اندر او سی چوبة تیر » و از 
دست جچپ کمان‌دانی و اندر وی دوکمان » و برهرکمانی بك زه » و دو زه 
دیگر ؛ تا اگر آن زهها به حرب اندر بگسلد با وی زه بود و بفرمای تا آن دو 
و را گرد کند واز خود خود فرود آویزد از پس پشت » تا تو بینی‌که ابن 
سلیحها بتمامی دارد . پس چون با مردی همه سلاحها تمام یافتی» آن سلاحها 
بر او بنویس تا هرگاه که عرضه‌کنی‌که روزی خواهی دادن » اگر ازاین سلاحها 
یکی با وی‌کم شد نیسندی و درمش ندهی » پس چون با مردی این سلاحه | 
تمام یافتی اورا عرض کن وبفرمای تا به میدان پیش تو اسپ تازد و از اسپ 
با سلاح فرود آید » و باز برنشیند تا بدانی کین سوار است یا نه » وچه مابه 
سواری داند . پس بفرمای تا هرسلاحی را جداگانه کار بندد ی تا بدانیکه از کار 
پستن هرسلاحی چه داند . پس بدان مقدار که دانش او بینی و مردی او » اورا 
روزی بنوس ازصد درم تا چهارهزار درم . و آذرا که پیاده است کم ازصد 
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درم منوسء وآنکه سوارست و اگرچه حربی است و مردانه و با سلیح تمام 
ازچهار هزار درم افزون منویس . وآن‌کار به گردن وی اندر کردء و او را 
خلیفت کرد » و شرمود تا بردر سرای به میدانی اندر دکانی ۳ بنا کردند 
محلس عرضرا؛ و او را به‌ساط بباراست و اورا دستی پیش گاه ننهاد » مصلی 
دساه سوزن کرد و سی. اورا فرمودکهآ نجا برنشین وسپاه عرض کن؛ ومنادی 
فرمود تا بانگ کردکه هه سپاه خویشتن را بروی عرض کنند 6 انگاه که او 
فرماید با آن سلاح‌که او خواهد وچندان‌که او فرماید شما را هرکسی روزی 
کندکه ملك حکم‌او جایزکرد وپسندیده وبانگ فرمودکردن براین. پاپك دیگر 
روز بیامد وبرآنکرسی نشست ومنادی بانگ‌کرد هرکس ی که خواهدکه روزی 
ملك بگیرد و نام او درجریدة عطا درست شود به دبوان عرض آید با اسپ و با 
سلیح تمام چنانکه پیش حرب شود ؛ واز مردی چنین وچنین سپاه خواهند » 
وهرمردی آن سلاح برگیردکه بتواند کار بستن وسه روز شما را زمال دادم ت 
هرکه سلاح ندارد بخرد » وه رکه را تمام نیست تمام کند . روز چهارم پیامد 
به عرشگاه . چون روز چهارم ببود» پاپك به عرضگاه بنشست؛ وسپاه همه گرد 
آمدند. ایشان‌را گفت : باز گردیدکه آن‌که بباید نیامد . ایشان با زگشتند وخبر 
بهانوشروان برداشتند. چنان‌دانست که مهتران لشکر نیامدند وپاپك را همچنان 
ات که مهتران را نیز جریده‌کند . چون دیگر روز ببود همه سپاه پیامدند » 
۲ کت بازکردیدکه آننکسکه باید نم . یشان با زکتند وخبر 
به ملك برداشتند او ندانست که بايك که را می‌خواهد . پس منادی‌کردکه همه 
لشکر فردا به عرضگاه آیند ء آ نک سکه او ملك است وتاج و تخت دارد نیز حاضر 
آید » و اندر جریده نخست نام وی باید » و روزی وی ازبیت‌المال پیدا باید 
کردنکه او یکی است از این لشکر. خبر به انوشروان برداشتنده دانست که 
اوراهمی خواهد . گفت : غایت داد این است . چون دبگرروز ببود » انوشروان 
خود برسر نهاد وهمه سلاحها تمامی بربست چنانکه خواسته بود وفرموده بود » 
وآن زه کمان‌که فرموده بود هرکسی را که ازخود فرود آویزد ازپس پشت » 
فراموش کرده و به‌اسپ برنشست وبرعرض بیرون رفت پیش پايك . وآن سپاه 
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همه ] نحا استاده بود. بل دکان عرض فرازآمد» پايك ازجای خود برخاست 
و اورا گف که ای خداوند تاج و تخت وملك » اسپ برگردان تا خویشتن عرض 
کنی » وپايك همه سلیح بدید وآن دو زه ندید » گفت : هرچندکه ملك وفرمان 
ترا است اندر این محلس داد ترا محابا نیست ؛ و اندر سلیح تو نقصانی نپسندم . 
انوشروان گفت : چه نقصانی همی بینی اندر سلاح من ؟ نگاه کرد باد مدش آن 
دو زه » شرمود تا آن دو زه » ازسراش بیرون آوردند واز پس خود خویش 
بیاوبخت واز پس‌پشت فرود افکند. آنگه پاپك جریده بگرفت ونام‌او بنبشت. 
انوشروان را گفت ای خداوند تاج من‌کس را بز رگ ومردانه وحربی با سلاح 
تمام بیش از چهارهزار درم ننویسم و ترا حق ملك است وتخت زیر تو است 
وتاج ملك برسر تو چندان که حق این‌ملك افزون باید چند دانی‌که افزون کنم؟ 
انوشروان گفتا : چندان که بینی . گفتا : بك درم افزون‌کردم تا حق ملك گزارده 
باشم » و اندر بیت‌المال تقصانی نیاید . انوشروان گفتا پسندیدم » و اورا چهار 
هزار درم و بك درم نبشت» و انوشروان به سرای اندرشد وهیبت پاپك بدان 
سپاه اندر افتاد » و گفتند چون ازملك شرم نداشت‌کسی دیگر را ندارد » چون 
ملك را از چهارهزار درم افزون نکرد کس‌زا نفزاید. ويايك سیاه عرض کردن 
گرفت و روزی هرکس بدان قدر که اورا سزید به نوشتن گرفت » وچون دیگر 
روز ببود به‌سوی انوشروان اندرآمد و او برتخت نشته‌بود وتاج برسرنهاده» 
يايك زمین را بوسه داد » و گفت ای ملك من آن استقصا برملك بدان کردم تاکس 
ازمن محابا نخواهد وچشم ندارد به تقصانی سلاح» ويك درم افزون نبشتم ؛ 
ازیهرآن کردم که کس افزونی چشم ندارد برچهار هزار درم . انوشروان گفت 
نصیحت تو شناختم و اثر تو پپسندبدم» همه براین رو و این خواسته براین سپاه 
برمقدار هر کسی قسمت‌کن واین کار ترا دادم تا زنده‌ام » و اورا بز رگ کرد 
وخلعت داد وبیرون آمد » واین کار تمام عرض کرد » و کار انوشروان وآن سیاه 
به دخل و خواسته و خراج راست شد و داوری بررعیت و سپاه تمام شد . 

پس آن سال به‌زمین عجم شکال پدید آمد» آن‌کجا به‌تازی این‌آوی 
خوانند » و اندر زمین عجم ه گنز آن نبوده بود » به زمین ترکستان بودی » 
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وبدان وقت به زمین عجم افتاد تا به عراق » به هردیهی وبه هرشهری بانگ کردی 
به‌شب » و بانگ‌اشان با سهم بود و باهول. دیگرروز جیز ند بدندی. مردمان‌ازان 
شرسیدند . پس بفرمودکه درطلب برپی اين بانگ بشوند » طلب‌کردند به روز » 
وبه شب جیز نیافتند » مردمان ترسیدند و اندیشیدندکه این بانگ دیو است 
برروی زمین. انوشروان نترسید و موبد موبدان را بخواند و گفت : این چه 
کنب چنین خواندم که چون ملك بیداد و ستم‌کند ازآسمان بانگ آید و اززمین 
همچنین بانگ؟ ید چنانکه خلقآواز بشنو ند و کس نبیند ومن هیچ از داد نشناسم 
میان رعیت وسیاه که ملك ان همه نکردست؛ ندانم کین بانگ چرا آید. وادون 
گمان برم کین کارداران خراج بررعیت همی ستم کنند وچیزی پیش همی ستانند 
ازژنکه ملك فرموده است . انوشروان گفت : چه می‌بایدکردن ؟ گفت : به هر 
شهری موبدی هست وعالمی استوار و به هرکار بدین نامه بایدکردن و این 
جریده‌های خراج سوی ایشان فرستادن تا هرموبدی به هرشهری دست‌کاردار 
خراج بدان جریده نگاه‌دارد و نهلد که چیزی بیش‌بستاند. انوشروان همچنان 
ونیز مردمان ازآن بانگ شکال نترسیدند » و نوشروان اندر ملك ایمن بنشست. 
وییغامیر ما علیه‌السلام اندر پادشاهی وی ازمادر بزاد و گروهی ابدون گفتند که 
از ملك وی جهل سال شده بودو گروهی گویند چهل‌ودو تال بی‌اختلاف 
به عامالفیل بزاد . 
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تاریخ بیهقی 


تاریخ بیه‌ت ی که نام اصل یآن «تاریخ آل سبکتکین» است » از بهترین 
آثار زبان فارسی است . شاید ای نکتاب دقیق‌ترین اثری باش که تا ابن زمان 
دربارة دورة ویژه‌ای از تاریخ ابران فر اهم شده‌است » نو بسنده کتاب اب والفضل 
محمدبن حسین بیهقی اس تکه درقرن پنجم هجری می‌زیسته است (۳۸۵ - 
۷۰ «. ق.) اب نکتاب دروافع شرح تاریخ غزنوبان‌است وحجم آن احتمالا" 
بیست بر ابر امروز آن بوده است . آنچه ازای نکتاب باقی مانده شامل وقابع 
دورة سلطنت سعودین محمود غزنوی اس ت که درخلال آن حکایات بسیاری 
- که درعین حال ازجهت تاریخی مفید است - گردآور یگردیده است . 

بیهقی با کنجکاوی تمام کوشیده است تا حداکثر اطلاعات را 
درمورد وقابع بدست بیاورد وازه‌تایسه آنها علت‌ها را بیابد وسپس بیطرفانه 
و دور ازه رگونه تهب تفسیر ‏ وگزار شکند . بیهثی به عنوان نوبسنده در 
دربار محمود وسعود ازهمنشینی با بز رکان برخوردار بوده است . او با 
هوشیار یکامل و با صبر وبردباری فراوان ازاين فرصت بهر هگرفته ومورخی 
ممتا زگردیده است . سباك او درنوشتن ساده ‏ وکامالا" بی‌تکلف و روان است . 
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داستان فضل ریبع با مأمون* 


چنین خواندم دراخبار خلفا که چون هارون‌الرشید امیرالممنین از 
بغداد قصد خراسان‌کرد - وآن قصه دراز است ودرکتب مثبت که قصد به چه 
سب بکرد - چون به‌طوس رسید سخت الان شد وبرشرف حلاك شد. فضل‌ریح 
را بخواند - و وزارت او داشت ازپس آل‌برمك - چون بیامد براو خالی کرد 
وگفت : با فضل ! کار من بهپایان آمد وم رگد نزديك است » چنان بایدکه چون 
سپری شوم مرا اینجا دفن کنید وچون از دفن و ماتم فارغ شوبد هرچه با من 
است از خزائن و زرادخانه و دیگر چیزها وغلامان و ستوران بجمله به مرو 
فرستی نزديك پسرم مآمون» که محمد را بدان حاجت نیست و ولی‌عهدی بعداد 
وتخت خلافت ولشکر وانواع خزائن او دارد . ومردم راکه اینجااند ؛ لشکریان 
وخدمتکاران » مخرکن تا هرکس یکه خواهد که نزدیك مآمون رود اورا باز 
نداری. وجونل ازاین فارغ شدی به بغداد شوی نزددك محمد و وزیر وناصح 
وی باشی وآنچه نهاده‌ام میان هرسه فرزند » نگاهداری . وبدان که تو وهمه 
خدمتکاران من اگر غدرکنید و راه بغی‌گیرید شوم باشد وخدای عزوجل 
نیسندد و پس بکدیگر درشوید. فضل‌ر یم گفت: از خدایعزوجل وامیرالمومنین 
پذیرفتم که وصیت‌را نگاهدارم وتمام‌کنم. وهم درآن‌شب گذشته‌شد» رحم‌اله 


تاریخ بیهقی تصحیح دکتر علیاکبر فیاض» چاپ دانشگاه مشهد» دی‌ماه ۱۳۵۰ . 
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علیه » و دیگر روز دفن‌کردند وماتم بسزا داشتند . وفضل همچنان جمله لشکر 
وحاشیت را گفت سوی بغداد باید رفت وبرفتند مگر کسانی که میل داشتند 
مأمون » با دزدیده وبا بی‌حشمت آشکارا برفتند سوی مآمون به مرو . وفضل 
درکشید وبه بغداد رفت وبه فرمان وی بود کار خلافت ومحمد زییده به نشاط 
و لهو مشغول . وپس ازان فضل درایستاد تا نام ولایت‌عهد ازمآمون پیفگندند 
وخطیبان را گفت تا اورا زشت گفتند برمنبرها » وشعرا را فرمود تا اورا هحا 
کردند - وآن قصه دراز است وغرض چیز دپگر است - وهرچه فضل‌را ممکن 
گشت ازقصد وجفا به جای مآمون بکرد و با قضای ایزد عزذکره تتوانست برآمد 
که طاهر ذوالیمینین برفت وعلی عیسی ماهان به ری بود » وسرش ببریدند وبه 
مرو آوردند. وازآ نجا قصد بغدادکردند از دوجانب» طاهر از يك‌روی وهرشمه 
اعین ازدیگرروی . دوسال ونیم جنگ بود تا محمد زییده به دست طاهر افتاد 
وبکشتندش وسرش به مرو فرستادند نزديك مآمون» وخلافت بر وی‌قرار گرفت 
و دوسال به مرو مقام‌ کرد وحوادث افتاد دراین مدت تا آنگاه که مآمون به بغداد 
رسید وکار خلافت قرارگرفت وهمه اسباب خلل وخلاف ومنازعت برخاست 
چنانکه هیچ شغل دل نماند . فضل‌رییع روی پنهان کرد و سه‌سال و جیزی 
متواری بود » پس به دست مآمون افتاد » و آن قصه دراز است و در اخبار 
خلفا بیدا . 

مآمون درحلم وعقل وفضل ومروت وهرچه بزرگان را بباید از هنرها 
یگانة روز گاربود» با چندان جفا وقصد زشت که فضل کرده‌بود» گناهش مخشید 
و اور عفو کرد وبه خانه باز فرستاد چنانکه به خدمت باز نیاید . وجون مدتی 
سخت دراز در "عطلت بماند پای مردان خاستندکه مرد بز رگد نود و ابادی 
داشت نرديكك هرکس » وفرصت می‌جستند تا دل مأمون را نرم‌کردند وبروی 
خوش گردانندند تا مثال دادکه به خدمت اند امد . حون اين فرمان برون 
آمد فضل کس فرستاد نزديك عبدالّه طاهر - وحاجب بزر گ مأمون او بود و با 
فضل دوستی تمام داشت - و پیغام داد که کنام مرا امیرالمومنین سخشد 
وفرمودکه به خدمت در گاه تاید آمد » ومن این همه بعد ازفضل ایزد عزذکره 
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ازتو میدانم که به من رسیده است‌که تو دراین باب چند تلطف‌کرده‌ای وکار 
برچه جمله گرفته تا ابن‌امر حاصل گشت. چون فرمود امیرالمومنین تا به‌خدمت 
آیم - ودانی‌که مرا جاهی ونامی بز رگ بوده‌است وهمچنان پدرم را» که این 
نام وجاه به مدتی سخت دراز به‌جای آمده است - تلطفی دیگر بابدکرد تا 
پرسیده آید که مرا درکدام درجت بدارد » واین به‌تو راست آید وتو توانی 
پرسیدکه شغل تست‌که حاجب بزرگی وامیرالمتمنین را تهمت نبودکه این من 
خواسته‌ام واستطلاع رای من ات که اور ده میآید. عبداله گفت: سیاس دارم 
وهرچه ممکن گردد دراین باب به جای آرم . 

نماز دیگر جون عبدالله به درگاه رفت وبار نبود » رقعتی نبشت به 
مجلس خلافت که خداو ند امیرالمقمنین چنانکه از بزرگی وحلم او سزید فرمان 
داد تا آن بندة گناهکار که عفو خداوند اورا زنده گردانید » بعنی فضل‌رییع 
به خدمت در گاه آ ند وهمه نندگان بدین نظر بز رگکه ارزانی داشت امبدهای 
بز رگ گرفتند» اکنون فرمان عالی چه باشدکه بنده او را درکدام درجه بدارد 
بردرگاه تا نگاه‌که به خدمت تخت خلافت رسد ؟ چون رقعت را خادم خاص 
به مأمون رسانید » وجنین رقعتها عبداله درمهمات ملك بسیار نبشتی به وقتها 
که بار نبودی وجوابها رسیدی به خط مآمون » جواب این رقعه بدین جمله 
رسید که پا عبدالّهین طاهر امیرالممنین بدانچه نبشته بودی و جوابها پرسیده 
به باب فضل‌ریع بی‌حرمت اغی غادر واقف گشت» و جون حان بدو بمانده 
است طمع زیادت جاه می‌کند» وی را در خسیس‌تر درجه بباید داشت چنانکه 
يك سوارگان خامل ذکر را دارند والسلام . 

عبدالّه طاهر چون جواب براین جمله دید سخت غمناك شد » رقعه را 
با جواب برپشت آن به دست معتمدی ازآن خویش سخت پوشیده نزديك فضل 
فرستاد وپیغام دادکه ابنك جواب براین جمله رسیده است » وصواب آن است 
که شبگیر پپاید وآنجاکه من فرموده باشم تا ساخته باشند بنشیند » که البته 
روی ندارد دراین باب دیگر سخن گفتن و استطلاع رای کردن » چه نتوان دانست 
مباداکه بلاثی تولدکند » واین خداو ندکريم است وشرمگین وچون بیند شاید 
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که نیسنددکه‌تو درآن‌درجة خمول‌باشی» و به‌روز گار این‌کار راست‌شود. وجوق 
این معتمد نزديك فضل رسید وپیغام بداد وبررقعه وجواب واقف گشت » گفت : 
فرمانبردارم به هرچه فرمان است » وآ نچه صلاح من درآن است وتو بینی ومثال 
ده یکه عبداللهی» ازان زاستر نشوم. عبدالله فرمود تا درنخست سرای خلافت 
درصفه شادروانی‌نصب کنند وچندتا محفوری بیفکنند» ومقررکرد که‌فضل ربیع‌را 
درآن صفه بنشانند پیش از بارء واز این صفه بر سه‌سرای دیگر ببایست گذشت» 
وسرایها ازآن هرکسی بودکه اورا مرتبه بودی ازنوبتیان ولشکریان تا آنگاه 
که به جایگاه وزیر وحاجب بز رگ رسیدندی . و به‌سبب فرمان امیرالممنین 
حای فضل دراین سرای ببرونی ساخته‌ کرد و اورا اعلام داد تا پگاه‌تر در غلس 
سامد ودرآن صفه زیر شادروان بنشست - چون روز شد ومردمان آمدن گرفتند» 
هرکه بیامدی درسرای نخستین چون فضل‌رییع را بدیدی بضرورت پیش رفتی 
وخدمت‌کردی با حرمتی تمام » که اورا دربزرگی وحشمت وهیبت دیده بودند 
وچشمهای ایشان پربود از احترام واحتشام او » و وی هریکی راگرم پرسیدی 
و معذرت‌کردی تا ازوی بر گذشتندی. چون اعبان وارکان ومحتشمان وحجاب 
آمدن گرفتند » هم برآن جمله هرکس به اندازة خویش اورا گرم پرسیدی 
و توقیر واحترام واجب می‌داشتند. وحاجب بز رگ عبداله طاهر بیش از همه 
او را تبجیل کرد و مراعات و معذرت پیوست ازآنچه اورا در سرای پیرونی 
نشانده بودکه برحکم فرمان بوده است » و امبدوا رکر دکه دراب وی هرچه 
میس رگردد ازعنایت و نیک وگفت هیچ باقی نگذارد . و در گذشت و به جایگاه 
خوش رفت تا وقت بارآمد . 
جون امیرالممنین دار داد هر کس از اعیان چون وزبر و اصحاب مناصب 
وارکان دولت وحجاب وسپاه سالاران ووضیع وشریف به محل ومرتبه خویش 
پیش رفتند و باستادند وبنشتند ویارامیدند . عبدالّه طاه رکه حاجب خز رکه 
بود پیش امیرالمتژمنین مآمون رفت وعرضه داشتکه بنده فضل‌رییع به حکم 
فرمان آمده‌است» ویرآن جمله که فرمان بود اورا درسرای بیرو نی جای کرده‌ام 
وبه پایگاه نازل بداشته » درپیشآوردن فرمان چیست ؟ امیرالمئمنین لحظه‌ای 
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آندیشید وحلم وکرم وسیرت حمیده او وی را برآن داشت تا مثال دادکه اورا 
پیش [رند . عبدالّه طاهر حاجبی را فرمود تا فضل‌ريم را پیش آورد. چون 
او به حضرت خلافت رسید شرط خدمت وتواضم وبندگی بتمامی بجای آورد 
و عذر جنایات خود بی‌اندازه بخواست وبگریست و زاری وتضرع کرد وعفو 
درخواست کرد . حضرت خلافت را شرم آمد وعاطفت فرمود واز سرگناهانی که 
او کرده بود برخاست و عفو فرمود و رتبت دست‌بوس ارزانی داشت . 

چوف بار بگسست و هرکس به‌جای خویش با زگشتند» عبداثه طاهر 
حاجب بز رگ » وزیر را با خود با گرفت درباب فضل رییم عنایت کردند تا حضرت 
خلافت بروی به سررضا آمد وفرمود تا اورا هم درسراییکه اعیان نشستندی 
جای معین کردند و امیدوار ترمت و اصطناع . درحال عبداله طاهر ازپیش 
خلیفه پیرون آمد واین تشریف که خلیفه فرمود بدو رسانید و اورا اندازه پیدا 
ارو امیدوار دیگر ترستها گردانید , او بدان زنده گشت وبدان موضع که 
عبد ال طاهر معین کرد پیارامید تا عبداهطاهر از خدمت حضرت خلافت برداخت 
ووقت باز گشتن شد . از دار خلافت برنشست تا به سرأی خوش رود » فضل 
دیع به دار خلافت میبود . چون عبدالّه طاهر باز گشت فضل به مشایعت وی 
رفتن گرفت . عبدالّه عنان باز کشید وبایستاد وفضل را معذرت‌کردن گرفت تا 
باز گردد. او به‌هیچ نوع باز نگشت وعنان با عنان‌او تا درسرای‌او برفت. چون 
عبدالله به در سرای خود رسید آزفضل‌ربیع عظیم شرمنده شد وخجالت آورد 
ومعددرت کردن گرفت تا با گردد » فضل‌ربیم اورا گفت که درحق من تو ازترییت 
وعنایت وبزرگی آن کرد ی که از اصل وفضل ومروت تو سزید» و مرا دردنا 
چیزی نیست که روا دارمکه آن‌چیز در مقابلة کردار تو کردمی بزرگتر ازای که 
عنان با عنان تو باز نیادم ازدر گاه خلافت تا در گاه تو » که به خدای عزوجل 
س وگند خورم که تا مرا زندگانی است عنان با عنان خلفانتهادهام » اینك با عنان 
تو نهادم معافات این مکرمت را که بر استای من‌کردی, عبدائ گفت: همچنان 
است که میگو بد ومن این صلت بزر گك راکه ارزانی داشت به دل و دیده پذیرفتم 
ومتتی سخت بزر له داشتم وخاندان خودرا این فغر ذخیره نهدم . وفضل‌رییم 
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اسب بگردانید و به خانه باز شد » بافت محلت و سرای خویش را مشحون 
به بزرگان و افاضل حضرت » به‌جای خوش ننشست و مردمان را معذرت 
می‌کرد و باز می‌گردانید و تا شب بداشت» و عبداله طاهر نماز دیگر بیامد 
و رسم تهنیت به‌جای آورد و با زگشت. ان حکات به‌پابان آمد وخردمندکه 
در این اندشه‌کند تواند دانست که این بزرگان رو زگار برچه جمله بوده‌اند. 


ذکر بردا رکردن امیرحسناك وزیر رحمةاله علیه : 


فصلی خواهم نبشت در انتدای این حال بردارکردن ابن مرد و پس 
به شرح قصه شد . امروزکه من این قصه آغاز میکنم در ذی‌الحجة سنة خمسین 
و اریعمائه درفرخ روزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخ‌زاد بن ناصر دین‌اله 
اطال اللّه بقاءه » ازاین‌قوم که من سخن‌خواهم راند دك‌دوتن زنده‌اند در گوشه‌ای 
افتاده» وخواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده‌است و به‌پاسخ 
آن‌که از وی رفت» و ما را با آن کارنیست - هرچند مرا از وی ید آمد - 
به‌هیچ حال» چه عمر من به شصت‌وپنج آمده و براثر وی می‌بباید رفت. ودر 
تاریخ یکه من می‌کنم سخنی‌نرانم کهآن به‌تعصثبی وتزیشدی کشد وخوانندگان 
این تصنیف گویند شرم باد این پیر راء بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من 
اندر این موافقت کنند وطعنی نز نند. 

اين بوسهل مردی امامز اده ومحتشم وفاضل وادب ود اما شرارت 
وزعارتی درطبع وی مثوکد شده» ولاتبدیل لخلق‌اله. و با آن شرارت دلسوزی 
نداشت وهمیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بز رگد وجبار برجاکری خشم 
گرفتی وآن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی » این مرد ازکرانه بحستی وفرصتی 
جستی وتضریب کردی و المی بز رگ بدین چاکر رسانیدی وانگاه لاف زدی که 
فلان‌را من فرو گرفتم. واگرکرد دید وچشید» وخردمندان دانستندی که نه‌چنان 
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است و سری می‌جنبانیدندی و پوشیده خنده می‌زدندی که وی گزاف‌گوی 
است. جز استادم‌که وی را فرو تتوانست برد با آن همه حیلت‌که درباب وی 
ساخت. ازآن درباب وی به‌کام تتوانست رسیدکه قضای ایزد با تضریبهای وی 
موافقت ومساعدت نکرد » و دیگر که بوثصر مردی بود عاقبت‌نگر » درروز گار 
میرمحمود رضیالهعنه بی‌آ‌که مخدوم خودرا خیاتکرد » دل ابن سلطان 
ناه داش له چیزها »که دانست تخت مللت یس 
از پدر وی را خواهد بود. 

وحال حسنك دیگر بود؛ که برهوای امیر محمد و نگاهداشت دل 
و فرمان محمود این خداو ندزاده را ببازرد و حیزها برد و کفت که ااکتاء 
۷ 7 بهپدشاه چه رسد + همچنان که جر پرسکی و ین 
بقه وزیری کردند به روزگار هرون‌لرشید و عاقبت کار ابشان همان بودک 
ازان ابن وزبر آمد. 

و چاکران و نندگان را زیان نگاه بابد داشت با خداوندان که 
را ۱ شیران چنیدن . وبوسیل با جاه و تعست و مرذمشی 
2 بك قطره آب بود از رودی . فضل جای دیگر نشند . اما 
چون تعدیها رفت از وی که پیش ازاین در تاریخ بیاورده‌ام یکی آن بود که 
عبدوس را گفت: امیرت را بگوی که من نجه ی ی 
ار وقتی تخت ملك بهتو رسد حسنك را بردار پایدکرد»لاجرم چوق سلطا 
۱9 کین مرد برمر کب چویین نشست . وبوسهل وغبر بوسهل درون کتند؟ 
که حسنك عاقیت تهور وتعدی خودکشید . ویادشاه به هیچ حال برسه چیز 
اغضا نکند : القدح فی‌الملاث و افشاء السروالتعرض آللحرم] و نعوذ باله 
وتان 

چون حسنك را از پشت به هرات آوردند بوسهل زوزنی اورا به‌علی 
رایض چاکر خویش سپرد » و رسید بدو از انواع استطفاف آنچه وسید » که 
چون بازجستی نبود کار وحال اورا انتقامها و تشفها رفت » و بدان سبب مردمان 
زباف بربوسهل درازکردندکه زده و افتاده را توان زد » مرد آن مرد است که 
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الکاظمین العیظ والعافین عن‌الناس و ال بح‌المحسنین ۲ 


می‌شنودم ازعلی - بوشیده وقتی مرا گفت - که هرچه بوسهل مخلل بداد از 
کردار زشت دریاب این مود از ده یکی‌کرده آمدی وبسیا رمحا وی 9 2 
درامیر می‌دمیددکه ناجارحسنك را بردار بایدکرد» وامیر بس حلیم وکریم بود» 
جواب ثگفتی. و معتمد عبدو سگفت: روزی مس از مرح از ۰ ۳ 
شنود که امیر پوسهل راگفت : حجتی وعذری بابدکشتن ابن مرد را » بوسهل 
گفت + ححت بزرگت رکه مرد قرمطی است وخلعت مصریان استد تا امیرالسمئین 
القادر باه ازرد ونامه از امیرمحمود با زگرفت واکنول پیوسته ازاین میگوید. 
وعناو ند باد دارهکه به تشایور رسول خذیمه امد و اه ۱ ۱ 
دبعم هرن اس رت یله بود فرمان لها دراین ۰ ۱ 
امی رگفت : تا درابن معنی بیندیشم . 

پس ازاین هم استادم بتکرد ازعدوس - که با بوسهل سحت - 
بود - که چون بوسهل دراین باب بساره طلفت + یک ورد وا ۳ 
را » چود ازبار بازمیگشت » امی رگفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی 


او پیعامی است برزبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر رضی‌اله عنه مرا 
بخواند. گفت : خواجه احمد را یگوی که حال حسنك برتو پوشیده نیس 
که به روزگار دوم حند درد در تماق ۱ ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۳ 
حه قصدهاکرد بورگك در روزگار برادرم » ولیکن نرفتنش » وچود خداق 
عزوجل بدان آسانی تخت وملك به ما داد اختبار آن است که عذ ررگناهکاران 
پذیر یم وبه‌گذشته مشغول نشویم» اما دراعتقد ینمرد سخن میگویند بدا 
خلمت مصریان بستد به رغم خلیفه » وامیرالژمنین بیازرد ومکاثبت ازپدرم 
ملست» و می‌گویند رسول را که به‌نشاپور آمده بود وعهد و لوا و خلمت 
آورده بیغام داده بودکه حسنك قرمطی است وی را بردار بابدکرد » وما این 


۲۸ 


به‌نشابور شنیده بودیم ونیکو باد نیست؛ خواجه اندر این چه بیند وچه گوید؛ 
چوف پیغام بگزاردم خواجه دیری انديشید پس مرا گفت : بوسهل زوزنی را 
با حسنات چه افتاده استکه چنین مبالغتها درخون ریختن او گرفته است ؟ گفتم : 
نیکو تتوانم دانست » این مقدار شنوده‌ام که يك روز به سرای حسنك شده بود 
به رو زگار وزارتش پیاده و به"دراعه » پرده‌داری بروی استخفاف کرده نود 
و وی را بینداخته » گفت : ای سبحان‌اله ! این مقدار شغر را چه دردل باید 
داشت! پس گفت: خداو ند را بگوی که در آنوقت که من به‌قلعت کالنحر بودم 
بازداشته وقصد جان من کردند وخدای عزوجل نگاه داشت » نذرها کردم 
وس وگندان خوردم که درخون کس » حق وناحق » سخن نگویم . بدان وقت که 
حسناك ازحج به بلخ آمد وما قصد ماوراءالنهرکردیم و با قدرخان دیدار کردم » 
پس از باز گشتن به‌غزنین مرا بنشاندند و معلوم نه‌که درباب حسنك چه رفت 
وأمیر ماضی با خلیفه سخن برچه روی گفت » بونصر مشکان خبرهای حقیقت 
دارد » از وی باز باید پرسید » وامیر خداوند بادشاه است » آنچه فرمودنی 
است بفرمایدکه اگر بروی قرمطی درست گردد درخون وی سخن نگویم بدان 
که وی را دراین مالش که امروز منم مرادی بوده است » وپوست با زکرده بدان 
گفتم که تا وی را درباب من سخن گفته نبایدکه من ازخون همه جهانیانبیزارم» 
وهرچند چنین است ازسلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی 
وهی کس نریزد البته که خون ریختن کاری بازی نیست. 

چوذ این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید پس گفت : خواجه را 
بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست وسوی دیوان رفت» 
در راه مرا که عبدوسم گفت: تا بتوانی خداوند را برآن دار که خون حسنك 
ريخته نیاید که زشت‌نامی تولد گردد. گفتم : فرمان‌بردارم و باز گشتم و با 
سلطان بگفتم» قضا درکمین بود کار خویش میکرد. 

وپس آزاین مجلسیکرد با استادم. او حکایت کرد که درآن خلوت چه 
رفت » گفت امیر پرسید مرا ازحدیث حسنك » پس ازآان ازحدیث خلیفه » 
و گفت : چه گوئی در دین واعتقاد این مرد ,وخلعت.ستدن ازمصربان 0 من 


۲۹ 


درابستادم و حال حسنك و رفتن به حج تا آنگاه که از مدننه به وادی‌الفری 
با ز گشت برراه شام » وخلعت مصری بگرفت » وضرورت سندن وازموصل راه 
گردانیدن و به بغداد باز نشدن وخلیفه را به دل آمدنکه مگر امیرمحمود فرموده 
است ؛ همه به تمامی شرح کردم . امیررگفت : پس ازحسنك دراین باب چه‌گناه 
بوده است که اگر به‌راه بادبه آمدی درخون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین 
بود ولیکن خلیفه را چندگونه صورت‌کردند تا نيك آزارگرفت وازجای بشد 
وحسنك را قرمطی خواند. ودراین معنی مکاتبات وآمدوشد بوده است. امیر 
ماضی چنانکه لجوجی وضجرت وی بود يك روز گفت : « بدین خلیفة خرف 
شده بباید نبشت که من از بهرقدرعباسیان انگشت در کرده‌ام درهمةجهان و قرمطی 
می‌جویم وآ نچه یافته آید ودرست گرد بردار می‌کشند » واگر مرا درست شدی 
که حسنك قرمطی است خبر به‌امیرالممنین رسیدی که درباب وی چه رفتی. 
وی را من پرورده‌ام و با فرزندان وبرادران من برابر است » واگر وی قرمطی 
ات من‌هم قرمطی باشم». هرحند 1 سخن پادشاهانه دود» به دیوان آمدم 
وچنان نبشتم نبشته‌ای که بندگان به خداو ندان نوسند . وآ"خر پس ازآمدوشد 


بسیار قرار برآ گرفت که آن خلعت که حسنك استده بود وآن طرایف که نزديك 
امیرمحمود فرستاده بودند آن مصریان ؛ با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند . 
وچون رسول بازآمد امیر برسیدکه آن خلعت وطرایف به کدام موضع سوختند؟ 
که امیررا نك درد آمده‌بودکه حسنك‌را قرمطی‌خوانده‌بود خلیفه» و باآن‌همه 
وحشت وتعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نه آشکارا » تا امیرمحمود 
فرمان بافت » بنده 7 نجه رفته است به تمامی باز نمود . گفت : بدانستم . 

پس ازاین مجلس نیز. بوسهل البته فرو نایستاد از کار . روز سه‌شنبه 
یست وهفتم صفر چون بار بکسست » امیر خواجه را گفت : به طارم باید نشست 
که حسنك را ]نحا خواهند آورد با قضات ومزکیان تاا نچه خریده آمده است 
جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد برخویشتن. خواجه گفت: چنین کنم » 
وبه طارم رفت وجمله خواجه شماران واعیان وصاحب دیوان رسالت وخواجه 
بوالقاسم کثیر ت هراجا معزول بود - وبوسهل زوزنی وبوسهل حمدوی ۲ نجا 


۳. 


آ مد زد وامیردانشمند نسه وحاکم لشکررا» نصر خلف» ۲ نحافرستاد. وقضات بلخ 
واشراف وعلما وفتها ومعدلان و مزکبان؛ کسانی که نامدار و فراروی بودنده 
٩‏ جوا ین کوکبه راست شده که بواطل 
وقومی پیرون طارم به دکانها بودیم نشته درانتظار حسنك» یك ساعت بوده 
8 3 داشت حبری ناک با سیاهمیزد» خلو کو نم 
دای سخت باکنزه و دستاری نشابوری مالبده و موزه میکائیلی 
نو درپای ۹ ۲ ۳ پوشیده کرده اند مایه پیدا می‌بود ؛ 
ای حرس با وی و علی رایض و بسیار پیاده ازهردستی . وی را به طارم 
بردند وتا نزديك نماز پیشین بماند » پس بیرون آوردند وبه حرس از بردند ؛ 
وبراثر وی قضات وفقها بیرون آمدند » این مقدار شنودم که دوتن با تکدیگر 
میگفتند که: «خواجه بوسیل را براین‌که آورد که آب خویش برد». براثر 
خواجه امد بیرون آمد با اعیان وبه خانه خود باز شد . ونصرخلف دوست 
رفت ؟ کت که چون حسنت بیامد خواجه ب بای 
از +ترمت بکرد همه اگر خواستند یه برهای خاستید ع 
بوسهل (وزنی برخشم خود طاقت نداشت . برخاست نه تمام وبرخوشتن 
می‌ژکید. خواجه احمد اورا گفت: درهمه کارها ناتمامی. وی نيك از جای 
:4 وخواجه امیرحسنك را » هرچند خواست‌که پیش وی نشیند » نگذاشت 
وبردست‌راست من نشست» و به‌دست راست‌خواجه‌ابوالقاسم کثیرو بو نصرمشکان 
را بنشاند . هرچند پوالقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگه بود . 
وسهل بردست چپ خواجه » ازاین نیز سخت‌تر بتابید . 

وخواجة بزرگ روی به حسنك کرد و گفت : خواجه چون می‌باشد 
3روز کار چگونه میگذارد ؟ گفت : جای شکراست . خواجه گفت : دل هکت 
باید داشت که چنین حالها مردان را پیش آید » فرمانبرداری باید نمود به هرچه 
8 ۲ ۵ درتن است امید صد هزار راحت النت وف است . 
لت : اند را کرا کندکه با چنین سک فرمیل که 
68 امیرانمومین چنینگفتن ‏ خواچه به شم دربوسیل 


۱۳۲ 


نگریست ؛ حسنك گفت : سگ ندانم‌که بوده است » خاندان من وآنچه مرا 
بوده است از آلت وحشمت ونعمت جهانیان دانند » جهال خوردم و کاره 
راندم وعاقبت کار آدمی م رگد است » اگر امروز اجل رسیده است کس با تتو ان" 
داشت که بردار کشند با جزداره که بزرگتر از حسین علی نیم» این خواجه که 
مرا این می‌گوید مرا شم رگفته است وبردر سرای من ایستاده است . اما حلایت 
قرمطی به از این باید» که او را بازداشتند بدین تهست نه مراء و این معروف 
است » من چنین چیزها ندانم . بوسهل را صفرا بجنبید وبانگ پرداشت وفرا 
دمنام خواست شد » خواجه بانگ براو زد وگفت : اين مجلس سلطان راک 
اینحا نشته‌ایم هیچ حرمت نست ۱ ما لارک رل درد شده‌ايم » چودن ازاین 
فارغ شویم » این مرد پنج وشش ماه است تا دردست شما است هرچه خواهی 
بکن ! بوسهل خاموش شد وتا آخر مجلس سخن نگفت . 

و دوقباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنك را به جمله آزجهت 
سلطان» ويك‌يك ضیاع را نام بر وی خواندنده و وی اقرارکرد به فروختن آذ 
به طوع و رغبت » وان سیم که معی نکرده بودند ستد » وآن کسان گواهی 
نیشتند » وحاکم سجل کرد درمجلس ودیگر قضات نیز علی‌الرسم فی امثالها : 
چون ازاین فارغ شدند حسنك راگفتند: از بای دگشت» و وی روی به خو اجه 
کرد و گفت : زندگانی خواجة بزر لک دراز باد » به روزگار سلطان محمود 
به فرمان وی درباب خواجه ژاژ می‌خائیدم که همه خطا بود » ازفرمانبرداری 
چه‌چاره» به ستم مرا وزارت دادند ونه‌جای من‌بود» به‌باب خواجه هیچ قصدی 
نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم . پس گفت : من خطا کردهام ومستوجب 
هرعقوبت هستمکه خداو ند فرماید ولکن خداوندکريم مرا فرو نگذارد » و دل 
ازجان برداشته‌ام » ازعیال و فرزندان اندیشه باید داشت » و خواجه مرا بحل 
کند» وبگرست. حاضران را بر وی رحمت آمد. وخواجه آب درچشم آورد 
وگفت : از من بحلی » و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد » و من 
اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عزوجل اگر قضایی است بر سر وی قوم او را 
تیمار دارم . 
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پس حسناك برخاست وخواجه وقوم برخاستند . وجون همه با زگشتند 
و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت‌کرد » و وی خواجه را بسیار عذر 
خواست و گفت باصفرای خویش برنیامدم. و ای مجلس را حاکم لشکر وفقیه 
ثبیه به آمیر رسانیدند» و امیر بوسهل را بخواند و نيك بمالید که گرفتم که 
۰ ی وزبر ما را حرمت وحشمت بایستی داشت . بوسهل 
شنت اران ناخو یشتن‌شناس ی که وی با خداو ند درهرات‌کرد در روز گار امیر 
نز ناه توانستم داشت نیش جنین سهو فیفتد . واز 
خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این‌شب که دیگر روز آن حسنك را بردار 
مسکردند بوسهل نزديك پدرم آمد نماز خفتن » پدرم گفت : جرا آمده‌ای ؟ 
گفت : نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخضبده که نباید رقعتی نوسد 
به سلطان دریاب حسنك به شفاعت . پدرم گفت : «ینوشتمی اما شما تساه 
گرده‌اید » وسخت ناخوب است» وبه جایگاه خواب رفت . 

53 روز وان شب تدیر بردار کردن حسنك درپیش گرفتند » و دو 
مرد پيك راست کردند با جامة پبکان که از بعداد آمده‌اند ونامةٌ خلیفه آورده 
که حسنك قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا باردیگر بررغم 
خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد وحاجیان‌را درآن‌دیارنبرد. چون‌کارها ساخته 
آمد » دیگرروز چهارشنبه دو روز مانده ازصفر امیرمسعود برتشست وقصد 
شکار کرد ونشاط سه روزه » با ندسان وخاصکان ومطربان » ودرشهر خلیفة 
شهر را فرمود داری زدن برکران مصلتی بلخ فرود شارستان وخلق روی نجا 
نهاده بودند . بوسهل برنشست و آمد تا نزديك دار و بر بالاشی بابستاد » 
وسواران رفته بودند با پیادگان تا حسنكث را بیارند » چون ازکران بازار عاشفان 
درآوردند ومبان شارستان رسید » میکائیل بدانجا اسب بداشته بود پذیرة 
وی‌آمد» وی‌را مواجر خواند ودشنامهای زشت داد. حسنك در وی تراسخ 
وهیچ جواب نداد » عامةٌ مردم اورا لعنت کردند بدین حرکت ناشیر بن که کرد 
وازآن زشتهاکه برزبان راند » وخواص مردم خود نتوان گفت که این میکاثیل 
را چه‌گویند. و پس از حسنك این میکائیل که خواهر ایاز را به‌زنی کرده بود 
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سیار بلاها دید ومحنتها کشید» وامروز برجای است و ب‌عبادت وقران خواندن 
مشغول شده است.. جون آدوستی زشتکن چه چاره از از گفتن . وحسنك را 
به پای دار آ"وردند. نعوذ الّه من فضاء السوء » ودويك را استتادانیده بودند 
که از بنداد آمده‌اند » وقرآن خوانان قرآن می‌خواندند . حسنات را فرمودند 
که جامه بپرو نکش » وی دست اندر زیر کرد و ازاریند استوارکرد و پابچه‌های 
ازار را بست وجبه وپیراهن بکشید و دور انداخت با دستار » و بره ۱۱۷ 
بایستاد و دستها درهم زده» تنی چو سیم سفید و روبی چون صدهزار نگار. 
وهمه خلق به‌درد میگربستند. خودی روی‌پوش آهنی بیاوردند عمدا تنگ 
چنانکه روی وسرش را نپوشیدی » وآواز دادندکه سرو روش را بپوشید تا 
ازسنگ تباه نشودکه سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزديك خلبفه. وحسنك 
را همجنان می‌داشتندء واو لب می‌جنبانید وچیزی می‌خواند» تا خودی فراخ‌تر 
آوردند » و دران مبان احبد جامه‌دار یامد سوار و روی به حسنك کرد 
وپیغام ی گف که خداو ند سلطان میگوید این "رزوی تست که خواسته بودی 
و گفته که حون‌تویادشاه شوی مارا بردارکن» ما برتورحمت خواستیم کرد» اما 
امیرالمومنین نبشته است‌که تو قرمطی شده‌ای وبه فرمان او بردار می‌کنند » 
حسنك البته هیچ پاسخ نداد . پس ازآن » خود فراخ‌ت رکه آورده بودند سر و 
روی اورا بدان بوشانبدند. پسآواز دادند اورا که بدو» دم نزد و از اشان 
نیندیشید. هرکس گفتند «شرم ندارید؟ مرد را که می بکشید به دار برید» 
وخواس که شوری بز رگ به پای شود » سواران سوی عامه تاختند وآذ شور 
بنشاندند. وحسنك‌را سوی دار بردند وبه‌جایگاه رسانیدند» برم رکبی‌که ه رگز 
ندشسته بود بنشاندنده وجلادش‌استوار بست ورسنها فرودآورد. وآوازدادندکه 
سنگ دهید ء هیچ کس دست به سنگ نمی‌کرد وهمه زار زار می‌گریستند خاصه 
نشابوربان. پس مشتی‌رند را سیم دادندکه سنگ زنند» و مرد خود مرده بود» 
که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه‌کرده . این است حسنك و رو زگارش 
و گفتارش رحمةاله علیه! اين بود که گفتی مرا دعای نیشابوریان بسازد » 


واه واک ره ۱ به غصب بسند نه زمین ماند ونه آب » 


۳ 


وچندان غلام وضیاع واسیاب و زروسیم و نعست هیچ سود نداشت . او رفت 
و این قوم که ینمکر ساخته بودند نیز پرفتند رحمائ علیهم. و ابن افسانه‌ای 
۳ و این همه اسپاب منازعت و مکاوحت از بهرحطام دنا 
#راین جهان بندکه نستي بدهد و زشت 
باز ستاند » شعر : 

لهمركٌ ما الدنیا بدار اقامة ادا زال عن‌عین‌البصر غطاژّها 

وکیف بقاء التاس فیها وانم پنال پاسباب الفناء مقاوْها 
رودکی گوید : 

به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نه رواست 


زیرخاك اندرونت باید خفت گرچه‌اکنو نت خواب بردیباست 
با کسان بودنت چه سودکند که به گوراندرون‌شدن‌تنهاست 


پار تو زیرخاك مور و مگس "بدل آنکه گیسوت پیراست 

آنکه زلفینو ۰ گرچه دینار با درمش بهاست 

چود ترا دید زردگونه شده سرد گردد دلش نه نابیناست 
چود آزاین فارغ شدند » بوسیل وقوم ازیای‌دار باز گشتند وحستك 
تنها ماند چنانکه تنها آمده نود ازشکم مادر . وپس ازآن شنیدم از بوالحسن 
حربلی که دوست من‌بود واز مختصان بوسهل» که بك‌روز شراب می‌خورد و با 
و راسته وغلامان بسیار ایستاده ومطربان همه خوش وان 
۹ بر جست پنان از ما آوردهبودند وبداشته درطبتی 
با مکبه . پس گفت : نوباوه‌ای آورده‌اند از آن بخورم » همگان گفتند : 
خوریم» گفت : پیارید! لا ی باوردند و از دور مکبه برداشتند » جون 
سرحسنك را بدیديم همگان متحیر شدیم ومن ازحال بشدم » وبوسهل بخندید 
وه اتفاق شراب در دست داشت به بوستان ریخت وسراز بردند . ومن در 
روز او را 2 دردم. گفت : «ای بوالصن تو مردی 
مرغ‌دلی» سر دشمنان چنین باید»؛ واین حدیت فاش شد و همگان اورا بسار 
ملامت کردند *بن‌حایث و لعنت‌کردند. وآن روزکه حسنك را پردار کردند 


۳۵ 


استادم بونصر روزه نکشاد وسخت غمناك و اندشه‌مندبود چنانکه به‌هیچ‌وقت 
او را چنان ندیده بودم» و می‌گفت : چه‌امید ماند؟ و خواجه احمد حسن هم 
براین‌حال بود و به دیواق ننشست. 

و حسنك قرب هفت سال بردار بما ند چنانکه پابهاش همه فرو تراشید 
وخشك شد جنانکه اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و دفن‌کردند چنانکه 
کس ندانست که سرشکحا است وتن کحا است . ومادر حسنك زنی بود سخت 
جگرآور» چنان شنودم که دو سه ماه از او ابن حدیث نهان داشتند » چون 
بشنید جزعی نکرد» چنانکه زنان کننده بلکه بگربست به‌درد چنانکه حاضران 
از درد وی خون گربستند » پس گفت : بز رگا مردا که این پسرم بودکه پادشاهی 
چون محمود ابن جهان بدو داد ویادشاهی چون مسعود آن جهان . وماتم پس 
سخت لیکو دداشت » وهرخردمند که این شنند بسندید » وحای ال ۶ 
ویکی از شعرای نشایور این مرثیه بگفت اندر مرگ وی و بدین جای باد 
کرده شد : 

سرید سرش‌راکه سران را سر بود آ"راش دهر و ملك را افسر بود 
گر قرمطی و جهود و با کافر بود. از تخت به دار برشدن منکر بود 


زین‌الاخبار گردیزی 


زین) لاخبار بطو رعمده » حوادث تاریخی ابر ان و اسلام را دربردارد. 
از حوادث مربوط بازمان توبسنده در دورخ غزنویان است که شرح وتفصیل 
پیشتری را دربردارد زیر ا که توسنده خود شاهد سیاری از آنها بوده‌است. 

این کتاب از اسناد مهم دور غزنوبان بشمار می‌آید ونوبسندخ آن 
همزمان بیهتی » مورخ بز رگ ایرانی است . 

موف این تاریخ ابوسعید عبدالحی بن الضحاك ابن محمودگردیزی 
است . گردیز درحال حاضر جزو افغانستان و ام کنونی آن پختیا است. 
درآن زمان» گردیز نزدباك به‌پایتخت غزنوبان بوده است. 

زینالاخبارنشری ساده وروان وبی‌تکلفدارد . اما متأسانه بخشهابی 
از آغاز ومیان کتاب ازبین رفته ویا دستکاری شده‌است. این‌متن نخستین‌بار 
در تهر ان درسال ۱۳۷ خورشیدی چاپ شده است . 


۹ چون‌امیرمحمود رحمهاه ازنتج‌مرو فارغ‌شد» وامیرخراسان گشت 
وبه بخ آمد وهنوز به بخ بود ء که رسول‌الادر باه ازبشداد به ند او آمد 
با عهد خراسان ولواء وخلعت فاخر وتاج - وقادر اورا لقب نهاد «یمین‌الدوله 
و امین" المكه ابوالقاسم محمود ولی امیرالممنین» . 

یس چون آن عهد ولواء برسید » امیرمحمود برتخت سلطنت نشست 
وخلعت بوشید وتاج برسر نهاد وخاص وعام را بار داد اندر ذی‌القعده سنةً 
تسم ولمانین وثلشمائه . پس ازبلخ سوی هراق رفت افدر سنه تسمین ونم ؟ 
وازا نحا ه سیستان شد » وخلف‌بن احمد را اندر حصار اسپهید محاصره کرد » 
وغل فکسان اندر میا ن کرد » وبه امیرممود صلح کرد که صد هزار دیارج 
وخطبه بروی‌کند . 

وچون ازاین‌غارغ شد » سوی غزنین رفت ء وازغزنین سوی هندوستان 
رفت » و سیار حصارها ستد » وجون ازهندوستان بازآمد » خان‌کس فرستاد 
و با او خوشی پیوست» ومواضعت نهادند که ماوراءالنهر مرخان را باشد » 
ومادونالنهر مر امیرمحمود را . بهنیشاپور آمد اندر سلخ جمادی‌الاولی سنه 
احدی وتسعین وثلشماله. وابوابراهیم‌سامانی باامیر سپه‌سالار نصربن ناصرالدین 
رحمهم اه حرب کرد و مر امیرنصر را هزیمت‌کرد. وهندوبچه دستگیرشد» واین 
روز چهارشنبه بود آخر رییع‌الاول سنه احدی و تسعین و لشمانه . دار 





اد 


۶ زین‌الاخبار گردیزی تصحیح حبیبی چاپ بنیاد فرهنگک» تهران صفحه ۱۷۵ - ۱۸۷ ۰ 
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ابوابراهيم به نیشاپوربز رگٌشدء وامیرمحمود رحمه‌الّه قصداو کرد. ابوابراهیم 
برفت وبه اسفراین شد و کرمان » واز؟ نجا به گر گان شد . پس باردیگر به‌نیشاپور 
آمد . وامیر نصر ازنیشاپور به بوزگان آمد . 

لشکر (ابو) ابراهیم براثر او پیامدند » وامیر سپه سالار نصر مرایشان 
رات کرد ورئیس سرخس مرابوابراهيم را بخواند » تا با امیر نصر حرب 
کند ورئیس اورا باری‌کند » و]"نحا رفتند » وامیر نصر نیز آنجا شد وحرب 
: ابوابراهيم را پشکست » و توزتاش الحاجب و ابوالقاسم سیمجوری 
دستگیر شدند . وابوابراهيم سوی باورد رفت » وازآنحا سوی ترکان غثز » 
واندرمیان غتزان همی بود » وترکان عزیمت‌کردند » تا با وی به حرب روند 
بیغو مهتر ایشان متا شد » و با ابوابراهيم خویشی‌کرد » و با ابوابراهیم 
به کوهك پیامدند » و با سباشی‌تگین حربکردند وسباشی‌تگین را شکستند. 
وایك به سمرفند آمد. برآن‌که تاختن بردند وهزده تن ازسرهنگان بگرفتند. 
وغزان و اسیران را بردند » وابوابراهيم نامید گشت »و با سیصد سوار وجهارصد 
پیاده به گذ رگاه درغان آمد وبگذشتکه بخ بسته بود » وازپس به طلب او 
اد و خو استن دگذشت از رود» بخ تشکت وهمه فرود شدند» و (ابو) 
ابر اهیم بهآموی در نگ کرد» ومرس نقیب را به نزددك امیرمحمود رحمه‌اله 
فرستاد به رسولی و گفت : « فساد آل سامان ازجهت من مستقیم نگردد مگر 
به عنایت تو ! بنگر تا چه صواب بینی آن کنم» . چون مرس تقیب برفت: » 
ابوابراهیم به مرو شد » وچون به کشمیهن (رسید) از ابوجعفر خواهرزاده باری 
خواست» اجابت نکرد » وبه رسول استخفاف کرد وپبرون آمد » و با ابوابراهيم 
حرب کرد » و اورا هزیمت کرد » و او سوی باورد بشد . 

وچوذ مرس به نزديك امیرمحمود رحماله رسید » اورا بسیار نیکویی 
گرد وگرامتها کرد » و با مال بسیار بازفرستاد و ضمان‌کرد » بهرچه اورا مراد 
ات اسوی ابوجعفر نامه نوشت تا او را هرحه نتواند خدمت کند و عذر 
خواهد » و ایو ابراهيم سوی بخارا رفت » و از آنجا سوی سفد شد . و پسر 
علمدار که سر عیاران سمرقند بود با سه هزار مرد » وپیران سمرقند به نزديك 


۳۹ 


او آمدند ء وخان بزرگه به حرب او آمد . خاق را ش ۱ ۰ ۱۱ 
ارم وتسعین وثلشماثه . و پسر سرخك از نرديك ابو ابراهیم برفت به نزديك 
خان شد و با وی متاست‌کرد . 

پس نامه نوشت سوی (ابو) ابراهیم» و اندرآن یار نیکوبیگفت؛ 
و اورا ضمانها کرد » وآنهمه دروغ بود ء که با خان ساخته بود . وچول خبر 
به خان رسیدکه سامانی به هزیست شد » همه گذرهای آب بگرفت و کسان 
بر‌گذرها بنشاند . وچون ابوابراهيم ان خبر شنید بگریخت با هشت تن وبا 
بنگاه پسر بهیج شد ازعرب اندر بیابان مرو » ویکی بندار بود ء و اورا ماهروی 
گفتندی. نفرمود تا راه ابوابراهیم نگاه داشتند (واورا بکشتند) اندررییع لا خر 
سنه خمس وتسعین وثلثمائه » ودولت آل سامان بیکبا رگی منقط عگشت . 

وجون امیرمحمود خب رکشتن ابوایراهیم شنید » دروقت مرارسلان 
جاذب را بفرستاد تا بنگاه پسر‌بهیج غارت‌کرد» وماهروی وپسربهیج را بکشتند 
به زارترین حالی . وچون امیرمحمود به نیشاپور آمد » غلامان شورش کردند » 
ودروقت امیرمحمود خبریافت » حزم آن بگرفت وخواست که ابشان زا < 
وادب‌کند . ایشان بترسیدند وبعضیگرفتار شدند وبعضی بگریختند » وامیر 
محمود رحمه‌اله براث رگریختگان برفت » وبعضی را بکشت » وبعضی را اسیر 
بگرفت » و بعضی به نزديك سامانی شدند . واندر این وقت اپوالقاسم سیمجوری 
نیز بکریخت (وبه نزدیك) سامانی شد . 

وامیرمصود ه هرات باز آمد پنجم رمضان سنه احدی و تسعین 
وئلشماه . وازآنجا به غزنین رفت وازغزنین سوی هندوستان شد با لشکرعظیم» 
وبه شهر پرشاور فرود آمد با ده هزار مرد غازی وشاه هندوستان جیپال را 
محمود لشکرگاه بزد و دوازده هزار سوار و سی هزار پیاده و سبصد فیل 
به حرب آورده ود ۰ تس صفها بکشید ند و دست به حرب بردند » خدای 
عزوجل مسلمانان را نصرت داد و امیرمحمود رحمه‌الّه فیروزی یافت و جیپال 
مقهو رگشت و کافران نابود شدند » ومسلمانان اندر آن معرکه پنج هزار کافر را 
کشته بودند وجیپال را اسی رگرفتند با پانزده تن ازپسر وپرادر او . بسیار غنایم 


۶۰ 


بافتند ازمال ویرده وستور . 
وچنین گوبندکه اندر گردن جیپال قلاده‌ای بود مرصم به جواهر . 
اهل بصر آن را صدوهشتاد هزار دینار قیمت‌کردند » و اندرگردنهای د کت 
مرعتگان هندو همچنینقلیده‌ها اند قیمتی. واین فتح روز شنبه بود هشتم 
محرم سنه ثلث وتسعین وثلشمائه . وازآنجا به ویهند رفت » وآن ولابت بیاری 
بگشاد » وچون بهار روی بنمود » امیرمحمود رحمهلثه (به) غزئین بازآمد . 
واندر محرم سنه ثلاث و تسعین وئللمائه به سیستان رفت وخلف بن احمد 
۲ قلعتی محکم بود, وامیرمحمود به حرب بستاد . 
وچون روزگار همی شد بفرمود تا پیلان درباره حصار طاق پیفگندند خلف 
شرسید و زنهار خواست و بیرون آمد » و همه کلید کنجها پیش امیرممود 
نهاد و امیرمحمود اورا لطف کرد و نیک و گفت و از وی پرسیدکه کجا خواهی 
تا فرستمت . خلف گفت : به گوز گانان . اورا آنجا فرستاد . ومیرلك امیر خلف 
به دهك بود . 
وچود امیرمحمود به غزنین بازآمد » قصد بهاطیه کرد » واز راه 
والشستان وحصار بگذشت » به بهاطیه شد » وآنجا سه روز حرب کرد » و بحیراو 
راچه بهاطیه لشکر ساخت » پیش حرب امیرمحمود فرستاد » وخود با تنی چند 
برساحل آپ سند برفت . وچون امیرمحمود خبر یافت » سواری چند برابر او 
فرستاد » تا اندر او رسیدند » وآن همه قوم‌که با وی بود بگرفتند » چون 
بجیراو آن حال بدید کناره بکشید وخویشتن را بکشت . ایشان سر او برداشتند 
و همه قوم اورا دستگیکودند وپیش امیرمحمود (آوردند) . بسیار شادی 
کرد وبفرمود تا شمشیر اند ر کفار نهادند وبسیار بکشتند ودوست وهشتاد فیل 
بگرفتند . وچون امیرمحمود ازبهاطیه باز گشت خبر رسید » که مردمان سیستان 
عاصی شدند . روی سوی سیستان کرد » وچون آنجا رسید » همه پیشروان 
٩‏ مار ارآ شدند . وامیرمحمود يت روز حرب کرد » مهتر ابشان 
را بگرفت . همه سگزیان به طاعت آمدند » و او سوی غزنین با زگشت با ظفر 
و فیروزی . 
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وازغزنین قصد ملتان کرد » واندیشه‌کرد » چون به راه راست رود » 
میادا داود نصر را که امیر ملتان بود خبر باشد وحزم آن بگیرد» به‌راه مخالف 
رفت » و انندپال‌ین جیپال به راه بود » وامیرمحمود را راه نداد. پسآمیرمحمود 
رحمه‌الّه ) دست لشکر مطلقکرد » تا اندر ولایت انندپال افتادند وهمی گرفتند 
و کشتند و غارت کردند. و انندپال بکریخت» و اندر کوههای کشمیر رفت» 
وامی‌محمود به راه هندوستان به ملتان رسید وهفت روز آن شهر را حصار 
کرد » تا مردمان درمیان آمدند وصلح‌کردند که هرسال بیست ار هزار هزار درم 
بدهد ازولایت ملتان . وبراین قرار افتاد » وامیرمحمود با زگشت . واین اندر 
سنه ست وتسعین (وثلشمائه) بود . 

پس خبررسید امیرمحمود راکه ترکان ازآ ب گذاره شدند وبه خراسان 
آمدند ویراگندند » پس به تعجیل ازملتان به غزنین آمد به عهدی نزدیك . 
وسباشی‌تکین تركکه به هراة آمده بود ومستولی گشته » وخیلی را به نیشاپور 
فرستاده بود تا آن ناحیت را ضبطکند » و ارسلان جاذبگماشتة امیرمحمود 
ازنیشاپور با زگشته بود . 

وهنوز ترانان فرار نگرفته بودند که خبر آمد ء که امیرمحمود از 
هد وستان بازآمد و به بلخ رفت» کسهای‌خان برفتند» که به‌نزددك خان شوندء 
راههای اشان را کماشتتان ,ام محبود تفه بودند » ترکان متحیر ماندند 
وبه نواحی مرورود وسرخس ونسا وباورد هم یگشتند » وارسلان جاذب ازپس 
اشان همی شد شهر به شهر » و] نچه به دست آمدند همی گرفت وهمی کشت . 

وامیرمحمود مرالتونتاش الحاجب را به مدد او فرستاد . پس ترکان 
حبله کرد ند و بعضی به گذ ر گاه بشدند و گروهی مخاطره کردند وجیحون بگذشتند 
ویشتر از ایشان هلاك شدند » ومادون‌النهر ازایشان خالی شد . وامیرممود 
خبر یافت » که لختی ازابشان برکنارة آب شده‌اند به مرو نخواهندگشت . 
ديدبةٌ تاختن وآینه بزدند . ترکانی‌که مانده بودند » چون آن بانگ بشنبدند 
خویشتن را اند رآب انداختند ازییم » وغرق شدند وغازی آخرسالار ۲ نجا کشته 


که حرب کرد . و امیرمحمود رحمه‌الله قصد حرب ایشان کرد » 


۶۲ 


حون سیاه او از تاختن رنحه شده بودند » اندشد که ۳1 برآویزند » ترکان 
خان را ۶ ۰ انار وفیروزی راچشم رسد. 

وچود سباشی‌تگین به نوديك ایلك رسید » سباشی‌تگین را ملامت 
ِ بسیار . سرهنگان گفتندکه: باآن فیلان وسلاح وآلت ومردان» هیچکس 
+ قواند کرد . بمد ازآن الک به همه ماوراءاله رکس فرستاد و [عع 
کوامت ۶ چهل هزار سواررگرد آمد » و ابلك با آن لشکر از رود رگذعت 
وب بخ آمد + وامیرمحمود رحمهاه آنجا رفت » وبه دشت‌کتر حر کردند. 
ون شکرها صف کفیدند » امیرمحمود دو رکمت نماز گزارد» واز خدایی 
عزوجل فیروزی ٩‏ 9 (۶3 ۷ حرب آوردوشرمود تا جمله فیلان 
دا براتگیخنند وحمله بردند. اندرساعت ت رکان هزیمت شددند ولشکر امپرمحمود 
بگفتت" وسیاری دستگیر کردند » وآنچه بگریشتند درآب غفرق 
شدند» واسپ وسلاح ایشان بستادند . و این‌فتح به‌روز _دکشنبه مر 
ماه ربیعارقخر سنه ثمان وتسعین وتلشمائه . 

وود امیرمحمود ازاین حرب فارغ شد خبر رسید : که شوکیال نسة 
6 ۱ ابوعلی سیجوری اسیر افتاده بود وسلیان شده ؛ 
۰ 799 شد . پس امیرمحمود رحم‌الثهپروی تاختن آورد» و اورا 
بگرفت اندر کوههای کشنور و شوکپال چهارصد هزار درم بپذیرفت . و امیر 
8 ۰ از بخشید » و اوراابه حبسکرد »تا مرگ اندر ن 
یس لود. 

و ازانحا سوی هندوستان رفت» اندر سنه تسع وتسعین وثلشمائه » 
5 اثندپال حرب کرد » و انندپال را هزیمت‌کرد » و سی فیل بگرفت و بیار 
3۱ ب فلست بهيم نگرشد » وان قلمه را عصا گرد » 
6 ام قلعه به زینهار آمدند ودر با کردند . وامیرمحمود 
از خاصگاق خویش اندرقلمه شدند »و آن خزینهای زروسیم والماس 
وهرچیزی که از روز گار بهیم باندو نهاده بودند بر گرفت. وچندان مال بافت 
ندرآن قلعه » که حدوقیاس آن پدید نبود . واز؟ نحا به غزنین آمد » و تخت 
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زرس مین 3۶ کوشك بنهاد » وان مال به صحرا بفرمود تا بریختند » 
چالک شمه مه وومت و ۱ ۱۳ 

وجون سنه احدی وار عمائه اندر آمد ء ازغزنین قصد ملتان کرد » 
و نجا رفت و باقی‌که ازولات ملتان مانده بود تمامی بگرفت . وقرامطه که 
آ"نحا بودند » مشتر ازایشان بگرفت » و عضی را دکشت » و عضی را دست 
پریدوتالکرد» ویضی را ۱ ۱ ۲ مردند. 
ود ان سال"داودین تصر را بکرفت وه عزدن آورد » وازآنحا به قلعة 
عوبرگ فرستادهاوت مر ۳ 

وچنین خبرآ وردند ترامیرممود واکه تاتسرجای دید ۱۱۰ 
با او وین اس هوك هندوا همچاق استکه که ه دی 
مسلمانان . وسخت بر رگد دارند هندوانآن بقعت را. واندرآن شهر بتخانهای 
سختکهن است. واندرآن نتخانه بتی‌است» که آن‌را جکرسوم گویند. وجون 
مود رحبهاق این خبر را هید ۶ ار ۳ ۳ ۳ 
رنه روکد ی ۱ 
واندر سنه اثنین واربع‌ماثه » آزغز ین برفت » وقصد تانیسرکرد . 

وحون تروجیال شاه هندوستان خبریافت تافته که 9۶ 9 ۳ 
و 
بل خاره دم امرتمود دعاه ۵ ۱ ۳ ۳۳ به‌د بره 
رام رسید » مردمان رام برراه آمدند » اندر آنبوهی یشه و اندرکمینگاهها 
تنم وبیار متلماات راتاء رالد ۲سا ۰ 
کرده بودند . آنجه یافتند غارت کردند » و بتان سیار بشکستند » وآن بت 
چرسنومرا ه تزئین 1 ۱ نهادند » وخلق بسبا رگرد آمد 
به نظارة آذ . 

واندر سنه لك واریح‌مائه غرجستان را بکشاده و شارشاه غرجستان 
را بیاورد ویندکرد وبه شهر مستنگ فرستاد وچون سنه ثلث واریم‌مائه بهآخر 


رسید » ابوالفوارس بن بهاءالدوله ازکرمان به کست به نزدیت امس 
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رحمه‌اله آمد به زینهار » ازبرادر خویش ابوشجاع » وسه ماه به غزنین ببود . 
وأیرمحمود دراین معنینامه‌هانوشت وتنبیهنمود » تا میان ابشان صلح افتا ‏ 
دور او ضمان کرد زکه با او دیگر لجاج وتعصثب نکند . پس ابوالفوارس 
با گشت و بهگرمان رفت» و به سرولایت خویش پنشست اندر ایمنی وراحت. 

وهم اندر این سال رسول عزیز مصر آمده که اورا تاهرتی گفتندی. 
وود نزديك خراسان رسید فقها واهل علم گفتندکه این رسول به دعوت عزیز 
مصر همی آید وپرمذهب باطنیان است . چون محمود این خبر بهنید » نز 
مرن رسول را پیش خویش نگذاشت ویفرمود » تا اورا به حس‌بن طاهرین 
مسلم العلوی میرذل . وحسن تاهرتی را به دست خویش گردن بزد به شهر بخشست. 

و آندر سنه اریع و اربسمائه قصد قلمه نندنه‌کرد با لشکر » و چون 
تروجنپال شاه هندوستان خبریافت » مردان‌کاری بران قلعه دگماشت »تا ان 
8 و موی درف کشمیرکشید ویرفت. ولشکرامیرمحمود 
رحمهاله به نندنه (جای) بگرفتند » وحفتاران ستمج همی بریدند . وترکان تیر 
برسر دبوار همی انداختند . وجون اهل حصار آ نجنان حرب بدیدند دروقت 
زینهار خواستند وحصار بدادند . وامیرمحمود با تنی چند ازخاصگان او در 
8 1 که بود پرداهتند - و امیرمحمود مرسارغ را 
به کوتوالی آن قلعه بگماشت . وازانجا روی سوی درة کشیر نهاد که 
روجنبال آنجا بود » وچون تروجنپال خبریافت » ازآنجا نیز بگریشت . 

و امیرمحمود فرمان (داد) تا آن قلعه‌ها که اندرآن درة کشمبر و 
همه بگرفتند وغارت‌کردند » ولشکر ازان قلعه‌ها بسیار غنایم وپرده بافت » 
و بسیار کافران به اسلام اک ند واندر ابن سال فرمود» هرجای که گشاده بود 
از دیارکشار » مسجدهای جامع ساختند » واستادان را نا + هرکای 
03 را ثرابط اسلا بیاموختند ؛ وخود با تفر وفیروزی 
6 3 فتج نندنه اندر سنه خمس واریمماگه بود. 

0 امد + قصد کشیر کرد؛ و از غزین روی برآن 


کر رسد » هوا رد شد » وزمستان اندر آمد. 


43 


واندر درة کشمر حصاری بود بش حصین ومحکم » واندر او آب ۱۰۵ ۱۹۰ 
وان حصار را لوهکوت خوانند بعنی حصار آهنین ۰ پیش آن حصار لفتکر 3 
فرود آورد» و جنگ بیوست و چندگاه اندرآن بود» و جون وحه گرفت که 
آن حصار ستده شود) سرمای سخت الدر آمد » ورف اک ۱ 
به ۳ » چنانکه نیز دست ازسرما کار نکرد » وازراه کوههای کشمیر مرآن 
اهل حصار را مدد رسید ا زکشیر» وقوت بافتند . چون امیررمحمود رحمهاله 
حال برآن جمله بدید اندیشه‌کرد » که نبایدکه برسپاه وی حیلتی رود » وازآن 
قلعه باز گشت و به صحرا بیرون آمد ازآن‌کوه و دره‌ها » چون وقت بهار آمد 
به غزنین باز آمد . 

وهم اندر سنه ست و اربعمائه نامة ابوالعباس المآمون بن المآمون 
خوارزمشاه رسید ازخوارزم . خواهر سمین‌الدوله را بخواست . و امیرمحمود 
اجاب کرد » وخواهر خویش بدو داد » سوی خواوزم بردندش ۰ با ۲ ۰ 
9 و ارعمائه قومی ازفضولیان و اوباش به خوارزم گرد آمدند و شورش 
کردند » و اندر مبان مرخوارزمشاه ۳ داماد سن‌الدوله بود 
رحمه‌اه 6 وخ به آمیر بمین‌الدوله وسید ه ازغر ین سوق بت ۰3 ۰ 
قصد خوارزم کرد . وجون به جکربند رسیدکه سرحد خوارزم است » لشکر را 
تعبیه‌کرد » و مرمحمدین ابراهیم الطایی را برمقدمة سپاه بفرستاد . ومحمد 
انطایی به چا فر دما همه سل و ۱ 
۵ نماز و۲ بدست مشغو لگشتند . پس خمارتاش سالار خوارزمیان با لشکر انبوه 
ازییابان برآمد وبرایشانکوفت وقومی را ازخیل محمد. طافی تکشت * 

وچون این خبر به امیرمضود رحمه‌له برسید فنگدل شد 3٩‏ وی 
ازغلامان سرای را شرستاد تا براثر خمارتاش برفتند » وان همه لشکر اورا 
تارومار‌کردند » وخنا رتاش وا دستیک دق ورد ۳ 
نود . وجون به هزار اسپ رسیدند » لشکر خوارزم با تعبیه هرچه تمامتر » 
همه با سلاحهای تمام آراسته و ساخته» پیش لشکر یمین‌الدوله آمدنده وصنها 
رکشیدند » ومیمنه ومیسره وقلب وجناح راست‌کردند » وحرب پپیوستنه ۰ 


51 


وس روز گاری نشدکه لشکر خوارزمیان شنت » والیتکین لحار ی که 
سپه سالار خوارزمیان بود ودستگیرشد» و سپاه یمین الدوله روی به‌خوارزم 
نهاد ند ۳ 9 وارزم آزا نگرفتند .۰ 

0 بنرمود »تا همه مترمان را چون این 
۹ شآ وردند. پس بفرمود تا مکافات هرب ور دود 
٩ ۷‏ ۲:۱ هش وا بالدند وا کردند ‏ نی 
را بند نهادند و بازداشتند . 

وأمیرمحمود رحمه‌الّه مرحاجب بزر گه خویش التو نتاش را به خوارزم .- 
شاهی امزدکرد » وخوارزم وگرگانج را بدو داد » واورا تاآخر عهد خوش 
۹ 22 وبندگی امپر مود رحماه وخاندان او بوو 
وفتح خوارزم پنجم سر سته مان واربعایه (بود) .از نج با زگشت وبهبی 
8 79 »ور ای مسمود را رما به بل وان ۳ 
۰ بش پر آمد» اور نییکوی گفت » وولابت هرات پدو داد ءواور سوی 
و ومر ابوسهل محمدین الحین الزوزنی‌را کدخدایی او داد » 
و با او به هران ت لوز کانان مرامیرمحمد را رحمه‌انه داد 
وا همچنان خلعت داد و نیکوی گفت ۶وسوی گوز گانان گسیل کرد وابوبکر 
فمستانی را با او بفرستاد . 

8 ماه اندر آمد » امیرمحمود رحمهاثه رای زد م 

سوی قنوج رود ؛ وان ولایتی بود بسیار وآبادان وتوانگر کافر ند بسیار . 

۱ بگذشت . جون به سرحد قتوج رسید بهکوره نامی 
+ رسول فرستاد. طاعت نمود و امان خواست. اورا زنهار 
3 #شد » وامیرآن قلمه هردت‌بود. بگریخت وقوم خوش 
۸ 7 3 حصارکردند. وچون سپاه اسلام در سید ند 
اهل حصار آلت وابهت اپشان بدیدند » کسان اندرمیان کردند » وهزاربار 
1 ۰ رل بدادند » وخویشتن را بازخریدند . 

و ازانجا به قلعه مهاون شدند » و امیرآن قلعه کلچندر بود » واین 
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قلعه در کنار آب جون بود » وچون کلچندر خبرآمدن امیر یمین‌الدوله بشنیده 
برییلی نشست » که بهترین همه پیلان او بود » وخواست که ازآ بگذاره شود » 
امرمحمود رحمه‌الُ خبریافت » بفرمود تا راهها رگرفتند . چون کلچندر خبر 
بافت کناره بزد و خویشتن را بکشت وسپاه یمین‌الدوله اندر حصار اوفتادند» 
وصدوهشتاد وینج فیل خیاره بگرفتند » وچندان مال غنیمت یافتندکه وی را 
قیاسی نبود . وازنجا سوی قلعه ماتوره (شد) که شهری بز رگ است وبتکدة 
هندوان است » وجنین گویندکه مولدکشن‌بن باسدیو » که هندوان اور پیعمیر 
خود گویند » بدین ماتوره بوده است ۰ 

و چون امیرمحمود رحمه‌الّه بدین ولایت ماتوره رسید هیچکس به 
حرب پیش او نبامد » فرمود تا لشکر اندران ولادت اوفتادند » وهرحای که 
ننکده بود همی‌کندند وهمی سوختند » ومال آن ولایت به تاراج همی بردند ؛ 
وامرمحمود ازان تخانه‌ها وخزاین آن دیار چندان مال یافت‌که اندازة آن 
بد ید نبود » وبك پاره باقوت کحلی بافت ب‌وزن چهارصد(و) پنجاه مثقال. 
وه رگز هیچکس چنی نگوهر ندیده بود . وبتانی‌که از زروسیم بودند » بی‌حد 
واندازه بود . .ك بت زرین را امیرمحمود رحمه‌اله فرمود تا شکستند 
وسنجیدند » نودوهشت هزار وسیصد مثفال زر پخته بود » ومانند این مال 
وجواهر سیار به حاصل شد ازانجا , ولین فیح ال ۵ ۱ ۱ 
تسم و اریعمایه . 

وچون رای قنوج را به‌دست بیاوردند» زود ازا"نجا باز گشت» واندر 
راه قنوج‌که سوی غزئین همی‌آمد» خزينة چندرای پیش‌او آمد با مالی عظیم» 
وفیلی بود مراین جندرای را نامدار » جنانکه به همه هندوستان بدو مثل 
زدندی . وامیر سمین‌الدوله نام آن فیل شنیده نود وقصدکردهکه آن فیل را 
ببابد خرید به هرمال که طمع دارد . واگر پنجاه فیل خواهد » بدلاة آن يك فیل 
بدهد . واتفاق نيك را » این فیل اندر راه ازپیش چندرای بگربخت وبی‌پیلبان 
هبی آمد » تا سراپرده بمین‌الدوله . وچون امیرمحمود آن را بدید ایزد تعالی 
را شک رکرد » وآن فیل را «خداداد» نام نهاد » وازآ نجا با فتح ونصرت وغنایم 
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بسیار سوی غزنین مراجعت فرمود . 

و 9۶ تقات : که آن سال شمارکردند غنایم سفر قنوج راکه 
میر بمینالدوله آورده بود » پیست و اند بار هزار هزار درم » وپنجاه‌وسه هزار 
برده » وسیصد وپنجاه و اند فیل بود . 

وجون تبرماه اندر آمد » اندر سنه عشر واربعماه امیر سین‌الدو له 
رحمه‌الّه قصد نندا کرد » که او مرراجیال امیر قنوج راکشته بود و نکوهش 
کرد » که چرا ازپیش سپاه محمود هزیمت شدی ؟ ومر تروجنیال را پذیرفنه 
بود» که اورا تصرت‌کند ولشکر به ولابت خویش باز رساند . وچون خبرآمدن 
محمود رحمه‌الّه بدان دیار رسید » تروجنبال از گنگ گذاره آمد سوی باری 
آمد . وامیر یمین الدو له ازاب گذاره شد» وان همه لشکرها را برهم زد » 
9 هندوی چند بگریخت » وئیز پیش محمود نيامدند . 

پس قصد شهر باری کردند » وشهر ازمردم خالی یافتند» همه بتخانهها 
را بسوختند » وا نجه افتند غارت کردند . وازا نحا لشکر سوی ولات نندا 
کید » و ازچند آب‌گذاره شد » و نندا خبرآمدن سپاه اسلام یاقنه بود» 
۳ ونر بسیار به نزديك خویش جمم کرده . وچنین گوبند 
که اندر لشکر او سی‌وشش هزار سوار بود » وچهل وصدوپنجهزار پیاده ؛ 
وششصدوچهل فیل وهم اندر قیاس این‌سپاه » سلاح وخزینه وعلف. 

5 دك او رسید » لشکر را به تعبیه فرودآورد » 
۰ ومیسره وقلب وجناحین ومقدمه وساقه بساخت . وطلایه بفرستاد ء وفرود 
پس رسول فرستاد سوی نندا » اورا بند داد » و وعید 
6 ۱ ۱ :اد وبه اعذار و انذار » که مسلمان شو » و ازین 
مه حرب ورنج وزبان امن باش! نندا جواب داد که : «مرا با تو جز حرب 
کاری نخواهد بود . » 

دجنین شنیدم از عضی ثقات که : آمبر دمین‌الدو له رحمه‌اله» آن روز 
۱ و ناه کرد » بت جهان خیمه وخرپشته وسرای‌پرده 
دید » وسوار وییاده 9 شیمانی گونه‌ای اندر دل او آمد . یس استعانت 


کج 


خواست از اد مالیا او را ظفر دهد . وجون شب اندر آمد» و 
رعبی وفزعی اندر دل تندل افننت » وشن برداشت و بگریخت . وروز دیگر 
امیرمحمود رحمهالّه رسول فرستاد . چون رسول به لشک رگاه نندا آمد دکار 
ندید . همه آلت برجای بگذاشته » ومردم رفته وستور وفبل ببرده . 

رسول با زآمد وامیرمحمود را خبرداد . فرمود تا کمینگاهها بجستند 
وبی لشکر نگاه‌کردند » همه رفته بودند » امیر بمین‌الدوله خدای را عزوحل 
شک کرد » و شرمود تا لشکرگاه نندا را غارت‌کردند . ومال سیار ازهرجنس 
غارت شد » واز] نجا سوی غزنین با زگشت با ظفر وفیروزی . واندر راه بیشه‌بی 
پیش مد لشکر اندر مشه شدند یانصد وهشتاد فیل نندا را اندرآان سشه دافتند » 
همه را براندند و به‌لشکرگاه آوردند. 

پس خبرآوردند امیر بمین‌الدوله راکه دو دره است : بکی را قیرات 
گویند » ودیگر را نور» وجابهای محکم است» و مردم آن‌کافر وبت‌پرست. 
وسین‌الدوله قصد آن دره‌ها کرد با سپاه خوش ؛ فرمود : تا کارگران انبوه 
ازآهنگران و درودگران و سنگ‌شکن با لشکر برفتند » تا راهها را همی 
پیراستنده ودرختان همی بربدنده وسنگ همی شکستند. وچون] نجا رسیدند. 
اول قصد قبرات کردند » وقیرات جای منّزه است ومردمانش شیرپرست وهوای 
او سردسیر ومیوه فراوان . وچون شاه قیرات خبریافت » پیش آمد وطاعت 
نمود و زینهار خواست . 

امیرمحمود رحمهاله اورا بپذیرفت و یکویی‌کرد بجای او . و شاه 
قیرات مسلمان شد وسیار ۳ از قبرات مسلمان شدند ب‌تبمت آن شاه 


واستادان را بپدیرفتند وآغازیدند شرابط آموختن وشرست را ورز ندن اما 


مردمان نور تمردکردند . پس امیرمحمود رحمه‌اله بغرمود مرحاجب علی‌بن ایل 
هو بر فتح‌کرد وقلعه نا کرده ومرعلی‌بن قدر 
راحوق را کوتوالی آن قلعه داد وبفرمود تا به عنف واکراه به شمشیر اسلام 
اند رگردن ابشان‌کرد وایشان طایعاً اومکرها آن سذیرفتند» واسلام اند 

آشکارا شد . واین فتح نوروقیرات اندر سنه احدی عشرو ا 


رآدبار 
ربعمایه بود . . 
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٩‏ 2۳ آزبابهاندر امد » قصدکشمير کرد ه وعمار 
وهر توت را ندرپچید ويك ماه آنجا مقام کرد »از نچه آن تمه بسا 2 
ومحکم بود تتوانست گشاد . و اندر ابن سال امیر نصرین ناصرالدین رحمه‌اله 
7 نرادن رحم‌ه با وله رنه بو 
3جود لوهر کوت گشادن ممکن نگشت ازآن دره پیرون آمد . وبرجانب لوهور 
ندرا کوه پا همی نو وکردند و یرم 
هار آمد » روی سوی غزنین نهاد . 
4 ۱ ور همایه اتدرآمد » امرمحمود رها تسد 
ولابت نندا کرد » وچون به قلعه گوالیار رسید » آن قلعه را اندر پیچید وحصار 
8 ۲ عوانی آن بگرفند» وازنچهقمهبی منم 
ومحکم بود و برسنگخاره نهاده بود » و ازمنیعی که بود » حفتار وتبرانداز را 
6( مت هبی تن آن حصار . وامیرمسمود رح 
چهار شبانروز اندرآن بماند . 
پس سالار حصار کس فرستاد وصلح حست. وسی‌وبنج فیل بداده تا 
۰ لشکر یمین الدوله ازانحا باز گشتند وسوی کالنجر رفتندکه قلعةٌ نندا بود . 
8 3 ۷ مه عم و حاهیت و خویشان . و امیر ممود 
۳ ۳ 2 گردارد قلمه نشکر او فرود آمدند وتدیر‌ها هس 
3 بت سشت بل منم ود چنکه یت 
8 اه ار پرسنک خاره بود» که حفرکردن ویدن ۱ 
در دنگر دست نداد . فرود نشست وچند روز بماند بآ نحا . 
1۱۱٩ 8‏ کر انبوهبدیدکه همه راههابگرفتهبودند . پس 
دسولان اندرمیان کرد, تا آندر معنی صلح سخن گفتند » وبرآن بنهادندکه نندا 
8 ۳ 5 «دبه به رسم بفرستد ؛ وسیصد فیل خیاره بدمد . 
8 ۱ کشت . ودروقت سیصد فیل را بفرمود تا پیب نان 
و و مود رجا مود »تا ترکان وان ان 
6 ۰ ۶ وبرندتند .وال حصار ناه هم کردند : 


۱ 


سخت عحب داشتند ازدلیری ایشان . 

پس نندا شعری گفت امپرمحمود را به لت هندوی » وبه نزديك او 
فرستاد ء امیرمحمود رحمه‌الّه فرمود تاآن شعررا برهمه شعراء هندو انو پارسیان 
وتازبان عرضه کردند . همه بپسندیدند و گفتند سخن ازاین بلیغ‌تر و بلندتر تتوال 
گفت . وامسرمحمود بدان افتخارکرد وفرمود : تا منشوری نوشتند نندا را 
به امارت پانزده قلعه و به نزديك او فرستادند . گفت : این صله آن شعر است 
که از بهرما گفتی ! و با آن بسیارچیز فرستاد ازطرایف وجواهر وخلعت‌ها . 
و نندا همچنان بسیار مال وجواهر فرستاد ؛ وامیرمحمود رحمه‌اله با فتح وظفر 
ازا نجا باز گشت و به غزنین آمد . 


۲ 


تاریخ سیستان 


تاریخ سیستان » کتابی ره تاکنون بطور دقیق نام اصلی آذ 
ما حنه نشده است . درسال ۱۳۱۵ هسی نخستین نسخهکتاب مزبور توسط 


اسلامی بوده‌است. استفاده آزهمین منابع به کتاب اهمیت واعتبارخاص علمی 
واده است. بخش‌او کناب احتمالا" از قدی‌ترین نمونه‌های زثر فارسی است. 


۳ 


مولود محمد مصطفا علیه السلی؟" 


و محمدین موسی‌الخوارزم ی گو ید اندر تاریخ خوش که مولود مصطفا 
روز دوشنبه بود لشان لبال خلون من‌شهر ریم‌الاول سنالفیل » پس‌از آن 
به‌پنحاه روز زاد » که اصحاب فبل به‌مکه هلاكٌ شدند » هفدهم دی‌ماه وبیستم 
نیسان سنة ثمانمایه وائنی وثمانین ا زگاه ذوالقرنین وخورشید اندر آن روز 
به‌ثور ده درحه» وماه اندر اسد به‌هژده درجه وده دقبقه» وزحل اندر عقرب 
به نه‌درجه وچهل‌دقیقه راجع» ومشتری به‌عقرب به‌دو درجه وده دقیقه راجع» 
و مریخ در سرطان به‌دو درجه‌وپنجاه دقیقه» و زهره درئور به‌دوازده درجه‌وده 
دقیقه» وعطارد درحمل به نه‌درجه‌وجهل دقبقه - ومادر او گفت که مرا آ"واز امد 
که چون ترا پسری‌بود محمد نام کن که‌او سیدعالمین است» وروز دوشنبه که تنها 
اندرسرای بودم وعبدالمطلب به‌طواف» که مرا رعبی به‌دل اندرآمد چون بر 
مرغی‌سپید دیدم که بردل‌من مالید ومن‌ساکن گشتم وهمه غمی والمی‌ازمن برفت 
باز باز نگریستم» جامی‌دیدم که مرا دادند» گفتم مگرشیراست ومن تشنه‌بودم 
بخوردم» نوری دیدم که پدیدآ"مد وچون‌درخت‌خرما ببالیدن گرفت» وباز زنانی 
دیدم اندر بالایآن نورمانندة دختران عبدمناف» گرد من‌اندر گرفتند» بازدیبای 
سپید دیدم که اندر هواآآمد و گردمن اندر گرفت وهی ۳ ازچشم 





تاریخ‌سیستان تصحیح مكك‌الشعرای بهار» چاپ‌تهران ۱۳۱۵ ص۷۱-۰ ۰ ۷۱۲-۷۰۸ . 
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مردمان نگاه دارید » پس مردان دیدم اندر هوا وبه دست ایشان ابرشها سمین 
پرآبکه زان آب قطره به روی من برهمی آمد خوش بوی‌تر ازمشك ومن 
میگفتم کاشکی که عبدالمطلب نزديك من آیدی » باز مرغی دیدمکه اندر آمد 
به حجرة من منقار او اززمترد وپرهای او ازیاقوت سرخ » چون فرود آمد جهان 
مرا گشاده گشت ازشرق تا غرب بدیدم وسه علم دیدم زده یکی به مشرق ویکی 
به مفرب ویکی به‌سر بام کعبه » پس حال تنگ گشت وآن زنان همه دست به‌من 
اندر گرفتند ومحمد را علیه‌الستلم بزادم» نگاه کردم برزمین ساجدبود وانگشت 
به هوا ب رگرفته به تضرع » ابری سید ازهوا اندر آمد و اورا برگرفت وآواز 
همی آمدکه محمد را (ع) به شرق وغزب برید وبه دریاها تا نام و نعت و صورت 
او بدانند و بگوبندکه او ماحی استکه شرل و کفر همه بدو محوگشت. دب رگاه 
برنیامد تا دیدم‌که بیاوردند اورا درباره جل به صوف سپیدتر آزحریر وهمه 
۴ ار بارة حربر سبز وبدان سه بند ازلولقء تر بربسته وسه‌کلید 
هم از لول برآان سه نوشته مفتاح‌النصرة ومفتاح‌الشر بعه ومفتاح النبوة از 
اندر وقت ابری دیگرآمد ازآن مهتر» ازآنجا آواز اسبان وآوازمرغان وسخن 
گفتن مردمان همی آمد » باز يك ساعت اورا ازمن غایب‌کردند وآواز شنیم 
08 9 را علهالسلام برمشرق ومغرب برموالید انیباء علیه السلام 
وبرارواح جن و انس وطیور وسباع وحیوا که وی را عطاکردم صفوت آدم 
ورقه نوح ویعقوب وصوت داود وصبر آبوب و زهد بحبی وکرم عیسی(ع). 
بردند وبه‌ساعت آوردند یکی حریر سبز دیگر بدو اندر پیچیده وآواز دادندکه 
بخ‌بخ محمد راکه همه عالم اندردست ویکرده شد ؛ ت زان سه مردکه اندر هوا 
دیده بودم باابرق وطشت وآ"نآب خوش بوی‌تر ازمشك» بیشآمدند و اورا 
بر گرفتند و بشستند ویکیآمد وانگشثری به‌دس تکه چون خورشید همی‌تافت» 
اورا هفت‌بار شستند وبدان خاتم مبان کتف او مه رکردند و گفتند » انست 
قبلةً محمد صلی‌الّه علیه» ط ان حریر انذر کردند وازمشك یکی حبل 
بود بدان محکم بستند ویکی اورا ازان سه زمانی به میان پثر خویش بداشت. 
واین‌عباس جنین گود دکه او رضوان بود» خازن‌الجنان» واندر گوش او سخنان 
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گفت ومیان دوچشم او بوسه داد » باز گفت با محمد بشارت تراکه هیچ پیامبر 
راعلمی نبود الا ترا داده شد وعلم خاص تو زیادت آن » کلید نصرت با تست 
که هیچکس نام تو نشنودکه نه ترسان گردد . باز یکی مرد دیدم که لب برلب‌او 
نهاد وچیزی بدو تسلیم همی‌کرد چنانکه کبوتر بچه را دانه دهد » ومحمد همی 
گفت _زدنی زدنی وبه دست سوی آسمان اشارت همی‌کرد » باز چنان دید مکه 
چبزی چون ماه چهارده بیشآمد و اورا پیش من نهادکه بگیر سید اولین 
وآخرین راکه عتر دنیا وآخرت بیافت» وبرفتند و پس‌ازآن کس ندیدم . باز 
عبدالمطلب گویدکه آن شب من به کعبه اندر بودم برمقام ابراهیم (ع) که کعبه 
را دید م که ساجد گشت» باز راست بایستاد وبه‌آوازی فصیح همی گفت الهاکبر 
لها کیر رب" محمد علیه‌السلام اکنون است‌که خدای تعالی مرا پا کرد واز 
مشرکان بازرستم» باز همه بتان نگونسار گشتند ومنادی بانگ همیکردکه آمنه 
ملد را علیه السلام راد واينك دویار شستهبه طشت وابرین وات ۰ ۱۳۲ 
من کفتم که مکر این به خوابهمی بینم باز گفتم میسانازه مر ۲۳۲ 
روث ازباب بنی‌شیبه به‌بطحاه مکه رفتم بازصفا ومروه را دیدم محر وم | 
گفتندکه یا سید قریشکدا روی ؟ دمن هیچ جواب نکردم‌که مرا دل اندر 
0[ نزديك آمنه شوم و نگاه‌کنم تا چه بوده است . جون 
آنجا ۳ مه مرعات عالم رلادیدم 1نجا به هول اندر استاده و ۱۳۲ 
برسر حجرة وی سایه کرد بسیار جهدکردم تا خویشتن بدان آوردم که در بزدم » 
آمنه مرا نرمك آواز داد وییامد ودر بازکرد » به‌روی او نگاه کردم آن نور 
در جبین او فدیدم و براو هیچ نشان ندیدم. ازشعف خواست که حربر و 
امه کفت ۶ چه نود ۴ گفتم :تور کنا است متا تام ۱۳۲ 
وان من مرا میکوندکهافراآما حه تا پپزوژيم واین اب ۶ ۱ 
فرا من ده تا رو » عیدالمطلب کمت : مرا تمای ۵ گنت : ام و ۱ 
کت انیت یریدم آمی ابر جاب ز ۱ ۳ 
۳ برکشید وبه در حجره شد » گوید مردی هولناك دیدم که 
برون امد پدرره من و گفتم : با زگرد واگرنه هم‌اکنون هلا گردی کفتاد 


۹ 


دست امن سست شد وزفان گنک» شمشیر به‌پوست‌کردم. س‌مرا گفت.: تاسه 
روز تمام نشودکه همه فربشتگان بیایند و اورا زیارت‌کنند » پس دمیان را 
دیدار او باشد » ابن‌عباسگوید : يك هفنته شب وروز عبدالمطلب سخن نبارست 
گفت . یس تواید.: آن ابر ومرغان واد وجن منازعت کردندکه هریک ی گفت 
اورا من شیر دهم . پس منادی شنیدندکه هیچکسی شیر ندهد مگر آدمیان » 
پس اشان نوس دگشتند » بس بانگ آمدکه طوبی آن راکه اورا شیر دهد » 
تا ابزد تعالی وتقدس تقدی کرد حلیمه بنت ابی‌ذوبب‌السعدیه را . وحلیمه گوید 
که اندرآن سال قحطی بز رگ شد وبرمن رنج بسیار رسیده بود واندرآن شب 
که محمد (ع) بزاد من به خواب دیدم‌که مرا یکی فریشته گرفته وبه هوا برد 
ویکی چشمه آب دیدم که هرگز چنان ندیده بودم » گفت : ازاین بخور ! 
بخوردم » گفت : نبز بخور ! نیز بخوردم » گفت : اکنون شیر تو بسیارگردد 
که ترا شیر خواره‌ای میب دکه سید اولین وآآخرین است » وازخواب بیدار شدم 
شیرخوش بسیار دیدم وقوت خویش» وهیچ اثرگرسنگی نیز به من راه نیافت. 
ان یی سمد مرا گفتند : با حلیمه!امرون به دختس پادشاهی مان ی"! 
من‌هیچ چیز نگفتم تا برکوه شدم ب‌طلب هیزم و گیا . زمانی بود منادی بانگ 
کردکه جرا به مکه وحرم نشوید و سید اولین وآخرین را نستانید وشیر ندهید 
۳ دو-هان نک وگردد؟ آن زنان ومن نیز با ایشان فرود مدیم وراه 
برگرفتيم هرجاکه من تنها ماندم همه نبات وستگها مرا همی گفتند : بهترین 
خلقان را تو بافتی نیز هیچ اندیشه مدار ! تا من پیامدم همه زنان بنی سعد رفته 
تب بان خویش زا گفتم.: مادفین ید رفت» بای ماده ری 
داشتم » برنشستم ورفتم من وصاحب خویش سوی مکه » تامن آنج بر 
ز نان به مکه اندر شده بودند وهمه فرزندان که مادر وپدر داشتند بستده » من 
یکی مرد دیدم بافسکوه به بالای یکی خرمابن که پیرون آمد ازمیال لوه مرا 
و مهن به تو مانده است » تو سید عرب را طلب‌کن | پس چود 
آنجا برسیدم صاحب خویش را گفتم : سید عرب‌کیست؟ گفت : عیدالمطلب. 
او رت اب بتکه زفان را دیدمکه پننده بودند. فرزندان قریی :و 


۷ 


وهرکسی چیزی یافته وباز می‌گشتند . من عبدالمطلب را دیدم که هبو 9 
رثن بنی‌سعد کیست که فرز هدموا پپروره؟ مق نتم م۳۲ ۳ 
گفتم : حلیمه. گفت : بخ‌یخ» راست تو پروری» گفتم : که هرچند که پدر 
ندارد این خواب من وآنچه دیدم به عیان ومراگفتند خطا نگردد » با او برفتم 
و او دامن‌کشان ازپیش من همی رفت تا به حجرة آمنه . در بگشاد » جنانکه 
گفتم در بهشت گشاده گشت ازطیب ء ومرا اندر آورد . آمنه را بدیدم چون ماه 
بدریا چون کوکب "دتری» ویدان حجره اندر بردند مراه بوی خوش به سرم 
برشد چنانکه گفت که مگر مرده بودم واکنون زنده گشتم واین روح بود. نگاه 
کردم محمد را دیدم به خواب اندر به صوفی سپید که دانستی که صنعت مخلوق 
یست آندر پیچیده وبه حریر اندر نوشته وحریر سبز » وبربوی ولون هرجامه 
مت ایرد تعالی است نه صنمت مخلوق 6 ویه خوان اند ۰ ۳ 
من آن ور وبهاء او بدیدم خواستم که جان اندر پیش او ثا رکنم . دل ندادکه 
اوراپیدارکردمی. پستان خواستم که فرالب او برم» او بخندید وچشم باز کرد. 
نور ازچشم او برآمد وبرشد تا آسمان ؛ من متحیر بماندم ودرميانة چشم او 
بوسه دادم وپستان راست خویش بدو دادم بخورد. خواستم که چپ اورا دهم 
ابا کرد ونگرفت ابن‌عباس گو ی دکه او علیه السلام عدل نود ودانست که اورا 
شريك‌است» چپ‌اورا بگذاشت. باز اورا پپذیرفتم وبرگرفتم و نزديك‌بارخویش 
آوردم» چون اورا بدید ایزد تعالی‌را ساج دگشت و گفت: هیچکس به‌خانه ازما 
توانگرتر بازنگردد. باز مادر او کس فرستاد نرديك من که اورا از بطحاء مکه 
تن ری مرا نبینی‌که ترا وسیتها دارم اندر بحدیث او » پس مه هسب ۱7 
:۵ بی بیدار شدم» یکی مرد.دیدم که تور 
ومهد او را کنا رگرفته و 
خامو شکه تا او بزاده | 
نهان‌دار ! باز برمادر 


از او تا ۲سمان همی بر شند 
بوسه همی داد » من بارخوش را پیدار کردم » گفتا : 
ست جهودان عالم را خواب وقرار نیست هرچه زو بینی 
او شدم واورا بدرود کردم وبرفتيم ومن برآن خرخویش 
! آذ خو: وی به شوی:کمیه کرد وللی :۱۳ 
7 ری ب* سرینمود وبرفتيم » وآن زنان آزمن عجب میکرد ندکه با بنت‌ابی‌ذوب 


۸ 


. ىم 

این نه‌آن خر است که با ما به‌ر آه می|مدء این اشتر رخ است! من گفن که 
آ "له خر است» این‌کاری دیکر است و بزرگی است . چون من این بگفتم خر 
گفت : بلی من مرده بودم زنده گشتم و نزار بودم فربه گشتم که داند ازبرکات 
خاتم النبیین و سبدالمرسلین و حبیب رب‌العالمین » وآنگاه پیش همه ستوران 
ایشان ومردان ایشان شد ؛ وبه هرجای که فرارسیدم نبات سبز همی رست تاآن 
خرمن همی خورد. 

جون به خانه رسیدم » گوسپند و اشتر و آن خرمن و آنچه داشتم 
اندر زبادت استاد از تناج و از شیر و از فربهی » تا مسال من ؛ سبار شد 
ازب کات او وآنکس یکه خویشتن به من پیوسته‌کرد » وهمه دانستیم که به سیب 
برکات اوی است او را عزیز همی داشتیم همگنان . پس یکروز شنیدم که او 
هم ی گفت : الّهاکس الّاکیر والحمد لّ رب‌العالمین . مرا از او سخت عجب 
آمد وه رگز من بول وغایط او ندیدم ونبایست شست وهرگز باکودکان بازی 
نکردی . تا روزی مرا گفت که باران من کجا اند ؟ گفتم : ایشان گوسپندان 
به حراگاه برند شب را با زآبند . بگرستکه مرا با ایشان بفرستی » گفتم : 
"فتدتك" نفسی ! بامداد فرستم. بامداد اورا روغن مالیدم و چشم او سرمه 
کردم وجزعی یمانی به گردن‌او افگندم » چشم زخم را » وعصابه‌ای بتافتم اوراه 
با سرور رفتی و با سرور آمدی» تا روز ی که نیمه‌روز پسرمن ضمره آمد گریان 
4 عرق آدر » وبانگ همی‌کردکه اندر یاپید محمد را » گفتم : چیست ؟ افت : 
مردی اورا ازمیان ما به سرکوه برد ومی‌دیدم تا شکم او پاره‌کرد و ندانم تا نیز 
وید او دوان آنجا شدیم» اورا دیدم پرسر کوه نشسته وچذم 
به"سمان وتبسم ۹ خویشتن بر او فکندم و بوسه همی دادم پرمیاه 
8 تم : چه بود ای جان‌وجهان ؟ گفت : ای مادر مسج ده * 
مگر تیتکوتی » ولیکن بدین‌وقت که گذشت من به‌سخن بدین برادر مشغول 
بودم » سه صورت بزرگوار دیدم که مرا بخواندند . اندر دست یکی ابرهقی 
بت دیگری طفتی از زمرد سبز » برف لرده دما بر گرفتند 


۰ 
وه 


۰ و براین سرکوه بردند وبه لطافت وشفقت ترمن با ز کردند ومن نگاه همی‌ کردم 


۹ 


وهیچ آزار به‌من راه نیافت . باز نکی دست به‌جوف من اندر کرد وهمه چیزی 
که اندر جوف من بود بیرون آورد وبدان برف پاکیزه بشست وباز به جایگاه 
فرو نهاد. دیگری برخاست بار خویش را گفت: تو تمام‌کردی فرمان خدای» 
من نیز تمام بایدکرد» دست‌کرد و دل من پیرون آورد وبدو نیم با زکرد» نقطه 
ساه ازخون ازآنجا بیرون آورد » گفت : برگرفتم آن چیزی‌که شیطان بدان 
تعلق گردی » اکنون با حبیب الّه شیطان را برتو هیچ راه نماند » باز آن سدیگر 
برخاس تگفت : من نیز فرمان تمام‌کنم. دست خویش بر برمن فرود آورد وهمة 
ال باز کرده راست گشت که هیچ اثر نماند » ومرا خود ازآن هیچ درد نبوده 
ری ار 
افزون آمدم » با ز گفت : برابر صد برسنجید ! پرسنجیدند افزون آمدم » باز 
گفت : بگذارکه اگر اورا برابر همه عالم برسفحید پیش آید) باز مرا به تلف 
برگرفتند وبه زمین آوردند » وبرسروچشم من بوسه دادند وگفتندکه ندانی 
که به تو چه نیکی خواهد آمد ای حبیب‌اله ولیکن ببینی نه دبره وباز گشتند 
دما براین جایگاه که تو می‌پینی بگذاشتند وبه آسمان برشدند » واگر خواهی 
را نمیم که به کدامین جای به آسمان اندر شدند . حلیمه گفتا: اورا برگرفتم 
وبیأوردم به بنی‌سعد » ومردمان خبر شنیده نود ند ۵ نت راو( به نزديك 
فلان کاهن باید برد تا اورا معالجت کند. پیغامبر صلی‌الّه علیه گفت: مرا هیچ 
رن تکه تن و دل و خرد من درست است ماه تیان ۳۱ 
مردمان گفتند : این‌کار بر او جتیان کرده‌اند. او گفت: سبحا‌اله مرا هیچ 
بست من بهتار خویش به ازشما دانم . آخر مرا صبر نبود.تا او را برگرفتم 
وبه نزديك کاهن بردم وخواستم که قصه باز گويم » کاهن گفت : بگذار نا این 
لام خود گوید روی براو کرد و گفت : ای غلام برگوی ! محمد مصطفی 
علیه‌السلام قصه از اول تاآخر برگفت » کاهن به دوقدم برجست » ترسیده » 
واقرا ترترفت و بانگ‌کرد : یا آل‌العرب ! بالات ۲ دکشیدکه ب رگد 
ری فرديك شد به سیب این غلام برشما که اگر به بلاغ رسد بتان ما بشکند 


و دین شما ناچي زکند و شما را بی‌خدای خواندکه شما اورا نشناسید ! حلسمه 
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گفت : چون من از او این بشنیدم گفتم : توکیستی ! خویشتن را طلب تا ترا 
کشدکه من محمد را نکشم واگر دانستمی‌که چنین چیز بینم وشنوم اورا اینجا 
ناوردمی . پس اورا به‌خانه "وردم وچون به بنی‌سعد اورا اندر آوردم؛ همه 
مردم بنی‌سعد گفتندکه بوی مشك همی آید ازاین چنانکه به همه خانه برشده 
است » بزر گوار فرزندی ! وهرروز دونور دیدمی‌که ازهوا اندر آمدی وبه 
جامة وی نایدىد گشتی » چون حال چنین بود مردمان گفتند : اورا باز عبدالمطلب 
که حالی باشد:تا ای رون آمده ناشن اوازا 
برگرفتم و رفتم چون به صحرا بیرون آمدم منادی ازهوا بانگ کرد که هنك 
با بطحاء مکته که نور و دین به تو باز آمد و بهاء وکمال به تو رسبد و از بدیها 
باك گشتی وازخرابی رستی » تا ابد آباد ماندی » ومن برخرخویشتن بر شم 
و آورا اندر پیش داشتم » تا بهیاب اعظم مکه برسیدم و آنجا جماعتی نفسته 
بودند من فرود آمدم واورا بنهادم » گفتم : تا کارگ خویش ساخته کنم » صعب 
آوازی آمد نگاه کردم اورا ندیدم » من اندر ماندم گفتم : با اهاالناس این 
کودك کجا شد ؟ گفتند : کدام کودك ؟ گفتم : محمدین عبداله پن عبدالمطلب» 
آ که دروشی من بدو غنی گشت وییماری من تن‌درست ی گشت و رأمش من بدو 
8 ۱ ازسن ومیده کشت او را بیاوزدم‌که به پدر او عبدالمطلب 
سپارم اکنون ندانم که کحاشد. اگر اورا باز نیایم خویشتن ازاین‌سرکوه بفگنم 
وباره پاره‌کنم وهمی گریستم وهمة آن مردمان نیز به رحمت برمن م ی گریستند » 
باز دست برسر نهادم و بانگ کردم : وامحمتداه ! با ولداه ! مردم مکه 9 
جمم شدند. پیری دیدم بر یکی عکتازه» مرا گفت : ببا تا ترا جائی بر که ترا 
| یات گنتم: فدتك نی او کیست ؟ گفت : سنم‌الاعشم 
اد وه حاکه هست بگوید » من برخویشتن گفتم که مادرت بو 
که من ندانم که بر هبل چه رسید به‌ولادت محمد علبه ام 
و اهد رسید »اما هیچ نگفتم تا پیر مرا ببرد وهفت را گرد 
هبل اندر آمد ومن تگاه همی‌کردم باز برسر او بوسه داد وگفت : یا سیداه 
اش بر است این زن را پسر‌گم شده است این شم 


۱ 


ازمکه برگیر وبدو راه نمای » و هبل و دیگر بتان بروی اندر افتادند وبه 
زبانی فصیح هبل گفت : از ما دور ای پیر ! که هلاك ما بردست این کودث 
خواهد بود و او محمد است صلی‌الّه علیه . ببر را دندان بردندان سخت گشت 
وعکازه ازدست او سفتاد » مرا گفت : ای حلیمه دل خوش دارکه این محمد 
را خداوندی است که اورا ضایع نگذارد » بجوی تا باز بابی ! من ترسان 
برعبدالمطلب شدم ء چون مرا بدان حال بدیدگفت : چه بود » شغلی رسید ؟ 
گفتم : شغلی وچه شغلی ! گفت : مگر پسرت گم شد ؟ گفتم : نعم » اورا ظن 
شدکه مگر قریش اورا بکشتند » شمشیر برکشید وخشمناك بیرون آمد » بانگ 
کرد : يا آلغالب ! وایشان اندر جاهلیت چنین گفتندی ؛ درساعت همه جمع 
شدند » گفتند : فرمان ! گفت : محمد گم شد » گفتند : برنشین تا برنشينيم » 
بساعت او برنشست وهمه برنشتند و گرد مکه اندر همه تاختند » بالا وفرود 
بجستند ونیافتند » عبدالمطلب گرد حرم انذر بگشت وطواف‌کرد گرد خانه 
واین دوست گفت : ۱ 

3 ۳ زانی مسطا 

اودده تربتی و"تخذ" عنندی "عدا 
با رب ان" آمحمتداً مم نوحتدا 


سحرف اس نز ی ع‌ 


چود عبدالمطلب این بیتها یادکرد ازهوا اندر بانگ آمد : معاشرالناس 
غمگین‌مباشی دکه محمدرا خداو ندی اس تکه اورا ضایع نکند. عبدالمطلب گفت: 
یا ماتف چه باشد اگر بگوی یکه او کجاست؟ گفت : به وادی تهامه نزديك 
شجرة‌الیمن » عبدالمطلب پرنشست با سلاح و بتاخت » ورفهةین نوفل پیش او 
بود با او بتاخت تا آنجا رسید . محمد را بدیدند ب رگ درخت به دست گرفته. 
عبدالطب پیش شد » محم دگفت : ت وکیستی ٩‏ گفت دمن جد قو 6 فرود ۲37 
و اورا بر گرفت و بوسه داذ و برتشسته» اورا برقرپوس زین نهاد وزورد :مک 
وفریش ییارامیدند . حلیمه گوید : عیدالمطلب مرا پتواخت ویسیار عطا داد از 
هرچیزی چه اشتر وچه گوسیند وچه جامه‌های نیکو وچه زروسیم وچه .مشك 


1 


و کافور وعنبر وعود ومرا به نیکوبی با گروهی بز رگ ازغلام وبنده با زگردانید 
ومن نیکویی دیا وآخرت افته به خانه باز گشتم . ومحمد (صلعم) نزد جد 
خویش بماند عبدالمطلب . 

اکنون به صفت معحزات و بزر گی محمد صلی‌الّه علیه اگرمشغول گردم 
عمر به سرآید وازهزاران یکی گفته نیاید واین بدان بادکرديم تا هرکسی که 
این کتاب بخواند بداندکه مردمان سیستان‌که این شهر به صلح بدادند غرض 
بزرگی مصطفی را بود و دین اسلام را » وازییش دانسته بودند و اندر کتابها 
. واخبار خوانده یرون آمدن او بحق » واين سیستان را بزرگترین مناقبی است 
برهمه شهرها وبالّه التوفیق . 

باز محمد علیه‌السلام هرجاکه رفتی سنگها وکوه‌ها وزمینها ونباتها 
واشجار وحیوان وسباع وملیکه وجن براو سلام همی‌کردند تا چهل سال ازعمر 
او بگذشت وایزد تعالی اورا معصوم همی داشتکه ه رگز پیش بت نشد . هرچه 
برستش کرد خدای را کرد. چون چهل سال بگذشت و فرمان آمد او را که 
مردمان را به توحید خوان و بکو تا بگوند لااله الاالّه محمد" رسول‌الّه » اول 
کسی ابویکرالصدیق بودکه ابمان آ"ورد » وابزد تعالی دین خویش را نصرت 
کرد » وفتوح بود بسیار » اول فتحی‌که بود مدینه بود به قرآال بود » فتح مدینه » 
باز بنی‌النضیر وخیبر وفدكگ » وادی‌القری » وتیماء ومکه » وطائف » تباله » 
وجرش » دومةالجندل » نجران » ویمن » عمان وبحرین و یمامه . پس چود ین 
فتحها بود پیغامبر ما علیه‌السلام به مدینه بود و روز دوشنبه لائنی عشرة لیلهة 
خلت من‌شهر ریح‌الاول سنه عشر فرمان یافت. 


و 


راحة‌الصدور راوندی 


راحةالصور و آیهّالسرور نوشته نجم‌الدین ابوبکر محمدین علی‌بن 
سلیمان‌ین محمدین آحمدینا لحسین‌بن هبةالر اوندی» نام تار بخی‌است درباره 
سلجوقیان که تنها يك سخه ازآن باقی مانده است . این نسخه در سال 
۱ مبلادی بوسیله دکتر محمد اقبال درلیدن چاپ شده است . 

کتاب راوندی مربوط به اواخر دوره سلجوقی ودرواقع شرح 
روزگاری است که آن سلسله رو به ضعف رفته و منترض گردیده است . 

راحةالصور با آنکه در اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم نوشته 
شده است دارای خصائص بسیار کهنه است . راوندی کناب خودرا با ذکر 
امثال» احادیث واخبار» آبات ق رآن واشعار آراسته و به آن جنبه آموزندگی 
داده است . نوبسنده خود شاهد بسیاری از حوادث بوده و بعلاوه دربرخی 
از آنها دخالت داشته است . به همین دلیل این کتاب یکی از مهمترین 
مدارك مربوط به سلسله سلجوقی و اوضاع تاریخی واجتماعی ایران دراواخر 
فرن ششم هجری است . 


4 


سلطان‌سنجر پادشاهیبودکه ازآل‌سلجوق به‌طول عمر ازاو ممتع‌تر 
کس نبود و نشر ذکر وطیب عیش و تحصیل مال و ظفر برمراد و قمع اضداد و 
فتح بلاد کردا » هیبت خسروان و فر کیان داشت» آیین جه‌انداری و قوانین 
شهراری و قواعد یادشاهی و ناموس ملك نبکودانستی » حکمت : من اصلح 
تفسه ارغم اعادیه و من اعمل جده* بتلغ "امانیثه » هرکه تن باصلاح آرد دشمن 
بردارد و هرکه جد به‌کار دارد به مراد رسد » اگرچه در جزویات امور 
سادمدل و پاستانی طبم بود» رایی صایب و عزیمتی صادق داشت دروقت لشکر 
کشدن و با خصمی مصاف دادن » و عدل و انصاف و تقوی وعفاف داشت » 
حکمت : تاجالملك عفافه وحصنه انصافه وسلاحه کفافه وماله رعیته: عفاف تاج 
پادشاه‌است وانصاف اورا پناهگاه است و کفاف سلاح ورعیت‌مال» واز ابتدای 
عهد که به خوراسان ملكك شد ازقبل برادر برکیارق تا چهل سال نوزده فتح 
بکردکه درهیچ وقتی اورا وهنی نبود وشکستی نیفتاد» مثل : من رکب‌الجند 
غلب‌الضتّد »مصراع : 

کار ضد کند بردار 

ملك غزنین بگرفت که ازال سلجوق هیچکس قصد آن نکرد د هم 
از فرزندان محموددان بهرامشاه به ملك بنشاند وهر روز قرار افتاد » که هزار 
دینار از فرضة شهر به خزانة او رسد وعاملی از دیوان خویش جهت تحصیل‌این 


9 راحةا لصدور راوندی» تصحیح د کترمحمد اقبال» چاپ لیدن . 


0 


مال آنجا بنشاند » حکمت : اصطناع العاقل احسن فضيلة واصطناع الجاهل اقیح 
رذیلة لان* اصطناع العاقل متدل" علی تمام‌العقل واصطناع"الجاهل پدل علی 
استحکام‌الجهل . پرورش دانا نیکوترین کاری است و پرورش نادان زشت 
کرداری است که دانا را پروردن دلبل تمامت دانش است و جاهل را بر ۶ 3 
نشان جهل » وملك سمرقند همچنین بگرفت که عداز وفات برکبارق احمدخان 
عاصی شده بود» سلطان سنجر چهارماه حصار داد وبستد در سنة اریع وعشرین 
وخمس مایه » واحمدخان را بگرفت و جندان ولات که بدرش ملکشاه داشته 
بود مستخلص کرد و همچنین ملك سیستان وخوارزم در ضبط آورد واتسزین 
محمدین نوشتگین غرجه را خوارزمشاهی او داد و تاج‌الدین امیرابوالفضل را 
ملك نیم روز بداد به زابلستان ودرمصافهای معظم پهلوان لشکر او بودی و 
اورا در مصاف غزنین وجنگ پیلان مقامات است » و بعدازوفات برادرش 
سلطان‌محمد درانتدای سال احدی عشر(ة) وخمس مایة به عراق آمد » سلطان 
محمودین محمد به سلطنت نشته بود » امرای حضرت اورا بران داشتند 5۱ 
با عم مصاف داد. شکسته شد وبهزیمت به اصفهان رفت. سلطان سنجر ولابت 
می‌بخشید وعدل می‌ورزید شعر : 


به تخت مهی بر هرآ"نکس که داد 
کند در دل او ماش از .داد شاد 

کب این ی ابرم هرا 
بود تحت شاهی دی با 

بدو تاج شاهی و تخت 
بداندیش نومید ازو شاد بخت 

(چو برگردد این چرخ ناپایدار 
ازو نام نیکی بود یادگار) 

(کسی را که دانش بود توشه برد 
منم هو 
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بنازد 


همه تن به تن دست یکی برید 
(هعر آتکس که اندشة بد کند 
بدین پرده در » خلق را راه نیست 
ار پادشه را بود ببشه داد 
اکن بی گمان هر کس از داد باد) 
علی‌بار که حاکم ملكث محمود بود کدخدای خوش ابوالقاسم نسابادی 
سرکودکی رفت وقرار افتاد که به‌خدمت عم رود به ری» و يك ماه درخدمت 
وت بر نشستن وفرود آمدن بوق ترکی نزند و سراپردة سرخ جهره‌ی 
۱ تن و فرود آمدن عم پیاده در رکاب برود و نچه شعار 
ات است نگذارد . براین جملت يك ماه در خدمت عم ببود مثل : 
من‌احکم التجارب احمدالعواقب » هر که تحریت دیده‌بود عاقبتش ستوده بود. 
سلطان اورا نبات و سلطنت عراق بداد و آنجه از آیینها بگذاشته بود ندو 
ارزانی داشت وکسوت خاص درون از قبای به‌جو آهر واسپ نوت وساخت 
لعل وییل با مهد مرصع بدو داد » وامرای اورا همچنین بر قدر مراتب تشریفها 
بداد و اورا به عظمتی تمام باز گردانید ؛ شعر : 
لا تطمحتن الی‌المراتب قبل اذ 
تال الادوات" والاسات" 
آزاشار تثر «قبل" بوغها 
۷ 9 وفت باید جست 


ودر هر شهری ۲ رن وامهات بلاد ضیاع و ضریبه با خاصس 


1۷ 


گرفت و از آن عهد باز سنجر سلطان اعظم شد و خطبة او از حد کار 7 
ای باد یمن و مکه و طایف و مکران و عمان و آذربایجان تا حد روم ۰ 1۳ 
و بعداز وفاتش زیادت از بك سال خطبة اطراف به نام او می‌کردند . پادشاهی 
بارك مایه بود خدای ترس » خجستهلقا. در نهد او خدل! ۶ ۳۳۲۲ 
جمانیان شد و منشاً علوم ومنبع فضایل ومعدن هنر ‏ علمای دین را نیکواحترام 
فرمودی وتقرب تمام مودی و با آزهاد و ابدال تفسی تمام داشتی و با اما 
وه گردی ؛ و در ملبوس تکلفی تمرمودی . یدتر اوتات :1 ۳ 
بای ؟ یی ساده و نیمچة پوستین بره داشتی» اما پبومته ۰۰ ۳ 
ندیه تصایس منت باه بنگذاهتی و چون نله یا ,۰11 3۳] 
ملوك اطراف مسخر گشتند و فرما او در شرق و غرب نفاذ یافت امرای دولت 
۰ رامیت ایام دولت و قسحتامپان مت بادر ۱و۱ ۱۳ 
چو دستی بالای دست خود یدند » دست تطاول از آستین بیرون کشد 
و بر رعایا ستم آغاز هم تیالیاه من رله سی (۱ ۳ ۱۳ اسبرآ و 
اما من لویکن اموی علیه ار . مهتر توازگ ان کی بود که ۷ 
حرص نباشد و بزرگتر امرا آنکس شاید که هوا پر او امیر نبود» شعر: 

بدانگه که یاب نت زوزمند 

ز یماری الیش و درد بو گر و 

مه مد مورا ازج درم ۳۳ 
[دخس مایة] که سلطان از دراملك مروربه سترقند هند به ,و ۱۳ 
بداذ طرف بعیدالعهد شده بود و کارها از سق بیفناده و یز آوازة کاف ۳۶ 
ده یله سم مین ولات مار از ور ۰ ۳] 
#صمواری حثم واتباعایشانبه ستوم آمدنر * وخیل خرلق را که بارها منهزم 
و منکوب شده بودند از یشان مقدمان کن نواحی در سیر کس فرستادند 4 
کب 
برآنکه راحتش مرگه :۶<» واین لشکر همچنان برسر بعی وغلوای خوش؛ و 


سیر که جاذکی قت موی برد( ۳ 


۸ 


دادند ولاف» مابی‌ومنی‌زدنده مثل: ی ابقی‌من الکثسرمع التبذیر 
اندك با تدییر پای‌دارتر از بسیار با تبذیر بود » الخان کافر خطابی روی بدیشان 
نهاد پا عدد رمل و نمل و خیل خرلق سی چهل هزار سوار | ازپس درآمدند و 
لشکر خوراسان را وهنی برافتادکه قرب سی‌هزار آدمی ازآن جملت سه‌چهار 
هزار معروفان امراء و اصحاب مناصب وارباب دولت کشته شدند »و آن فرن 
در نوشته شد » و سلطان را نه از بس راه بود نه از پیش » تاج‌الدین ابوالفضل 
#فت : ای خداوند جای استادن یست و شبات و توقف نامحمود است » 
سلطان با سیصدسوار مغرق در آهن برمیان لشکر کافر زد وچون بیرون آمد 
از آذ فوج پانزده مرد با وی مانده بودند همچنان روی در بیابان نهاد و 
قلاوزی تر کمان به‌دست آورد وسوی بلخ آمد وبرحصار ترمذ شد» شعر: 


که دانا زد ان کاسان بز رگد 
که شیری که بگریزد از جنگ گ رکه 
نباید که گرگ از پسش در رسد 
که از بخت بد این چنینها سزد 
که بخت بد است ازدهای دزم 
به دام آورد شیر شرزه به دم 
(چو برکس نماند همی روز بخت 
نه گنج و نه دهیم شاهی نه تخت 
همی نام جاوید باید نه کام 
بینداز کام و برافراز نام) 
بعد از آن بقابای لشکر از زوابا و متشردان از اطراف می‌رسیدند و 
تمنیت‌ما ند گان و تعزبت گذشتکان می‌کردند » وفرید دبیر درآن واقعه این دو 
بیتی میگوید » شعر : 


شاها زسنان تو حهانی شد راست 
تیم تو چهل سال از اعداکین‌خواست 


۹ 


گرچشم بدی رسید آن هم زقضاست 
7 نکس که به بك‌حال بما ندست خداست 
حکمت : اذا اشکل عليك‌الامور" و تغیترلك‌الجمهور* فارجم الی رای 
العقلاء و افزع الی استرشاد النصحاء و لا نف من‌الاسترشاد ولاتستنکف- 
من‌الاستمداد "فعلاان تسئل وتسلتم خیر" من عن تستبتد وتندم" . 
چون کارها برتو دشخوار شود و مردم ازتو بیزار گردند با رای عقلا 
رجوع کن وبانصحا گرد و از آموختن ومدد خواستن عیب مدار که اگر مدد 
خواهی و سلامت یابی بهتر که به‌خود رایی پشیمان باشی » چو سلطان بجست 
تاج‌الدین ملك نیمروز بجای سلطان در قلب ستاد و جنگهای سخت کرد و 
مبارزتی بفایت نمود چنان لشکر خطا از او در تمجب ماندند و اورا پیش 
الخان بردند و مدت یکسال پیش او بماند » الخان اورا نیکو داشت وترکان 
خاتون همانحا مانده بود » بعدازیکسال هردورا با پیش سلطان فرستاد . مثل 
عادةالاحسان مادقالامکان , نیکوبی عادت داشتن مادت گردن افراشتن باشد» 
والخان ملك ماوراءالنهر بگرفت و تا بدین تاریخ دختر او خان خانان داشت » 
و در نکبت لشکر خوراسان خوارزمشاه انسز عاصی شد و مرو و نشابور 
بعارتید و بسیار خزاین و ذخایر بررگرفت » وچون سلطان اورا سهم فرستاد 
بدین پیتها که درافواه معروف است جواب داد » شعر : 
اگر بادپای است رخش ملك 
کمیت مرا پای هم لنگ نیست 
تو اینجا بیابی من آنجا روم 
خدای جهان را جهان تنگ نیست 
و سلطان را بمداز يك‌سال جمع شتات واحیای مواتی ببود وازاطرافن 
"رستل دمبدنه با حمل و هداب و کار ملک استقامت ازسرگرفت و ۲۳ 
هفتسال در سنه تلث و اریمین وخسی مایه به ری 27 ,۱1 ۱۳ 
از راه بغداد بازگشت ۶ بهخدمت او رفت » ورسولان اظراف حور( ۱۳ 


7 بار داد » شعر : 


۷. 


چنین گوبد آن شاه بیداریخت 
قت از داد کشت او سزاوار تخت 
| گنج دادست دهقان سیاه 
نخواهم به دینار کردن نگاه 
( که ما بنازيم از آن خواسته ‏ 
که گردد به نفرین روان کاسته 
کرا گوشت درویش باشد خورش 
ز چرمش بود بی‌گمان پرورش) 
به گیتی نبابد که از شهریار 
بماند جز از راستی یادگار 
چرا باید این گنج و این درد و رنج 
وال تن اندر سرای سنج 
چون ایدر نخواهی همی آرمید 
ی ی 
هزینه باندازة گنج کن 
دل از پیشی گنج بی رنج کن 
که جاوید هرکس کند آفرین 
بر آن شاه کاباد شد زاو زمین 
در روز بار سلطان [بهرامشاه‌بن] مسعود ازغزنین سرسوری ملك‌غور 
با هدایا فرستاده بود عرض کردند و فربد کاتب این دو بیتی بگفت » بیت : 
آنها که به خدمنت نفاق آوردند 
سر جملةً عمر خوش طاق آوردند 
دور از سر تو سام به سرسام بمرد 
وابنك سرسوری به عراق آوردند 
سام برادر سوری ملك غور بود » چون سنجر عهد با مسعود تازه‌کرد 
۳ ۰ . : سلطان مسعود وجملة امرای عراق‌را خلعتهای گرانمایه 


۷۹ 


داد ودر رمضان ازاین سال باز گشت » و معدازيك سال ملك غورالحسین‌ین 
الحسین خروجکرد و به‌کین توختن برادر و علی چتری که امیرحاجب سلطان 
بود ومقطع هراه عاصی‌شد. مثل: الجهل یذل الفدم والبعی" بزیل‌النعم. نادانی 
پای بلغزاند و بغی و پریشانی نعمت بکرداند . علی چتری به مدد ملك حسین 
شد و برسلطان آن عصیان سخت بودکه علی چتری اصطناع وی بود ازدرجة 
مسخرگی به منزلت حاجبی رسانیده ء سلطان از مرو به نواحی هراه آمد و با 
ملك‌غور لشکری تمام سوار وپیاده بود. درمصاف کوششی‌سخت رفت . عاقبت 
شکسته شدند ء و ملك‌حسین و علی چتری گرفتار آمدند » سلطان فرمود تا 
علی چتری را زیر علم به دونیم زدند و ملك‌حسین را اسیر با خود داشت ؛ و 
بدین فتح که برآمد هیبتی و حشمتی تمام بیفناد که بعد از واقعة خطا فتحی 
نرفته بود و کار ملك ازسر طراوتی نو گرفت » شعر : 
(سپهمر روا را چنین است رای 
تو با رای او سخت فشار بای 
دی را بر از مهر دارد سیهر 
دلی پر ز کین و پر آزنگ چهر 
جهاندار گیتی چنین آفرید 
چنان چون چماند بباید چیید) 


ان هد 
به يك دست شمشیر و يك دست مهر 
ه بخشایش اآرد بهنگام خشم 


ه خشم آیدش روز بخشش به چشم) 
آسانیی دید بی دنج کس 


و در خر سنة ثمان و اریمین [وخمس مایة] حادفة و بود و وا 
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خیلی بودند از ترکمانان. مقام و چراخوارشان به‌ختلان بود از اعمال بلخء و 
هر سال بیست [و] چهار هزار گوسفند وظیفه بود که به مطبخ سلطان داد ندی‌و 
این در مجموع خوانسالار بودی و کس او به استیفای آن رفتی » و چنانکه 
تسلط و تجتر حاشية سلطان بود این شخص که ازقبل‌خوانسالارمی‌رفت‌برایشان 
تعدی مبکرد و در ردو بدل گوسفند مماکست و مبالغت بیش ازحد می‌نمود » 
كٍِ_ِ_ 

جو داد گر پادشاهی اک 

جهان پر ز کرم و تباهی کند 

او به زبان شفاهت می‌کرد ودرمیان ایشان امرای بزرگ بودند و 
مردمان با تجمل و نعمت » او از ایشان طمع رشوت می‌داشت » الرشوة تشین 
الاعمال" و تفسدالشمال" . رشوت عیب درکارها "رد وعمال‌را زیان‌دارد» ایشان 
رشوت نمی‌دادند و تحمل مذلت نمی‌توانستند » این شخص را در خفیه هلاك 
کردند » چون به موسم خویش باز نرسید » خوانسالار حال شنید معلوم سلطا 
نیارست کردن . خوانسالار خود غرامت می‌کشید و راتب مطبخ راست‌می‌داشت 
تا امیراسفهسالار قماج که والی بلخ بود » به خدمت تخت اعلی رسید به 
دارالملك مرو » حاشية سلطان و خوانسالار اين به وی گفتند » قماج سلطان‌را 
گفت : غستزان مستولی شده‌اند و به ولات بنده نزديك‌اند اگر شحنگی ایشان 
خداو ند عالم به‌بنده ارزانی دارد اشان سرزده و مالیده شوند وراتب مطبخ 
سی‌هزار گوسفند بسپارم » سلطان ایشان را اجابت کرد » قماج شحنه بدیشان 
فرستاد و رسم جنایت خواست » ایشان تن ندادند و تسکین شحنه نکردند و 
گفتند ما رعیت خاص سلطانيم در حکم کسی دیگر نياييم » و شحنه را بسه 
استخفاف براندند » مثل : اعص‌الجاهیل" تسلم واطم العاقیل "عنم" . از نادان 
رخ بگردان تاسلامت یابی ومنقاد دانا شو تا بغنیمت شتابی » امیرقماج وبسرش 
علاءالدین ملك المشرق با لشکری تمام به‌تاختن غتران رفتند » غتزان قلب کشیده 
پیامدند و در مصاف قماج و پسرش را بکشتند » شعر : 
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چه گفت آن خردمند پاکیزه مغز 
کحا داستان زدور. لاو نعز 
که شیرین‌تر از جان و فرزند و چیز 
همان که دیکر, ناشند . د۳ 
چون خبر این حادثه ه سلطان رسید امرای دولت بحوشبدند و گفتند 
برمثل این اقدام اغضا تتوان‌کردن واگرایشان را با حگد خوش ننشانند تعدی 
زیادت شود » خداو ند عالم رکاب تباید جنبانید و کار اشان خرد نبابد گرفت» 
شمر : 
ال سل اه کر اور 
همه رخنه در داد و دین "ورد 
کار لنش ی رس 
مگر مردم نيك و یزدان پرست 
غتران چون از حرکت سلطان خبر بافتند اندشناك شدند و رسولان 
فرستادند که مابندگان پیوسته مطیع بوده‌ايم و برحکم فرمان رفته » وجون 
قماح قصد خانة ما کرد ضرورت جهت اطفال وعیال بکوشيديم و نه به قصد ما 
او ویسر [او] کشته شدند» صدهزار دینار وهزار غلام و می‌دهيم تا پادشاه 
از سر گناه ما د رگذرد و هربنده را که پادشاه برکشد قماجی باشد . سلطان 
راضی بود به قبول خدمت . امرا در آق مبالقت کردند و اورا به اجبار بران 
داشتند که روی به‌دیار ابشان نهاد و در 


راههای ناهموار هفت آب بگذاشتند 
وان مشقت برداشتند» 


مثل: ای" ملك ملکته حاشیته" واصحاته اضطرت علبه 
اموره" واسبانه» . هریادشاه که حاشیت 
او حاکم باشند براو جمله امور 
ایشان رسید زنان و اطفال خرد 
زنهارخواستند و ازهرخانه‌ای هفت‌من نقره قبول‌می کرد ند که ندهند» سلطان را 
ارشاه _ 1 و ح_ 3 ۳ ِ 

1۳ تا بزر گ و برنقش و 
عبر عجمی عنان سلطان دگرفتند و گفتند با زگشتن هیچ مصلحت نیست » شمر: 


واصحاب و امرای دو لت و ار بات وف 
واسیاب خراب ویباب شوده چون‌سلطان نزديك 
را در پیش داء شتند و تضرع کنان پیش آمدند و 
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( توگر برگزینی به گیتی هوا 
بمانی به چنگ هوابی نوا 
جو اندر جهان داد کی 
ازآن به که مداد وجنگ افگنی) 
دلی کز خرد گردد آراسته 
یک یگنج باشد پر از خواسته 
بدیها به صبر از مهان بگذرد 
سر مرد باید که دارد خرد 
متوید نگذاشت که سلطان با زگرد و پیشتر لشکر را با رید ۷" 
ای اون کردند » و چون غزان ازرحمت پادشاه نومید شدند جان 
را و حفظ خان ومان را بکوشیدند و يك لحظه روزگار نشد تا لشکر سلطان 
شکسته شد و هزست برافتاد و *تزان‌براثر براندند ودر آن آبها بسیار خلالق 
غرن و کشته شدند » وسلطان را درمیان گرفتند و حشمت برداشتند و اورا ٩‏ 
۴ [وردند و حاشیه وخدتکاران از خود ترتیب کردند وهرهفته 
تغییر و تبدیل می‌کردند. مثل: من قلت فکرته اشدت عثرتنه» شعر : 
هرکه بی رای در میانه شود 
تس احداث را نشانه شود 
۴ ۰ لك تباه شد » مثل : ای ملكت خفشت ولانته علی 
اهل الفساد ثقلت علیه و طاَة" الاعداء والاضداد هر پادشاه که وطأت او براهل 
فساد سبك ۲ ید وطاّت اعدا براو گران‌بود» بدان غد رکه باآن رعیت رفت بعداز 
زنهار واعتراف ه‌جنات واستغفار زوال‌ملك حاصلآمد» مثل: ای ملك حارعلی 
اولبائه ورعیتهم "اعان" علی زوالر ملکه ودولته . 
هر مك که بر رعیت و اولیا ظلم کند یاری میدهد بر زوال ملاث 
شتران مرو را که دارالملك بوده بود از روزگار چغری‌بك وچندین 
گاه به ذخابر ودفاین و خزاین ملوك وامرای دولت "گنده بود سه روزمتواتر 


می‌غارتیدند » اول‌روز زرینه و سمیته و ابرشمینه » (9 روز برنحینه وروینه 
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و آهنینه » سوم روز افگندنی وحشو بالشها و نهالیها و خم وخمره ودروچوب 
ببردند و اغلب مردم شهر را اسیر کردند ‏ و بعداز غارتها عذاب میکردند ت] 
نهانیها می‌نمودند و بر روی زمین و زیر زمین هیچ نگذاشتند » پس روی به 
نشابور نهادند و چندانکه عدد ایشان بود سه چندان اتباع لشکر بدیشان 
پیوست» مردم نشابور اول کوششی بکردند وقومی را از اشان درشهر کشتند» 
چون ایشان را خبر شد حشر آوردند و اغلب خلق زن ومرد و اطفال درمسجد 
جامع منیعی گریختند » غتزان تیغ در نهادند و چندان خلق را در مسحد کشتند 
که کشتگان درمیان خون اپیداشدند» مثل : اذا ملك‌الاراذل" هلك‌الافاضل" . 
مملکت اراذل هلاك افاضل بود» چوشب درآمدی مسحدی برطرف بازار بود 
آن‌را مسجد مطر زگفتندی» مسجدی بزرگٌکه دوهزار مرد درآ" نجا نما زکردی 
و قبةْ عالی داشت منقش از چوب مدهون کرده و جمله ستونها مدهون » 
آتش در آن مسحد زدند و شعله‌ها حندان ارتفاع گرفت که جمله شهرروشن 
شد تا روز بدان روشنی غارت می‌کردند و اسیر می‌بردند » چند روز بر درشهر 
بماندند و هر روز بامداد باز آمدندی » وچون ظاهر چیزی نمانده بود 
نهانخانه‌ها و دیوار می‌سفتند و سرایها خراب می‌کردند و اسیران را شکنجه 
می‌کردند و خاك در دهان می؟ گندند تا اگرچیزی دفین‌کرده بودند می‌نمودند 
اگرنه می‌مردند» مردم به‌روز درجاهها وآهونها و کاریزهای‌کهن می‌گرختند 
مثل : استنادالصدیی من عدم‌التوفیق دوست وا دشمن کردن از ۶ 
بود . از تتاج حرکت ملوید تا ابد لعنت براو خواهد بارید. و چون نمازشام 
غزان از شهر یرون رفتندی مردم پیامدندی تا غزان چه کرده‌اند وچه برده » 
و درضازآفاید کهآهزایی چند رو چند اهر آدمی به‌قتل آمد » وجایی‌که 
فیح محمد اکاف که تلاو پیقوای مغایخ عالم وحلت رو را ۳ 
و سل مسحمدیح که سول اکمة عراق اواخوراسان ود ویتموای 1۶ ۰ 
را به‌شکنجه بکشتند وبه دمانی‌که چندین‌سال مطلع علوم شرعی ومنبم احکام 
یبود عباهد چنینکنند برکسی‌دیگر چهاقا رود. ]بء وانقوا فتنة لا تست 
الدین‌ظلموا منکم خاصة/ . گفت بترسید | 
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زمحنتی و پاداشتی و ۳ 4 خود 


نه به گناه‌کاران رسد بل چون آتش تروخشك سوزاند» و خاقانی در مره 
میگویده قصیده : 
در دولت محمد مرسل نداشت کس 
فاضل‌تر از محمد حبی قبای حا اه 
آن کرد روزتهلکه دندان فدای‌سنگ 
وین‌کرد روزفتل دهان را فدای خاك 
مثل : اذا ارتفع الوضیع" اتضع‌الرفیع" » بلندی فروماه پستی بلندیابه 
آورد » خوراسان از آن ناکسان خراب شد و تابش با عراق داد» شعر: 
5 بو خوراسان سیاه پوش 
کایام فتنه گرد سوادش سیاه برد 
عیسی به حکم رنگرزی بر مصیبتش 
تردیك آفتاب لباس سیاه برد 
چرخ از سر محمد بحیی ردا ربود 
دهر از سر سعادت سنجر کلاه برد 
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تاریخ جهانگشای جوینی 


تاریخ جهانگشای نوشتة علاء‌الدین عطاملك جوینی است ودرحدود 
۸ هجری تألیف شله است . 

عطاملك جوبنی مدت ۱۵ سال دبیر مخصوص امیر ارغونآفا حاکم 
کل بلاد ايران و گرجستان و آسیای صغیر و ۰ . . ازجانب غول بود. او 
پس‌از ورود هالاکو به‌ایران ازدبیران مخصوص هلاک وگردید . وس‌از آن 
ازجانب او وپسرانش حاکم بغداد وعراق عرب شد . 

علاوه بررجوین یکه درطول چهل سال فعالبت خود درتمام وقابع دوره 
مغول ش رکت داشنه است » پدرش نیز ا زآغاز حملاً مغول شاهد وقايع بوده 
است. به‌این ت تیب تاریخ او بویژه آن قسمت که درباره دوره ارغون هلا کو 
و فرزندانش از جمله قلع و قمع اسماعیلیه نوشته است » از مهمترین » 
ممتازترین وصحیح‌ترین اسناد مطالعه تاریخ مغول درایران است . 

اما باید دانس که درئوشت نکتاب ازه‌فول جانبداری شده وبنابراین 
ممکن است توجیه بسیاری ازوقابع درست نباشد. 


نثر کتاب بهاصطلاحات و واژه‌های مغولی وهمچنین عبارات و اشعار 
عربی آميخته است . 
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ذکر سلطان جلال‌الدین* 


شیطان وسواس خوف وهراس‌را برضمیر پدرش سلطان محمد چندان 
وجنان مستولیگردانیده بودکه درزمین منفذی وبرآسمان مرقاتی می‌جست 
تا خودرا ازلشکر بی‌کران برکرا ند وازدست انصباب ایشان رکاب فرارسبث 
گران » هنگام انصراف از تتار و وصول بسمرقند برعزیمت تحول و فرار 
لشکرهای چرار ومردان کارزار راکه ازسالهای مدید وعهدهای بعید جهت 
چنین هنتگامی وذخيرة مثل اين ایامی باشد بر ررباغ وبیقاع مقسوم می‌گرد 
وبه‌محافظت بلادموسوم» وازپسران‌او آنك‌بهزادبز رگتر بود وبه‌شهامت‌وصرامت 
بیشتر تاج فرق شاهی وسراج وهتاج دین الهی . . . یعنی سلطان جلال‌اثدین 
ملازم پدر بود وس وپسران دیگر زینت حیات دئیا بودند وهوس » براندیشة 
دور ازهدف رشاد ومنهج سداد اتکار می‌نمود وم ی گفت لشکرهارا دراقطار 
تفرقه‌کردن وازخصم درمقابل ناآمده بلك ازجای خود نجنبیده روی گردانیدن 
دلیل هرذلیل است نه‌سبیل هرصاحب دولتی نبیل واگر سلطان‌را براقدام 
و مبارزت واقتحام ومناحرت رای قرارنمی‌گیرد ویرعزیمت فرار اصرار دارد 
کار لشکرهای جترار به‌من باز گذارد تاییش‌از ]نك فرصت ازدست بشود وپای 





۴« تاریخ جهانگنای جوینی» تصحیح علامه محمد قروبنی» چاپ لد ۱۳۶ ۰ ۳ ۲ 
ص ۱۵۳ - ۱۲۱ .۰ 
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در خلاب حیرت و دهشت بماند و درمیان خلایق جوذ علك: خابدة دهان 
ملامت شویم وغرقة غرقاب ندامت گردیم روی به‌دفع حوادث وتدارك خطوب 
روزگار عابث آرم. 

مگر بخت رخشنده بیدار نیست 

وگرنه چنین کار دشوار نیست 

پدرش جواب چو آب می‌داد که خیروشر زمان را اندازة معتن است 
ونظام وقوام‌کارها وخلل وزلل اموررا مقداری مبیگن تاچنانك در ازل‌الازال 
مقدورست ودرصفحهة قضا وقدر مسطور ه‌نهات نکشد وعارضه‌ای که حادث 
شدست تا به‌غات نه‌انحامد ممانعت ومدافعت واهمال وامهال درآن بوته بك 
جاشنی داشته باشد و به‌تدیر عاجزانه‌ای که آدم درحالت وس وشدت از سر 
حهالت کنند وعاقبت وخالیت ال اند ۱ در ار دست برجه منوال خواهد 
نشت وکعبتین ملكکدام نقش بر بساط خواهد انداخت امید نحاح وفلاح 
درتصور تتوان آورد وقوت و شوت دران صورت یكک سرت ش ۱ 
وه رکمالی‌را نقصانی است وهربدی‌را محاقی وهر تقصانی‌را کمالی که تابه کمال 
نرسد وچشم زخمی را که از تآثیر افلاگ برکرة خالك ظاهر شدست و نقطهُ آذ 
احوال ما بوده تا منقضی نگردد وسیلاب آن فرو نگذرد و نایرة آتش بلیئت 
خامد نشود و صرصر اذسّت راکد تدارك اموری که نظام آن مبّدت شدست 
و ارکان آن منهد گشته نه همانا از جّد و اجتهاد و محاربه و جلاد جز عنا 
وزیادتی بلافایده‌ای دهد چه معلوم ومحقق است که اضطراب در ربقة خناق 
جز هلاکت نیفزاید و ازمباشرت توهثم وتخیئل جز جنون نزاید. 

برین منوال بچند کرت قیل‌وقال کرد و البته سلطان به‌تخلف پسر رضا 
نمی‌داد وبه‌اجبار اورا نگاه می‌داشت تابه‌وقتیکه سلطان محمد ازی نکهنه‌سرای 
دنیا به‌قرا رگاه عقبی رسید وازشورستان خاکی به‌بوستان پاکی خرامید سلطان 


جلال‌الدین و برادران ختردتر او با چندکس معدود از آبسکون به شط آن 


ء 


ولاتتشدن: شفضی الجنتون" علی القتذی 
و" فی‌الارض مرکوب" و ر"مح و صاحب" 
میخواست تادرمیدان مردانگی جولانی‌کند وبردوران گنبد گردان به‌فرزانگی 
رجحان نماید مگر غبار فتنه‌راکه زمان اززمین بلا انگيخته بود » تسکین دهد 
وغرار عناراکه قضا وقدر ازنيام جفا آهخته بود کندکنتد» 
و ما ابتفی الا الکرامة انها سجية نفس حرة ملئت کبرا 
اما دانند گان دقایق وغواصان دربای حقایق دانندکه چون مردرا بخت س رگشته 
شود وبهلو ازبار تهی‌کند ویشت جفا بگرداند به‌هیچ روی چشم آن نتواند 
داشتکه باز رخسارة وفا نماد » وجون دندان قهر وغدر تبزکرد زان به کام 
چرب نرمی بازنهد » وتاپای برگرفت دیگر دستگیری‌کند » وگردن آزدم 
پیجید اعطاف عاطفت‌را تحريك واجب داند » و گره مخاصمت برابروی معادات 
ومعاندت زد لب به‌خندة مسالمت بکشاید » وچون سرموی بگشت هرچند 
در استعطاف واسترداد او تابه‌جان بکوشد گوش‌آن نتوان‌داشت که باز ازجهت 
خوشتینی رش حنبانیکند » واگر مقدار سر ناخنی ازجای برفت انگشت 
فرا تدارك آن تتوان کرد. 
اذا انصرفت نفسیعن‌الشی لم‌تکد البه بوجه آخرالدهر تقبل 
واحبانا اگر برخلاف عادت روزکی چند خضراء الامن‌وار سبزی کند 
عاقبت کار هشیماً تذروه‌الریاح باشد و بر رآی سلطانی نیز هم محفی ومستور 
نبود که مکابدت با فلك ستبهنده و معاندت با روز گار گردنده رنج و عناست 
وجریان امور جمله برتقدبر وقضاست لامرد لقضائه ولا معقب لحکمه واستردلا 
بخت بربادشده نه ه‌دست ما وشماست بلك جهان خود دام دلاست» عشوه دهی 
بردغاست 
زاندیشه‌کران‌کن توکه دریای جهان را 
مردان جهاندیده ندیدند کرانه 
خبره به‌فسوس و به‌فسانه چه نهی دل 
کاحوال جهان‌جمله فسوس‌است و فسانه 


۸۱ 


1 


و اقبال و دولت ازخاندان تکشی نکسی تمام‌گرفته است وک ۳ 
وبال ادیاریروی 4 وانحطاط هاده امید تثبیت آن ممکن له و سر 
منشور توتی‌الملاك" من" تشاء بر جبین دولت چنگزخان و اولاد او مسطور 
و پیداگشته چنانك مقصود کنزع" السلك" ممن" کشاء برصفحات احوال 
معاندان او هویداگشته ی آن در وهم بشر مقدور نه اما میخواست تا پسر 
چون پدر مطعون السنة بشر نشود وغرض سهام ملام بندگان باری تعالی 
درد , 

بدین موجبات سلطان جلال‌الدین جون جواز لشکر مغول بر صوب 
عراق بشنید به‌منقشلاع رفت و اسبی‌که درآن حدود بافت به اولااغ گرفت 
ومبشتران به‌خوارزم روا‌کرد. برادران او ارزلاق سلطان که ولی‌عهد پدر بود 
و آق سلطان با او بهم » واز اعیان امرا نوح پهلوان خالر ارزلاق سلطان 
وکوجای تکین و اغول حاجب وتیور ملك با نودهزار مرد قنقلی درخوارزم 
بودند » و سلطنت و دست خوارزم سلطان محمد سبب ترییت ترکان خاتون 
برارزلاق سلطان که س کودكك بود و در دانش وآموز نه زبرك مقررکرده بود» 
به وقت وصول سلاطین آراء و اهواء مختلف شد هر کس بجانبی دیگر 
مایل گشتند وسبب ضعف وعجز ارزلاق سلطان و ناسا ز گاری ارکان هرمحکومی 
حاکمی و هرمظلومی ظالمی شد و بعضی از امراکه به‌قوت و شوکت غالب 
بودند و برمرکب جهل و حماقت راکب برآن بودندکه ازیشان‌کاری آید و اگر 
سلطان جلال‌الدینکه رکن اقوی و جانب اشد است سلطان شود هرکس‌را 
مقداری و مرتبه‌ای معیّن باشدکه قدم ازآن فراتر تتوان نهاد ومناصب در نصاب 
استحقاق قراررگیرد. و چون اکثر حشم او و عوام و اغلب کرام به‌جانب سلطان 
مایل بودند و خواص عقلاکه به‌مرور ایام حلز و مثر رو زگار چشیده بودند 
و عذب وعذاب آنرا دیده به خدمت او راغب شدند و برخدمت او اقبال نمودند 
و اگرچه میان برادران موائثیق و عهود غلاظ و شداد رفت امرای بداندش 
تعسةً ساختند تا مغافصه" به‌حیلت جلال‌الدین را هلاكکنند. یکی ازآن جماعت 
سلطان را ازآن حالت ۲ گاه گردانید چون سلطان دانستکه آن قوم‌را درچنین 


۸۲ 


هنگامی اندشة لحاج و عنادست نه رآی موافقت واتحاد درانتهاز فرصنی 
متشگم رگشت و کم تخت خوارزم وآن‌کا خگرفت وچون مردان برراه نسا عازم 
شادیاخ شد تا چون به‌استو رسید دريشتة شایقان بالشکر تاتار دوچار زد و با 
عدد قلبل ساعتی طویل باآن قوم محاربت نمود و به‌حمله‌های متواتر متعاقب که 
اگر درآن حالت پور زال بودی جز راه گربز نسپردی» مقاومت‌کرد تا به‌وفتی 
که روز کار چادر قیری پوشید 

سپهبد عنان اژدها را سپرد به گرد از جهان روشنائی ببرد 
و درهنگام ولات حین مناص ازمیان آن قوم خلاص یافت » و ساعت انفصال 
سلطان از خوارزم خبر احتشاد جنود به‌جانب ابشان شنبدند و سامان فرار 
نداشته بربی سلطان پوبان گشتند وروز دیگررا هم پدان موضع با قومی‌که 
باسلطان جلال‌الدین مکاوحت ومکافح تکرده بودند مقابل افتادندو آق سلطال 
درخدمت ارزلاق سلطان و اعبان خانان جود قوم تتار دیدند برمثال اختران 
از انسلال تینهای خرشیدگریزان شدند و بيك حمله جمله ازکارزار دوی 
برتافتند و دست به‌جنگ باز بده بای برداشتند و سلاطین روز کناز در دست 
شیاطین تاتار گرفتارگشتند و اعبان و اکثر حشم طعية ذ"باب شمثیر آپدار 
ولقمةً ذئاب وکفتار شدند و سلاطین بعد از دو روز که ذل؛ اسار دیدند کیفر 
آنچ پذرشان با خاندان ملوك و بیوتات قدیم کرده بودبرداشتند و درزیر خا 
دفی نگشتند بلك درجوف سباع وضباع ضمین والحکمل رب‌العالمین » 

اگر ند بادی پرآید ز کنج ‏ بفاك افکند نارسیده ترنح 

3 و نیمش ‌ارداد گر هنرمند خوانیمش ار بی‌هنسر 
و سلطان جلال‌الدین جون به‌شادیاخ رسید دو سه روز ه‌استعداد رفتن چنانك 
دست داد مشغول بود تا ناگاه نیم شبی‌که : 

نه آوای مرغ و نه هترای دد 
زمانه زباناسته از نك و بد 

رک توکل راک بگفت درپانزدهوذیالحجه سنفسبععشر؟ 
که بدریی تامزد اوکرده بوده ازحرکت او تا وصول 


۸۳ 


لشکر مغول مققدار يك ساعتی پیشتر توقف نبود . چون ایشانرا معلوم شد که 
شهر ازسلطان خالی ماندست حالی بی او گرفتند تا بسر دو راه رسیدندکه 
سلطان ملك ایلدررا باقومی آنجا بگذاشته بود تااگر برعقب لشکری برسد 
ساعتی مطارده کنند چندانك میان او و خصم مابینی حاصل آید بعد از ساعتی 
ایلدرك چون پای ایشان نداشت دست بجنبانید و برراهی دیگرکه نه مر 
سلطان بود روان شد و تتار برپی او برآن عزیمت‌که سلطان هم ازین راه رفته 
باشد دوان گشتند و سلطان از راه دیگر باز ۲ نك اسب مرادش لنک بود دريك 
منزل چهل فرسنگ پپیمود ولشکر مفول ازطلب او تکوللکردند و ازآن راه 
عدول نمودند چون به‌زوزن رسید وخواست‌که در زوزن رود چندانك مراکب 
اورا اند استجمامی حاصل آید اهالی باسلطان مناقشت نمودند وبه‌تحصتن 
نیز ببارة آن‌که سبب آن التماس میکردتااگر لشکر مغول برسد ساعتی‌مقاومتی 
تواند کرد و از پیش و پس او به‌یکبارگی در تتوانند آمد به‌هیچ وجه رضا 
ندادند و گفتند اگر لشکر مغول برسد ایشان ازآان جانب به‌تیر و شمشیر روی 
به‌تو آرند وما ازین سو به‌سنگ ازیس پشت حمله کنیم چنانك در قرآن مجید 
حکایت حال خضرست حتی اذا اتیا اهل‌قربة استطعما اهلها فابوا ال ضیفوهماه 
فی‌الجمله چون از کرم خانة بزرگان وفادار زوزن روزن غدرگشاده یافت 
بماسر ناباد رسد ودرنیم شب حرکت‌کرد بامداد موغال ۲نحا رسید تا بحدود 
بردوبه از مضافات هراة برفتند و آزو بازگشتند و سلطان روان شد . جون 
به‌فزنین رسید و امین ملك با پنجاه هزار لشکر آنجا بود به‌خدمت استقبال 
بیرون آمد و تمامت لشکر و رعیت به‌قدوم او استبشار نمودند و به‌مکان او 
استظهار یافتند و سلطان دختر امین ملك‌را خطبه‌کرد و آن زمستان درغزنن 
درمیدان سبز مقیم شد وچون آوازةٌ وصول او شایم و مستفیض گشت زمرة 
عساکر و اقوام ازهرطریق جاتین مین کل فنج عمیق 6 و سیف‌الدین اغرال 
با چهل هزار از مردان دلیر به خدمت سلطان متصل گشت و امرای غور همجنین 
از جوانب ددو پبوستند ء 


ز هر سو سپه شد برو انحمن که هم باگهر بود وهم تیغ‌زن 


۸ 


و چون‌کار او با فتر و شکوه شد ولشکر وحشم آنبوه اول نوبهار و هنگام 
گماریدن ازهار از غزنین بیرون آمد و برعزیمت پروان روان شد. چون آنجا 
نزول فرمود خبر رسیدکه تکجك و ملغور بالشکر مغول به‌محاصرة قلعُ والیان 
مشغول‌اند و نزدیك رسیدس ت که مستخل‌کنند سلطان بنه و اثقالرا در پروان 
بگذاشت و بالشکر برسر تکحك و ملغور تاختن آورد مردی هزار از فراول 
تتار بکشت و چون لشکر سلطان بعدد زیادت بود لشکر مغول ازآب عبور 
کردند و پل خراب وبرآن جانب آب نزول‌کردند و رودخانه میان هردو لشکر 
حایل بود بهتیر بریکدیگر دست بگشادند تا چون شب درآمد نیم شبی لشکر 
مغول کوچ‌کردند و سلطان تفت و دخایر بسیار بدانجا نقل فرمود و ذخابر 
خزاین استخراج‌کرد وبرلشکر تحصیص فرمود و باپروان مراجمت نمود وجون 
این خبر به‌خدمت چنگزخان رسید و التیام واتتظام احوال سلطان معلوم رآی 


او شد . 
زلشک رگزین‌شدفراوان‌سوار جهان دیدگان از در کارزار 


شیکی‌قوتوقو را با سی‌هزار مرد روان فرمود. چون سلطان به‌پروال 
1 فنته تشر مغول هنگام چاشتگاهی دررسیدند . سلطان هم 
درحال ۱ اک فرسنگی پیش رفت و صفکشیدند و میمنه را 
ال و مره را بسیف‌الدین ملك افراق ؛ و در قلب بنفس خود 
باستاد و فرمود تا تمامت لشکر پیاده شدند و اسبان بردس تگرفتند و تن بر 
مرگ نهادند و چون کثرت عدد جانب یمیننکه به‌امین ملك منوض بود زیادت 
از شکر مغول نود ده هزار سوار از مردان کارزار برمیمنه زدند و میمنه‌را 
ازجای برداشتند ازقلب و میسره مدد"متواتر شد تالشکر مغول‌را بامرکز بردند 
و ازجانیین درین حملات بسیار کشته شد و بسیار محادلت کردند ونهمارمکایدت 
و مکابدت وهيچ‌کدام پشت برروی خصم تکردند تاچون طشت افق ازخون 
۳ هرکی درمرکز خود نزول‌کردند و شکر مفقل با 
تاهرسواری برجنست تمثالی نصبکردند. جون روز دیگ رکه سیّاف فلك تیغرا 


۸۵ 


برکلٌ شب راست‌کرد باز ازجانبین صف‌کشیدند و چون لشکر سلطان درپس 
تطر مغول صفی دیگر دیدند بنداشتند مددی رسیده است خابف گشتند 
و مشورت کردندکه ه‌هزمست روند و کوههای سته و تیرهی را پناه سازند 
سلطان پدان رضا نداد واز فاسدات آرای ایشان امتناع نمود برین بیت که : 
و قتولی کلما جَشأت "وجاشت: 
مکاتثِ تحمدی او تستتر نت 
و برقرار روز دیگر پیاده شدند ولشکر مغول چون صولت و بسطت لشکر 
اغراتی دیده‌بودند بهادران را گزین‌کردند وروی برمیسره نهادند. مردان اغراق 
کمانها را به‌تیر اغراتق کردند وپای افشاردند و به‌زخم تیر حمله‌ها کردند وایشال 
را بازداشتند و چون مغول ازآن حمله پشت بنمودند و راه مرکز خود پیمودند 
سلطان پفرمود تکوس فر و کوفتند و تمامت لشکر سوا رگشتند و به‌یکبار حمله 
آوردند و لشکر مغول روی برگردانیدند و درائنای آن باز ککرتی دیگر 
با زگشتند وبرلشکر سلطان دوانیدند و قرب پانصد مبارز را برزمین انداختند 
سلطان چون شیران مرغزار ونهنگان دربای زخار هم درآن حال در رسید 
معولان منوزم شدند و هردو نوین با عددی اندلك به‌خدمت چنگزخان رفتند 
و لشکر سلطان به‌غنیمت مشغول گشتند » درائنای آن میان امین‌التدین ملك 
وسیف‌الدین اغراق سیب اسبی منازعت‌افتاد امین‌الدین‌ملك تازبانة برسر ملك 
اغراتی زد سلطان آنرا بازخواستی نفرمودکه برلشکر قنقلیان نیز اعتماد آن 
نداشت که به بازخواست تن دردهند. سیف‌الدین ملك آن‌روز توقف نمود ۳8 
چون شب درآمد برمثال جبَلَة بن ااینهم روی برتافت وبه‌کوههای کرمان 
و سیفران شتافت » و تمامی احوال اغراق در ذکری مفرد از نجا معلوم شود » 
فوت سلطان از خلاف ملكك اغراق شکسته شد و راه صلاح و صواب برو بسته 
روی به‌غزنین آورد برعزیمت آنك ازآب سند عبورکند وچنگزخان آن غایت 
را ازکار طالقان فار غ گشته بود و تفرقة فرقهة سلطان دانسته بردفع وانتقام چون 
برق وهتاح و سیل جتاج اندرونی از اتتقام مشحون با لشکری از قطار باران 
افزون روی به‌سلطان نماد و چون آوازة او به‌سلطان رسید وخبر حرکت او 


۸۹ 


بشنید ولشکر چندان نه‌که طاقت مقاومت آن لشکر پرکین و مقابلت بادشاه 

روی زمین تواند . ۱ 

که آن شاه درجنگ ثر اژدهاست دم آهنج برکینه اير پلاست 

شود کوه خارا چو دربای آب اگر بشنود نام افراسیاب 
عزست عبور برآب سند مقرر کرد و فرمود تا کشتبها آماده کردند و 
اورخان که دريزك بود با بزك پادشاه جهانگیر چنگزخان مقاومت‌کرد شکسته 
آردیگ سلطان آمد» و چون چشگزخان برعزیمت او وقوف یانت پیش‌دستی 
کرد وپیش‌او گرفت ولشکرها ازپیش‌ویس فر و گرفتند. صبح‌گاهی که نور شب 
ازعذار روز دمیده بود وشیر صبح ازپستان آفاق جوشیده سلطان درمیان آب 
و آتش بماند ازجانبی آب سند بود و ازکناری لشکری چون آتش سوزان بلك 
ازطرفی دل درآ تش داشت وازجانب دیگر طرف آب برروی باز این‌همه سللال 
دل از دست نداد و داد مردانگی نداد و مدا رد ومسته رش جنگ 
و پیگار و چون آن‌شیر از ادراع کوشش جنگ پلنگ رنگ شد ودرضرب پردة 
مخالف تیز آهنگ اسب انتقام زین کرد و ارتکاب اقتحام گزین لشکر نصرت 
پیکر پادشاه هفت کشور برمیمنه‌ای که امین ملك داشت حمله کردند و ازجای 
برداشتند واکثر ایشان‌را به‌قتل آوردند و امین ملك منوزم شد و برجانب‌برشاور 
زد تا مگر جان به‌تك پای پبرد خود لشکر مغول راهها گرفتهبودند درمیان آن 
کشته شد ودست چپ را ثبز برداشتند. سلطان درقلب باهفتصد مرد بای افشارد 
و از بامداد تا نیم‌روز مقأومت‌کرد وازجپ برراست می‌دوانید واز سار برقلب 
ای در هرحمله جندکس می‌انداخت و لشکر چنگرخان پیش 
می]مدند و ساعت به‌ساعت زیادت م ی گشتند وعرصاةً حولان برسلطا تضایق 
ی گرفت. جون‌دیدکه کار تنگشد ازنام وننگ اديدة تر ولب خشك د رگذشت 
اجاش ملاتکه ال زادة سلطان بود عنان اگرفت و اورا بازپس آورد و سلطان 
ار دی بربان و جهمی گربان وداع‌کرد و فرمود تا جنست 
درکشیدند چون وار شد کرنی دنگر دردرهای بلا نهنگ آسا جولانی 
رراباز پس نشاند و عنان برتافت جوشن ازپشت باز انداخت 
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و اسب‌را تازبانه زد وازکنار آب تا رودخانه مقدار ده گز بود با زیادت‌که 
اسب درآب انداخت؛ وبرمثال شیر غیور ازجیحون عبورکرد وبه‌ساحل خلاص 
رسید. چنگزخان چون حالت عبور او مشاهده کرد به‌کنار آب دوانید. معولان 
نیز خواستند تا خودرا درآب انداز ند جنگزخان اشان‌را منع کرد دست هه‌تبر 
بکشادند جماعتیکه معاینه‌کرده بودند حکایت گفتندکه ازس کفتگا که در 
آب بکشتند ازرودخانه آن مقدا رکه تیر می‌رسید ازخون سرخ گشته بود سلطان 
با يك شمشیر و نیزه و سپری ازآب بگذشت » 
تب لیم و تم نیا ۰ وکتم: مها كارتشا و هتی صفر 
و گردون درتعب م یگفت 

به گیتی‌کسی مرد ازین سان ندید نه از نامداران پیشین شنید 
چنگزخان و تمامت مغولان از شگفت دست بردهان نهادند و چنگزخان چون 
آن‌حال مشاهدت کرد روی ب‌پسران آورد و گفت ازپدر پسر مثل او بابد. چون 
از دو غرقاب آب و آتش به ساحل خلاص رسید ازو کارهای بسیار و فتنهای 
بی‌شمار تولدکند از کار او مرد عاقل چگونه تواند بود » 

بهگیتی ندارد کسی را همال مگر بی خرد نامور پور زال 

به‌مردی‌همی زآسمان بگذرد همی خوشتن کهتری نشمرد 


ذکر احوال او در هندوستان 


سلطان چون ازآن دو ورطة آب وش از عرقان ۱ ۱۳۰ 
چنگزخان خلاص یافت و بج شش تس از مفردان که روز گار ابشان‌را فرا آب 
نداده بود و صرصر نایرات فتن و بلا ایشان‌را بخالك فنا دسپرده بود بدو متمال 
شدند . چون جز تواری و اختفا درمبان بیشه انديشة مسکن 
توح نودند تا مردق بنخاه درک در رتست 
بودند باز 


نبود یك دو روز 
سان به‌خبر گیر رفته 
آمدند . وخبردادکه جمعی ازرنود هنود سوار و پیاده بردو فرسنگی 
مقامگاه سلطان‌اند وبه‌عيث وفجور مشفول. سلطان اصحاب‌را فرمود تاه رکسی 
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جوب‌دستی ببریدند و مغافصه" برسر ابشان شبیخون راندند چنانك اکثر ابشان 
را درآن کرت هلاك کردند و چهارپایان ایشان‌را و اسلحه غنیمتگرفت وجمعی 
دیگر نیسز ملحق شدند بعضی سوار بود و قومی بردراز دنبال استواره خر 
آوردندکه ازلشکرهای هند دو سه هزار مرد درین حدودند سلطان باصد 
و بیست مرد بریشان دوانید وبسیار را ازان هنود برشمشیر هندی گذرانید 
و مرمت افواج خود ازآن غنیمت ساخت . چون خبر قوت سلطان و انتعاش 
کار او درهندوستان شایع شد از کوه بلاله و رکاله جمع شدند ودرحد پنج 
شش هزار سوار پرسر سلطان تاختن آوردند چون خبر ایشان بشنید با سواری 
پانصدکه داشت پیش ایشان باز رفت و مضاف داد وآن جنود هنود را پراگنده 
و نیست کرد وازجوانب شتذاذ افراد وافراد اجناد روی به‌سلطان دادند تا درحد 
سه چهارهزار مرد به خدمت سلطان متصل شدند» خبر جمعیت او چون به‌پادشاه 
جهانگشای چنگزخان رسید و در آن وقت در حدود غزنین بود لشکری را 
ه دفع او نامزد فرمود. لشکر مغول مقدم ايشان توربای نقشی چون از آب 
بلاشتند سلطان قون مقاومت ابشان نداشت متوجه دبلی شد » مغولان نیز 
چون آوازة گریختن سلطان بشنیدند بازگشتند و حدود ملکفور را غارت 
کردند. سلطان به‌کنار دیلی بدو سه‌روزه راه رسید. یکی‌راکه باسم عین‌الملکی 
موسوم شده نود برسالت نزدیك سلطان شمس‌الدین فرستاد بحکم آنك ان 
الکرام للکریم محل چون بحکم تصاریف روزگار حق جوار و تدانی مزار 
ثابت گشته است و اصناف حنین اضیاف‌کمتر افتد اگر ازجانبین مورد موالات 
مصفی باشد و کوووس مواخات موفی ودر سرا و ضرا معاونت و مظاهرت 
یکدیگر التزام رود مقاصد و مطالب بحصول موصولگردد و مخالفان چون 
موافقت ما بدانند دندان مکاوحت اشان کند شود و التماس تعیین موضعی‌که 
روزی چند مقام تواند ساخت‌کرد » وچون شهامت وصرامت سلطانی در آفاق 
مشهور بود و وفور بطش وغلبة او درجهان مذکور سلطان شمس‌الدین چوذ 
تام شنید چند روز درین مصلحت می‌پیچید و از وخامت آن می‌آندیشید 
۶ از لظه وشورط او می‌ترسید چنان گفتددکه عین‌الملك‌را آنجا قصد کردند 
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گذعته شد. سلطان شس‌الدین ایلجی با ترلهائی‌که درخورچنان مهمانباش 
فرستاد وعذر موضع "نك درین حدود هوائی موافق نیست ودرین رقعه 
موضمی‌که شاهرا لابق باشد نه‌اگر سلطان را موافق آید ازحدود دیلی موضعی 
تعیین‌کنيم تا سلطا آ نجا مقام کند وآن حدودرا حندانك از طفاة با کند او را 
مسلم باشد » چون این پیغام به‌سلطان رسید باز گشت وتا به‌حدود بلاله و رکاله 
آمد و ازجوانب گریختگان لشکرها برو جمع میآمدند و فوج فوج از زد 
ششیرها جسته بدو متصل می‌گشتند تاجمعیت او به‌حد ده هزار رسب" ؛ 
تاج‌الدین ملك خلج را بالشکری بکوه جود فرستاد تا آنرا غارتکردند وبسیار 
غنیمت یافتنده و به‌نزديك رای‌کوکار سنکین فرستاد و خطبهة دختر او کسرد. 
اجابت کرد. وپسرا بالشکری به‌خدمت سلطان فرستاد. سلطان پسر اورا بهفتلغ 
خانی موسوم‌کرد » و قاجه امیری بودکه ولابات سند به‌حکم او بود و دم 
سلطنت می‌زد و میان او ورایکوکار سنکین مخاصمتی بود سلطان لشکری را 
تقصد قباچه فرستاد و سرلشکر اوزيك تای بود و قباچه بکنار آب سند ی 
فرسنگی اوحه لشک رگاه داشت دا مست‌هزار مرد . اوزیك‌تای با هفت‌هزار 
مرد منافصةه شبیخون بسر او برد. لشکر قباچه منهزم ومتفرق شدند و فباجه 
درکشتی باکر و بکر دوقلعه است درجزیره‌ای رفت واوزبك تای درلشک رگاهلو 
فرود آمد وآنانراکه در لشکرگاه بافت اسیر گرفت و بشارت به‌سلطان فرستاد 
سلطان حرکت فرمود و هم بآن معسکر بهبارگاه قباچه‌که زده بودند فرو آمد 
وقباچه از اکر وبکر منهزم به‌مولتان شد. سلطان ابلجی فرستاد وپسر و دختر 
امیرخان راکه ازمصافآ‌سند گر بخته ۲ نجاافتاده بودند با زخواست ومال طلبید. 
قباچه آن حکم‌را منقاد شد ویسر و دختر امبر خان ومال بسیار به خدمت سلطا 
فرستاد والتماس نمودکه ولابات اورا تعرض نرسانند » چون هواگرم شد 
سلطان از اوچه عزم پابلاغ کوه جود و بلاله و رکاله‌کرد و درراه قلعة بس‌راود 
را محاصره داد وجنگ‌فرمود. درآن‌جنك تبری بردست سلطان زدند ومجروح 
شد » القصه قلعه بگرفتند وتمامت اهالی آن قلعه‌را به‌قتل آوردند . آ"نجاً خبر 


توجه عساکر مغول به‌طلب او برسید مراجعت‌کرد ومرور او به‌طاهر مولتان بود 
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ایلجی به‌قباچه فرستاد وازمروراعلام داد ونعل بها خواست قباچه اباکرد وعاصی 
شد و ه‌مصاف پیش آمد بمد ازيك ساعت چالش ملطان توق تترسود 
و برفت با اوچه آمد اهل اوچه عصیان کردند ء سلطان دو روز آنجا بایستاد 
و آتش درشهر زدوبرجانب سدوستان برفت فخرالدین سالاری ازقبل قباچه 
حاکم سدوستان بود و لاجین ختالی سرلشکر او بود. لشکر پیش اورخان که 
مقدمةً سلطان بود آورد » جنک کردند. لاجین ختاثی کشته شد. اورخان شهر 
سدوستان را محصور کرد چون سلطان برسید فخرالدین سالاری به‌تضرع با 
شمشیر و کرباسی پیش سلطان آمد سلطان درشهر فرو آمد و یکماه آنجا مقام 
کرد وفخرالدین سالاری‌را تشردف داد وحکومت سدوستان برو مقرر داشت 
و برجانب دیول و دمریله نهضت‌کرد و خنیس رکه حاکم آن ولایت بود بگربخت 
ودرکشتی بدریا رفت سلطان نزديك دیول و دمریله فرو آمد وخاص خأنرا 
بالشکری تاختنی برجانب‌نهرواله فرستاد. از نهرواله شتر بسیار]"وردند وسلطان 
در دیول مسحد جامعی ننا فرمود درموضعی که ت‌خانه بود . ودر اثنای این 
حال ازجانب عراق خبر رسیدکه غیاث‌الدین سلطان درعراق متمکن شده است 
و اکثر لشک رکه درآن بلاداند هوای سلطان جلال‌الدین دارند واستحضار او 
کرده بودند و نیز خبررسیدکه براق حاجب بکرمانست وشهر جواشیررا بحصار 
گرفته است وهم آوازة توجه لشکر مفول بطلب سلطان دادند سلطا ازآنجا 
برراء مکران برفت ازعغونت هوای مخالف مبالغ ازلشکر سلطان هلاك‌شدند » 
و چون خبر وصول مواک سلطان ببراق حاجب رسید نزلهای بسیار پیش 
فرستاد واستظهار تبجح واستبشار نمود چون برسید ازسلطان التماس قبول 
دختر ی که داشت کرد سلطان اجابت نمود و عقد تکاح بست کوتوال قلعه نیز 
۶ ۱ و کلید حصار پیش سلطان آورد سلطا بحصار برآمد وکار زفاف 
باتمام رسانید بعداز دو سه‌روز سلطان برعزم شکار ومطالعة علف‌خواربرنشست 
براق حاجب بعلت آنك درد پای دارم ازو بازماند چنانك گفته‌اند ع » 
ار "بت لا رت فی العترج: » در راه سلطان را از توقف و تقاعد اد 
و تمارض اعلام دادند سلطان دانست که ازتخلف او خلاف زاید و ازتأخیر او 
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تا خر باشد فاد تولد کند. برسبیل امتحان هم از راه یکی را از خواص 
با گردانید وفرمودکه چون عزیمت عراق بزودی بضتم است ۲۶ 
برامور دیگرمقدم» براق حاجب‌هم اینجا به‌شکا ر گاه حاضرشود تال مصلحت‌ر 
مشورکرده آید چه او درامور مجرب و معتذب است و بنخصیص برکار عراق 
واقف تابر موب مصلحت دید اوقشیت آذاههم بتقدیم رسد براقی جواب داد 
که مانم ازملازمت وموجب تخلف ازخدمت علت درد بای است و مصلحت 
آنك عزیمت عراق زودتر باتعام رساند چه جواشیر مقر سریر سلطنت‌را نشاید 
و مقام حشم و اتباع اورا برتتابد واین ملك‌را نیز ازنایبی وکوتوالی از فسبل 
سلطان گزیر نباشد وازمن مشفق‌تر واین‌کاررا لایق‌تر کسی دیگر نیست چه 
پندة قدیم‌ام که‌موی درخدمت سلطا سپیدکرده‌ام وسوابق خدمات بلواحق 
۳۰ به‌شمشیر مستخل ص کرده‌ام و بجلادت خویش ددست 
آورده» رسول‌را باز گردانند و فرمود تا دروازه‌ها درستند و قایاراکه ازحشم 
سلطان مانده بود بیرون‌کردند » چون سلطان‌را نه‌جای مقام ونه‌عّدت اتنقام 
بود برراه شیراز روان شد و باعلام وصول خویش رسولی نزديك و 
فرستاد او پسر خویش سلغور شاه را با پانصد سوار بخدمت او فرستاد وعدر 
آ نك بنفس خویش بدال خدمت قیام نتوانستم نمودکه درسابقه مغلظة که کفتارت 
آن ممکن نیست برزفان رفته که‌کسی‌را استقبال نکنم تمهیدکرد سلطان عذر او 
بپذیرفت و سلغور شاه بانواع اکرام و اعزاز و اختصاص بلقب قرا انداش خانی 
مخصو صگشت وچون به‌سرحد شیراز رسید به‌ولایت پسا اصناف نزلهاکه در 
خور چنان مهمانی باشد از خزاین کسوتهای خاص و خرجی و الوا جامها 
واکیاس آ گنده بدینار و مراکب راهوار و بغال وجمال بسیار و زرادخانه 
و آلات بیت‌الگراب و مطبخ و باهرکاری غلامان خدمت ازترك و حبشی 
فرستاد ودرمواصلت او رغیت نمود. دریکه در صدف خاندان کریم درحصن 
حصانت بلبان عقل و رزانت تربیت دافته بود درعقد سلطان منعقد شد چون 
بدان وصلت مرایر موافقت ازجانبین مبرم گشت و بنای مطابقت و مصادقت 
محکم » چند روز معدود مقام فرمود و ازآنجا عزیمت اصفهان کرد. و درآف 
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وقت اتابك سعد پسر خود اتايك مظفرالدین ابو بکرراکه حق تعالی اورا وارث 
ملك او وجند پادشاه دیگرکرد درصدف حبس چون در موقوف گردانیده بود 
سب آنك درآن وقت‌که از نزدیك سلطان محمد با ز گشته بود باپدر جنگکرد 
و بربدر زخمی‌زد . سلطان اطلاق او التماس‌کرد . اتابك جواب دادکه هرچند 
فرزندم ابوبکر اهمال حقوق کرد وموسوم سمت عقوق شد و خفتانی‌که نشان 
زخم برآن بود فرستاد اما افارت سلطان چون جان درتن روانست بعدماکه 
سلطان حرکت فرماید اورا باساختگی برعقب بفرستم وبرآن‌جملت که زفان داد 
وفاکرد و انايك ابوبکر را فرستاد » بوقت توجه سلطان غلامی ازآن عزالدین 
سکماز نام او قلیج ازاصفهان گريخته برسید اورا بحضرت سلطان آوردند ت کی 
بودکه مصور ازعکس خور تقدیر تصوبر اوکرده بود و قاسم صباحت وملاحت 
حسن اورا بابوسف هم‌تنگ کرده درضمن لطافت آب رخسار بربق آتش قرار 
گرفته گوثی شاعر بدین‌رباعی اورا خواسته است: 


آنها که به مذهب تناسخ فردند دی می‌رفتی در تو نظر می‌کردند 
س وگند به‌جان یکد گرمیخوردند کین یوسف حسن‌استکه باز آوردند 


سلطان قلیجرا بر کشید وبه خدمت خود نزديك گردانید ؛ تاچون به‌اصفهال رسید 
خبر بافت‌که برادرش غیات‌الدین باارکان و اعبان حشم در ری است جربده 
با سواری چندگزیده بررسم لشکر تتار ازجامةً سید علمهای بسیار برداشتند 
هیچ کس را ازان جماعت خبر نبود تاچون بازکه درپرواز برسرکبوتر نشیند 
برسر ایشان نشست. غباث‌الدین با جماعتی ازاعیان لشکرکه خایف بودند تفرقه 
کردند سلطان ازروی اشفاق و تلف نزديك او ومادرش‌کس فرستادکه از 
اصناف اضیاف ۳ انساف نباشد و دیگر وجه اکنون چه وقت 
اختلاف است و چه جای نراع و خلاف. به‌امل فسیح و سینة منشرح با موضح 
و مقام آیند و کردد وتحیتر بضمیر راه ندهند » وجوه نگواد و محتشمان احناد 
هرک که » خدمت سلطان میادرت نمودند شرف قبول یافتند چون غیاث‌الدین 
دیدکه میّلان طبایع و تفش ختواطر به‌خانب برادر اوست امعدودی جند از 
تص قدیمی با دلی پرآذر روی به‌خدمت برادر ورد سلطان هر کس‌را از 


٩۳ 


حشم برقدر منزلت آو بداشت وجای هرکس تعیینکرد و اصحاب اعمال‌را هر کس 
باسروکار وعمل فرستاد و منشور ومثال داد و به‌حضور او ولایات و نواحی‌را 
امید سکونتی و استقامتی بادید آمد ومنشی ومدتر ملك نورالدین منثیبو"* 
واین نورالدین پیوسته بشرب وانهماك مشغول بودکمال‌الدین اسمعیل اصفهانی 
باجمعی از امه اصفهان بامدادی به‌خدمت او شدند هنوز ازخواب مستی 
برنخاسته بود این رباعی را بنوشت ودرفرستاد و ایشان باز گشتند 

فضل‌تو و این باه‌پرستی باهم ‏ مانند بلندیست و پستی با هم 

حالتوبهچشم شوب رویان مان کانجاست‌همیشه‌نورومستی‌باهم 
و نورالدین منشی راست درحق سلطان قصده‌ای که مطلعآن اشتگ 

بیا جاناکه شد عالم دگرباره خوش و خرم 
بر خسرو اعظم الغ سلطان جلال‌التدین 


شهابالدین‌عبدالثه شیر ازی ملقب به وصاف‌الحضره صاحب تاربخی 
است به‌نام « تجز به‌الامصار و تزجیه‌الاعصار » که به‌تاریخ وصاف معروف 
شده است . 

وصاف‌الحضره دقیقاً به بخشی از تاریخ مغول که دنبالة بلافصل 
مندرجات جهانگشای جینی است می‌بردازد و به‌همین‌دلیل تاریخ خود را 
ذیلی برجهانگشای جوینی بشمار می‌آورد . 

باین ترتیب تجز به‌الامصار تاریخی است در پنج جلد شامل عهد 
ایلخانیان مغول و امیر ان اطراف تا اواسط دوره ابوسعید بهادرخان و آغاز 
آن سال 1۵1 هجری است . سلطان علاءالدین وسلطان قطب‌الدین آخرین 
کسانی هستند که در این تاریخ از آنها نام برده شده‌است . وصاف‌الحضره 
کوشیده است که جهانگشا را سرمشق خود قرار دهد اما در نوبسندگی 
سبکی پیچیده‌تر بر گزیده و تا سرحد امکان آن‌را متکلف ومصنوع ساخته 
و با مبالغه انباشته است. ازمحاسن اب نکتاب نقل اشعار و شرح حال شاعران 
و همچنین نقل نامه‌های درباری است . 

نوسنده ضمن تاریخ‌نوسی از برداختن به‌اخلاق ومذهب وفلسفه 
پرهیز نکرده وخود آگاهانه از پرداختن بدان بالیده است ۰ 

تاریخ وصاف از مهمترین اسناد دوره مفول درایران است ۰ 


۹۵ 


ذکر سلاطین مصر برحسب این‌مقالت* 


ازعراص وسیعةً اقالیم سیعه امروز بلاد مصر و شامات است‌که بعداز 
شش صد و نود و اند سال ازهحرت پیغمبر عربی علی روحه افضل‌الصلوات 
وازکی التحیات برجادة جد و اجتهاد در دین‌بروری و حسن اعتقاد ثابت قدم 
وصادق دم‌اند» وحکم االّه اشتری من‌الممنین انفسهم واموالهم بان‌لهم الجنة 
یقاتلون فی سبیل‌اله و فیقتلون ویقتلون را نقش نگین دین و پيراية نوعروس 
بقین ساخته و تخم محبت و ولاء ولا تطم‌الکافرین والمنافقین در زمین صفاء 
طویت افشانده و از شحره طیبه و ایمان مرة ان‌اگذین آمنوا وعملوالصالحات 
کانت لهم جنات الفردوس نزلا* اقتطاف‌کردند وبرمطاف لایستوی القاعدون 
من‌المومنین غیر اولی‌الضرر والمجاه دون فی سبیل‌اله باموالهم و انفسهم ؛ 
فضل ال المجاهدین باموالهم و انفسهم علی‌القاعدین درجه تطواف نموده مال 
و جان برای معونت انصار دین ‏ و گوشمال عصابه متمردین و فترق فرق حق 
از باطل لیمیزائه والخبیث من‌الطیب والمحفوظ من‌الخیب در مصرض ضیاع 
و زهوق آوردن سنتی مرضی داند ومحافظت حوزة اسلام وحمایت حومً 
ایمانرا به‌اشارت تعاو نوا علی‌البر والتقوی کردن حتمی مقضی شناسد » لاجرم 
بدین فضیلت برجملةٌ بلاد اسلام مکنت تفوق دارند و شرف امتیاز یافته‌اند. 





# تاریخ وصاف» تصحیح شیخ محمد اقبال لاهور ۱۹۲۷ » ج ۱ ص ۱۹۳ - ۱۷۸ ۰ 


۹5 


روضةالاسلام بلاد شامی دمشق است که به‌تفتی امم طرفه‌ترین طرفی 
است ازجنات اریعه دامن‌خاکش از نظافت چون آستین مریم 
در لطافت چون زاده یم اشجار غوطةُ او از خوط طوبی موصل شده و زهاب 
انهارش از رشحات حوض کوثر محصل و قال علیه‌الصلوة والسلام لوکان‌الجنهة 
فی‌السماء فهی فوق دق ولو کانت فی‌العرض فهی دمشق » جامعش که 
کعبة انی وقبة اریکهٌ جنانی است مجبع دوازده‌هزار نقطةً بوت گشته وفتیان 
صدق‌او سردفتر اریاب‌فتوت ومروتآمده» عقود وعقائد اهالی ب‌فر اد اخلاص 
پادشاه لابزالی اتتظام گرفته » قتال وجهاد اعلاء شعار شرائع محمدی‌را بواجبی 
قیام نموده ودر اواخرشهور سنه خس وستین وخمسایه صلاح‌الدین‌بوسف بن 
ابوب برادرزاده نورالدین شیرکوه‌کردکه ازوجوه افراد مقربان صاحب شام 
معین‌الدین محمودین زنگی‌بن اقسنقر بود ؛ بر قضية اسباب قضا و تلازم 
۶ لا فدر برمنلکت مصرمستولی گشت و العاضدلدین الّه ابومحمد عبداله‌بن 
بوسف ین‌حافظ که از نسل‌مردود اصل‌مذموم فرع ابوتمیم معدالملف بالمستنصر 
سس وحسن‌صباح اظهار دعوالحاد در عهد او کرد» به‌واسطة پسران دو گانه او 
نزار ومستعلی و اعیان بدعت والحاد متفرع بدو فرع نامنتفم ثمره شد ‏ یکی 
اسماعبلان معسروف به نزاربه اعنی ملاحده عراتی و شام و قومش و خراسان 
ودیگر طاثفه مستعلیان مشهور به‌اسماعیل مصردرمستمل ایام دولت اودر گذشت 
وصلاح‌الدین انساب و اولاد و اورا برتیغ گذرانید و نهال وجود اشان‌که‌در 
مابت این دبن بامتانت مشابت زهرگیا داشت بکلی استیصال یافت - صلاح 
الدین درحکومت و استقلال به‌ذروةکمال ومتوقل جلال پیوست . پس شعار 
دعوت امامت به‌انساب ای بی عاس مستطیر گردانید ودراول جمعه ازمحرم 
و ماية خطه و سکه ب‌نام خلیغه الاصر لدیناثه پرمناتب 
منایر سایر اصفاع آن دبار مزین و مروج ساحت و لاو یادشاهی مرابط محاهد 
کامگار دین‌دار بود و خزانه موفور ولشکر نامعدود حاصل و نواحی هشنده 
ید 

باعتی به سخاوت مشفوع و شهامتی بسیاست مقر 


۹۷ 


در موقف جهاد با کفار بداء بنفسك برخواندی و بای درعرصه منازلت نهادی 
وهشتده پسرکه مستعد ومستحق تاج وسریر مملکت بودند هریکی‌را به‌طرفی 
ازاطراف ممالك نامزد فرمود چون آفتاب عمرش به‌غروب انفراض پیوست آ 
مملکت همچنان دردست تملك اولاد او بماند تا بتعاقب ادوار وبتناوب لیل 
و نهار نوبت سلطنت بملك صالح‌که ازجمله نواده زاد گان بود رسانید وبرقاعدة 
سلاطین سلف تجهیز سبیل حج و ترتیب فوافل بیت‌الهرا بمبالغت فرمان داد 
ودرتقدیم مراسم و مواسم جهادات و غزوات به‌حدی تمام خوض پیوست 
وعروس ملك را چون آن مقصود بود به‌رای پیرانه پیرایه بست. چون حاصل 
عم ره سلطنت "او به‌انجام رسید » مماليك اظهار کفران نعمت پیش گرفتند 
و بایکدیگر مواضعه‌کردند مملوکی ترکمانی قنبر نام جویایکام ونام صاحب 
سلطنت مصر وشام شد » اورا ملك مظفر خواندند واوامر و نواهی اورا ستثل 
و مطواع گشت ازآن تاریخ با ز کار سلطنت آن ممالك با مماليك افتاد وطریقة 
من عتزیتز و سلب من غلب درمیان ایشان ظاهر شد » ولکل قرن قرین به‌هروقتی 
که اجماع افراد بربکی قرار گیرد اورا پادشاه سازند وبرتخت مملکت نشانند 
والی بومنا هذا این قاعده مطّرد شده وسلاطین ]نحا ازاستقلالکه شرط اقوی 
ورین آولی مت‌کذاری است منفرد آمدهاند ‏ 
لمق لفه 
کرا بخت برتخت شاهی نشاند ۰ نخضتش قضانامة عزل خواند 
فلك کرده ازبهرشان چنبری برون رفته هريك پی دیگری 

بعد از واقعهة بعداد بفرمان منگوقاآن و اشارة پادشاه‌زاده هولاکو 
خان حنان که درمقدمه مسطو ر گشت کید بوقا به‌شامات لشکرکشید و ازملك 
مظفر ولشکر او دید آنچه دید ملك مظفر اگرچه چون نام خود به‌مقر دولت 
و مستقر بهجت عنان تافت اما روزگار رکات وار پایمردی تکرد و قضا عنان 
صفت دستگیری ننمود و بندقوار که مملوکی صالح بود قپچاق نواد بروی 
خروح کرد پادشاهی‌که‌کسوت عطیت عنطت برقامت باقیمت مستحقان خیاط 
رآفت شامل او اندازد و کلاه کرامت سرفرازی بر هامة همت صاحب دولتان 


۹۸ 


دست قدرت او نهد بندق‌وار را مکنت آن داد که به‌تیغ زمرد پیکر بیجاده 
فشان عقیق رخشان روح او را ازکان بدخشان ارکان سرون آورد و به‌خزانة 
سلطان ملك لایزالی تعالی شانه فرستاد. بندق‌وار سدق دار بر سر عرصه ملك 
مصر فایق شد و منصب شاهی را لایق » ملك‌ظاهر لقب بافت و به‌عدلی کامل 
و شهامتی شامل وتائیدی تمام و رای قوی وعزمی ثابت وهمتی بلند درتنظیم 
مهمات ملك وتتمیم مطال کامگاری شروع پیوست . تبغش درمضا دست فتنهرا 
قلم کرد وقلمش درذکا آبگوهر تیغ بریخت . پس هوس استصفای ممألاك روم 
باعث وستحث او شد تا درزی توربه وپوشیدگی جاسوس‌وار با دوسه‌تن از 
خواص به روم رفت و احتباط ات و اخشار عساتر لدم ات اور ۱2 
جون ب‌فسطاط مسکون ومخیم شادروان سلطنت پیسوست پیش آباقا خان 
رسولی ۰ و »وساطت سنارت مارپیکری مرغ منقاری که چون صفیر 
صر , آغاز وطاوسان خواطر اهلکمال درجلوة نشاط آیند و طوطیان نشیمن 
قدس‌شکرشکن شکرشوند» غواصی که به كغوطه در بحرقیررنگ هزاران لولو 
مین آبگون برآورد ب ی گوش ی که کلمات خطرات اوهام شنود و بی‌طول 
فکر ازممانی نکر جواب بدیهی برسر زبان دارد» طباش خوبی پرخاش جوبی 
که اگرچه به‌حدت اورا سرزنش کنند وازپهلوی او تراشی واجب دانند بضع 
باری جری‌القلب و جاری‌اللسان باشدء الف صورت که چون‌کاف‌کن از ازل‌بار 
ات » ذوالنون مصری وشی‌که ازتثیر نقطة وحدت چون الف 
راستی و راستکاری پيشه دارد » قص‌بوشی که خطیب‌وار برمحبرسه‌پابه انامل 
طِسان مشکین براف‌گند » و اسطی محتد ی که از بدو طمولیت در بيشة شیران 
نشو و نما بافته » مصری نسبیکه تاباشد ازیهر مزاوجت وممازجت زنتگ و روم 
ورنگآمیزی صبح و شام درتجشم آمد شد باشد » مختطی دون بلوغ‌الرجال 
که بالفان لیم سخن چنا که می‌بینی برملا از املاء ۳ 
خوانند » صفرای مزاجی که بنی‌الاصفر که برحجت سقم او گوا 
ات منتوهی سوادتی سک سیر ری 
برآن دلیلی لامع و برهانی باهر دانند 8 ام + درساعتی له + 


۹۹ 


چشم‌زد از قیروان معرب به‌خطه بلاد اشلج رود » حدیث سن ی که هم درعنفوال 
حدائت وانفوان نشو برخاستن او چون مقیمان منزل مشیب جز به‌دست نباشد» 
بعنی قلم عريضة این ذکر ازپردة فکر مکشوف گردانیدکه ما بخود عزیمت 
تفرج روء‌را به امضا رسانیدیم واز اوضاع واماکن آن بلاد محط ]ثار مسیرقدم 
ومطرح شعاع ابصار ما شد و دلیلی برآن که ابن اخبار به‌تصدق بیوندی دارد» 
درفلان دکان طباخ‌که قطةُ رای شاخ واصف اباهای او تواند بود خاتم خود 
را رهن مقداری ازطعام‌کرده‌ام چه تیراندازان را رسم است درآماجگاه نشانه 
انگشتری نهادن. توقع که پادشاه به‌استرداد و ابصال آن بدین جانب فرماف 
فرماید تایدین دست منت انگشتری‌وار نگین جان‌را به‌تقوش اخلاص ابلخان 
سلیمان مملکت آراسته دارم - لمولفه 
وطوع بديك امثال الخواتیم 

شوم آباقاخان ازاستماع این‌حکایت واستدلال برکمال تهور واقتحام بندق‌دار 
در مقام تعجب و استعظام دست بر دهان نهاد و حبین حال را بهانامل فک ۳ 
خاریدن گرفت » ایلچی را به‌اعلام ماجری پیش پروانه فرستاد . چون حسن 
استفسار و شرط استطلاب به‌رعایت پیوست قضیه برمنوال مشروح واقع بود 
خاتم قهرمان معلکت مصر بخدمت تخت تاجدار اقلیم خائیت که گردن سرکشان 
گیتی‌را به‌طوق استخدام خود مطوق می‌شمرد آوردند و بازبه‌مصر فرستاد 
سلاطین عهد ازدستور شهامت و جراید احوال او حسابها برگرفتند وبرفذلك 
ماثر دیگران ترقین تهجین نهاد. براین حال رو زگاری زیاده نگذشت که پروانه 
روم جون با باقاخان جندان معتقد نود و گوهر بت او درسمط اخلاص 
منعقد نه» با بندق‌دار می‌اسلهآغاز نهاد وترائب‌تهاق‌را ه‌مراسیل تسویل ۰۱ 3 
و اورا بهاستصفاء مملکت روم بعث وتحریض وحث تهبیج کرد وفرانمود که از 
مطاولات مغول دل او مرکز دواثر سامت و محیط رحل ندامت است » ارت 
چنانکه رای صواب بندق‌داری مصلحت داند وبدین صوب عنان‌گرای شود 
ممالك روم‌راکه مرام پادشاهان دولت رام است بی‌مقاسات طول مدت و تحمل 
اتتطار و کلفت تسليم‌کند. بندق‌دار بنا بر داعية همت نامی خود و اظهار ولای 


۱۰ 


پروانه پروانه‌شدن لشکر و تهیاء اسباب پروانه‌داد وبرعزم تهنیت پای دررکاب 
رکوب‌نهاد وعنان بکران ملك گیری بجنبانید. بعدازقطع مراحل درغایت سرعت 
حوالی دیار روم‌را مرکز داثرة عسکر ساخت پروانه‌را وداعی استشعار وبواعث 
خوف واقشعرار برآن داشت که عراص مالك خالی گذاشت وبگربخت وتقصار 
حسن‌عهد ومیعاد را به‌سر انگشت بی‌وفاثی بکسیخت . بندق‌وار برتمامت آن 
لاه چندانکهالخانان این دبارست مستولی گشت درطول وعرض وقالُْتعلی 
الم غلیت الروم فی ادنی الارض جند ماهی اقامت کرد. بس با غنایم موفور 
و مساعی مشکور ه صوب مصر که دارالملك اصلی بود توجه فرمود . پس 
تمامت خطوط پروانه که خط معما و لفظ ظن عبارت ازآن بودی پیشباقاخان 
فرستاد . جون ابلخان از این حادثه که جاذبةٍ انکسار خاطر و باعثة غضب 
اندرون بود خبر دافت مانند شیر خشمناكٌ و پلنگ مصور درقلق و اضطراب 
بالشکر حاضر متوجه روم شد وشمع عمر واقبال پروانه‌را که از مهادنت لشکر 
مصر باایلی پادشاه پروا نداشت بسرآستین قهر بکشت و پیشوای روم‌را به‌خطا 
مطابقت و اعزاصاحب ابالت مصر در ترکتاز سلطنت به‌يك چین آبرو برئیخ‌بندی 
گذراند و زنگ کینه‌را ازائینه خاطر مصقول‌کرد ودرشهور سنه احدی 
و سعین وستمائه لشکری نامزد دیار شام فرمود تا صبح‌وار تم کینه کشند 
و روز دولت مخالفان به‌زوال رسانند عنی جوذ ابلخان فغفور مکنت خاقان 
همت عزیزی مصر بر بندق‌دار مسلم داشته است شاندکه او نقش طلب قیصری 
از دیوار مقصورة قصر دماغ منمحی‌گرداند لشکر افراسیاب تخت خافیت 
او لکه دست اتتصار ب رکشادند قلعه پیره‌را حصار دارند هرچند موملی حصین 
ای تا سکان به ذخاثر وافر رضین ؛ نزديك آمد مَهترة حرفت 
حرب ععنی مغول مهرة مغالبت 9 احتال معدر گردانیده درفمار مقاوت 
ندب ظفر عذرا برند وقلعة عذرا متبی بتطیب خضیت ستان 
ستان ٩‏ ره حال‌شدند» هاعلام صورت‌حال واستمداد رحال سیاحان 
۳ وارا بسنی هوادی طیور رسلاه اولی اجنحة بحما وحمص ۶ 
وازآنجا تا قاهره چون ابراج طیور و قیمان ومراقبان اين شغل موضع و 
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قرب بود هم آزاین نوع رسولان‌را ارسال واجب دانستند . حکایت‌کردند 
و چون سیمرغ زر پیکر بهآشیان نصف‌النهار پیوست آثن برید پرنده نامه 
برنده به‌تحربك‌قوادم مسافت عرض‌هوارا قطع‌کرده به‌مبرح و ۳ 
شاه بازقلة معالی بندق‌وار چون برمضون رسالت حمامة برج فطنت وقوف 
یافت حالی جواب فرمود نوشتن که محافظان قلعة بیره ساکن دل ومستظهر 
خاطر باشندکه صمح رابت دولت ما بامداد روز هفتم‌را برحوالی بیره طلوع 
خواهد بود واگر دراین میعاد بی‌تکلف تخلفی افتد ایشان درتسلیم فلعه 
مرخص‌اند والسلام . پس دوازده هزار سوار را فرمود تا ساختگی مسافرت 
و محاربت‌کرده درحرکت] ند وخود باهفت غلام به‌مراکب یام درتعجیل تمام 
روزانه شد . مشاهدان تقریرکردندکه ازقاهره تابیره بیست وهفت موضع یام 
بسته بود. اگرچه سالك مسالك فلت اول اعنی ماه به‌بك ماه منازل بست‌وهشت 
می‌بیماید . شاهد 1سمان رفعت درمدت چهار روز بست وهفت گانه امات‌را 
به‌قوایم مراکب آسمان رفتار قط کرده به‌قلعةٌ یره رسید . سواری دویست 
از نواحی حما ه خدمت رکاب پیوستند . خواست که سکان قلعه را از و3 
رکاب سلطنت اعلام وهدو چهرة ابشان‌که ازعکس تیغ نیلوفر پیکر مغول 
حدیقة شنبلید و زعفران می‌نمود به گلغونة نشاطی مورد گرداند و ب‌آستین 
تسکین غبار خوف وفشلی که بر نواسی ایشان نشسته است محو کند ء چون 
مسته مستی میناوش فلك را به‌وجود نوربخش شاه سبارات آراش ۱ ۳۳ 
دادند مقابل قلمه ازماوراء آب فرات‌که حائل بود میان فرنقس ,۰ ۳ 
سلطنت آشکا رکرد . متوطنان قلعه غلفلة نشاط به‌فلت رسانیدند ونای روئین‌را 
که معاویان را نفخه صور است وموالیان را نفحه سور مسرت بود در دمبدند . 
لشکر مغول ازحرکت و نشاط ایشان اگرچه موجب آن ندانستند ساکن مقام 
تردد شدند . بعدازسیزده روز لشکر مصری درمقام مفاخرت گردن‌افراز بودند 
برسیدند. لشکررا چون عبره برآب فرات بی‌معایر ازمستحیلات بود ندق‌وار 
فرمود تا سی‌و پنج‌هزار نفر از حیوانی که والی الابل کیف خلقت معین خلقت 
1 است هه‌ىك دفعه درآب انداز ند واز زبران شتران عحب هیأت ابرمهات 
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لشکر شیر سیرت مصری بگذارند ب‌اول خود عنان را فرا آب داد و تمامت 
لشکر را از پمین ویسار اشارت راند چون آتش برآب زدند وبه‌آسانی‌بگذشت 
وشعر رودکی درعبره آن‌رودکه غزارت دردای محبط داشت حسب‌حال و ورد 


۱ متعال اشان شد 
آب جیحون باهمه پهناوری کت با را تا مان آند هی 


مغولان جون‌کمال جرأت مصریان مشاهده‌کردند و آن لشکر موج حرکت 
برروی آب دیدند به‌ضرورت ایشان را رحلت براقامت اختیار بایست‌کرد 
و مهرة مقاومت ازروی ساط عزیمت برجید و روان شد باآنکه اعتاد لت 
مغول اضعاف مصریان بود بندق‌دار بالشکر تعاقب نمود وازمتخلفان ایشان 
جند مواشی و رحل و ثقل غنیمت گرفتند و این احدوثه ازشمائل شجاعت او 
برروزنامة رو زگار باقی ماند بعد ماکه ازسال سه پنج درابن سرای سپنج 
برفراز تخت بگذرانید و گنجها بی‌ر نج به‌دستآورد. متقاضی اجل آوازالرحیل 
درداد . عاقبت شخص اورا چون گنج بادآورد به‌خاك سپردند. 
جز حادثات حاصل این تنگنای چیست ؟ 
ای تنگ حوصله چه کنی تنگنای خالك؟ 


طبقات اصری 


طبقات اصری نام تاربخی است نوشنة قاضی‌القضاة صدر جهان 
ابوعمر عثمان‌ین محمد منهاج‌الدین‌ین سراج جوزجانی معروف به قاضی 
منهاج سراج که آن‌را سال 16۸ هجری قمری در دهلی به‌قلم آورده‌است . 

نوبسنده از بز رگترین مورخان تاریخ ادب فارسی است که مقارن 
حمله مغول بهایران میزیسته و به‌همین‌دلیل به‌هندوستان کوچ کرده و در 
دهلی اقام تکزیده است . 

به‌این ترتیب او بیشتر حوادن زمان خود وبویژه حمله مغول را 
شاهد بوده و با اخبار آن را از شواهد دیکر شنیده است . از ابن‌جهت 
کتاب او یکی‌از مهمترین منابع تاریخی‌اس تکه از قرن هفتم - قرن آقوب 
وکشتار - باقی مانده‌است . 

نوسنده در آغاز نیز در دربار پادشاهان غور و آل‌شنسب زسته 
بنابر این تاریخ او درزمينة مطالعات مربوط به‌پادشاهان ایران شرقی درقرن 
هفتم نیز بسیار قابل استفاده است . 

اگرچه شیوه نویسندگی جوزجانی ساده است اما از تکلفات زمان 
بی نصیب نمائده وسرانجام نثر ی آراسته یافته است که همراه با سجع وتکر ار 
و لمات همافیه از نر ساده و روان قرن‌های پنجم وششم دو رگشته است . 


الاو ل السلطان المعظم شمسالدنیا والدین ابوالمعظم التتش‌السلطان " 


جون حق تعالی و تقدس در ازل آزال تقدیر رانده بود که ممالكث 
هندوستان در ظل حمایت سلطان معظم و شهریار اعظم شس‌الدنیا والتدین 
له فی‌العالمین ابوالمظفر التتمش السلطان یمین خلیفةاله ناصر الممنین 
انارلّه برهانه و ثقل با"ثار العدل والاحسان میزانه ؛ و دولت شاهان فرزندان 
او رحماله الماضین و ادام دولة الناصریه الممودیه » از فتن آخراازسان 
و حوادث وقایع جهان در امان مانده آن سلطان عادل باذل منصف کریم غازی 
مجاهد مرابط عالم‌پرور عدل گستر فریدون فر» قبادنهاد » کاوس ناموس 4 
سکندر دولت بهرام صولت‌را » ازقبایل البری ترکستان » بوسف‌وار » به‌دست 
تجار داد » تا مرتبه به‌تخت سلطنت و منصب و مسند مملکت رسانید » تاپشت 
دین محمدی » به‌دولت او قوی شد و روی ملت احمدی ب‌صولت‌او بمی گشت» 
و درشجاعت دوم علی‌کرار » ودرسخاوت نی حانم طای آمد » اگرچه سلطان 
کريم قطب‌الدین علیه‌الرحمه » بخشش لك درزمان ظاهر میکرد » اما سلطان 

از لت ند لك بخشیدا» وب‌جایگاه 
و شمس‌الدین طاب ثراه به‌عوض هر ته 2 
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و حساب . چنانجه هم دردننا وهم درآخرت محسوب تواند بود» ودرحق 
اصناف خلق از دستار ند » و کلاه‌دار » و دهاقین و تجار و غربای امصار انعام 
او عام بود » وازاول عهد دولت و طلوع صبح مملکت » دراستجماع علمای 
نام و ساداکرام » وملوگ و امرا ء وصدور وکبرا »زیادت ازهزار لك هرسال 
بذل فرمود » وخلایق اطراف گیتی‌را به‌حضرت دهلی که دارالملك هندوستان 
است » ومرکز دايرة اسلام ومهبط اوامر ونواهی شریعت وحوزة دین محمدی 
و منصةّ ملت احمدی و قبهٌ اسلام مشارق گیتی صانهاالّه عن‌ال فات و احضرهاأ 
السعادات » جبعآورد واین شهر به‌کثرت انعامات» و شمول‌کرامات آن یادشاه 
دیندار » محط رجال آفا قگشت » وهرکه ازحبایل بد حوادث [بداذ] بلاد 
عجم و تکباتکنار مفول » به‌فضل ایزدی خلاص یافت » ملاذ و ملجا و مهرب 
و مأمن حضرت جهان پناه آن پادشاه ساخت » والی یومنا هذا آن قواعد آمن 
وامان ممهد ومستحکم است» وتا داد چنین داد. 

از ثقات روات چنین سماع افتاد که جون سلطان شمس‌الدین نورالله 
مرقده » درصغر سن که بهحکم ایزدی از بلاد ترکستان و قبایل البری نامزد 
سلطنت ممالك هندوستان شد جنان بود که پدر اورا ابلخان نام بود » و اورا 
اتباع و اقربا و خیل بسیار بود واین پادشاه را دراول صورت ازجمال و کیاست 
و حسن وخلقت نصیب تمام بود . چنانچه برادران او ازحسن کیاست او حسد 
کرده » اورا به‌بهانة تماشای گله اسپان ازییش مادر وپدر پیرون آوردند بوسف 
صفت : قالوابا ابانا مالك لانامناعلی بوسف وااله لناصحون ارسله معناغدا 
برتم ویلعب واناله لحافظون چون به‌سر گله اسپان آوردند » به‌دست باز رگانی 
بفروختند. بعض یگویندکه آن طایفه فروشنده» پسران عم‌او بودند. بازرگانان 
اورا به‌طرف بخارا آوردند و به‌دست بکی‌از اقربای صدرجهان بخارا فروخت 
وحندگاه دران خانواده بزرگی وطهارت بود » وکرایم آن دودمان اورا در 
حجر اصطناع چون اولاد در رضاع می‌پروردند. یکی از ثقات روایت کرد که 
از لفظ مبارك آن‌بادشاه نوراله مضحعه شنیدم» که وقتی‌ازآن‌خاندان قراضه به‌من 
دادند » که در بازار رو و قدری انگور بخر و بار ! چون به بازار رفتم » 
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در اثنای آن راه قراضه از من غاب شد » از سبب صغرسن» از خوف آن حال 
گریه بر من افتاد در میان آن تضرع و زاری درویشی به من رسید » و دست 
من بگرفت و ب‌جهت من انگور بخرید وبه‌من داد ؛ و مراعهد داد که جون 
به‌دولت وملك رسی » زنهار فقرا و اهل خیررا به‌تعظیم نگری ! وحق ایشان 
نگاهداری » من بااو عهدکردم » وهردولت وسلطنت که یافتم » ازنظر آندروش 
بافتم » رحم ال . 

غالب ظن آن است‌که هرگز یادشاهی به‌حسن و اعتقاد وآب دیده 
و تعظیم علما و مشایخ » مثل او ازمادر خلقت ه درقماط سلطنت ننامد . ازاق 
خاندان امانت وتصدر بازرگانی خرید که اورا حاجی بخاری گفتندی . پس‌از 
آن بازرگانی دیگ رکه اورا جمال‌الدین چست قبا گفتندی» اورا خرید وبحضرت 
غزلین آورد» ودرآن مدت ترکی ازوی بجمال و اوصاف حمیده واخلاق مرضیه 
و آثار رشد و فر بزرگی بدا حضرت نیاورده بودند » ذکر او به‌خدمت 
سلطان معزالدین محمد سام طاب ثراه عرضه داشتند » فرمان شد تالورا قیمت 
کنند و او با ترکی دیگر دريك سلك بود اببك نام » هردو را هزار دینار زر 
رکنی قیمت معین‌شد جمالالدین جست‌قباه درفروختن‌او بدین‌مقدار بها مضایفت 
نمود » سلطان فرمان داد که هیچ آفریده او را دریع نیارد و موقوف باشد . 

جمال‌الدین چست قبا ) بعد آ"نکه بکسال درغزئین مقام نمود » عزدمت 
بخاراکرد سلطان‌را به‌بخارا برد » وکرت دیگر اورا به‌غزنین بازآورد » بعداز 
آکه سه سال به‌بخارا بود » حون فرمان نبود »کهکسی اورا بخرد » یکسال 
در غزئین بماند » تا سلطان قطب‌الدین از غزونهرواله و فتح گجرات با ملاک 
تصیرالدین حسین به‌غزنین رفت وحدیث او بشنید . ازحضرت سلطلان معزالدین 
و و او . سلمطان فرمود که چون فرمان نفذ بافته است که اد 
را درغزنین نخرند » اورا به‌دهلی باید برد وا"نجا بخرید . فا 9 
تلد لین بجهت اتمام مصالح خود درفزنین بگذاشت و فرسان *ا 
که جمالالدین حست قبارا باخود به‌هندوستان ببارد تا نجا سلطان شمس‌الدین 


را خریده شود. 


۱۰۷ 


دح سید 


تسد 


برحکم آن فرمان » نظظم‌الدین ایشان‌ر! به‌دهلی آورد » سلطان 
قط‌الدین اورا به‌يك لك جیتل بخرید . آن ترك ايك نام‌را طعماج نام کرد 
وامیر تبرهنده شد . در مصاف سلطان تاج‌الدین بلدوز که با قطب‌الدین بود 
شهادت افت و سلطان التتمش طاب‌ثراه سر جاندار شد » و سلطان قطب‌الدین 
اييك اورا فرزند خواند » وبه‌خود نزديك گردانید » وهرروز جاه وشرف او 
زیادت شد چون آثار رشد درحرکات وسکنات او ظاهر وباهر بود » مرج* 
به‌مرتبه اورا بدان‌جا رسانیدکه امیر شکار شد » بعدازآن چون کالیور فتح 
شد امیرکالیور شد » پس‌ازآن اقطاع قصبة برن ومضافات آن دافت . 
بعدازآن به‌چندگاه » چون آثار جلادت و مبارزت و شهامت او ظهور 
کلی پذیرفت وسلطان قطب‌الدین آن معانی مشاهدهکرده ملك بداون شگردانیده 
وچون سلطان معزالدین سام ازسفر خوارزم مراجعت‌کرد درمصاف‌اند خود 
هزست بالشکر خطا افتاد. قبای لک وکران تمرد و عصیان آغازکردند» از غزلین 
آنحا برد. سلطان شمس‌الدین باحشم بداون درآن خدمت برفت ودروقت هیجا 
وهنگام غرا ) سلطان شمس‌الدین طاب‌ثراه با ب رگستوان درمیان آب جیلم که 
آن مخاذیل بدان بناه ساخته بودند درراند ومبارزت بسیار نمود » وبه‌زخم 
تیرکفار را منهزم گردانید وکار محاربت او اندر آن آب به‌جایی رسیده بو" 
که‌کفار را از اوج موج بهحضیض دوزخ می‌فرستاد که اغرقوا فادخلوا نار ۰ 
در اثناء آن جلادت و جهاد نظر سلطان غازی معزالدین علیه‌الرحمه 
بدان آثار شهامت و مبارزت افتاد » وازحال او استطلاع نمود . چون رای 
همایون اورا روشن گشتکه‌کیست اورا طلب فرمود وبه‌تشریف خاص مشرف 
گردانند » وسلطان قطب‌الدین را فرمان داد که التتمش را نبکو داری که از 
وی کارها خواهد آمد و فرمودتا خط عتق لو در بحرد آواد ۳۰ 
پادشاهان اورا ملحوظگردانید و به‌دولت احرارش رسانید . چون سلطان قطب 
الدین درلوهور برحمت حق‌تعالی پیوست علی اسمعیل‌که امیر داد حضرت 
دهلی بود » با ددگر امراء و صدور مکتویات به‌طرف بداون به خدمت سلطان 


۱۰۸ 


شمسالدین التتمش درقلم آوردند » واورا استدعاکردند . چون پیامد درشهور 
سنه سبع و ستمائه برتخت دهلی بنشست و ضبط کرد و چون ترکان و امرای 
قطبی ازاطراف به‌دهلی جمع شدند» وبعضی از اترالك و امرای معزی با ابشان 
جمسعت کردند وطریق مخالفت سپردند و از دهلی ببرو رفتند » و در حوالی 
جمم شدند و عصیان وخروج آغاز نهادند » سلطان شمس‌الدین باسوار قلب 
9-2 خاص خود از دهلی بیرون رفت » و در پیش صحرای جود ایشان را 
منهزم گردانید و گفت تا سر ایشان را به‌زیر تیغ آوردند و بعد از آن سلطان 
تاج‌الدین بلدوزازلوهور وغزنین بااو عهد بست » واورا چتر ودورباش فرمود. 
و میان او وملك ناصرالدین قباچه به‌کرات مخاصمت میرفت بجهت لوهور 
و تبرهنده و کهرام . ودرشهور سنه اریم عشر وستماثه ناصرالدین قباچه را 
منهزم گردانید وچندکرت دیگر دراطراف مالك هند با امراء واترالث مخالفت 
افتادش » اما چون عنایت الهی حامی و ناصر او دود » نصرتش می‌بخشید وه رکه 
براو خروج میکرد » و باعصیان می‌برزید مقهور میگشت و چون مدتی حفظ 
ونصرت ایزدی باری گر آمد » اطراف ممالك مضافات حضرت دهلی وداون 
واوده وتارس وسوالك » تمام در ضبط او آمد و سلطان تاج‌الدین بلدوز » 
منهزم ازپیش لشکر خوارزمشاه به‌طرف لوهور آمد » میان او وسلطان شمس- 
ها مضایقتی رفت» در تراین میا هردو مصاف شد » و در 
شهور سنه ائنی عشر و ستمائه فتح سلطان شس‌الدین‌را بود وتاج‌الدین بلدوز 
اسی رگشت » و اورا ؛ به‌حکم فرمان دردهلی آوردند وبه‌طرف بداوق فرستاد » 
و همانحا مدفون گشت. وید از آن در شهور سنه اریم وعشر وستمائه با ملث 
اصرالدین قباجه مصاف شد. ناصرالدین قباچه منهزم گشت » وچون حوادث 
و ۱ ورگ رخان منول درافتاده ودرشهورسنه تسم عشروستماثه 
جلال‌الدین خوارزمشاه » از پیش لشکر کفار منهزم به‌طرف هندوستان آمد 
وسرحدهای لوهور فتنه خوارزمشاهیان برسید» سلطان شمس‌الدین طابر " 
از دهلی لشکر به‌طرف لوهور برد. جلال‌الدین خوارزمشاه ازپیش حشم هن 
8 ارف سند و سیوستان رفت » و سلطان شمس‌الدین غازی 


۱۹ 


علیه‌الرحمه » بعد ازآن در شهور اثنی وعشرین وستمائه به‌طرف بلاد لکهنوقی 
لشکر کشید و غبات‌الدین عوض خلجی رقبة خدمت در ربقة اتقیاد "ورد وسی 
زنجر فبل وهشتاد لك مال بدا وخطبه به‌نام میا راک شم ۱3۶ 

و درشهور سنه ثلاث وعشرین وستمائه » عزست فتح رنتپور کرد وآذ 
قلعه‌را که درحصانت و استحکام درتمام ممالك هندوستان مذکور و مشهور 
است و در تواریخ اهل هند چنین آورده‌اند که هفتاد واند پادشاه به‌بای 
قلعه آمده بودند و هيچ‌يك را فتح آن حصار میسر نشد » بعداز مدت چد" 
ماه درشهورسنه ثلاث و عشرین وستمائه بردست بندگان او به‌فضل آفرید کار 
فتح شد » وبعدازآن يك سال درشهور سنه اربع و عشرین وستماثه عزیمت 
قلعةٌ مندور کرد » از حدود سوالك حق تعالی آن فتح او را میسر گردانید 
وباز کشت وغنام بسیار به‌دست نندگان‌او آمد. عدازان بکسال درشهور سنه 
خس و عشرین و ستمائه » ازحضرت دهلی لشکر به‌بلاد اجه وملتان برد و کاتب 
این حروف منهاج سراج دررجب اربم و عشرین وستماثه ازطرف غور وخراسان 
به‌بلاد سند واچه وملتان رسیده بود » ودرغرة رییم‌الاول سنه خمس وعشرین 
وستمائه سلطان سعید شمس‌الدین طاب‌ثراه به‌یای قلعه اچه رسید و ملك 
ناصرالدین اجه به‌در قصبة اهروت لشکرگاه داش شت» وتمام بحر وکشنیها با بن 
و اتباع لشکر درآن آب » وکشتیها پیش لشکرگاه داشت »که روز آدینه بعداز 
نماز ازطرف ملتان مسرعان رسیدند وخبردادند : که‌ملك ناصرالدین انم مقطع 
لاهور به‌یای ملتان آمد » وسلطان شمس‌الدین ازراه تبرهنده » روی به‌طرف 
اچه "ورد و ملك ناصرال‌دین قباچه منهزم گشت و در کشتیها نشست با تمام 
لشکر خود به‌طرف بهکر رفت . وزیر خود عین‌الملك حسین اشعری‌را فرمان 
داد تا خزاینی که در قلعه اجه است به‌طرف قلعه بهکر برد وسلطان شمس‌الدین 
مقدمهٌ لشکر خود ملوك بز رگ را برسر لشکر به‌پای اچه فرستاد . یکی ملث 
عزالدین محمد سالار ی که امیر حاجب نود . دوم کزلكت خان سنحر سلطا نی ۹۳ 
ملك تبرهنده بود . بعد از آن چهار روز سلطان با تمام لشکر و بندگان 
و پیلاژ و بنه و اتباع به‌پای قلعه اچه رسید و لشکرگاه نصب فرمود . 


۱۱۶ 


وزیر دولت‌خود نظام‌الملك محمدجنیدی ودیگرملوگرا درعقب ملك‌ناصرالدین 
به‌طرف قلعه بهکر فرستاد و مدت سه ماه در پای حصار اجه جنگ فرمود . 

روزسه‌شنبه یست‌وهفتم ماه‌جمادی‌الاخری سنه‌خمس وعشرین‌وستماله 
قلعه اچه به صلح فتح شد » و در همین ماه ملك ناصرالدین قباچه از حصار 
بهکر خودرا درپنجاب غرق‌کرد » وپیش‌ازاین به‌چند روز پسر خود ملك 
علاءالدین بهرامشاه‌را به‌خدمت سلطان شمس‌الدین طاب‌تراه فرستاده بود. 
بعدازچند روز خزاین و بقابای حشم ملك ناصرالدین به‌خدمت در گاه پیوستند» 
و آن بلاد تا آب محیط فتح شد » و ملك سنان‌الدین جنیسر که والی دیول 
و سند بود » به‌خدمت درگاه شمسی پیونست وجون دل مبارك آن پادشاه 
ازفتح آن بلاد فارغ شد » روی ه‌دارالملك جلال دهلی نهاد » واین کاتب 
خدمت بار گاه اعلی ات پادشاه اهل‌الایمان در روز اول که بهیای قلعه اجه 
حرسهااله تشکر گاه نصب فرمود دریافته بود » و منظور نظر مبارك او شده 
چون ازپای آن قلعه انصراف فرمود درموانقت حشم منصور آن پادشاه غازی 
۲ دهلی اجلهالثه آمد» ودرماه رمضان سنه خس و عفرین وستمائه 
به‌حضرت اعلی وصول بود . درین وقت رسل دارالخلافت باتشریفات وافره 
به‌حدود نا گور رسیده بود » ودرروز دوشنبه بیست ودوم ماه ریع‌الاول سنه 
ست وعشرین وستمائه به‌حضرت رسیدند » وشهررا آذین بستند » وآن پادشاه 
زان طاب‌تراهم و دیگر ملوك و خدم و بندگان همه به‌خلعت 
دارالخلافت مشرف گشتنده وبعد از آن جنان بزم وشادی درماه جمادی‌الاولی 
سنه ست وعشرین وستماثه » خبر فوت ملك سعید ناصر الدین محمود رسید 
و بلکا خلحی درممالك لکهنوتی عصیان آورد » وسلطان شمس‌الدین طآب‌ثراه 
لشکرهای هندوستان » به‌طرف لکهنوتی برد » ودرشهور سنه سبع وعشرین 
و ستماثه آن طاغی‌را به‌دست آورد وتخت لکهنوتی به‌ملث علاءالدین جانی 
داد » ودر رجب همین سال به‌حضرت جلال دهلی بازآمد » ودرشهور سنه تسع 
و عشرین واه عزدمت فتح سا کالیورکرده » وچون به‌پای کالبور 
و او سب شد » میلکدیو پس بسیل لمین جنک آغاز ناد ومد 


۱۱۱ 


بازده ماه درپای آن قلعه مقام فرمود . و کاتب این حروف از دهلی درماه 
شمان همین سال » روی به‌خدمت در گاه سلطنت آورد » واین دولت دریافت > 
و این داعی‌را بردرسرای اعلی نوبت تذکیر فرمود » ودرهرهفته سه نوبت 
تذکیر معین شد وچون ماه رمضان, درآمد » هرروز تذ کیر گفته ‏ ۶ ۱۳۱ 
عشر ذی‌الحجه » و تمام عشر محرم گفنته آمد » و در دیگر ماهها همان سه‌نوبت 
نگاه داشته آمد » چنانجه نود و پنج مجلس بردر سراپردة اعلی عقد گشت » 
و در هردو عید فطر و اضحی » به‌سه موضع لشکر اسلام نماز گزاردند و از 
آنجمله روز عید اضحی دربرابر قلعه کالیورکه شهر برآن طرف است » داعی 
دولت منهاج سراج خطبهة عید و نماز فرمود » وب‌تشریفگرانمایه مشرف 
گردانید و آن دریندان بداشت » تا روز سه‌شنبه پیست‌وششم ماه صفر ست" 
ثلائین و ستماگه حصار فتح شد » و میلکدیو لعین درشب ازقلعه بیروف آمد 
و بگریخت » وبه‌قدر هفتصد کس‌را بردر سراپرده سیاست فرمود و بعدازآل 
امراء و اکابر جون محدالملك ضیاءالدین محمد جنیدی زا امیر داد » 9 
سالار رشیدالدین علی علیه‌الرحمه را کوتوالی فرمود و منهاج سراج را که 
داعی این دولت است » قضا و خطایت وامامت واحتساب وکل امور شرعی 
و تشرفات فاخر و انعامات وافر ارزانی داشت حق‌تعالی دستگیری دح 
مطهر وقالب معطر آن پادشاه غازی‌کریم وعادل عالم‌پرو رگرداناد . و دوم ماه 
ربیع‌الاول همین سال » ازپای قلعه مراجعت فرمود وبه‌قدر يك فرستگ ازیای 
قلعه » به‌طرف حضرت لشکرگاه کرد» و نوبت سلطنت درآن مقام پنج شد. 
و چون به‌حضرت با زآمد » درشهور سنه احدی وثلائین وستماثه » لشکر اسلام 
را به‌طرف بلاد مالوه برد » و حصن شهر بهیلسان‌را بگرفت و بتخانه که سیصد 
سال بود تا آرا عمارت میکردند » و رفعت او به‌قدر صدوپنج گز بود 
خراب‌کرد و از نجا ب‌طرف اجین نگری رفت و بتخانة مهاکال دیو را خراب 
کرد وتمثال بکرماجت که بادشاه اجین نکری نوده است» از ۱۹۱ 
بدین وقت از یکزاروودویست سال است » و تواریخ هعتدوان ۱ عم او 
مینویسند » وچند تمثال دیکر که از برنج ريخته بودند » با سنگ مهاکال 


ک ۱ 


به‌حضرت دهلی آورد » ودرشهور سنه ثلاث و ثلئین وستمائه » لشکرهای 
هندوستان به‌طرف نان برد » درآن سفر ضعف برذات مبارك او مستولی شد » 
و چون به‌سب زحمت نفسانی ازآ"نجا مراجعت‌کرد » روز چهارشنبه چاشتگاه 
غرة شعبان به‌اختبار منجمان به‌حضرت دهل ی که دارالملكث جلالی بود» درعماری 
نشته درآمد عداز نوزده روز چون مرض او قوی شد » درروز دوشنبه 
پسستم ماه شعبان سنه ثلث ثلائین و ستمائه از دار فن به‌دار بقا رحلت کرد » 
و مدت ملك او ببست وشش سال بود » انارالّه برهانه . 

حق تعالی آن یادشاه سعید شهید غازی عادل عالم نواز هد کشت | 
درفرادس جنان به‌رحمت رضوان خود مخصوص گرداناد » و پادشاه وقت سای 
بزدان سلطان سلاطین ناصرالدنیا والدین » علاءالاسلام والمسلمین ظل‌الله 
فی‌العالمین » انوالمظفر محمود بن السلطان‌را بررتخت پادشاهی تا قیام شامت 
باقی دارد بحق محمد واله اجمعین. 


الثانیالملكالسمید ناصرالدین محمودین السلطان (نورالّه مرقده) 


ملک ناصرالدین محمود پسرمهتر سلطان شمس‌الدین‌بود علیهالرحمه واو 
پادشاه فرزانه وعاقل و بخرد و درغایت جلادت و مبارزت و بذل واحسان بود 
و اول اقطاعیکه سلطان اورا فرمود » خط هانسی بود وبعداز مدتی درشهور 
سنه ثلاث وعشرین و ستمائه » خطهة اوده بدو مفوض گشت وال بادشاه زاده 
بیار نمود و غزوات به سنت کرد؛ چنانچه ذکر او 
برجولیت و شهامت درعر صهةٌ هندوستان منتشر گشت » وبرتوه لعین‌راکه صد 
و ست‌واند هزار مسلمان بردست و تیغ او شهادت افته بودند برانداخت » 
و به‌دوزخ فرستاد » وکفتّار برد که در اطراف زمین اوده بودند قمع وقهر 
کرد » وجماعتی‌را منقاد گردانید» واز اوده عزیمت لکهنوتی کرد» ولشکرهای 
هندوستان » به‌فرمان اعلی نامزد او شد » وملولكٌ نامدار جنانجه بولان وملك 
علاءالدین جانی همه درخدمت او به‌طرف لکهنوتی رفتند ؛ وسلطان غیاثالدین 
عوض خلجی برعزیست دبار بنگ از لکهنوتی لشکر برده بود» و مرکز خالی 


۱۳ ۰ 


گذاشته . جون ملك سمید ناصرالدین بالشکرها ء بدان طرف رسید » بستکوت 
و شهر لکهنوتی او را تسلیم شده وچون خبر به سلطان غیات .۵ ۲۶ 
خلجی رسید » ازموضعی‌که بود » روی به‌لکهنوتی نهاد » وملك ناصرالاین 
با لشکرها پیش او باز رفت» واو را منهزم گردانید » وغیاث‌الدین‌را با جمله 
امراء و اقریاء ‏ و امراء خلج » وخزاین و پبلان به‌دست آورد » وغیاث‌الدین‌را 
به‌قتل رسانید » وخزاین اورا ضبطکرد » وآنجا تمامت علماء و سادات و زهاد 
و اتقیا و اهل خیر دارالملك دهلی و سایر قصبات را به وجه تحف اثعام 
فرستاد و جون تشریفات دارالخلافه » به حضرت سلطان شمس الدئیا والدین 
طاب‌ثراه رسید ازآنجمله يك تشریف گرانمایه باچتر لعل » به‌طرف لکهنوتی 
فرستاد و ملك ناصرالدین علیه‌الرحمه » بدان چتر و تشریفات و اکرام مفرف 
گشت و همکنان را از ملوك و اکابر ممالك هندوستان به‌طرف او نظر سود 
که وارث مملکت شمسی او باشد » فاما تقدبر آسمانی به‌حکم العد ید یرو ال 
بقدر» به‌اندیشه خلق راست نیاید بعداز يك‌سال و نیم زحمت وضعف بهذات‌عزیز 
او راه بافت وبه‌رحمت حق تعالی پیوست . وچون خبر وفات او به‌حضرت 
دهلی رسید » جمله خلایق برفوت او اضطراب نمودند . حق تعالی سلطان 
اسلام ناصرالدین محمودرا چنانچه وارث اسم ولقب اوست » وارث اعمار 
جمله ملوك و سلاطی نگرداناد . 


الثالث سلطان رکن‌الدین فبروز شاه 


سلطان رکن‌الدین (فیروزشاه) پادشاه‌کريم و خوب‌منظر بود» و حلم 
ومروت هه کمال‌داشت» ودر بذل وعطا ثانی‌حاتم نوده و والدة او خداو ندة جهان 
شاه ترکان کنیزلك ترك بود و مهتر جملة حرمهای سلطانی دود » و آن ملکه زا 
صدقات و احسان و خرات» درحق علماء و سادات و زهاد سبار بود. سلطان 
رکن‌الدین درشهور سنه خمس و عشرین وستمائه اقطاع بداون دافت و چتر 
سبز . و عین‌الملك حسین اشعری که وزیر ممالك ملك ناصرالدین قباچه بود 
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دراین وقت وزبر سلطان رکن‌الدین شد » و چون سلطان شمس‌الدین از فتح 
کالبور به‌حضرت بازآمد ء ممالك لوهو رکه تختگاه خسرو ملك بود ب‌سلطان 
رکن‌الدین داد » و حون سلطان دراخر لشکری ازطرف بنبان و آب سند باز 
آمد » رکن‌الدین را باخود به‌حضرت آورد ؛ که خلق‌را نظر بر وی بودء چون 
بعداز ملك ناصرالدین محمود » مهتر پسرانل (سلطان) بود. حون سلطا 
شمسالدین ازتخت دنیا هملك خرت خرامیده به‌اتفاق ملوك و اکابر مملکت 
سلطا رکن‌الدین به‌تخت نشست » ودرسه‌شنبه بست ویکم ماه شعبان سنه 
ثلاث وثلائین وستمائه » تاج وتخت ازفروبهای اوزیب‌وزینت گرفت » همکنان 
به جلوس او شادمانه شدند و تشرفات پوشیدند . چون ملوك از حضرت 
مراجعتکردند » رکن‌الدین درخزاین بگشاد و به‌عشرت مشغول شد » ودربذل 
اموال بیت‌المال به ناموضع افراط نمودن گرفت . از غایت حرص که برعشرت 
و لهو داشت » مصالح ملکی و امور مهمل ماند ؛ و والدة او شاه ترکان در حل 
و عقد ملك‌تصرف کردن گرفت » وفرمان میداد وجون درحیات سلطا شمس 
الدین ازدیگر حرمها غیرت و رشك دیده بود » به‌حرمها مضرت رسانید » 
و بعضی ازشان به‌ظلم وتعدی» باطل و هلال کرد و خاطر اهل مملکت » ازعهد 
اشان غار گرفت ء و با آن حرکات پسر سلطان را که او را قطب‌الدین لقب 
بود » وپسر شایسته و امیدوار بود هردو چشم او را بفرمود تا میل کشیدند » 
از آق بقتل رسانید . مخالفت ملولك بدین سب ظاهسر شد . ملاث 
غیاث‌الدین محمد شاه (بن سلطان) که درسن کمش ازرکن‌الدین بود » در آوده 
و زان "نوت را که پضرت می‌آوودند» تصرف یرد 
۲ 7 ات [هندوستان) را نیب و تاراج گردانید وملك عزالدین سالاری 
که مقطم بداون بود » عصیان ظاه کرد » وازاطراف دیگر ملك علاءالدین جافی 
که مقطم لوهور بودء وملك عزالدین کبیر خانی والی ملتان » وملك سیف لین 
۰ ۰ کر د نع نماد ند 
سلطا رکن‌الدین برعزیمت دفم ا: » از ۰ 
۶ 9 مملکت ؛ نظام‌الملك محد جنبدی هراس خورد » واز کیلو کهری 
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به‌طرف کول رفت » وازآنجا با ملك عزالدین محمد سالاری پیوست و هر" 
به‌ملك‌جانی و کوچی پیوستند ؛ و سلطان رکن‌الدین به‌طرف کهرام لشکر برد ۰ 
امراء ترك و بندگان خاصکه درخدمت قلب بودند شبعه کرد ند ودرحوالی 
منصور پور و تراین » تاج‌الملك محمود دیر ومشرف ممالك و بهاءالملك 
حسین اشعری » و کریم‌الدین زاهد » و ضیاءالدین پسر نظام‌الملك جنیدی ونظام 
الدین شرقانی » وخواجه رشیدالدین مایکانی وامیر فخرالدین دییر و جماعت 
کارداران تازك‌را شهیدکردند . 

در ری‌الاول سنه اربع وثلائین وستمائه ‏ در شهر » سلطان رضیه که 
دختر بزرکتر سلطا بود » با مادر سلطان رکن‌الدین مکاوحت آغاز نهاد . 
رکن‌الدین به ضرورت » طرف دهلی با گشت . مادر رکن‌الدین قصد سلطان 
رضبه کرد تا او را بگیرد و باطل‌کند . خلق شهر خروج کردند . او قصر دولت 
خانه‌را حصا رگرفت ومادر رکن‌الدین را بگرفت . وچون رکن‌الدین به‌کیلو 
کهری رسید » فتنه درشهر ظاهر شده بود » و مادر او گرفتار گشت . قلب امراء 
ترك همه درشهر آمدند » وبه‌خدمت سلطان رضیه پیوستند وسلطان رضیه را 
بیعت کردند و برتخت نشاندند . 

حون برتخت نشست » فوجی ازیندگان ترك و امراء به‌کیل و کهری 
فرستاد تاسلطان ‏ رکن‌الدین‌را بگرفتند و به‌شهرآوردند ومقید گردانید ومحبوس 
کرد و هم درآن حبس به‌رحمت حق پیوست. وآن حادثه و قید روز یکشنبه 
هژدهم ماه رییع‌الاول سنه اربع وئلائین وستمائه بود وملك او شش ماه وبیست 
و هشت روز نود . 

سلطان رکن‌الدین درسخا وعطا حاتم ثانی بود . اوکرد از بذل اموال 
و تشریغات وافره وکثرت عطایا » درهیچ عهد هیچ پادشاه نکرد. فاما علت آذ 
بود که مبل او به‌کلی به‌طرف لهو وطرب و شاط بود ودرفساد و عشرت ابلاع 
تمام داشت و اکثر تشریفات و انعامات او به جماعت مطربان و مسخرگان 
و مخنثان بود و زریاشی او تا به‌حدی بود که مست بریشت یل نشسته میأن 
بازار شهر میراند و تنکه‌های زر سرخ می‌ریخت تا خلق می‌خندیدند و نصیب 
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می‌گرفتند وبرلعب وسواری پیلان حرص تمام داشت وجمیع پیلباناذرا از 
دولت و احسان او نصب تمام نود » ودرطبع ومزاج او ابذای هیچ آفریده 
نبود » وهمین معنی سبب زوال ملك او شد » که‌پادشاهان‌را همه معانی باید . 
عدل باید » تارعیت آسوده ماند » و احسان باید تاحشم آسوده ماند » و لهو 
وطرب ومجانست باناجنسان وخبیثان موجب زوال مملکت گردد » عفی له عنهم 
وعنی سلطان ناصرالدنیا والدین‌را درجهانداری بقا باد » آمین رب‌العالمین . 


سلطان رضیه طاب مرقدها پادشاه بز رگ وعاقل وعادلکريم وعالم نواز 
وعادل و عدل گستر و رعبت‌برور و لشکر کش بودء همه اوصاف گزنده که 
پادشاهان را بابد موصوف بود اما ازحساب مردان درخلقت نصیبی نیافته بود. 
این‌همه صفات گزیده حه سودش داشت؟ رحمهااله . 

درعهد پدر خود » سلطان سعید شهید شمس‌الدنیا والدین طابثرلام 
ای ات بیار» هسب آنچه مادر او ترکان خاتون بزر گتر 
حرمهای اعلی بود » و مقام او درقصر دولت‌خانه وکوشك فیروزی بود . 
8 ناس ار آثار دولت وشهامت میدید » اگرچه دختر بو 
وستوره » بعد آنکه از فتح کالیور مراجعت فرمود» تاج‌الملك محمود دییررا 
رن مملکت بود فرمان داد تا او را ولایت عهسد بشت د 
ولی‌عهد سلطنتکرد » ودروقت نیشتن آن فرمان » بندگان دولتکه به‌حضرت 
سلطنت او قریتی داشتند » عرضه داشت کردند که باوجود پسران بز رگ که 
3 دشر را بادشاه اسلام و ولی‌عهد میکنند چه حکمت است 
و نظر پادشاهانه برچه معنی است؟ ابن اشکال را از خاطر بندگان رفع فرمایده 
* تکار ! این معتي لابق نمي‌نماید . سلطان فرمود :که پسران من ب سب 
رس مشغول باشند » وهیچکدام تیمار سلکت ۹ 1 
( 1 از فوت من معلوم گردد که ولایتعه د مج - 
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لاشتر ازو نباشند » وحال همبرین جمله بود »که آن پادشاه سعید دانا 
فرموده بود علیه‌الرحمه . وباز چون سلطا رضیه به‌تخت ملكث بنشست 6 همه 
کارها به‌قانون اصل بازآمد » اما وزبر مملکت نظام‌الملك جنبدی موافقت 
ننمود» و ملك جانی وملك‌کوچی وملك کییرخان وملك عزالدین محمدسالاری» 
ونظام‌الملك ازاطراف بردرشهر دهلی جمع شدند » و باسلطان رضیه ۳ 
آغاز نهادند » وآن مکاوحت به‌تطول انجامید و درین‌وقت ملك نصرفالدین 
تایسی تازی معزی مقطع اوده بود » ازآن طرف با لشکرخود » برعزیمت مد" 
سلطان رضیه بهحکم فرمان » روی به‌حضرت دهلی نهاد » چون آب گنگ عبره 
کردء وملوك مخالف بر در دهلی بودند » مغافصةگ اورا استقبال کردند و به‌دست 
آوردندش . رنجوری بر وی غالب شده واو به‌رحمت حق پیوست» و توقف 
مخالفان بردر دهلی دیرکشید . چون دولت سلطان رضبه و اقبال او » روی 
درتزاید داشت » سلطان ازشهر بیرون آمد » وبه‌موضعی برلب آب چون 
سراپرده نصب فرمود و میان امراء تركکه درموافقت ر ب سلطان بودند » 
و میان ملوك مخالف به‌کرات مقاتله افتاد وبه"خر صلح شد . اما به‌طریق حبل 
و لطایف تدییر ملك عزالدین محمد سالاری وملك عزالدین کبیر خان اباز 
درخفیه ب‌طرف سلطان شدند وشبی بردر سراپرده جمم گشتند» برآن قرار که 
ملك جانی وملك کوچی ونظام‌الدین جنیدی‌را طلب‌کنند ومحافظت و مقید 
را زا ی ت ۵ ملوكرا جون معلوم شد » منهزم از 
لشک رگاه خود برفتند » سواران سلطانی تعاقب نمودند » ملك کوجی و برادرش 
فخرالدین به‌دست آمدند » وبعدازان درحبس شهید شدند » وملك جانی 
به‌حدود پایل و درموضع نکوان شهادت یافت » و سراو به‌حضرت آوردند . 
نظام‌الملك جنیدی در کوه سرهند بردار» رفت» و بعداز مدتی همانحا بهرحمت 
حق تعالی پیوست . چون کار دولت رضیه منتظم شد » وزارت به‌خواجه مهذب 
داد که نایب نظام‌الملك بود » ولقب اوهم نظام‌الملك کرد » نیابت لشکر به‌ملك 
سیف‌الدین اييك بهتو داد » و لقب او قتلم خان شد » و ملك کبیرخان را 
اقطاع لوهور دادند » ومملکت آرام گرفت » و دولت‌را سطت ظاهر شد » 
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وازممالك لکهنوتی تا دیول همه ملوكٌ و امراء انقیاد نمودند . ناگاه ملك ابنك 
بهئو به‌رحمت حق پیوست , نیابت به‌ملث قطب‌الدین حسن غوری داد » واورا 
نامزد حصار رنتبهور کرد »که هندوان بعدازفوت سلطان سعید مدتی آن قلعه 
وحصار را محصرگردانیدند . ملك قطب‌الدین لشکرها بدان طرف برد ؛ و امراء 
اسلام را از حصار ببرون آورد » و قلعه و حصار را ببران کرد » و به‌حضرت 
بازآمد . درین وقت ملك اختبارالدین اشکین امیر حاجب شد » وملك جمال 
الدین باقوت‌راکه امیر آخر مود » به‌خدمت سلطان قرنی افتاد » جنانحه ملوك 
8 ۱۱ فرت غیرت آمدن گرفت » وجنان اتفاق افناد که سلطان 
رضیه ازلباس عورات وپرده بیرون آمد و قبا بست وکلاه نهاد » ودرمیان خلق 
ظاهر شد » وبرپشت پیل دروقت برنشستن » همه خلق اورا ظاهر میدیدند » 
و درین وقت لشکرها بطرف کالبور نامزد فرمود » و انعامات وافره فرستاد . 
حون محال مقاومت نبود ء داعی دولت قاهره منهاج سراج » درموافقت 
محدالامراء ضباءالدین جنبدی که امبر داد کالیور بود» بادیگر معارف » درغرة 
شعبان سنه خمس وئلاثین وستمائه » ازقلعة محروسة کالبور برون آمد و 
حضرت دهلی سوست ‏ ودرماه شعبان همین سال سلطان رضیه علیه‌الرحمه 
مدرسة ناصربه درحضرت باقضاء کالیور بدین داعی مفوض فرمود تقبل‌الّه منها. 
و درشهور سنه سبع وثلائین وستماگه » ملك عزالدین کبس خان که 
مقطم لوهور بود » مخالفت آغاز نهاد » وسلطان رضبه ازدهلی لشکر بدان 
طرف برد » و امراء تعاقب نمودند » وبهآخر صلح شد » وخدمت‌کرد و خطه 
نان که ملك قراقش داشت » به‌ملك عزالدین کبیر خان مفوض گشت » وسلطان 
رضبه روز بنحشنبه نوزدهم ماه رمضان سنه سبع وثلائین و ستماثه بحضرت 
ازآمد . ملك التونیه که مقطم تبرهنده بود مخالفت آغاز نهاد » ودرسر بعضی 
۳ !او بار بودند . سلطان رضیه روز چهارشنبه نهم ماه رمضان 
۳ از حضرت با لشکرهای قلب» روی بدفع فتنة التونیه نهاد بطرف 
پ«(پ9۹9۹9۹۰ 1 
2۶ حبشی‌را شهیدکردند» وسلطان رضیه‌را بگرفتند و معب 
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کرهنده فرستادند - وازحوادئی که دزاوایل عهد علطاف رضیه افتاد » بزرگتر 
بود که قرامطه وملاحده هندوستان »بهاغراء شخصی دانشمندگونه» ٩۳‏ او 
را تور تولك گفتندی » ازاطراف مالك هندوستان چون گجرات و ولایت سن» 
و اطراف دارالملك دهلی و سواحل جون و گنک دردهلی جمع شدند » ودرسر 
با هم پیعت کردند بهاغراء آن نور ترلگ قصمد اسلام کردند > و اب 1۶ ٩3‏ 
تذکیر میگفت » و اوباش خلق بااو جمع شدند » و علماء اهل سنت و جماعر 
ناصبی م یگفت ءومرجی نام می‌کرد و خلق عوامرا برعداوت طوایف علماء 
مذهب ابوحنیفه و شافعی تحریض می‌نمود تا میعادی نهادند » وتمامت طوایف 
ملاحده و قرامطه » روز جمعه ششم ماه رجب سنه اربع وثلائین وستماثه » 
به‌قدر بك هزار مرد با سلاح و با شمشیر وسپر و لیر به‌دو فوج شده» به‌مسجد 
جامع دهلی درآمدند » يك فوج به‌طرف حصار نو » به‌در مسحد جامع ازطرف 
شمالی درآمدند و فوج دوم ازمیان بازار بزازان به‌در مدرسة معزی برظن 
آنکه این مسجد جامع است درآمدنده وازهردو طرف تیغ درمسلمانان بگرفتدد 
وخلق بسیاربعضی ب‌تیغ‌آن ملاحده» وبعضی ه‌زبرپای خلق شهید شدند. چود 
تفیر ازمیان خلق به‌واسطة آن فتنه برآمد » مبارزان حضرت جنانچه نصیرالدین 
ایتمر بلارامی رحمه‌ا » وامیر ناصری شاعر ء ودیگر مردان ۳۱ 9 
منارة جامع سوار شدند » وباجوشن » وب رگستوان وخود ونیزه و سپر مرب 
ص 0 درملاحده گرفتند » ومسلمانانی‌که بربالای مسجد جامع بودنه 
سنگ وخشت روان‌کردند » وجمله ملاحده وقرامطه‌را به‌دوزخ فرستادند وآذ 
فتنه ببارامید . والحمدئّه علی نعمةالاسلام والامام وعزة‌الایمان . 

و چون رضبه‌را به‌محروسة تبرهنده محبو سکردند » ملك‌التونیه او 
راعقدکرد ء ودرحالة خود آورد» وبطرف دهلی لش رکفید » تادت ۳95 
مملکت‌را ضبط کند » وملك عزالدین محمد سالاری » وملك قراقش ازحضرت 
تخلف نموده بودند » وبه‌نزديك اشان رفته . سلطان معزالدین به‌تخت نشسته 
بود ء و اختیارالدین ایتکین امیر حاجب شهید شده ء وبدرالدین سنقر رومی 
امیر حاجب گشته » و در ماه ربیم‌الاول سنه مان و ثلائین و ستمائه سلعطان 


۱ 


معزالدین لشکر از دهلی به‌دفع اشان بیرون برد . سلطان رضیه والتوئیه منهزم 
شدند » وچون به‌کیتل رسیدند » لشکری‌که باایشان بودند » همه تخلف 
نمودند. سلطان رضیه والتونیه به‌دست هندوان گرفتارگشتند وهردو شهبد 
شدند . وهزیمت ایشان بیست وچهارم ماه ربیع‌الاول » وشهادت سلطال رضیه » 
روز سه‌شنبه بیست وپنجم ماه ریع‌الاول سنه ثمان وئلائین و ستماثه بود » 
ومدت ملك او سه سال وشش روز بود . حق تعالی پادشاه مارا تا قبام قبامت 
باقی داراد. 


الخامس السلطان معزالدنبا والدین بهرامشاه بن السلطاف 


سلطان معزالدین بهرامشاه علیه‌الرحمه » بادشاه قاهر ود وساك » 
و پردل و خونریز اما چند اخلان گزیده و اوصاف پسندیده داشت در ذات 
8 تلف بود . هرگ ازحلی وحلل .که آئین پادشاهان دن 
2 ۱ شود نداهتی » و درکمر و ساخت و علم به‌اين زیتتها رغبت موی . 
ال رنه زا درقلمة محروسة تبرهنده مقید کردند » امیران و ملولد 
به‌اتفاق » مکتوبات به‌حضرت دهلی فرستادند وسلطان معزالدین‌را روز دوشنبه 
رمتبان سنه سیم و للائین و ستمائه پرتخت سلطلت ‏ . 
وچون ملوك و امراء وسایر حشم به‌شهر بازآمدند » روز یکشنبه پانزدهم ماه 


شوال همین سال در دو لتخانه بر سلطنت او بیعت عام دادند » به‌شرط نبات 
اختیارالدین ایتکین ۲ روز کانب این سطور ؛ بعداز پیمت » به‌وجه میت 
سلطنت » درفصلی و دعائی این قطعه عرضه داشت : 
زهی در شأن تو منزل ز لوح آیات سلطانی ۱ 
۲ دز آرایت شاهی » علامات جهانبانی 
معزالدین والدننا 4 معیث الخلق بالحقی ! 
سلیمان‌سانت درفرمانت هم انسی و هم جافی 


۱۳ 


اگر سلطانی هند است » ارث دودة شمسی 
بحمدالّه ز فرزندان » توئی الک را لت 
چو دیدندت همه عالم که برحق وارث ملکی 
درت را قبله گه کردند » هم قاصی و هم دانی 
چو منهاج سراج اینست خلقان را دعای تو : 
که یارب برسریر ملك و دولت جاودان مأنی 
ب‌عهدت راست چون‌نیزه چنان گردد همه عالم 
که جز بر طرة پرچم نبیند کس پریشانی 
و چون اختیارالدین ایتکین ثایب شد » به‌حکم نیابت » تمامت اموال مملکت 
درضیط آورد» وحل وعقد ممالك را به‌موافقت وزر نظام‌الملك محمد عوض 
مستوفی درتصرف آورد » وچون مدت يك دو ماه برآمد » این معنی برظاهر 
سلطان معزالدینگران می‌آمد » همشيرة سلطا که درحکم [پسر] قاضی نصیر 
الدین بوده بود وخلع افتاده » درحکم خود آورد » و نوت سه‌گانه ويك 
زنجیر پیل » بردرسرای خواجه نصب‌کرد » و رونق‌کار و تفاد امر او بداشت» 
تا محرم سنه ثمان وئلائین وستمائه » ناگاه روز دوشنبه هشتم ماه محرمدرقصر 
سپید بهامر سلطان تذکیری بود » بعد از تذکیر سلطان معزالدین دونفر ترلگ 
مست وا به‌رسم فدایی از بالای قصر فرو فرستاد » تا درپیشگاه صفة بار قصر 
سپید » اختیارالدین ایتکین را به‌زخم کارد شهید کردند . وزیر نظام‌الملك 
مهذب‌الدین‌را بریهلو دو زخم کارد زدند » اما چون احل او نیامده ود » 
ازییش اشان یرون شد » وملك بدرالدین سنقر امیر حاجب شد » و امور 
مملکت درضیط آورد » وجون سلطان رضیه والتونیه ازتبرهنده عزیمت دهلی 
کرد ء وآن اندیشه بازنخواند و منهزم گشت » وسلطان رضیه والتونیه بردست 
هندوان شهادت یافتند » چنانچه پیش ازاین تحریر یافته است » کاربدرالدین 
سنقر » طراو تکلی گرفت » وهم به‌سبب آنچه درنفاذ اوامر خود وضبط مصالح 
ملکی بی‌اجازت سلطان عالی بود و بر وزیر نظام الملك مهذب‌الدین تفوق 
می‌جست و فرمان می‌داد » و وزبر درسر مزاج سلطان را بر بدرالدین سنقر 


۱۳۲ 


متغیر [می‌گردانید) » چنانچه مزاج او بااو تفاوت پذیرفت » بدرالدین سنفر 
حون این معنی دریافت از سلطان خایف شد ء می‌خواست تا سلطأن‌را بهوجهی 
رفم‌کند » ویکی ازبرادران سلطاذرا به تخت نشاند . روز دوشنبه هفدهم ماه 
صقر سنه تسع و فلائین و ستمائه » دروثاق صدر ملك تاج‌الدین علی موسوی ؛ 
که مشرف مالك بود » بدرالدین سنقر » جماعت صدور واکابرحضرت را جع 
کرد حنانجه قاضی مالك جلال‌الدینکاشانی » وقاضی کبیرالدین » وشیخ محمد 
8 از جون جمم شدند » ود رکار انقلاب ملك » تدییری تردند 
و صدرالملك را به نزد دك ۳ نظام‌الملك مهذب‌الدین فرستادند تا حاضر 
شود » وبه‌اتفاق ا وکا رکلی به"خر رسانند . 

8 از ومعتمدان سلطان» بهنزديك وزیر بوده‌که صدر ملای 
۳ ۱ عبت آمدن سدرالملك چون وزبر بشنید » آل معتمد 
سلطان‌را درموضع یکه سخن ایشان بشنیدی مخفی گردانید 6 تاصدرالملك 
درآمد و حدیث تغییی سلطنت و استدعا به مهذب وزسر باز گفت . خواجه 
مهذب جواب داد که شما را باز باید گفت ؛ تا من تجدید وضو کنم در عقب 
به خدمت اکابر شتابم . چون صدر الملك با زگشت ؛ معتمد سلطان را پیرو 
آورد و گفت : آنجه صدرالملك گفت شنیدی زود برو و به خدمت سلطال 
تا ار ات که سلطان برنهیند» و بر سر آن جمع آید» یشان 
زو ان ممتمد بمخدیت سلطان آمد وعرضه داشت » سلذان 
9و سوارشد»وآن جمع پریشان گشت» و بدرالدین سنقرء به‌حضرت سلطان 
پیوست . سلطان باز گشت و دربار گاه بار داد » وبدرالدین سنقر را هما‌ساعت 
فرمان شد تا به‌طرف بداون رود » وان خطه اقطاع او باشد . قاضی حلال 
الدین کاشانی ازقضا معزول اس کسیر لین ,وشیخ«مجمد شامی 
خابف شدند و از شهر برفتند . وبعد ازآن بدرالدین سنقر به مدت چهار ماه 
و مراج سلطان بااو متفیر بود» اور محبوس هد * 
و تاج‌الدین موسوی‌را مقیدکرد » وهردورا شهیدکرد ؛ وآن حادثه سیب تعیر 
احوال امراگشت » ازسلطان مان خای ف گشتند » وهيچ‌يكرا پرسلطان بیش 


۱۳ 


۱ 


ره 


اعتماد نماند ء و وزیر نیز به‌اتتقام آنچه زخم خورده بود » می‌خواست تا جمله 
امراء وملوك واتراك » با سلطان خروج کنند. سلطان را از امراء و اترال 
می‌ترسانید و امرا و اترالك را ازسلطان می‌ترسانید تا عاقبت این معنی سرایت 
کرد وسبب عزل سلطان وخروج خلق شد . 

و از حوادثی که در عهد معزالدین افناد » واقعه شهر لوهور ود . 
لشکر کفار مغل از هرطرف خراسان و غزنین به‌پای شهر لوهور آمدند » 
و مدتی جنگ کردند » ومقطع لوهور ملك قراقش بود » او در ذات خود س 
مبارز وجلد وپردل بود . اهل لوهور چنانچه شرط موافقت باشد » به‌جای 
. نیاوردند ودرباس شب وجنگ تقصیرکردند » چون آن مزاج ملك قراقش‌را 
معلوم شد وروشن گشت » شب برنشست » وباحشم خود ازشهر بیرون آمد » 
و بر سمت حضرت دهلی روان شد . کفار او را تعاقب نمودند . حق تعالی 
او را نگاه داشت. به‌سلامت ازآن میان برون آمد » ودرشهر فرمانده نمانده 
بود . روز دوشنبه شانزدهم جمادی‌الاخری سنه تسم وثلائین وستمائه » کفار 
مغل برآن شهر دست بافتند » ومسلمانان‌را شهیدکردند » واتباع ایشان‌را اسیر 
گردانیدند . و چون خبر هایل این حادثه به حضرت دهلی رسید » سلطان 
معزالدین خلق شهررا درقصر سپید جمع کرد » واین داعی‌راکه‌کاتب این سطور 
است » فرمان تذ کیری داد » وخلق‌را باسلطان بعت داده آمد . دروشی‌ترکمال 
نود » انوب نام » مردی زاهد و گلیم‌پوش . مدتی در قصر حوض سلطان 
به‌اعنکاف نشسته وازانحا اورا به‌خدمت سلطان معزالدین تقرب افتاد » 
و سلطان را بدو ارادتی پیدا شد » وآن دروش درکارهای ملك شروع کردن 
گرفت . وپیش‌ازین درقصیه مهر پوره بود وازقاضی شمس‌الدین مهر » کوفته 
شده . دربن وقت چون سخن او نزدیك سلطان معتبر شد » قاضی شمس‌الدین 
مهر » را درپای پبل انداختند . حون آن حادثه ظاهر شد » خلق ازسلطان کلی 
خایف شدند » وسلطان به‌سیب دفع‌کفار مغل‌که به‌در شهر لوهور بودند » ملك 
قطب‌الدین حسین را با وزیر و امراء و ملوك لشکرها بدانطرف نامزد فرمود 
تاسرحدهارا محافظت‌کنند . ودرین وقت سلطان معزالدین علیه‌الرحمه قضاء 
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حضرت و کل ممالك روز شنبه دهم جمادی‌الاولی سنه تسع وئلائین و ستمائه 
بدین داعی مفوض و تشریف و عواطف فراوان به‌ارزانی داشت » وبعدازآن 
لشکرها نامزد کرده » چون دراتتقام سلطان لشکرها به‌لب آب باه جبع شد » 
خواجه مهذب‌الدین نظام‌الملك درانتقام سلطان بود » تابطریقی اورا ازتخت 
بیرونکند » ازلشکرگاه به‌نزديك سلطان عرضه داشتی نبشت درخفیه »که این 
امراء و اتراك هرگز منقاد نخواهند شد . صواب آنست که مثالی از حضرت 
نافذ شود » تا من و قطب‌الدین حسین ؛ جمله امراء و اتراك را هلاك کنیم » 
به‌طر ی که دست دهد تاملك صافی شود . 

چون این عرضه داشت » به‌خدمت سلطان رسید » ازراه عجلت و 
کودکی سلطان درین فرمان اندیشه و تدییری نکرد بفرمود تا بدین منوال 
مثالی نیشتند و بفرستادند » تا چون مثال به لشکرگاه رسید » عین آن مثال 
را به‌امراء و اتراك نمود ء که پادشاه درحق شما ازین بابت فرمان مینویسد 
جمله ازسلطان بررگشتند » ویبه‌اشارت خواجه مهذب براخراج وعزل سلطا 
عت‌کردند. چون خبرمخالفت آن امراء و لشکر به‌حضرت رسید» شیخ‌الاسلام 
حضرث سید قطب‌الدین بود . سلطان به‌جهت تسکین آن فتنه » اورا به نزديك 
ناد . او آنجا رفت » و در اثارت آن فتنه میالعت نمود 
و با زگشت ؛ و لشکر درعقب او به‌در شهر آمد وجنگ قابم شد . داعی دولت 
منهاج سراج » وائم کبار شهر » دراصلاح وتسکین آن فتنه » بسیار جد وجهد 
نمودند . »هیچ وجه قرار نگرفت؛ وآمدن لشکر به‌در شهر دهلی * دوذ شت 
نوزدهم ماه شعبان سنه تسم وثلائین وستماثه بود » تاماه ذی‌القعده » این جنگ 
۰۱ . وازطرفین خلق بسیار هلاك شدند » وحوالی شهر هم" 
طا ی تلوبل آن فتنه بود که مهتر فراشی در خدمت سلطا 
قریتی افته بود » وبرمزاج سلطان مستولی شده ؛ وهرحه باسلطان 
سلطان همان‌کردی » وآن فراش به‌هیچ وجه به‌صلح رضا نمیدادی روز ۳ 
هفتم ماه ذی‌القعده » جماعت سفهارا متعلقان خواجه مهذب سه‌هزار جیتل 
۲ با جس داعی عفاه عنهم افراه کردند . درسجد جع 


۱۵ 


تست 2 


عداز نماز خروج‌کردند» و برداعی شمشی رکشید ند وجندنفر غلام باسلاح باانن 
داعی بودند . از میان غوغا ه حبله یرون آمده شد و درشب آن امرا واتراك 
حصار بر فتید 6 ودنتر روز شنبه هشتم ماه ذی‌الفعده سنه تسع و ثلائین 
و ستمائه شهر در ضبط آوردند » و سلطان را مقید کردند » و مبار کشاه فراش 
را که درتهییج فتنه می‌کوشید مثله کردند و شهید گردانیدند . ودرشب شنبه 
سیزدهم ماه مذکور » سلطان معزالدین هرامشاه شهید شد . طیب ال تراد 
مدت مالك او دو سال ویکماه ونیم بود . (و ال الباقی) 


۱ 


تاریخ فیروزشاهی 








" کتابی است نوشتةٌ ضیاءالدین موبدالماك رجب برنی از مورخان 
زیردست هندوستان که او را بیهقی هندوستان امیده‌اند . 
بروان نظام‌الدین اولیا و دوستان خسرو دهلوی و حسن دهلوی 
: . برنی نخست در دربار سلطان محمد از شاهان تغلقی هند بود 
ب4 دربار جلال‌الدین فیروزشاه رفت . از میان سه اثری که برنی 
ف کرده است تاریخ فیروزشاهی از همه مهمتر و معروف‌تر است ۰ 
ب دیگر او فتوحات فیروزشاهی است که دنباله تاریخ فیروزشاهی 


خود وقایع سال ۹66 بهبعد را تا زمان تألیف 


ی) شرح داده است . بخش مهمی ازاين کتاب مربوط به‌وقایعی 
برنی خود دیده وبا پدر وبا مادرش نق لکرده‌اند ۰ 


۱۳۷ 





وصابای سلطان غیاث‌الدین بلبن بهفر زند دار کت 
و ولی‌عه‌د خود» شهز اده محمد؟ 


چون ملك چندگاه بلبنی مستقیم گشت وهرسالی خان شهید ازملتان 
باخزانه وپایگاه وخدمتی برپدر بیامدی وچند روز خدمت‌کردی و باهزاران 
نوازش با زگشتی ودرآن سال که بعدازآن میان پدر ویسر ملاقات نخواهد شد» 
خان شهید به‌خدمت سلطان آمد وبرقرار معهود خدمت متکرد . روزی ات 
شهیدرا سلطان درمحلس خلوت پیش خود طلبید وبااو گفت که ای فرزند » من 
پیر شدم و تو میدان ی که دو قرن است‌که مرا درملکی وخانی ویادشاهی 
م ی گذرد » و در اين مدت دراز بسی تحارب ملکی حاصل کرده‌ام . و امروز 
می‌خواهم که چند وصیت که لازمه امور جهانداری است » باتو که ولی عهد منی 
بگویم و وصیت‌نامه برتو هم ازتو بنويسانم . چون تو برتخت جهانبانی متمکن 
گردی » آنچه ترا وصیت میکنم » قدر وقیمت وصایای پدر خودخواهی دانست 
و بعد ماجرای مذکور » سلطان فرمودکه دوات وقلم وکاغذ بارند . آوردند 
و به‌دست خان شهید دادند وسلطان اورا فرمودکه ای فرزند بدان و گاه باش 
که وصایای من درحق تو بردو نوع است . نوع اول وصایابی است‌که من در 


۴ ضیاء برنی» تاریخ فیروزشاهی تصحیح سید احمدخان بنگال ۱۸۹۲ ص ۸۰ - ۱۹ ۰ 
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مجلس سلطان شمس‌الدین ازبزرگانی‌که مثل ایشان باز ندیده‌ام » شنیده‌ام » 
ومی‌دانم که عمل کردن بدان وصیت بااندازه من وتو نیست لیکن ازروی شففت 
بدری آن وصایاکه آن را وصایای ترقی درجات یادشاهان خوانند از تو 
می‌نویسانم . نوع دویم وصایابی است که اندازه فره ما غلامان و بابت فره 
غلامان ماست‌که اگر آن وصایارا معمول نداریم ملك چندگاه ما درخلل وزلل 
افند » وما دروبال ونکال دنیا واخرت درمانیم . نوع اول » وصایای سلاطین 
تلف که برسلاطین کت است نان که خودرا دردین محمدی بادشاهان اسلام 
گویند بدین وصایاکار کرده‌اند وسلطان بلبن ازخان شهید نویسانیده بود و در 
خواندن آن وصبت‌کرده این است‌که ای فرزند ! من تراولی عهد خودکرده‌ام» 
باید که جون‌پادشاه‌شوی ویر تختگاه دهلی‌متمک نگردی» حهانداری وحهانبانی 
را اندكکاری وسهل مصلحتی مشماری که دل پادشاه منظر ربانی است و این 
منظری بس شگرف است » و بامنظرهای دیگر فرزندان آدم نسبتی نداردکه 
تا باری‌تعالی دراین منظر نظر نمی‌اندازد واحکام عامه بندگان خودرا دراین 
منظر القا نمی‌کند» معاملات بندگان حق که به‌دل و زبان پادشاه متعلق است 
به‌پرداخت نمی‌رسد » که کار وبار خواص و عوام مملکت اردل وز بان بادشاه 
رون می‌آید و حوائج حاجتمندان ازدل و زبان بادشاه تمام می‌شود ء که اد 
دل پادشاه دایم منظور نظر ربانی نبود چندین معاملات نيك و بد خلق ازدل 
و زبان پادشاه تمام نشودکه اگر بادشاه پادشاهی‌را امری بزرگد نداند » 
و بزرگی‌راکه خدای عز وجل به‌اعاجیب فضا وقدر خود اورا داده است » 
و خواص و عوام بندگان خود را محتاج امر و نبازمند ان در و یج 
۶ ۱ ان او گردانیده» قدر وقیمت نشناسد وخودرا ب‌مجاهدت وریاضت 
شک اه و نعمته به‌فضایل گوناگون آراسته و پیراسته نسازد » این جنین عزای 
و عظتیرا به‌قباثح آعال و افعال و رذائل اوضاف واخلاق بدل‌گرداند ودر 
آمری »که انفس امور است ؛ اراذل و اسافل و لام وکم اصلان و بداصلان 
ار وید مذهیان وناخداترسان‌را شرکت دهد وکسانی‌راکه خدا بهمعایب 
گوناگون آفریده است » دخیل دولت خدادادة خودگرداند» واو درئت 


۱۳۹ 


تتتحتر 


باری تعالی کفران ورزیده بود » و به خلاف آفرینش در ملك خدا تصرف 
کرده باشد. 
پس ای فرزند دلبند ! بدان و نیکو بدان‌که پادشاه شاکر نعمت‌که در 
ازل زیر سایبان عنابت خدای تعالی جای یافته باشد اوراگیرند واورا دادندکه 
عطابای و ربانی‌را قدر الوسع والامکان درآشکار وپنهان به‌اقوال و افعال 
خود شک رگوید ء وحقوق نعم ربانی بشناسد وحق این چنین نعمتی که پادشاهی 
است بگزارد و چنان زید که قول وفعل و حرکات و سکنات او درمیان اهل 
اسلام درغایت ونهایت اعتبار گیرد ومتبم پادشاهان سلف شود وازاقوال وافعال 
بسند یدة او رضای ایزد عزاسمه » به‌دستآید و واسطهةّ نحات ودرجات او 
دد وحق نعمت بادشاهی» پادشاهی گزارده باشد که هرمعامله‌که او درامویر 
جهانداری بانندگان خدا ورزد » نندگان خدا ازامر وامارت وقول وفعل 
و اوصاف واخلاق او برجاده شریعت » معاملات زندگانی ورزند وازفسق 
و فجور ومعاصی وماائم به‌طاعات و عبادات وحسنات ومبرات گرایند ودر دنیا 
سزاوار حسنات ودرعقبی مستحق نحات گردند. 
وحق‌نعمت‌بادشاهی» یادشاه ی گزارده‌باش دکه قهروسطوت وقوتوشو لت 
وحشم وخدم وخزائن‌ودفائن دادة‌جبار بالحقیقت‌را واسطة قلم‌وقمع کفرو کافری 
و شرك وبت‌پرستی و وسیلةٌ محو فسق و فجور وبغی وطنیان گرداند ودشمنان 
خدا و رسول خدا ومخالفان امر خدا ودین مصطفی‌را ازبیخ ودین بر کند وا گر 
آن نتواند » دشمنان خدا ورسول خدارا خوار وزار وبی‌مقدار ولااعتبار دارد 
و ثروت وعزت وجاه وبی‌غمی ویی‌التفاتی ابشان درملك خود ندارد » و اگر 
فسق ومعاصی‌را برنتواند انداخت کم ازان نباشدکه فسق و فحوررا درکام 
فاسقان و فاجران و عاصیان ومذنبان تلخ‌تر از زهر سازد . واعلان واجهار 
و مباهات ومفاخرت معاصی وما ثر درملك خود نیسندد وحق نعمت یادشاهی» 
پادشاه یگزارده باشدکه درعصر پادشاهی او فساق وفجار وحرفت گیران‌معاصی 


وییشه‌سازانل مائم دژم وافسرده وخحل‌وشرمسار ولا اعتبارعمر به‌سر برند. وحق 
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نعمت بادشاهی» پادشاهیگزارده باشدکه عدل‌واحسان ازاو وازاعوا وانصار 
وولات وعمال‌او درملك‌او متتقد رد وظلم وعدوان وتعدی‌وحیف به‌قلع‌وقح 
وتشدیدات وتعزیرات ظلمه » واعونه از بلاد ممالك او مندفع شود . وحق نعمت 
پادشاهی پادشاهیگزارده باشدکه ازکثرت مباشرت فضایل اخلاق بسیاری 
اوصاف سنیة او اعوان وانصار و ولات و عمال او رعاای ملك ازرذایل 
به‌فضایل گرایند واز مباشرت شر دست بدارند وراغب ومایل خیرات وحسنات 
رد نك . وحق نعمت پادشاهی پادشاهیگزارده باشدکه ازصلات و اهتمام دین 
پروری ودین پناهی او قضات وحکام وامیردادان ومحتسبان متقی ومتدین 
وخدا ترس وخدا طلب وحق گزار برسربند گان خدا نصب شوند واحکام شرع 
پرخواص وعوام امت وبرهفتاد ودو ملت جاریگردد و رونق امر معروف 
و نهی منکر بیدا ید وشعار اسلام به‌قبة آسمان رسد . وحق نعمت بادشاهی 
پادشاهی گزارده ناشد که ازصلات دننداری و کمال حسن اعتقاد وراست‌کاری 
و راست روی او و اعوان وانصار و ولات وعمال او تعمیه وتلحیه و غداری 
و مکاری وتزویر و تصنع و نعاتق وزرق وبی‌دیانتی و ریادهی واحتکار از اهل 
مملکت او کمی پذبرد ودرعامه رعابا راستی و راستکاری ظاهر شود . وحق 
نعمت پادشاهی یادشاهی گزارده باشدکه معنی آثار «الناس علی دین ملوکهم» 
نیکو دریابد ودرغور آن فرو شود ویقین بداندکه اگر پادشاه و اعوال وانصار 
و ولات وعمال پادشاه به‌عدل و احسان وخیرات وحسنات وفضایل ونیکوکاری 
وخداترسی ودینداری وطاعت وعبادت به‌صدق وامانتگرایند ودرجمع امور 
ملك‌رانی خود خداترسی ودیانت وامانت‌را شعار خود سازند تمامی اهالی 
مملکت او ازخرد ویز رگ ومرد و زن وییر وجوان وبالغ ونابالغ به‌عدل 
و احسان وخبرات وحسنات وطاعات وعبادات و امانت ودیانت و راستی 
وراست‌کاری گرانند و اوصاف مُستسنه و اخلاق مرضیه‌را شعار و دثار خود 
سازند . واگر پادشاه واعوان وانصار وقضاة وحکام و ولات وعمال او به‌ظلم 
وتعدی وناخداترسی وبی‌دنانتی وفسق وفجور ومعاصی دما نم ی 9 
و تعمیه وتلحیه وخیانت ونابکاری گرایند ورذائل اوصاف و اخلاق خدلاذر 


۱۳ 


شعار و دثار خود سازند » رعابا همان راه پیش گیرند و همه الیماشاءله 
ازمباشرت معاصی ومعامله ونابکاری بدبخت شوند وهمه فاسق وفاجر شوند. 
و ای فرزند دلبند جمشیدکه سرورپادشاهان بسیا رگفت ی که رعیت متبع 
ومقتدی ومآمور پادشاه‌است» درهرچه پادشاه‌را رغبت‌ومیل بینند ازنيك وید 
وطاعت‌ومعصیت» هم بدان‌چیزرغبت کنند ودرهمه‌حیزها مبل‌پادشاه دررعیت بیدا 
آید وحق نعمت پادشاهی تواندگزاردکه او واعوان وانصار وقضات وحکام 
و ولات وعمال او درآ رایش باطن بیشتر ازآ زمایش ظاه رکوشند ونیکو بدانند 
که نحات ودرجات دنیا وعقبی درآراستن باطن است ودرآرایش ظاهر اصیل 
و کم اصل ومسلمان وهندو وموحد ومشرلك» ومعتبر وغیرمعتبر وشریف ول 
وعالم وجاهل وعاقل ونادان وهنرمند وبی‌هنر واحرار وعبید برابراند واگر 
پادشاه واعوان وانصار پادشاه وقضاة وحکام پادشاه درآ"راستن باطن کوشش 
نمانند و اهتمام اشان درا راستگی باطن بود » حقوق نعمت یادشاهی » که‌نعمتی . 
بس جسیم وعظیم است گزارده باشد. و ای فرزند دلند» بدان که حقوق نعمت 
پادشاهی چنانچه باید وشاید عمر خطاب وعمرین عبدالعزیز توانند گزارد » 
کحا اندازه فرةُ ما غلامان باشدکه حقوق نعمت پادشاهی توانیم گزارد ومستحق 
نجات وسزاوار درجات توانیم شد . 
نوع دویم وصایایی‌که درکار جهانداری بات همجو فرة ما غلامان 
بو دکه مابه‌نست پادشاهان دنندار امت مصطفی صلی‌الّه علیه و سلم که حفوق 
نعمت یادشاهی به‌اقوال وافعال مرضبه واخلاق اوصاف سنبه گزارده‌اند وشعار 
اسلام‌را تاآسمان رسانیده فرة غلامیم آن استکه دراین نوع دویم نویسانیدم. 
ای‌فرز ند می‌باید که درون و بیرون وخلوت و جلوت باحشمت‌وعظمت‌باشی 
و حق حرمت این یادشاهی »که نیابت خدا است » نیکو بشناسی ودرمحافظت 
عزت و عظمت و مراعات دآب وآداب پادشاهی در هیچ‌حالی غفلت نورزی و 
بازن وفرزند دلبند خود وغلام وکنیزك محرم خود حشمت پادشاهی فرو 
نگزاری » واین مثل شنیده باهی‌که هر که درخانه شباك نماید روت سیف 
نماید . بایدکه نشستن وخاستن و گفتن وشنیدن ومحالست ومخالطت تو بااکابر 
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و اشراف و معتبران و اصبلان و نبك‌نامان و وفاداران و داناداق و هنرمندان 
ورای‌ز نان وخردمندان وحق‌شناسان‌وشاکرنعمتان وصاحی‌همتان وحلال‌خواران 
بود و انعام و اکرام و الطاف و اشفاق دریاب طایفةٌ مذکور صرف گردد تا از 
انعام و اکرام خود در دنیا و در دین برخورداری یابی و از پرورش ایشان 
دردنیا نيك نام ودرعفبی سترخر و گردی » وازنوازش ونواخت نیکان ونيك 
اصلان دردنیا وآخرت پشیمانی نخوری وتأسف نکشی و زینهار وزینهار ده 
هزار زینهار با یمان وسفلگان و بداصلان وناکسان وناکس بچگان وبی‌هنران 
واحمقان وبی‌ادبان وسفیهان و اعوان پیشگان وظلم حرفتان وسنگ‌دلان 
و بی‌روبان و بداعتقادان وخائنان وکافر نعمتان و ناخداترسان‌را گرد خود گشتن 


نگزاری وآبروی ایشان وکام‌روایی ایشان در درگه خود روا نداری واز ۰ 


نوازش بدان وبداصلان وبرکشیدن ونواخت سفلگان وناخداترسان در دنب 
به‌بدنامی ومضرت ودرعقبی به‌عقاب وملامت نیفتی وازبرای راحت و آسایش 
تنم وتلذذ راندگان در گاه بی‌نبازی و گرفتاران رذایل صفات خودرا درعذاب 
نندازی. و ای فرزند دلبند » بقین بدانی» ویقین بدانی ویقین بدانی‌که ازهیج 
بد اصلی ولئیمی وسفله‌ای و دونی وناخداترسی ولی نعمتی‌راکاری نگشاده 
است وازنواخت ونوازش بدگوهران وناکس وناکس‌زادگان جز خذلان 
و خسران چیزی دیگر بار نیاورده واگر لتره ولاشی‌را باتو حق خدمت قدیم 
بوده باشد به‌اندازه حق خدمت او درحق او احسانی ومروتی درمیان آری » 
فاما هیچ دونی وناکسی ولتره ولاشی‌را ازاعوان وانصارخود نسازی وخدا(را) 
برتو خشم باد اگر لاشیان ولترگان وجلفان وبداصلان‌را درصدر دولت خود 
روا داری» و با هیچ سفله و رذاله و ظالمی و عوانی را بز رک گردانی و سل 
ومصلحت فرمایی و زنهار عزت بادشاهی ومکنت جهانبانی خودرا به‌بزر له 
گردانیدن سنلگان ویداصلان وبرآوردن ناکسان وناکس‌بچکان به‌خواری 
وبی‌مقداری بدل تکنی وصلاح ملك ودولت خود درتنف رکردن ازطایفه مذکور 
دانی» و از آن‌که طوابف مذکور را گرد گشتن در سرای خود ندهی ؛ نجات 
ی ونيك‌نامی دنیارا امیدوار باشی . ودیکر بدان‌که ای فرزند پادشاهی 


۱۳۳ 


وهمت دو برادر توآمانند بلکه پادشاهی به‌همت شخص است و ایام ملکان 
بی‌همت پادشاهی‌را نشاید زیراکه همت لازمة پادشاهی است وهمت پادشاه باید 
که پادشاه همت‌ها باشد ء واگر بادشاه همان دهدکه دیگر رعایا می‌دهند 
ودربزرگی وبز رگمنشی همچنان زیدکه دیگر مردمان زیند میان او ومیال 
رعایای او فرقی نبود وعزت اولوالامری‌را پاس نداشته باشد . وهرپادشاهی‌که 
عزت و عظمت اولوالامری‌را پاس ندارد او مستحق اولوالامری نباشد . و در 
معاملات خواص و عوام و اوصاف پادشاهی »که همه داد وعدل وسخاوت 
و شجاعت و همت و بز رگمنشی است ء یادشاه را اّ رعایا منفرد با ند زست 
و چنان معاملات باید ورزیدکه ازقول وفعل وحرکات وسکنات واعطا واکرام 
ونشست وخاست همت عالیه سربرزندکه یادشاهی با بی‌همتی ه رگز جمع نشود 
وهرگز جمع‌شدنی نیست. و ای فرزند بدان‌که پادشاهی به‌چند چیز قایم است 
واگر درآن چیزها خلل وزلل افتد » درپادشاهی خلل وزلل افتد وقایم نماند . 
و آن جند چیز این است : عدل و احسان و حشم و خدم و خزائن و دفائن 
و رعیت و رعابا واعتماد رعابا و اعوان و انصار بسیار چیده وب رگزیده »که 
اگر دریادشاه عدل و احسان نبود مملکت او ظلم وتعدی گیرد ودراتتشار ظلم 
و تعدی پادشاهی‌را پابداری نبود . و حشم وخزائن خود دو پر بادشاهی است 
که بی‌آن پادشاه پادشاه نباشد » واگر رغبت رعایا به‌تنفر بدل شود ورعایارا 
برپادشاه اعتمادی نباشد تشتت وتفرق روی نماید ودرتشتت وتفرق رعایا 
پادشاهی درخلل و زلل افتد . وبی‌اعوان و انصار بسیار پادشاهی‌کردن ممکن 
نبود . واگر اعوان و انصار چیده و گزیده نباشند » ازلاشی ولتره ویدافعال 
و بدکردار » یادشاه‌را دردنیا واخرت زرد روی بارآارد ودرماندگی پیشآند . 

وای‌فرزند برتوباد اگراول بیندیشی ودراوصاف و اخلاق‌شخص نظراندازی 
ودرحسب ونسب او شرط احتیاط به‌جا آری ء آنگاه شخص‌را برکمی وبز وه 
گردانی وچون بز رگ گردانیدی به‌هرهان وهانی و به‌هرخطایی برزمین نیندازی 
و هرکرا عقوبت فرمایی جای آشتی نگاه‌داری . ومردم مخلص وهواخواه 
گفته‌را به‌ایذا وجفای بی‌معتی دشن ووااهتگردان ۱ 


۱۳ 


اشراف و احرار سبکی‌را کار نفرمائی »که هرگاه‌که اشراف واحرار آب شوند 
جراحت ایشان اندمال نپذیرد وبیعزت داشت احرار واشراف » ی دولت 
تو بارارد . وساعیان وغمازان‌را برصدر دولت خود جای ندهی وپیش خود 
آمدن نگذاری که از مدخل ساعیان وتقرب غمازان مخلصان دولت و مطیعان 
۴ ۱ شون و امان بادشاه‌که سرجملة معاملات ملك داری است 
از دلها برود . ودرهرمهم یکه عزمی‌کنی» برآمد آن‌را نیکوییندشی. درمهمات 
تابرآمدنی پادشاهان‌را قصد نبایدکرد والا عزت ایشان درسینه‌ها منقش نماند. 
و پادشاهی همه عزت است و باخواری وبی‌مقداری برنتابد . و زینهار هزار 
زینهار درهرقولی وفعلیکه وهم خواری بود گرد آن نگردی واحتراز واجتناب 
کلی نمابی تاهمسری وموازی برتو لشکر نکشدودرمقابلهة هردونی‌وبی‌سروپاب 

لشکر نکشی ودرهرمهمیکه ازدیگری برآید درچنان مهمی خود نروی . و تا 
بتوانی خودرا بخودرایی مشهور نکنی و بی‌مشورت رای‌زنان مهمی درپیش 
نگیری و تا شخص را مخلص ویگانه وصاحب تجربه وصاحب فراست و دور 
عاقستابین نبینی او را از رای‌زنان ملك و دولت خود نگردانی و 
محرم اسرار ملکی نسازی . وازفرزندان وبرادران و اعوان و انصار ومقطعان 
و والیاوکارکنان وعاملان وحشم ورعایای خود غافلوبی‌خبر نباشی وسرجملة 
ملک‌داری‌را باخربودن ازنيك وید خلق دانی‌که جمله‌کارها بهبیخبری برنیاید 
و پادشاهی به‌پیشبری برنتابد وبایدکه حاصل وخرج‌را بدانی ونصف حاصل ؛ 
خرج باشد وباقی خزانه‌که دروقت حاجت به‌کار آید وخرج مایحتاج ضروری 
تران که آزاه لابحب السسرفین » و درطلب سمی پليغ نمایدکه 
نوعی مال ولابت زیادت به‌قیض آید به‌وجه شرعی ولشکر و رعیت وتجار را 
آسوده وخوشحال دارد » و امن طرق لازم شمارد و امر وجریان مآمورات 
زخود جمله رعیت و عمال 


شرعی ونهی منهیات و هوای تفس لازم داند . وا 
۱ ازاشان سازد . 


‌ لشکر ونیکان ویاکان و محسنان‌را دویت دارد وخودر 
د درورزش معاملات بارعیت مبانه‌روی‌را درکاراری نه‌به‌ایشان محض نی 


وتندی وبدخوثی وقهر و سلطنت د 


| کارفرمابی که از اوصاف مذکور تنفر عم 
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خیزد» نه‌ثرمی و نعیمی وسهل گیر ین وآسان گزازی محض را درمیان‌اری وتعافل 
ورزیکه ازمعاملات مذکور مطیعان متمردگردند ومتمردان به‌بغی و طعیان 
پیشآبند و فسق و فجور پيشه وحرفت مردمان گردد واز کثرت فسق و فجور 
زندقه والحاد بار آردکه پیش از مابزرگان گفته‌اندکه امیررا چنان شیرین نباید 
که‌موران‌را طمع لیسیدن دردل افتدکه گفته‌اند » نه چنان شیرین باش که بحلقت 
فرو برند ونه‌چنان تلخ‌باش که ازدهنت بیرون افکنند وهمواره باوقار وسکو 
باشی وسرسری وسبکی را درامور جهانداری درمیان نیاری. ای فرزنده باید 
که‌در محافظت خود ازبی‌باکان و بی‌التفاتا که ازشدت حرص وطمع وغلبة شره 
و خبث خودرا درآب روان ودرآ"تش سوزان بیندازند » بالغاً مابلغ کوشش 
نماپی و در و در گاه خودرا به ترغاقیان و پاسبانان و حارسان مخلص مشحوق 
و مملو داری و پادشاهی‌را غنیمت دانی ودرچنین دولتی پورگ وقدرتی‌کامل 
نام نيك و رستگاری آخرت انفختی وبدنامی وعذاب آخرت مینفختی» درباب 
برادر کهتر مهربان باشی وبد گفت‌کسی درحق او نشنوی و اورا دست‌و بازوی 
خود دانی؛ و اقلیمی‌که من او را دهم براو مقرر داری . و تو می‌دانی‌ که من 
جز شما دو فرزند فرزندی دیگر ندارم بایدکه تو به‌پرادر خود چنان زندگانی 
کن یکه نسل ما بریده نشود . 


مقدمةٌ سوم دراوصاف سنیه واخلانق حمبدة سلطان العهد والزمان فروزشاه 


و مولف تاریخ فیروزشاهی ازروی انصاف ه‌ازطرَة ثناءسرابی 
به‌خدمت کسان یکه ابشان‌را ازاخبار وآثار سلاطین ماضیه علمی وخبری بود 
بازمی‌نمایدکه ازآن روز با زکه دهلی فتح شده است و اسلام درهندوستان 
ظاه رگشته» بعداز سلطان معزالدین محمدء سام پادشاهی حلیم تر وشرمگین تر 
و مشفق ومهربال وحق‌شناس و وفادارتر ودراسلام ومسلمانی پاکیزه اعتقادتر 
از سلطان عهد و زمان فیروزشاه السطان پای بر تختگاه دهلی ننهاده است » 
و این معنی که من نوشته‌ام نه‌ازطریق گزاف و مبالغت درتمدح نوشته‌ام و طمع 
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حرص دنیارا درکار آورده ولیکن من در دیاچة کناب صدق‌را ازشرایط تاریخ 
نویسی نوشته‌ام و باآن‌که من درعصر همایون فیروزشاهی درترفه و تنعم 
آسودگی و آسایش نه‌ام ودراین باب ازجماهیر اهالی بلاد ممالك ومستثنی 
وآممتاز وا زآنهاام که مصراع مذ کور درحق من سایغ می‌آید وجز درباب من 
آفریده دیگر مناسب وملایم نمیآید . 
. مرغان و ماهی دروطن آسوده‌اند الاکه من 

و مع‌ذلك واگرچه من دوستکام باشم و با نباشم مرا درتاریخ راست و درست 
می‌باید نوشت و نوشته خودرا به‌براهین و دلابل ابت می‌بایدکرد چه اگر 
بی‌خبری از اخبار و آثار سلاطین ماضیه درحالت مطالعة مقدمة مذکور از سر 
بی‌خبری وبی‌انصافی گویدکه ضیاء برنی مداحی وشاعری ورزیده است و از 
سخنآرایی نوشته‌که پادشاهی از روز فتح دهلی همچو سلطان عهد والزمان 
فیروز شاه السلطان بای برتخت یادشاهی ننهاده است وبه‌چندین مکارم اخلاق 
که سلطان فیروزشاه موصوف‌است» متصف‌نبوده آن بی‌خبرغافل‌را درتواریخ 
سلاطین قدیم و تواریخ پادشاهان دهلی نظربابدکرد تااورا معلوم شودکه در 
عالم رسمی ستمر و طریقی معهود شده است‌که درتحویل و تبدیل سلاطین 
خونریزیها می‌شود وخاندانها و خبلخانه‌ها برمی‌افتند و تاکهنه وبی خگرفته‌را 
دور نمیکند تازه ونوکاشته بیخ نمی‌گیرد وین میآردکه اعوان و انصار 
پادشاه ماضی اعوان و انصار پادشاه حال نمی‌شود واگر میشود آنرا از نوادر 
روز گاروعحاب اعصار میشمارند واین معنی اهل تجارت‌را درملکهای موروثی 
مشاهده شده "۳ 6 فکیف درملکهای تغلب یکه کسی ازاباء و اجداد وخوش 
و پیوند پادشاه حال و زمان پادشاه نباشد وتاآن فرد متغلب تمامی اعوال 
۴ ان و هواخواهان نادشاه ماضی‌را به هرچه می‌داند وبه‌طریقی 
که می‌تواند دفع نمی‌کند خودرا پادشاه نمبداند و بااین همه معهودی معتاد 
است که ی‌سیاست خوف بادشاه دردلها نمی‌افتد و نفاذ امر او حاصل نمی‌شود 
محمد بن سام چون سلطان شس‌الدین التتمش بر ۵ 


۱۳۷ 
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تا قاضی سعید و قاضی عماد و قاضی حسام و قاضی نظام که خواهرزادگان 
شمس‌الالمه گردیژی بودند وجندین‌امراء غوری‌راکه ازدست سلطان معزالدین 
محمد دربلاد ممالك هند او طاعات داشتند دفع تنکرد وسلطان تاج‌الدین بلدوز 
راکه بسرخوانده معزالدین بود وسلطان ناصرالدین قباچه‌راکه سلاحدار سلطال 
معزالدین بود سلطان باخیل و تبع برنینداخت» سلطان شمس‌الدین‌را درتختگاه 
دهلی پادشاهی‌کردن میسر نشد و بتوان دانست‌که دردفع و قتل آنچنان 
بزرگان جند خونریزیها رفته باشد وجند خاندانها وخیلخانه‌های قدیم پرافتاده. 

وهم چنین بعد از تقل سلطان شمس الدین‌درسی‌سالعهود فرزندان شمس‌الدین 
که ترکان جهل گانی برملك استیلاء یافتند تاچنداکابر ملوك و اشراف 29 
درگاه شمسی بز رگ ومعتبر بوده‌اند برانداختند وقلع کردند وجویهای خون 
ربختند و اقطاعات و سوار و پیاده ۲ نجنان ملوگ عظام این بندگان فر و گرفتند 
وخونریزیها رفت وآنجنان خیلخانه‌ها وخانواده‌های قدیم برافتاد وآنجه 
سلطان بلین ازوقت ملکی خونر یز ها کرد وهم درایام خانی جملة خواجه تاشان 
خودرا به‌هرطریق که توانست دفع کرد و خاندانهای ابشان را برانداخت و بر 
مطالعه‌کنند گان تاریخ پوشیده نمانده است وسیاست بلتی متتو رد ۳ 
و سیاستی که سلطان پلبن‌کرد وچندین باغیان را باطفرل و بازن و بچة طفرل 
و باران ودرپیوستگان طفرل بکشانید و فرمودکه پردارها دورویه پیاویزند 
از مشاهیر است . و خونریزیها که در عهد معزالدین کیقباد رفت و خانوده‌ها 
و خیلخانه‌هاکه برافتاد بیران معمررا مشاهده ومعاینه شده است و آنچنان 
مسلمانی با اعتقادی که سلطان جلال‌الدین بوده است تادراول جلوس او 
سلطان معزالدین‌را و چند ملك و امرای بز رگ دولت اورا نکشتند ودرآخر 
فعلتی‌را باخیلخانه برنینداخت وسیدی موله‌را وچندتفردیگررا سیاست‌نکردند 
ودر بلغاك ملك جهجو سیاست‌اورا ضبط نشد ملك دست‌نداد وضیط ویادشاهی 
کردن ممکن نگشت» و خونربزی و سیاست عهد علایی ازوصف بیان مستعنی 
است و بسیاران که آن خونریزیها و سیاستها دیده‌اند برصدر حیات‌اند ودرعصر 
سلطا قطب‌الدین ودرعهد سلطان غیاث‌الدین تغلقشاه خونریزیها وسیاست 
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و رافتاد خاندانها به نسبت عصرعلابی اندك بود ودرا نچه‌بود هیچ شبهه وال 
نیست ودرعصر سلطان محمدین تعلق شاه آنچه درخونریزی وسیاست وبرافتاد 
کل نت آندازة تقربر و تحربر نیست » و مقصود ملف‌که در این 
معرض ذکر خوذریزی وسیاست پادشاهان تختگاه دهلی میکند آن استکه 
کدام پادشاه است‌که او ازدوستی ملك وصلاح‌دید ملك خود خونریزی و 
سیاست نکرده است و یااورا بی‌خونریزی وسیاست ملك رانی متبوع شده 
به خلاف سلطان‌العهید والزمان ابوالمظفر فیروزشاه السلطان خلدال ملکه 
و سلطانه که از نوادر پادشاهان سلف و خلف است واورا بی‌خو نربزی موحدان 
و سیاست مسلمانان وبرانداختن خیلخانه‌ها وخاندانهای پادشاهی و ملك‌رانی 
وجهانداری کردن میسر شده است ومدت شش سال است که سلطان فیروزشاه 
که هزار سال عمرش باد برتخت دارالملك دهلی جهانداری میکند و برمسند 
اولوالامری پادشاهی می‌راند وامر او در بلاد ممالك هند وسند نافذ گشته است 
بجز پنج شش نفرکه سریغی و فتنه ومشطط شده بودند و مصالح و امور 
پادشاهی‌را ته وبالا نهاده‌که دراول جلوس بضرورت ایشان‌را قلم‌کردند ولیکن 
5 اتباع و اشیاع و پسران و دختران و دامادان وخوشاوندان اشان اکفتی 
ترسید وچند نفر مطبخیان دیگرراکه بس غدری فاحش اندیشه‌کرده بودند 
و چند روزی سران غدرشده دفمکردند ومجموع نفر طایفة اول وآخر پانزده 
شانزده نفر نمیشود» دنگری‌را ازجندین گناهکاران ازخداوند عالم فیروزشاه 
السلطان اکفت جانی نرسیده است و موحدی ازاهل اسلام درییش درسرا 
سباست نشده و موی کسی از گناهکاران ملکی ومالی کز نگشته وخیلخانه‌ای 
9 خاندانی برنیفتاد ونه این معنی علامت عنایت ازل است که دردل سلطان فیروز 
۶ ل سلمانی القا نمی‌کند واورا ازسیاست و گویندگان که لاله الا 
محد رسول‌اله مصون ومحفوظ میدارند ومن‌که ضیاءالدین برنی ملف 
نبروزشاهی می‌نویسم که ا زگاه فتح دهلی بجز سلطان معزالدین محمد 
سام هيچ‌کدامی از پادشاهان دارالملك دهلی همجون سلطان ۵ بای 
لزنحت دارالملك دهلی ننهاده است وآن‌که باری تعالی و تقدس دم این 
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پادشاه جهانیناه‌را به‌خون موحدی بی‌گنه متعلق نکرده است ومثل سیاسات 
پادشاهان فتتر ازاو سیاستی مشاهده نشده ودرححت ارم وحلم و شفقت 
و مهربانی وخداترسی اورا درمعرض دلیل و برهان سخن خود باز نمايم ن‌محض 
انصاف وعین راستی نبشته باشم ودرستی قلم آورده و نیز میگویم ومی‌نویسم 
که ] نچه درباب حشم و رعایاکه دو بازوی جهانداری‌اند ازسلطان عهد وزمال 
فیروزشاه السلطان مشاهده کردم ودیگران‌هم معاینه ومشاهده می‌کنند» درچند 
قرن ازیادشاهان دهلی مشاهده نشده است وکسی داد نداردکه ازبرای سهولت 
رسد حشم حلیه که سرجملةٌ مشکلات رسد حشم است معاف نیست و حشم‌راکه 
۳ بدل مواجب داده‌اند » غلام و چاکر و خویش و قرابت خودرادر عرض 
میگذرانند و مواجب ایشان خود می‌ستانند . آسودگی و راهیت وتنعم؛وتللذ 
ایشان غامة خلایق‌را معلوم است» وآنچه ازقسم حشم دراطلاق می‌بابند اگرچه 
به‌دفعات می‌بابند بعضی نقد وبعضی برات می‌یابند بیگاری وشکاری ایشان‌را 
نمی‌فرمایند ونام استدراك برزبانکسی نمیگردد وچندین سهولت دیگر پیدا 
آورده‌اندکه بسیاران‌را درخانه‌های خود نشسته مواجب میرسد واگر در 
مواجب اطلاقیان امراء و نوسندگان طمعی کنند و چیزی ستانند از جهت 
پادشاه جهان‌پناه وجوه مواجب حشم به‌تمام وکمال درخرج سلطانی میرود 
و امراء درحساب کرد محری می‌طلبند ودراین مدت که پادشاه برتخت متمکن 
شده است ه رگز حشم درمهمیکه درمعرض دشواری و تقکحه بود نامزد نشده 
ودرنامزدی دوردست که از نجا سالی ودرسالی بازآیند نرفت» وهمین پرورش 
اندك پرورش ومرحمت‌است که اگر قدر این دانند. وحق این بشناسند. فاماتتعم 
وترقه وآسودگی رعایا ازضعف برون است‌که اموال ونقود واسباب ظاهر 
بازرگانان و سوداگران وکاروانیان وسیاهان و صرافان ومربیان ومحتکران 
ازلکو كگذشته است وبه‌کرور رسیده ودرخانه‌های خوطان ومقدمان ازاسپان 
و مواشی وغلات و اسباب جای نمانده و نام احتیاج در رعایا نمانده و اندازة 
خوش هربك باثروت ونعمت شده ومن‌ که ضیاء برنی ملولف تاریخ مذکورام 
درآ نچه درقلعه بهتیز بودم درزمستان اندك تشویشی خاست. خلق تلو ندیها در 
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گرداگرد حصار درآمد ارکترارت رد اسپان ومواشی روز روشن چنان تاريك 
شدکه روی یکدیگر مردمان را درنظر نمی‌آمد وازصد هزارم حصهٌ رعیت يك 
حصه‌را ممکن شدکه بااسپان خود درون قلعةٌ بهتیز درآنند ومن در بایگاه 
ححام اختیارالدین مدهوشمرده بودم . سیزده اسپ هزار دو همزار تنکه را 
بسته بودند» وآنجه بازاردان را ازنعمت وثروت وبرادران خانها وراندن‌کامها 
درعصر مباركٌ فیروزشاهی میسر است درهیچ عصری میسر نشده است. حاکم 
کالای دازاری است جنانجه دل اورا می‌باید می‌خرد وجنانجه دل اورا می‌باید 
میفروشد. خراچی نمیدهند و بیکاری و شبکاری نمی‌کنند و روزی صدگان 
و وتان که درخاه ان درمیآیدکهيك تتکه باوجمی ازوجوهات 
طلب بیرون نمی‌رود واگر ازمشاهده رعیت‌پروری ورعیت‌نوازی سلطان عهد 
وزمان فیروزشاه السلطان ضیاء برنی درتاریخ فیروزشاهی ننوسدکه ازتاریخ 
فتح دهلی پادشاهی همچو سلطان فیروزشاه پای برتخت دهلی ننهاده است » 
از روی انصاف وراستی نه‌راست ودرست باشد. و نیز درترجیحیکه از وفور 
مکارم اخلاق سلطان فیروز خلدالّه ملکه وسلطانه نوشته‌ام و با دلیل و برهان 
عبان می‌نویسم که نچه درحق خانان و ملوك و امراء واعوان و انصار ومقربان 
وملازمان در گاه ومخلصان در گاه ازعواطف خسروانة سلطان فیروزشاه‌که از 
عمر ودولت وتخت و ملك برخوردار باد» به‌چشم خویش دیدم» درهیج عصری 
و عهدی ندیده بودم که طوایف مذکور را مواجب و انعام لکها وکرورها 
وهزارها شین فرموده است ویسران و دامادان و غلامان قدیم وآنان که برااشان 
حقوق خدمت دارند» اشان‌را علیحده مواجبها وانعامها و دهها و باغها داده 
و خانان و ملوك و امراء را خارج مایحناج مواجب و انعام و قصبه‌ها و دیا 
و باغها وبهتتها مسلم داشته و باجندین مراحم که دروصف درنیاید تعب دوام 
بندگی ومشقت لزوم خدمت ازخواص درگاه برداشته و جملة بزرگان دولت 
1 عمت وافر فیروزشاهی درتنعم وتلذذ مشنول‌اند وازدولت ومکنت وعیش 
و راحت برخوردارها میگیرند وازفرط شفقت ومهربانی پادشاه اسلام درهیج 
خاطری بای‌وجه‌کان انقسامی وترددی واندوهی نمی گردد » وازاین تاریخ؟ه 


۱۱ 


سلطان عهد و زمان فیروزشاه السلطان برتخت پادشاهی جلوس فرموده است 
مراتب برآوردگان خودرا روز به‌روز برمزید گردانید و روا ندانست که اعوال 
و انصار درگاه بنوعی خوار وزارگردند وازمحاسبه ومطالبه بیآب شوند 
وبدانجه یشان دراندوه درافتند ۲ نچنان کاری اشان را نفرموده وتحکیمی 
زیادت‌که مآموران را التفات بار آرد» برخواص و عوام درگاه روا ندانست 
و خاطری‌راگرفته و دژم نیسندیدکه اگر ضیاء برنی ازروی انصاف و اقتضا 
و راستی ودرستی دراین تاریخ نوشته استکه ازآن‌گاه‌که ما ویبران در 
دریاد خود درآمده‌ايم یادشاهی همجو سلطان عهد و زمان فیروزشاه السلطان 
در وفور مکارم اخلاق بای برتخت دارالملك دهلی ننهاده است نه‌عین راستی 
و محض صواب باشد و نیز در ترجیحی که نوشته‌ام دلیلی دیکسر روشن‌تر 
میگوی که عمر من دو ونیم قرن گذشته است ودراین مدت درعهود پادشاهانی 
که من اشان‌را باد دارم دردبوان وزارت ایشان ندیده‌ام مکر آ"نکه مشرفان 
و عاملان وخواجکان وعهده‌داران ونوسندگان دیده که بعضی امرا و والیان‌را 
درمحاسبه ومطالبه وبند وزنجیر ولت وانبروبی آبی وفضیحتی می‌کشیدند » 
باه رکه دردیوان وزارت مطالبه ومحاسبه می‌کردند ایشان‌را درطشت خون 
می‌داشتند وچون درعصر مبارك فیروزشاهی من آنچنان نبینم بلکه صد يك 
ازان وهزارم حصه که دیده‌ام مشاهده نکم ۳ دراین تاریخ نویسم که تامن 
دریاد خود آمده‌ام پادشاهی همچو سلطان عصر وزمان فیروزشاه السلطان 
ندیده‌ام محض راستی وعین‌انصاف نوشته‌باشم. اگر درچنین نوشتنی که صدق 
آن‌را به‌چندین دلایل وبراهین ثابت‌کرده‌ام » بی‌خبری و ابلهی مبالغت نماید 
وگمان کذب درخاطر گذراند تاوان‌بر بی‌خبری وکم‌عقلی او بود ونیز من باد 
دارم وچندین هم‌عصران من‌هم باد دارندکه‌در عهود ماضیه بواسطه تحسس 
منهیان و اخبار بی‌خبران خواص وعوام مردم درمهلکه میگذرانیدند ودرخواپ 
بی‌غمی خفتند . وخدای داند وس که ازمنهیان ومخبران دیگر متفحصان از 
یکی به‌زخم لت در باب بی‌خبران‌که خبر از آن عمل نداشته‌اند دروغ 
میگویانیدندی چند خانه‌ها برافتاده است و چه آدمیان کشته شده‌اند و من 
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دراین عصر مبارگ فیروزشاهی نه‌مخبر دیدم ونه منهی وجاسوس مشاهده‌کردم 
و نهآنکه بکی‌راگرفتند وبه‌زخم چوب اسامی دویست سه صدکس ازاو 
نوسانیدند که ابشان چنین گفته‌اند وبدخواه پادشاهند. مرا ودیگری‌را معاینه 
شدکه اگر نویسم که من درعمر خویش دراوصاف جبلی همچو سلطان عهد 
و زمان فیروز شاه السلطان ندیده‌ام نهآنکه سر حق نوشته‌ام و داد وانصاف 
وراستی ودرستی داده ومن‌که ضباء برنی مولف تاریخ فیروزشاهيم بعد نقل 
سلطان منفور درممالك گوناگون افتادم و بدخواهان جانی و دشمنان وحاسدان 
وزبردست وقوی حال درخون من سعیکردند واز زخم چوگان عداوت گویی 
دیوانه‌ام ساختند وهزار نوع سخنان زهرآلود ازمن دربندگی خداوند عالم 
رسانیدندکه اگر بعد فضل‌انّه تعالی حلم وحیا و شفقت ومهربانی وحق‌شناسی 
و وفاداری سلطان العهد والزمان فیروز شاه السلطان فریادم نرسیدی وسخنان 
زهرآمبخته دشمنان غالب ومستولی گشته درحق این‌ضعیف بشنیدی وبربودی 
س_ د رکنار مادر خاك خفتمی و اگر مکارم اخلاق این پادشاه بی‌چاره‌نواز 
دستم نگرفتی تاامروز من‌کجا زنده ماندمی وهرگاه اين حضرت شاهنشاهی‌را 
درحق من منت جانی باشدکه اگر درمحامد وماثر در گاه او شاعری و مداحی 
راکارنفرمای کم ازآن‌که ۲ نحه ازتایر ماثر اخلاق و اوصاف خسروانه او 
دیده‌ام ومشاهده‌کرده راستاراست بنویسم و از روی انصاف وحق‌گزاری نه از 
راه کذابی ومداحی حق ماثر او بگزارم. 
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تذ کره دو لتشاه سمرقندی 


تذ کره دولتشاه کتاب بسیار معروفی است در شرح حال شعرا که 
ااث را امیر دو لنشاه‌ین علاءالدو له بختیشاه غازی سمرقندی نوشته است . 
امیر دولتشاه پدر و عمش از نجیب‌زادگان خراسان و از امرای معروف 
دربار تیموری بوده‌اند . دولتشاه از پیوستگان امیر علیشیر نوائی بوده‌است. 
کتاب او به‌ذ کره دولتشاهی یا دولتشاه معروف است . 

دوتشاه کوشیده است تا شرح احوال شاعران را تا زمان خود 
گردآوری نماید . او کتابش را در ۸٩۲‏ هجری به پابان رسانده . او از 
ممدوحان و امراء و وزرائی که نامشان دراشعار شعر ای سلف نیز رفته‌است» 
د رکتاب خود نام برده است . 

کتاب او از نظر اعتبار - اگرچه سخت رایج شده ومورد توجه 
بوده‌است -- چندان ارزشی ندارد زیرا جز درمورد معاصرانش - شعرای 
قرن هم هجری ‏ بقیه مطالب غالبا بی‌ارزش وعامیانه و آمیخته به‌افسانه‌ها 
و روایاتی اس ت که از نظرتاربخی مورد اعتماد نیستند . 


طبقةً اول ازطبقات شعر اء فارسی* 


حوادث آباد عالم مقامی است منقلبکه به‌هرحادثه به‌نوعی بگردد 
و قرنی وقومی و زمانی ولغتی و زمانی پدید آید » بیت : 


شاهد دهر فریبنده عروسی است وليك 
نیست معلوم که کاوس کیش دارا بود. 


طوفانات وحوادث وانقلاب و قتل عام همه باعث آن است که تندایل 
احوال شود وعلماء وفضلاء به‌زبان فارسی قبل از زمان اسلام شعر نیافته‌اند 
و ذکر اسامی شعرا ندیده‌اند اما در افواه افتاده‌که اول‌کس ی که شعرگفت بزبال 
فارسی بهرام گور بود وسبب آن بودکه اورا محوبه‌ای بودکه اورا دلارام 
چنگی م ی گفته ند وان منظوره ظریفه و نکته‌دان وراست طبع وموزون حرکات 
نود وبهرام براو عاشق بود وان کنر ۳2زا دائم به‌شکار وتماشا همراه بردی . 
روزی بهرام به‌حضور دلارام دربیشه بهشیری درآویخت وآن شیررا دو گوش 
گرفته برهم بست وازغایت تفاخر بدان دلاوری به‌زبان بهرام گذشت که : 


منم آن پیل دمان و منم آن شیر بله 





۷ تذ‌کره دولتشاه‌سمرقندی به‌تصحیح واهتمام» ادوارد براون» لندن» ۱۵۹۰۰ صفحه۵9-۲۸ ۰ 
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وهرسخن که ازبهرام واقع شدی دلارام مناسب آن جوابی گفتی . بهرام گفت 
که جواب این سخن من چه داری؟ دلارام مناسبآن بگفت: 
نام بهرام ترا و پدرت بوجبله 

پادشاه‌را طرز این کلام به‌مذاق موافق افتاد وبه‌حکما این سخن‌را عرض کرد ند. 
در نظم قانونی بىدا کردند. فاما از بك‌ست زاده نمی گفتندی. ابوطاهر خاتونی 
گفته که به‌عهد عضدالدوله دیلمی‌که هنوز قصر شیرین که به‌نواحی خانقین است 
بالکل وبران نشده بود درکتابة آن قصر این بیت نوشته یافتندکه به‌دستور 
فارسی قدیم است : 

هزبرا به گیهان انوشه بزی جهان‌را به‌دیدار توشه بزی 
پس براین تقدیر معلوم شدکه پیش‌از اسلام شعر فارسی نیز می‌گفته‌اند اما 
چون ملك اکاسره و عجم به‌دست عرب افتاد و آن قوم مبارك به دین اسلام 
و ظاه رکردن شریعت میکوشیده‌اند و رسم عجم‌را می‌پوشیده می‌شایدکه منع 
شعر نیزکرده باشند وبا ازجهت قرائت شعر مجهول شده باشد ودرزمان بنی 
امه و خلفای بنی عباس خود حکام این دبار عرب بوده‌اند و شعر وانشاء و 
امثله به‌زبان عرب بوده . خواجه نظام‌الملك درسیرالملوك حکابت کند که از 
زمان خلفای راشدین رضوان‌اله علیهم اجمعین تابه‌وقت سلطان محمود غزنوی 
قانون ودفاتر و امثله و مناشیر ازدر گاه سلاطین به‌عربی می‌نوشته‌اند وبه‌فارسی 
ازدر گاه سلاطین امثله نوشتن عیب بود.. 

چوذ وقت وزارت عمیدالملك ابونصر کندری رسید که او وزیر آلپ 
ارسلان بن چتر بیگ سلجوقی بود ازکم بضاعتی خود فرمود تاآن قاعده‌را 
برطرف ساختند واحکام و امثله از دواوین سلاطین به‌غارسی نوشتند » و نیز 
حکات کنن د که امیر عبدالله ین طاه رکه بهروز گار خلفای عباسی ای خراسان 
بود روزی درئیشابور نشسته بود. شخصی‌کتابی آورد و به‌تحفه پیش‌او نهاد. 
پرسبدکه این چه کتاب است؟ گفت: اين قصة وامق وعذرا است وخوب‌حکانتی 
استکه حکام به‌نام شاه نوشیروان جمع‌کرده‌اند » امیر فرمودکه ما مردم قرآنن 
خوانیم. بغیر از قرآن وحدیث پیغمبر چیز نمی‌خواهيم » مارا ازاین نوع کتاب 
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درکار نیست واین‌کتان تألیف مغان است و پیش‌ما مردود است » فرمود تاآن 
کتاب را درآب انداختند وحکم‌کردکه درقلمرو من هرحاکه از تصانیف عجم 
ومغان کتابی باشد جمله را بسوزانند. ازاين جهت تا روزگار آل سامان اشعار 
عجم را ندیده‌اند واگر احیانا نیز شعر گفته باشند مدون نکرده‌اند . حکایت 
کنند که بعقوب‌بن لیث صفا رکه در دیار عجم اول‌کسی که برخلفای بنیعباس 
خروج‌کرد او بود» بسری داشت کوچك و اورا به‌غابت دوست می‌داشت. روز 
عید آن‌کودل باکودکان دیگر جوز می‌باخت. امیر به‌سرکوی رسید وبه‌تماشای 
فرزند ساعتی باستاد. فرزندش جوز بینداخت وهفت جوز به گو افتاد و یکی 
برون حست. امیرزاده نامید شد. پس‌از لمحه‌ای آن جوز نیز برسبیل دجع 
الفهقری به‌جانب گو غلطان‌شد. امیرزاده مسرورگشت وازغایت ابتهاج برزبانش 
گذشت که غلطان غلطان همی رود قالب گو . امبر بعقوت را این‌کلام به مذاق 
خوش آمد ۱ ۱ حاسر گردانید و گفت که این شعر خوب هست 
8 است . انو دلف عجلی و ابن الکعب به‌اتفاق به تقطیع 
2 شدند. ابن مصرع را نوعی از هزج یافتند . مصراع دیگر 
به‌تقطیع موافق آن براین مصراع افزودند ويك پیت دیگر موافق آذ ضم 
کردند و دو بیتی نام‌کردند وچندگاه دو بتی میگفتند تا فضلا لفظ دو بیتیرا 
نسکو ند ند ند. گفتندکه این جهار مصراعی است. رباعی می‌شایدگفتن ۱ 
لو باس مشتول بودند وخوش خوش بهاسناف سخنوری مشغول 
شدند. گل ود به‌سبزه نیزآراسته شد. اما به‌رو زگارآل‌سامان شعرفارسی‌رونق 
بافت واستاد رودکی دراین علم سرآمد بود. قبل از او شاعری‌که در فارسی 
صاحب دیوان باشد نشنوده‌ام 2 
ّ غضاثری رازی رحمةالله علیه 

گار سلطان محمودین سبکتکین بوده 
شده » با شعرای دارالملك غزنین 
ن قصده‌ای انشاکرد که مطلع‌آن 


ازاکابر شعرا است » درروز 
از ولابت ری. به‌عزم ملازمت متوجه غزین 
و ره مشنول شده» درمدح سلطا 


3 


قصیده این است : 
اگر مراد به جاه اندر است و جاه به مال 
مرا ببین که ببینی جمال را به کمال 
من آن‌کسم که به من تا به‌حشر فخرکنند 
هرآن‌که پرسر يك بیت بر نوبسد قال 
دربن قصیده اغراقی هستکه سلطان محمود غضائری‌را صلة آن اغراق هفت 
بدره زر بخشیده که از چهارده‌هزار درم مملو بود . این‌است آن اغراق: 
صواب‌کردکه بیدا نکرد هردو جهان 
بگانه ایزد دادار بی‌نظیر و هسمال 
و گرنه هردو بخشیدی او به‌روز سخا 
امید ننده نماندی" به امزد متعال 


و غضایری را قوتی‌کامل درفن شاعری هست خصوصاً درصفت اغراق و اشتقاق 
و فضلا و شعرا او را درین دوصفت مسلم می‌دارند » اما ماثر و مناقب سلطان 
دمین‌الدوله ابوالقاسم محمود اناراله برهانه ازآفتاب روشن‌تر است » پادشاهی 
بود موفق به‌توفیق بزدانی و عدلی شامل و فضل یکامل داشته علمارا معزز 
داشتی و با فقرا و صلحا و زهاد در مقام خدمت و شفقت زندگانی می‌کرد . 
لاجرم همچو نام شرفش عاقبت او محمود است. ودرتاج‌الشیوخ چنینآورده 
استکه جون سلطان محمود ملك غزنین وخراسان‌را مستخلص ساخت اورا 
ذوقآن‌ش دکه ازدار الخلافه به لقبی‌معین مشرفش گردانند. امام ابومنصورثعالبی 
را به‌رسالت جهت تعین لقّب به‌دا ی 
این‌مهم در دار الخلافه تردد مسکرد ومیسر نمی‌شد. آخرالامر امام این صورت 
رابه‌عرض خلیفه رسانیدکه امروز سلطان محمود پادشاهی است بز رگمنش 
و باشوکت ودراعلای اعلام دین میکوشد وحندین هزار نتکده به‌سعی او 
مساحد شده وجندین هزارکفار مخاذیل به‌شرف اسلام مشرف شده‌اند » نشاید 
چنین پادشاهی محاهد غازی دنداررا ازلقبی محروم‌کردن. خلیفه ازسخن‌امام 
متأمل شد که این شخص بنده‌زاده است اورا لقبی ازالقاب سلاطین جگونه 


۱:۸ 


توا آناد .۱9 تر مضایقه کنم مردی است بز رگ وپرشوکت مباداکه قصدی 
و عصیانی ازاو دروجود آید » بااکابر حضرت درابن امر مشاورت‌کرد » اتفاق 
کردندکه اورا لقبی بابد تو شنت که احتمال مدح و ذم داشته باشد ونوشتندکه 
سلطان یمین‌الدوله ولی امیرالممنین ولی درلغت هم دوست‌راگفته‌اند و هم 
بنده و مملوك راءٍ پس این‌کلمه بر هردوجانب شامل بود . جون منشور از 
دارالخلافه بدین لقب صادر شد امام ابومنصور کیفیت این لقب به‌حضرت 
سلطان عرضه داش تکرد. سلطان ازغایت زیرکی وکیاست احتمال طرف دوم را 
ملاحظه کرده فی‌الحال صد هزار درم به‌حضرت خلافت پناهی‌روانکرد وبه‌خلیفه 
نوش تکه محمودکه مدت سی سال ب‌حرب‌کفار جهت تعظیم شرع خاندان 
مصطلفی صلعم رو زار گذرانیده باشد اکنون يك الف به‌صدهزار درم می‌خرد. 
اه که ثمر۵ شحره مروت و فتوت است اگر يك حرف به‌صدهزار دوم رو 
و مضاقه کند کمال بی‌مروتی باشد. چون رسول سلطان مال ومکتوب را به 
دارالخلافه رسانبد اکابر وفضلا به‌عرض خلیفه رسانیدندکه مقصود محمود از 
خریدن يك حرف الحاق الفی است در لقب که ولی امیرالنمنین والی لمیر 
البوّمنین شود ومظنة طرف دویم برطرف باشد خلینفه ازکمال فضل وکیاست 
سلطان تعحب کرد و به‌القاب والی سالها اىثله و مناشیر از دارالخلافه در حق 
ای و ات سلطان مود در شهور سنه اهدی و ۶بان 
و اریماگه بوده وشصت ونه سال عمر یافت وسیوچهار سال اکثر سلطنت‌ایران 
بدو متعلق بود . 


ذکر اسدی طوسی رحمٌاه عیه 


ازجملة متقدمان شعرا است » طبصی سلیم و ذهنی مستقیم داشته 
و فردوسی طوسی شاگرد او است ودرروز گار سلطان السلاطین محمودغزنوی 
| بکگرات تکلیف نی شاهنامه 
| بهانه ساخته . حالا دیوال او 


استاد فرقة شعرای خراسان نوده است و اور 
انا خواسته و پیری و ضعیفید 


۱۹ 


متعارف نیست اما درمجموعه‌ها سخن‌او مسطور است. و کتاب گرشاسب‌نامه که 
پر وزن شاهنامه است ازو مشهور است. ومناظره‌ها بغایت نیکو وازطر زکلام او 
معلوم میشود که مرد فاضلی بوده و فردوسی را به‌نظم شاهنامه دایماً اشارت 
میکرده که ابن‌کار به‌دست تو درست خواهد شد. نقل است که چون فردوسی 
ازغزنین فرارکرده به‌طوس آمد وازطوس هه‌رستمدار افتاد بعدازمدتی‌که از 
رستمدار و طالقان مراجعت‌کرده به‌وطن مآلوف آمد دران حین جون وفاتش 
نزديك رسید اسدی‌را طلب کرد و گفت ای استاد وقت رحیل نزديك رسید واز 
شاهنامه قلیلی مانده است می‌ترسم که چون رحلت‌کنم کسی‌را قوت آن نباشد 
که باقی شاهنامه‌را به‌قید نظم درآورد. استاد گفت: ای فرزند» غمگین مباش که 
اگرحیات باشد بعد از تو من این‌شغل را به‌اتمام رسانم. فردوسی گفت : ای 
استاد تو پیری » مشکل که ابن‌کار به‌دست توکفات شود ه اسدی گفت : 
ان‌شاءالّه تعالی شود » وازپیش فردوسی بیرون شد وآن شب وآن روز تا نماز 
دیگر چهار هزار پیت باقی شاهنامه‌را به‌نظم آورد وهنوز فردوسی درحال 
حیأت بودکه سواد آن ایبات‌را مطالعه نمود » وپرذهن مستقیم استاد آفرین 
کف »وان نظم ازاول استیلای عرب است برعجم درآخر شاهنامه وآمدن 
معررقین شعبه نزد پزدجرد شهربار وحرب سعدین وقاص به‌ملوك عجم و ختم 
کتاب شاهنامه . وفضلا برآنندکه نظم فردوسی آخر شده وبه‌نظم اسدی رسیده 
ظاه رآ به‌فرراست معلوم می‌توان کرد و ازمناظرات استاد اسدی مناظرة شب‌وروز 
را نوشتیم دراین کتاب؛ ودراین روز گار اشعار مناظره کمتر می‌گو بند. 


مناظرة شب و روز 


بشنو از حجت گفتار شب و روز به‌هم 

سرگذشتی که ز دل دور کند شدت غم 
هردورا خاست‌جدال ازسبب بیشی‌فضل 

درمیان رفت‌فرا و ان سخن از مدحت‌وذم... 


۷۱5۰. 


تّ ملكالکلام استاد ابوالفرج سحز ی طاب‌ثراه 


استاد ابوالفرج سجزی درزمان حکومت امیر ابوعلی سمحور ظهور 
افته و مداح آن خاندان است . مردی بغایت محتشم وصاحب جاه بوده و از 
اکابر آل سمجور انعام واکرام بی‌پایان بدو عاید شده ودرعلم شعر بغایت ماهر 
و صاحب فن است چنانچه چند نسخه دراین علم نفیس تألیف دارد وملك‌الشعرا 
عنصری شاگرد او است و او سیستانی‌الاصل است ودربعضی محموعه‌ها اورا 
غرنوی نیز نوشته‌اند و بعد از ابوالفرج بلخی نیز بوده اما الفضللامتقدم . 
دبوان او متعارف نیست» اما در محموعه‌ها اشعار اورا نوشته دیدم . اکابر در 
رسایل خود اشعار استاد ابوالفرجرا به‌استشهاد می‌آورند واین قطعه را 
می‌فرماید . قطعه 


غمخواره آدم آمد و بجاره آدمی 

دس را نداده‌اند برات مسلمی 
حکات‌کنند که امیر ابوعلی سمجور پیشتر ازحکومت آل سبکنگین» 
ازقبل سلاطین سامانبه حاکم خراسان بوده . چون امیر ناصرالدین سبکتگین 
برخراسان مستولی شد میان ال سمجور وال ستکتلین منازعت افتاد ودرا ‌ 
فثنه خراسان خراب شد. عاقبت امیر ابوعلی بردست سلطا محمود گرفتار 
خراسان, بهاستقلال و انفراد بهبد تصرف سلطان محمود افتاد 
یی رز ِ ۳ 3 ۱ 
ده‌اندکه هجو آل سبکتگین می گفته 


ر استاد اد و الفرجرا می‌فرمو 
ج ۳ 


و ارت دب ایشان اشعار دارد وچون آل سمجور 
سح سر . ۰ ا تاد آنو العر ۴ 
خراسان برال سکتگین قرارگرفت سلطان محمود بعایت از بوالفرج 


9 بود. خواست تا اورا ملاك سازد وعقوبت فرماید. او درخفیه استعانت 


۱5۱ 


به‌استاد عنصری برد وعنصری شفیع شده جریمهة اورا ازسلطان درخواست ؛ 
سلطان ازجريمةٌ او در گذشت واورا به‌اموال وجهات به‌استاد عنصری بشید 
و استاد عنصری اموال گرانمایه ازاستعداد استاد ابوالفرج به‌قلم آورد واز 
روی حقوق استادی وسماحت نصف اموال‌را به‌ابوالفرج بخشید و استاد 
ابوالفرج» عنصری را دعا کرد ودرمدح شاگرد قصاید دارد. 


ذکر فخرالافاضل استاد منوجهری شصت‌کله نورالّه مضحعه 


منوچهری درزمان دولت سلطان محمود غزنوی بوده واز ولات بلخ 
است اما درغزنین بودی واورا ازشعرای سلطان محمود شمرده‌اند » شاعری 
ملایم گوی متبن سخن است واوشا گرد استاد ابوالفرج سجزی است وازاقران 
ملك‌الکلام عنصری بوده و اشعار او مقبول طبع فضلا است و دیوان اودرایران 
زمین معروف و مشهور است . بغایت متمول و صاحب مال بود و به‌شصت‌کله 
ازال شهره شد» وجمیع اموال او را به‌سب شعر وشاعری حاصل شد. استاد 
عنصری شعر اورا بسبار معتقد است ومربی او بوده واورا درمدح استاد 
عنصری قصاید غرا است وازآن‌جمله قصیده‌ای می‌گوید وخطاب‌به‌شمع می‌کند 
برطریق لغز وتخلص به‌مدح استاد عنصری می‌نماید وچند بیت ازآن قصیده 
وارد میگردد : 
ای نهاده برمیان فرق جان خویشتن 
جسم ما زنده به‌جان و جان تو زنده به‌تن 
گرنه ای ک وکب چرا پیدا نگردی جزبه شب 
ورنه ای عاشق چرا گربی همی برخویشتن 
کوکیی آری ولیکن آسمان تست موم 
عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن 
بیرهن درزیر تن داری و پوشد هر لسی 
پبرهن. برتن اف ان‌بفشی ی 3 


۷۱5۲ 


گر بمیری |تش اندر تو رسد زنده شوی 

چون‌شوی‌بیمارخوشت رگردی ا زگردن‌زدن 
تاهمی خندی هم ی گربی‌وابن بس نادراست 

بگربی بی‌دیدگان و باز خندی بی‌دهن 
تو مرا مانی بعینه من ترا مانم همی 

دشمن خویشیم هردو دوستدار انحمن 
خویشتن سوزیم هردو بر مراد دوستان 

دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن 
هردو گريانیم وهردو زرد وهردو د رگداز 

هردو سوزانیم وهردو فرد وهردو مسحن 
آنچه من دردل نهادم برسرت بینم همی 

"نحه تو برسر نهادی در دلم دارد وطن 
روی تو جون شنبلید برشکفته باسداد 

وان من جون شنبلید ناشکفته در چمن 
از فراق روی تو گشتم عدو آفتاب 

ور هراق,تو, شب تاري شدمبتم فان 
من دگر باران خودرا آزمودم خاص و عم 

نی طلب‌کاری ز يك تن نی وفا اندر دو آن 
رازدار من توبی ای شمع یار من توبی ۳ 

ار تویعرمن آدژنی تارفن 
تو همی‌تابی چونور ومن همی خوآن بامهر ۱ 

هرشبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن 
اوستاد اوستادان زمانه عنصری ی 

ون و دلشربی‌عیب و بی‌عش ۵ ۵9۳ 
شعراو چون فضل اوهم بی‌تکلف هم بلج 

سل او چوث شعر اوم نزن وهم حسن 


۱۵۳ 


زین فزونتر شاعری دعوی بودلاف و گزاف 
این حکیمان دگر يك فن و اوبسیار فن 
در زغن هرگز نباشد فن اسپ راهوار 
گرجه باشد جون صهیل اسب آواز زغن 
تا همی بوبی تو اییاتش همی بوبی سمن 
الحق این قصیده برمتانت طبع وسخنوری او گواه عدل است و السلام. 


ذکر ملك‌الکلام بندار رازی نورالّه قبره وتربته 


شاعر مجدالدوله ابوطالب بن فخرالدوله دیلمی بوده وسخنی متین 
وطبعی قادر داشته . به سه‌زبان سخنوری میکند عربی وفارسی ودیلمی و از 
فهستان ری است . صاحب اسمعیل‌بن عبّاد که کریم جهان بوده مربی بندار 
است و خواجه ظهیرالدین فاریابی را است در فضیلت خود و ستاش نندار 
اش نت : 
در نهان‌خانة طبعم به تماشا پنگر 
تا ز هرزاویه‌ای عرضه دهم بنداری 
و بندار را است به‌زبان فارسی 
از م رک حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضاباشدو روزی که قضانیست 
روزی‌که قضا باشد کوشش نکند سود 
روزی که قضانیست‌دراو م رگروا نیست 
و این قطعه بسیار مشهور است وبه‌بسیاری ازاکابر اسناد می‌کنند اما به‌تکرار 
در چند نسخه به‌نام نندار به‌نظر آمده و ِ_ به‌زبان دیلمی در مذمت 


کدخدابی : 


۱۹ 


مراگویند زن‌کن زن‌که اندر دل هلاك آیی 
عروسك برجهيزك پرزخانه طمطرالك آبی 
نخواهی زن نخواهی زن‌که نه مه بگذرد حالی 
رید دررش تو گرچه زخانه دیك‌و ۲ آبی 

اما محدالدوله بعدازوفات پدر هفده سال درعراق عجم ودیلم سلطنت 
کرد و میان او و سلطان محمود غزنوی تنازع بود و مادر محدالدوله 
سئده دختر ابو دلف دیلمی بود . صاحب اختیار مملکت پسر بود و چوذ 
محدالدوله طفل بود » سیتده به‌نیابت او سلطنت می‌کرد. گویند سلطا محمود 
غزنوی ازمادر مجدالدوله باج وخراج طلبکرد و بدونوش که حق تعالی مرا 
برگزید وتاج اقبال و دولت برتارك همایون من نهاد وبیشتر اهل هند و ایران 
مطیع و منقاد من شدند . تو نیز فرزندت را روانه کن تا در رکاب همابون 
ام و خراج قبول کن » وگرنه دوهزار فیل سرآمد جنکتی 
به دبار تو فرستم تا خالك ری را به‌غزئین نقل‌کنند . سیشده رسول را اکرام 
نمود ودرجواب سلطان نوشتکه سلطا محمود مردی غازی وصاحب دولت 
است » واکثر ابران وزمین هند اورا مسلم است اما تاشوهرم فخرالدوله در 
حبات ود مدت دوازده سال ازتاختن وخصومت سلطان محله 15 تفه ناگ 
۲ 3و ناشوهرم بهجنت حن واسل‌شده آن اندیشه ازخاطرم محو است 
۱ : بادهاهی پزرا و ساحب تاموس است . لشکد بد سر 
پیرزنی و ور تعکر کش 1 و 
خواهمکرد واگر ظفر مرا باشد تادامن قیامت مرا شکوه است واگر ظفر ور 
باشد» مردم گویند و شکست و فتح‌نامه‌ها به‌ممالك حگونه نو سد؟ 
مصراع : 

چه مردی بود کز زنی کم بود 
من میدانم که سلطان مردی عاقل هن بر اافد ۳ 2 
نخواهد کرد ومن در غری این باری آسودهام و بر الط کامرافی و ده" 
ما ان مسمود پنام زان وال وسانید » سلاف بت 


۱۵ 


وکیاست سیئده آفرین کرد و گفت که ما می‌خواستیم تیم که شعبده‌ای بازیم اما این 


زن‌را خرد وییش‌نی زناده ازمردان است ۰ و تا سسّده زنده بود سلطاق محمود 
قصد مملکت فخرالدوله نکرد وقتل محدالدوله درشهور سنه ۶۰ دود . 


ذکر ملك‌الشعراء اسناد ابو القاسم الحسن بن احمد العنصری رحمةّاله علیه 


مناقب وبزرگواری او اظهر من‌الشمس است وسرآمد شعرای روزگار 
سلطان محمود بوده و اورا ورای طور شاعری فضایل است وبعضی اوراحکیم 
نوشته‌اند . چنین گونند که درر ب سلطان یمین‌الدوله محمود انارالّه برهانه 
همواره چهارصد شاعر معین ملازم بودندی و پیشوا ومقدم طايفة شعرا اسناد 
عنصری بود. همگنان به‌شاگردی او مثقتر ومعترف بودند. اورا در مجلس 
سلطان منصب ندیمی باشاعری ضم بوده وییوسته مقامات وغزوات سلطان‌را 
ید نظ درآآوردی واوراقصیده‌ای است مطول قریب به یکصدوهشتاد بت 
که مجموع غزوات وحروب وفتوح سلطان‌را دران قصده بنظم درآورده 
ودرخر سلطان محمود استاد عنصری‌را مثال ملك‌الشعرابی قلمرو خود ارزانی 
داشت وحکم فرمودکه دراطراف ممالك هرکحا شاعری وخوش گویی باشد 
سخن خودرا براستاد عنصری عرضه دارد تااستاد عم و سمین آذرا منقشح 
ساخت - درحضرت اعلی به‌عرض رساند وهمه روز محلس استاد عنصری 
شعرا را مقصد معین بوده و اورا جاهی ومالی عظیم بدین جهت جمع شده و 
فردوسی اورا درنظم شاهنامه تحسین بلیغ میکند وآن حکایت به‌جایگاه خود 
خواهدآمد واهاعلم. واستاد عنصر ی گوید این قصیده درصفت سووال وجواب 
درمدح امیر نصربن سبکتگین برادر سلطان محمود : 

هرسئوالی کَز آن لب سیراب دوش کردم مرا بداد جواب 

گفتمش جز شبت نشاید دید گفت پیدا به‌شب بود مهتاب... 

و ازمقالات استاد عنصری بدین‌قد رکفایت‌کنیم» چه دیوان استاد عنصری قریب 
سی‌هزار پیت است» مجموع آن اشعار مصنوع ومعارف وتوحید و مثنوی 


۱9۹ 


و مقطعات » و مولد استاد عنصری ولابت بلخ است ومسکن دارالملك غزنین 
و وفات بافتن استاد عنصری درشهور سنه احدی ولئلئین و اربعمائه درزمان 
دولت سلطان مسعودین محمود غزنوی بوده . اما سلطان مسعود پسر مهتر 
سلطان محمود است و سلطان محمدین محمود برادر کهتر سلطان مسعود است 
و بعدازسلطان محمود مبان این دو برادر منازعت افتاد وسلطان محمود وصیت 
کرده‌بودکه خراسان‌وعراتی وجرجان ومضافاتآن سلطان‌مسعودراباشد وغزنین 
وکابل وهند محمدرا وسلطان مسعود ازبرادر التماسکرد تااورا درخطبه‌شريك 
سازد. محمد اباکرد وسلطان‌مسعود بخصومت برادر لشکر به‌زابل کشید ومحمد 
مسعودرا اسی کرد وبه‌قتتل رسانید ودرثانی الحال مودودین مسعود برعم خروج 
کرد وبه‌قصاص پدر» عم و فرزندان اورا بکشت و صبح اقبال آن سبکتگین 
به‌شام ادبار مبدل شد ودرآن خصومت آل سلحوق خروجکردند وخراسان 
و عراق‌را مسخر ساختند وسلطان مسعود یادشاهی مردانه و با رآی و تدیس 
بود اما تا بخت کرا خواهد ومیلش به که باشد. 


۱۷ 


سیدم‌حمد میر خواند از خانوادهٌ اهل علم در ۸۳۷ ۵. ق. در بلخ 
متولد شد و در جوانی به هرات رفت و در سای علم‌دوستی و ادب‌پروری 
امیرعلیشیر نوائی ب ه کار تحقیق و تدوین کتب پرداخت. مر خو اند بهامر 
و تشویق او کتاب روضةالصفا فی سیرت‌الانبیاء والملوك والخلفا را تیف 
کرد. این تاریخ را به‌قسم ششم و شرح سلطنت اولاد تیمور لنگ رسانیده 
بود که به بیماری سختی دچار شد و در ٩۰۳‏ ۵. ق. در شصت‌وشش سالگی 
در دس ۰ 

قسم هفتمآن‌ر نوخ دختری‌اش خواندمیر مقولف تاریخ حبیب‌السیر 
ازروی‌ و شنه‌های میر خواند» به‌رشته‌تحربر در آورد. سيك انشای روضةالصفا 
پرتعقید وتکلفاست ومولف ازه رگونه انتقاد باتفسیر وتوضیحی روبگردان 
بوده است. 


۱5۸ 


ذکر ارضاع حضرت رسالت‌پناه (ص) وبردن حلیمه آن سرور را 
هقبلةً نی‌سعد وییان غرایب که از آن سرور مشاهده کرده" 


حمهور ائمه اخبار آورده‌که اولکسی که حضرت رسول‌را شبر داده 
بود وممدازآن نوییه کنیزك ابولهب که پبر او مسروح نام داشت وپیش از 
آن حمزةین عبدالمطلب را شیر داده بود. بنابراین در زمانی که دختر حمزه را 
برحضرت عرض کردند جهت تزویج فرمودکه برمن حلال ست چه او دختر 
برادر من است ازارضاع گوبند که چون نوبیه خبر ولادت حضرت ختمی پناهرا 
به‌ابولهب رسانید ابولهب اورا آزادکرد و بواسطه ابن درهرشب دوشنبه که 
1 اتفاق در 1 نشب افتاده بود» در عذاب انولهب اورا تخفیفی واقع مین شب 
متقولستکه عباس اين عبدالمطلب بعدازم رگ ابولمب خواب دید پرسیدک 
درشب دوشنبه که اعتاق نوبه درا نشب واقم شده تخففی درعقویتم میشود 
ومرا ازمیان دوانگشت سبابه و وسطی آب میدهند. درکتب سیر مذکود است 
به‌خانه خدیحه می‌آمد و او را 


که بعداز تزویج حضرت نبوی (ص) نویه 
و بعداز 


خدیجه احترام مینمود وان حضرت نیز دربارة او شفقت می‌فرمود 





ِ میرخواند» روضةا لصفا» تهران» جلد دوم ص ۶ - ۸6 ۰ 
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هحرت نیز هدابا به‌وی میفرستاد وچون فتح حنین روی نمود » وبیه روی 
ازخلق نهان ود رکنج لحد پنهان شد علمارا دراسلام او اختلافست وبعدازنکه 
نوبیه چند گاهی آ نحضرت‌را شیرداد حلیمه بنت ابودویب بدان دولت فایز شده 
و او را به‌قببلة بنی‌سعد برد و کیفیت این واقعه چنین است که اشراف حرم و 
صنادید قرش جهت حرارت هوای مکه باسپب آنکه ازواج تمامی اوقات را 
صرف‌اشان گردانند اطفال را به مرضعات داده به‌اطراف قبایل می‌فرستادند تا 
درجاب ی که به‌لطافت هوا و عذوبت ماء متصف باشد پرورش نمایند و هرسال 
درفصل ربیع وخریف بنابرآنکه فواید بسیار ازاشراف قریش به‌مستحقان 
میرسید ازاطراف و حوالی مکه عورات بحرم می]"مدند و اطفال اشراف 
وعظماراگرفته به‌منزل‌خوش‌مببردند. پیش ازآمدن زنان‌بنی‌سعد وحلیمه به‌مکه 
و اخذ اولاد قرش بجهت ارضاع درآن قبیله قحط و عسرتی عظیم روی نمود 
چنانچه شیر درپستانها نماند وجمیع گیاه صحرا درمعرض تلف آمد و مردم از 
عدم‌قوت بقوت وشتران‌ا زشبردادن بازماندند. حلیمه گوید درآن‌سال‌درصحرا 
طواف میکرديم و گیاه میخورديم وشکرباری بجای میا وردیم. اتفاقا دراین‌اثنا 
سه روز هیچ نخورده بودیم واز گرسنگی برخود میپیچیدیم ناگاه درا نشب 
درد زادن مزید بردرد گرسنگی‌شد و نمیدانستم ازالم جوع بنالم باازدرد ولادت 
وگاه چنان بیهوش میشدم‌که زمین‌را ازآسمان فرق نمیتوانستم‌کرد وچون 
لحظه‌ای به‌استراحت مشغول شدم» درخواب چنان دیدم که شخصی آمد مرا 
برگرفته درآبی‌که ازشیر سفیدتر بود غوطه داد و گفت بسیار بیاشام تا شیر تو 
فراوان گردد» ومن چندانکه میا شامیدم او مرا برزیاده تحریض مینمود وآن 
آب ازعسل شیرین‌تر بود آخرالام رگفت ای حلیمه مرا میشناسی جواب دادم که 
نی. گفت من آن حمد وشکرمکه درحال محنت ومشقت میگفتی. ای حلیمه 
وظیفه آ"نکه ببطحا روی‌که دران مکان برای تو وسعت در رزق پیدا خواهد 
شد و نوری ساطم ازآن سرزمین باخود خواهی آورد وبکتمان این سخن امر 
فرمود ودست برسينة من زده گفت خدای شیر ترا بسیارگرداناد و ترا روزی 
فراوان دهاد چون بیدار شدم پستان خودرا پرشیر بافتم و الم کت 


۱۹۰ 


تسده "یود اما خرد وبز رگ قیله درشدت گذران میکردند و از فقدان 
طعام پشت همکنان به‌شکم ملحق شده بود» از زاری گرسنگان گوش کروبیان 
کر شده واین بیت مصداق حال هریك آمده : 
بغیردود دل‌خستگان بخانة خوش ندب ده دود دگر سالها به"تشدان 
بمداز آن خواب عجیبکه مشاهده کردم تغییری درحال من راه بافته 
بود و روی من درنظر زنان قبیله باجمال و طراوت مینمود جنانجه هرزن‌که 
مر مدید تعجب میکرد ومیگفت ای حلیمه عجب حالتی ترا هستکه دیروز 
۲ لاءری بودی و امروز به‌بنات ملولك ودختران شهرباران 
میمانی. من چون به‌اخفای این راز مآمور بودم صورت قضیه را پنهال داشته 
نمیگفتم دراین اثنا من ومردم قبیله فقصد بطحا و مکه نمودیم و هنگام نزول 
و ارتحال ازمنازل آوازی ازغیب میشنودم که هاتفی میگف تکه خداوند امسال 
۱ | کرد که دختر آرند کت مولود فرخنده قدمی که درقریش متود 
شده . خوش آن پستان که او ۵ ای ونان قبیله شّد بشتا یی 
وهريك وک یداالابرم جملة زنان قصد حرم"کردند..من وشوفر 
هردو باایشان موافقت نمودیم ودرا زگوشی داشتیم که ازلاغری محال گام‌زدن 
نداشت و شتری ضعیف مصحوب ما بودکه قطرة شیر بهیچ یبد ازوی حاصل 
نمشد افتان وخیزان درعقب کاروان میرفتیم وهرجند جهد میکردیم بایشال 
تميرسيديم ومن ازاظراف و جوانب غراب بسیار مشاهده میکردم چنانچه 
هرچه ميگذشتيم بامن میگف که خوشا حال پستان توکه آن نور تابان ازآن 
شیر خواهد خورد ودرحین رفتار شخصی سفید اندام ند بالا دیدم که از 
فرا زکوه نداکردکه ای حلیمه بشتاب که ای مر زمشکزد مه شیطافا 
از تو دفع کنم! ودر عضی از کتب‌سیرمسطوراست که حلیمه گفت: تیوه 
کوه مردی برمن ظاهرشد جل دامن وبدست‌او حربه‌ای اد هد 
ی برشکم دراز وش من کشید ك و ۲ ۳ 
رده که شیاین ومتمرداد د" 22 > 


۱ 


گفتم: تومی‌بینی آ"نچه من‌میشنوم؟ گفت: نی چه‌بوده است تراکه مانند خائفان 
می‌بینم؟ پس دررفتن شتاب کردیم تا به‌دو فرسخی مکه رسيدیم. ودربعضی‌نسخ 
مذکور است که حلیمه گفت: درآ نشب بخواب دیدم که پرسرمن درختی‌سبزبوده 
بااغصان بسیار ودرآنمیان نخلی مشاهده‌کردم‌که باصناف رطب گران‌بار بود 
و مجموع زنان قبیلة بنی‌سعد د رگرد من مجتمم گشتند ومیگفنند: ای حلیمه 
تو ملکة ماثی. ناگاه خرمائی از "ندرخت بکنار من افتاد چون آنرا برگرفته 
تناول کردم ازعسل شیرین‌تر بود و آن حلاوت ازمن زایل نشد تازمانیکه محمد 
ازمن مفارقت نمود. حلیمه گفت روز دوشنبه بعدازوصول زنان‌بنی‌سعد به‌مکه 
رسیدیم وطفل من درآنروز شیر نمیخورد وحرکت نمیکرد ؛ چنانکه با شوهر 
گفتم : مگر مرده‌است! چون این‌سخن گفتم درحال چشم باز کرد ودر روی من 
خندید من متعجب شدم وکودگرا اه 
شتافتم تا رضیعی به‌چنگآورم هرچند بیش جستم‌کمتر يافتم چه زنان قبیله 
برمن سبفت گرفته واطفال‌متمولان قریش‌را ستانده» ازاین‌صورت ملول‌ومحزون 
گشتم وازآمدن پشیمان شده باخود گفتم این‌چه آمدن بود. ودرعتاب بودم‌که 
ناگاه شخصی‌را دیدم‌که آثار عظمت ازناصية او پیدا بود و ندا میکردکه 
هیچکس باشد از زنان شیردا رکه رضیعی نگرفته؟ حلیمه گوبد: بعداز تفحص نام 
و نسب او گفتند عبدالمطلب سرور قريش است نزد او رفته شرط تحیت بجا 
آوردم وخودرا بروی عرضه‌کردم پرسیدکه تو چه‌کسی گفتم ازبنی‌سعدم گفت 
نام توچیست جواب‌دادم‌حلیمه. 2 خوش‌دوصفت نسکوست سعد 
و حلم که موجب غنای ابدیست آنگاه گفت مراکودکیست بتیم محمد نام اورا 
برجمیم زنان بنی‌سعد عرض کردم همه گفتند بدر ندارد وهیچ نفعی ازیتیم 
متصور نیست امیدوارم تو بروی برومند شوی من گفتم بروم ودراین باب 
باشوهر خود مشورت‌کنم عبدالمطلب گفت اکراهی نیست چون پیش شوهر 
آمدم وصورت واقعه درمیان نهادم حق تعالی سروری دردل وی انداخته گفت 
ای حلیمه بشتاب و آن‌کودك را قبول‌کن که مبادا دیگری اورا فراگیرد و 
خواهرزادة من گفت هیهات زنان بنی سعد اطفال انیا و اشراف‌راگرفته 


۱ 


جمعیت وکرامت بافتند وشماکودکی یتیم باخود میبریدکه تکفل او باعث 
زیادتی محنت است حلیمه گوید ازینسخن تزلزل بمن راه بافت وفی‌الحال الهامی 
بخاطر رسیدکه اگر محمدرا تركکنی هرگز فلاح نیابی لاجرم نزد عبدالمطلب 
شتافته طلب فرزند نمودم او برفور سحده رفته سر برداشت و گفت خداو ندا 
این‌را به‌محمد مستع دگردان 1 نگاه مرا به‌خانه آمنه برده زنی‌را دیدم روی او 
چون بدر میتافت درروی من خندیده ومرا نزد فرزند خود برد کودکی دیدم 
که چهرة مبارکش چون آفتاب عالمتاب درلمعان بود فریفته حبن و جمال او 
شده درحال ازرگهای بدنم شیر روال شد آنگاه پستان راست دردهن او نهادم 
7 ۱ آغاز کرد وجون پستان چپ بروی عرضه‌کردم امتناع نمود ابن‌عباس 
گویدکه درآن‌زمان هم آن حضرت بعدل موفق بودکه يك پستان جهت شريك 
خود بگذاشت حلیمه گوید درجمیع اوقات بدین وطیره ازپستان راست آن 
حضرت شیر میخورد وهرگاه بعدازشیررخوردن میخواستم که لب مبارك اورا 
پاك سازم ازغیب مرا درین امر سبقت مینمودند و تاخواجةٌ عالم فارغ نمیشد 
۱ تردن فرزند من پستان دزدهان نمیگرفت القصه چون شوهرم جمال 
آن حضرت‌را دید به‌سحده درافتاد و گفت ای حلیمه درمیان آدمیزاد پسری 
خوب‌تر ازین ندیدم وچون شب شد نوری دیدم ازجمال وی ساطع میشد 
ومردی سبزپوش را دیدم بربالین وی ابستاده . شوهر را ازخواب برانگیختم 
و او این صورت‌را ملاحظه‌کرده تعحب نمود و بکتمان این راز شرابط وصیت 
را بحای آورد و گفت تاابن طفل متولد شده احبار بهود و علمای نصاری شب 
و روز بیآ رام وقرارند ما شوانگری بخانه خود مراجمت خواهیم کرد ودرآن 
هفت رو زکه درمکه بودیم هرروز بخانه آمنه میرفتیم وازغرایب ایام حمل 
و هنگام ولادت فرزند خود حکایت میکرد وچون عزیمت وطن نمودم آمنهرا 
وداع کرده بر درا زگوش سوارشدم ومحند را درپیشگرفتم. و 
وس مان کرد و بهنقاط تعام متوجه مک که 
بر زهین نهاده بازگشت و دررفتار پرتمام مراکب پیش یگرفت زنان بنی 
سعد تعحب نموده گفتند ای حلیمه این همان درا زگوش نیستکه دروفت 
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توجه مکه قوت رفتار نداشت وازهمة مراکب بازپس میماند دراین سری هست 
و تورا شآنی عظیم است شنیدم درا ز گوش درتکلم آمده گفت که والّه مرا شآنی 
عظیم استکه زنده شدم وقوت گرفتم ای‌زنان ننی‌سعد شما غافل مانده‌ابدکه 
من حامل کیستم من حامل رسول رب‌العالمینم که خرمی دنبا و نور عقبی ازاوست 
ودرا نراه ازاطراف و جوانب شنیدم‌که ای حلیمه درآخر عمر غنی شدی و 
بزرگگ زنان بنی سعد کشتی ودرا نطریق بررمة گوسفند گذشتم چون اغنام مرا 
دیده به‌جانب من آمدند قائلی درآن میان بامن گفت چشم تو روشن باد ای 
حلیمه میدانی این رضیم تو کیست محمد (ص) رسول رب‌العالمین است حلیمه 
گوید درهرمنزلیکه نزول میکردم آب و علف بسیار و اشجار میوه‌دار به‌قدرت 
خدا درآ نجا پیدا می‌شد چندان غراب وعجاب درآن‌راه مشاهدة من گشت که 
زبان بان از تفربر آن عاحز است چون بهزمین نی‌سعد رسیدیم آن زمین 
به‌غایت خشك و بی‌علف بود و گوسفندان بی‌نتایج و کم‌شیر به‌خانه مراجعت 
می‌نمودند و گوسفندان ماکه لاغر بودند و رنحور صحت افته فربه شدند 
وهرشام که ازچراگاه میآمدند سیر و پرشیر بودند و گوسفندان آن قوم کم 
گوشت و کم شیر به‌خانه بازم ی گشتند و اهل قبله صورت حال‌را مشاهده کردند 
که مرتع گوسفندان ماپرآب وعلف است و مراتع ايشان خشك و بی گیاه راعیان 
خودرا میگفتندکه مواشی ایشان‌را درمواضع اغنام ما میچرانیدند آورده‌اند 
که بدین سیب خداوند دراغنام قوم نیز برکت کرامت‌کرد و تامحمد (ص) 
درمیان ما بود انواع خیر وبرکت ازیمن وجود او شامل قوم بود حلیمه گوید 
محمد (ص) ه رگز بول وغایط در جامه نکرد. در روز وقتی معین داشت که 
باراقة بول ودفم فضله اقامت مینمود وه گاه قصد شستن بدن اطهر او نمودمی 
اورا پاکیزه و طاهر یافتمی وآن طفل هیچ چیزرا چنان دشمن نمیداشت‌که 
اندامش مکشوف شدی. هرگاه این‌صورت ظاهر گشتی فریادکردی و درغضب 
دفتیآتاا نا موشدی وهررگز گربه نمیکرد و بدخلقی نمیداشت وهرکه اورا 
میدید درمحبتش ببطاقت مکشت. " شبی ازشیها ببدار ر شدم سخنی ازوی شنیدم 
که بهترا زان نشنیده بودم. وه ن کلمات برزبان می] ورد لا اله لاله قدوسا مادامة 
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العیون والرحمن لاتخذ سنه ولا نوم. این کلمات اول‌او بود وازآن‌وقتکه در 
ی دست بهیچ جیز دراز نکردکه نگفت بسمالّه وبدست چپ هیچ 
نگرفت وبنا براحتشامان حضرت ازشوهر بااحتیاج به‌اغتسال احتراز مینمودم. 
درروزی جندانل مبالیدکه دیگران درهفته ودرهفتة چندان که دیگران درماه 
ودرماهی جندان که دیگر اطفال درسال. بعنی نمو او به نمو دیگر صبیال نسبتی 
نداشت وهرروز نوری چون نور آفتاب ازل میشد اورا پوشانیده باز منجلی 
( 2 نم شریف او حضرت واهب‌المطایا نعمت بسیار ارزالی 
داشت و گوسفندان و زراعت ما بسیار کشت و خلایق محتاج ما شد‌ند. 

چول دوساله‌شد وپسری‌تمام قوت» آنگاه‌او رابرداشته نزد]آمنه‌بردم چول 
همگی همت ما مصروف برآن بودکه درمیان ما باشد بامادر شگفتمکه ازهوای 
مکه بروی ایمن نیستم همان بهت رکه این کودكرا مدتی دیگر بما دهی ودراین 
باب میالغه والحاح نمودیم چون اپرام ما از حد گذشت مسئول ما مبذول افتاد 
و آمنه فرزند خودرا بما داده مقضی‌الوطر ما بخانه مراجعت نمودیم ونعم المی 
دربارة مابوماً فیوماً درتزاید بود تا سرآمد قوم شدیم. راقم حروف گوید که 
وثوف برباقی حالات آنحضرت تازمانیکه شق صدر واقع شد حواله به‌کنب 
میسوطستتکه بعضی ازمتقدمین تخر نآتاژمان: ما(تحویر_ موجه 
واه اعلم باالصواب . 


حلیمه گویدکه اورا دو برادر بودند رضاعی‌که هرروز جانب صحرا 
رفته به‌رعی اغنام اشتغال‌داشتند وجون] نجناب بر راله عد نا م نگ تتجگونه 
استکه برادران خودرا دو روز است نمی‌بینم گفتم روزها بجرانیدن اغنام 
مود شاد یس کنتم اه خی 
بایشان مواققت کنی روزادیگر صباح سر اورا شانه‌کردم وسرم" 
درچشم مبا رک شکشیدم وجامه دربرش بوگد ۲ وهجهت دفم اصابت‌عین الکمال 
گردن‌بند ی که مفتمل بودبرجزع یمانی برگردن مبارکش آویختم درحال اور 
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اه منداخت و گفت آنکه نگاهبان منست بامنست آنگاه با برادران بیروف 
رفته ایشان‌را به‌محافظت وی وصیت‌کردم چون نیمه‌روز شد پسر خود زپیررا 
دیدم که به اضطراب هرچه تمامتر می"مد وعرق بر او نشسته فریاد میکردکه ای 
مادر محمد (ص) را دریاب که گمان من این‌است که به‌وی ننوانی رسید گفتم: 
حال چیست گفت: دومرد سبزبوش از هوا آمدند واورا ازمیان ما در ربودند 
و برسرکوه برده خوابانیدند و شکم اورا بشکافتند و هنوز بوی مشغولند 
حلیمه گوید من و بدرش باعورتی چند ازقبیله سراسیمه به‌جانب مرعی دویدیم 
و اورا پرسرکوه ایستاده دیدیم که به‌جانب آسمان مینگریست شوهرم سئوال 
کردکه ای پسر تورا چه شد فرمود دو شخص ازهوا آمدند وطشتی زرین 
پراز آب برف بیاوردند و مرا خوابانیده شکم مرا پشکافتند وسینة مرا تشریح 
کردند و نقطة سیاه ازآن بیرون آوردند واندرون مرا ازآب برف شسته از نور 
کنده‌کردند ودست برشکم من مالیدند همچنان شذکه بوده وقولی درین باب 
آنستکه حلیمه گفت چون از زییر صورت واقعه محمدرا شنیدمکه باین 
کیفیت‌که شخصی به‌جانب محمد (ص) آمد و اورا برسرکوه برده سینه‌اش 
بشکافت من وشوهر سراسیمه برسر وی دویدیم. چون برسراو رسیدیم بر قلا 
حبلش نشسته دیدیم که باطراف ات گناد متر 3 نظرش جون برمن افتاد 
تبسمی کرد سر وچشم اورا بوسیدم گفتم جان من فدای تو باد تورا چه واقعه 
دست داد حواب‌داد با برادران خود استاده بودم نا گاه دیدم سه‌تن برمن ظاهر 
شدند وبه‌روانتی دو مردکه لباسهای سفید داشتند ودردست یکی ابرشی از 
نقره بود ودر دست دیگری طشتی از زمرد سبزه مرا ازمیان اخوان بیروذ برده 
برس رکوه خوابانیدند یکی ازان دوکس سینه مرا تاعانه بشکافت وهیچ الم 
و درد بمن نرسید بعدازآن دست بحوف من درآورده احشاء مرا بیرون کرد 
و باآب برف بشست وبحای خود نهاد. دیگری برخاست و گفت که تو دور شو 
که به نچه مآمور بودی قیام نمودی. شخص دوم برخاست ودست برشکم من 
زده دل مرا ازمحل خود برداشت و دونیمه ساخت نفطة سوادکه ملطخ بخون 
بوذ ازآن میان بیرون آورده سنداخت و گفت: این خط شیطانست. ناه دل 
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مرا ازجیز ی که همراه داشت پرکرد وهرگز من چیزی ازآن نرم‌تر و خوشیوتر 
ندیده بودم. جلیمه گفت که خواجه عالم فرمود که مرا به‌ده‌کس امت مواز نه 
کردند راجح آمدم و باپانصدکس وزن‌کردند راجح آمدم وباهزارکس وزف 
کردند راجح آمدم یکی ازاشان بادیگری گفت‌که بگذار اگر اورا باجمیع 
مت مواز نه.کنند راجح آید آنگاه مرا گذاشته بریدند بهآ"سمان رفتند حلیمه 
گویدکه چون محمدرا به‌خانه آوردم جمعی بامنگفتندکه اورا به‌کاهنی باید 
سپرد که مسوس جن شده است. محمد گفت من خودرا صحیح و سلیم مییابم 
ازآنجه تصور شماست ومرا هیچ واقعة نیفتاده قوم مبالغه کردندکه البته اورا 
به‌کاهنی باید بردکه مداوا کند که جن مس وی نموده‌است. لاجرم محمد(ص) 
را نزد بکی‌از کاهنان بردم. دراثناء آنکه شرح حال او مینمودم؛ کاهن گفت: 
بگذار شرح حال خویش این کودك بگوید که بهآن اعلمتر است از تو . چوذ 
محمد (ص) صورت واقعه را تقریر کرد کاهن از جای برجست و او را گرفته 
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برسینة خود منضم ساخت و فریاد برآ"وردکه ای معشر عرب اورا بکشید و مرا 
نیز باوی به‌قتل آ"وریدکه اگر بحد خود رسد عقلای شمارا سفیه شمارد و کیش 
شمارا باطل گرداند وشمارا بخداثی خواندکه عرفان بان نداشته باشید و 
به‌دینی دعوت‌کند که منکر شم باشد. حلیمه گوید که چون ابن سخن از وی 
شنیدم محمد را ازدستشکشیدم وگفتم: تودوانه‌شده‌ای. اگردانستم یکه امثال 
این حکابات ازتو صادر میشود اورا نزد تو نمی‌آوردم کی پیداکن که تورا 
دکشدکه ما محمدرا نخواهیم کشت. اورا بر گرفته به‌منزل خود شتافتم وهیچ 
خانه ازخانه‌های‌بنی‌سعد نما نده‌بود که بوی‌مشك ازآن فایح‌نميشد. بعدازوقوع 
گفتندکه محمدرا به‌عبد المطلب 
یافت شپانگاه 
شا حال 


اینامرغریب پدر(و)فرز ندان وسایرخو یشان بمن 
ار[نکه آسیبی باو را یابد چون عزیست مکه تصیم 
9 خیروبرکت وامان از دبار بنی‌سعد ببرون میرود. خو ۱ 
بطحا و مکه‌ای محمد که چون و کسی درآنجا خواهد بوده ای خیرالبشرجهد 
۳ رو گردد اهل حرم ازحوادث اند یمه و 
که برمرکب سوار شده محمد (ص) را درییش خودگرفتم و یك لحظه از او 
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غافل نمیتوانستم بودکه آوازهای عظیم ازاطراف و جوانب میشنودم چون . 
به‌دروازة مکه رسیدم ازمرکب فرود آمدم به‌جهت ضرورتی و محمد را نیز 
فرود آوردم دراین اثنا قطعه ابری سفید نازل شده آوازهای عجیب شنیدم 
چون ازقضای حاجت فارغ شدم هرچند نظر کردم محمد را نیافتم ناله و افعان 
نمودم که پیر وجوان‌را برمن رقت آمد درخلال این احوال پیری پیش من آمده 
گفت جه حال داری‌که این همه جزع میکنی صورت واقعه بااو درمیان نهادم 
وبه‌خدای اپراهیم س ند بادکردم که اگرمحمدرا نبینم خودرا از کوه بیندازم. 
پیرگفت گربه مکن وبه‌بتخانه درای وپیش هبل تضرع‌کن تا فرزند تورا 
بازرساند. گفتم: ای‌پیرفرتوت مگرنشنیده‌ای که درشب ولادت‌او به‌لات وعزی 
چه رسید ؟ عزی ندید عزت و قدری نیافت لات » پیر گفت ی 
ازغات اضطراب هذبان میگوئی من من درآآیم و شفاعت‌کنم تاگم شده تورا بتو 
باز رساند . پیر جاهل نزد هبل رفته بعداز تعظیم که عادت معهود بتپرستافست 
گفت این عورت سعدیه میگوید که محمدین عبدالمطلب را گم کرده‌ام اگر 
خواهی بوی بازرسانیکه ازفقدان اوگریانست چون ازآن مغرور این سخن 
صدور بافت هبل برروی در افتاده ازجوف وی مسموع شدکه مرا بامحمد 
چکار ات۹9 سیب هلالک ما او خواهد بود خدای عز وعلاکه معبود به‌حق 
است اورا ضایع نگذارد. بت‌پرستان را نگوی ذیح ی بااوست بعنی‌همه‌را او 
بقل رساند مگرکسی که بمتابعت او فایز گردد حلیمه گوبدکه آن پیر لك از بتخانه 
بیرون آمده گفت هرگز از هبل مثل این صورت مشاهده نکرده بودم فرزند 
خودرا طلب‌ک که اورا شآنی عظیم است چون ازوجدان محمد مابوس شدم 
ناچار حقیقت حال‌را معروض عبدالمطلب گردانیدم عبدالمطلب برس رکوه صنفا 
رفته قریش‌را جمعآورده ابشان دراعلی و اسفل مکه هرچند طلبیدند ازوی 
نشان نیافتند بعدازحرمان ازوجدان عبدالمطلب تنها بسجدالحرام درامد 
و هفت بار طواف نمود دراین اثناء آواز هاتفی شنیدم که محمد خدائی دارد 
که اورا ضایع نگرداند عبدالمطلب گفت ای هاتف محمد درکجاست جواب 
دادکه دروادی تهامه درزیر درختی نثسته است عبدالمطلب سلاح پوشسگه 
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متوجه آنجانب شد. در راه ورقة این نوفل دوچار او شده با عبدالمطلب جهت 
طلب محمد (ص) موافقت نمود آن حضرت‌را درپای درخت مورد دیدند 
اشسته است روایتی آنکه مسعود ثقفی و عمروبن نوفل حضرت ختمی‌پناه(س) 
را دریای درخت مورد دیدند دعسه اسب و اوراق اورا برمیجید . عمرو از 
آنحضرت پرسید که چه‌کسی فرمود محمدین عبدالّه عبدالمطليم . عمرو او را 
بر گرفته به‌عبدالمطلب رسانید چون چشم عبدالمطلب به‌جمالخواجة کاینات(ص) 
روشن شد طلای بسیار و شتر بیشمار بمستحقان رسانید و نعمت فراوان بحلیمه 
ارزانی داشت و مقضی‌المرام بمقام خودش باز گردانید. یاید دانست که در 
کیفیت شق صدر ابن معنی چند بار واقع شده وابنصورت که بعداز جندسالگی 
حلیمه آنحضرت‌را بهآمنه سپرد روابات متعدده درکتب سیر مسطور است‌که 


باب نقل کرده‌ا ند اختصار بافت ۰ 
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آیین ا کبری 


آیین اکبری نام آخرین جلد از کتاب اکبر نامه نوشتةً شیخ 
ابوالفضل بن مبارك متخلص به علامی برادر کوچکتر فیضی دکنی شاعر 
معروف است . 

اب والفضل به‌وساطت برادرش نزد اکبرشاه راه‌بافت ومقرب در گاه 
او گردید . 

ابوالفضل به‌مناسبت مقام علمی خود به مناصب اداری ونظامی نیز 
رسید . پیشرفت وترقی او شاهزاده سلیم را برانگیخت تا نقشه‌ها برای قتل 
وی بکشد وبالاخره هم علامی درچهارم ربیع‌الاول۱۰۱۱هجری کشته شد . 

علامی پیر وطر بقه «دین‌آلهی» بود. او نیز مانند بر ادرش به‌زبانهای 
تازی و پارسی و سنسکریت آشنائ ی کامل و در نویسند.گی به‌زبان فارسی 
مهارتی خاص داشت. 

قسمتی از آثار فراوان ابوالفضل علامی و همچنین امه‌های او 
پس از م رکش گردآوری شبه است . شیخ ابوالفضل علاوه‌بر نثر نویسی 
در شاعری نیز دست داشته است . بخشی از آثار شیخ ترجمه‌هایی است که 
از سسکربت به‌فارسی کرده است. 

اکبر نامه بز رگترین‌اثر اوست ودر آخرین بخش - آییناکبری - 
آداب کشورداری و پادشاهی اکبرشاه را تشری حکرده است . 
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آّین خزینه آبادی" 


آ"گاه‌دل ژرف‌نگاه درباید که گزین ابزدی نباش وهین الهی پرستش 
انتظام‌دادن پراگندگی روزگار وفراهم‌آوردن پرشانی جهانیان است وان 
باز بسته به۲ بادی زمین ومعموری منزل وسامان مجاهدان دولت و نيك‌کرداری 
سیاه وان درگرو اندشه درست وتیمارداری مردم وانداختن گزیده مال 
و خرج بهفرمایش خرد بایست شهری وصحرائی بدو صورتگیرد و شایستگی 
هردو گروه بدان انجام باید. داد گران دیده‌وررا اندشه این نا گذران گردآوری 
آل اکزیر وهمان طرزکه وارستگان تحرد پیشه‌را فراهم آوردن خواسته 
و پژوهش افزون‌تر از ااگزیر نکوهیده شمارند برهمت تعلقبال شهربند نقیض 
آن تقش لزوم دارد این سخن سرای ظاهر نگهبان کوتاه بین است ورنهبهحقیفت 
هردو نناگذران وقت درتکایو تهی‌دستان سیردل ازخورش وپوشش آئ ماه 
3 بزوهش آگهی بخشد . گرمی وسردی‌را پناه شود و کفایت 
دیگران گنجینه آمایی و فراهم‌آوردن اسباب سطوت و دیگر امور و بین 
سگالش درآن هنگام که گیتی خداوند نقاب برداشته درانتظام مهمات برخی 


توجه فرمود و اعتماد خان خواجه‌سرا را شاسته خطاب دانسته راز دل بروذ 





کِ ال ی اقری ول کدور لکهنو ۱۸۹۴ ۱ص ۲۵۰۲۱۰۷ ۲ ۳ 
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نهاد و به‌دستمانةٌ کاردانی او لختی قدسی ضمیر به‌بار گاه کردار آمد و سپس 
مرتبه مرتبه افزایش‌گرفت و گزین سامانی چهره برافروخت درخراج ه رگونه 
بوم پژوهش رفت وبه‌شناسائ یکاردیدگان راستی منش حسن انجام گرفت 
و برساتیکه آشنا وببکانه نشناسد سزاوار خالصه وحاگیر حدا شد 
ويك‌يك کرور به‌دبانت پیشگان جدگزین سپردند وتبکچی سیر چشم همراه 
گردانیدند و برای‌هریک یگنجوری سعادت‌منش مقررشد و بشناسادتی و کشاورز 
پروری فرماش رفت که از درز رات رز ی نرود و] نچه برگیر ند 
نوشته ب‌مهر سپارند وبدین سزیده نمط زنگ بی‌دانشی بزدودند و رعیت از 
گوناگون ستم رهالی بافت. خواسته فراوانی گرفت وشخص‌جهانبانی ببالید. 
چون‌سرچشمه‌مال‌سفاپذ یرفت‌سیرچشمی‌جدگزین کوتا‌دست به خزینهدآری 
گل برگزبدند و داروغه و نویسنده بر او افزودند . حزمآرایی به کار رفت 
و کارآموزی ان رف نهادند. حون دولك دام نزد گنجورهرمز فراهم‌شود 
به‌والا در گاه آورده بدو سپار ند. چگونگی‌خواسته‌را نامه همراه باشد وبرای 
گردآوری پیش کش گنجینه‌داری جداگانه گزیدند و مال بی‌خداوندراکهبدی 
قرارگرفت وآنچه به‌نذر آوردند به‌پاسبانی کارآ گهی با ز گذاشتند و زرهای 
وزن و خیرات‌را به‌سعادت سگالی سپردند و گوناگون خرج‌راگزین آیینا 
نهاده آمد ونگاهبانان راستی‌کار و داروغکان شاسته وتتبکیچیان درست قلم 
جدا شدند خرج سالیانه از خزینه‌دار جمع به گنجور خرج سپرده شود وبه‌درست 
نوشتها کاربند گردد آواره نویسی برفراز آسانی برآمد وچمن‌زار فرمان‌روایی 
شادابی پذیرفت . به کمترزمانی گنجها برآموده شد ولشکرها افزایش گرفت 
و سرتابانکج گرای راه فرمان‌پذیری سپردند. 
درابران و توران خزانه‌چی یکی باشد ازاین‌رو درمحاسبه رنجی‌دراز 
بر ند وازاننوهی‌مال وفزونی‌کار دوازده خزانه‌چی به‌نتاق‌داری‌اند وخته‌ها مقرر 
شد نه‌برای گوناگون نقود وسه جواهر وطلا ومرص‌اند وزند . اندازة خزاین 
ازآن برون استکه به‌طفیلی گزارش درآید. درهرچندی به‌عیارشناسی‌وپاداش 
کردار نوازش ونکوهش رود وهنکامة تعلق رونق پذیرد . وبه‌ه رکارخانه 
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گنحوری جداگانه نامزد شد . وشماره آنها نزديك به‌صد رسد . دیده‌وران 
هوشمند روز به‌روز ماه به‌ماه فصل به‌فصل سال به‌سال سررشتة داد و ستدرا 
برفراز پیدایی آرند وچهارسوی دنیی‌گرمی افزاید. 

ونیز به‌حکم والا یکی از راستان سعادتآموز وزرهای سرخ وسفید 
همواره دربار گاه عالم آماده دارد بسا مستمندان خواهشگر بی‌ر نج انتظار 
کامیاب عشرت گردند و نیز يك کرور دام درفضای دولت‌خانه آماده باشد 
هر هزار دام درپلاسین کیسه انداز ند آن‌را سهنسه خواند به‌فتح سین وسکون 
ها و نون خفی وفتح سین و های مکتوب وتودة آن‌را گنج و نیز والا همت 
گنحینه‌پرداز گردانند. مبلغی حواله خاصان فرماید که گاه وبی‌گاه مهبا باشد 
وبرخی دربهله کرده برسردست دارند ازاین‌رو به‌زبان روزگار حرج بهله گو بند 
همه نیرنگی عاطفت گیتی خداوند است و گوناگون تیمارداری مردم - هزار 
ان( 


آین شبستان اقبال 


اورنگ‌نشین کیهان‌پیرای را از اندیشه آبادی خواهش طراز آفرین 
و وکا رکرد بهشایستگی گراید . بیکرستان حقبقت زار گردد وظاهر جهره 
به‌معنی برگشاید . ازین‌رو فزونی پردگیان (که بزرگشدانشان را به ظلنتکدة 
طبیعت برد) گیتی خدیو را فروغ ینش افزود و از نیب تعلق فراز وارستگی 
برآورد - وبه گزین روشی منزل آبادی پذیرفت وخاندانها نظام گرفت - از 
بزرگان هندوستان ودیگ رکشورها خواستگاری فرمود . وبدین پیو ندبکجهتی 
آشویگاه دنیا "رامش یافت وهمچنا که ازفروغ دیده‌وری شایستگان پیرونی 
خدمت‌را ازخاکستان خمول برداشته بلند یانگی بخشید پرستارا درونی‌را از 
پیش‌بینی به‌اندازة هريك پایه برافرازد . کوتاهبین چنان پنداردکه طلای خال 
آلودراگوهر افراز گردد وورف نگاه داندکه اکسیر سازی و کیمیاطرازی است. 
هر گاه رستنی حمادی‌را دگرگون سازد ومس وآهن زر گردد وقلعی وسرب 


۱ 


نقره شود اگرگرامی آدمی هیچ‌کسان‌را مردم گرداند چه شگفت ؟ پیت : 
چه‌نیکو زدند این مثل هوشمندان که‌اکسیر بخت است چشم بلندان 
همگی سرماية انتظام خرد پژوهی 6 زرف‌نگهی » پایه‌شناسی » قدردانی کار 
دوستی بردباری است . درخشمناکی هه‌هنحاری شتاید وبه‌مهرافزابی اندازه 
گیرد شنوده‌را به‌دوربینی برسنجد وازخیال‌پرستی‌کناره گزیند . نیایش گرمی 

مردم زاد ست رگ نعمت شناسد وبادة دنیاگز ندی به‌جوهر خرد نرساند. 

و نیز بز رگ حصاری برسازد ودرآن منازل دلکشا آساش فرماید . 
و هریکی ازپر دگیان‌راکه ازپنج‌هزار افزو نند» حداگانه منزلی نامزد گرداند. 
و جوق جوق برساخته به‌گزین خدمتها سرگرم دارد. پرستاران پارسا گوهر 
به‌داروشگی ودیدبانی هر گروهی بازگزارد . ویکی ازنيك‌ذانان عفت سرشت‌ر! 
اشراف بردهد . سان برون‌کارخانه‌ها اد گردد و روزی هرك درخور فراخ 
گرداند . اگرجه اندازة بخشش به‌خامه در نگنحد لیکن ماهوارة هرکدام معین 
بانو ازيك هزار وششصد وده روییه تاست وهفت . وبرخی پرستاران حضور 
از پنحاه‌و بك تاست وجندی‌را ازچهل تا دو. وبردر بارخاص مشرفی درست‌فلم 
خدمتگزار مقرر فرماید . داد و ستد درونی‌را سررشته نگاهدارد و نقد وجنس 
بنگارد. نجه این گروه‌را خواهش رود به‌اندازة ماهیانه از تحویلداران درونی 
با زخواهند باد داشت به‌شرف آستانه رسد وازدید آن گنجور بیرونی سپارد 
و فراین بازخواست برات تکدرد. ووراورد سا ی 
نو یسد و به‌مهر اولیای دولت نشانمن دگردد. وسیس به‌سكة خاص شاهنشاه یکه 
برای همین‌کار جدا ساخته‌اند رواب یگیرد . بدین سند خزانه‌چی‌کل زر حواله 
تحویل‌دا کل برونی نماید. او به نگاشتة آن نیکچی به حواله‌دادن جزو برو نی 
بردهد ازآنجا به‌خدمت پذیرائی درونی اختصاص یابد وبازدروقت حساب در 
علوفه شماره رود گرداگرد شبستان اقبال ازدرون سوپارسازنان ۲ گاه پاسیانی 
نما یند خاصه برد رگاه عفت منشان شبوازبان زودداب حاضر باشند - و برون 
درخواجه‌سرابان سعادت‌سکال انتظار خدمت بر ند وبه‌مسافتی مناسب راجیو تال 


اخلاص کر و به دیدیانی نشستند و بس از 0 پرده‌دارال جددگزین راستی 
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طراز تیاق‌داری بجاآرند - وازییرون سوهرچهار طرف امرا واحدیان و دیگر 
سیاه به‌مرتبه کشك دارند . 
: هر گاه‌ب ی گمان وزنان امرا ودیگرعفائف خواهند که به‌سعادت کورنش 
شرف اختصاص يابند» نخست به‌خدمت‌پذیران درون آ گهی‌شود و به‌شایستگی 
باشد بدرون شتا نند ویرخی خاصان تا يك ماه رخصت اند . 
و خدیو عالم باوجود پاسبانان راستی منش ژرف نگهی خویش باز 
ندارد ویخته‌کاری بحا آورد . 


آئین منزل در بورشها 


همگی آذ دشوار گزار لیکن لختیکه درشکارها به‌کار نندند ودر 
سفرهای نزديك انتظام بابد مینویسد و نمونه‌ای برمی‌نگارد . نخست گلال‌بار 
(یضم کاف فارسی ولام و الف ولام و با و الف و را) شکرف حصاری است 
گیتی خداوند برروی کار آورد. درو دربند آن بس استوار و بهقفل و کلید 
بست و گشاد پذیرد . ازصدگز درصد کم باشد ‏ درشرقی‌کنار ان پارکاهی 
دوسرغة پنحاه وجهار خزانه‌دار ب‌در از مست‌وچهار گز ویهنا چهارده گز بریا 
درون چوین راوئی بزر لک ایستاده شود و پیرامون آن دیگر سراپرده 
برافرازند. بیوست آن جوین‌کاخی دوآشیانه اساس دابد وان پرستش کده 
راز خدیر باشد . فراز این برشده صبحگاه کورنش دهند . پرستاران درنی 
بی‌دستوری بدان درنموند . بیرون آن به گزین آیینی بست وچهار چوبین 
راوتی درازه ده گز وپهنا شش گز برافراشته آید. هریکی به‌قناتها جدا گردد. 
گزیدگان ی رت گرینند, وآیز چندین خرگاه ی 
پربا و بهخاسبان اختصاص باند. سایه‌بانهای زردوزی وزریفتی ومخملی 
زینت برافزایند. وپیوست آن به‌طول وعرض شص تگز گلیمی سب ِ 
کنند. د دران ترتیب‌باید. اردو یگیان و در زنان بارسا را آرامش 
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ج باشد. 

و بیرون آن تادولتخانة خاص صدوپنجاه گز طول وصدگز عرض 
صحنی دلگشا بر]راند ومهتابی نامند. وازهردو طرف آن به‌بیشین نمط سراجه 
شکوه افزاید . ودرهرد و گز چوب شش گزی که يك گز درزمین باشد ودرسر 
ال قبة برنحی آن‌را به‌دو طناب بیرون ودرون استوار گردانند - ودیدانان 
برنمطگزارش افته پاسبانی نمایند . میانة اين نشاط گاه صنفته‌ای برسازند 
و آن نمگیره چهار چوبه برسایه‌بانی‌کند شبانگاه کشور خدا به‌عشرت برنشیند 
بجز خاصان بارنیابند . پیوس تگلال بار دوازده شقة سی گزی داثره بندد ودر 
آن بدین فضاگشاید ودرآن چویین راوثی ده گزی و زمین دوز چهل خزانه 
ببارایند - و دوازده شاميانة دوازده گزی برآن سایه افکند . به‌قناتی چند جدا 
سازد . این خلوت گاه‌را بچکی خانه نامند . ودرهرنشیمن گاه صحت خانه‌ای 
به گزین‌روش]آماده‌ساز ند. گیتی‌خداو ندطهارت‌خانه‌را بدین نام‌خواند. وییوست 
آن صدوپنجاه گز طولوعرض گلیمی پرده‌سرای پانزده‌سقة سی‌وشش گزی‌مریع 
برپاسازند. به‌دستورپیشین چوب‌وقبه زینت‌افزاید. ودرمیانه جا بارگاه بز رگ 
هزارفراش استاده کنند. هفتادودوخزانه داره وپانزده گز سراغ اواست. برآن 
فلندری برافراز ند بسان خیمه ازموم جامه وجزآن سبکترسازند و بربالا گیر ند. 
در بارش و تاش سودمند ۲ند. و گرداگرد آن ینحاه شامیانه دوازده گزی 
سابه اندازد - واین دولتخانة خاص‌را نیز درودرنند باشد . امرای بز رآ 
و اعیان سیاه‌را بخشیان حکم گرفته گزارند ودرسرآغاز هرماه دستوری دار 
تا زگی یابد و درون وبیرونرا به‌نگارین فرشها بیارایند و گلزاری شگرف 
نمودار گردد . و یرون ابن سه» صدوپنحاه گز را طنا بکشیده شود و درسه گز 
چوبی استوارکنند . گرداگرد آن مردم به‌دیدیانی استند این دیوانخانة عام 
باشد . ازهمه‌سو کشك‌داران به‌پیشین دستور آ گهی ورزند - و ازمنتهای این 
نشاط گاه به‌دوری دوازده طناب شصت گزی نقارخانه جای گیرد درمیانه ابن 
فضا ۲ کاس دبه برافروزد . 

چند نگارش یافته همراه‌گیرند - و فراشان چابکدست یکی‌را در 
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سرزمیت ی که میزان منزل گزیده باشند استاده‌کنند وآن دیگررا یش:برده 
بر رایند و انتظارگرامی مقدم‌برند - هرکدام‌را صد فیل و پانصد شتر وچهار 
صد ارابه وصد کمار بردار ند وبا نصد سوار منصب‌دار واحدی وحز آن وهزار 
فراش ایرانی و تورانی و هندی و پانصد بلدار و صد سقا و بنحاه درودگر 
و خیمه‌دوز و مشعلچی و سی چرم‌دوز وصدوپنجاه خاکروب پیوسته خدمت 
گزننند . ماهوارة پیاده از دوست وچهل دام تا صدوسی. 


آئین چراغ افروزی 


گیهان فروز روشن‌دل نور دوستی را ابزد پرستی شمارد و ستارش 
الهی اندیشد نادان تبره خاطر داد ازفرامشی وآذربرستی خبال کند خرد پژوه 
ورف ین نو داند هرگاه نبایش صوری برگزیدگان طراز شایستگی دارد 
ونکردن رانکوهیده پرشمارند وبز رگهداشت این والاعنصرکه سرماية هستی 
و پایندگی مردم زاد بود چگونه سزاوار نباشد وچرا بدان تباه خبال درشود 
و شیخ شرف‌الدین و و وید زهرکه را [فتاب فوو شود.اگو 
با چراغ نسازد حکند.» مشعله ازان سرچشمه الهی نوراست ونشانآان گوهر 
قدسی . اگر خور وآذر نبودی غذا و دوا ازکجا صورت بستی و چشم بینا 
به‌چه‌کار آمدی. آتش این‌شمع اقبال آسمانی است. 

درشرف آ"فتاب نیمه رو زکه فروغ جهان‌را در گیرد سنگین مهرة سفید 
ناگ به‌هندی سور جکرانت گویند (بضم سین وسکون واه وفتح ‏ وسکون 
جیم وکاف و را و الف ونون خفی و تای فوقانی) برابر آفتاب گذارند ولختی 
پنبه نزدیك دارند . ازتایش آتش بدو خوش د ماه ,آ دون به‌کار؟ گهان 
سپارند . چراغجیان ومشعلجیان ومطخیان ازآن روشنی کار خویش طلبند 
چون سل به‌فرخند گی سبری گردد بازستانند » و آ"و ند ی که درونگاه دارند 
اگن گر نامند (به‌فتح همزه وکسر کاف فارسی و سکون نون وکاف فارسی 
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وشسکون را) یعنی آ تشدان : 

و نیز سپیدگون سنگی رخها پدید آمد چندرکرانت (ب‌فتح جیم 
فارسی و سکون نون و دال و را) اورا مقایل ماه دارند - آب تراوش کند . 

چون از روز بك‌گهری ماند خدیو عالم اگر سوار باشد فرود آید 
واگر غنوده بیدا رگردد وازهرتقاب جمال چهان آرا يك‌سو شده ظاهر را 
همرنگ باطن‌گرداند . و چون روشنی‌بخش جهان نور خویش برگیرد 
خدمتگزاران سعادتگرای دردوازده لگنهای زرین و سیمین کافوری شمعها 
افروخته درییشگاه حضورآورند» ونکی ازسراندگان شیوازبان شمع دردست 
ابزدی سیاس برگزارد وبه گوناگون نمط سراید وسیس دعاوی دولت روز 
افزون برخواند و انجام سخن بدان‌کند . گیتی خدیونبایش ونیازرا پایه برتر 
نهد و تازه فروغی دریوزه کند . و چگونگی شمعدانها و فانوسها از سانش 
برون است و کارنامه‌های هنرمندان از نیروی قلم افزوذ . برخی ده منی 
و زیاده برسازند وبه‌چندین پیکر برآرایند يك شاخه ودوشاخه وجزآن فروغ 
افروز دیده‌وران گردد . وازمخترعات قدسی فانوسی است به‌بلندی يك گز 
الهی . بربالای آن پنج دیگر . برسره رکدام صورت جانوری - لختی‌کافوری 
شمعها به‌بلندی سه‌گز و زیاده برپزند وبزینه گل گیرند - وبرای فروغ افزائی 
بیرون و درون مشعلها نیز برافروزند . شب اول و دوم وسوم ماه قمری که 
روشنیکمتر باشد هشت فتیله برافروزند وازچهارم تادهم يك‌يك کم گردد 
وچنانچه دردهم که روشنی افزونی‌گیرد به‌یکی بسندنمایند وتاپانزدهم وهمآسا 
وازشانزدهم تانوزدهم يك‌يك افزوده آید وبستم برمنوال نوزدهم ودربست 
ویکم وبست ودوم يك‌يك افزایند وبست وسوم بسا بست ودوم و از بست 
و چهارم تا سلخ هشت هشت در هرفتیله يك سیر روغن و نیم‌سیر ليقه بکار 
رود وبرخی جاینبه سوز افروزند وبدل روغن چربی بسوزد . وبه‌اندازة بزرگی 
وخردی فتیله افزونی ‏ وکمی گیرد ونیز گیتی خداوند برای رهنمونی‌جویندگان 
درگاه جراغی برافروخت . پیش دربار ستونی چمل گزی وبیش برافرازند 
و به‌شانزده طناب استوار گردد. برافرازآن بز رگ فانوسی برافروزند و آثرا 


۱۷۸ 


کاس دیه گویند (به‌همزه و الف وکاف و الف وسین وکسر دال وفتح بای 
تحتانی و های مکتوب) از دور روشنی دهد و پژوهندگان ازاو پی به‌دربار 
برند و شناسای جای خویش آیند . بیشتر مردم در یورشها حیرت آندوخنی 
و به‌مقصد راه یافتی ودراین‌کارخانه سیاری منصبداران واحدیان و دیگر 
سپاه خدم تگزینند و علوفة پیاده از دوهزار وجهارصد دام زیاده و ازهشتاد 


دام کم ثیست . 
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وقابع نعمت‌خان عالی 


وقابع نعمت خان عالی - تاریخی است ازفتوحات بهادر شاه پسر 
اورنگ زیب در فتح حیدرآباد به‌سال ۱۰۵۷ ۵ .ق .که برابر است با 
۹ م . 

موّلف ازدرباربان اورنگ زیب بوده وبه‌نام نعمت‌اللّه بن رحمت‌اله 
<هوری و بالقب مقرب خان ودانشمند خان معروف است . 

این کتاب درچاپهای مختلف به‌نامهای «وقایع ایام محاصرة 
دارالجهاد حیدر آباد» با «وقابع حید رآناد» با «وقای عگللنده» با «جنگک 
نامه نعمت خان عالی» با «پادشاه‌نامة مبارتك» با «بهادر شاه‌نامه» نیز معروف 
شله است . 
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وقابع ایام محاصره تاریخ چهاردهم ثهررجب سنه ۳۵" 


دمی‌که مدرس کشاف صبح در صفٌ صدق وصفا چو قاضی بیضاً تقسیر 
وی والضحی بهخط شعاعی آفتاب برصفحة. روزگار نگاشت » وعاید 
شب نده‌دارماه باسیمای پر نوروضیا سحادة سیهر گسترده ادای نافلةاشب به‌ختم 
سورة نورکرده سربه‌سحدة غروب گذاشت » تب 4 
صباحی با صفا گشته هم‌آغوش 
خحل از روی او صبح بناگوش 
چنان در روشنی گردید کامل 
که می‌زد جنتده باه دل 
اول رهروی راجل درطی مسافت عاجل از دو هلال‌آسا نمابان شده » 
به‌اشارة ابرو ظاهر نمودکه‌کلید قلعه به‌دست آورند ثانیاً مستعجلی راک کاثه 
ی" ناف هسام فیض مجانع زبنانیدکهقلم را قتح تردن 
ولو ان ابای او مد اخری قمر سیران چالاك همچو انجم, موادیه 
کبودان افلا آمده اظهر من‌الشس دنو وت قلیه 
ار وانتجوم مسضرات یام متابه گردید» وضبط سرد 
در دست اولباء نصرت مدار به‌فحوای توتیالملك من تشاء محکم شد دراد 





4 »۵ ت ۹۵ ۰ 


وقایع تعمت‌خان عالی» چاپ نو لکشور لکهنو ۰۱۹۲۸ ص ۱- ۱3 
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به بلبان نوای این نوید به‌لبان منهیان رسیده بود و سنج گوش سامعان سخن 
سنج پرازنفمة مزده گردیده غلعلة نوت از تفتارخانه و غربو کوس و گور که 
شادیانه به‌نوازش بینوابان غمکدة انتظار برخاست وغبار کدورت و گرد ملال 
به‌شدت وزیدن نسیم نفس سرنایچی وکرنایچی درفضای خاطر بادپه نوردان 
دشت اضطرار فرو نشست . مصرع: هی‌هی چه نشستنی چه برخاستنی. سبحان ال 
نمی‌دانم نعرة لدرنای تمتتل بوم ینفخ فی‌الصور بودکه مردگان 9 به‌خود 
فرورفتگی را زنده می‌ساخت » داطنطنة کوس تاویل بسیح الرعد بحمدهکه 
خفتکان بستر از کار افتاد کی‌را سدار می‌کرد . العظمة‌لله عحب شکوهی وطرفه 
انبوهی بردر دولتسرا اتفاق افتاد . ازهرطرف زرین قبایی همچو برق ازجاجسته 
برقلعگیان می‌خندیدکه بخطف ابصارهم وازهرسو نمدپوشی‌مانندابربه‌برداشتن 
گنج و گوهر به‌خزائن قلمه می‌دویدکه یحملون اوزارهم . به‌هرحال منشاء 
انبعاث این فرحت وسرور » ومبداً اهتزاز کل مختار فخور این بودکه بلاتشبیه 
حاجی محراب تاپیش طا دولتخانه چون ساعبان صفا و مروه دویده آمدکه 
محرمان کعبه مقصود کمندها چون حل‌المتین رشته اعتقاد استوار ساخته » 
دررنگ زاثران‌که برکوه عرفات روند برفراز برج بر مدند ومناحاتبان شرقی 
مناصب ومراتب زمینه‌های درازتر ازطول امل گذاشته برکنگرة حصار چون 
ملوّذن برفقة منار بالارفته ندای حی علی‌الورش واذان السرعه ی میا 
دردادند لاجرم صفوف جنود کانیم نان" مرصوص" بردروازة حصن رسیده 
وآبه اذا السماء* انشقت دمیده بحکم واتوالبیوت من‌ابوابها داخل‌شدند احوال 
بروج قلعه ازصدمة لشکر قیامت نهیب وتکون‌الجبال کالعین المنفوش واوضاع 
محصوران محشور ازلطمة آسیب ویکون‌الناس کالفراش المبثوت غازیان 
دیندار ومجاهدان تهورشعار هرجا که سرداران ابوالحسن قبیح اطوار را بافتند 
کشتند اقتلوهم حیث وجدتموهم فراموش نشده خودش‌را دست و گردن بستند 
جعلوا اعنرة اهلها اذل" ازداد نرفته الحال نا برتخریب ننای قلعه که غازی 
الدین خان بهادر فیروز جنگ فحوای وسعی فی خرابها به‌عمل آورده بنده‌را 
به‌حضور پرنور فرستاده مبارکیاد فتح عرضه داده و جممور بندگاکه 
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اخلاص‌شان فاتیحه قلعه شده زبان تهنیت به اگا فتحنالك فتحا مبینا گشاده 
حضرت ظل سبحانی خلیفةالرحمانی هنوز برسجاده بودندکه محراب نمایال شد 
سجدة شکر ادا نمودنده وبه‌اشارة اصابع فیض منابع چند نوبت حکم به نواختن 
نوبت فرمودند سواری ویوشش خاص فی‌الحال مانند نصرت و اقبال حاضر 
آمد و امتداد زمان چون لب وزبان حاضران از گنجایی وفور تهنیت قاصرال 
قدر خلق ب‌سعادت خم‌شدن درتسلیم مبارکیاد سربلندی دافت که زمین بروسعت 
آسمان پشت دست زد وجندان نشأنی شرور پرزود افتادکه توبه بای برشکست 


۱ زد وهشار پهلو برمست. 


فصسده 

نود فتح و طفر حون به پادشاه رسید 

هم و 
کون نات بر اسمان کر شد 

ت09 نعره شاباش و واه واه رسبد 
شکفتگی ز تسم به خنده منجر شد 

گذشت از از آن هم به قاه قاه رسید 
٩‏ -حتی شده مشغول هر یکی طرفی 

که کیف شادی‌شان زود جون ن‌گار رسبد 
٩ ٩‏ بت اه فال من است آمده راست 

تسام شد غم دل حالت زرفاه 
کی ب جنک که خواب من است گفته درست 

و رونام عراو جتاه رشید 
یکی به قرط که فرداست کوج تا ده ار 


8 دو ماه رسید 


0 


عوان ه عرصة جل روز 
هن ای نا شنم خود: قامتد 
که خللس) دهفت گنر شتر پنگاه ر 
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یکی نوشت که پالان بدوز ای ظالم 

چپر شکافتم این است چوب و کاه رسید 
یکی سوار شد و رفت گفت با نوکر 

ییا اوجین که خواهی به نیمه راه رسید 
ز قئلعه گولهای افتاد همدرین اثنا 

کشد ناله اجل کشته‌ای که [* رسبد 
یکی بسان شرر جست و زیر سنگ خزبد 

نکی و شعله دوان شد که تاه پداه وب 3۳ 
چو غنچه جمع شده زیر لب به‌هم گفتند 

چه بود این زکجا وزکدام راه رسید 
چو گل به‌خنده یکی گفت شکلك فتح است : 

جه خوب شد که برین مدعا گواه رسید 
هنوز برلب او بود این سخن کز دور 

گلولة دگر آمد به بارگاه رسید 
یکی به پشته برآمد که من ببينم چیست 

بلند شد دو سه گامی به قعر چاه رسید 
بخاست دیگری از جا که همچو باید دید 

از آن وقوف گلوله ه قتلگاه رسد 
مدیری به عقب رفت دورییسن طلبید 

بدید و گفت شکستی به این سپاه 
در اين معامله بودند تا خر آسد 


که چثم زخم عظیمی به فوج شاه رسید 


سبد 


ِ 
عا 


غازی‌الدین خان بهادر فیروز جنک » پاسی ازشب گذشته او پاس اين معنی 
به‌خاطر داش ت که حارسان حصار چون بخت خوش دار نباشند آنگاه به‌رسائی 
خرد خرده‌شناس دو سر نردیانی استوارتر ازرآی محکم اساس و کمند چند 
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درازتر ازعمر خضر والیاس همراه گرفته به‌اتفاق عساکر و افواج آن بهادر 
بی‌بها درهمچو دریای مواج روان شد » وهنگامیکه آن سردار ذوالاقتدار 
وبلنگ تهور شعار به‌پای حصار نزديك رسید در دامن کوهی مانند سنگی 
باکمال پایداری استفامت ورزید و دوتن ازدلیران حقیقی وبهادران واقعی 
یابرنردبان گذاشته ودست دردامن جرآت زده سرازجاك گریبان کنگرة حصار 
برآوردند . چون دیگر نردبانها همجو عمر آنها ازرسیدن آنجا کوتاهی‌کرد 
قلاب کمندها بردرو از حصار استوا رکردند تادیگران نیز بالا برآمده قعلگیان 
را به‌زیر تیغ بی‌دری غکشند وسردارال ارواح‌را ازقلاع اجساد به‌وادی والنازعات 
غرقا به‌سختی بیرون کشند . قضا را سگی از فراز فصیل بانداز خوردن لاشی 
جندکه ا زکشتگان روز گذشته درخندق افتاده بودند راه می‌جس که خود را 
به‌خالگ اندازد به‌آآن دوشیر بشة شحاعت دوچار شد ازنهاکه شيوة او 
ضرب‌المثل است کما قال‌الهتعالی عزوجل مث لکمثل الکلب ان تحمل علیه بلهث 
اوتت رکه بلهث آغاز فریادکرد چندان که حارسان برج بیدارشده کار بالارفتگان 
ساختند وبالای کار رفتن میسر نشد . همچنین دیدبانان دیگر درآن گرمی 
هنگامه شعله‌وار ازجاجسته شررآسا هرسو دویده چراغ ومشعل برافروختند . 
جون ۲ لت ترشتال روشن شد که آتش فتنه هسب رشته چندی همجو 
شعله شمع نزديك است که بالا گیرد سررشته قلعه داری‌را ازدست نداده ب بریدن 
رشته‌های کمند قطع رشتة حیات تمام آنها که درنیمه راه بودند نمودند . 
جسی ازسرکمتگان راکهپابرنردانداشتند بهسوختند » الحق حقهباز جرخ 
ناساز طرفه آتش دستی کار برده هرمهرها که درتوپ پنهان کرده بودند از 
مهرةٌ پشت گریختگان نمابان ساخت ؛ ونراد فك غلطانداز عحب مهره‌ای 
به‌طاس انداخت . دوشش یکه کل تور اری ششه‌زار سوار زده بود بهخالزیاد 
گوله‌های تفنگ درباخت [ما صده آپفردن برشوکت آن س رگروه باتدییر وهزار 
سرعت, آن:مباژز دلیرکه تفاره نواخته ازآنجا مراجمت‌کرد ومانند 
صدا ا زکوه فورا برگشت والا جنان که رفیقان بی‌باك درآن مکان خطرناكث وی 
را تنها گذاشته پیش رفته بودند (گر محصوران زیده‌رو کم بخت ومتحصنان 
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ست رأی دل سخت به‌مقتضای قست قلوهم فهی کالحجارة او اشد فسوة 
درپناه سنگ قباحتی می‌کردند حیف بود دیگر چرخ پیررا درپیداکردن چنین 
جوانی جه‌قدر بایستی گشت واین محض عناد استکه حاسدانش می‌گویند از 
9 نقاره کشبکجیان قلعه‌را ۲ گاه ساخت وبدکرد . استغفرالّه » این چه سخن 
است هرچه‌کرد آن سک کرد این چه‌کرد . ومقوی این سخن سخن جاسوسان 
استکه خبر آ"وردندکه ابوالحسن قبیح‌کردار طوق طلا وقلاده مرصع وجل زر 
تار به‌جهت آن سک مقرر داشته ونام سه طبقه برآن گذاشته ازحماقت میگوید 
که این هیچ‌کمی نکرد به‌هرحال چون وظینه وقایم نگارثبت جمیع احوال‌وضیط 
تمامی مقال است به‌قلم داده میشود . پوشیده نماندکه احوال هرك ازسکنه 
ارودی معلی چه شیخ وچه شاب ؛ چه اعلی وچه ادنی » گاهی مقروذ است 
به‌خوف و گاهی منسوب به‌رجا ثم لایموت فیها بحبی مگر طفلان بی‌بالك بی‌پروا 
وکودکان ازبیم وامید برادامن خنده وبازی برزده بهآستین استغنا وبی‌نیازی 
گرد ملال ازجهرة آمال می‌افشانند » وقطعه نصاب فراگرفته به‌خاطر خورسند 
و آواز بلند درمکتب نشاط ودبستان انبساط می‌خوانند آنچه به گوش رسیده 
به‌هوش‌هم می‌رسد . قطعه : 


سخن‌را بود در تقارب قبول ففعول" فعول" فعول" فعول" 
اله است وال و رحمان خدای مگر او کند رحم برفوج شاه 
رحیم است و غفار و آمرزگار ندانم چه شد حصة این سپاه 
تعلم بیاموز و اعلم بدا که سردار بگریخت از رزمگاه 
تکلم سخن گو و قل حرف‌زن ولی گاه با اشك و گاهی به"ه 
حصین و متین محکم و استوار چو دیوار این قلعه پی‌اشتباه 
سما وفلك چیست هفت آسمان که از دود باروت گشته سیاه 
بود ارض‌وغیراززمین‌آن‌که‌شد پراز مروه زیر وزبر در سه ماه 
محل ومکان ومعان است جای ‏ کئیف و عفن از هجوم سپاه 
سقر دوزخ و نار آتش ولی به فعل آمد این جا وعیدالله 
چوجنت‌بهشتآخر تآن‌سرای نصیب کسی کو جدا شد ز شاه 
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فخذ ران عقب پاشنه رجل پای 
ربه شش قفا هیزه و وجه روی 
دد و جارحه دست حلقوم نای 
شفه لب لسان چه زبان فم‌دهان 
کی مالدارشت وکین کدا 
بعیر اشتراست وجرسچه‌درای 
فرس اسب زین سرج اما ندید 
رجل مردومرة زن وزوج‌جفت 
گران عود بربط ترنم سرود 


خدا ز آفت بان دارد ن‌گاه 
همه شد ز آسیب گوله تباه 
همه زخم خوردست‌درجنگ گاه 
همه گشته برفقر و فاقه گواه 
مساوی شده هردو از عدل شاه 
غنیمش زد و برد از نیمه راه 
نه این پشت اورا نه آوردگاه 
حداگشته ازهمدگر سال وماه 
شکست ابن‌همه‌محتس ببگناه 


که درخواب دیند کستی اه گاه 
بدان‌ضحك و خندان‌برآن‌قاه‌قاه 
جون‌اين قطعه‌خواندی بگوو اه‌واه 


ولی‌صنج‌چنگ است‌ومزمار نای 
کلام وعبارت سخن » شعر بیت 
وقایم شب چهاردهم شعبان سنه ۳ زجلوس والا 
هنگامیکه رافع قواعد قلعة وجود وحصن آفرین شهربند عالم شهود 
حصار قدرت آثار والسماء ذات‌البرو جرا به‌جراغان وزیناالسماء الدنیا بمصاییح 
زنت بخشید » ابوالحسن طفل مشرب ازروی لهو ولعب بهآئین شب برات عمل 
نموده ازافراط آتشبازی وچراغ ومشعل درتماشای اشتعال لواهب ملاعب 
اشتعال ورزید » وچراغ عشرت به‌نور سرور روشن گردانید . محصوران 
بی‌غیرت بهآتش شوق شعلة نشاط می‌افروختند ومحاصران ازروی غیرت‌ب نایره 
خشم می‌سوختند . ناگاه ازمتقضیات عالم کون وفساد وانقلاب ماهیات عرص 
ایجاد بموجب وسیعلمالذین ظلموا ای منقلب ینقلبون عنصر ناری تمامی منقلب 
گشته شور به‌قطره تبدیل یافته بارانی شدید نازل شد . همه شب مضمود فرخی 
مشحون انا ارسلناالریاح فتثیر سحابً عالمیان واضح گردید و زحست بزح 
بل الفیث شامل آن بیباك شربر آنچه تخم شرر کشت ونغل شعله نشاند همه 
نهال آبی گشت . آفتی عظیم وعاهتی جسیم به‌سکان اردوی معلی رسید . عبر 


ازخیمة اب رکه به‌طتات باران قایم بود همه ازباد باره شده ویاره که سیب بادی 
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بادی فساد آن اوح ۳ رفت وتار وپود باران تمام صرف رشق با ماه کر دنت 
توشکچی سیل همه‌را درهم پیجید . ازافواج سیبه ومرحله برخ که به‌اراضی 
پست راضی شده به‌سر می‌بردند زنجیر موج دریا وطوق گرداب درگردن 
به‌ز ندان ممات شتافتند وجمعی که محابا ازباد و آب تکردند هرچه بادابادگویان 
ازسر آب بگذشتند آب ازسر ابشان گذشت ؛ مگر "نک س که وعده ساوی الی 
جبل بعصمنی من‌الماء نجاز نموده برفراز تل‌وقله جبل برآمده فریقی هوشمند که 
ازفطرت بلند دمدمه‌ای چند اختیارکرده بودند تاصبحدم ازآرام واطمینان قدم 
درمحله امن وامان می‌زدند . زمانی‌که گرداب آفتاب ازچشمة نورانی دربای 
فیض لم‌بزلی نمابان شده قطرات انجم‌را به‌دم صبح درکشید ملاح قضا به‌تیغ 
خورشید رسنهای باران بریده غراب سحاب‌را به‌ساحل افق رسانید » محصوران 
قلیل‌القدر وکثیرالافتدار ذره‌وار ازروزنهای حصار برآمده براوج دمدمه 
ومرحله‌که به‌امتداد قطرات نازله به‌منزله کلك کاتب گشته به‌مضمون صدق 
مشحون وسعی فی‌خرابهاکنابه مثله کمئل صفوان علیه‌تراب" فاصابه وابل" فت رکه 
صلدا برآن نگاه داشته بود رسیده همچو موج شمشیر کشیده سرهای غازدان 
را حباب بحرفنا ساختند وآنچه ازبنیاد سیبه ومرحله باقی بود به‌اینای حیات 
ایشان همواری‌کرده بهناهمواری تمام چون سیل‌برس رگردگان فواج دویدند . 
سالم خان حبشی درمفالك تاریکی خزیده » وغار را برعار رححان داده » ما صدق 
ظلمات" بعضها فوق بعض ظاهر ساخت لاجرم درآن ظلمت ازظلم آن سیه‌دلان 
سالم مانده جرعه‌ای ازآب حیات جشید . لطف له خان به‌لطایف الحیل ازدربای 
قهار جمعیت آن مقهوران به‌کنار رسیده وازآن ورطه غوكٌ وجودش به‌جستن 
جستن ازکام نهنگ بلا خلاص یافت. یعنی به‌بهانة توپ‌انداختن به‌پناه عرایه‌های 
توپ خودراکشید ]نجاکمال جگرداری به‌کار برده توپچی‌را دل می‌داد وبه 
فحوای این مصرعه خالی‌کن وپرکنکه همین می‌ماند . باری آنقدر پ رگفت که 
به‌شوق کلامش اتواپ‌را ا زگوالیل معظمه وبواریت موزنه خالی کردند. مثنوی: 


گویند او دوبد و پس توپ شد نهان 


استغفرالّه این غلطاست آن چنان‌نبود 
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او حاجت دویدن وینهان شدن نداشت 
کز ابتدای معرکه خود در میان نبود 
يك میل راه بود ازو تا به فوج شاه 
گر سرمه می‌کشید که چیزی عبان نبود 
لیکن نشاید از سر انصاف د رگذشت 
داریم جون دلیل براین کوجبان نبود 
نزديك توپ رفت و نمرد از صدای آن 
ما را ازین گیاه ضعیف این گمان نبود 
لهذا حضرت خدی وکشورستان ب‌جازة کار نمایان شمشیری به‌خان 
شحاعت نشان مرحمت فرمودند جمشید خان‌که پیمانه پردلیش ازمدام تهور 
چون جام جم پرازباده بود ومدام درکنار دمدمه همجو مخمور درپای خم 
افتاده وقتیکه شباطین الانس مثال قوس قزح دایره کشیدند او نیز دست هه‌تبر 
مان برد اما دست برد آنها دیده بسان کمان بر گشت و گوشه گرفت به‌نوعی 
که بی نبردند . 
خواهی‌که ا زکشاکش مردم شوی خلاص 
ید زخلق گوشه بسان کمان گرفت . 
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ب رگرفته از کنابهای : 


تسیر طبری 
شرح تعرف 
کشف المحجوب 
مناحات‌ومقالات خواجه عبداله‌انصاری 
اسرارالتوحید 
کیمیای سعادت 
تذ کرةالاولباء 
ماد 
فیه مافیه 

فو ابدالفیراد 
اخلاق جلالی 
لوایح جامی 
اخلاق موی 
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رز رت 


محمدین جریر طبری» نویسنده تاریخ معروف » کتابی درلفسیر 
دارد بهنام «جامع‌البیان فی تفسیر والقر آن» که تر جمه فارسی آن به‌تفسیر 
بز رگ مشهور شده است . 

این تفسیر درزمان پادشاه سامانی منصورین نوح (۳۹۲ - ۳۵۰) 
بوسیله گروهی ازدانشمندان ماوراءالنهر به‌فارسی ترجمه شده است . پادشاه 
سامانی برای اب کار نخست اجازه ثرجمه چنین اثری‌را به‌فارسی ازفتهای 
ماوراءالنهرگرفت زیرا که تاآن زمان کسی دست به‌چنین کاری نزده بود. 
کار ترجمةٌ اي نکتاب د رآغاز نیمه دوم قرن چهارم هجری انجام گرفت . 
ات ازکهنترپن نوشته‌های بازمانده زبان فارسی است . شاید علت 
زبان ساده و روان وبی‌تکلف این متن نیز همین امر باشد . دراین زمینه 
درمت نکتاب چنین آمده است : 

( و به‌زبان فارسی و دری راه راست» این کتاب از لحاظ اشتمال 
بررسیاری ازواژه‌ها وثر کیب‌های کهنه فارسی نیز اهمیت بسزا دارد ۰ 


۱۹۳ 





آغاز قر آن* 

اما عدد سورتهای قرآن صدوچهارده سورت است » وعدد آیتها شش 
هزار و دویست وپنج آت است . و گفته‌اندکه ده آبت است » و گفته‌اندکه 
بازده است ؛ و گفته‌اندکه سبزده آبت است » و گفته‌اند نوزده آیت است » 
و اندر میا این حهارده آبت اختلاف است . اما عدد کلمت‌های قرآن هفتاد 
هزار وهفت هزار وهفتصد ويك کلمت است وعدد حروفهای قرآن سیصد هزار 
و ست وچهار هزار وسبصد ونود حرف است . اکنون آغاز کنیم قرآن و تفسیر 
1 

سورةالفاتحه - مکیته وآیاتها سبع . 

«بنام خدای مهربان بخشاینده 

شکر خدای‌را خداوند جهانیان 

مهربال بخشاینده 

پادشاه روز رستاخیز 

ترا پرستیم و ازتو باری خواهیم 

راه‌نمای ما را » راه راست 

رام آن‌کسها ی که منت نهادی براشان» بهآن کسهای که خشم گرفته‌ای 
یعنی جهودان - برایشان » و نه گم‌شدگان ازراه - یعنی ترساآتن». 

# ازترجمة تضیر طبری به اهتمام بیب یغمائی » ازاتخارات داشگاه تهران . 
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و اما این سورة را فاتحةالکتاب گویند و ام‌الکتاب گویند و ستبع 
المغانی گویند . اما فاتحةالکتاب از بهرآن گویند که همه فرآن بدین سوره 
گفاده شود » و اول همه قرآن اين سورة باید خواند » و اول این سورة باید 
ننشت » وبه‌همه نمازها اول این سورة باید خواند . و اما امالکتاب ازبهر آن 
و اند که مادر همه قرآن اين سورة است وهمه قرآن ازین سورة گشاده شود 
و ازاین شکافد وپیشتر ازهمه قرآن اين است . 

از بر[ گو ند که لین سورة هفتآایت است دوباره ؛ 
و این دوباره آن کلسهای آن بفتر متکرر است . حنانکه گوبد 
بسم له الرحمن الرحیم و وید الرعس الرحي ‏ وگوید ابا ودیگز 
بار گوید و ایاك" » و گوید الصتراط ودیگر بار گوید صراط  »‏ و گوید علیهم 
,»۳ باره گوید علیهم؛ وسب|لمانی این باشد .۰ 


مولود پیغامبر 


اکنون بادکنيم ولادت بیغامبر علیه السلام وحدث وشروان » و آذ 
علامتهاکه پیغامبر مارا بود علیهالسلام ) وآنچه پدیدار آمد پیش از آنکه وحی 


قدجاءک الرسول وبالحق من رککم وان در ابث که کفت 
عزوجل با اب الناس قدجاء کم برهان* من "رب ی 
و تفسیر این آیتها گفته شود وحق آن بداده آید . 

اما پیغامیر ما علیه السلام اندر روزگار نوشیروال دروجو" آمد » 
حنانکه پیغامبر گفت : ولدت فی‌زمن ملك عادل و هو انوشروان . گفت : من 
اندر زمانة ملکی عادل‌زادم ازمادر» واین ملك داد ده انوشروال‌بود» وازملوث 
ود : ملك عادل نوشروان‌راگفتندکه تالو هت وهی وج خلق‌را 
بارای آن نبودکه برهیچ خلق و رهیچ روی ستم کردی. و نوشروان بفرموده 
بود به‌همه ولاات خوش)» تا همه‌کسها ازآف رات لته روز کار تردفی ۲ 


و دنگر نیمه روز آنجه کارکرده بودندی بخوردندی ۰ 
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و این نوشروان‌را دو هزار پرده بود وهزار پرده‌دار بود » وبه‌دست 
هرپرده‌داری دو پرده بود ء یك پرده سرخ نود » و به‌خط سبز برآن نوشته 
بودی که : «کارکردن بادکه خوردن ناید) » واین هزار پردة سرخ باکتابة سبز 
آویخته بودندی تانماز پیشین . چون نماز پیشین بودی این پردة سرخ باکتابة 
سبز برکشیدندی وهزار پردة دیگر سبز بیاویختندی وکتابهای سرخ برآن 
نوشته بودی که : «خوردن بابدکه مردن باید .» 

وآن‌گه منادی زدندی که شاهنشاه همی فرمایدکه هرحه تاکنون 
ساخته‌اید بخورید . واگر به‌نزدیك او درست شدیکه کسی هست اندر میان 
آن مردمان‌که نداردکه بخورد ازنماز پیشین تاشبانگاه » ازگنج خانة خویش 
اورا بدادی وهیچ خلق‌را زهرة آن نبودیکه بعداز نماز پیشین هیچ‌کا رکردی» 
ازجمله صناعان وییشه‌کاران » واین خراجها برزمین‌ها او نهاد از بهرآن که گفت 
تای رگروهی ستم نیاید . 

و پیغامیر علیه‌السلام به‌روزگار نوشروان دروجود آمد ازمادر . 
وجون پیغامبر از مادر دروجود آمد همه نان جهان به‌روی اندر افتادند وهمه 
اندر همه آتشکده‌ها آ"تش بمرد . و این ملك انوشروان درآ ن‌وقت خوابی‌بدید. 

و انوشروان به‌خواب اندر چنان‌دیدکه بادی ازآسمان بیامدی‌و کوشك 
او همه وبرانکردی 6 و ازکنگره‌های کوشك جهارده بماندی » و باقی جمله 
ویران شدی وآتشی بیامدی وآن‌کوشك اورا بسوختی . 

یس دیگر روز نوشروان تافته شد ازبهر آن خواب » وپیش هیچ خلق 
آن خواب آشکار نکرد ونگفت . 

پس دیگر شب موبد موبدان به‌خواب دیدکه گروهی اشتران بختی 
بودندی بسیار » و گروهی اشتران عرب بیامدندی و بااین اشتران بختی جنگ 
کردندی » و این بختیان‌را به‌هزیمت‌کردندی » و ازدجله بگذرانیدندی . 

پس دیگر روز موبد موبدان این خواب خویش پیش هیچ کس بنگفت. 
پس جون روز پنجم بود نامه‌یی آمد ازجانب پارس » که‌دراتشکده نش بمرد, 
و مدت هزارسال گذشته بود تا ان آتش نمرده بود . پس انوشروان موید 
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موبدان را بخواند» واین حدیث پیش او عرضه کرد. و موید موبدان خواب 
خوش پیش نوشیروان بگفت . و نوشروان ازاین خوابها اندوهگن شد . 
و گفت که می‌باید معبتری استاد» تا تعبیر خواب من» وان موید مویدان » 
تعبیر هردو » کلزارد. 

پس کسی‌را فرستادند به‌سوی نعمان بن المنذر . واين نعمان ملك 
عرب بود از جهت نوشروان . و گفت که مرا معبری استاد بفرستد که تعبیر 
نيك داند. 

وجون رسول نوشروان به‌نزدك نعمان رسید » او درجملة عرب طلب 
کرد وهیچ کس‌را نیافت فاضلتر وداناتر ازیک ی که اورا عبدالسیح خواندندی. 
پس این نعمان عبدالسیح را پیش نوشروان فرستاد . وچون پیش نوشروان 
رسید نوشروان خواب خوش و آن موبد موبدان هردو بگفت. و چون 
عبدالسیح این خواها بشنید 4 گفت که تعبیر این‌خواب عم من تواندکرد » 
سطیح‌کاهن؛ واو به‌شام است» وهیچ‌کس دیگر تعبیر این‌خواب نداند مگر اوه 
ومن بروم وجواب این بیاورم. 

پس برفت وچون پیش سطیح رسید سطیح برشرف م رگ بود » و اندر 
حال خوش اوفتاده بود » وچثم باز کرد و عبدالسیح را دسد» و گفت نا 
عبدالسیح ترا ملك نوشروان فرستاده است ازجهت آن خواب که دید که کوشك 
او ویران شد » وجهارده کنگره ازآن بماند » و باقی وبران و خراب شد . 
و خواب که مویدموبدان دیده بودکه اشتران عرب بیأمدندی و اشتران بختی 
به‌هزیمت‌کردندی وتو آمدی که جواب این هردو خواب بازبری . جواب این 
خواب وتعبیر این آن است‌که پیغامبری مرسل ازمادر دروجود آمده است » 
و این پیغامیر همة جهان بگیرد » وملکت عجم نیز به‌دست او برود . ازامروز 
تاجهارده سال ملکت عجم پردست انوشروان می‌رود پس ملکت انوشروان 
برسد . و این پیغامی رکه دروجود آمده است ه‌بلاغت رسد » وملکت عجم 
به‌دست او اوفند » وبه‌دست او می‌رود » وچود او برسد » به‌دست خلیفتی از 
ان او برود » وبه‌دست مسلمانان بماند . اما اکنون تاچهارده سال دردست 


۱۹۷ 


نوشروال بماند . 

پس عبدالمسیح با زگشت ؛ و این جوابکه سطیح گفته بود نوشروان 
را بگفت . چون نوشروان ابن سخن شنید گفت تاجهارده سال چه توان‌دانست 
کارها جون گردد . 

پس چون جهارده سال بر]"مد ملك نوشروان برسید » و پسرش هرمزد 
نوشروان به‌ملکت بنهست » ويك چند ملکت بداشت» وآنگاه پرویز ابن 
هرمزد به‌ملکت بنشست » وهیچ ملك اندر جهان چون پرویز نبود . 

به‌رو زگار پرویز چونکه پیغامبر مارا علیه‌السلام امر آمد از سوی 
آسمان که سوی ملول اطراف‌کس فرست و دین برایشان عرضه‌کن وپیغامبری 4 
وهرجای به‌نزديك هرملکی ازملوك اطراف نامه همی بنوشت » ورسولان همی 
فرستاد » وبه‌نامه‌ها اندر همی نوشتکه مسلمان گردی تاازعذاب برهی ء واگرنه 
جزیت پپذیرید » واگرنه حرب‌را بیارایید . 

پس رسول ونامه سوی ملك قبط رفت » وسوی ملك حبشه » و سوی 
ملك تركك . و به‌هرنامه‌ای اندر نشته بودکه : اسلم تسلم من عذاب‌الّه . واین 
ملکان همه رسولان اورا بنواختند وجواب نامه بازکردند و رسولان‌را هدبه 
دادند . 

و ملك حبشه مرپیغامبررا هدیه‌های بسیار فرستادکه ازحبشه خیزد » 
و دو کنیزك قبطی فرستاد » وپیغامبر - علیه‌السلام - یکی خود برگرفت و بکی 
د_ به‌حستان ین ثابت بخشید . وملك ترلك نامة بیغامبر سوسید وعزیزداشت. 

و ملك عجم پرویز بود . چون رسول پیغامبر پیش او اندر شد چشم 
پرویز برنامة پیغامبر اوفتاد - علیه‌السلام - و پیغامبر - صلی‌اله علیه - نام خویش 
ازپیش نام او نبشته بود » وپروی زگفتکه این مردکیستکه نام خویش پیش نام 
من‌کرده است ؟ گفت : او همی‌گوید من پیغامبر خدايم . پرویز همانگه نامه 
سوی باذان فرستاد,.,واینبادان لمی بس ور ۱۳۱۱ 
نبشت وگفت که چون این نامه بخوانی حالی وساعتی این مردکه‌دعوی پیغامبری 
می‌کند اورا برآهن بربند وپیش من فرست . وهردو نامه به‌دست دو رسول داد 
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ازان خویش » وسوی باذان فرستاد امیر یمن . 

وچون این رسولان پرویز پیش باذان رسیدند » باذان خبر پیعامبر ما 
شنیده بود . ومی‌شنیدکه ازپیغامبر - صلی‌الّه علیه - علامتها پدیدار همیآید . 
پس از خویشتن نامه‌ای نوشت وبه‌سوی پیغامبر فرستاد . واین دو رسول پرویز 
کهآمده‌بودند بانامة پرویز سوی بیغامبر فرستاد . 

و چون این رسولان پرویز ونامة باذان سوی پیغامبر رسیدند و نامه 
بدادند وبرخواندند » پیغامبر - صلی‌الّه علبه - سلمان فارسی‌را بخواند تا 
ترجمانی کند میان ایشان » وپیغامبر فرمودکه ایشان‌را فرو آورید . و اپشان‌را 
پست وخرما فرستاد و گفت‌که باشید تامن بدین‌کار بنگرم . 

س اشان فرو آمدندوهردو ریشها سترده بودند وسبلت فر وگذاشته. 
وجون سلمان برسید پیغامبر - صلی‌اله علیه - سلمانراگفت‌که بپرس تا چرا 
رشها سترده‌اند وسبلتها فرو گذاشته . سلمان ازایشان بپرسید » گفتندکه‌خدایان 
ما چنین می‌فرمایند . پیغامبر گفت - علیه‌السلام - که‌خدای من چنین‌می‌فرماید 
که ریش فر و گذار تا ببالاید وسبلت با لب راست‌کن. 

پس پیغامبر - صلی‌اله علیه - ایشان‌را می‌داشت تاروزی چند برآمد . 
پس ارشان بیامدند وپیش پیغامبر شتاب همیکردند بسیار» ولجاج‌کردندو گفتند 
که مارا جوابی بده‌که ما ازخدایگان می‌ترسیم ویش‌ازاین نتوانیم ابستادن . 
همانگه جبریل علیه‌السلام آمد وییغامبرراگفتکه سپاه پرویز جمله با پرویز 
یرون آمده‌اند » وجمله سپاهش باپسر او شیرو ایستاده‌اند ومرپرویزر! در 
زندان کرده‌اند و اندر این روزی چندکار پرویز به‌سر رسد » و لشکر او 
او را بکشند. 

رل علهالسلام مرپیغامبررا - سبلی‌ل علیه -آگاه کرد 
ازکار پرویز » پیغامبر این رسولان‌را گفت که شما به‌باز گشتن شتاب مکنیدکه 
خدایگان شما را کارافتاد » و شما روزی چند صبر کنید تاکار خدامان شما 
او ان گفتند که ای مرد سخن چنانگوی که اندر دهان ت و گنجد؛ 
کا کر هی گویی هلاکت ما است وهلاکت تو؛ واین نه سخنی‌است 
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که نو می نوی 

پیغامبر - علیه‌السلام - گفت که دوسه روز صبرکنید ؛ اگر بدین دو سه 
روز پدیدار نیاید پس جواب شما بازدهم . پس گفتندکه ما بارای آن نداریم که 
بیشازاین بازايستيم » واین سخن براین حال شنیدن . 

پس این رسولان به‌خشم باز گشتند و گفتند : این مرد ملك مارا همی 
کشته کند. وباز منآمدند پیش باذان » واین حدبث اورا بگفتند. 

پس‌کار پرویز جنان افتاده بودکه جبرئیل بیغامبر ماراگفته دود » 
و لشکرش باپسر وی شیرو بیعت‌کرده بودند » وشیرو پدر خویش‌را به‌حصار 
فرستاده بود ونندکرده . 

پس چون روزی چند برآمد لشکر برشیر و گرد آمده بودند وم ی گفتند 
که‌مارا دو ملك نباید . اگر پدررا بکشی ما باتو بیعت کنیم و به‌پادشاهی قبول 
کنیم » واگرنه ترا بکشیم وپدرت‌را به‌د رآوریم وپادشاهی اورا دهیم . 

پس شیروکس فرستاد وپدر خویش‌را بکشت . ولشکر عجم برشیرو 
قرارگرفت . 

پس چون این رسولان ازپیش پیغامبرصلیالّه علیه با زگشتند وبه‌نزديك 
باذان آمدند» و ابن سخن مرباذان‌را نگفتند » باذان ازاین همه هیچ خبرنداشت 
ولکن دانستکه پیغامیر صلی‌الّه علیه هیچ چیز نگوبدکه نهآن‌را صدقی باشده 
که باذان‌را ومردمان بمن‌را علامتهای بسیار پیدا آمده بود ازییغامبر . 

پس این رسولان‌را گفتندکه چند روزی این‌جا باشید تاخود چه خبر 
و 

پس چون این حدیث به یمن درفاش شد » نامة شیروی رسید سوی 
باذان و گفته بودکه باىدکه بمعت من ازسیاه دستانی » وان مردکه هی دعوی 
بیغامبری کند دست ازاوکوتاه‌کنی » و اورا هیچ تعرض نرسانی تامن خود در 
کار تو تدییری‌کنم . 

پس چون این نامه برسید » بادان نامه بخواند و مردمان من این 
حدیث و احوال بدانستند » وجمله از برخوش مسلمان شدند وایمان آوردند» 
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و دین پیغامبرما بپذیرفتند. و هم اندر ساعت رسولی سوی پیغامبر - صلی‌اله 
عله - فرستادند و گفتندکه مارا پیدا شدکه تو پیغامبر خدایی » و آنچه تو بدین 
رسولان پرو یز گفته بودی همه راست ود و باذان وسیاه ولشکر وهرچه در 
یمن » جمله مسلمان شدیم ودین تو پذیرفتیم . اکنون کسی‌را فرست تامارادین 
اسلام ساموزد . 

یمن بیخاهیر صلی اه علیه اول معاذ جبل‌را فرستاد تاایشان‌را دین اسلام 
و شریعت درآموزد » وازیس او يك‌يك را می‌فرستاد تاجملةٌ یمن دین او گرفتند. 

و چون خبر به‌ملك عجم رسید ملك عجم دست ازکار پیغامیر - علیه 
السلام - بداشت » وکار یمن امامت نرفت بردن پیغامیر - علیه‌السلام تج 
و این نیزهم ازعلامتهای پیغامیر بود . 
اه 

و این اهل صفه مردمانی بودند به‌مکه اندر» که‌چون پیغامبر - صلی‌الّه 
علیه وسلتم - اسلام آششکا رکرد » وامیرالممنین عمرین الخطاب پیامد ومسلمان 
شد » وییغامبررا وباران‌را ازدارالنگدوه به‌مسحد کعبه برد » و نحا نما زکردند 
و مسلمانی آشکارا شد . پس ازان بیغامبر و باران » نماز به‌سجد کمبه 
کردندی . 

و گروهی بودند ازیاران که هرروزی بدین‌دارالگدوه آمدندی موآنجا 
قرآن خواندندی ؛ وعلگفتندی وهرروزی بامداد به‌خدمت پیغامبر آمدندی» 
و ازییغامیر - علیه‌السلام - علم شنیدندی » وبه‌يك‌دیگر بازم یگفتند » تاهم 
ایشا را فایده بودی وهم مردمان‌را ازاشان . واگر درمکه ازمسلمانان بکی‌را 
ی ال بودی؛ یامدندی و از ابشان بپرسیدندی » و ایشان 
جنانکه ازییغامیر - علیه‌السلام - شنبده بودندی با زگفتندی 6 ومردمان مکه 
ازاشان فایده‌ها وراحتها همی بافتندی . 

وهمچنین به‌مکه اندر همی بودند تاوقت هجرت پیغامبر - علیه السلام - 

بود »که پیغامیر وباران ازدست کافران به‌مکه نمی‌توانستند بود »که کافران 
ایشان‌را می‌رنجانیدند و اب کافران قصدکشتن پیغامبر - علیهالسلام -کردند» 
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وپیغامبر - علیه‌السلام - خواست که ازمکه شود ویرخاست وبه‌طاثف رفت » 
و نجاکارش برنیامد » وبازمکه آمد . ودرمکه بسختی ورنج به‌سرهمی برد 
تابااهل مدینه کارش اندر گرفت وهجرت کرد وازمکه به‌مدینه رفت . 

و اهل صفته که باران او بودند همه يك‌يك ودو دو ازمکه می گریخنند 
و به‌مدینه بهخدمت پیغامبر همی رفتند . وچون کار پیغامبر - علیه‌السلام - 
درمدننه نظام گرفت » این باران همه آن جایگاه درصنه‌ای گرد آمدند وهمان 
کار وپیشه نگاه همی‌داشتند » وهربامداد به‌خدمت پیغامبر به‌مجلس می‌رفتند » 
و سخنان وی می‌شنیدند » وباز آن صفّه همی شدند » واندر آن‌جا علم وقرآن 
همی خواندندی . وه رکه را درمدینه مسئله‌بی مشکل شدی از باب فرآن یا از 
باب علم» پیش ایشال » جماعت اصحاب صفته » رفتی ور ات ۲ 9 
و ایشان همچنانکه ازپیغامبر - صلی‌اله علیه - شنیده بودندی » عبارت کردندی 
وبا زگفتندی . وشب و روز بدان صفتّه اندر به‌قرآن خواندن وعلم خواندن 
مشغول بودندی . 

و مردمانی بودند دروش وازدنباوی حبزی نداشتند » و نیز ازمردمان 
هیچ نخواستندی به‌الحاح : و درحق اشان شفقتی بردی » ومراعاتی 
کردی » رد نکردندی و بدان قانع وخرسند بودندی وروزگاری به‌سربردندی 
به‌طاعت وعبادت » وقرآن خواندن وتحصیل علم » وشکر آن می‌گزاردندی 
و سیمایی سخت خوب وروشن ونیکو داشتندی. جماعتی بدین صفت وسیرت 
بودند . 

اکنون جماعتی هستندکه بدیشان اقتداکنندوصوفی شوند» وجایگاهی 
راست‌کنند » وبدان‌جا گرد بند » و اندرآن جایگاه به‌طاعتی و عبادتی مشفول 
شوند » و ازدنیا ودنیاداران اعراض‌کنند . وبه کمتر قوتی وخرقه‌بی -که ازآن 
ا کزبر است - اختصارکنند . و نیز این مدرسه‌ها وحاماای ۱۳۱ 
ومی‌ساز ندهم اقتدا بدان جماعة اهل صفته می‌کنند » تاجماعتیکه به‌عل خواندن 
و تحصیل علم مشغول شوند درمدرسه‌ها می‌روند » وآنجا تحصیل می‌کنند 
تادانشما ندان فاضل گردند » وخلایقرا ازاشان فایده‌ها حاصل می] ید » و اسلام 


۲۰۲ 


و سنت وشریعت پیغامبر - صلی‌الّه علیه و سلم - به‌بای می‌دار ند »که اگر این 
دانشمندان نباشند ویند وموعظت خلق‌را نگونند وشریعت‌را به‌پای ندارند 
مردمان همچون بهایم زندگانی‌کنند » ودین وشریمت سستیگیرد . 

و این خانفاه‌هاکه می‌کنندهم ازهر این جماعت صوفیان که اقتدا بدان 
جماعت اصحاب ره می‌کنند » تااین حماعت درا جایگاه بنشیتند وبه‌طاعت 
و عبادت حق‌تعالی مشغول شوند . وبادکه این گروه صوفیان‌که اقتدا بدان 
اصحاب صفته می‌کنند زند گانی‌هم چون ایشان کنند . 

و روات‌کرده‌اند ازامیرالممنین علی‌بن ابی طالب - رضی‌الّه عنه - 
ندال وق تکه به‌خلیفتی نشسته دود . گفت : من چبزی همی بینم ازانهه 
بدیده‌ام اندر باران پیغامبر - علیه السلام آنکه اهل صفه بودند » که ایشان 
چون ازخانه‌ها بیرون آمدندی گونه‌های ایشان زردگشته بودی ازبسیاری 
عبادت‌که‌کرده بودندی وهمی آمدندی ردانلود ومیان دو ابرو و پیشانی 
ایشان ارنگ بسته بودی برمثال زانوی گوسفندان ازبسیاری نماز و سجود 
کردن . وهمی آمدندی سراندر پیش ا و گنده . وجون به‌خانه وصفتّه بازرفتندی 
مردمان همی رفتندی وازایشان علم همی آموختندی . وایشان چنان‌که از 
پیغامبر شنیده بودندی به‌مردمال میآموختندی . وچون پیش ایشان خدای‌را 
بادکردندی بلرزبدندی » همجنا که درختی که درصحرابی نشسته باشد ازبادی 
سخت که بحهد . 

واین اهل صفته چون به‌مکه دوبهب رنه 
و انسا باق یشان پا رگشتند بسیار شدند » وعلم همی خواندنده وهی خلق 
به‌عبادتکردن وعلم خواندن ایشان نبود : 

لا ان تروهی هستند ازاهل علم وعایدان و زاهدان » ات" 
بدیشان همی‌کنند » واین جمعها او ها وتا شاهها از بر این عالمان وعایدان 
ساخته‌اند . واین عالمان وعابدان که اندر آنجا نشینند ودرمدارسها تحصیل عم 
کنند ء وعابدا که درخانفاه‌ها عبادت‌کنند افردای ق 3 


زمرة آن اصحاب صفته باشند . 


شرح تعرف 


کتاب «التعرف لمذهب‌التصوف» چنانکه ازنام آن پیداست شرحی 
اس ت که ابو ابر اهیم اسمعیل بن محمد بن عبداله‌المسملی البخاری ازعارفان 
قرن پنجم (متوفی به 4۳6 هجری) بر کتاب بسیار معروف صوفی مشهور 
ابوبکر ابی اسحاق » محمدین ابراهیم بن یعقوب بخاری نوشته است . 
اصل کتاب‌التعرف به‌زبان عربی است و اسمعیل بن محمد شرحی بسیار 
روان وساده برآن نوشته است . کتاب التعرف ازمنابع سیار مهم ومورد 
توجه و استناد صوفیان بوده است . ترجمه وشرح سملی بخاری علاوه 
برسادکی و روانی نثر ازامتیازات دبگری نیز برخوردار است ازجمله 
وجود برابرهای فارسی آیات واحادیث واخبار و واژه‌های عرب یکهازنظر 
زبان‌شناسی و تاریخ زبان اهمیت سزا دارد . اب نگونه شرح‌ها در ادبیات 
صوفیان نمونه‌های بسیار دارد اماکتاب اسمعیل بن محمد بخاری بعلت 
احاطه علمی نویسندةٌ آن ازيك‌طرف وپرهیز او ازه ر گونه عمل یک به‌تعقید 
وپیچی دکی سخن بینجامد ازطرف دیگر کتابرا روان وخواندنی کرده 


است . 





قال الشیخ ابوبکررحمه‌اله : الحمدلله المحتجب بکبربائه عن‌درك 
العیون - سپاس مرآن خدای‌راکه محنجب است به‌بزرگواری خویش از اندر 
یافتن چشم‌ها ‏ 

محتح‌ومحجوب» هردو آن‌باشدکه مر اورا نبینند. ولکن مرخدای» 
تعالی را» محتحب شاید گفتن و محجوب نشابد گفتن. از هرآن‌که محجوب 
آن باشدکه‌ححاب دیدار وی‌را ازکس‌ها بازدارد» ومحتج آن‌باشد که خوشتن 
را هکس ننماید. یس محجوب مقهور باشد» ومحتحب قاهر. خدای؛ سبحانه 
وتعالی» قاهر است ومقهور نیست» وی از خلق محجوب نیست وخلق از وی 
موب اند . 

وکبربا » بزرگی وبزرگواری باشد ؛ یعنی ازآن بز رگتر است که کسی 
اورا نتواند دیدن تا وی نخواهد . 

و معنی درلٌالعیون » به دو وجه باشد » شایدکه مراد ازوی دیدار 
باشد » زیراکه دیدار چشم‌را ادرالكث بصررگویند » وشنیدن گوش‌را ادراك سمع 
گونند ۲ مراد ازدرالعبون این‌است » این اندر دنیا خواهد نه‌اندر آخرت» 
ازبهر آن‌که خلق اندر دنب خدای‌را نینند » وممنان اندر آخرت بینند » 
جنانکه گفت: («وجوه ومئذ ناضرة" الی ریها ناظرة؟)». ودیگرمعنی‌در لك العیون» 
اندر بافتن باشد ازیس دیدارء اگرمراد این‌است» اندر هردوجهان نشاید» روّت 


روا نبود ۲ روت برموسود افندآوخدای عزوجتل موجود اس » 





س ازکتاب شرح تعرف تصحیح حسن مینوچهر چاپ بنیاد فرهنگ ایران ص ٩‏ - ۲۰ . 


۲۳۰۵ 


شاید که وی را سینند وادراك برکیفیت افتد » وی راکیفت ئست 6 شاه 
وی را اندر بانند . دیدار اندر عقبی برابر معرفت است اندر دنب » اندر دنب 
شناسند واندر نیانند » واندر عقی سنند واندر نبانند . واین موافق است 
مرقول خدای تعالی را : لاتدرکه الابصار وهو بدرالابصار تفسیر این آبت 
براین دو وجه است که بادکردیم. قوله : المعتزز بحلاله وجبروته عن لواحق - 
الظنون . عزیزاست به‌بز رگ واری‌خویش‌وبه جباری‌خویش از اندریافتن گمانی‌ها. 

متعزز » متفعل بود ازعزت » یعنی به‌خود عزیز است نهبه‌غیر » زبراکه 
همه عزیزان به‌چیزی عزیزاند »که چون آن چیز برایشان به‌زوال آید ذلیل 
۱ و خدای - سبحانه و تعالی - عزیزی است به خود نه به‌کس 
دیگر » عزیزی ورا زوال نیابد ودیگر معنی آن بود » که‌همة عزیزان به‌وی 
عزبزاند » هر که‌را بنوازد عزی زگردد » وهرکه‌را براند خوار گردد » هر که‌را وی 
عزیز کرد کس وی‌را خوار نتواندکرد » وهرکه‌را خوارکرد کس ورا عزیز نتواند 
کرد » چنانکه گفت: «وتعز من تشاء وتذل من تشاء» و نیز گفت <... ومن 
بهنالّه فماله من مکرم» وباز وی به‌کس عزیز نیست » که وجود خلق وی‌را عز 
بنفزاید» وعدم خلق وی‌را عز نکاهد» و تفسیر عزت به‌کلام عرب» شدت بود 
و قوت . ومعنی عزیزکینه آ"هنج بود ازدشمنان خویش وسخت گیرنده بود » 
چنانکه گفت .. وال عزیز دو انتقام» و نیز گفت «ان بطش ربك لشدید» 
و دیگر معنی عزیز آن بودکه چون وی دیگری نباشد ‏ پس همة چیزها را بدل 
است » وخدای سبحانه وتعالی‌را بدل نیست . درست شدکه عزیز وی است 
وجز وی » کس عزیز نیست . کسیکه خدای تعالی‌را بباید فوات همهة خلق ورا 
زبان ندارد » واگر خدای‌را نیابد وجود همة خلق وی‌را سود ندارد . اگر 
هردو جهان ورا بود بی‌خدای » عزیز نیست و گر خدای ورا بود بی‌هردو جهان 
عزیز است . درست شدکه عزیز وی است » غیر وی عزیز نیست . 

وجلال » بزرگی بود یعنی سلطان وقهر وغلبه . چنانکه هر که امر وی 
نافذتر باشد وحکم وی روان‌تر باشد ویادشاهی وی بیشتر باشد » گونند فلان 


جلیل است . 


ود 


گونند » فلا جبار است . ومعنی جبروت ازجبر گرفته‌اند وجبر 
برد و گونه بود» دکی قهرکردن بود » وقهر خدای‌را است » بدین معنی ورا 
جبار گونند » چنانکه گفت : «وهوالقاهر فوق عباده» و نیز گفت : «... 
العز یز الحبار» پس جبار است بدان معنی‌که همه آن باشد که وی خواهد » 
وکس خواست ورا خلاف نتواندکردن . و وی آن‌کندکه خواهد » به‌خواست 
کس‌کار نکند . همهةّ مشیت‌ها ازیس مشیت وی است ؛ وهمة مرادها تبع ارادت 
وی است» چنانکه گفت : «و ماتشاء‌ون الاان بشاءاله» و اجماع خلق برآن 
است » «ماشاءاله کان ومالم یشالم یکن» . وددگر معنی جبر شکسته بستن‌بود» 
وشکسته‌بندرا به‌زبان عرب جبا رگویند . ازاین معنی خدای عزوجل‌را جبار 
گفتند. معنی ویآن باشد که همة شکسته‌های مردمان‌وی‌درستکندو تقصیرهای 
مطیعان وی راست‌کند » و گناهان عاصیان وی آمرزد » وتباهی‌هارا وی به‌صلاح 
آرد . بدین معنی وی‌را جبار خوانند . 

و با ز گفت : عن لواحق‌الظنون - ازاندردافتن گمانی‌ها . 

شایدکه معنی این آن باشدکه وی‌را به‌ظن نتوان شناختن ولکن به‌یقین 
توان شناختن ؛ وشین آن باشدکه بدانی هرآننه‌ که هست . و ظن آن باشدکه 
به گمان باشی به‌هستی وی . ومعرفت بی‌قین درست نیاید . پس ظن‌را دوطرف 
باشد » یك طرف شك ودیگر طرف شین . وشك‌را دو طرف باشد » يك طرف 
جهل ويك طرف ظن . ومعرفت به‌یقین درست باشد . ودیگر معنی آن باشدکه 
ظن‌ها اورا درنیابد » یعنی اگر معرفت خویش خلق‌راکرامت نکردی به‌گمان 
خلق نگذشتیکه ورا بتوان شناختن . زیراکه هرکه ورا بشناسد » به‌شناساکردن 
وی شناسد » چنانکه گفت : «ومن دا فماله من مضل» و «من یضلل‌اله 
فلا هادی له) . 

پس باراه نمودن و ی‌اکسگمراه نماند ؛ وباز گمراه گردانیدن وی کس 
س درس تگفتکهکس وی‌را نهناخت » ولکن وی شناساگردانید 
وکس وی‌راگم ای گرا گرداند.می اورا دو صفت است» صفت فضل 


۲ ال »سفت فضل بامومنان » وبه‌صفت عدل باکافران است . مومن مرا 


۲۰۷ 


بشناخت چه صفت فضل من بودکه ورا شناسا گردانید ؛ وکافر به‌من منکربگشت 
چه صفت عدل من بودکه اورا به جحود ونکرت آورد . پس صفت من یکی را 
به‌اقرار آورد ویکی‌را به‌انکار آورد وبه‌دو گفتن آورد ومن همان یکی خدای. 
قوله : 

المتفرد بذاته عن شبه ذوات‌المخلوقین - بکانه است به‌ذات خویش 
ازمانندگی به‌ذات‌های مخلوقان . 

و متفرد » متفعل بود ازفرد » وفرد دگانه بود . آن‌که باوی دیگری 
نبود به‌هرمعنیکه باشد . یس خدای سبحانه وتعالی دگانه است به‌ذات خویش. 
وذات هستی بود هم‌چون موجود وشیء » وتسیر اين همه عبارت ازهستی‌بود. 
و باز هستی وی به‌هستیکس نماند » زپراکه همه هست‌ها جسم‌اند داجوهر » 
و هستی خدای عزوجل جسم وجوهر نیست . وهمةٌ ذات‌ها اندر مکان‌اند واندر 
زمان وذات خدای تعالی اندر مکان وزمان نیست . همه ذات‌هارا انتدا است 
و انتها » وذات خدای‌را عر وحل ابتدا وانتهانه . ایس است مستی قول ۱ 
ابی طالب - علیه‌السلام -که‌اورا پرسیدندکه توحید چیست ؟ گفت : آن‌که 
بدانی »که هرحه برسر تو بگذردکه جنان است خدای عزوجل جزآن است. 
وجنیدرا رحمة‌اله علیه پرسیدند از توحید » گفت : التوحید افراد القدم عن 
الحدث . گفتا توحید یگانه داشتن‌است قدیم را ازحدث . 

قوله : المتنزه بصفاته عن صفات‌المحدئین - گفت » بالك است به صفات 
خوش ازصفاتهای محدثان . 

متگزه » متفعل بود ازنزاهت . معنیش آن بودکه به‌خود پاك است 
نه به چیزی دیگر . پس وی پالتر ازآن است‌که هیچ صفت وی به‌صفت محدثان 
ماند . زبراکه صفت محدثان عرض است و صفت خدای عز وجل عرض نیست 
ولکن وی قدم است زیراکه ذات وی قدیم است » و صفت قدیم قدیم نود . 
و باز غیر وی محدث‌اند وصفت محدث محدث ود . بس صفات محدثان همه 
اعراض‌اند » وبرعرض بقا روا نبود . و صفت خدای قدیم است » وبرقدیم فنا 
روا نبود . وصفت خدای سبحانه وتعالی واجب البقا است » ممتنع القنا . 


۲۳۰۸ 


و صفات محدثان » واجب القنا است » ممتنع البقاء . هرگز مانندگی باشد 
چیزی‌راکه واجب‌البقاء بود ممتنم‌الفنا . مرجیزی‌راکه ممتنم‌البقا بود واجب 
الفناء ؟ قوله : القدیم الذی لم پزل - قدیم بود همواره . 

زیراکه لم یزل برماضی افتد . وقدیم برد و گونه بود . مك قدیم آن 
بودکه متقدم بود اندر وجود ء چنانکه گویند » شیخ قدیم ودار قدیمه » ويك 
قدیم آن بودکه وی‌را اول نباشد » جون خدای عزوجل و صفات وی . ولفظ 
قدیم بهاطلاق آنجا گویندکه ورا اول نباشد . آنچه ورا اول باشد مقید گویند. 
ون قدیم بردو وجه آمد د رکلام عرب 4 لم‌بزل گفت تابدانندکه خدای 
عزوجل قدیم استکه ورا اول نیست . قوله : والباقی‌الذی لایزال - باقی 
بود همارا . 

ازبهر آنك » لابزال برستقبل افتد . وباقی بردوگونه باشد » یکی 
آن‌که وی‌را به‌وقت ثانی بقا باشد ویکی آن‌که ورا نهابت نباشد . گفت : 
لایزال » تابدانندکه حق سبحانه وتعالی باقی است‌که ورا آخر نیست . و جملا 
سخن اندر این آن است : که‌ازل عبارت است ازابتدای وقت » و ابد عبارت 
است ازانتهای وقت . و وقت گشتن فلك است . آ"نگاه که فلك به‌جنیش مد 
به‌جنبا نیدن حق سبحانه وتعالی » آن‌را ازل خوانند وآنرا انتدا است وهرچه‌را 
ابتدا است نام قدیم بروی مجاز است . پس قدیم به‌حقیقت حق است‌که بود 
پیش‌از انتدای اوقات . زیراکه آفریدگار وقت وی است وفاعل پیش ازفعل 
باشد لامحاله . وابد » عبارت است ازان وقت‌که فلك ازگشتن بازاستد به 
ازداشتن حق » پس بای ورا نهابت است وآن‌که بقای ورا نهایت بود باقی 
همجاز باشد نهبه‌حقیقت . وباقی » به‌حقیقت خدای است‌که مربقای ورا نهایت 
رز راکهآتینت‌کنندة اوقات وی است ونست‌کننده ازیس تست اور که 
باقی بماند لامحاله . 

لول متنان عرش ۱ مان ی . وازعرش برتر مکان 
8 آزثری فروتر رازعرش تا ثری مرحق‌را مکال فیست 
۳ کار مکان وی است . پس وقتی بودکه مکان نبود و آفرید ار 


۲۰۹ 


مکان بود . زبراکه آفرید کار پیش‌ازآفریدن بوده باشد . که مکان نباشد وحق 
باشد . زیرا که نیست‌کنندة مکان وی‌است» ونیست‌کننده چیز باقی‌ماند ازپس 
۳ ۹ ۳ 

معنی ابن سخن 0 ی اب 
وی ایشان‌را سوی خود گرایاند . وان گراییدن به‌دو معنی بود یاباهرچه 
بسازند بلاگرداند تابگریزند وبدو بازآ"یند » چون آدم که بابهشت آرام گرفت» 
بروی محنت گشت تاازبهشت ورا زوال آمد » وآدم بایاد مولی بماند . وجون 
بعقوب » بایوسف آرام گرفت فراق آمد تایعقوب بایاد مولی بماند . وچون 
مصطفی - صلوات‌الّه علیه - طمع افکند به‌مکبان که مرا بنوازید وبه‌من ایمان 
آرید وبه‌من با ز گردید ومرا نصرت‌کنید ایشان‌را بروی بیرون آورد تاطمع از 
ایشان ببرید ومجرد دل برخدای بست » آنگاه برمکیان نصرت‌کردش . یگ 
وجه اين بودکه با هرچه بخواهند آرامیدن بلاگرداند تا جز با وی نبارامند . 
و دیگر وحه ات بودکه ات جبز ازییش بردارد باخو اهند بانخو اهند » باید 
بازآیند . وسه دیکر وجه آن بودکه هرجاکه نیکویی امید دارند حق از آن 
نیکوتر کند باایشان ء تاازشرم این‌جا بازآیند . این دلیل آن است‌که هرکه 
بردرحق است نه‌به اختیار خویشتن است چه بستة بند.حق است » اگر بند خویش 
ازاشان بردارد » ىك تن بردر نباشد . قوله : 

المقبل علیهم بلطفه والجاذب لهم البه - اقبال‌کننده است بردوستان 
خویش به‌مهربانی خویش وکشنده است مرایشان‌ر| سوی خویش .۰ 

اقبال » به‌پارسی » روی آوردن باشد نه‌به‌معنی جارحه : چه به‌معنی 
تیمار داشتن و نیکوبیکردن وچه بدانچه نیکو باشد راه نمودن وازآنچه زشت 
باشد نگاه داشتن . واین چنان استکه گویند : فلان روی به‌فلان آورده است 
و اقبال به‌وی‌کرده است » یعنی همی سازد کاروی‌را ودوست داری همی نماید 
به‌کار وی . و نیز گویند : روی به‌فلان‌کار آورده است » چون صلاح آذ‌کار 


۱ب آزشرح تعرف ص ۰-۳۲ ۰ 





طلب کند وفسادها ازآن کار دورکند تانظام گیرد . پس بدین‌معنیکه‌بادکردیم 
اقبال حق به‌اولیای خویشتن دوست‌داشتن باشد مرایشان‌را وتوفیق‌دادل بدانچه 
ایشان‌را نيك آید » ومعصوم‌کردن ازآنچه ایشان‌را بدآید ونگاه‌داشتن برکاری 
که بدان ستوده گردند و دورداشتن ا زکاری که بدان‌نکوهیده گردند. تا به‌اقبال 
حق اندر دو جهان نيك‌نام گردند » واز بدنامی دو رگردند . 

با گفت : بلطفه . اقبال برایشان لطف خویش کرد . بعنی لطف او بود 
که اقبال واجب‌کرد » نه هنر ایشان . 

با ز گفت . والجاذب لهم الیه . چون به‌ایشان اقبال کرد » ایشان رابه‌خود 
کشید تاایشان نیز اقبال به‌وی‌کردند . به‌باطن به‌محبت » وبه‌ظاهر بهخدمت . 
اقبال حق تعالی به بنده ربوبیت است واقبال بنده به حق‌تعالی عبودیت است ۰ 
چون ازحق عزوجل به‌خویشتن اقبال دیدند » ایشان نیز به‌حق اقبال آوردند . 
وهرجه ایشان‌را ازحق ببرید ازآن چیز ببریدند وهرچه ایشان‌را بعحق رسانید 
دست به‌وی درزدند . تابه‌حدی که به‌ظاهر خلاف نکردند وهه‌باطن خلاف 
ناندیشیدند . قدم ازحد امر یرود ننهادند وجز باحق‌تعالی صحبت نداشتند 
9 خوش جر اورا:راه ندادند » وسزاوار این بودند » ازیهرآن‌که ایشان 
بافتند ۲6نچه بسیار خلق بجستند ونیافتند . 

ودراین سخنکه گفت: والجاذب لهم الیه » اشارت استکه اشان حون 
بهحق رسیدند نه‌به"مدن خودرسیدند » چه بربودن حق رسیدند . چول حق 
تعالی را به‌خویشتن جذب‌کرد چون تواندکه نیاید وکه تواندکه اورا باز 
دارد ؟ که‌حق تعالی غالب ات وشات تست واو قاها اعتت اوما و ز اسعت# 
و اقبالکردن به‌دوستان به‌لطف » صفت حق است وصفات حق روست است . 
بسن سفت بنده است واصفت بنده عبودیت است و بویت 
ی تعالی حقیقت 


است و ات << خلو کرحت هت -ولکن جود 


حققت برمحاز مستول ی گردد » محازرا جذب کند » صفتش صفت حقیقت 
گرداند واین چنان است‌که چون آتش پلیدی‌را بسوزاند خاکسترش با گردد 


۱ 


ومردار چون در نمك‌سار افتد وبگدازد و نمك گردد » پاك گردد . پس سلطان 
مخلوقیکه برمخلوقی غلبه گرفت» اورا ازصفت او جدا کرد و به‌صفت خویش 
گرداند » یس سلطان حق چون برمخلوقی غلبه گیرد اورا به‌صفت اوکی باز 
گذارد ؟ ازصفات بشریت » وازرعونات نفس ؛ وازشهوات طبع » واز وساوس 
شیطان » وازردای خلق » اورا برهنه گرداند » وبه‌صفات حقبقت اورا بباراید 
تا درباطتش جز محبت حق‌تعالی نماند » وبرزبانش بجز یاد حق نماند؛ وبردلش 
هم‌چنین ؛ وبرارکانش جز خدمت حق نماند . هرچه خلق‌را به‌وی انس بواورا 
ازآن چیز وحشت باشد ء وازاو گریزان بود . وهرچه خلق بجویند اوازآن‌چیز 
گریزان گردد وترسان تابه‌خاطر وی ذ کر غیرحق نگذرد » ازییم آن که دراک 
ساعت ازحق بر ده کردد . وصفت او مخالف صفات خلقگردد تاهرجه خلق 
به‌وی قرب جویند ‏ اوازآن بعد جوید » وهرچه خلق‌را ازآن شادی بود اورا 
ازان غم بود » وغم خلق اورا شادی گردد » و بلای خلق اورا نعمت گردد 
و نعمت خلق اورا بلاگردد » و راندن خلق اورا نواختن گردد ونواختن خلق 
اورا راندن گردد . ازخلق فانی گردد وبه‌حق باقی ماند . جون حق اقبال کند 
و بنده‌را جذب کند صفاتش این باشد » وهرکه‌را صفت این است امید اقبال 
حق است وهر که‌را صفت عبر این استت متجاطرت ام ام ی ات ۱3۱ 
چون مخلوق کسی‌را دوست دارد وهه‌وی اقبال‌کند نخواهدکه اورا باکسی 
بیند » وجون دشمن گیرد اعراض کند ؛ هرکحا باشد و باه رکه باشد روا دارد . 
پس حق تعالی بدین صفت اولی‌ترکه مخلوق ؛ که صفت مخلوق رسم است 
و مجاز » وصفت حق تعالی حق است وحقيقت . چون صفت رسمی ومجازی 
1 واجب‌کندکه بادکردیم » صفت حق وحقیقت اولی‌تر » زیراکه حق تعالی 
از رسم قوی‌تر وحقبقت ازمحاز قاهرتر . 


۳۲ 


کثفالمحجوب 


« کشف) لمحجوب لارباب القلوب» نام کتابی است نوشتة شیخ‌ابوالحسن 
علی بن عثمان جلایی هجویر ی که به‌غزنه ولاهور نیز نسبت یافته است 
و هجویر وجلاب نام دو محلاٌ غزئین است . 
هجوبری ازعارفان بز رگ قرن پنجم وازخانواده محترمی بوده 
است . او ازجلسات بحث ودرس سیاری ازعارفان زمان خو دکسب فیض 
نموده وعارفی پالك وصادق بوده است . کتاب کشفالمحجوب را به‌خواهش 
یکی ازعارفان مشهور زمان» یعنی شخ ابوسعید هجوبری وشته است . 
بدون تردید کثفالمحجوب یکی ازشاهکارهای نثر فارسی درقرن پنجم 
است واین کتاب مشتمل بر اعتقادات وافکار عارفان قرن بنجم بطور اخص 
و عارفان قرن پیش بطور اعم است ۰ 
هجوبری آثار فراوان ومهم دیگری نیز به‌زبانهای فارسی وعربی 
داشته است. این آثار همه درزمينة مذهب واخلاق بوده است به‌اعنقاد بعضی 
کثفالمحجوب مهمترین آنه‌است . کف| لمحجوب نثری ساده » روان 
و بی‌بیرابه دارد . مقصود نوسنده دراین کتاب بیش‌از هرچیز فهماندت 
و تعلیم افکار واعتقادانی بوده اس تکه خود عمری درا کنساب آنها گذرانده 


است . 


۳۱۳ 


باب اثباتالعل * 


قوله تعالی فی صفةّالعلماء انما بخشی‌اله من‌عباده‌العلماء و بیغمبر گفت 
صلیالّه علیه طلبالعلم فریضة" علی‌کل مسلم » و نیز گفت علیه‌السلام اطلبوا 
العلم ولو بالصین وبدانکه علم بسیار است وعمرکوتاه » وآموختن جملة علوم 
برمردم فریضه نه‌چون علم نجوم وطب وعلم حساب‌وصنعتهای بدیع و نچه بدین 
ماند » بجز ازاین علوم هريك بدان مقدارکه به‌شریعت تعلق دارد . نجوم 
مر شناخت وقت را اندر شب » وطب مر احتما را؛ وحساب مر فراش» ومدت 
حیض را » وا"نحه بدین ماند . پس فرایض علم چندان است‌که » عمل بدان 
درست آید . وخدای عز وجّل ذم- کرد آنان‌راکه علوم بی‌منفعت آموزند ‏ 
لقوله تعالی : «ویتعلمون ما بضرهم ولا ینفعهم» ورسول علیه‌السلام زینهار 
خواست و گفت اعوذ يك من علم لاینفع . 

پس بدان که ازعلم اندك عمل بسیار توا گرفت » وبایدکه علم مقرون 
عمل باشد کما قال علیه‌السلام المتعبد بلا فقه کالحمار فی‌الطاحونة . متعبتّدان 
بی‌فقه‌را به‌خر خّراس ماننده کرد » که‌هرچند می‌گردد برپی نخستین باشد 
و هیچ راهشان رفته نشود . 

و ازعوام گروهی دیدم که علم‌را برعمل فضل نهادند و گروهی عمل را 
برعلم ؛ و این هردو باطل است ازآن که عمل بی‌علم عمل نباشد . عمل آنگاه 
عمل گردد که موصول علم باشد تابنده بدان مر ثواب حق‌را متتوجه گردد . چون 
نما زکه تانضت علم ارکان طهارت وشناخت آب » ومعرفت قبله » و کیفیت 

۶« کثف‌المحجوب مصحح والنتین ژوکوفسکی . 
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نیت » و ارکان نماز نبود » نماز نماز نبود . پس چون عمل به‌عين علم عمل 
گردد چگونه جاهل آنرا ازعمل جداگوید؟ وآنان‌که علمرا برعمل فضل 
نهادندهم محال باش که علم بی‌عمل علم نباشد . ازآن‌که آموختن واد داشتن 
ویاد گرفتن وی جمله نیز عمل باشد. ازآن استکه ننده بدا مثاب است وا تر 
علم عالم به‌فعل ‏ و کسب وی نبودی وی‌را بدان هیچ ثواب نبودی ۰ 

دوگ ودانت وییی نان که نیت به‌علم کین مر چاه 
خلق‌را وطاقت معاملت آن ندارند وبه‌تحقیق علم نرسیده باشند » عمل‌را ازآن 
جداکنندکه نعلم دانند نععمل ‏ تاجاهلی گوید : قالنبایدحال پاید » ودیگری 
گوید : علم باید عمل نباید . 

و از ابراهیم ادهم رحمهاله می] ید که گفت: سنگی‌دیدم برراه افگنده 
ویرآن سنگ نعتهکه مرا بگردان و بخوان . گفتا : بگردانیدمش » و دیدم که 
برآن نبشته بودکه : انت لاتعمل بما تلم فکیف تطلب مالاتعم . تو ب‌علم خود 
عمل می‌نیاری » محال باشدکه نادانسته‌را طلب‌کنی , یعنی کاربند آن باش که 
دانی تابرکات ان نادانسته نیز بدانی . و انس بن مالك گوید » رضی‌اله عنه : 
هية العلماء الدراية وهمة السفهاء الرواية . ازآنچه اخوات جهل از علما منتفی 
باشد آن که ازعلم حاه وعتّز دنیا طلبد » نه‌عالم بود زیراکه طلب جاه وعتز از 
آخوات جهل بود » وهیچ درجه نیست اندر مرتبه چون علم »که چون آن نباشد 
( زلم » هیچ لیذ خداوندرا تعانی شناسد . وچون آن موجوه اش هد 
مقامات وشواهد ومراتب‌را سزاوار باشد . 

فصل : بدانکه علم دو است ؛ یکی علم خداو ند تعالی » ودیگر علم 
خلق. وعلم او بت علم خداوندمالی متلاش یو زیراکه علم وی 
صفت وی است وبدو قایم » و اوصاف وی‌را نهابت نیست ؛ و علم ما صفت ما 
است وهه‌ما اب واوساف "ما مغ میباهد» وله تملی و ما ام ۵ ۲۳ 
و له عم ازسفات مدتح است وحدش احاطةالمهلو) وت 
لا ولتکوترین حدود وی این است‌که العلم صفة بصیرالحی بها عالما » 
ار کت : واه محیط باکارین »رکفت » وا بل شنی 
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علیم وعلم او يك علم است‌که بدان همی‌داند جملة موجودات و معدومات را 
وخلق‌را باوی مشارکت نبست ومتحتزی نیست » وازوی جدا نیست . ودلیل 
برعلمش ترتیب فعلشکه فعل محکم علم فاعل اقتضاکند. پس علم وی به‌اسرار 
لاحق است و به‌ظواهر محیط . طالب‌را بایدکه اعمال اندر مشاهدة وی‌کند 
جنانکه داند که او ندو و به‌افعال او بینا است . 

حکایت : همی آیدکه اندر بصره رئیسی بود . به‌باغی ازان خود 
رفته بود . چشمش برجمال زن برزگر افتاد . مرد را به‌شغلی بفرستاد و زن‌را 
گفت : درها دربند .گفتا : همة درها بستم الا يك در که آن نمی‌توانم دربست . 
گفت : کدام در است آن ؟ گفت : آن درکه میان ما و مبان خداوند است 
جل جلاله . مرد بشیمان شد واستغفا کرد . 

حکات : حاتم الاصّم گفت رضی‌اله عنه : چهار علم اختیا کردم » 
ازهمه عالم پرستم . گفتند : کدام است آن ؟ گفت : بکی آن که بدانستم 
خدای‌را تعالی برمن حقی است‌که جز من نتواندگزاردکسی آذرا. به‌ادای 
آن مشغول گشتم . دوم آن‌که بدانستم که مرا رزقی است مقسومکه به‌حرص 
من زیادت نشود ؛ ازطلب زنادتی برآسودم . سیم آن‌که بدانستم که مرا طالبی 
است » بعنی‌م رگ » که ازوی نتوانم گربخت» اورا بساختم. چهارم‌آن که بدانستم 
که مرا خدایی است جل جلاله » مطتلع برمن » ازوی شرم داشتم وناکردنی‌را 
دست بداشتم »که چون بنده عالم بودکه خداوند تعالی بدو ناظر است چیزی 
نکندکه به‌قيامت ازوی شرم دارد . 

فصل : اما علم بنده بایدکه درامور خداوند تعالی باشد و معرفت وی. 
و فریضه بربنده علم وقت باشد . و نچه برموجب وقت به‌کارآید ظاهر و باطن 4 
واین به‌دو قنم است : یکی اصول و دیگر فروع . ظاهر اصول قول شهادت 
وباطنش تحقیق معرفت ؛ وظاهر فروع برزش معاملت وباطن تصحیح نیت . 
و قیام هريك ازین بی‌دیگر محال باشد . ظاهر حقیقت بی‌باطن نفاق و باطن 
حقیقت بی‌ظاهر زندقه » ظاهر شریعت بی‌باطن تفس » وباطن بی‌ظاهر هوس ۰ 

پس علم حقیقت‌راسه رکن است » یکی علم به‌ذات خداوند عز و چل ‏ 
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و وحدانیت وی ونمی تشبیه ازذات پاك وی جَل جلاله . ودیگر علم به‌صفات 
وی واحکام آن . وسدیگر علم به‌افعال وحکمت وی . وعلم شریعت‌را سه رکن 
است: نک نکتاب. وددگر سّت و سیم اجماع اسّت . ودلیل برعلم به‌اثبات 
ذات و صفات پاكٌ و افعال خدای تعالی ‏ لقوله تعالی فاعلم انه لااله لاله » 
و نی زگفت : فاعلموا اناله مولیکم . و نی زگفت : الم ترالی ربك کیف مدالظل. 
و نی زگفت : افلا بنظرون الی‌الابل کیف خلقت . ومانند این آیات بسیار است 
که جمله دلایل برنظرکردن اندر افعال وی تعالی و تقتدس » تابدان افعال فاعل 
را به‌سفات وی بشناسد . وپیغمبر گفت » صلی‌اله علیه من علم اه تعالی 
ربه و ای نبیه حرم‌له تعالی لحمه و دمه علی‌النار. اما شرط علم به‌دات خداوند 
تعالی آن است که عاقل وبالغ بداندکه خداوند تعالی موجود است اندر قدم 
ذات خود. و بی‌حد و بی‌حدود است» واندرمکان وجهت نبست. وذاتش موجب 
آفت نست. از خلقش کسی مانند تبست. وی رازن و فرزند نیست. هرچه 
اندر وهم صورت گیرد و اندر خرد اندازه بندد وی جل جلاله آفریدگار آن 
است » و دارنده ویروردگار آن . لقوله تعالی : لیس کمثله شنی وهو السمیع 
الکو 

و اما علم به‌صفات وی آنستکه بدانی‌که صفات وی تعالی بدو موجود 
اس تکه آن نه‌وی است ونه جز وی بدو قایم است ؛ و او به‌خود قایم ودایم ؛ 
چون علم وقدرت وحیات و ارادت وسمع ویصر وکلام ویقا . لقوله تعالی : انه 
علیم بذات‌الصدور . و نیز گفت والّه علی کل شنی قدیر ونب زگفت هوالحی 
لاله الا هو . ونی گت وهوالسمیع البصیر . ونیزگفت فعال" لما برید . و یز 
گفت قوله‌الحق . 

اما علم به‌اثبات افعال وی آن است‌که بدانی‌که وی تعالی و تقئدس 
آفریددگار خلقان است وخالق افعال ابشان است » وعالم نابوده هست به‌فعل 
وی شده است . مقتدر خیر وشر است . خالق نهم وضر است . لقوله تعالی : 
الله خالق کل شئی . 

و دلیل براثبات احکام شریعت آن است‌که بدانیکه ازخداوند تعالی 
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به ما رسولان آمدند با معحزه‌های ناقض عادت . ورسول ما محمد مصطفی 
صلی‌الّه علیه حق است و وی‌را معجزات بسیار است . و نجه مارا خبر دادست 
ازغیب وعین جمله حق است . رکن اول ازشریمت » کتاب است . لقوله تعالی : 
منه آنات محکمات". ودنگر کت است . وله تفالی ۰ 9ظا اتیکم الرسول 
فخذوه ومانهیکم عنه فاتتهوا . وسدیگر اجماع امتت انستت ۱ لقوله علیه‌السلام: 
لایجتمع امثتی علی الضلالة » علیکم بالستواد الاعظم . ودرجمله احکام حقیقت 
بسیار است . واگرکسی خواهد تاجمله‌را جمع‌کند تتواند ٍ ازآنکه لطابف 
خداو ند تعالی‌را نهادت نبست . 

فصل: بدان که گروهی‌اند از ملحده لعنهم له که مر ادشان‌را سوفسطائیان 
خوانند ومذهب ابشان آن است‌که به‌هیچ چیز» علم درست اید وعلم خود 
نیست . باایشان گوئیم که این دانش که می‌دانید که به‌هیچ چیز علم درست تباید 
درست هست یانی ؟ اگر گویند هست علم اثبات‌کردند واگر گویند نیست پس 
چیزی که درست نیاید آن‌را معارضه‌کردن محال باشد ؛ وباآن‌کس سخن گفتن 
ازخرد نود . و گروهی ازملحده‌که تعلق بدین طریق دارند همین » گویندکه 
علم ما به‌هیچ چیز درست نیاید.. پس ترك علم مارا تمام‌تر ازاثبات آن باشد 4 
واین‌ازحمق وضلالت وجهالت‌ایشان‌بودکه ترلعلم ازدو بیرون نباشد با به‌علمی 
بود یا به‌جهلی . پس علم مر علم‌را نفی نکند وضتد نیاید وبه‌علم ترك علم محال 
باشد . ماند اینجا جهل . وچون درست شدکه تمی علم جهل باشد وترگ آن 
هجهل بود وجاهل مذموم باشد » وجهل قرينة کفر باطل باشدکه حق‌را به‌جهل 
تعلق نبود واین خلاف جملةً مشایخ است . وچون این قول‌را مردمان بشنیدند 
و بدین ارتکاب کردند و گفتندکه مذهب جملة اهل تصّوف این است و روششان 
چنین ؛ تااعتقاد ابشان مشگوش شد وازتمی زکردن حق ازباطل بازماندند و ما 
امور جمله به‌خداوند تعالی تسلیم کردیم تادربار ضلالت خود همی باشند . اگر 
دین گربانگیر ایشان گرددی تصّوف بهتر ازین‌کنندی وحکم رعایت‌را دست 
بندارندی ؛ و اندر دوستان خدای عّز وجّل بدین چشم ننگرندی ؛ و احتیاط 
روز گار خود نکوترکنندی. واگر قومی ازملحده تعلق به‌احرا رکردند تابه‌جمال 
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ایشان خودرا ازافتها رستکارکردند و اندر سابة عتز ابشان زندگانی‌کنند » 
جرا بایدکه همکنانرا برابشان قیاس گیرند و اندر معاملت ایشان مکایرة عیان 
بردست گیرند » و قدر ایشان اندرین درزیر پای آرند ؟ 

و مرا باییکی ازمنتسبان علم که کلاه رعونت‌را عز علم نام کرده است » 
و متابعت هوی‌را سکّت رسول علیه‌السلام وموافقت شیطان‌را سبرت امه » 
مناظرة همی رفت » اندر آن میان گفت : ملحده دوازده گروهند : يك گروه 
اندر میان متصوفه‌اند . گفتم : اگر بك گروه درمیان اشان » بازده گروه 
اندر میان شمااند . ایشان خودرا ازيك گروه بهتر نگاه توانند داشت‌که شما 
از بازده گروه . 

اما این جمله ازنتيحة فتور زمانه است و آفتهایی‌که پدیدار آمده 
است . وخداوند تعالی پیوسته اولیای خودرا اندر میان قومی مستور داشته 
ات9 وان قوم‌را ازجهت اشان اندر مبان خلق مهحور داشته ونیکو گفته 
است آن پیرپیران وآفتاب مریدان علی‌بن بندارالصیرفی رحم‌الّه فسادالقلوب 
علی حسب فسادالزمان واهله . اکنون من فصلی اندر اقاویل ابشان بیارم تا 
تنبیهی باشد مر آن‌راکه ازحق تعالی عنایتق اندر کار وی صادق است ازمنکران 
بدین طایفه . وبالّه التوفیق . 

فصل : محمدین الفضل البلخی گوید رحمهاله : العلوم ثلاثه : علم 
من » وعلم مع اه » وعلم با . علم باه علم معرفت است‌که همه اولء او » 
اورا بدو دانسته‌اند » وتاتعریف وتگرف او نبود ابشان وی‌را ندانستند ازآنچه 
همه اسباب‌اکتساب مطلق ازحق‌تعالی منقطع است؛ وعلم بنده مر معرفت حق‌را 
علت نگردد که علت معرفت وی تعالی وتقگدس‌هم هدایت واعلام وی بود . 
وعلم من‌الّه علم شریعت بودکه آن ازوی به‌ما فرمان وتکلیف 9 وعلم 
معلّه علم مقامات طریق حق وان درجات اولیا بود . پس معرفت بی‌بدبرفتر 
توت درست نناید وبرزش شریعت بی‌اظهار مقامات راست ناد . 

وابو علی ثقفی رحمه‌الّه گو ید : العلم حیوةالقلب من‌الجهل و نورالعین 
م‌الطلمة »علم زندگی دل است ازم رگد جهل ؛ و نور چهم بقین است ازظلمت 
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کفر . وه که‌را علم معرفت نیست دلش به‌جهل مرده است ؛ وهرکه‌را علم‌شریعت 
نبست دلش به‌نادانی بیمار است . پس دل‌کنتار مرده باشدکه به‌خداوند تعالی 
جاهل‌اند ) ودل اهل غفلت بیما رکه به‌فرمانهای وی جاهل‌اند . 

ابوبکر وراق ترمذی گوید رحمهاله : من اکتفی بالکلام من‌العلم دون 
الزهد تزندق ومن اکتفی بالفقه دون‌الورع تفسّق» هرکه ازعلم توحید به‌عبارت 
بسنده‌کند وازاضداد آن روی نگرداند زندیق شود » وهرکه به‌علم شریعت 
و فقه بی‌ورع سنده کند فاسق گردد ؛ و مراد اندراین آن است‌که بی‌معاملت 
ومحاهدت تحرید توحید جبر باشد » وموحد جبری قول وقدری فعل باشد 
تا روش وی اندر میان جبر وقدر درست آید . واین حقیقت آن است‌که آن 
پیرگفت رحمةاله علیه » التوحید دون‌الحبر وفوق‌القدر پس هرکه بی‌معاملت 
ب‌عبارت آن بسنده‌کند زندیق شود . 

و اما فقه‌را شرط احتیاط و تقوی باشد . هرکه به‌رخص و تآوبلات 
و تعلق شبهات مشغول گردد و بدون مذهب به گرد محتهدان گردد مرآسانی‌را 
زود باشدکه به‌فسق درافتد . واین جمله ازغفلت پدیدار آید ونیکو گفته است 
شیخ‌المشایخ بحیی‌بن معاذ الرازی رقصه‌اله اجتنب صحبة ثلثة اصناف من‌الناس: 
العلماء الغافلین » والفقراء المداهنین » والمتصوفة الجاهلین. 

اما علماء غافل آنان باشندکه دنبارا قلة دل خود گردانیده باشند و از 
شرع آسانی اختیارکرده ویرستش سلاطین بردست گرفته ودرگاه ایشان‌را 
طوافگاه تخود گردانیده 6 وجاه خلیژا مجراب ,وه ۱ ۱۱ 
خود فریفته گشته» وبه‌رقت‌کلام خود مشغول دل شده » واندر "ایمه واستادال 
زبان طعن بر گشاده وبه قهرکردن بزرگان دین به سخنیکه بروی زیادت آوردن 
بود مشغول گشته . آنگاه اگر کونین اندر پله ترازوی وی نهند پدیدار نیاید . 
آنگاه حقد وحسدرا مذهب گردانیده . درجمله اين همه علم نباشد وعلم صفتی 
بودکه انواع جهل ازموصوف آن بدان منفی باشد . 

اما فقراء مداهنین آنان باشندکه حون فعل‌کسی برموافقت هواء وی 
باشد اگرچه باطل بود » برآن فعل وی‌را مدح گویند ؛ وچون برمخالفت هواء 
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ابشان کاری‌کنند اگرچه حق بود وی‌را بدان ذم‌کنند ؛ٍ وازخلق به‌معاملت خود 
جاه پیوسند» وبرباطل مرخلق را مداهنت کنند. 

اما متصتوف جاهل آن بودکه صحبت پیری نکرده باشد» واز بز رگی 
ادب نیافته » و گوشمال زمانه نچشیده » وبه‌ابیناییکبودی اندر پوشیده باشد » 
وخودرا درمیان اشان انداخته » ودریحرمتی طریق انبساطی می‌سپرد اندر 
صحبت ایشان » وحمق وی وی‌را برآن داشته‌که جمله‌را چون خود پندارد ؛ 
و آثگاه طریق حق و بالل بروی مشکل بود . پس این سه‌گروه‌راکه آل موفق 
بادکرد ومربدرا ازصحبت ایشان اعراض فرمود » مراد آن بودکه ابشان اندر 
دعاوی خود کاذب بودند و اندر روش ناتمام . ابو بزید بسطامی رحمهاله 
گوید ؛ علمت فی المجاهدة ثلثین سنة فما وجدت شیاً اشد علی من ام 
ومتایعته ») گفت سی سال محاهدت کردم » برمن هیچ چیز سخت‌تر ازعلم 
و متایعت آن نبامسد؛ ودرجمله قدم بر]"تش‌نهادن پرطبع » آسانتر ا زآن که 
پرموافقت علم رفتن ؛ وبرصراط هزاربار گذشتن » بردلر جاهل آسان‌تر ازآن 
آیدکه يك مسئله ازعلم آموختن ؛ و اندر دوزخ خیمه زدن نزديك فاسق 
دوست‌تر که بك مسئله ازعلم کاربستن . پس برتو ادا علم آموختن » و اندرآن 
کمال‌طلبیدن. و کمال‌علم بنده جهل بود به‌علم خداوند عکز اسمته» بابدکه چندان 
بدانیکه بدانی که ندانی . واين آن معنی بودکه بنده جز علم بندگی فتواند 
دانست » ونندگی ححاب اعظم است ازخداوندی . یکی اندرین معنی گوید : 


تِ 


سر 

العحز عن 2 الادر ال ادراك والوقف فی طرق‌الاخیار ابا 
آن‌که نیاموزد وبرجهل معتر بامد مشرلگ بود وآن‌که پیاموزد و اند رکمال علم 
خود وم ناهر گزدة او پندار علمش برخیزد وبداندکه علم وی بجز 
عحز اندر علم عاقبت وی رن تسمیأت‌را اندر حق معانی تآثیری نباشد 
عحز او ازدریافت علم دریافت باشد . و الله اعلم . 


مناجات ومقالات خو اجه عبداللّه انصاری 


مناجات‌نامه از نوشته‌های شیخ‌الاسلام خواجه ابو اسعیل عبدالبن 
محمد انصاری هروی معروف به پیر هرات است . او درهرات متولد شده 
ودرهمانجا به‌تحصیل پرداخته وازهمان اوان جوانی شهرت بافته است . 
خو اجه عبدالّه انصاری ۱۰۵ سال عمر کرده » در 4۸۱ درهرات د رگذشته ‏ 
ومزار او تابه‌امروز زبارتگاه عامه بوده است . خواجه عبداللّ از بز رگان 
تصوف ابران است . اوهم به‌فارسی وهم به‌عربی شعر م یگفته است . قسمت 
اعظم این اشعار ازبین رفته ولی آثار منثور عربی او به‌جای مانده است . 
خواجه عبدالله رساله‌ای نیز به‌زبان هروی داشته استکه توسط جامی 
به‌فارسی تر جمه وتکمیل شده است . 

ازمیان آثار فراوان او به‌فارسی مناجات‌نامه ازهمه معروفتر 
و همبشه مورد توجه بوده است . رسالات دیگر او نیز زمينة مذهبی 
وصوفیانه دارد . خواجه عبدالله انصاری درنثر » سبك خاصی داشت . نثر 
او موزون » سجع و آهنگ‌دار است . به آرایش کلام توجه داشته اما 
بهیچوجه متکلف نشه وزبان خویشرا خشك نساخته بلکه لطیف ودلنشین 
سخن گفته است . 

ازرسائل دیگر او کنزالسالکین وطبقات‌الصوفیه اس تکه‌نمونه‌هائی 
آزهردورا دراین بخش ملاحظه خواهی د کرد . کنزالسالکین درمفاهيم 
صوفیانه وطبقات‌الصوفیه درشرح احوال صوفیان معروف است . 


۳۳۲ 


درعرض مخاطبات مشحون ازاعتقاد مقرون به استدعای 
مقصود ومراد 


ای خالق بی‌مدد » و ای واحد بی‌عدد ؛ ای اول بی‌بدایت » و ای آخر 
بی‌نوایت ؛ ای ظاهر بی‌صورت » وای باطن بی‌سیرت ؛ ای حّی بی‌حیلت » وای 
رت ؛ ای غنی بی‌قلت » ای معطی بی‌فکرت ؛ای بخشندة بی‌منت » ای 
گرم بی‌شنت » ای بیحالت » ای مبدح بی‌آلت ؛ ای علام بی‌تشکر > ای قسام 
بر ؛ ای ذات تو بی‌کیف » ای صفات نو بی‌حیف ؛ ای دانندة رازها ای 
بنندة نمازها ؛ ای پذيرندة نیازها ؛ ای شناسندة نامها » ای رسانندة کامها » 
ای مبرا ازغوایق» ای مطلثع برحقاین ؛ ای مهربان برخلایق ؛ عذرهای ما 
پذی رکه تو غنی و ما فقیر ؛ وبرعییهای ما مگیر که تو قوی و ما حقید. اگر 
بگیری برتو حجت نداریم » و اگر سوزی طاقت ندارم . ازننده خطا ید 
تن آند ورعبت:آی کاسگاری که دل دوستان در کنف دحید 
تست 6 ای‌کار گذاری که حان بندگان درصدف تقدیر تست » آی مفضلی که 
راجت نت و ای منم که انمام ترا نهایت نیست ‏ آی منعمی 
که‌کس‌را به‌تو مجال حمایت نیست ؛ ای قهاری که‌کس‌را به‌تو, حیلت فیست ؛ 
ای جباری که گردنکشان‌را باتو روی مقاومت نیست ؛ ای حکیمی که روندگان 


۱ 


را ازبلای توگریز نیست ؛ ای‌کریمی‌که بندگان‌را غیرازعطای تو دست‌آویز 
نست . نگاهدار تایرشان نشویم ودرراه آر تاس رگردان نشویم . ما غافلانیم 
اما نه‌کافر انیم . ای دانای بی‌نظیر » ای توانای بی‌ظهیر ؛ ای یادشاه بی‌وزبر » 
ای قادر بی‌نظیر » ای قاهر بی‌مشیر ؛ ای قهار بی‌بدیل » ای جبار بی‌عدیل ؛ 
ای مفضل بی‌فضول» ای عادل بی‌عدول ؛ ای قاضی بیعزل » ای حاکم بی‌هزل» 
باصلاح آ رکه سخت بی‌سامانيم» جمع‌دا رکه بس پريشانيم. ای کریم که بخشندة 
عطابی » ای حکیمیکه پوشندة خطایی » ای صمدی که ازادراك ما جدائی » ای 
احدی که درذات وصفات ی‌همتایی ‏ ای خالق ی که گمرهان‌را راهنمابی » ای 
قادری که خدایی‌را سزابی ؛ به‌ذات لابزال خود به‌صفات باکمال خود به‌عزت 
وجلال خود به‌عظمت وجمال خودکه جان مارا صفای خود ده ودل مارا هوای 
خود ده وچشم مارا ضیای خود ده » مارا ازروی رحمت آن ده‌که آن به . 
بارب دل ما را تو به‌رحمت جان ده 
درد همه را به صابری درمان ده 
این بنده چه داندکه چه میباید گفت 
داننده توبی هرچه تو دانی آن ده 
الهی » ادای شکر تو حّد هیچ زبان نیست و دریای فضل ترا هیچ 
کران نیست . ستر حقیقت تو برهیچکس عیان نیست . هدایت کن برما رهی که 
بهتر ازان نیست . 
ارب ز ره راست نشانی خوا 
از ماد آب و خاك جانی خواهمم 
ازنمت خود چو بهره‌مندم کردی 
در شعن زارت ز تاد خواهمم 
الهی ؛ بنای توحید ما را خراب مکن وباغ امید ما را بی‌آب مکن» 
وبه‌علت گناه مارا عتاب مکن. المی» پرسرما خالكٌ خجالت نثارمکن » و ما را 
به‌بد خودگرفتار مکن . الهی » ازپیش خطر ء وازیس‌راهم نیست ؛ دستم گی رکه 


۳۲۳ 


جز فضل:تو پناهم نیست . الهی » هست وبود ونبود من یکسان» مرا از گرداب 
غم به‌ساحل.شادی ,برسنان ...الهی » ترسانم .ازبدی خود ».بیامرز مرا .به‌خودی 
خود. الهی می‌فرمای که دردنیا برآن‌چشم که درتوانگران می‌تگزی به‌درویشان 
و.مسکینان وفقیزاذ نگره الهی توکریمی و اولی‌تر؛ برآان چشمکه درمطیعان 
می‌نگری.برما عاصیان نگر . 
بادا .کزم تو برهمه پاینده 
احسان:تو سوی بندگان آینده 
بربنده خودگناه‌را سخت مگیر 
اي قادر بحشنده و بخشاننده 
الهی » دلی ده که درکار تو جان بازیم » وجانی ده که کار آن جهان 
سازیم ۲ الهیبضاعتی ده که در از برما باز نشود» وطاقتی ده که صعوة حرص 
ما بازنشود . الهی » دانابی ده‌که در راه نيفتیم » وینائی ده‌که درجاه نیفتیم . 
الهی » طاعت خود.مجوی که آب آن نداریم و ازاهلیت خود مگوی‌که تاب‌آن 
نداریم » الهی دستم بگی رکه دستآویز ندارم ویپذیر که پای گریز ندارم. 
یگشای: دری‌که در گشاینده تویبی 
بنمای رهی که رهنماینده تویی 
من دست به هیچ دستگیری ندهم 
کایشان .همه فانیند و.پاینده؛تویبی 
الهی »عقبی:ده که از دئیا بیزار شویم » وتوفیق:ظاعت:ده که در:دین 
استوازشویم. الهی» نگاهدار تا پریشان نشویم» وبهراه آر.تاس رگردان نشویم. 
الهی» توسازه‌نادمگران ندانند؛ ء فتو جوازنا-دیگژان تتوانند. الهی:» تو.بساز 
کار من » ومنگر به‌کردار من . الهی » دلی ده که شوق طاعت افزون "کنسد.» 
و توفیق طاغتی ده که به بهشت رهنمون کند . الهی » علمی ده که.درآن آتش 
هو ا نبود »و عملی ده که درآن آب زواق.و ریا نبود . الهی » دیده‌ای ده که 
ی که ج تین ای »نمتی کچ 
حلقا نو ورد رگزیش کند م وجلنی:ههکه زهر حکمت ی نوش کند . المی» 


۳۳۹۵ 


باصلاحآ رکه بی‌سامانیم» وجمعآ رکه بس‌پرشانيم. الهی» دافت تو آرزوی‌ماست. 
ودریافت تو نهبه‌بازوی ماست. الهی» مخلصان به‌محبت تو می‌ناز ند ومشتافان 
به‌سوی‌تو می‌تاز ند کارایشان توسازکه دیگران نسازند» ایشان‌را تو نواز که 
دیگران ننوازند. الهی » شفابی ده که ازاین معلولان شفابی نیاید» و گشادیده ۰ 
که ازاین ملولان کاری نکشاید. الهی» بیاموز تا معرفت بدانیم » و چراغی 
برافروز تا در تاریکی نمانیم . الهی » همه را از مکر شبطان نگاهدار و همه را 
ازکید نس ۲ گاه دار. الهی» آنجه تو کشتی آب ده» و]نجه عبداله کشت فرا 
آب ده . الهی» روی بنما تا در روی‌کس ننگریم » ودری بگشای تا پردر کس 
تک 
از قید خودم رهاییی ده بارب 
وز نفس بدم خلاصیی ده بارب 
بیگانه‌ام آشنای خویشم گردان 
بعنی به خود آشناییی ده پارب 
الهی » این نه‌ز ند گانی است بلکه عذاب است واین نه‌عمر است ننیادی 
برروی آب است؛ اگر نظر عنایت تو نباشد کار خراب است. الهی » ما در دنب 
معصیت می‌کرديم دوست تو محمد اندوهگین می‌شد » و دشمن تو ابلیس شاده 
ودرقیامت اگر عقوبت‌کنی باز دوست تو اندوهکین شود ودشمن تو شاد . 
الهی دو شادی به‌دشمن خود مده و دو اندوه به‌دل دوست خود منه . الهی » 
اگر پرسی حجت نداریم » و اگر سوزی طاقت نداريم ؛ ماییم همه مفلسان 
بی‌مایه وهمه ازطافت تو بی‌پیرایه . المی اگر يك‌بار گویی بنده من از عمرش 
بگذرد . الهی » اگر کاسنی تلخ است ازبوستان است واگر عبدالّه مجرم است 
ازدوستان است . 
پیوسته دلم دم از رضای تو زند : 
جان در تن من تفس برای تو زند 
گر برسر خالك من گیاهی روید 
از هر برگی بوی وفای تو زند 


۳۳۹ 


الهی » اپاکان را چون استغفار تو بابدکرد پاکان‌را چه‌کار بابدکرد. 
الهی » همه خواهند که درتو نگرند ء عبدالّه خواهد که تو در وی کر ی 
الهی » علمیکه خود افراشتی نگونسار مکن» وچون آخر عفو خواهی‌کرد 


وی حلقةّ ندگیت درگوش همه 
بردار خداا زکرم بار "اد 


در روز فروماند کی از دوش همه 


الهی » براین بساط پیاده مانده‌ايم ء و رخ برهرکه می‌آریم بر ما اسب 
می‌راند » ازآن‌که فرزین طاعت ما کج می‌رود ودرآن ساعت‌که درشاه مات 
اجل مانده باشیم ازدبو بیل صورت ما را درامان دار. الهی » دیده که دشمن 
بند انگار شود ودیده که دوست بیند یکی هزار شود . هی » نه المی که 
گویم زنهار » نه‌مرا به‌تو حقیکه گویم ببار ؛ چون اول برداشتی آخر فرو 
مگذار ؛ مهمان توام چنانکه خواهی می‌دار . الهی » تو آنچه می‌خواهی به م 
آن ده » گندم اگر نخواهی نان ده . الهی » ازخود برسان که ازمادر برسید » 
تا ولاتن ارام ریا المی) عبدافوا ازعه آفت قلامدار: 
از وساوس شیطانی» واز هواحس نفسانی» و از غرور نادانی. الهی » آفربدی 
رایگان » وروزی دادی رایگان » بیامرز رایگان ء تو خدایی نه‌بازرگان . 

من بندة عاصیم رضای تو کجاست 

تاريك دلم» نور صفای تو کجاست 


این بیع بودلطف وعطای‌تو هاست 


الهی » اگر به‌دوزخ فرستی دعوی‌دار نیستیم » و اگر بهبهشت فرمایی 
ی‌جمال تو خریدار نپستیم » مطلوب ما برآ رکه جز وصال تو طلبکار نیستیم ۰ 


۳۳۷ 


روز. محشر,عاشقان را باقيامت کار نیست 
کار:عاشق جز تماشای وصاا, بار نیست 
ازسرکویش: اگر سوی بهشتم .می‌برند 
بای ننهم گر درآ نحا وعدة دیدار نیست 
الهی» پابی ده که به‌آ نکوی همه هر تو بویم 1 وزبانی ده که به‌آن 
شکر آلای ت و گوییم . الهی » بوجهل ا زکعبه می‌آید و ابراهیم از بتخانه» کار 
به‌عنات است باقی هانه. الهی » نور در طاعت است اما کار به‌عنابت است » 
مارا رحمت تو باید باقی همه حکایت است . 
آنجاکه عنات خدایی باشد 
هس خر کار پارسانتی اف 
وی مر ۳ 
سجاده شین کلیسیایی باشد 


الهی » اگر امانت را ن‌امينم روز نخست می‌دانستی که چنینم » ببخش 
بردل حزینمکه مروت. بود عقوبت بدینم » توبه علم ازل مرا.دیدی » دیدی 
آن گه به‌عیب بخریدی . توبه علم آن ومن به‌عیب همان ؛.رد مکن آنچه خود 
پسندیدی . الهی » مکش آن چراغ افروخته را »و مسوز این دل سوخته راء 
و مدر این پردة دوخته‌را» و مرا این بندة نوآموخته‌را. 
ای هزنفسی صد گنه ازمن دیده 
وز لطف و کرم پردة من ندریده 
ای من بتر ازهر که به‌عالم بتراست 
ای لطف تو ازمن بتر آمرزیده 
الهی » هرپایی که شکسته‌تر بر یام عبداله نمی» و هردل یکه خسته‌تر 
برمقام عبدالّه دهی. الهی » ترسانم ازجرم واز دی خودء وهراسانم از غفلت 
و پی‌خودی خود . المی» اگر ازدوستانم منت ازمیان,بردارء و اگر ازمیهمانانم 
مرا نیکو نگهدار.؛ و بردل حزینم رحم آر » و دراین حیرتم مگذار. الهی » 


۳۳۸ 


بهحقآننکه ترا هیچ حاجت نیست رحمتکن بر نکه؛اوراهیچ جهت نیست . 

یازب زکرم.به حال من رحمت کن 

براین دل ناتوان من رحمت کنْ 
در سننه«دردهندا من راحت نه* 
بر دیدة اشکنار من رحمت .کن 

ای » نقینی ده که:دراو شكث و ریا ننوده وعلمی ده‌که بی‌برق وضیا 
ای ۶ دا رال فیش خودایده‌شراتی »تیش دک ید 
ای ای با درنشمات بوديم دنق درپردهعیب » وچوفا ق دید 
برآورد ازعیب. الهی» اگرمارا بردارکتی رواست» مهجور مکن واگز به‌دوزخ 
فرستی رضا ای رورت تج بیج دز اه 
و رایس واه ینت اف یس 
الهی » اگر مارا خواهی ازخود خواه.واگز خودرا خواهی ما را اخود کن 
آگاه . الهی» مور » لب پرتوبه و زبان پراستفلط 9۳6 "فی 
به‌کرم عزیز دار خواهی خوا رکه*من خجلم وشرمساز » تو خدابی وصاحب 
تا کم اس ی وا 
اگر نظری کنی کار تمام است . الهی» خودرا ازهمه:به‌تو وابستم واگر بداری 
ترا پرستم »و اگر زیت پزنومید مساز » بطیر دستم - او * 
گر خادم و پشهام کن» اگر بخته‌م تو سوختها : الهی ؛ حسات تو با مال 
وت بافسانن بت من ان 
میسند دلریشم,» نگاهدار در پناه خویشم ۰ الهی ء چه‌قدر دارم ت ترا ثنایم,» 
یدیا هجو هن 
باتو سازد گویند دیوانه است» وه رکه باخود پردازد آزنو بیکانه است ,» حون 
خود دانی که این ترانه است. هدایت فرماکه عذر بهانه است. الهی؛ از تو دری 
پنهان ندارم » حجاب می‌بینم یت اس متگذار 
ی 


است وشادیها بی‌باد تو غرود است » سمادتی دردنبا دمکه قیامت دور است . 


۱۳ 


الهی » مطلوبی که بی‌طلب حاصل است از تو طلب او باطل است» اما چون دل 
از تو به‌طلب مابل است دلنوازی فرما که کار با دل است. الهی چون بخشندة 
رحمتی همه‌را دستگیر » ازعمل ما چه پرسی » خواه هشیار وخواه مست‌گیر. 
المی با بهشت چه سازم وباحور چه بازم» مرا دیده‌ای ده که ازهر نظری بهشتی 
سازم . المی » اگر درتو می‌نگرم می‌نازم » و اگر برخود می‌نگرم می‌بازم » 
و اگر بانفس می‌نگرم می‌گدازم » نظری برمن انداز تارخت دویی درآب 
اندازم . المی » در دلهای ما جز تخم محبت خود مکار » و براین جانها جز 
الطاف ومرحمت مدار وبراین‌کشتها جز باران رحمت مبار . الهی » برتارگ ما 
خالك خجالت نثار مکن ‏ و مارا ب‌بلای خود گرفتار مکن . الهی » ما را بکرم 
ولطف دست گیر وبه‌رحمت پای‌دارکه دل درقرب کرم منتظر است وجان در 
اتتظار . الهی » حجاب‌را ازمیان بردار ومارا به‌ما وامگذار. الهی » این چاشنی 
که دادی تمام‌کن واین برقی‌که تابانیدی مدام کن » وآغاز این سعادت مقرون 
به‌انجام کن . 
: یازب زتو آنچه من گدا می‌خواهم 
افزون ز زار پادشا می‌خواهم 
هرکس ز در تو حاجتی می‌خواهد 
من آمده‌ام از تو ترا می‌خواهم 

الهی به‌حرمت آن نام که تو دانی » وبه‌حرمت آن صفات‌که چنانی 
به‌فریاد ما رس که می‌توانی . ای دور نظر و ای نیکو حضر » و ای نیک وکار 
نیکو منظر ؛ ای راست وعدة نیکو عهد » ای دلیل هربر گشته » و ای رهنمای 
هرس رگشته » ای چاره‌ساز هربیچاره » ای ۲رندة هرآواره » ای جامع هر 
پراگنده » و ای رافع هرافتاده ؛ دست ماگیر » ای بخشندة بخشاینده ) ای منمم 
وهّاب » ای آفرینندة خلق از خاله وآب » فریاد ما برس در روز حسایت » 
و فتنه اسباب ودقت شوریده دل خراب . ای بنای بیدار » و ای توانای 
بی‌ریا » چهار جیز ازما دور دار : رسوایی در روز شمار » محجوبی در وقت 
گفتار » محرومی به‌هنگام بار ) وحجاب در اوان دیدار . 


۳ 


پارب توص روازی»کن 
شايستة خویش طاعتی روزی کن 
زان پیش که فارغ‌شوم از کارجهان 
از هردو جهان فراغتی روزی کن 
الهی » قبلة عارفان خورشید روی تست » ومحراب جانها طاق ابروی 
تست ؛ و مسجد اقصای دلها حریم کوی تست » به‌سوی ما فرماکه نظر ما بسوی 


از صبح وصال بی‌خبر بود عدم 
آنجاکه من و عشق و تو بودیم بههم 
روزاته از ۳ نبینم هسدم 
شبهاکه غم تو هست چه بیش وچه کم 
عقل و عشق! 


یی ازاین فقیر پرسیدکه اگر روزی درطلبآیم وازین بحر بهلب 
آیم حق‌را به‌عاقلی جویم یابه‌عاشقی پویم ؟ ازعاقل وعاشق‌کدام بهتر و ازعقل 
و عشق‌کدام مهتر ؟ گفتم : روزی دراین اندیشه می‌بودم و تفکری نمودم ؛ 
که‌نا گاه مرا عشجبی دریافت » وبه‌غارت نقد دل شنافت و گفت : ای به‌طاعت 
غنی» عبشین دازی هکنی ء زهی بسیار عبادتی وبز رآ محادتی | چون این بگفت 
تمس برآشفت » اورا دیدم شادمان » تاعبوق کشیده بادیان . 

گفتم دور ازنظرها » که درپیش‌داری خطرها » خودرا بهگریه دادم 
وزار کردم » چونآدم دل ازطاعت برداشتم و کرده ناکرده انگاشتم» ازخحالت 
درآب شدم ؛ ودرپیداری درخواب شدم . خودر! دم براسبی دریبی تجارت 
وکسبی » بهتازبنه مهر می‌تاختم تادرشهر که نام او بود هری » بارهبی دش ت 
تس نوج21 ازصبر» کوتوال آن ازذکاء وخندق آن از بکاء » منارة آن 


۱ رسالهٌ کنزالسالکین تقل ازنمونةً سخن ص ۱۵۱۰-۱۵۳ ۰ 


۲۳ 


ازنور » مسجد آن چو طور ء درآمدم درآن بنلدکة نامش بود.خنلد » خلفی 
دیدم درعمارت و دو شخص درطلب. امارت ؛ یکی عقل افکار اندیشه » دویم 
عشق عیارپيشه . 

نگاه‌کردم تاکه‌را رسد تخت.و کدامرا باری دهد بخت . عقل می‌گفت 
من سبب کمالاتم ؛ عشق می‌گفت : من نه‌دربند خیالاتم . عقل می‌گفت : من 
مصر جامع معمورم ؛ عشق میگفت : من پروانة دیوانة مخمورم . عقل می گفت: 
من بشناسم شعله عنارا » عشق می گفت : درکشم جرعة فنارا . عقل می گفت : 
من بونسم بوستان سامتاه و زندان ملامت‌را . 
عقل می گفت : من سکندر گاهم ؛ عشق می گفت : : من قلندر درگاهم . عقل 
م ی گفت: : من درشهر وجود مهترم » عشق می گفت : من از بود و وجود بهترم. 
عقل م ی گفت : من صراف نقره‌خصالم » عشق م یگفت : : من محرم حرم وصالم . 
عقل می گفت : من تقوی به‌کار دارم » عشق می‌گفت : من به‌دعوی چکار دارم. 
عقل مگفت : مرا علم بلافت است » عشق می‌گفت : مرا ازعالم فراغت است . 
عقل می گفت : من دییر مکتب تعلیمم » عشق میگفت : من عبیر نافة تسلیمم . 
عقل میگفت ز من فاضی شريجتم » عشفوا ی گفت ندهي هفاعی فووسم . حل 
م یگفت : من. آيينة مشورت هربالغم » عشق می‌گفت : من ازسود. و زیان 
فارغم . عقل_می گفت سرا راب ولاف ید ست »مق یکت :ره 
ازغیر دوست همه باد است . عقل میگفت : من‌کمر عبودیت بستم.. عشق 
مگفت : من برعتبة الوهیت مستم.. عقل می گفت ۱ 
عشق می‌گفت : مرا حریفانند دردی نوش . 

ای عقل که در چین جسد فغفوری 

گر جهد: کنی تو, بندة مغفوری 
فرق, است میان من و تو: بسیاری 
چون فخر کند پلاس برمحفوری 

باعل مت نا« 

زداینده ز نگ ث وهمم » پابستة تکلیفاتم » شايستة تشره تشریفاتم. » گلزار خردمندانم » 


۳۳۲ 


افزار هنرمندانم . ای عشق تراکی رسدکه دهن با زکنی و زبان مطعن درا زکنی . 
توکیستی ؟مفلس خرمن سوخته » ومن مخلصی لباس تقوی دوخته . ت و کیستی؟ 
آورندة محنت‌ها وبلاها » ومن واسطة لابتنااکل نفس هدیا .. 

عشقگفت : من دیوانةً جرعة ذوقم» برآرندة شعلة شوقم» زلف محبت 
را شاخه‌ام » زرع موقت‌را دانه‌ام . ای عقل توکیستی ؟ مودب. راه » و.من 
مقثرب شاه . آن ساعت‌که روز بار بود ونوروز عشرت بار, بود » من سخن 
ازدوست گویم ومغز پوست جویم » نه‌ازحجاب پرسم » نه‌ازححاب ترسم » 
مستانه‌وار درآیم وبه‌شرف قترب برآیم » تاج قبول هم برسر » وتوکه عقلی 
همجنان پردر . 

دراین بودندکه ناگاه پيك تنبیه رسید. ازراه» بامکتوبی به‌نامعشق 
ازماه » و مشهری بر نجا از آه ؛ودرآن فرمان_نوشته که ای عقل به نقل‌سرشته» 
اگرچه داری ههرین اما درقوز نینبت جرآنی !9 گر پیش .آید غارنی_درثنویی 
درمغارتی وچون دیدی داهیه فهی بومئذ واهیه ! بلکه سراسیمه. بمانی وسر 
ازیاندانی . وقتیکه دز شهر دل غوغابی افند ازدست غل ».یادرسینه تشویشی 
افند ا زکینه:» کی توان جان‌بازی نمودن و تیم ازدشمن_ ربود.؟ درشهرستان 
تن امیری باید اخود که اگر قلم پیند خط شود,واگن طوفلن آبد بط شوددء 
و,چون برتید زلزله ».دروی نبینی ولوله ؛ شاهی شجاعی» ملکی مطاعی.. 
ری ات درواواست > لاجو مزاب خن رال او پیت : 

عقل‌که عبارت ازبندی بود » سیر قدمش چندی بود ؟ براین نسق‌راهی 
ودزهرقدم جاهی » وجشمی درحجاب ان هذالشئی عجاب . پس صدقی باید 
بی‌زرق وعشقی باید چون بر » تابهاندك لمعه‌بی وبحکم لمحه‌یی مارا از ما 
ستاند وبه‌دوست رساند . پس حق گوید: ای شمارا بررخ خال دین » اينك 
فادخلواها خالدین . 


عشق آمد و عقل کرد غارت ای دل‌تو به‌جان‌بر این‌بشارت 
ترك عحبست عشق دانی گر ترك عجیب. نیست عارت 


۲۳۳ 


ذوالنون مصری:۱ 

ازطبقة اول متآخرتر » و به‌تصوف مصروف‌تر . شیخ‌الاسلام گفت 
قدس‌الّه روحه :که‌نام وی ثوبان بن ابراهیم آست . کثیت وی اه 
و ذوالنون لقب» و نیز گفتندکه نام وی فیض‌بن ابراهیم بود الاخمیمی مولی 
القررش . پدر وی مولی قریش بود » نوبی بود وذواللون به‌مصر بوده » باخمیم 
مصر » آنحاکه گور شافعی است رحمه‌اله . شاگرد مالك انس بوده » ومذهب 
وی داشته » وموطا ازوی سماع داشت » وفقه خوانده بود » وپیروی اسرافیل 
مت و 

و گفتند : نام وی ذوالنون ين احمد بود» و گفتند :که‌کنیت وی 
ابوالفیاض بود ونام الفیض » وپیشینه قول درست‌تر است . و وی سید بود » 
امام دروقت خود » ویگانة رو زگار » وسر ابن طایفه » وهمه اضافت و تسبت 
با اووکنند وباز او گردند » ومقبول برهمه زبانها . و وی‌را برادران بوده یکی 
اسزافیل ودیگر الیسع . و نیز گفتندکه ذوالکفل . ارنه خود سه بودند » و گفتند 
چهار بودند : ذوالنون وذوالکفل وعبدالخالق وعبدالباری . 

و پیش‌از وی مشایخ بودند » لکن او پیشین‌کس ۲مدکه اشارت باعبارت 
آورد دراین طریق . وآن‌که ازاین طریق سخن گفت و بسطکرد ذوالنون مصری 
بود . و اولکس که صوفی خواندند بوهاشم بود . و اول خانقاه صوفیان خانقاه 
رمله بود . وجون جنید پدید آمد در دو دیگر طبقه » اين علم‌را ترتیب نهاد 
و بسطکرد وکتب ساخت . وچون شبلی پدید آمد درسدیگر طبقه » این علم 
پا سر منبر بود وآشکارا که جنیدگفت : که ما این علم درسردابها و خانها 
می‌گفتيم نهان . شبلی آمد وآن را با سرمنبر برد . 

توفی ذوالنون فی ذی‌القعدة سنة خمس و ارعین » وال سنه مان 
و اربعین وماتین » فی سنه التی مات فیها ابو تراب النخشبی . 

ذوالنون گفت نوراله قبره : کهآن پیشینه علم که وی گفت علم توبت 


۱- نقل ازطبقاتالصوفیه چاپ کابل ص ۰1۵-۱۱ 


۲۳۳ 





بودکه آرا خاص وعام قبول‌کنند . و دو دیگر علم توکل ومعاملت ومحیت 
بودکه خاص قبول‌کند » عام فرا آن شازد . و سدیگر علم خصوصی وحقیقت 
بود » نهبه‌برگه خلق بود » نهبه‌طاقت علم وعقل . خلق درنیافند » وی رآمهجور 
کردند وبراو خاستند باافکار و راندان تاآنگهکه ازدنیا برفت درسنهةً خمس 
و اریعین و مأتین . 

چوذن جنازة وی بردند گلة مرغان یعنی جولك برسرجنازة وی آمدنده 
وپردرهم بافتند » چنانکه همه خلق وزمین به‌سایه خود بپوشیدندکه‌کس ازآن 
مرغان ندیده بود پیش‌ازان مگر پس‌ازوی برسر جنازة مزنی شاگرد شافعی 
رحمه ما . 

پس ازآن ذوالنون‌را قبول پدید آمد بغایت . دیگر روز برگور وی 
نيشته افتند چنانکه به‌خط آدمیان نماست که : ذوالنون حبب‌اله من‌الشوق 
قتبلاله . هرچند آن نبشته تراشیدندی بازآن‌را همچنان نوشته یافتندی . 
وان سفر بسینة وی نه به‌پای بوده بودکه با او نه به‌قدم روند » که بهدم روند. 


۲۳۵ 


اسر ارالتوحید فی مقامات‌الشیخ ابی‌سعید 


اسر ارالتوحید فی‌مقامات الشیخ ابوسعید کثایی اشت 3 "محمد" 
بن منو رکه نوادخ. شیخ: انوسعند ابوالخیر - صوفی معروف. قرن.ششم 
بوده و آن‌را درشرح احوال » مقامات و کرامات جد خود ۲ 

ابوسعید ابوالخیر یکی ازمعروفترین صوفیان ایران بانفو ذ کلام 
فراوان درصوفبان بلافصل خود تأثیر بسیا رگذاشته است . او درحدود ۸۰ - 
۷۰ هجری در گذشته است . 

محمدین منور دراین کتاب توجهی - بعمد - به‌شرح حال ابوسعید 
نداشته است وبه‌همین دلیل اطلاعات تاربخی درمورد او اند است ؛ اما 
درعوض این کناب ازسخنان وطرز رفتار و اعمال او » که سخت مورد توجه 
صوفیان بوده » انباشته است . این مطالب است که ادبیات نسبناً غنی صوفیانه 
چون نز کرةالاو لیاء عطار ومر صادالعباد شیخ نجم‌الدین رازی - را پدید 
آورده است . 

محمد بن منور معنقد است که ابوسعید شعر نم یگفته است وبنابر این 
اشعار بر | کنده‌ای که به‌او نسبت داده شه است مبنای درستی ندارد » 
شاید این اشعار ا زآن معاصر ان یامعاشر ان او بوده ناشد . 

نثر کتاب اسر ارالتوحید ساده و روان است وجز درمقدمه - ب هیچ 
شباهتی به‌نثر مصنوع وپرداختة قرن شثم هجری ندارد . 


۳3 حکابت: درآن‌وقتکه شیخ بوسعید: قدس‌اله روحه‌العزیز از این 
رباضت و مجاهدت فارغ شد و به‌میهنه بازآمد وحالت و کشف به‌کمال رسید » 
عزم نشابو رکرد . چون به‌شهر طوس, رسید از دبه باژکه: بردو فرسنگی شهر 
ای دووشی‌را: پیش فرستاد. و گفت به‌شهر باید. شد »,به‌نردیات معقبوق ؛ 
و گف که دستوری. هست که تادرولایت تو آیم ؟ وشیجخ هرگز کس‌را نگفته 
استکه چنین‌کن یاچنان مکن » چنین گفته است‌که چنین بایدکردروچنان نباید 
کرد . و این معشوق ازعقلاء مجانین بوده است » وسخت بزرگوار وصاحب 
حالتی به کمال» ونشست او ه‌طوس بوده است و خاکش ۲ نحاست. حون آن 
درویش برفت شیخ نفرمود تااسب,زینکدند. وبزاث,برفت » و جمع:مبوفیان 
و پیودبويك فرستگی.شهر رسید» به‌یوضییکه ,نز ده 
برادران گوند » دو بالا است که از[ نحاء هر بتوان دید » اسب شیخ بایستاد » 
و جمم جبله بایستادند . چون آن دروش پیش مسبوق, رسید وا نجه شیخ 
۰ ممهوق تسج یکردو گنت بگوی تادر[ید» چود ممخوق 
در شهر این سخن بگفت » شیخ ازآنجا اسب براند» وجمع برفتند ».تا در راه 
آن دروش به‌شیخ رسید«وسخن معشوق. برسانید . و شیخ‌هم ازراه.پتش 
معشوق آمد.واو شیخ‌را استقبال کرد ودربر‌گرفت و گفت :.فارغ باشکه این 
نوبت که اینجا میز نند وجایهای دیگر ‏ روزی چندر همه بهدر‌گاه قو خواهند 
رای با کشت وبه‌خاتاه استاد بو احمدک قدمگه ور 





۴« از اسرارالتوحید تصحیح دکتر ذبیح ال یاب هرن ۱۳۲۲ 9 ۳ 


۲۳۳۷ 


ستراج بود » فرو آمد واستاد بو احمد شیخ مارا مراعات وخدمتها بحای آورد 
وچند روز اورا درطوس نگاه داشت » وشیخ‌را درخانقاه خویش نوبت محلس 
نهاد . و اهل طوس چون سخن شیخ بشنودند وآن‌کرامات ظاهر او بدیدند » 
مرید شیخ شدند » وقبولها یافت . وازامیر امام عزالدین ایلباشی طول‌اله عمره 
شنودم که گفت ازامیر سید بوعلی عرض شنودم که گفت : درآن وقت‌که شیخ 
بوسعید قدس‌الّه روحه‌العزیز به‌طوس آمد ودرخانة استاد ابو احمد مجلس 
می‌گفت » ومن هنوزکودك وجوان بودم » باپدر بهم به‌مجلس شدم » و خلق 
بسیار جمع آمده بودند چنان که بردر و بام جای نبود 6 درمیان مجلس که شیخ‌را 
سخن می‌رفت و خلق به‌يك بارگربان شده » از زحمت زنان » کودکی خرد ازبام» 
از کنار مادر پیفتاد . شیخ‌را چشم بروی افتاد : گفت بگیرش ء دو دست درهوا 
پدید آمد وآن‌کودگرا ازهوا بگرفت وبرزمین نهاد چنان‌که هیچ الم به‌وی 
نرسید » وجملا اهل مجلس بدیدند وفریاد ازخلق برآمد وحالتها رفت . بوعلی 
س وگند خوردکه من بهچشم خویش دیدم . 
حکات : 

کمالالدین بوسعیدعمم گفت که با پد رم خواجه بوسعیدو جدم خواجه بوطاهر 
رحم‌الّه عليهم به‌سرخس شدیم » پیش نظام‌الملك به‌سلام . گفت درآن وقتکه 
شیخ بوسعید قدس‌اله روحه‌العزیز به‌طوس آمد » من کود بودم . باجمعي 
کودکان برس رکوی ترسابان ایستاده بودم » شیخ میآمد باجمعی . حون فرا 
نرديك ما رسید روی به‌جمم خویش‌کرد و گفت هرکه‌را می‌بایدکه خواجة 
جهان‌را بیند گو درنگرکه اينك ۲نحا ایستاده است » و اشارت به‌ماکرد » ما 
درنکدیگر می‌نگربستيم به‌تعجب که » تااین سخنکه‌را می‌ گوید که ما همه 
کودکان بودیم و ندانستیم . امروز ازآن تاریخ چهل سال است » اکنون معلوم 
شدکه این اشارت به‌ما می‌کردست . 
حکات : 

خواجه ابو القاسم هاشمی حکایت‌کردکه من هفده ساله بودم‌که شیخ 


۲۳ 


بوسعید قدس‌الّه روحه‌العزیز به‌طوس آمد . وپدرم رئیس طوس بود و مربد 
شیغ . هرروز به‌خانقاه استاد ابو احمد آمدی به‌مجلس شیخ » و مرا باخویشتن 
ار ۱ بدز ازبای نستت ,وفول چنان که عادت,جوانان.باشد 
نی نود . پس غبی آن زن#پیفام فزستادکهامن+به‌عروسی 
می‌شوم » ت وگوش‌دا رکه تامن چون بازآیم ترا بينم . من بربام بنشستم وشب 
۱ ۱ خوابگرفت . من با خویشتن این بیت می‌گفتم تا درخواب 
در دیده بحای خواب آب است مرا 
زبرا که به‌دیدنت شتاب است مرا 
گویند بخب تا به خوایش بینی 
ای بی‌خردان جه‌جای خواب است مرا 
این ست م یگفتم » خوایم درربود ودرخواب ماندم » تاآن ساع تکه موذن 
بانگ نما زکرد» از خواب درآمدم . هیچ بکس‌را ندیدم؛ دیگر روز باپدر به‌متجلس 
شیخ شدم ویرزیر سر پدر باستادم . شیخ را ازمحبت راه حق سئوالکردند واو 
دت حی سشنی می‌فرمودکه در زاه جست‌وجوی آدمی بنگر تاچه مایه رنج 
بری وخیله‌کنی تاب‌مقصود رسی با نرسی » نارفته در راه حق به‌مقصود چون 
توان رسید. که ابنك دوش محبوبی وعده‌ای داد این جوانرا ‏ واشارت به‌ما 
۴ بیغواب بوده ومیگفت : دردیده بهجای خواب آب است 
مرا . دیگر چه‌ای جوان ؟ خواجه ابوالقاسم گفت : من هیچ نگفتم ازشرم ؛ 
۱ ملسم » من همی پمردم. دیگر با با تفت من ۵ ۴۰ 
و ازدست بشدم» چون به‌هوش آمدم شی خ‌گفت : چودن دردیده بجای خواب 
آب است ترا » چرا خفتی تاازمقصود بازماندی ؟ و بیت جمله بگفت . خلق 
وین دوش و ازدسترفته. هیخ مرا گفت :زاین 
قدر نس باهد » تحالتها رفت وخرقه‌ها انداختند . پدرم خرقه‌ها به‌دعوتی باز 
خرید . پس چون شیخ به‌سرای ما آمد » پدرم ازشیخ درخواست‌کرد که اس 
از التبا شور وئن زب سر هیخ باکوزه دردست استاده 


۲۳۹ 


شیخ.دوبار از دست من آب خورد ومرا گفت. نيك؛ مرد.خوواهی ود . هشتاد 
دراک سال‌عبر من: بودده گزدبومن-حرام نوفت »اازسرضتا گت شیم )۳ 15 
و اقعة اینآدو کزامت شیخ من.بودم . 


حکات : 


آورده‌اند که روزی شیخ بوسعید وشیخ ابو القاسم گرگانی قدس ال 
ارواحهم درطوس پاهم نشسته بودند.بريك.تخت », وجمعی درویشان پیش ابشان 
ایستاده » به‌دل‌ندوویشی بگذشت‌که آیاء منزلت این دو بزرگك چیست؟ شیخ 
بوسعید حالی روی بدان دروش کرد و گفت : هرکه خواهد که دو بادشاه 
بطم بیند » پرولتهتخت,وبرباته دل » آگودرفگرا | دروش چون ابن سخ هد 
درآن هردو بزرگ نگاه‌کرد . حق سبحانه وتعالی حجاب ازچشم. آن دروش 
برداشت تاصدق سخن شیخ بردل او کشف گشفت دور تواری ابشان بدانست. 
بردلش .بر گذشت که ۲ با خداو ندرا تبار 2 وتعالی امروز درزمین بنده‌ای هست 
بزر گواورتر ازابن هردو شخص ؟ شیخ بوسعید قدس ال روحه‌العزیز درحخال 
روی. بدان دروش کرد و گفت: مختصر ملکی بودکه هرروزی درآن ملك 
چون بوسعید و پوالقاس هفتاد هزار رسد وهفتاد هزار بنوسد. این می گفت 
ومی‌گمارید . 


حکایت : 


چود شیخ بوسعید قدساله روحهالعزیز چند. روز.به طوس-مقام کودا» 
قصد نیشایو ر کرد خواجه محمود مربد که در ننشابور بود » مزدی بزر گبود.» 
چنان که مریدان‌را بر او فرستادی و گفتی محمود راه‌بری نيك است .يت روز 
این محمود مرید گفت : دوش درخواب دیدم که کوه طوس که ازسوی نیشابور 
امیش نشکافتی وماه ازمتان آن بزون آمدی » وبه‌خانقاه کوی-عدنیکو بان 


فرود آمدی ۰ اکنون شیخ.می‌رسد. اورا به‌خاقه وی عدنیکویان فرودباد 


۱:۹ 


آورد وشیخ‌را استقبالکردند » چون به‌یکدیگر رسیدند شیخ‌را به‌خانقاه عدنی 
کوبان فرود آوردند . خواجه محمودگفت : تاما ترتیب طبخی سازیم دراز 
شود » حالی ازبازار سر بریان باید آورد . سفره پنهادند وسر بریان پیش نهادند. 
شیخ گفت مبارك باد » ازسردر گرفتيم . چون فارغ شدند خواجه محمود مرب 
گفت : ای شیخ» حمام‌را چه‌گوبی ؟ شیخ گفت : باید رفت . شیخ باجمع 
به‌حمام شدند . چون سحادة شیخ بازافگندند » جماعتی ازاری که پاکیزه‌تر بود 
پیش شیخ آوردند . خواجه محمود دستار را از سر فروگرفت وبوسی برداد 
وپیش شیخ داشت . شیخ گفت مبارك باد ؛ چون محمود کلاه بنهاد دیگران‌را 
خطری نباشد . ازوی سند وفرا میا زد وبه‌حمام در رفت . حول اه روز 
برآسودندء دیگر روز شیخ‌را درخانقا‌کوی عدن‌کویان مجلس نهادند. دراول 
بلس از شیم سئوال‌کردند که اینجا بزرگی است که اورا اب والفاسم قشیری 
گویند . می‌گوید که بنده بهدو قدم به‌خدای رسد. شیخ چه می‌گوید؟ شبخ 
نان مس کویندکه بنده به‌يك‌قدم به‌خدای رسد , مریدان استاد 
امام نزديك استاد امام آمدند واين سخن بگفتند » استاد امام گفت : نبرسیدید 
که چگونه ؟ دگر روز ازشیخ سئوالکردندکه دی گفتی‌که ب‌يكت قدم به‌خدای 
رسند . شیخ‌گفت بلی امروز همین می‌گویم. گفتند چود ای شیخ؟ گفت 
میان بنده وحق یكث قدم است وان آن است‌که قدم ازخود ببرون نهی تابه‌حق 
رسی » چون شیخ اپی سخن بگفت بردر خانقاه طوافی آوازی دادکه کما وهمه 
نعمتی ! شی خگفت : ازآن عاقل بشنوید وکار بندید . کم آیید وهمه شمایید. 
و وی خوشوصفرا هیچ , ,. ,تا عشق میان ما بماند میج 
مریدان استاد پیش امام حکایت کردند . استاد گفت چنان استکه او میگوید. 
وشیخ هرروز محلس ی وهرکه‌را حبزی به‌دل برگذشتی آن سخن را 
به‌وی تقرر دادی جنانکه آذ کس‌را معلوم شدی » وباز باسرسخن شدی . واهل 
نیشابور به‌یك‌بار برشیخ اقبال کردند و روی به‌وی نهادند وشیخ درمیان سجن 
ق و لتدانمی گفتی ودعوتهای باتکلف می‌کردی وپیوسته سماع می‌کردندی 


۹ 


درپیش وی » وازاین سبب جملة ایمة فرتی باشیخ به‌انکار بودند . 
حکات : 

خواجه حسن مدب گوید رحماله علیه که چون آوازة شیخ‌درنیشابور 
منتشر شد » که بیر صوفیان آمده است ازمیهنه ومحلس می‌گوید ء وازاسرار 
بندگان خدای تعالی خبر بازمی‌دهد » ومن صوفیان‌را خوار نگربستمی » گفتم 
صوفی علم نداند چگونه مجلسگوید ؟ و علم غیب خدای تعالی به‌هیچ کس 
نداد وندهد » او ازاسرار بندگان حخق‌تعالی حگونه خبر بازمی‌دهد ؟ روزی 
برسبیل امتحان به مجلس شیخ شدم وپیش تخت او بنشستم » جامه‌های فاخر 
پوشیده » و دستار فوطةً طبری درسر بسته » با دلی پرانکار و داوری . شیخ 
محلس می گفت » چون مجلس بهآ"خر آورد » ازجهت درویشی جامه‌ای خواست» 
مرا دردل آمدکه دستار خویش بدهم » با زگفتم بادل خویش که مرا ابن دستار 
ازامل هدیه آورده‌اند » وده دینار نیشابوری قیمت این است » ندهم 999 
بار شیخ حدیث دستار کرد » مرا داز دردل افتاد که دستار بدهم » باز اندیشه‌را 
ردکردم وهمان انديشة اول دردلم آمد . پیری درپهلوی من نشسته بود» سئوال 
کرد : ای شیخ حق سبحانه وتعالی بابنده سخن گوید ؟ شیخ گفت : گوید » از 
بهر دستار طبری دوبار بیش نگوید . بازآن مردکه درپهلوی تو نشسته است 
دوبار گف تکه ابن دستا رکه درسر داری بدین دروش ده » او می‌گو ید ندهم که 
قیمت این ده دینار است و مرا ازآمل هدیه آورده‌اند . حسن مدب گفت چون 
من آن‌سخن شنودم لرزه برمن افتاد » برخاستم وفرا پیش شیخ شدم » وبوسه 
بریای شیخ دادم » و دستار وجامه جمله بدان درویش دادم وهیچ اتکار 


بش ۰ 


و داوری یامن نماند » بنو مسلمان شدم وهرمال ونعمت که داشتم در راه شیخ 
فداکردم وبه‌خدمت شیخ باستادم . و او خادم شیخ ما بوده است ؛ وباقی عمر 
درخدمت شیخ بیستاد وخاکش به‌مبهنه است . 


حکات : 
زنی بوده است درنیشابور اورا اشی نیلی گفتندی ء عابده وزاهده 


۳99 


و ازخاندان بز رگ ء واهل نیشابور به‌وی تقرب نمودندی » مدت جهل سال 
بودکه‌پای ازدرسرای بیرون ننهاده بود ودایه‌ای داش ت که اور حدمتاو دق : 
چون آوازة شیخ قدس ال روحه‌العزیز درنیشابور منتشر شد » روزی اپشی 
دایه‌راگفت برخیز وبه‌مجلس شیخ رو و سخنیکه گوید بادگیر تابازآیی و بامن 
و کی . دابه بهسجلس شخ حاضر آمد وشیخ سخن می‌گفت دایه آن سخن 


دوکوزه نبید خریده‌ام پارة 
بربر بط ما نهز یرما ندست‌و ندیم 
تاکه گوبی قلندری و عم و غم 


چون دایه بازآمد ایشی برسیدکه شیخ چه گمت ؟ او این بیت‌را با گرفته بود » 
بگفت . ایش یگفت برخیز ودهان شوی ! این چه سخن دانشمندان و زاهدان 
بود ؟ دابه ازان سخن دمانل شست وان اشی‌را عادت بودی که ازبرای 
مردمان داروی چشم ساختی » آن شب بخفت » جیزی سهمناك به‌خو اب دید ؛ 
برجست وهردو چشم ایثی درد خاست . هرچندکه دارو ساخت بهتر نشد » 
همیة ابا التجاکرد» هیچ شفا نیافت» بیست شبانروز ازاين درد فاد 
۱ رب هد » درواقبهمی‌یندکه ار می‌خواهی* چم ۶ 
0 و و رسای شیخ بهدست آور . دیگر روز اشی هرا درم ی 
د رکیسه‌کرد و به‌دایه داد وگفت بهخدمت شیخ بر» چون شیخ ازمجلس فادغ 
شود پیش او بنه وهیچ مگوی وبا زگرد . دابه به‌مجلس آمد چون شیخازمجلس 
سيم پیش دی اد دس و ی 
حون ازمحلس فارغ شدی مریدی خك نانی وخلالی پیش شیخ بنهادی ؛ 
اد کدی ,ون دای پیش همیخ آمد شخ لا مد 
آن سیم پیش وی بنهاد » خواست که با گردد » شیخ گفت : ی واین خلال‌را 
نرديكکدبانو پر که تو درخانة وی که شاد درب تفاي 


۱ 


وآب آذرا درچشم مال تاشفا یابی . و انکار و داوری این طانفه ازدل بیرون 
کن تاچشم باطنت نیز شفا یابد . دایه این سخن باایشی بگفت » ایشی اشارت 
شخ نگاه‌داشت وخلال بهآب بشست ودرچشم کشید» درحال شفا بافت به‌قدرت 
خدای . دیگر روز برخاست وهرچه داشت از زر وجواهر وجامه بر گرفت 
وبه‌خدمت شیخ آورد و گفت ای شیخ توبه‌کردم و انکار و داوری ازسنه 
پیرون‌کردم. شیخ گفت مبارك‌یاد و گفت اورا پیش والدة بوطاهر برید تا اورا 
خرفه پوشد . وشیخ اورا فرمودکه خدمت این طایفه‌را اختیارکن . پس ایشی 
برخاست وخرقه پوشید وخدمت ابن طابفه پیش گرفت وهرجه داشت درباخت . 


ات 


پیر بو احمد صاحب سر استاد امام بوده است قدس الّه ارو احهماالعزیز» 
مردی سخت عزيز بوده است . گفت يك شب سحرگاه استاد اماء‌را پسری 
دروجود آمد . استادرا درسر خبر آوردند وهنوز هیچ کس ازاهل خانقاه استاد 
خبر نداشت و استاد هنوز نام وی ننهاده . کسی دست به‌حلقة خانقاه بازنهاد » 
استاد امام گفت : شیخ بوسعید باشد . درباز کردند » شیخ بود » درآمد و استاد 
امام‌راگفت مارا ؟ گاهی دادندکه شمارا خدای فرزندی ارزانی داشته است 
و مارا نامی مانده بود » بروی ایثارکردیم » اورا شیخ بوسعید نام نهاد . وبدین 
شکرانه استاد امام سه دعوت بکرد. وخواجه بو عمرو که داماد استاد بود مردی 
بز رگ بود وبانعمت » هل دعوت داد به‌شکرانة این . 


حکات:: 


خواجه‌بوبکرمودب گفت که روزی شیخ بوسعید قدس ال روحه‌العزیز 
مجلس میگفت » درمیان سخن گفت : استاد امام دیر میرسد ! و باز گفت عحب 
عجب! ساعتی‌سخن گفت» دیگربار گفت مارا دل بااستاد امام می‌تکرد که دوش 
رنجور بود . چون شیخ این گفت استاد ازدر درآمد . خروش ازخلق برآمد . 
شیخ روی به‌استاد امام کرد و گفت : بااستاد ما دوش ازتو غافل نبودیم » عیادت 


۰2 


تو به حکایتی بخواهم گفت : روزی دهقانی نشسته بود » برزگر او » اورا خیار 
نوباوه آورده بود . دهقان حساب خانه ب رگرفت » هریکی‌را یکی بنهاد ویکی 
به‌غلام داد که بربای ایستاده بود » دهقان‌را هیچ نما ند وغلام خیار می‌خورد » 
خواجه‌را آرزوکرد » غلام‌را گفت پاره‌ای ازان خبار به‌من ده » غلام پاره‌ای 
ازژن خبار به‌خواجه داد . دهقان چون به‌دهان برد تلخ بافت » گفت : ای غلام 
خیاری بدین تلخی‌را بدین خوشی می‌خوری ؟ گفت ازدست خداوندی که 
چندینگاه شیرین خورده باشم بيك تلخی چه عذر دارم‌که ردکنم ؟ ای استاد » 
قطعه : 
از دوست به‌هرچیز چرا بایدت آزرد 
کین عشق چنین باشد گه شادی گه درد 
گر خوار کند مهتر خواری نبود عیب 
گر باز نوازد عود ان داغ حفا سرد 
صد نيك به‌يك بد نتوان کرد فراموش 
گر خار براندشی خرما ننوان خورد 
او خشم همیگیرد تو عذر همی خواه 
هرروز بنو بار دگر می نتوان کرد 
حون استاد این سخن شنید نعره‌ای بزد وازهوش برفت » جون شیخ مجلس 
تمام کرد و عوام براگندند و شیخ درخانه شده مشایخ متصوفه نزدك استاد 
آمدندکه دوش چه بوده ات اد تفت : عحب کارست ! دوش در وردی که 
3 وارآن جمت مشوش بودم . گفتم به‌سجد آدینه شوم 
رت وبرسخاله مهایخ روم و ورد بگزار) . چده 3 
جامع رسیدم وبه‌حوض فرو شدم وسحاده برطاق نهادم باجامها » وبرسر آب 
میرتشتم یکی ذرآمد وجامه و کهفم برگرفت وازآن سبب رنجی و آندوهی 
بهمن درآمد وزفان داوری پدید آوردم ازآب برآمدم وبرهنه به‌خاتقاه رفتم 
و جامة دیگر درپوشیدم و گفتم هبان تمام بایدکرد . براندشة زبارت بروذ 
شدم » چون به‌در مسجد جامع رسیدم پایم درسنگ آمد » پایم 9 


۲۹۵ 


ودستارم ازسر بیفتاد ؛ کسی درآمد ودستارمرا درربود » من متحیر بماندم » 
سربسوی آسمان‌کردم وگفتم ای بار خدای اگر ترا ابوالقاسم نمی‌باید او 
طاقت سیلی و زخم تو نداردکه ابوالقاسم‌را اين ورد وزدارت برای تو ود 
چون ترا نمی‌باید درباقی کردم ! ودرهمه جهان هیچ کس ازحال من خبر نداشت. 
امروز شیخ می‌گوبدکه ما دوش باتو بودیم ! تااورا بدین سر اطلاع است ای 
بسا رسوایهاکه اوازما می‌داند . 


حکات : 


از خواجه بوالفتوح غضایری شنیدم که گفت: هرروز نماز دیگر بردر 
خانقاه شیخ برسرکوی عدنی‌کوبان دکانی بود » آب زدندی و برفتندی و فرش 
افکندندی و شیخ آنجا بنستی و پیران پیش شیخ بنشستندی و جوانان 
بستادندی » وموضعی بانزهت و گشاده وخوش بودی . يك روز شیخ هم براین 
قرار نشسته بود » سرازییش برآورد و گفت : خواهید تاجاسوس درگاه خدای 
تعالی‌را ببینید ؟ دراین مرد نگرید . جمع بازنگریستند » کسی‌را ندیدند » 
درحال استاد امام ابوالقاسم قشیری از سرکوی درآمد » چون فراز آمد سلام 
گفت . وب رگذشت » شیخ ازیس قفای او نگربست و گفت : استاد استاد است . 


حکات : 

آورده‌اندکه شیحخ ابوالقاسم قشری كت شب اند شه کرد و گفت: فردا 
به‌مجلس شیخ بوسعید شوم و گویم که شریعت چیست‌وطر یقت چیست ؟ تاجواب 
چه‌شنوم . دیگر روز پگاه به‌مجلس شیخ آمدم وینشستم وشیخ درسخن آمد . 
پیش از آن که استاد امام سئوال کند شیخ گفت: ای کس یکه میخواه ی که‌ازشردعت 
وطریقت سئوال‌کنی » بدان که ما جملة علوم دراین بیت آوردیم که : 


مهردل پیش آر وفضول از ره بردار ابن است طرسقت 


۳:۹ 


ثبت کرده‌ايم وخوانده‌ايم و تصنبف ساخته » ان سلطا شرهت وطر هت شیخ 


حکات : 


خواجه بوالفتوح غضایری رحمّالّه علیه روات‌کرد ‏ وگفت : دختر 
استاد بوعلی دای کدبا نوفاطمه که بهحکم اناد امام ابوالقاسم قشری بوده از 
استاد امام دستوری‌خواست تاه‌محلس شیخ بوسعید آید. استاد امام دستوری 
نمی‌داد » جون به‌کرات می؟: تن » گفت : دستوری دادم ء اما متت وار 
رگن ارس چادرکونه» تاکسي طن نبردکه تگیستی 
فاطمه به‌حکم اشارت استاد آن چنان کرد وبه‌مجلس شیخ آمد وبربام درمیان 
زنان بنهست . وآن روز استاد امام به‌مجلس نامده بود . جون شیخ درسخن 
۱( بوعلی دعان آغاز کرد و گفت : ینت جزوی از اجزای اد 
اینجا است و شطبه‌ای ازاذ ا ات #است ,«حون کدیانی فاطمه آن سخن 
مد ییوش شد وازبم در گشت : مت مب 
نه بدین‌بازپوشی ! همانجاکه ؛ د درهوا معلق ناد تا زنان دست فرو کردند 
و یرامش کشیدند . واین حال به‌استاد امام بازنمود . 


حکات : 

شنیدم که گت : روزی شیخ ابوسعید قدس له روحه‌العزیز و استاد امام وجمعی 
بزرگان متصونه دربازار یشابور می‌شدند» بردکانی شلغم جوشیده بود نهاده » 
و دروشی‌را نظر بر"ن افتاده بود مگر دلش بدان میلیکرد» شیخ ما بدانست » 


که شلغم دارد بستان و بیار وهم آنجا در مد هد بااستاد 


9 من بهدکآن مزد رفت وشلمم با ماوقا راز دادل 


۹۲ 


دروشان به کارمی‌بردند وشیخ موافقت می‌کرد و استاد امام موافقت نمی‌کرد 
وبه‌دل انکار می‌کردکه مسجد درمیان بازار بود وپیش گشاده » و شیخ اعتراض 
نمی ورد . بعدازان برروزی دو سه ح مارا بااستاد امام بهدعوتی بردند 
و تکلف بسیارکرده والوان اطعمه ساخته » سفره بنهادند » مگر طعامی بودکه 
استادرا بدان اشتها بودی وازوی دور بود وشرم مانع » شیخ روی به‌وی کرد 
و گفت ای استاد آن وقت‌که دهندت نخوری وان وقت‌که بایدت ندهند . 
استاد از نچه رفته بود به‌دل استغفار کرد ومتنبه گشت . 


حکات : 


شیخ بونصر روایت‌کرد از حسن مدب که گفت در نیشابور روزی 
استاد امام درویشی را خرقه برکشید وبسیاری برنجانید وازشهر پیرون کرد 
به‌سیب آ‌که مگر آذ دروش‌را به‌خواجه اسمعیلك دقاق نظری بود و این 
اسمعیلاث ازنزدیکان استاد امام بود » مگر آن درویش ازمحبی درخواستکرده 
بودکه امشب می‌باید که دعوتی سازی و فتوالان‌را بخوانی و اسمعیلك‌را حاضر 
گردانی تاباما آمشب صحبت دارد و امشب برجمال وی نعره‌ای چند بزنیم که 
در کار او سوخته ایم . آن محب آرزوی درویش بجای آورد » دعوت بساخت 
و فتوالان وخواحه اسمعيلك را بخواند » دیگر روز خبر به‌استاد امام رسید » 
آن درویش را خرقه برکشید ومهجور کرد و ازشهرببرون کرد. چون خبربه‌خانقاه 
شیخ آوردند دروشان رنجور شدند » پس شیخ حسن مودب‌راگفت امشب 
می‌بایدکه دعوتی نیکو بسازی باهمه تکلفی وجملةً جمع شهررا طلب داری 
و استاد اماء‌را بخوانی وشمعهای بسیار فراگیری . حسن گفت : برفتم و آنجه 
شیخ فرموده بود راست‌کردم و استاد امام‌را خبرکردم و اهل شهررا حاضر 
کردم . استاد امام بیامد وشیخ اورا شبانگاه برتخت نشاند باخوشتن به‌هم » 
و صوفیان درپیش تخت شیخ سه صف بنشستند » درهرصفی صد مرد » و ما 
سفره بنهادیم » وصاحب سفره خواجه بوطاهر بود » وهنوز امرد بود و سخت 
باجمال » نیم جبه‌ای پوشیده » برسرسفوه‌می گشت » چون همم روش ن - ون 


۲:۸ 


وقت شیرینی رسید جامی لوزینه پیش شیخ و استاد امام نهادم » چون ایشان 
پاسی چند به کار بردند ودست با زکشیدنده شی خ‌گفت : با باطاهر با و این جام 
بردار وپیش آن دروش شو » بوعلی ترشیزی » ويك نیمه می‌خور ويك نیمه 
دردهان آن دروش می‌نه . خواجه بوطاهر آن جام لوزینه برداشت وپیش 
درویش شد وبه‌حرمت به‌دو زانو پنشت و يك نیمة لوزینه خود بخورد ويك 
نیمه در دهان دروش نهاد ودیگری همچنین‌کرد . آن درویش فریاد برداشت 
و جامه خرقه‌کرد ولبيك‌زنان ازخانقاه بیرون رفت ومی‌دوید ونعره می‌زد . شخ 
خواجه بوطاهرراگفت : با باطاهر ترا به‌خدمت آن دروش وقف کردیم . برو » 
عصا و ابریق او بردار وازبس او می‌شو » وخدمت او بجای میآور وه رکجا که 
او فرود آید مخگزش می‌کن تابه کعبه . خواجه بوطاهر عصا وابریق آن درویش 
برداشت وازپس او برفت » بوعلی بازپین نگریست» خواجه بوطاهررا دید که 
از پس وی می‌دوید » چون به‌وی رسید گفت : کجا می‌آبی ؟ گفت پدرم مرا 
بهخدمت تو فرستادست » و احوال بگفت . بوعلی با زگشت وییش شیخ آمد 
۳ ای شیخ ازبرای خدای بوطاهررا ازمن باز گردان . شیخ بوطاهر را 
باز خواند . آن دروش خدمت کرد وبرفت . چون بوعلی بشد شیخ روی سوی 
استاد امام کرد و گفت : ای استاد » درو شی‌را که به‌نيم لقمةٌ لوزینه اش رون 
توان‌کرد ویه‌ححاز افگند » چندین رنجانیدن وخرقه برکنیدن و رسواکردن 
جرا؟ و این مارا ازیرای تو پیشآمد والا چهار سال بودکه آن دروش درکار 
بوطاهر ما بود و ما آشکارا کین اتب ابیت ۳ تکللی 
بازتگفتمی . اسناد برخاست و استغفارکرد و وقت خوش گشت و صوفیانرا 
حالتها ظاهر شد . 


کیمیای سعادت 


کیمیای سعادت مهمترین اثرفارسی حجهالاسلام زینالدین ابوحامد 
محمدین احمد غزالی طوسی از دانشمندان وفیلسوفان معروف اپران و اسلام 
درقرن بپنجم هجری است. 

غرالی درسال 4۵۰ هجری درغزال طوس متولد شد ودر ۵+۵ 
درخانقاه خود د رگذشت . غزالی بکی از بز رکترین مردان عصر خوبش 
بوده است که به‌علوم دبنی وسیاسی توجه خاص داشته . غزالی مردی است 
متعصب که در راه حفظ عقابد خود دشوارهای سیار تحمل کرده است . 
او درطول زندگی خود سفرها کرده وبکی ازیرکارترین نوبسن دگان علمی 
اسالام است وهم) کنون درحدود هفتادکتاب ورساله ازاو باقی است . 

معروف‌ترین اثر او احیاء علوم‌الدین نام دارد که در شناخت نفس 
خداشناسی » شناخت جهان و شناخت آخرت است و همین کتاب است که 
بهوسیلاً خود او باتغییر اتی به‌فارسی در آمده و کیمیای سعادت نام گرفته‌است. 
کیمیای سعادت هم جنبه فلسفی دارد وهم دینی و طریقتی » زبرا که غزالی 
در اواخر عمر به‌افکار صوفیانه روی آورده بود . نثر کیمیای سعادت ساده 
و روان وازه رگونه تکلف و آرایش لفظی آزاد است . 


۲9۰ 


علم چگونه حجاب راه است" 


ازاین جمله که رفت شرف گوهر دل آدمی معلوم شد ء وراه صوفیان 
معلوم گشتکه چیست. وهماناکه شنیده باشی ازصوفیا ن که گوبند: «علم حجاب 
است ازاین راه» و انکا رکرده باشی » ابن سخن‌را انکار مکن که این حق‌است» 
چه محسوسات وهرعل مکه ازراه محسوسات حاصل شود » چون بدان مشغول 
وستفرق باشی » ازاین محجوب باشی . 

و مثل دل حون حجوشی است » ومثل حواس چوذ پنج جوی است » 
رد » از بیزون » اگر خواهی‌که آب سافی ازقعر حوی 
برآید » تدبیر آق است‌که این آب جمله ازوی بیرون‌کنی » وگل سیاه‌که ازاثر 
این آب است هم یرون‌کنی » و راه همه جویها ببندی تا نیز آب نیاید » وقعر 
حوض هبی‌کنی تاآب وان اردزون حوض پدیدار آید ؛ وتاحوفق؟بان 
آ که ازییزون درآمده ات معغول"باشد » ممکن نمود ازدرون وی آب 
برآید » همچنین این علم که ازدرون دل بیرون آید » حاصل تباید تاازهرچه از 
یرون درآمده است خالی نشود . 

اما عالم اگر خویشتن‌را خالی‌کند ازعلم آموخته » ودل بدان مشغول 
تلاردیع ال علم گذشته وی‌را ححاب نباشد » وممکن بودکه ابن فتح وی‌را 
برآید » همچنانکه چون دل از خبالات ومحسوسات خال یکند» خیالات گذشته 





ات چا تهرآن ۱۳۳۳ ص ۲۹ ۰ 


۱۲۳۱ 





دی‌را احجاب نکند . 

و سیب حجاب آن است‌که چون‌کسی اعتقاد اهل سنت بیاموخت » 
و دلیلهای وی چنانکه اندر جدل ومناظره گویند بیاموخت وهمگی خوش 
بدال داد ؛ و اعتقاد کرد که ورای این خود هیچ علم نیست » واگر چیزی دیگر 
دردل ویآاید» گوید: «اين خلاف آن است که من شنیده‌ام» وهرحه خلافآن 
است باطل باشد» ممکن نشودکه این کس‌را هر گز حقیقت کارها معلوم شودکه: 

آن اعتقادکه عوام خلق‌را بیاموزند » قالب حقیقت بود نه عين حقیقت؛ 
معرفت تمام بودکه آن حقابق ازآن غالب مکشوف شوده چنانکه مغز ازیوست. 

و بدان که کس یکه طریق جدل درنصرت آن اعتقاد باموزد » وی‌را 
حقبقتی مکشوف نشده باشد : حون پندارد همه آن استکه وی دارد » این 
پندار حجاب وی‌گردد وبه‌حکم آن‌که پندار غالب شود برکسیکه چیزی 
آموخته باشد » غالب آن بودکه این قوم محجوب باشند ازاین درجه » و این 
حال جدلیان است . پس اگرکسی زاین پندار بیرون آید » علم حجاب او نباشد 
و آنگاه جون این فتح وی‌را برآید » درجة وی به‌غات کمال رسد » وراه وی 
ایمن‌تر بود» ودرست‌تر ود» که کسی که قدم درعلم راسخ نشده باشد» بیشتر 
آن پاهدکه بدتی دراز دریند خبالی بل بان 1۳۰ ۳ ۰۰ ۳ 
حجاب کند وعالم ازچنین خطر ایمن باشد . پس معنی این‌که «علم حجاب است» 
باید که بدانی و انکار نکنی » چون از کسی شنیده باشی که وی بدرجة مکاشفت 
رسیده باشد ! 

اما این اباحتیان و این مبطوقان ی‌حاصل‌که درین روزگار بدید 
آمده‌اند » وه رگز اشان‌را خود ابن حال نبوده است ولیکن عبارت چند مزیق 
زعامات سوقیان بگرفهاند » وشنل ایشان آن باهدکه خویشترا هسه‌روز 
میشویند » وبه‌فوطه ومرقع وسجاده میا رایند » وا نگاه علم‌را و علمارا مدم 
می‌کنند » ایشان کشتنی‌اند » وشیطان خلق‌اند » ودشمن خدای ورسول‌اند »که 
خدا ورسول » علم‌را وعلمارا مدح گفته‌اند » وهمه عالم‌را به‌علم دعوت کرده‌اند» 
اين مدیر مطوق اباحتی» چون صاحب حالتی نباشد» وعلم حاصل نکرده‌اشد» 


۳۲ 


وی‌را این سخن کی روا باشد ؟ ومثل وی چون کسی باشدکه شنیده باشدکه 
کیمیا از زر بهتر بود » که ازوی زر بینهاات آید » چون گنجها زر پیش وی 
نهند دست به‌وی ثبرد » و گوید : «زر به‌چه‌کار آید » و وی‌را چه‌قدر باشد ٍ 
کیمیا بایدکه اصل آنست» » زر فرا نستاند » وکیمیا خود هرگز ندانسته بود » 
مدبر ومفلس و وگرسنه بماند : وازشادی این سخنکه «من خود بگفتم که کیمیا 
از زر بهتر بود» طرب می‌کند ولاف می‌زند . 

پس مثالکشف انبیا و اولیا چون کیمبا است » و مثال علم علما چون 
زرست » وصاحب کیمیارا برین صاحب زر فضل است برجمله . 

ولکن انحا يك دقبقة دیگر است که اگرکسی جندانکیسا داردکه 
ازوی صد دینار بیش حاصل یاید » وی‌را فضل نباشد برکسی‌که وی هزار 
دینار زر دارد. چنانکه کتب‌کیمیا وحدتث آن وطاب آن سبارست» وحقیقت 
آق دورو زگار دراز بهدست ه رکسی نیاید » وبیشترکسانیکه به‌طلب آف برخیز ند 
حاصل اشان قلابی بود » کار صوفیان نیز همچنین باشد » و عزیز بود » وآنچه 
بود اندك بود » ونادر بودکه به کمال رسد . 

پس بایدکه بدین بشناسی‌که هرکس‌راکه ازحالت صوفیال چیزی بده" 
می‌آید اندك » وی‌را برهمه عالم فضل نباشد : که بیشتر ایشان آن باشدکه از 
اوایل‌کار براشان چیزی بدا آید ء و آنگاه از آن یفتد » و تمام نشود » 
وعضی باشدکه سودابی وخبالی برایشان غالب شوده و آن‌را حقیقتی نباشد» 
و اشاق بندارندکه آن‌کاری است : وازده » نه‌چنین باشد . وچنانکه درخواب 
حقیقت است » واضغاث واحلام است » درآن حال همچنین باشد بلکه فضل 
سرعلما کسی‌را بودکه دراندرآن حال جنان کامل شده باشدکه هرعل مکه بدین 
تعلق دارد - که‌دیگران‌را به تعلم ود - وی خود بی‌تعلم بداند » واین سخت 
نادر بود . 

پس بای دکه به‌اصل راه تصوف » وبه‌فضل ایشان ایمان داری » یسب 
این مطوفان روزگار اعتقاد درایشان تباه نکنی » وهرکه ازایشان درعلم وعلما 
طع نکند » بدانیکه از بی‌حاصلیکند . 


5۳ 


شعا کرت آذمی درمعرفت خدای تعالی اس 


همانا گویی به‌چه معلوم شودکه سعادت آدمی درمعرفت خدای تعالی 
است ؟ بدان که 1 بدان معلوم شودکه بدانی که سعادت هرجیزی درآن ات 
که لذت وراحت وی درآن بود » ولذت هرچیزی درآن استکه مقتضی طبع 
وی بود » ومقتضی طبع هرجیزی آن است‌که ویرا برای آن افریده‌اند : 
چنانکه لذت شهوت درآن است‌که بهآرزوی خوش رسد, و لذت غضب 
دران است که انتقام کشد ازدشمن » ولذت چشم درصورت‌های نیکو است ؛ 
و لذت گوش درآوازها و الحان خوش است ؛ همچنین لذت دل درآن استکه 
خاصیت وی است ؛ و وی‌را برای آن آفریده‌اند» وآن معرفت حقیقت کارها 
است» که خاصبت دل آدمی است . اما شهوت وغضب و دریافتن محسوسات 
به‌پنج حواس » این خود بهایم‌را است . 

و برای این است که ۳( هرجه نداند » درطبع وی تفاضا وتصسس 
11 بود » تابداند » وهرجه‌را داند » بدان شاد باشد » وتبجح‌کند » وبدان فخر 
آورد . واگر درچیزی خسیس بود - چون شطرنج مثلا" - اگ رکسی‌راکه داند » 
گویندکه تعلیم مکن » صبر دشوار تواندکردن » وازشادی آن‌که بازی غریب 
بدانست » خواهد که آن فخر اظهار کند . 

و جون بدانست یکه لذت دل درمعرفت کارها است » دانی که معرفت 
هرچند به‌چیزی بزرگتر وشریفتر بود » لذت بیشتر بود : که‌کسی‌که وی از 
اسرار وزبر خبر دارد » بدان شاد بود ؛ واگر ازاسرار ملك خبر دارد » واندیشة 
وی درتدییر مملکت بداند » بدان شادتر بود . وآنکس که به‌علم هندسه » شکل 
ومقدار آسمانها بداند » بداق شادتر بود ازآن که علم شطرنج داند . وآن ک س که 
داندکه شطرنج چون باید نهاد وبنهاد » لذت بیشتر ازان بافت که آن کس که‌داند 
که چون باید بازید وهمچنین هرچند معلوم شریفتر » علم آن شریفتر » ولذت 
تک مس 
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و هیچ موجود شریفتر ازآن نیست‌که شرف همه موجودات بهوی 
است ؛ و پادشاه ومالك همه عالم او است » وهمه عجایب عالم آثار صنع وی 
است » پس هیچ معرفت ازاین معرفت شریفتر ولذیذتر نیست » وهیج نظاره 
خوشتر ازنظارة حضرت ربوبیت نباشد ومقتضی طبع آن اشت »38 رای 1۶ که 
مقتضی طبم هرچیز خاصیت وی بود » که وی‌را برای آن آفریده‌اند : اگر 
دلی باشدکه دروی تفاضای این معرفت باطل شده باشد » همجون تنی باشد 
ما رکه دروی تقاضای غذا باطل شده باشد ء وباشدکه گل دوستتر دارد ازناقه 
واگر وی‌را علاج تکنند» تا شهوت طبیعی باز جای خوش آید» واین شهوت 
فاسد ازوی بشود » بدبخت این جهان باشد » وهلاك شود . وآن‌ک سکه شهوت 
دیکر حیزها بروی غالب‌تر"ازخواهش معرفت حضرت الهیت شده است » بیمار 
است » اگر علاج نکند بدبخت آن جهان بود » وهلاك شود . 

| و لذتهتای محنوشات که بهتن بتی‌آدم تعلق دارد ؛ 
لاجرم به‌م رک باطل شود » ورنخی که درآن برده باشد باطل شود به‌م رگ » 
بادل تعلن دارد »مک اضعاف آن شود ».بلکه روشن‌تر 
شود » ولذت اضعاف آن شود :که زحمت دیگر شهوتها برخیزد ۰ وشرح آن 
۲ رل بحست, درآ خرکتاب -پیداکرده شود انشاالّه تعالی . 


پیداکردن حقوق صحبت و دوستی": 


ای وق است. رتسول علیه‌التلام - می‌گوید : «مثل دو برادر 
حون مثل دو دست اس تکه نکدیگررا می‌شوبند». وابن حقوق ازده جنس 


۱ ۰ 
تست ۰ 


حق اول 
درمال است ) ودرحة بز رکترین آ استکه حق وی‌را تقدیم کند 
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و ایثار کند » چنان که در حق انصار آمده است : «وی‌ثرون علی انفسهم ولو 
کان بهم خصاصة"» » دوم آن‌که وی‌را همچون خویشتن دارد » ومال میان 
خویش و وی مشترلك دارد » ودرجة بازیسین آن است‌که اورا چون غلام وخادم 
خویش داند - آن‌که ازوی فزون ید » درکار وحاجت وی‌کند - بیآنکه ورا 
بباید خواست - جون خواست وبه گفتار حاجت افکند » این ازدرجة دوستی 
یرون شده که اندشه وتیمار وی ازدل وی برخاست » این صحبت عادتی داشد 
که آن‌را قدری نباشد . 

عتبة‌الغلام‌را دوستی بود ؛ گفت : مرا به‌چهار هزار درم حاجت است » 
گفت : بیا و دو هزار درم بگیر » ازوی اعراض کرد و گفت : شرم نداری دعوی 
دوستی خدابی‌کنی » آنگاه دنبارا اثار نکنی ؟ و قومی‌را ازصوفیان غم زکردند 
به‌نزديك یکی ازخلفا » شمشیر بیاوردند تاهمه‌را بکشند » ابوالسن نوری 
درآن میان بوده از پیش درآمد تا وی‌را دکشند نخست» آن خلیفه گفت : جرا 
چنین‌کردی ؟ گفت : ایشان برادران من‌اند اندردین » خواستم که جان پیش 
ایشان نثارکنم » گفت : «کسانی‌که ایشان چنین باشند ابشان‌را نتوا ن‌کشت» » 
و همه‌را رهاکرد . 

و فتح موصلی به‌خانة دوستی شد . حاضر نبود . کنیزك وی‌را گفت 
تاصندوقجه بیاورد » تاانحه خواست برگرفت » جون درشب هه‌خانه باز آمد 
و بشنیدکه جه‌کرد » کنیزكرا ازشادی ۲زادکرد . 

وبکی به‌نزديكابوهربرهآمد - رضی‌الّه‌عنه-» گفت: می‌خواهم که باتو 
دوستی و پرادری چیست ؟ گفت : آن‌که تو 
به‌زر و سیم خویش اولیتر ازمن نباشی . گفت : بدین درجه نرسیده‌ام . گفت : 
پس پرو که این‌کار تو نیست . 

این عم رگوید - رضی‌الّه عنه - «نکی‌را ازصحابه سر بریان فرستادند . 
گفت : فلان برادر من ازمن اولیتر وحاجتمندتر است » بروی فرستاد . ون کس 
به بر ادری دت1 فرستاد. وهمچنین به‌حند دست دگشت تاان گاه که به‌اول باز 
رسید) . 


۲5۹ 


]0 او اتبت؟ القتا «اسنت» آممتنع البقاء . هرگز مانندگی باشد 
جیزی‌راکه واح‌اللقاء نود ممتنم الفنا ۲ مرجیزی‌راکه ممتنم‌البقا بود واجبت 
الفناء ؟ قوله : القدیم‌الذی لم پزل - قدیم بود همواره : 

زیراکه لم یزل برماضی افتد . وقدیم بردوگونه بود . يك قدیم آن 
بودکه متقدم بود اندر وجود » چنانکهگویند » شیخ یم ودار قدیسه » ویك 
قدیم آن بودکه وی‌را اول نباشد » چون خدای عزوجل و صفات وی ولفظ 
قدیم به‌اطلاق آنجا گویند که ورااول فیاشدا. ۲ نچه ور ول ناد مقید گوایند. 
پس چون قدیم بردو وجه 1 در کلام عرب » لم‌یزل گفت تابدانند که خدای 
عزوجل قدیم استکه ورا اول نیست . قوله : والباقی‌الذی لایزال - باقی 
بود همارا . 

ازنهر 7 نك » لایزال برمستقیل افند . وداقی برد وگو نه داشد » کی 
آ که وی‌را به‌وقت ثانی نا باشد ویکی 7 که ورا: نهامت نباشد... گفت : 
لایزال ء تابدانندکه حق سبحانه وتعالی اف اف کف و۱3 خر نست (: و حملهةٌ 
سخن اندر ابن آن است : که‌ازل عبارت است ازانتدای وقت ؛ و ابد عبارت 
ات ازاتهای اوقت کمن »فا "اسنت ۰ 7زا ه که فلك به‌جنیش آمد 
به‌جنبانیدن حق سبحانه وتعالی 7ن‌را ازل خوانند وآن‌را ابتدا است وهرچه‌را 
ابتدا است نام قدیم بروی محاز است . پس فدیم بهحقیقت حق است که بود 
بتش‌از انتدای اوقات . زیراکه آفریدگار وقت وی است وفاعل پیش‌ازفعل 
باشد لامحاله . وابد » عبارت است ازآن وف که ناک از گمتن۴بازاستد .به 
کز ‏ یل نفای"وزا"نمایت است وآن‌که بقای ورا نهایت بود باقی 
به‌محاز باشد نه به‌حقیقت . ویاقی » به‌حقیقت خدای استکه مرتقای ورا نهایت 
پیست . زبراکه نیست نندة اوقات وی است وست‌کننده ازپس نست کرده 
باقی بماند لامحاله . 

و اول مکان عرش است و آخر مکان ثری .۰ وازعرش برتر مکان 
لیست » و ازثری فروتر مکان نیست . کدی بح رااسکال نیست 
زیراکه آفریدگار مکان وی است . بسآوفتی بود که بمکان نود و آفرید گار 


۲۰۹ 


مکان بود . زیراکه آفرید گار پیش زآفریدن بوده باشد . که مکان نباشد وحق 
باشد زیرا که مست کنندة مان وی‌است» وشینت کیبلط جبز داقی‌ما ند ازیس 


آلعاطف بقلو بهم علیه - گراداننده است دل‌های ایشان‌را به‌خویشتن!. 

معنی ابن سخن آن اس ت که دل‌ها سوی خدای گرانند » بدان گرانندکه 
وی ایشان‌را سوی خود گراباند . وآن گراییدن به‌دو معنی بود باباهرچه 
بسازند بلاگرداند تابگریزند وبدو بازآیند » چون آدم‌که بابهشت آرام گرفت» 
بروی محنت گشت تاازبهشت ورا زوال آمد ء وآدم بایاد مولی بماند . وچون 
یعقوب ؛ بایوسف آرام گرفت فراق آمد تایمقوب بایاد مولی بماند . وچون 
مصطفی - صلوات‌الّه علیه - طمع افکند به‌مکیان‌که مرا بنوازید وبه‌من ایمال 
آرید وبه‌من با زگردید ومرا نصرت‌کنید ایشان‌را بروی بیروف آورد تاطمع از 
ایشان ببرید ومجرد دل برخدای بست » آنگاه برمکیان نصرت‌کردش . يكگ 
وجه این بودکه با هرچه بخواهند آرامیدن بلاگرداند تا جز با وی نیارامند . 
و دیگر وجه آن بودکه آن چیز ازپیش بردارد باخواهند یانخواهند » باید 
بازآنند . وسه دیگر وجه آن بودکه هرجاکه تیکوبی امید دارند حق از آن 
نیکوتر کند باایشان » تاازشرم این‌جا بازآیند . ان دلیل آن است‌که هرکه 
بردرحق است نه‌به اختیار خویشتن است چه بستة بند حق است » اگر بند خویش 
ازاشان بردارد » يك تن بردر نباشد . قوله : 

المقبل علیهم بلطفه والجاذب لهم الیه - اقبال‌کننده است بردوستان 
خویش به‌مهربانی خویش و کشنده است مرایشانر| سوی خویش . 

اقبال » به‌پارسی » روی آوردن باشد نه‌به‌معنی جارحه : چه به‌معنی 
تیمار داشتن ونیکوبی‌کردن وچه بدانچه نیکو باشد راه نمودن وازآنچه زشت 
باشد نگاه داشتن . واین حنان است که گو نند : فلا روی به‌فلان آورده است 
و اقبال به‌وی کرده است » بعنی همی سازد کاروی‌را ودوست داری همی نماید 
به‌کار وی . و نیزگویند : روی به‌فلان‌کار آورده است » چون صلاح کار 
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و وفسادها ازان کار دورکند تانظام گیرد ین بدین‌معن ی که‌بادکردیم 
اقبال حق به‌اولبای خوشتن دوست‌داشتن باشد مراشان‌را وتوفیق‌دادن بدانجه 
ایشان‌را نيك آید » ومعصومکردن از نجه ایشان‌را بد] ید ونگاه‌داشتن برکاری 
که بدان ستوده گردند و دورداشتن ا زکاری که بدا‌تکوهیده گردند. تا بهاقبال 
حق اندر دو جهان نيك‌نام گردند » وازبدنامی دو رگردند . 

با زگفت : بلطفه . اقبال برایشان لطف خویش کرد . یعنی لطف او بود 
که اقبال واج‌کرد ؛ نه هنر ایشان . 

با ز گفت . والجاذب لهم الیه . چون به‌ایشان اقبال‌کرد » ابشان رابه‌خود 
کشید تااشان نیز اقبال به‌وی‌کردند . به‌باطن به‌محبت » وبه‌ظاهر بهخدمت : 
اقبال حق تعالی به بنده ربوبیت است واقبال بنده به حق‌تعالی عبودیت است : 
چون ازحق عزوجل به‌خویشتن اقبال دیدند » ایشان نیز به‌حق اقبال آوردند . 
ارت برید ازآن چیز ببریدند وهرچه ایشانرا به‌حق رسانید 
دست هه‌وی درزدند . تابه‌حد ی که به‌ظاهر خلاف نکردند وبه‌باطن خلاف 
ناندیشیدند . قدم ازحد امر ببرود ننهادند وحز باحق‌تعالی صحبت ند اشتتله 
ودرسر خوش جز اورا راه زدادند » وسزاوار این بودند » از بهرآن که اشان 
بیافتند » ۲ نجه بسیار خلق بحستند ونبافتند . 

ودراین سخ نکه گفت: والحاذب لهم البه » اشارت استکه ابشان چون 
بهحق رسبدند نه‌به] مدن خودرسیدند » چه بربودن حق رسیدند . چون حق 
تعالی‌کسی‌را به‌خویشتن جذ کرد چون تواندکه نیاید و که تواندکه اورا باز 
دارد ؟ که‌حق تعالی غالب ۱ وتطلوات تست »وا قاهن است و مقهور نیست . 
و اقبال‌کردن به‌دوستان به‌لطف نت نعن ات وسفات احق ربوبیت است" 
و بازآمدن بنده ده است وت بنده عبودت است 3 9 
تآثیر ربوییت است . نه ربوبیت تآثر عبودبت . و صفت حق تعالی حقیفت 
است و صفت خلق مجاز » و مجاز را تر حقیقت راه نست . ولکن چود 
حقیفت برمجاز بازر| جنپ کند؛ سفتش صفت تس 
گرداند وابن چنان اس که جون آتش پلیدی‌را بسوزاند خاکسترش پاكگردد 


۱ 


ومردار چون در نمك‌سار افتد وبگدازد و نمك گردد » پاك گردد . پس سلطان 
مخلوقی که برمخلوقی غلبه گرفت» اورا ازصفت او جدا کرد و به‌صفت خویش 
گرداند » پس سلطان حق چون برمخلوقی غلبه گیرد اورا به‌صفت اوکی باز 
کار ارات شرت » وازرعو ان نفس ء وازشهوات طبع » واز وساوس 
شیطان » وازردای خلق » اورا برهنه گرداند » وبه‌صفات حقیقت اورا بباراید 
تا درباطتش جز محبت حق‌تعالی نماند » وبرزبانش بجز یاد حق نماند وبردلش 
هم‌چنین ؛ وبرار کانش جز خدمت حق نماند . هرچه خلق‌را به‌وی انس بواورا 
ازآن چیز وحشت باشد + وازاو گریزان بود . وهرچه خلق بجویند اوازآن‌چیز 
رشان رد وترسان تابه‌خاطر وی خرکر ی نگذرد » ازییم ان کوحزاد 
ساعت ازحق رده کردد . وصفعت او مخالف صفات خلق گردد تاهرچه خلق 
به‌وی قرب جویند » اوازآن بعد جوید » وهرچه خلق‌را ازآن شادی بود اورا 
اواان غم بود » وغم خلق اورا شادی گردد » و نلای خلق.اورا نحمت رده 
و نعمت خلق اورا بلاگردد » و راندن خلق اورا نواختن گردد ونواختن خلق 
اورا راندن گردد . ازخلق فانی گردد و به‌حق باقی ماند . جون حق اقبال کند 
و بنده‌را جذب کند صفاتش این باشد » وهرکه‌را صفت این است امید اقبال 
حق است وهرکه‌را صفت غیر این است مخاطرة اعراض حق است . از هر آن که 
چون مخلوق‌کسی‌را دوست دارد وبه‌وی اقبال‌کند نخواهدکه اورا باکسی 
بیند » وچون دشمن گیرد اعراض کند » هر کحا داشد وباهر که باشد روا دارد . 
پس حق تعالی بدین صفت اولی‌تر که مخلوق » که صفت مخلوق رسم است 
و مجاز » وصفت حق تعالی حق است وحقیقت . چون صفت رسمی ومجازی 
1 واجب‌کندکه يادکرديم » صفهت حق وحقیقت اولی‌تر » زبراکه حق تعالی 
از رسم قوی‌تر وحقیقت ازمجاز قاهرتر . 
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کنف‌المحجوب 


«کشف) لمحجوب لارباب القلوب» نام کتابی است نوشنةً شیخ‌ابوالحسن 
علی بن عثمان جلابی هجوبر ی که به‌غزنه ولاهور نیز نسبت یافته است 
و هجویر وجلاب نام دو محل غزنین است . 
ری ازعارفان بز رک قرن پنجم وازخانواده محتری 9" 
است . او ازجلسات بحث ودرس بسیاری ازعارفان زمان خودکسب فیض 
نموده وعارفی پالك وصادق بوده است . کتاب کشفالمحجوبرا ره‌خواهش 
یکی ازعارفان مشهور زمان » بعنی شیخ ابوسعید هجویری نوشته است . 
بدون تردید کثف‌المحجوب یکی ازفاهکارهای نثر فارسی درفرن پنجم 
است واین کتاب مشتمل بر اعتقادات وافکار عارفان قرن پنجم بطور اخص 
و عارفان قرن پیش بظور اعم است . 
هجویری آثار فراوان ومهم دبگری نیز به‌زبانهای فارسی وعربی 
داشته است. ابن آثار همه درزمينةً مذهب واخلاق بوده است هه‌اعتقاد بعضی 
کنفالمحجوب مهمترین آنه‌است . کنفالمحجوب نثری ساده» روات 
و بی‌بیرابه دارد . مقصود نوبسنده دراین کتاب بیش‌از هرچیز فهماندن 
و تعلیم افکار واعتقاداتی بوده است که خود عمری درا کنساب آنها گذرانده 


است . 
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باب اثبات العل؟" 


قوله تعالی فی صفةالعلماء انما بخشی‌اله من‌عباده‌العلماء وپیغسر گفت 
صلیّه علیه طلب‌العلم فربضة" علی‌کل مسلم » و نیز گفت علیه‌السلام الوا 
العلم ولو بالصین وبدانکه علم بسیار است وعمرکوتاه » وآموختن جملة علوم 
برمردم ثریضه نه‌چون علم نجوم وطب وعلم حساب‌وصنعتهای بدیع وا نچه بدین 
ماند » بجز آزاین علوم هريك بدان مقدارکه به‌شریمت تعلق دارد . نجوم 
مر شناخت وقت را اندر شب » وطب مر احتما راه وحساب مر فرادض» ومذت 
حیض را » و ]"نحه بدین ماند . پس فرایض علم چندان است‌که » عمل بدان 
درست ید . وخدای عّز وجّل ذم" کرد آنان‌راکه علوم بی‌منفعت آموزند ؛ 
لقوله تعالی : «ویتعلمون ما بضرهم ولا بنفعهم» ورسول علیه‌السلام زینهار 
خواست و گفت اعوذ يك من علم لاینف . 

پس بدان که ازعلم اند عمل بسیار توان گرفت » وبایدکه علم مقرون 
عمل باشد کما قال علیه‌السلام المتعبد بلا فققه کالحمار فی‌الطاحونة . متعتدان 
بی‌فقه‌را به‌خر ختراس ماننده کرد » که‌هرچند می‌گردد بربی نخستین باشد 
و هیچ راهشان رفته نشود . 

و ازعوام‌گروهی دیدم که علم‌را برعمل فضل نهادند و گروهی عمل را 
برعلم ؛ٍ و این هردو باطل است ازآن که عمل پی‌علم عمل نباشد . عمل ۲نگاه 
عمل گردد که موصول علم باشد تابنده بدان مر ثواب حق‌را متوجه گردد . حون 
نماز که تانخست علم ارکان طهارت وشناخت آب » ومعرفت قبله » وکیفیت 





ت کثفالمحجوب مصحح والنتین رورفتی ‏ 
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ثبت » و ارکان نماز نبود » نماز نماز نبود . پس چون عمل به‌عین علم عمل 
گردد چگونه جاهل آنرا ازعمل جداگوید ؟ وآنان‌که عله‌را برعمل فضل 
نهادندهم محال باشدکه علم بی‌عمل علم نباشد . ازآن‌که آموختن ویاد داشتن 
ویاد گرفتن وی جمله نیز عمل باشد. ازآن است‌که بنده بدان مثاب است واگر 
علم عالم به‌فعل و کسب وی نبودی وی‌را بدان هیچ ثواب نبودی . 

وابن سخن دو گروه است : یکی آنان‌که نسبت به‌علم کنند مر جاه 
خلق‌را وطاقت معاملت آن ندارند وبه‌تحیق علم نرسیده باشند ء عمل‌را ازآن 
جداکنندکه نه‌علم دانند ن‌عمل ؛ تاجاهلی گوید : قال نباید حال باید » ودیگری 
گوید : علم باید عمل نباید . 

و از ابراهیم ادهم رحمه‌الّه میآ"بدکه گفت: سنگی‌دیدم برراه افگنده 
وبرآن سنگ نشته که مرا بگردان و بخوان . گفتا : بگردانیدمش » و دیدم که 
برآن نبشته بودکه : انت لاتعمل بما تعلم فکیف تطلب مالاتعلم . تو به‌علم خود 
عبل می‌نیاری » محال باشدکه نادانته‌را طلب‌کنی . یمنی کاربند آن باش که 
دانی تایرکات آن نادانسته نیز بدانی . و انس ین مالك گوید » رضی‌الّه عنه : 
همه العلماء الدرابة وهمة السفهاء الرواية . ازآنچه اخوات جهل از علماً منتفی 
باشد آن که ازعلم حاه وععز دنبا طلبد » نه‌عالم بود زیراکه طلب جاه وعتّز از 
اخوات جهل بود » وهیچ درجه نیست اندر مرتبه چون علم »که چون آن نباشد 
یعنی علم » هیچ لطیفة خداوندرا تعالی نشناسد . وچون آن موجود باشد همه 
مقامات وشواهد ومراتب‌را سزاوار باشد . 

فصل : بدان که علم دو است ؛ یکی علم خداو ند تعالی » ودیگر علم 
خلق. وعلم بنده اندر جنب علم خداوند تعالی متلاشی بود» زیراکه علم وی 
صفت وی است وبدو قایم » و اوصاف وی‌را نهایت نیست » و علم ما صفت ما 
است وبه‌ما قایم واوصاف ما منتها می‌باشد » لقوله تعالی و ما اوتیتم من‌العلم 
الاقلیلا . ودرجمله علم ازصغات مدح است وحدش احاطةّالمعلوم و تبیین المعلوم 
است » و نیکوترین حدود وی ابن است‌که العلم صفة یصیر الحی بها عالما ) 
وخدای عر ول گفت : والّه محیط بالکافرین » و نی زگفت : والّه بکل شثی 
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علیم وعلم او يك علم است‌که بدان همی‌داند جملةٌ موجودات و معدومات را 
وخلق‌را باوی مشارکت نیست ومتجّزی نیست » وازوی جدا نیست . ودلیل 
برعلمش ترتیب فعلش که فعل محکم علم فاعل اقتضاکند. پس علم وی به‌اسرار 
لاحق است و به‌ظواهر محیط . طالب‌را بایدکه اعمال اندر مشاهدة وی‌کند 
حنانکه داندکه او بدو و به‌افعال او ببنا است . 

حکایت : همی آیدکه اندر بصره رئیسی بود . به‌باغی ازان خود 
رفته بود . چشمش برجمال زن برزگر افتاد . مرد را به‌شغلی بفرستاد و زذرا 
گفت : درها دربند .گفتا : همه درها بستم الا يك د رکه آتن نمی‌توانم دربست . 
گفت : کدام در است آن ؟ گفت : آن درکه مبان ما وماد ۳ 
جل جلاله . مرد بشیمان شد واستغفار کرد . 

حکات : حاتم الاصم گفت رضی‌الّه عنه : چهار علم اختیارکردم » 
ازهمه عالم پرستم . گفتند : کدام است آن ؟ گفت : یکی آن‌که بدانستم 
خدای‌را تعالی برمن حقی است‌که جز من نتواندگزاردکسی آذرا . به‌ادای 
آن مشغول گشتم . دوم آن‌که بدانستم که مرا رزقی است مقسومکه به‌حرص 
من زیادت نشود ؛ٍ ازطلب زبادتی برآسودم . سیم آن‌که بدانستم که مرا طالبی 
است » بعنی‌م رگ » که ازوی نت انم گربخت» اورا بساختم. چهارمآن‌ که بدانستم 
که مرا خدایی است جل جلاله » مطتلع برمن » ازوی شرم داشتم و نا کردنی‌را 
دست بداشتم »که چون بنده عالم بودکه خداوند تعالی بدو ناظر است چبزی 
نکندکه به‌قامت ازوی شرم دارد . 

فصل : اما علم بنده باید که درامور خداوند تعالی باشد و معرفت وی. 
و فریضه بربنده علم وقت باشد . وآنچه برموجب وقت به‌کارآید ظاهر وباطن » 
واین به‌دو قسم است : یکی اصول و دیگر فروع . ظاهر اصول قول شهادت 
وباطنش تحقیق معرفت ؛ وظاهر فروع برزش معاملت وباطن تصحیح نیت . 
و قیام هريكث ازین بی‌دیگر محال باشد . ظاهر حقیقت بی‌باطن نفاتق و باطن 
حقیقت بی‌ظاهر زندقه » ظاهر شریعت بی‌باطن خَفس » وباطن بی‌ظاهر هوس . 

پس علم حقیقت‌راسه رکن است » یکی علم به‌ذات خداوند عز و چتل 


۳۹۹ 


و وحدانیت وی ونفی تشبیه ازذات پاك وی جل جلاله . ودیگر علم به‌صفات 
وی واحکام آن . وسدیگر علم به‌افعال وحکمت وی . وعلم شریعت‌را سه رکن 
است : یکی‌کتاب ودیگر ستت و سیم اجماع ات . ودلیل برعلم به‌اثبات 
ذات و صفات بالكٌ و افعال خدای تعالی » لقوله تعالی فاعلم انه لاله الاله » 
و نیز گفت : فاعلموا انالّه مولیکم . و نیز گفت : الم ترالی ربك کیف مدالظل. 
وونت مت د افلا بنظرون الی‌الابل کیف خلقت . ومانند این آبات بسیار است 
که جمله دلا بل برنظرکردن اندر افعال وی تعالی و تفتدس ؛ تابدان افعال فاعل 
را به‌صفات وی بشناسد . وییغمبر گفت » صلی‌الّه علیه من علم اخ‌الّه تعالی 
ربه و اگی نبیه حرمالّه تعالی لحمه و دمه علی‌النار. اما شرط علم به‌ذات خداوند 
تعالی ان است که عاقل وبالغ بداندکه خداوند تعالی موجود است اندر قدم 
ذات خود. و بی‌حد و بی‌حدود است» واندرمکان وحهت نیست. وذاتش موجب 
آفت نیست. از خلقش‌کسی مانند نیست. وی را زذ و فرزند نیست. هرچه 
اندر وهم صورت گیرد و اندر خرد اندازه بندد وی حتّل جلاله آفریدگار آن 
دارنده ویروردگار آن: لقوله تعالی: لیس کمئله شتی وهو السمیع 
ایس 

و اما علم به‌صفات وی آنستکه بدانی‌که صفات وی تعالی بدو موجود 
استکه ان نه‌وی است ونه جز وی ندو قایم است ؛ و او به‌خود قایم ودایم ؛ 
چون علم وقدرت وحیات و ارادت وسمع وبصر وکلام وقا .لقوله تال : اه 
علیم بذات‌الصدور . و نیز گفت وال علی کل شثی قدیر ونيزگفت هوالحی 
لاله الا هو . ونیزگفت وهوالسمیم البصیر . ونیز گفت فعال" لما بربد . و نیز 
گفت قوله‌الحق . 

اما علم به‌اثبات هل می.7ن استکهبدانیکه,اوی, تعالق و تس 
آفریدگار خلقان است وخالق افعال ایشا است » وعالم نابوده هست به‌فعل 
ات .تقد ر خیروشر است . خالق نعم ور است . لقوله تعالی : 
اه خالق کل شئی . 

و دلیل براثبات احکام آن |سرکه پدائ ی که ازخداوند تعای 
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به ما رسولان آمدند با معجزه‌های ناقض عادت . ورسول ما محمد مصطمی 
صلی‌الّه علیه حق است و وی‌را معجزات سیار است . و نجه مارا خبر دادست 
ازغیب وعین جمله حق است . رکن اول ازشریعت » کتاب است . لقوله تعالی : 
منه آیات محکمات . ودیگر ستّت است . لقو له تعالی : وما اتیکم الرسول 
فخذوه ومانهیکم عنه فانتهوا . وسدیگر اجماع امشت ات لقوله علیه‌السلام: 
لایجتمم امشتی علی الضلالة » علیکم بالستواد الاعظم . ودرجمله اسکام حقیقت 
بسیار است . واگرکسی خواهد تاجمله‌را جع کند نتواند ؛ ازآن‌که لطایف 
خداوند تعالی‌را نهات نست . 

فصل: بدا که گر وهی اند از ملحده لعنهم له که مر ایشان‌را سوفسطائیان 
خوانند ومذهب انشان نات وه به‌هیچ چیز» علم درست ناد وعلم خود 
تفت ر باایشان گوثیم که این دانش که می‌دانید که به‌هیج چیز علم درست تباید 
درست هست یانی ؟ اگرگویند هست علم اثبات‌کردند واگر گویند نیست پس 
چیزی که درست نیاید آن‌را معارضه‌کردن محال باشد ؛ وباآن کس سخن گفتن 
ازخرد نبود . و گروهی ازملحده‌که تعلق بدین طریق دارند همین » گویندکه 
علم ما به‌هیچ چیز درست نیاید . پس ترك علم مارا تمام‌تر ازاثبات آن باشد 4 
واین ازحمق وضلالت وجهالت‌ایشان بودکه ترلعلم ازدو بیرون نباشد با به‌علمی 
بود با به‌جهلی . پس علم مر علم‌را نفی فکند وضتد نیاید وبه‌علم ترك علم محال 
باشد . ماند انحا جهل . وجون درست شدکه نفی علم جهل باشد وترك آن 
به‌جهل بود وجاهل مذموم باشد » وجهل قرينة کفر باطل باشدکه حق‌را به‌جهل 
تعلق نبود واین خلاف جملةٌ مشایخ است . وچون اين قولرا مردمان بشنبدند 
وبدین ارتکاب کردند و گفتندکه مذهب جملة اهل تصّوف این است و روششان 
چنین ؛ تااعتقاد ایشان مشگوش شد وازتمیزکردن حق ازباطل بازماندند و ما 
امور جمله به‌خداوند تعالی تسلیم کردیم تادربار ضلالت خود همی باشند . از 
دین گریبانگیر ایشان گرددی تصّوف بهتر ازین‌کنندی وحکم رعایت‌را دست 
بندارندی ؛ و اندر دوستان خدای عز وجل بدین چشم تنگرندی ؛ و احتیاط 
روز گار خود نکوترکنندی. واگر قومی ازملحده تعلق به‌احرا رکردند تابه‌جمال 
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اشان خودرا ازآفتها رستکا رکردند و اندر سایهُ عتز ابشان زندگانی‌کنند » 
جرا بایدکه همگنانرا برایشان قیاس گیرند و اندر معاملت ایشان مکاپرة عبان 
بردستگیرند » و قدر ایشا اندرین درزیر پای آرند؟ 

و مرا بایکی ازمنتسبان عل که کلاه رعونت‌را عز علم نام کرده است » 
و متابعت هوی‌را سگت رسول علیه‌السلام وموافقت شیطان‌را سیرت امه » 
مناظرة همی رفت » اندر آن میان گفت : ملحده دوازده گروهند : يك گروه 
اندر میان متصتوفه‌اند . گفتم : اگر دك گروه درمبان اشان » بازده گروه 
اندر مبان شمااند . ابشان خودرا ازك گروه بهتر نگاه توانند داشت‌که شما 
ازبازده گروه . 

اما اي جمله ازنتیحة فتور زمانه است و آفتهایی‌که پدیدار آمده 
است . وخداوند تعالی پیوسته اولیای خودرا اندر میان قومی مستور داشته 
است » وآن قوم‌را ازجهت اشان اندر میا خلق مهجور داشته ونیکو گفته 
است آن پیرپیران وآفتاب مریدان علی‌بن بندارالصیرفی رحمه‌انه فسادالقلوب 
ع ال فادالومان واهله . اکنون من فصلی اندر اقاویل ایشان بیارم ت 
تتیهی باشد مر آنراکه ازحق تعالی عنایتی اندر کار وی صادق است ازمتکرال 
بدین طایفه . وبالّه التوفیق . 

فصل : محمدین الفضل البلخی گوید رحمه‌الّه : العلوم ثلاثه : علم 
ماه » وعلم مع ال » وعلم باه . علم باه علم معرفت استکه همه اولیاء او » 
اورا بدو دانسته‌اند » وتاتعریف وتگرف او نبود اشان وی‌را ندانستند ا زآنچه 
همه اسب اکتساب مطلق ازحق‌تعالی منقطع است؛ وعلم بنده مر معرفت حق‌را 
علت نگردد که علت معرفت وی تعالی وتقگدس‌هم هدایت واعلام وی بود ۰ 
وعلم من‌الّه علم شریعت بودکه آذ ازوی به‌ما فرمان وتکلیف است . وعلم 
معلّه علم مقامات طرق حق وییان در ات اولا بدا پش معزفت آبی‌پدیرفتر 
شریعت درست نیاید وبرزش شریمت بی‌اظهار مقامات راست نیاید . 

وابو علی تمی رحمهاثه گوید : العلم حیوةالقلب من‌الجهل ونورالمین 
للم » علم زندگی دل است ازمر که جمل و نو چهم بقین است ان" 


۱۹ 


کفر . وهرکه‌را علم معرفت نیست دلش به‌جهل مرده است + وه رکه‌ر علم‌شریمت 
نیست دلش به‌نادانی بیمار است . پس دل کفتار مرده باشدکه به‌خداوند تعالی 
جاهل‌اند ؛ ودل اهل غفلت بیمارکه به‌فرمانمای وی جاهل‌اند . 

ابوبکر وراق ترمذی گوید رحمه‌الّه : من اکتفی بالکلام من‌العلم دون 
الزهد تزندق ومن اکتفی بالفقه دون‌الورع تفسّق» هر که ازعلم توحید به‌عبارت 
بسنده‌کند وازاضداد آن روی نگرداند زندیق شود » وهرکه به‌علم شریعت 
و فقه بی‌ورع بسنده‌کند فاسق گردد » و مراد اندراین آن است که بی‌معاملت 
ومجاهدت تجرید توحید جبر باشد » وموحد جبری قول وقدری فعل ناشد 
تا روش وی اندر میان جبر وقدر درست آید . واین حقبقت ان است‌که آن 
پر گفت رحمه‌الّه علیه » التوحید دون‌الجبر وفوق‌القدر یس هرکه بی‌معاملت 
به‌عیاروت ارف ستده کل زلدلی 3۶ 

و اما فقه‌را شرط احتیاط و تفوی باشد . هرکه به‌رخص و تأوبلات 
و تعلق شبهات مشغول گردد وبدون مذهب به گرد مجتهدان گردد مرآسانی‌را 
زود باشدکه به‌فسق درافتد . واین جمله ازغفلت پدیدار "ید ونیکو گفته است 
شیخ المشایخ بحبی‌بن معاذ الرازی رحمه‌اله اجتنب صحبة ثلثة اصناف من الناس: 
العلماء العافلین » والفقراء المداهنین » والمتصوفة الحاهلین. 

اما علماء غافل آنان باشندکه دنیارا قبلة دل خود گردانیده باشند و از 
شرع آسانی اختیارکرده وپرستش سلاطین بردست گرفته ودرگاه اشان‌را 
طوافگاه خود گردانیده » وجاه خلق‌را محراب خودکرده وبه‌غرور زبرکی 
خود فریفته گشته» وبه‌رقت‌کلام خود مشغول دل شده » واندر "اسه واستادان 
زبان طعن بر گشاده وبه قرکردن بزر گان دین به سخنی که بروی زیادت آوردن 
بود مشغول گشته . آنگاه اگر کونین اندر پله ترازوی وی نهند پدیدار نیاید . 
آنگاه حقد وحسدرا مذهب گردانیده . درجمله این همه علم نباشد وعلم صفتی 
بودکه انواع جهل ازموصوف آن بدان منفی باشد . 

اما فقراء مداهنین آنان باشندکه چون فعل‌کسی برموافقت هواء وی 
باشد اگرچه باطل بود » برآن فعل وی‌را مدح گویند ؛ وچون برمخالفت هواء 


مره 


اشان کاری‌کنند اگرچه حق بود وی‌را بدان ذم‌کنند ؛ٍ وازخلق به‌معاملت خود 
جاه پیوسندء وبرباطل مرخلق را مداهنت کنند. 

اما متصتوف جاهل آن بودکه صحبت پیری تکرده باشد» واز بزرگی 
ادب نيافته » و گوشمال زمانه نچشیده » وبه‌نابینایی کبودی اندر پوشیده باشد ؛ 
وخودرا درمبان اشان انداخته » ودرسحرمتی طریق انبساطی می‌سپرد اندر 
صحت اشان » وحمق وی وی‌را برآن داشته که جمله‌را چون خود بندارد » 
و [نگاه طریق حق و باطل بروی مشکل بود . پس این سه‌گروه‌راکه آن موفق 
بادکرد ومریدرا ازصحبت ایشا اعراض فرمود » مراد آن بودکه اپشان اندر 
دعاوی خود کاذب بودند و اندر روش ناتمام . ابو بزید بسطامی رحمه‌اله 
گوید : علمت فی المجاهدة ثلثین سنة فما وجدت شیثا اشد علی من‌العلم 
ومتابعته ) گفت سی سال محاهدت کردم » برمن هیچ جیز سخت‌تر ازعلم 
و متابعت آن نیامد ؛ ودرجمله قدم بر تش‌نهادن برطبع » آسانتر ا زان که 
برموافقت علم رفتن ‏ وبرصراط هزاربار گذشتن » بردل جاهل آسان‌تر ازآن 
آیدکه يك مسئله ازعلم آموختن ؛ و اندر دوزخ خیمه زدن نزديك فاسق 
دوست‌ت رکه يك مسئله ازعلم کاربستن . پس برتو بادا علم آموختن » و اندرآن 
کمال‌طلبیدن. و کمال‌علم بنده جهل بود به‌علم خداو ند عکز اسمثهء بادکه چندان 
بدانیکه بدانی که ندانی . واین آن معنی بودکه بنده جز علم پندگی تنو اند 
دانست » ویندگی حجاب اعظم است ازخداوندی . یکی اندرین معنیگوید : 
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بر 

آن‌که نیاموزد وبرجهل مصتر باشد مشرلك بود وآن‌که پیاموزد و اند رکمال علم 
خود » وی‌را معنی ظاه رگردد و پندار علش برخیزد و بداند که علم قاصا ول 
عجز اندر علم عاقت وی نیستکه تسمیات‌را اندر حق معانی تآثیری نباشد 
عحز او ازدریافت علم دریافت باشد . و الله اعلم 


۳۳ 


مناجات ومقالات خو اجه عبدالثه انصاری 


مناجات‌نامه از نوشته‌های شیخ‌الاسلام خواجه ابو اسمعیل عبداللّین 
محمد انصاری هروی معروف به پیر هرات است . او درهرات متولد شده 
ودرهمانجا به‌تحصیل پرداخته وازهمان اوان جوانی شهرت بافته است . 
خواجه عبداللّه انصاری ۱۰۵ سال عم رکرده » در ۸۱ درهرات د رگذشته » 
ومزار او تابه‌امروز زبارتگاه عامه بوده است . خواجه عبدالّه از بز رگان 
تصوف ایران است . اوهم به‌فارسی وهم به‌عربی شعر م یگفته است . قسمت 
اعظم این اشعار ازبین رفته ولی آثار منثور عربی او به‌جای مانده است . 
خواجه عبدالّه رساله‌ای نیز به‌زبان هروی داشته است‌که توسط جامی 
به‌فارسی ترجمه وتکمیل شده است . 

ازمیان آثار فراوان او به‌فارسی مناجات‌نامه ازهمه معروفتر 
و هميشثه مورد توجه بوده است . رسالات دیگر او نیز زمينةً مذهبی 
وصوفیانه دارد . خو اجه عبدالله انصاری درنثر » سبك خاصی داشت . نثر 
او موزون » سجع و آهنگدار است . به‌آرایش کلام توجه داشته اما 
بهیچوجه متکلف نشه وزبان خویش را خشك نساخته بلکه لطیف ودلنشین 
سخن گفته است . 

ازرسائل دیگر او کنزالسالکین وطبقاتالصوفیه استکه‌نمونه‌هائی 
ازهردورا دراین بخش ملاحظه خواهی د کرد . کنزالسالکین درمفاهیم 
صوفیانه وطبقات‌الصوفیه درشرح احوال صوفیان معروف است . 


۳۳ 


درعرض مخاطبات مشحون از اعتقاد مقرون به استدعای 
مقصو د و مراد 


ای خالق بی‌مدد » و ای واحد بی‌عدد ؛ ای اول بی‌بدایت » و ای آخر 
بی‌نهایت + ای ظاهر بی‌صورت » وای باطن بی‌سیرت ؛ ای حّی بی‌حیلت » وای 
عزیز بی‌ذلت ؛ ای غنی بی‌قلت » ای معطی بی‌فکرت بای بخشندة بی‌منت » آی 
گرم بیضنت » ای بی‌حالت» ای مبدع بی‌آلت ؛ ای علام بی‌تفکر » ای فام 
یتفر ؛ ای ذات تو بی‌کیف » ای صفات تو بی‌حیف ؛ ای دانندة رازه ای 
بنندة نمازها » ای پذبرندة نیازها ؛ ای شیاسندة نامها » ای رسانندة کامها » 
ای مبرا ازغوایق» ای مطلتع برحفایق ٍ ای مهربان برخلایق ؛ عذرهای ما 
پذی رکه تو غنی و ما فقیر » وبرعیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حفیر: ترا 
بگیری برتو حجت نداریم » و اگر سوزی طاقت نداریم . ازبنده خطا آبد 
۳ ۱ ۱ ورحت .ای‌کاستگازی که دل دوستان در کنف وحید 
ی تکار تذاری که جان بندگان درصدف تقدیر عست » ای مفضلی که 
کی ترا حاجت نیست ؛ ای منعمی که انعام ترا نهات نیست ؛ آی منعمی 
که کس را 8 ات نست ؛ ای قهاریکه‌کس‌رابه‌تو حیلث فیست ؛ 
ای جباری که گردنکشان‌را باتو روی مقاومت نیست ؛ ای حکیمی که رو ندگان 





* ازکتاب مناجات چاپ کنابفروشی اسلامیه » مکالمٌ دوم . 
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را ازبلای توگربز نیست ؛ ای‌کریمیکه بندگان‌را غیرازعطای تو دست‌آویز 
نیست . نگاهدار تایرشان نشویم ودرراه آر تاسرگردان نشویم . ما غافلانیم 
اما نه کافر انیم . ای دانای بی‌نظبر » ای توانای بی‌ظهیر » ای پادشاه بی‌و زیر » 
ای فادر بی‌نظیر » ای قاهر بی‌مشیر ؛ ای فهار بی‌بدیل » ای جبار بی‌عدیل + 
ای مفضل بی‌فضول» ای عادل بی‌عدول ؛ ای قاضی بیعزل » ای حاکم بی‌هزل» 
باصلاح آر که سخت بی‌سامانیمء جمع‌دا رکه بس پريشانیم. ای کریمیکه بخشندة 
عطابی » ای حکیمی که پوشندة خطابی » ای صمدی که ازادراكْ ما جدائی » ای 
احدی که درذات وصفات بی‌همتابی ؛ ای خالقی‌که گمرهان‌را راهنمابی ؛ ای 
قادری که خدابی‌را سزابی ؛ به‌ذات لابزال خود به‌صفات باکمال خود به‌عزت 
وحلال خود به‌عظمت وجمال خودکه جان مارا صفای خود ده ودل مارا هوای 
خود ده وچشم مارا ضیای خود ده » مارا ازروی رحمت آن ده‌که آن به . 
بارب دل ما را تو بهرحمت جان ده 
درد همه را به صابری درم‌ان ده 
این بنده چه داندکه چه میبایدگفت 
داننده توبی هرجه تو دانی آآن ده 
الهی ء ادای شکر تو حّد هیچ زبان نیست و دربای فضل ترا هیچ 
کران نیست . ستر حقیقت تو برهیچکس عبان نیست . هدایت کن برما رهی که 
تن ازات نست ‏ 
پارب ز ره راست نشانی خواهم 
از مادة آب و خاله جانی خواهم 
ازنعمت خود چو بهره‌مندم کردی 
ده مک رگزاویت زیتانی شاه 
الهی » بنای توحید ما را خراب مکن وباغ امید ما را بی‌آب مکن؛ 
وبععلتگناه مازاعتایت منکن+الهیه تقرقا خالک عا ۳ ۱۲ 
به‌بد خود گرفتار مکن . الهی » ازپیش خطر » وازپس‌راهم نیست ؛ دستم گیر که 


۳۲ 


رسیدند وماجرا درمیان نهادند وتوبه کردند . 

نقل استکه سمل بن عبدالّه مروزی همه روز به‌درس عبداله می‌آمد. 
روزی بیرون آمد و گفت : دیگر به‌درس تو نخواهم آمدکه‌کنیزکان تو بربام 
آ"مدند ومرا به‌خود خواندند و گفتند سهل من سهل من ء چرا ابشان‌را ادب 
تکنی ؟ عبدانه به‌اصحاب خود گفت : که حاضر باشید تانماز برسهل بکنید . 
درحال سهل وفات‌کرد » بروی نما زکردند . پ سگفتند باشیخ ترا چون معلوم 
شد ؟ گفت : آن حوران خلد بودندکه اورا می‌خواندند ومن هیچ کنيزك 
ندارم . 

تفل است‌که ازوی پرسیدندکه ازعجایب چه دیدی ؟ گفت : راهبی 
دیدم ازمحاهده ضعیف شده وازخوف دوتا شده . پرسیدم‌که راه به‌خدای 
چیست ؟ گفت : اگر اورا بدانی راه بدوهم بدانی » وگفت : من چود برستم 
ی راکه نشناسم وتو عاصی شوی د رآنکه اورا می‌شناسی . بعنی معرفت خوف 
اقتضا کند وترا خوف نمی‌بينم وکفر جهل اقتضا کند وخودرا ازخوف گداخته 
می‌بینم . سخن او مرا پند شد وازبسیاری تاک دی را بازداشت . 

نقل است که گفت : بك بار به‌غزا بودم ودر گوشه‌ای ازبلاد روم . 
درآ نجا خلفی سیاردیدم جمع‌شده ویکی‌را برعقایین کشیده و گفتند: اگر دك 
ذره تقصی رکنی خصمت بت بز رگ باد سخت‌زن و گرم‌زن » وان بیچاره در 
رنجی تمام بود وآه نمی‌کرد . پرسیدم‌کاری بدین عظیمی وچوبی بدین سحتی 
می‌خوری واه اس تفت" جزمی عفیم ازمن"در وجود 
ال ودرملت ما سنتی استکه.تا کسی"ازهرچه"هست لك نشود نام 
ای را زارد . اکنون تو مسلمان می‌نناگی بدانکه من درمیان دو پل 
۲ 2 ممین برده‌ام این جزای آآن است : عبداذگفت : باری درملت " 
این ار ور هاسد اورایاد نلوان‌کردکه من عرت اه کل‌لسانه : 

تقل است‌که يك‌بار به‌غزا رفته بود باکافری جنگ می‌کرد » وقت نماز 
رن خواست و نما زکرد +چون وقت نماز کافر درآمد میلت 
خواست تانما زکند . جون رو گت :ابیآساعت بزوی قز 


۳۳ 





یافتم . باتیغ کشیده به‌سر او رفت تااورا بکشد . آوازی شنیدکه با عبداله 
اوفوابالعهد ان العهد کان مسئولا » از وفای عهد خواهند پرسید . عداله 
بگریست . کافر سربرداشت » عبدالّه را دید با تینی‌کشیده و گربان. گفت: ترا 
چه افتاده ؟ عبدالّه حال بگفت‌که ازبرای تو بامن عتابی چنین رفت . کافر نعره 
برد تفت ناجوانمردی بودکه درچنین خدای عاصی وطاغی گشتن که بادوست 
ازبرای دشمن عتاب‌کند . درحال مسلمان شد وعزیزی گشت در راه دین . 

نقل است که گفت : درمکه جوا نی دیدم صاحب جمال‌که قصد کردکه 
درکعبه رود » ناگاه ببهوش شد و بفتاد . پیش او رفتم » جوان شهادت آورد . 
نتم : ای جوان ترا حه حال افتاد ؟ گفت : من ترسا بودم » خواستم تأ به‌تلبیس 
خودرا در کعبه اندازم تاجمال کعبه‌را بینم . هاتفی آواز داد : تدخل ستب 
الحبیب وفی قلبك معادات‌الحبیب » روا داری‌که درخانة دوست آبی و دل 
پر از دشمنی دوست. 

تقل است‌که زمستانی سرد دربازار نیشابور می‌رفت . غلامی دید 
باپیراهن تنهاکه ازسرما می‌لرزید . گفت : چرا باخواجه نگویی‌که ازبرای تو 
جبه‌ای سازد ؟ گفت : چه‌گویم » او خود می‌داند ومی‌بند . عبدالله‌را وقت 
خوش شد نعره بزد وییهوش بیفتاد . پس گفت : طریقت ازاین غلام آموزید . 

نقل است که عبدالّه‌را وقتی مصیبتی رسید » خلقی به‌تعزبت او رفتند » 
گبری نیز برفت » و با عبداله گفت : خردمند آن بودکه چون مصیبتی به‌وی 
رسد » روزنخستآن کند که جاهل بعدازسه روزخوآهدکرد . عبدالّ گفت : این 

نقل است که ازاو پرسیدندکه کدام خصلت درآدمی نافع‌تر ؟ گفت : 
عقلی وافر . گفتند : اگرنبود ؟ گفت : حسن ادب . گفتند : اگرنسود ؟ گفث : 
ی دگفتند ار اک و ۹0۵ دم : خاموشی دایم. 

: اگر نبود؟ گفت : مرآ درحال : 

نقل است که گفت هر که‌راه ادب آسان گیرد خلل درسنتها یدید آید » 
وهر که سنتها سان گیرد اورا ازفرایض محروم گردانند ؛ وه رکه فرابض آسان 


۷ 


گیرد ازمعرفتش محروم گرادنند ؛ وه رکه ازمعرفت محروم بودء دانی‌که حالش 
جون بود . و گفت : چون درویشان دنیا اين باشند منزلت درویشان حق‌چگونه 
باشد. و گفت: دل دوستان حق هر گزساکن نشود بعنی دابماً طالب بودکه ه رکه 
بایستاد » مقام خود پدیدکرد . و گفت : ما به‌اندکی ادب محتاج‌تريم ازبسیاری 
علم » و گفت ادب اکنون می‌طلبيم که مردمان ادب رفتند » و گفت : مردمان 
سخن سبار گفته اند درادب و نزدیك من‌ادب شناختن نفس است. و گفت:.سخاوت 
کردن ازآ"نجه دردست مردمان است فاضلتر از بذل کردن ازانحه دردست تست. 
و لفت هرکه يك درم به‌خداو ند بازدهد دوستتر دارم ازآنکه صد هزار درم 
صدقه کند . وه رکه پشیزی ازحرام بگیرد متوکل نبود . و گفت : توکل آن 
نیستکه تو ازنفس خویش توکل بینی ؛ توکل آن است‌که خدای ازتو تو کل 
داند . و گفت : کسب‌کردن مانع نبود از تفویض وتوکل . اگر ابن هردو عادت 
نود درکسب . و گفت: اگر کسی باقوتش کسبی‌کند شاید تا اگر بیمار شود 
فقه‌کند واگر بمیرد » هم ازمال وی‌کفن بودش  .‏ وگفت : هیچ خیر نیست 
درآدمی‌که ذل کسب نکشده است . و گفت : مروت خرسندی به آزمروت 
تاد وکفت!: زهد ایمنی نود برخدای بادوستی درو شی » ۵ کت ه رکه 
طعم بندگی‌کردن نجشد اورا ه رگز ذوق نود . و گفت : کسیکه اورا عیال 
و فرزندان بود ایشان درصلاح بدارد وبه‌شب ازخواب بیدار شودکودکان را 
برهثه بند » جامه براشان افگند » آن عمل او ازغزو فاضلتر بود» و گفت : 
هرکه قدر او به‌نزد خلق بزرگتر بود او خودرا بایدکه درنفس خویش حفیرتر 
منک : داروی دل حیست ؟ گفت : ازمردمان دور بودد. و گفت : 
برتوانگران تک رکردن ویردرویشان متواضم‌بودن ازتواضع بود ؛ وگفت : 
تس آن بودکه ه رکه دردنیا بالای تو است بروی تکبرکنی وباآنکه فروتر 
است تواض‌کنی ؛ و گفت : رجاء اصلی آن‌است که ازخوف یدید آید و خوف 
اصلی آن استکه ازصدق اعمال پدید آید و صدق اعمال ازتصدیق پدید آید » 
اه درمقدمه آن خوف نبود زود بودکه آن‌کس این گردد وسائن 
و نب خوف‌انگیزد فادردل قرارگیرد دوام مراقبت بود درنمان 


۳۷۵ 


 اراکش1و‎ 

تقل است که پیش او حدیث غیبت می‌رفت + گفت : اگر من غیبت‌کنم 
مادر وپدر خودرا غیبت‌کنم که ایشان به‌احسان من اولیتراند . 

تقل است‌که روزی جوانی بیامد ودرپای عبدالّه افتاد و زار زار 
تست و گفت گناه ی کرده‌ام ازشرم نمی‌توانم گفت . عبدالّه گفت : بگوی 
تاجه کرده‌ای؟ گفت: ز نا کرده‌ام. ترسیدم که مکرغییت کرادهای مر 
لت رکه وا مرا وضیت کرد | نگاه‌دار . گفتم : تفسیر این 
چیست ؟ گفت : هميشه چنان باش که گوثی خدای‌را می‌بینی . 

تقل است که درحال حیات همه مال به‌درویشان داد . وقتی اورامهمانی 
آمد هرچه داشت خرجکرد » و گفت : مهمانان فرستادگان خدای‌اند ‏ زن باوی 
بهخصومت بیرون آمد. گفت : زنی‌که درابن معنی با من خصومت کند نشاید. 
کابین وی بداد وطلاق دادش . خداوند تعالی چنان حکم کرد تادختری از 
مهترزادگان به‌مجلس وی آمد وسخن وی خوشآمدش ‏ به‌خانه رفت . ازیدر 
درخواست که مرا به‌زنی به‌وی ده ؛ پدر پنجاه هزار دینار به‌دختر داد ودختری 
به‌زنی به‌وی داد؛ به خواب نمودندش که زنی‌را ازبهرما طلاق دادی ابنك عوض. 
تادانی که هرکس ۳۳ زیان کت جون وقت وفاتش نزد مك شد همه مال 
خود به‌درویشان داد ؛ مربدی بربالین او بود ؛ گفت : ای شیخ سه دختر داری 
و دیده ازدنیا فراز می‌کنی » ایشان‌را چیزی بگذار » تدبیر ایشان چه کرده‌ای ؟ 
گفت : من حدیث ایشان گفته‌ام وهو بتولی الصالحین » کار ساز اهل صلاح 
او است . کسیکه سازندة کارش او نود به‌از ۲ "نکه عبدالّه مبارك نود » پس 

سفیان ثوری‌را به‌خواب دیدند گفتند : خدای باتو چه‌کرد ؟ گفت : 
که روزی دو بار به‌حضرت می‌رود » رحمةاله علبه . 


۲۳۳۹ 


مر صادالعباد 


مرصادا لعباد من‌المبداء الی‌المعاد یکی ازمهمترین وکهنه‌ترین آثار 
صوفیانه فارسی‌اس ت که آن‌را شیخ نجم‌الدین رازی معروف به‌زجم دابه درسال 
۵ هجری به‌نام علاءالدین کیقباد ازپادثاهان سلجوقی آسیای عخیر 
تألی فکرده است . 

دانشمندان فن مرصادا لعباد را در ردف اسر ارالتوحید محمد بن 
منور وتذ کرةالاولیاء عطار نیشابوری قرار داده‌اند ۰ مرصادالعباد علاوه 
برمضامین حوفیانه دارای مطالبی دراخلاق و آداب زن‌دگی وعبادات 
و آخرت است . 

نثر شیخ نجم‌الدین رازی درای نکتاب روان وساده و گاهی آهنگین 
است و رعایت صنایع لفنلی نیز درآن شله است . نوسنده درطول مطالب 
کتا بکو شیده است تااز آبات و احادیث و اخبار استفاد هکند و اشعاری چه 
به‌فارسی وچه به‌عربی درمتن بگنجاند . 

نجم‌الدین رازی خود ازصوفیان معتبر ومورد اعتقاد بوده و کناب 
وی ازاقبال سیار بهره‌ور شله است ۰ 


۲۳۳۷۲ 





۳ 


درییان تصفيهٌ دل برقانون طریقت* 


بدان که دل درتن آدمی به‌مثابت عرش است جهان را » و چنانکه عرش 
محل‌ظهور استوای صفت رحمانیت‌است درعالم کبری » دل محل ظهور استوای 
روحانیت است درعالم صغری . اما فرتق آن است‌که عرش‌را برظهور استوای 
صفت رحمائیت شعور نیست و قابل ترقی نیست تامحل ظهور استوای صفات 
دیگر گردد » ودلرا شعور پدید آید وقابل ترقی باشد . 

و اختصاص عرش به‌ظهور استوای صفت رحمانیت ازآن‌جا است‌که 
عرش نهایت عالم اجسام آمد و او بسیطی است که يك روی او درعالم ملکوت 
است ویك روی او درعالم اجسام » ومدد فض حق تعالی که به‌عالم اجسام 
می‌رسد ازسفت رخنائیت اش ه ارای کر و ۱ 
صفت رحمانیت عموم خلق‌را برخورداری است آشنا و بیگانه‌را» و حیوان 
و نبات وحماد راء و گفتهاند رحمن اسمی‌خاص است وصفتیعام» ورحيم اسمی 
عام است وصفتی خاص » چنانکه اسم رحمن هیچکس را تتوان گفت الا حق‌راه 
و جملة موجودات را از صفت رحمانیت برخورداری است‌که «ان کل من 
فی‌السموات والارض الا آتی الرحمن عبدا» ورحمن برصیغت فعلان اس تکه 
مبالغت‌را بود » وبه‌اسم رحیمی همه‌کس‌را توان خواندن که اسمی عام است » 
اما ازصفت رحیمی جز اهل رحمت‌را برخورداری نبودکه «ان رحمةالّه قرب 
من‌المنین». 


۶ مرصادالعباد شیخ نجم‌الدین رازی » چاپ بنگاه ترجمه ونثر کتاب به‌کوشش دکتر محمد 
امین رپاحی » فصل هفتم ۰ ص ۱۸۷ ۰ 


شیف 





و چون اثری ازفیض صفت رحمانی به‌عالم اجسام خواهد رسید اول 
جسمی‌که قابل آآن فیض» بود عرش باشد» زیرا که اقرب‌الاجسام الی‌الملکوت 
او است‌که بك روی درعالم ملکوت دارد؛ ازآن‌روی قابل‌فیض حخق‌شوده وآن 
مرش بودازپراکه ازعرفن په جناگی جسمافیات مجاری‌است 
پیوسته » که مدد فیض ازآن محاری به‌هرجنس ازجسمانیات می‌رسد به‌قدر 
استعداد آن چیز » واين فیضان بردوام است که وحود کاننات بدان مدد قائم 
و بافی می‌تواند بود ؛ اگر يك طرفةالعین آن مدد منقطع شود هیچ چیزد 
وجود نماند سر کل شی هالك الا وجهه این است » وچون عرش استعداد قبول 
ات وحمانی)دافشت اب تشزیف یافت که الرحمن‌علی‌المرش استوی» 
و عرش ازاین دولت بی‌خبر ۰ 

همچنین دل آدمی‌را يك‌روی درعالم روحانیت است ويك روی درعالم 
قالب» ودل را ازایی‌وجه قلب خوانندکه درقلب دوعالم جسمانی روحانی است 
تا هرمدد فی ضکه از روح میستاند دل مقسم آن فیض بود. وازدل به‌هرعضوی 
عروقی باریك پیوسته ات که آن شزو سار یافن اوح است به هرعضو. 
بو ند دلن قسمت اکن وبه هرعضوی ثصیبی فرسته مسب 
آن عضوء واگر يك لحظه مددآن فیض منقطع شود ازدل» قالب ازکار فروما ند 
وحیات منقطع شود» واگز مدد آن از .ك عضو منقطع شود بسیب سده‌ای که 
در عروق که مجاری فیض است پدید آید» آن عضو از حرکت فرو ماند 
و مقلوج شود. 

پس معلوم شددکه دل درعالم صغری به‌مثابت عرش است درعالم کبری » 
ول 9زا خاضیتی است تست و درا 
درقبول فیضان فیض روح شعور برآن هست وعرش‌را شمور نیست » زیراکه 
فیض روح به‌دل به‌صفت می‌رسد »6 و صفت روج دل‌را حیات و علم و عفل 
ان مشود »هداعا تور تاک سس و 
کند درخانه‌ای» آن خانه ازفیضان نورآفتاب منورشود» ودرخانه نوری ظاهر 


گردد» خانه موصوف شود منت افتات درانی رانیتد» اما فیض صفت رحمانیت 


۱ 





عرش‌را» به‌فعل وقدرت می‌رسد نه‌به‌صفت » لاجرم عرش باقی می‌ماند وازآن 
ثر فعل وقدرت به‌موجودات می‌رسد » همه باقی مانند» ولیکن دراشان 
حیات پدید نمی‌آید وعلم ومعرفت که صفت حق است همچنانکه آفتاب بررکوه 
به‌صفت نورائیت فیضان می‌کند کوه موصوف به‌صفت نورانیت آفتاب می‌شود» 
اما برلعل وعقیق‌که دراندرون معدن است به‌فعل وتأثیر فیضان می‌کند » لعل 
و عقیق موصوف نمی‌شود به‌صفت نورانیت آفتاب » ولیکن به‌اثر فعل آفتاب 
منفعل می‌گردد به‌صفت لعلی وعقیقی . 
دیگر آن که دل‌را استعداد آن هستکه چون تصفیه داید برقانون طرشت » 

چنانکه محل استوای صفت روحانیت بود محل استوای صفت رحمانیت گردد» 
وچون درپرورش وتصفیه وتوجه به‌کمال رسد محل ظهور تجلی جملگی صفات 
الوهیت‌گردد» باآنکه جملة کاینات ازعرش وغیر آن درمقابلة پرتو تجلی 
نوری آزانوار وصفتی ازصفات حق نتواند مد » آنحاکه تجلی به‌کوه طور 
رسید و کوه پاره‌پاره شد . 

ازخواجه علیه‌الصلوة والسلام نقل است‌که سرانگشت کهینه بپرون 
کرد وسرانگشت مهینه برنيمة آن نهاد و گفت : بدین مقدارنورحق تجلیکرده 
بودکه‌کوه چنان پاره پاره شد » بعنی قدر نیم سرانگشت کهینه 

وبعضی بندگان باشند حق تعالی‌راکه چون دل ایشان تصفیه و ترییت 
بابد درمتابعت سید اولین و آخرین » و به کمال دلی رسد درشبانه‌روزی چندین 
کرت دریاهای انوار صفات جمال وجلال حق عزوعلا بردل ابشان تحلی‌کند» 
و تحمل آن‌کنند به‌توفیق الهی. 

اما آ"تکه دل جیست » وتصفبةً دل درچیست » وترییت او به‌چیست » 
ودل چون به‌کمال دلی رسد ؟ 

بدان که دل‌را صورتی است وآن آن است‌که خواجه علیه‌السلام آن‌را 
مضغه خواند بعنی گوشت پاره‌ای که جملةٌ خلابق‌را هست وحیواناترا هست » 
گوشت‌پارة صنوبری درجانب پهلوی چپ از زیر سینه . وآن گوشت‌پاره را 
جانی است روحانی که دل حبوانات‌را نیست دل آدمی‌راست . ولیکن جان دل‌را ۱ 


۲۳۸۰ 


درمقام صفا از ثورمحبت دلی دیگر هت که دل هرآ دمیروا: نینت. چنانکه 
فرمود : ان فی‌ذلك لذکری لمن‌کان له قلب یعنی آن کس راکه دل باشد اورا 
باخدای انس باشد . هر را دل اثبات نفرمود » دل حقیقی می‌خواهد که ما 
آن‌را دل جان ودل می‌خوانيم چنانکه گفته‌اند . بیت 

عنی بر رل روج زد يك قطره فرو چکید» نامش دل شد 
و دل‌را صلاحی و فسادی هست » صلاح دل درصفای ار است / وفناد دل 
در کدورت اوء و صفای دل در سلامت حواس او هست» و کدورت دل در 
بماری او وخلل حواس او» زیرا که دل را پنج حاسه است جنانجه قالب را 
پنج حاسه است » وصلاح قالب درسلامت حواس او اس تکه همه جملگی عالم 
اور ان بنج حی ادراك می‌کند . همچنین دلیرا پنج حس است 5 چون 
آن به سلامت است جملگی عالم غیب را از ملکوتیات وروحانیات بدان ادرالك 
می‌کند » وچنانکه درا چشمی استکه مشاهدات غیبی بدانل بیند » و گوشی 
۲ استماع کلام اهل غیب وکلام حق بدان‌کند » ومشامی دارد که روالح 
غیبی بدان شوت وامی دار دکه ذوق محبت و حلاوت ایمان و طعم عرفان 
بدان باید . وهمچنانکه حس لمس قالب را درهمه اعضا است تا به‌حملة اعضا 
وازملموسات نع می‌گیرده درا عقل بدان مثابت‌است تاه جملگی دل بهواسط 
عقل ا زکل معقولات نفع می‌باید . 

ه رکه‌را این حواس دا به‌سلامت نیست فساد دل او وهلاك جملة تن 
او درآن است ؛ وحق تعالی درقرآل + فرماید که هوترر عواش 
دل به‌سلامت است نحات ودرحات اورا حاصل است که «الا من اتیلله لب 
سلیم» » وهرکه‌را درحواس و هت اور از مر دوزخ افریده اند پمپ 
تصفية دل درسلامت حواس او است وتربیت دل درتوجه او به‌حضرت الوهیت 
وتبرا از ماسوای حق. 


ت ِ : 


ای دل به‌هوای دوست جاذرا درباز 
جان را چه محل هردو جهان را درباز 


۲۸۱ 


بسیار مگویم که فلان را درباز 
با هرچه ترا خوش است آنرا درباز 


چنانکه ابراهيم علیه‌السلام به ماسوای حق نگریست » خود را 
بیمار خواند « فنظر نظرة" فی‌النجوم فقال انی سقیم » و چون از آن بیماری 
شفا ازحق یافت توجه به حضرت حق‌کرد » و از ماسوای حق متبری شد » 
و گفت: «انی بری مما تشرکون انی‌وجهت وجهی‌للذی فطرالسمواتو الارض»؛ 
ودیگر بدان‌که دل‌را اطوار مختلف است » ودرهرطور عجایب بسیار ومعانی 
بیشمار تعبیه است » که‌کنب بسیار به‌شرح آن وفا نکند . خواجه امام محمد 
غرالی یكث محلدکتاب در «عحاب‌القلب» ساخته است وهنوز عشری ازاعشار 
آن نگفته است » اما اینحا ازهرچیزی رمزی مختصر گفته آید » انشاالله . 

بدانکه دل برمثال آسمان است درآدمی و تن برمثال زمین » زبراکه 
عا ازاسمان دل برزمین قالب.می‌تابد » و آذ‌را به‌نور حیات منور 
می‌دارد . وهمجنانکه زمین‌را هفت اقلیم است و آسمان‌را هفت طبقه » قالب‌را 
هفت عضو است ودل‌را هفت طور به‌مثابت هفت طبق ۲سمان‌که وقد خلفکم 
اطواراً وجنانکه هرافلیم از زمین خاصیتی دیگر دارد وازان نوعی اجناس 
خیزدکه دردیگر اقالیم نباشد » هرعضوی ازادمی خاصیتی دیگر دارد و نوعی 
فعل ازاو خیزدکه ازدبگرعضو نخیزد . چنانکه ازچشم بینایی خیزد وا زگوش 
شنوایی واز زبان گویایی وازدست گیرایی وازپای روابی‌که هريك کار آن 
دیگر تنواند کرد . 

و همچنانکه هرطبقه ازآسمان محل کوکبی است سیاره تاهفت آسمان 
محل هفت‌ک وکب سیاره است ء هرطور ازاطوار دل معدن گوهری دیگر اس تکه 
«الناس معادن کمعادنالذهب و الفضة». 

طور اول دل‌را صدر گونند » وان معدن کوهر اسلام است‌که افمن 
شرحاله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه . وهروقت که ازنور اسلام محروم 
ماند معدن ظلمت و کفر است و لکن » من شرح بالکفر صدر » ومحل وساوس 
شیطان وتسویل نفس است‌که بوسوس فی صدورالناس واز دل محل وساوس 


۲۳۸۳۲ 


شبطان و تسویل نفس صدر بیش نیست وآن پوست دل است در اندرو دل 
اینهارا راه نیست » زیراکه دل خزانة حق است و آسمان صفت است » اینهارا 
برآنحا راه نباشد . 

وطور دوم‌را ازدل قلب خوانند » وآن معدن ابمان است‌که : کتب 
نی تلوبیم یمان » ومحل نور عقل است‌که فتکون لهم قلوب یملون با . 
ومحل بینابی‌است که فانها لاتعمی‌الابصار ولکن تعمی‌القلوب التی فی‌الصدور. 

و طور سیم شفاف است » وآن معدن محبت وعشق و شفقت برخلق 
استکه قد شغفها حباً ومحبت خلق ازشعاف نگذرد » وطوز چهارم را فاد 
گونندکه معدن مشاهده ومحل روت استکه ما کذب‌النواد مارای . 

وطور پنجم را حبه‌القلب گویندکه معدن محبت حضرت الوهیت است 
وخاصان را است‌که محبت هیچ مخلوق‌را دراو گنج نیست . چنانکه م‌گوید 
3 

هوای دیگری درما نگنجد درابن سریش زاین سودا نگنجد 

و طور ششمرا سویداگویند ؛ وآن معدن مکاشفات غیبی وعلوم 
ی است ومنبع حکمت و گنجینه خانة اسرار الهی » ومحل علم اسماء که 
وعلم آدم الاسباء کلها » آن است »که دروی انواع علمکشف شودکه ملاشکه 
ازآن محروم‌اند : ملف گوید : 

ای کرده غمت غارت هوش دل ما 

درد تو زده خانه فروش دل مسا 
سکری که مقدسان از آن محرومند 
عشق تو فرو گفت به گوش دل ما 

طور هفتم‌را مهجةالقلب گونند » و آن معدن ظهور انوار تجلیهای 
صفات الوهیت است » وسر «ولقد کرمنا بنی آدم» این است‌که این نوع کرامت 
باهیچ نوع ازانواع موحودات نکرده‌اند . وتمامی صفای دل درآن است‌که 
مت وتلامت تمامبید وا آفت مرض : فی قلوبهم مرض بکلیبیرول ند 
ال سشحت. او اس تکه ابن اطوارکه برشمردیم هريك به‌حق عبودیت 


۲۸۳ 


خوش قیام نمانند » وبه‌خاصیت معانی که درایشان مودع است مخصوص 
گردند » بروفق فرمان وطریق متابعت . و هريك درمقام خویش شرط ادب 
و عبودت رعایت کنند . قالب‌راکه هفت عضو است برهفت عضو سحده 
فرموده‌اندکه «امرت ان اسحد علی سبعة آراب» دل‌را نیز برهفت طور سحده 
واجب است » و سحدة او ان استکه روی ازهمةٌ مخلوقات بگرداند » و از 
تمتعات دنیاوی و اخروی اعراض کند وبه‌همگی وجود توجه به‌حضرت کنده 
و ازحق جز حق هیچ نطلبد وبه‌جملگی اطوار سر برعتبة عبودیت نهد : 

ای دل تو هزار سجده برپیش رخش 

کان سحده که تن برد نمازی نبود 

اما انتدا دل را طفولیتی هست و مرضی بر وی مستولی است » بدبن 
صفات موصوف نگردد تابه‌ترییت به‌حد بلاغت خویش نرسد ء وشفا وصحت 
کلی نیابد وتربیت دل به‌ستر شریعت توان‌کردکه آن‌را طریقت گویند » وصحت 
دل بواسطةً معالحت به‌صواب و استعمال ادویه توان حاصل‌کرد ؛ چنانکه قانون 
قرآن به‌شرح معالجه و بیان ادوية آن مشحون است‌که ونزل من‌القرآن ما هو 
شفاء و رحمه للموّمنین . 

واطاء حاذق دل را درمعالحة دل اختلافات است » هرکس به نوعی 
درمعالحه شروع کرده‌اند » ولیکن هیچ ازقانون قرآن قدم سرون ننهاده‌اند » 
بعضی درتهذب وتبدیل اخلاق کوشیده‌اند وهرصفتیازصفات نفسانی‌راکه صفات 
ذمیمه است به‌ضد آن صفت معالجه‌کرده‌اند تاآن صفت‌را حمیده کنند .که 
گفتهاند «العلاح باضدادها) . 

مثلا چون خواسته‌اندکه صفت بخل‌راکه نوعی ازمرض است ازالت 
کنند وبه‌صحت سخاوت مبدل گردانند آذرا به‌بذل و اثار معالحه کرده‌اند ٍ 
وصفت غضب را به تحمل وحلم وکظم غیظ معالجه‌کرده‌اند » وصفت حرص را 
به‌زهد و ترلك دنیا و تحرید وعزلت مبدل‌کرده‌اند » و صفت شرهرا به‌تقلیل طعام 
و گرسنگی » وصفت شهوت را به ترلك لذات وکثرت ریاضات و مجاهدات . 
همچنین هرصفتی‌را به‌ضد آن معالجه‌کرده‌اند » چنانکه طبیب صورتی » دفع 


۳۸ 


حرارت به‌شریت‌های سردکند ودفع برودت به‌معجون‌های گرم علیهذا . 

واین طریق معقول و مناسب است » ولکن عمرها دراین صرف شود 
تایك صفت‌را مىدلکند » ویکلی خود مبدل نشودکه این صفات ذاتی و جبلی 
انسان استکه لاتبدیل لخلق‌اله » واين صفات هريك درمقام خویش بمی باید » 
متصود تکلی زابل‌کردن ابن‌صفات نیست. 

فلاسفه‌را ازاین‌جا غلط افتادکه عمر درتبدیل این صفات صرف کرده‌اند» 
ومتایعت انبیاء و اجب نداشتند » و پنداشتند به‌مجرد نظر عقل این معالجه راست 
شود » و نداستندکه دل‌را بیرون ازعقل دیگر چه آلت بود چنانکه برشمردیم » 
پنداشتند همه خود عقل است و آفت عقل ازاین صفات ذمیمة حیوانی است ؛ 
و چون آذ مبدل شود ء به‌صفات حميدة ملکی مرد به‌کمال رسد » و تبدیل 
ه‌نظر عقل خواستندکه‌کنند » گفتند : ماکه علم و عقل داریم » به‌متایمت انبیاء 
چه حاجت داریم » بهانبیاء کسی را حاجت باشدکه جاهل وکم عقل بود. 
ندانستندکه ورای عقل آلاتی دیگر است انسان‌را هزار بار ازعقل شریفتر » 
چون دل حقیقی وسرو روح وخفی » و به‌عقل ادا این آلات نتوان‌کرد وآفرا 
9 رش توان داد » که عقل خود ایند! ازادر ال خوش عاجز است ودر 
خود معلول و مریض است » گفته‌اند : «رای‌الملیل علیل» » چنانکه می وید 
«طبیب بداوی والطیب مریض)» این جمله محتاج طبیب شارع‌اند » تاازفانون 
شریعت فا عبت #سوات شرماید », چون, جممی ازاهل ات دب 
وت خود برستند ۶ ازدید خاسیت شرع هریت اوه 
و و باستزاء و استخناب بدان تگریستند وبهخوشآم ظد سل 
ی ان معرور شدند » لاجرم ح تعالی درمقابله عفل و نظر ایشان 
یدزی پم ودهم يفنم بو 

وآن طایفه اگر عمری صرفکنند درمدلاعاای »و سجاهده ۰۳ 
برقانون شرع » چون يك زمان ازمحافظت تفس بازمانند » تفس دیگر باره 
توسنی آغا زکند و افسار از سر فر وکند و روی به مراتعم خویش نهد » وبلکه 


هرچندکه سک نفس‌را بیشتر بندند گرسنه‌تر بشود وان ساع تکه ازقید ریاضت 


۱۸۵ 


خلاص باب شره او وحرعر 9 زیافت با 

جملگی صفات همین نست دارد وهمجنین درمقامات وصفات دل 
روشنکردن بدین نسق عسری ازعهدة داد دادن سیر ازيك مقام ويك صفت 
بیرون نتواند آمد » وچون درپرورش صفتی دیگر شروع کند آن صفت دیگر 
خلل پذیرد» پس این‌کار به مجاهدة خشك برنیاید. 

وقتی حسین منصور » ابراهیم خواص‌را دید پرسید «فی ای مقام 
انت» » گفت درکدام مقام روش می‌کنی . جواب دادکه : «اروض نفسی فی 
مقام‌الت و کل منذ ثلئین سنة»» گفت سی‌سال‌است تا نفس‌را درمقام توکل‌رداضت 
می‌فرمایم . حسین گفت : «اذ افمنیت عمرك فی عمارةالباطن فاین انت من‌الفناء 
فی‌الّه»» پس طریقت عاشقان دیگراست » وطرشت زاهدان دیگر . بیت 

مارا جز ازاین زبان زبانی دگر است 

جز دوزخ و فردوس مکانی د گراست 
قلاشی و رندی است سرماية عشق 
قرائی و زاهدی جهانی دگر است 

پس طریقت مشایخ - قدس اه ارواحهم و رضی‌الّه عنهم - براین جمله 
استکه دراین‌کار اول درتصفية دل کوشند نه‌درتبدیل اخلاق »که چون تصفية 
دل دست‌داد وتوجه به‌شرط حاصل آمد » امداد فیض حق‌را قابل گردد » ازاثر 
فیض حق در يك زمان چندان تبدیل صفات نفس حاصل آید که به عمرها به 
محاهدات ورداضات حاصل نبامدی . 

واین معنی چون به‌فیض حق حاصلآید به‌حد اعتدال باشد» و طریق 
صواب وآنچه به‌مجاهدت ورباضت حاصل آید متفاوت بود» برمحك شرع 
راست بایدکرد » والا ازان » فتنه‌ها وافتها وخلل‌های دیگر خیزد. 

شروط تصفیة دل آن است که اول داد تحرید صورت بدهد به‌تر لگ دنا 
و عزلت و انقطاع ازخلق ومآلوفات طبع و باختن چاه ومال » تابه‌مقام تفرید 
رسد یعنی تفرد باطن ازهرمحبوب ومطلوب که ماسوای حق است . 

آنگه حقیقت توحیدکه سر فاعلم انه لااله الالّه است » روی نماید » 


۱۸۹۹ 


چه توحیدرا مقامات ات 

توحید ایمانی دیگر است » و توحید ایقانی دیگر » وتوحید احسانی 
دیگر ات توفحند. عنانی پدانگرا» و توحید عینی دیگر ء و تا داد اين همه 
بندهد بروحدانیت نرسد ء و تاداد وحدانیت ندهد به‌حقیقت وحدت رسد » 
که ساحل بحر احدیت است وشرح این مقامات اطنابی دارد . 

اما این جمله به‌تبدیل اخلاق حاصل نباید الا به‌تصفية دل وتوجه به‌حق. 
وچون به‌قدر وسع مرید ازعهدة تجرید صورتی و تفرید باطنی بیرون آمد در 
تصفبةً دل اقبال برملازمت خلوت ومداومت ذکرکند » تابه‌خلوت حواس ظاهر 
ازکارمعزول شود ؛ ومدد آفات محسوسات ازدل منقط عگردد چه بیشتر کدورت 


دل را همه آفت از نظر برخیزد 
جون دیده بدید دل دراو آویزد 
جوف آفت حواس منقطم شد آفت وساوس شیطانی وهواجس نفسانی 
بما ند »که دل بدان مکدر ومشوشن باشد » راه آ به‌ملازمت ذکر و نفی خاطر 
برتوان بستن » چنانکه شرح آن درفصل احتیاج به‌ذکر لااله الاله بیاید » 
انشاءالّه . پس به‌نور ذکر وتفی خاطر دل ازتدوش تفس و شیطان خلاص یابده 
2 احوال خوش پردازد » و ذوق ذکر بازیاید » و ذکر اززبان بستاند » و دل 
به‌ذکر مشغول شود . خاصیت ذکر ه رکدورت‌وحجا بکه ازتصرف شیطال و نفس 
بهدل رسیده بود ودردل متمک نگشته» ازدل محوکردن گیرد. چون آن کدورت 
وحجاب کم شود نور ذکر برجوهر دل تابد » دردل وجل وخوف پدید آید 
نو نالذین اذا ذکر اه وجلت قلوبهم و بعدازآن چون دل ازذکر شرب 
بافت قساوت ازاو برخیزد ولین وروت دراو 9 آبدوجون برتر مداویت 
نماید سلطان ذکر برولایت دل مستولی شود » وهرجه نه‌باد حق ومحبت حق 
است جمله‌را ازدل بیرون‌کند (باقت فا داود بت 
سر بردر دل به‌پرده‌داری پنشست 
تا هرجه نه باد اوست در نگدارد 


۲۸۷ 


جون سلطان ذکر ساکن ولات دل بود دل بااو اطمینان و انس کرد 
و باهرچه جز او است وحشت ظاهرکند » تاذ کر به‌محبت هیچ مخلوق در دل 
می‌بابد » بداندکه هنو زکدورت ویماری دل باقی است » هم به مصقل لاله 
الاالّه وشریت نمی ماسوای حق ازالت آن بابد کرد » تاانگه که دل نقش پذیر 
کلمه شود » ودل بهچوهر ذکز متجوه ۰ ۱۳۳ 
نماید وهمه سوخته شود » و نور ذکر وجوهر کلمه الاالّه قائي‌مقام جمله نقوش 
ثابت گردد . شیخ مجدالدین فرماید قدس‌الّه روحه‌العزیز. 
تا دل ز بد و نك‌جهان ۲ گاه‌است 
دستش زبدو نيك جهان‌کوتاه است 
زین پیش دلی بو ۱3 ۱۳ 
اکنون همه لاله الاالله است 
دراین وقت سلطان عشق رابت سلطنت به‌شهر دل فرو فرستد تابرسر 
چهارسوی دل 3 9 ونفس وتن بزنند » وشحنة شوق‌را بفرماید تانفس قلاش 
صفت را به‌رسن درد برنندد و کمند طلب پر تر د او نهد » وبه‌ساست گاه دل 
آورد » ودرپایة علم سلطانی عشق به‌تیغ ذکر سرهوای او بردارد » و به‌درخت 
اخلاص فراکند . دزدان شباطین‌که همکاران نفس بودند بشنوند » و سیاست 
سلطانی بینند » شهر جسد خالی‌کنند » و ازولایت سینه رخت بیرود برند . بیت 
زحمت غوغا به شهر بش نبینی 
چون علم پادشه به شهر درآید 
جملگی رنود و اوباش صفات ذميمة نفس کارد و کفن عجز ب رگیرند » 
وبه‌در تسلیم بندگی درآیند و گویند : رینا ظلمنا اتسنا . اگر قصایی بکش 
وگر سلطانی ببخش و بخشای . 
باز آمده‌ام چو خونیان بر در تو 
اينك سروتینغ هرچه خواهی‌می‌کن 
سلطان عشق جملةٌ اوباش و رنود صفات ذميمة نفسانی‌را از رندی 
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ونایاکی توبه دهد » وخلعت بندگی در گردن ابشان اندازد » وسرهنگی در گاه 
دل بدشان ارزانی دارد . چون به‌سامان شدندکه این ازایشان مطلوب بود . 
مت : معشوقه به‌سامان شد تا باد چنین بادا 
کفرش همه ایمان شد تا اد چنین بدا 
حون شهر جسد از غوغای رنود شیاطین و تشویش اوباش صفات 
ذمیمةٌ نفسانی بالگ گشت» وآینه دل از زنگار طبیعت صافی شد» بعدازاین 
با رگاه حمال صمدیت‌را شاید » پلکه مشروقة آفتاب جمال احدیت‌ر! زیید : 
اکنون‌سلطان‌عشق‌را به‌شحنگی فرودآر ند» ووزیرعقل‌را به‌بوابی پردردل 
نشانند » وشهر دل‌را به‌زیور و لثالی وجواهر شین و اخلاص وتوکل و صدق 
وکرم ومروت وفتوت و حود وسخاوت وحبا وشحاعت وفراست وانواع صفات 
حمیده وخصال پسندیده ببارایند. چه بوده است ؟ سلطان حقیقی به‌خلوت‌سرای 
دل میید» معشوقةاصلی ازتتق جلال جمال می‌نماید» دیگرباره چاووش لاله 
الاالنّه با ر گاه ازخاصگیان صفات حمیده هم خالی می‌کند » زیراکه غیرت نفی 
غیریت می‌کند ول‌که عاشق سوختة دیرینه است وچون یعقوب سکن بت 
الاحزان سینه است ؛ دیده به‌جمال بوسف روشن خواهدکرد ء وپیت‌الاحزان‌را 
به‌جمال بوسفی گلشن خواهدگردانید » وازغم به‌شادی وازمحنت به‌دولت 
۳ وا رگ فرفت ابه عرت وضلت خواهد پعس ‏ ۳ 
ددم رخت ازغم سرموبی بنماند 
رل سل 
با دل گفتم که آرزوثی درخواه 
دل گفت که هیچ آرزوئی بنماند 
دل دراین مقام به‌حقیقت دلی رسید » وباصحت و صفای اصلی بازآمد» 
و آن صفات تفسانیکه به‌عس ۱ نك میدل نگشتی » دراین 
کیساگری ذکر ومراقبت دل وتوحه او جمله مىدل گشت ویکلی سر برخط 
بند گی نهادند . انحا کارفرما لهدل است با روح تا سهض صفات نفس اناد 
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نمایند وبعضی ننمایند » پلکه سلطان فرمانروای وعنت‌الوجوه للحی‌القیوم ؛ 
بار گاه دل‌را از زحمت اغیار خالی‌کرده است.» ونخت گاه خاص ساخته۳ه 
لاسعنی ارضی ولاسمائی وانما سعنی قلب عبدی‌المومن . بعدازاین فرمان 
حق برجملةً اعضاء وصفات غالب آمدکه والّه غالب علی امره » وهیچ عضوی 
و صفتی ننواندکه به‌طبع خود تصرف کنند الا به‌امر و اشارت حق که کنت له 
سمعا ویصرا ولسانا ویدا» بی‌تسمع یی بر ویی ی ۱ ۱ 
مقام دل محل ظهور جملگی صفات حق گردد » وچون صفات بردو نوع است : 
صفات لطف و صفات قهر » ودل مظهر ابن دو صفت گشت » حضرت عزت گاهی 
به‌صفت لطف ]آشکارا شود بردل » و گاه به‌صفت قهر » ودل پیوسته درتصرف 
و تقلب ظهور این دو صفت باشد . 
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فیه مافیه 


فیه مافیه نامی است که بر مجموعه سخنان شاعر معروف قرن هفتم 
ابران جلال‌الدین محمد مولوی نهاده شده است . 

دراین کتاب همة مسائل و گفتارهای ی که جلال‌الدین محمد بلخی 
مطر حکرده است بدون هیچگونه نظم منطف یگر دآوری شده است ۰ 

مولوی درمیان شاعران صوفی شهرت جه‌انی دارد ومثنوی او 
بز رگترین ومعروفترین اثر صوفبانه‌ای اس که پس ازاو به‌وسیلة همة 
فرفه‌های اهل تصوف مورد توجه و استناد وافع شده است . حالت شیدایی 
مولوی ازتمام کتاب مثنوی خوانده می‌شود . اما درفیه‌مافیه ابن حال تکمتر 
ات مس ورد جرا که در آن سائل مربوط ابهفقه و دین طرح شد است * 
تنها کاهگاهی ازمضمون سخنان می‌توان دریاف تک ویسنده کسی جز 
جلال‌الدین مولوی پیشوای بزرگ صوفبان درفرن هفتتم نیست ۰ 
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#ٍ فصل - یکی‌میگفت که مولانا سخن نمی‌فرماید. گفتم: آخر این 
شخص‌را نزد من خیال من آورد ؛ این خیال من باوی سخن نگفت‌که چونی 
باچگونه‌ای . بی‌سخن خیال اورا اینجا جذب کرد؛ اگر حقیقت من اورا بی‌سخن 
جذب‌کند وجای دیگر برد چه عحب باشد . 

سخن سایه حفیقت است وفرع حقیقت چون سایه جذب کرد حقیقت‌را 
بطریق اولی » سخن بهانه است آدمی‌را باآدمی ان جزء مناسب جذب می‌کند 
نه‌سخن ؛ بلکه اگر صد هزار معحزه وبیان وکرامات بیند جون دراو ازآن 
نبی با ولی جزوی نباشد مناسب سود ندارد . آن جزو است‌که اورا درجوش 
میآورد وبی‌قرار می‌دارد . درکه ازکهربا اگر جزوی نباشد هرگز سوی کهربا 
نرود . آن جنسیست میان ابشان خفی است » درنظر نمیآید . آدمی‌را خیال 
هرچیز باآن چیز می‌کشد » خبال باغ به‌باغ می‌برد وخیال دکان به‌دکان . اما 
۳ 1 خبالات نزو بر پنهان است. نمی ینی که فلان حایگاه می‌روی پشیمان 
می‌شوی ومیگوبی پنداشتم که خیر باشد » آن خود نبود . پس این خیالات 
برمثال حادر ند ودرجادرکسی ینهان ات هر گاه که خبالات ازمیان برخیزند 
وحقایق روی نمابند » بی‌جادر خیال قیامت باشد . آنحاکه حال جنین شود 
پشیمانی نماند . هرحقیقت که ترا جذدت می فد ف ‏ ۱ ۱ ۱ 
حقیقت باشدکه ترا جذب کرد . «بوم" "تبنلی الستراشر» چه جای این‌است‌که 
م ی گوييم درحقبقت کشنده یکی است » اما متعدد می‌نماید . نمی‌دینی که آدمی 


#د فیه مافیه مولانا جلالالدین رومی . چاپ دانشگاه تهران(شماره ۱6) تهران ص ۲۸-۲۵ . 
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را صد چیزآرزو است گوناگون ؟ می‌گوید : تنماج می‌خواهم » بورگ خواهم 
حلو خواهم ؛ قلیه خواهم » میوه خواهم » خرما خواهم » این اعداد می‌نماید 
وبه گفت میآورد » اما اصلش یکی است اصلش گرسنگی است و آن یکی است. 
نمی‌بینی چون ازيك چیز سیر شد می‌گوید هیچ ازاینها نمی‌باید . پس معلوم 
شدکه ده و صد نبود بلکه بك بود . «و ما جعلنا عدتهم الافتنة» این شمار خلق 
فتنه استکه گویند این یکی وایشان صد » یعنی ولی‌را يك گویند » و خلقان 
اندیشیدکه ابشان را بسیار بیند و اورا یکی فتنة عظیم است «وما جعلناً عدتهم » 
الافتنة»» کدام صد / کدام پنجاه ) کدام شصت قومی سدست ویی‌با وبی‌هوش 
و بیجان » چون طلسم و ژیوه و سیماب میجنبند اکنون ایشان‌را شصت و باصد 
و باهزارگوی و این‌را یکی » بلکه ایشان هیچند واين هزار و صد هزار 
وهزاران هزار «قلیل اذا عدواکثیر اذا شدوا» . 

پادشاهی یکی‌را صد مرده نان پاره داده بود . لشکر عتاب می‌گردند. 
پادشاه به‌خود میگفت : روزی بایدکه به‌شما بنمایم که بدانیدکه جرا چنین 
می‌کردم . جون روز مصاف شد همه گر بخته نودند » واو تنها می‌زد . تفت 

آدمی می‌بایدکه آن ممیز خودرا عاری ازغرضهاکند ویاری جوید 
و ای تارشتاسی است. آما جون عمر خود را با بی‌تمیزان گذرانید » 
ممیزة او ضعیف شد»ه نمی‌تواند برض بار دین را شناختن. تو این وجودرایروردی 
که در او تمیز نب و ان بات صفت است .انم نی که دئوانه راادست 
وپای هست » اما تمییز نیست . به‌هرنجاست دست میبرد ومیگیرد ومیخورد . 
اگر تمییز دراین وجود ظاهر بودی نجاست را نگرفتی » پس دانستيم که تمیز 
آن معنی لطیف اس ت که درتو است وتو شب وروز درپرورش آين بی‌نمیزی 
وال بیدا فا اف اشراین بز بان دم 
است » چون است که بکلی درتیمار داشتر این واورا سکلی گذاشته‌ای » بلکه 
این به‌آن قائم است وآن به‌این قائم تست » آننور ازاین دریچه‌های جشم 
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و گوش وبینی وغیرذلك بیرون می‌زند » اگر این دریجه‌ها نباشد ازدر یحه‌های 
دب سربزند » مثل جان چنان باشدکه چراغی آورده‌ای درپیش آفتان که 
آفتابرا بهاین چراغ می‌بينم » حاشا اگر چراغ نیاوری آفتاب خودوا بنماید؛ 
چه حاجت چراغ است . 

امید ازحق نباید بریدن که«انه لا باس من‌روح له الاالقوم‌الکافرون»» 
امید سرراه پمنی است » اگردرراه نمی‌روی سرراه را نگهداره مک و که » کزبها 
کردم » تو راستی‌را پیش گیر تاهیچکژی نماند » راستی همچون عصای موسی 
است » آن کژیها همچون سحرة فرعون است » چون راستی پیاید همه‌را بخورد» 
اگر بدی‌کرده‌ای باخودکرده‌ای » جفای توبه او کجا رسد . 
مرغی که برآل کوه نشست وبرخاست بنگ رکه‌درآن کوه چه‌افزودوجه کاست 
چون راست شوی آن‌همه کزی نماند » امیدرا زنهار مبر » باپادشاهان نشستن 
آزاین روی خطر نیست که سربرودکه سرخود رفتنی است چه امروز وچه فردا » 
اما ازاین‌رو خطراست که ایشان درآآبند ونفسهای‌اشان‌قون گرفته‌است وازدرها 
شده » این‌کس یکه بااشان صحبت کرد ودعوی دوستیکرد ومال ابشان قبول 
کرد لاند اش 25 بروفق ایشان سخن گود ورامهای ند اشانرا ازروی دل 
نگاهداشتن آنهارا قول‌کند وبه‌جهت خوشنودی مخلوق خدارا را به‌خشم اد 
و نتواند مخالف آن گفتن » ازاین‌رو خطر است واگر تواند خلاف رای ابشان 
گنشن مبارکش باد» این چنن‌کنی نادربشدوپرندر کم باق : 

این تمنا هر گدارا کی رسد موسئی بابدکه ازدرهاکشد 


چون طرف ایشان‌را معمور دادی » دین‌را زدان است . طرف حق که اصل است 
ازتو بیگانه شود » چندانکه آن‌سو می‌روی این‌سو که معشوق است روی ازتو 
میگرداند » وچندانکه توبه صلح بااهل دنیا درمیآیی اوازتو خشم می‌گیرد : 
«من آعان ظالماً سلطه‌الّه علیه» » آن نیز که تو سوی او مبروی درحکم این 
است‌که چون آن‌سو رفتی عاقبت اورا برتو مسلط‌کند » حیف است به‌دریا 
رسیدن وازدربا به۲ بی بابسبوبی 1 آب قانع شدن» آخر ازدربا گوهرها وجوهرها 
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وصد هزار حیزهای باقیمت برند » ازدربا باسبوی آب برد چه‌قدر دارد 
وعاقلان ازان حه فخر]آرند وجه‌کرده باشند » بلکه عالم کفی ده ام 
آي خود علمهای انبیا و اولیا است وآن گوهرها سر اولبا است » گوهر خود 
کجا است » این عالم کعی برخاشال است اما ازگردش آن موجها ومناسبت 
جوشش‌درناوجنبیدن موجها آ کف خوبی میگیردکه «زین للناس حب الشهوات 
را والتین و القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام 
والحرث دلك متاع الحیوةالدنیا». پس حون «زکن» فرمود او خوب تباشد 
بلکه خوبی دراو عاریت باشد وازجای دیگر باشد قلب زراندود است یعنی این 
دنبا که كمك است قلب است و بی‌قدر ات وی قیمت استت "مزا زاندودش 
کردی که «زین للناس». 

آدمی اسطرلاب حق است » اما منجمی بایدکه اسطرلاب را بداند » 
احوال فلك‌را و دوران اورا ویرج‌هارا وتأشرات‌را واتتقالات کواکب‌را الی 
غیر ذلك چه خبر دارند » پس اسطرلاب درحق منم سودمند است‌که «من 
عرف نفسه فقد عرف ربه» ۰ 

همجنانکه این اسطرلاب مسین آئينة افلالگ است و حودآدم یکه «ولقد 
9 بنیآدم» اسطرلاب حق است » چون اورا حق به خود عالم ودانا واشنا 
کرده باشد » ازاسطرلاب وجود خود تحلی حق‌را وحمال بی‌جونذرا دم‌به‌دم 
و لمجه‌به‌لیحه می‌بیند » وه رگز آن جمال ازاین آینه خالی نباشد » حق‌را عز 
وجل بندگانندکه ایشان خودرا به‌حکمت وامفت رو کرانات یو شا نب 
اگرچه خلق‌را آن نظر نیست‌که ایشان‌را بینند اما ازغایت غیرت خودرا 
می‌پوشانند چنانکه متنب ی گوید : 

لسن الوشی لامتجملات ولکن کی بصن به‌الجمالا 

و نبوشبدند آن لباس درز بهجهب تحمل لکن پوشیدندکه 
بوشانند به‌آن جمال خودرا . 

پروانه گفت : تلو ور جاک ددم است وازمشغولیها 
وکارهای مغول به‌خدمت نمی‌توانم رسیدن » مولانا فرمود : این کارهاهم کار 
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خیر است » زیراکه سبب امن وامان مسلمانان است » خودرا فدا کرده‌اید به مال 
و تن تادل ایشان‌را بجای آرید » تامسلمانی چند بامن به‌طاعت حتق مشغول 
باشند » پس این‌کار خیر باشد وچون شمارا حق‌تعالی به‌چنین کاری خبر میل 
داده است وفرط رغبت دلیل عنایت است وچون فطوری باشد دراین میل دلبل 
بی‌عنایتی باشد که چون حق تعالی نخواه د که چنین خیر خطیر به سبب او برآید 
تامستحق آن ثواب ودرجات عالی نباشد » همچون که حمام گرم است آن گرمی 
اورا ازالت تون است همچون گیاه وهیمه وعذره وغیره » حق تعالی اسبابی 
پیداکندکه اگرچه به‌صورتآن بد باشد ومکروه آما درحق‌او عنایت باشد چون 
حمام او گرم میشود وسود آن به‌خلق میرسد . دراین میان باران درآمدند 
مولانا عذر فرمودکه اگر من شما را قیام نکنم وسخن نگویم ونپرسم » این 
احترام باشد زیرا احترام هرچیزلایقآن وقت باشد » درنماز نشاید پدر وبرادر 
را پرسیدن وتعظیم کردن وبی‌التفاتی بردوستان وخویشان درحالت نماز عین 
التفات‌است وعین نوازش» زیرا چون به سبب ابشان خودرا ازاطاعت واستغراق 
جدا نکند ومشوش نشود » پس ابشان مستحق عقاب وعتاب نگردند پس عین 
التفات و نوازش باشد جون حذرکرد ازجبزی که عقوبت اشان درآن ات ۲ 
امیر سئوال کرد ازنماز نزديك‌تر به‌حتق راهی هست ؟ فرمود : هم نماز» 
اما نماز این صورت تنها نیست » این قالب نمازاست زیراکه این‌نمازرا اولی‌است 
و آخری است وهرچیزراکه اولی وآخری باشد آن قالب باشد » زبرا تکبیر 
اول نماز است وسلام آخر نماز است . وهمچنین شهادت آن نیست‌که ب‌زبان 
می‌گویند تنها » زراکه آن‌را اول وآ"خری است وهرچیزی که درحرف وصورت 
درآید آذرا اول وخ اش وا حور وقالب باشد » جان آن بی‌جون‌ناشد 
وبی‌نهایت باشد و اورا اول وآاخر نبوده آخر این نماز را انبیاء پیدا کرده‌اند. 
اکنون این نبی‌که نماز را پیداکرده‌است چنین‌مبگوید: «لی‌مع له وقفت لا سچنی 
فیه نبی مرسل ولاملث مقرب»» پس دانستیم که جان نماز این صورت تنهانیست 
بلکه استغرافی است وبی‌هوشی استکه این همه صورتها پیرون می‌ماند وآنجا 


۹ 


نیز حکابت است ازسلطان‌العلماء مولانا بهاءالملة والدین قدس‌اله 
سره‌که روزی اصحاب اورا مستفرق یافتند » وقت نماز رسید » مربدان آواز 
دادند مولانا راکه اول وقت نماز است . مولانا بگفت ایشان التفات نکرد » 
ایشان برخاستند وبه‌نماز مشغول شدند ء دو مربد موافقت شیخ‌کردند وبه‌نماز 
ناستادند مکی ازآن مریدان‌که درنماز بود خواجگی نام » به‌چشم سربه‌وی 
عبان بنمودند که جملة اصحاب که درنماز بودند باامام پشت‌شان به‌قبله بود وآن 
دو مریدکه موافقت شیخ‌کرده بودند رویشان به‌قبله بود زیرا شیخ چون از ما 
بی او فنا شد ونماند ودرنور حق مستهلك آمدی که «موتوا 
قبل آن تموتوا»» اکنون او نور حق شده است وهرکه پشت به‌نور حق کند 
و روی به‌دبوار "ورد قطعاً پشت به‌قبله‌کرده باشد زیراکه او جان قبله بوده 
است . آخر اين خلق‌که رو به‌کعبه می‌کنند آن‌کعبه را نبی ساخته است برای 
آ"ن که خانه‌را او ساخته است » قله گاه عالم الم تست 2 بش ان قبله باشد 
به‌طریق اولی چون آن برای او قبله شده است . رسول صلی‌الّه علیه وآله باری 
را عتاب‌کرد که ترا خواندم چرا نبامدی » گفت : به‌نماز مشغول بودم» گفت: 
آخر نه‌منت خواندم » گمت : من بیچاره‌ام » فرمود که نيك است » اگر درهمه 
وقت ملازم بیچارگی‌باشی درکل حال» درحالت قدرت هم خودرا بیچاره بینی» 
جنانکه درحالت عحز می‌بینی زیرا بالای قدرت تو قدرتی است وتو مقهور 


و من نگدشت واو 


حقی درهمه احوال » تو دو نیمه نیستی گاهی باچاره و گاهی بی‌چاره » نظر 
به‌قدرت او دار ۰ یوار خودرا بجارهمیدان »ای بی‌دست وهای و عاجز 
و مین » چه جای آدمی ضعیف پلکه شیران وپلتگان ونهنگان همه بیچاره 
ولرزان وی‌اند آسمانها وزمینها همه بیچاره ومسخر حکم وی‌اند ء او پادشاه 
عظیم است » نور او چون نور ماه و آفتاب نیست‌که باوجود ایشان چیزیبرجای 
بماند » ون نور او بی‌برده روی نماد نه۲سمان ماند نه‌زمین نه]"فتاب نه ماه » 
حر ان شاه‌کس نماند «کل شئی هالك الاوحهه). 

پادشاهی به‌درو یش ی گفت که آآن لحظه که تور به‌د رگاه حق تجلی وقرب 
باشد مرا بادکن » گفت که من چون در درگاه آن حضرت رسم وتاب آفتاب 


۹۷ 


آن جمال برمن زند » مرا ازخود یاد نیاید ازتو چون یادکنم » اما چون حق 
تعالی بنده‌ای‌راگزید ومستغرق خودگردانید هرکه دامن اورا بگیرد وازاو 
حاجت طلبد بیآنکه آن بز رکه نودعی تادکنن و غرعه وار٩‏ حق‌تعالی آذرا 
براارد : 

حکانتی آورده‌اند که پادشاهی بود واورا بنده‌ای بود خاص وعظیم 
ومقرب . چون آن بنده قصد حضور پادشاه‌کردی اهل حاجت قصه‌ها ونامها 
بدو دادندی که بریادشاه عرضه دارد و او آنها در چرمدان‌کردی و در جیب 
نهادی . چون درخدمت پادشاه رسیدی تاب جمال پادشاه برتتافتی » پیش 
پادشاه مدهوش افتادی ء بادشاه دست درسینه وجیب وجرمدان او بردی 
ه‌طریق عشق‌بازی که این بندة مدهوش من مستفرق جمال من چه دارد » آن 
امهارابفتی وحاجات جملهرا برظهر آق ثبت‌کردی وباز درچرمدان او نهادی 
کارهای جمله بیآنکه او عرض دارد برآ"مدی » چنی که یکی از نهار اداشتندی 
وتوانستندی قصه‌های اهل حاجت‌را به‌حضرت شاه عرض کردن و نمودن ازصد 
کار وصد حاجت یکی نادرا منقضی شدی . 

یکی آمد و گفت که اینجا چیزی فراموش کرده‌ام . مولانا فرمودکه‌در 
عالم يك چیز است‌که آن فراموش‌کردنی نیست » واگر جمله چیزها فراموش 
کنی وآذرا فراموش نکنی » باك نیست . واگر جمله‌را بحای آری ویاد داری 
و فراموش نکنی وآن‌را فراموش‌کنی هیچ نکرده باشی » همچنانکه پادشاهی 
ترا به ده فرستاد برای کاری معین » تو رفتی وصد کار دتکر کار چون 
آن‌کار راکه برای آن رفته بودی نگزاردی چنان است‌که هیچ نگزاردی . 
پس آدمی دراین عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است » جون آن‌را 
نمی گزارد هیچ نکرده باشد «انا عرضنا الامانه علی‌السموات و الارض والحبال 
فایین آن بحملنها و آشفقن منها وحملهاالانسان انه ان ظلوما جهولا». 

آن امانت‌را برآسمانها وزمینها عرضه داشتیم نتوانست پذیرفتن 6 "خر 
آفتاب یکی ازساکنان عالم بالاست ؛ بنگ رکه ازاو چندین کارها میا ندکه عقل 
درآن حیران می‌شود » سنگهارا لعل و یاقوت می‌کند ؛ کوههارا کان زر ونفره 


۲۹۸ 


می‌کند » نبات‌را وزمین‌را درجوش میآورد وزنده می‌گرداند وبهشت عدن 
می‌کند » زمین نیز دانه‌هارا می‌پذیرد وبرمیدهد وعیبهارا می‌پوشاند وصدهزار 
عجاب که درشرح نیاید می‌پذیرد وپیدا می‌کند » وجبال نیزهمچنین معدنهای 
گوناگون می‌دهد » اما ازایشان آن یك‌کار نمی‌آید ء آن‌يك ازآدمی میاید 
«ولقد کرمنا بنیآدم» وم لکش ولقدکرمنا السموات والارض 6 پبس ازآدمی 
آن‌کار میآبدکه نه‌از زمینها می‌آید ونه‌ازکوهها . چون آدمی آن‌کار بکند 
ظلومی وجهولی ازاو نفی میشود » اگر ت و گویی‌که آن‌کار نمی‌کنم چندین 
کارهای دیگر ازمن میآید آدمی را برای آن‌کاری دیگر نیافریده‌اند همچنان 
باشد که شمشیر پولادی هندی با قیمت‌که آنرا درخزائن ملوك پابند» آورده 
باشی وساطور و گوشت گاو گندیده کرده که من این تیغ را معطل نمی گذارم» 
به‌وی چنین مصلحتی بجای میارم. یا دیگ زرین را آورده‌ای و در او شلعم 
می‌پزی که به‌ذره‌ای ازاو صد دیگ مسی بدست میآآید» با کارد به‌جوهر را 
میخ‌کدوی یا کوزه شکسته کرده‌ای که من مصلحت می‌کنم و کدو را براو 
میآویزم» این‌کار را معطل نمی‌دارم » جای افسوس وخنده نباشد چون کار 
آن کدو به‌میخ چویین یا آهنین که قیست‌آن پولی‌است» برمباید چه عقل‌باشد 
کارد صد دیناری را مشغولآن‌کردن. حق تعالی تو را قیمت عظیم کرده اسست 
ومی‌فرماید که «انالّه اشتری من‌الممنین آنفسهم وآموالهم بأآن لهم‌الجنه» . 
تو به قیمت ورای دو جهانی چکنم قدر خود نمیدانی 
منگربه‌هر گدای ی که‌توخاص ا زآن‌مایی ‏ مفروش‌خویش ارزاکه‌توبس گرانبهایی 
حق تعالی می‌فرماید : که من شمارا و اوقات شمارا و انفاس شمارا و اموال 
شمارا خرید که اگر به‌من صرت رود وبه‌من دهیدکه بهای آن بهشت جاودان 
ات مت توابیش من این است » اگر تو خودرا به‌دوزخ فروشی ظلم‌برخود 
توکرده باشی » همچنانکه آن مرد کارد صد دیناری‌را پردیوار زده وبراو کدوپی 
باکوزه‌ای آوبشته » بهانه میاتوری که من خودرا به‌کارهای عالی صرف میکنم » 
علوم فقه وحکمت ومنطق و نجوم وطب وغیره تحصیل میکنم . آخر این همه 


۲۹۹ 


برای این است‌که آنجه مقصود است حاصل نمابی » ون تو ازمقصود دور 
افتاده‌ای انها چه فاده دارند » حون مقصود حاصل شود این همه حاصل شود 
این همه حاصل است . آخر این همه برای تو است » اگر فقه است برای آن 
است تاکسی ازدست تو نان نرباید وجامه‌ات‌را نکند و تورا نکشد تاتو بسلامت 
باشی . و اگر نجوم است احوال فلك وتآثیر آن درزمین از ارزانی و گرانی 
و امن وخوف همه تعلق به‌احوال تو دارد ویرای تو است . 

و اگر ستاره است ازسعد ونحس که به‌طال تو تعلق دارد » هم برای 
تو است » چون تأمل‌کنی اصل تو باشی و اینها همه فرع تو » زیراکه تورا برای 
خود آفریده است وهمه‌را برای تو «خلقت‌الاشیاء لاحلك وخلقتك لاجل» » 
چون فرع تورا چندین تفاصیل وعجایبها واحوالها وعالمها بوالعجب بینهایت 
باشد بنگر » توکه اصلی » تورا جه احوالها باشد » جون فرعها تورا عروج 
و هبوط وسعد ونحس باشد ؛ توراکه اصلی بنگرکه چه عروج وهبوط درعالم 
ارواح و سعد ونحس ونفع وضرر باشد » اگر طلب است برای صحت نفس 
تو است‌که فلان دارو جنین خاصیت دارد وفلان گیاه فلان‌کار را شاید » تورا 
غیر این خواب وخور غذایی دیگر است‌که «آبیت عند ربی یطعمنی وبسقینی»» 
دراین عالم آن غذای لطیف را فراموش‌کرده‌ای و باین غذای کثیف مشفول 
شده‌ای وشب و روز تن‌را می‌پروری » آخر این تن اسب تو است واین عالم 
آختراواست » غذای اسب غذای سوار نباشد » تورا به‌سرخود خواب وخوری 
است وتنعمی است » اما سبب آن‌که حبوانی وهیمی برتو غالب شده آن است 
که تو برسر اسب تن آختر اسبان مانده‌ای و درصف شاهان وامیران عالم بقاء 
مقام نداری ؛ دلت نجا است اما چون تن غالب است حکم تن گرفته‌ای و اسیر 
او مانده‌ای . 

حکایت - همچنان که مجنون قصد دیار لبلی‌کرد» اشتررا در ده بجه‌ای 
بود فرصت می‌بافت بازمی گشت وبه ده میرسید » چون مجنون به خود میآمد 
دو روز راه برگشته بود وهمچنین سه ماه در راه بماند عاقبت افغان‌کردکه ابن 


شتر بلای من است ازشتر فروجست و روان شد . 


۳۰ ۰ 


مولانا فرمودند : که سید برهان‌الدین محقق درسخن می‌فرمود : یکی گفت که 
مدح تورا ازفلانی شنیدم گفت : تا ببینم که آن فلاق چه‌کس است اورا آن 
مرتبت هستکه مرا بشناسد ومدح من‌کند اگر او مرا به‌سخن بشناخته است 
پس مرا نشناخته است زیراکه ابی سخن نماند واین حرف وصوت نماند و این 
لب ودهان نماند این همه عرض است واگر به‌فعل شناخته همچنین واگر ذات 
مرا شناخته است آنگه دانیم او مدح من تواندکردن وآن مدح ازآن من باشد . 

حکابت - اوآ نجنان‌باشدکه میگ بندکه پادشاهی‌پسرخودرابه‌جماعنی 
اهل هثر سپرده بود تااورا ازعلوم نجوم و رمل وغیره آموخته بودند و استاد 
تمام گشته باکمال کودنی و بلاهت روزی پادشاه انگشتری درمشت گرفت فرز ند 
و درا امتحان‌کند » گفت بیا بگو درمشت چه دارم ! گفت : آنچه داری گرد 
است و زرد است ومحوف ومعدنیست . پادشاه گفت : چون نشانهاش درست 
دادی پس حک مک نکه چنین چیزی چه باشد » گفت : میبایدکه سک آسیا باشده 
گفت :"خر جنین نشانهای دقبق‌راکه عقول درآان حیران شوند دادی ازقوت 
و دانش تحصیل این‌قدر برتو چون فوت شدکه بدانی‌که درمشت سنک آسیا 
تکنجد . 


۳ 


ف و اد الفق اد 


فوایدالفواد مجموعةٌ گفنگوه‌ای مبان امیر حسن علاء سنجری 
معروف به‌حسن دهلوی واستادش نظام‌الدین اولیا است. مطالب این مجموعه 
به کوشش حسن دهلو ی گرد آوری شده است . همه درباره مذهب و تصوف 
است ومی‌توا نگفت که تاحدی ا زگفنه‌های خود دهلوی نیز در آن آمده‌است. 

امیر حسن ازسادات بز رک ودر آغاز جوانی پادو نانوائی بود » امیر 
خسرو دهلوی آزانوائی اورا شناخت وبه‌خدمت نظام‌الدین اولبا برد . امیر 
حسن به‌خدمت شاهان دهلی در آمد وبااستعداد ی که درمدیحه‌سرابی ونوشتن 
نثر هجائی داشت شهرت يافت » امر حسن به‌خاطر پول شعر نم ی گفت و شعر 
را وسلةً اندوختن مال نمی‌شناخت به‌همین دلیل قصابد او اند است وچون 
برای دوست خود - امیر خسرو دهلوی - غزل ساخته بهسعدی هندوستان 
معر وف کشته است . ازخصابص سبك او درغز لسرابی اب ن که درسرتاسر غزل 
مضمون یکی است و ابن برخلاف ا کثر قریب به‌اتفاق غزلهای فارسی است . 

حسن دهلوی آثار دبگری ازجمله چند ترجمه دارد. 


۳۰۲ 


لد يك‌شنبه سوم ماه‌مبارك شعبان تمت ميامنه سنه‌سبع وسبعماثه بنده 
گناهکار امیدوار به‌رحمت پروردگار حسن علاء سنجری‌راکه بانی ابن مبانی 
وجامع این معانی است دولت پای‌بوس آن شاه فلك جاه ملك دستگاه حاصل 
و مان تشر نظر لانظیر آن قطب آفتاب ضمیر منیر سراوترلگ آلایش 
چهار طبع گرفت وسراو به‌کلاه چهار ترکی آن ناصية اصفیا زینت یافت الحمدثه 
علی ذالك . 

آن روز بعدازآنکه برصلوة مکتوبات وصلوة چاشت وشش رکعت 
بعد صلوةالمغرب وصوم ایام بیض ملازمت فرمود برلفظ مبارك راندکه تایب 
بامتفی باب است زیراکه منقی آان استکه مثلا" درهمه عمر خویش شرب نکرده 
باشد بامعصیتی به‌وجود نباورده و تایب آن است که گناه‌کرده باشد و انابت 
آورده » بعدازان فرمودکه هردو برابر باشند بحکم این حدیث که التائب 
و کمن لاذب له » و این معنی‌هم دراین محل فرمودندکه آن که مععبیت 
کرده باشد وازمعصیت ذوقها گرفته حون تابب شود وطاعت‌کند هرآیینه از 
طاعت لبز ذوقها گیرد وممکن ره موز ذره ازان راحتکه درطاعت باید 
آن ذره خرمن‌های معاصی‌را بسوزد . 

لختی سخن درآن افتادکه مردان خدا خودرا یوشیده داشته‌اند وحق 
تعالی ایشان‌را ظاهر گردانیده ری مار اند کهتعو اجه" ابو السین 
۲ زر[ مضحسه درمناجات میگفت الهی استرنی فی‌بلادك بین عبادلك » 








فوائدا فاد تألیف امیرحسن ماد سیری دوف ببحین فجلویه اهر ۱۱۱ ۲۱۱ 
تن ۲ج ۲ مجللی ۰۳۱ 4ج ۰ مج ۳۲۰ 


۳ 


ازماتمی آ"واز شنیدکه با اباالحسن الحق لابستره شینی یعنی حق‌را چیزی 
نمی‌پوشد وحق هرگز پوشیده نماند . 

این حکایت‌هم درآن محل فرمودکه درخطةٌ ناگور بزرگی بود اورا 
حمیدالدین سوالی گفتندی علیه‌الرحمة والغفران » ازاو سئوال‌کردند که بعضی 
ازمشایخ نقل می‌کنند وبعد ازتقل ایشان هیچ‌کس نام ايشان نمی گیرد وبعضی 
چون نقل می‌کنند نام و صیت ایشان به‌اقصای عالم می‌رسد این تفاوت احوال 
ازکحا است ؟ جواب دادکه آن که درحالت حبات دراشتباه خود کوشیده است 
بعداز وفات او نام وصیت او مندرس می‌شود وا نکه درحالت حیات خود را 
پوشیده داشته است بعدازوفات نام وصیت او به‌همه جهان می‌رسد . 

لختی سخن درمشایخ کبار افتاد وترقی درجات ابشان برابدال برلفظ 
مبارك راندکه مردی درخانقاه حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی قدس اللّه سره 
العزیز درآمد نکی‌را دید بردر خانقاه افتاده ودست ویای او شکسته وخراب 
شده . آن مرد بش هح رف ۱ ۱ افتاده با ز گفت و دعا درخواست. 
شیخ فرمود خاموش باش که او بی‌ادبی‌کرده است ! آن آینده پرسیدکه او چه 
بی‌ادب ی کرده است؛ شیخ فرمودکه او نکی‌از ابدالان است» دوش او با دو با 
دیگر بحکم طیرانی که اشان راست درهوا می‌بریدند » جون برسر این خانقاه 
رسیدند یکی دار او ازخانقاه منحرف شد وبطریق ادب جانب راست شده 
گذشت » بار دیگر او نیز ازخانقاه جانب چپ شده گذشت این خواست‌که 
بی‌ادب بربالای خانقاه بگذرد بیفتاد . ۱ 

این معنی نیزهم دراین محل فرمودند درنگاهداشت, آدب پیرو حسن, 
جواب درنظر پیر برلفظ مبارك راندکه خواجه جنید بغدادی قدس‌الّه سره 
العزیز وقتی درشب عیدی درخانقاه خود نشسته بود وچهار تن ازمردان غیب 
به‌خدمت او حاضر بودند» روی بسوی بکی‌از ایشان‌کرد و گفتکه تو بامداد 
نماز عید کجا خواهیگزارد ؟ آن مرد گفت درمکه مبارك » بعد ازآن دوم‌را 
پرسید که توکحا خواهی گزارد ؟ آن مردگفت : درمدننة معظم » بعد ازان 
سوم‌را پرسیدکه توکحا خواهیگزارد ؟ او گفت : دریت‌المقدس » عدازان 


۳۰ > 


چهارم‌را پرسیدکه ت وکجا خواه یگزارد ؟ او مت رها و گفت : هم دربعداد 
درخدمتر خواحه . خواحه دریاب او چنین فرمودکه انت ازهدهم واعلمیم 


و افضلهم . 


اه ۰ 


سخن درتزکیه افتاد » برلفظ مبارك راندکه‌کمال مرد درچهار 
جیز بیدا می‌شود قلةالطعام و قل‌الکلام وقلةالمنام وقلتةالصحبة معالانام ‏ 

لختی سخن درجتد واحنهاد افتاد - بنده‌را دراین معنی این دو بیت 
ازلفظ دربار اشان استه‌اع افتاد » اسات : 

گرچه ایزد ده زا اجتهاد بای کسود 
رام شراند " همازاین جا تنواد باید کرد 

دنه پازدهم ماه ماه شعبان سنلذکورپعدزنازدولتپایوس 
حاصبل شد » جوالقفی درآمسده ساعتی بنشست ویرخاست ویرفت . خواجه 
ذکره‌الّه بالخیر فرمودکه ازاین بابت مردم به‌خدمت شیخ بهاءالدین زکریا 
رحمّاله علیه کم راه افتندی اما به‌خدمت شیخالاسلام فر بدالدین رحمٌاله 
علیه رحمه" واسعة" ازهرجنس دروش وغیرآن پرسیدی ۰ 

بعدازآان فرمود که درمسان هرعامی خاصی هست, ۳ درا ات 
حکایت فرمودکه شیخ بهاء‌الدین زکریا کثیرالسیاحت بود » وفتی برسر جهمی 
ازحوالقبان برسید درمیال ایشان نشست . نوری درآن جمع بیدا شد » چون 
نی نگاه‌کرد دکی‌را ازان حمله دید که نوری ازاو ساطع می‌شد » آهسته 
نزديك او برفت وباا و گفتکه تودرمیان این فوم حهدی ۲ او جوات داد : 
باز کریا ؟ تابدانی که درمیان هرعامی خاصی هست ! 

هم دراین پاب حکایت فرمودکه وقتی بزرگی درمیان جمعی‌هم آزاین 
بابت برسید - یکی‌را دیدکه دو رکعت نماز قرآن تمام‌کرد . آن بز رگد حیران 
شده باخودگفت که دراین سلکی که این مرد است این نوع طاعت ازاو غرث 
باشد نه‌هما نا که دراین‌ کار مستقیم تر یم ! الغُرض چون ازایشان بگذشت 
بعداز ده سال باژ برسرآن جمعی رسید . آن دروش‌راهم برآن قرار دید - 


7 مت حفیقت معلوم کرد که درمیان هرعامی خاصی هست : 


۳۰۵ 


آدننه نوزدهم ماه شوال سنهالمذکور بعدازنماز سعادت پابوس حاصل 
شد . سخن درآداب تصوف و اشارات مشایخ و اصطلاحات ایشان افتاد . بر لفظ 
مبارك راندکه شیخ جمال‌الدین بسطامی شیخ‌الاسلام حضرت دهلی رحمةّاله 
علیه مراسم امل صفته وآداب ایشان نیکو دانستی تاوقتی‌کوزه‌ای آب درنظر 
ابشان آ"وردندکه آن‌کوزه چهار گوشه داشت یعنی چهارجای گرفتن داشت - 
بزرگی حاضر بود او گفت : این‌راکوزة لقمانی‌گویند - شیخ جمال‌الدین 
بسطامی گف ت که چراکوزة لقمانی گوبند ؟ آن بز رگ ساکت شد . بعدازآن شیخ 
جمال‌الدین حکایت‌کردکه بزرگی بود اورا شیخ لقمان سرخسی گفتندی 
رحمةالّه علیه » مناف او بسیار است تاازاو میآرندکه مگر جمعه‌ای ازاو فوت 
شد باشعاری ازظواهر شرع وال اعلم ابمةٍ آن شهر به‌احتساب او بیرونآمدند. 
بااو گفتندکه امه شهر میآیند تاباتو بحث‌کنند - شیخ لقمان پرسید که سوار 
می‌آیند باپیاده ؟ گفتندکه سوار میآیند - آن زمان شیخ بردیواری نشسته 
نود » دبوار راگفت که ه‌فرمان خدای عز وجل روا شو ! دنوار درحال 
روان شد » مقصود آنکه این شیخ لقمان وقتی ازمریدی کوزة آب طلبید » 
مربد کوزه‌ای پیش آورد هیچ گوشه وجای گرفتن نداشت - شیخ فرمودکه 
کوزه بباید آ"وردکه اورا گوشه‌ای باشد وبتوان گرفت - مربد رفت و کوزه‌ای 
با ك گوشه بساخت وپیش شیخآورد همان گوشه به‌دست گرفته» شیخ تبسم 
کرد و گفت: ابن گوشه ت و گرفته‌ای من‌کدام جای بگیرم؟ بروکوزه‌ای د و گوشه 
ساز وببار » باز مرید رفت کوزه‌ای بادو گوشه بساخت وپیش آورد يك گوشه 
به‌يك دست گرفت و گوشة دیگر به‌دست دیگر - باز شیخ فرمودکه هردوطرف 
ت و گرفتی من ا زکدام جا بکیرم بر و کوزه‌ای سه گوشه بساز ! مرید رفت‌کوزه‌ای 
سه گوشه بساخت . دو گوشه به‌هردو دستگرفت » گوشه سوم جانب سینهة 
خودکرد - شیخ تبسم فرمود و گفت : برو کوزه‌ای چهار گوشه بساز ؛ بعد ازآن 
مرید این چنین کوزة چهارگوشه بساخت وییاورد » غرض آنکه کوزه‌راکوزة 
لقمانی بسبب این معنی گوبند . 
چهارشنبه بیست وهفتم ماه ذی‌القعده سنه مذکور سعادت باسوس 


۳۰۲ 


میسر شد - سخن درآآن افتادکه مریدان به‌زیارت پیر خود روند وهریکی بعداز 
چندگاه رود - برلفظ مبارك راندکه من سه‌کترت به‌خدمت شیخ‌الاسلام فرید 
الحق والدین قدس‌الّه سره العزیز رفتهام . هرسال يك بار » بعدازآن‌که نقل 
فرمود : هفت بار دیگر رفته شده است باشش‌بار نیکو یاد نمانده اما اغلب 
گمان اس تکه هفت دار رفته شده است چنانکه درخاطر همجنان مقرر است‌که 
درحیات و ممات ده‌بار رفته شده است - عدازآن فرمودکه شیخ حمال‌الدین 
هفت بار رفته بود ازهانسی » بعدازاان فرمودکه شیخ نحیب‌الدین وک 
رحمةاله علبه اول‌با رکه برفت وقت وداع ازخدمت شیخ اهر بات ذاکه 
همین که این‌بار آمده‌ام بار دیگرهم بيایم وسعادت دست‌بوس دریايم - شخ 
فرمودکه فاتحه خواندن حاجت نیست بارها خواهی آمد ! بعدازآن هژده بار 
دیکر بیامد. هزدهم با رکه باز گشت فاتحه التماس نمود براین نیت که اول‌بار که 
آمده بودم برلفظ مبارك رفت که بارها خواهی آمد ازآنگاه تاامروز نوزده‌بار 
شد فاتحه التماس می‌کنم بر نکت "نکه يك‌بار دیگرهم بایم تا راست ست"نار 
2 یج شاکت هن : مخ نجیب‌الدین همچنینگمان بردکه ده 
زا( عادت کرد هیخ هم هیچ جواب مر مزا او نا گفت ۰ بعد؟ دوبان 
اشان ملاقات نشد ! 

لختی حکایت شیخ بهاء‌الدین زکریا افتاد رحمّاله علیه که او به‌خدمت 
شیخ‌الشیوخ شهاب‌الدین سهروردی پیوست قدس الّه سره‌العزیز » درخدمت او 
هفده روز بیش نبود » دراین هفده روز شیخ شهاب‌الدین نعمتها براو ایثا رکرد. 
چون شیخ بهاءالدین به‌هندوستان باکت کرداکه هد مامح و۴۳9 
جون روا شد شیجخ جلال‌الدین تبربزی رحمةاله علیه ازپيش بیأسد شیخ 
بهاءالدین را با ز گردانید گف که فرمان شیخ الشیوع همچنین استکه با زگردی ! 

بعدا زان دربزرگی شیخ بهاءالدین سخن دریبوست » فرمودکه هقده 
روز آن نعمتها بافت‌که باران دیگر به‌سالها نیافته بودند تاچناتکه بعضی باراد 
قدیم مزاج متغی رکردندکه ما جندین سال تیم ک هه و قجنه ان تقعت ترس < 
وهندوستانی بیبامد ودرمدت اندلگ شیخی بافت و نعمت فراوان! این خبر به‌سمع 


۳۰۷ 


شیخ رسید ایشان‌را جواب فرمودکه شما هیزم‌های ترآورده بودید . درهیزم 
ترکی بابدکه آ تش در گیرد اما زکریا هیزم خشك آورده‌بود به‌يك نفخ‌در گرفت! 

دوشنبه بیست وهفتم ماه ربیع‌الاول سنه مذکور سعادت پاسوس 
میسر شد . سخن دراحوال شیخ‌الاسلام فریدالدین افتاده بود قدس‌الّه سره 
لمزیز فرمودکه افطار ابشان بیشتر به‌شربت بودی . يك قدح بودکه درن 
شرت باوردندی قدری موی زکردندی درآن» ازان وم مقدار نصفی با ثلثی 
برجمله حاضران قسمت‌کردی . قدری ازآن شربت درآوندی می‌انداختی 
و دیگر آب به‌حاضران محلس دادندی » باقی ثلثی‌که ماندی خود به‌کاربردی 
وازآن بقیه‌هم کسانی‌راکه خواستی نصیب‌کردی تاکرا آن دولت بودی ! بعداز 
آن پیش ازنماز دو نان حرب‌کرده بیاوردندی . آن دو نان کم ازیك سبر بودی» 
ازان دو نان بك نان باره‌پاره‌کردی به‌همه حاضران برسانبدندی وآن یك نان 
دیگر خود خوردی وازان نان خاص هم کسی راکه خواستی نصیب کردی . 
بعداز ادای نماز شام مشغول به‌حق بودی مشغول بودنی تمام ! بعدازآن مایده 
پیش میآوردند طعام ازهر گونه » چون آن طعام خرج شدی پیش طعام دبگر 
نخوردی مگر بازبه‌وقت افطار روز دیگر . 

بعدازآن فرمودکه ایشان‌را زحمت خله شدهم بدان زحمت نقل 
فرمودند . خواجه ذکره‌الّه بالخیر می‌فرمودکه دك شب وقت استراحت من 
به خدمت حاضر شدم دیدم که کهتی راست کردند . گلیمی که برآان در روز 
بنشستی همان بالای کهت انداختند چنانکه آن گلیم که تاپابان نمی‌رسید آنجا 
که موضع پای مبارك او بود شقة آورده نهادندکه اگر آن شقه شب الاکشدی 
آن موضم ازبستر خالی ماندی» يك عصای بودکه ازشیخ قطب‌الدین یافته بودی 
قدس الّه سره‌العزیز آن‌را میآوردند وجانب سرآن کمت می‌داشتند شیخ برآن 
عصا متکاکردی واستراحت فرمودی وآن عصارا هربار دست فرود می‌آوردی 
و تقیل می‌کردی 1 

بعدازآن فرمودکه يكث روزهم درآن زحمت مرا وچند باران‌راگف ت که 
بروید درفلان خطیره شب بیدار باشید وبرای صحبت من دعاکنید » همچنان 


۳۰۸۹ 


کردیم من وچند یار دیگر درآن خطیره رفتیم » آن خطیره بامی داشت برآن 
۳-۴ وطعام برابر خود بردیم » شب همانجا بودیم و دعاکرديم » چوذ روز 
شد به‌خدمت شیخ آمدیم و بایستادیم وعرضداش تکردیم که شب‌را بحکم فرما 
بیدار بودیم و دعاکردیم . شیخ ساعتق:تامل فرمود بعدازآن کشت که اراد 
دعای شما هیچ اثر صحت پیدا نشد . خواجه ذکرهاله بالخیر فرمودکه من در 
جواب متأل شدم » باری بودکه اورا علی بهاری گفتندی » او ازمن بستر 
استاده بود » اوازنحا گفتکه ما ناقصانيم وذات مبارك شیخ کامل » دعای 
ناقصان درحق کاملان کی مستجاب شود ؟ هماناکه این سخن بسمع شیخ تسده 
من عین این سخن به‌سمع شیخ رسانیدم - بعدازآن روی سوی من‌کرد ‏ وگفت 
که من ا زخدای خواستم که هرچه تو ازخدای بخواهی بیابی » بعدازان عصای 
خود به‌من داد » دراین میان بنده عرضداش تکرد که شما وقت نقل شیخ حاضر 
و که لب شا ی 
قل ایشان درشب پنجم ماه محرم بوده است » وقت رحلت ازمن با کردوفرمو" 
که فلان در دهلی است و ابن سحن‌هم بگفتکه وقت رحلت شیخ قطب‌الدین 
این دز ساشنبودمآرشازیی بودم.خواجه ترا باکر 
رنه مادنا نکه درهله حاضتانه مب 
ازان این حکایت فرمودکه چون زحمت شیخ غالب شد و ماه رمضان درآمد 
افطار می‌کرد تاروزی خربزه آورده بودند وپاره می‌کردند وپیش شیخ 
می‌نهادند - شیخ تناول لت خریزه به‌من داد » 
درو رکه شود متصل کت ریت یا رفزه ددع ین 
دول که به‌دست خود چبزی به‌من می‌دهدکجا پابم ! نزديك بودکه بخورم » 
فرمود که نی مکن! مرا رخصت شریمت است ترا نباید که بخوری . مدت عمر 
رد نود وه اوه با وم کاب ی مش 
فرمودند ودرسماع این چندان ذوق حاصل شدکه درییان 2 
درآمد بعد ادای نماز خفتن مصلای خاص ننده را بخشید و الحمدله رب 


العلیین: 


شنبه دهم ماه رییع‌الاخر سنهالمذ کور دولت پاییوس حاصل شد. سخن 
در دعا افتاد » فرمودکه دعا قبل ازنزول بلا می‌بابدکرد . لفظی به‌عربی ادا 
فرمودکه بلا چون نازل می‌شود دعا ازفرود بالا می‌رود وهردو درهوا یکجا 
متعارض می‌شوند اگر دعارا قوتی باشد بلارا باز گرداند واگرنه بلا فرودا بد. 

ملایم این سخن حکایت فرمودکه درآنچه خروج کفار تتار شد چون 
بلای مغل به نیشابور رسید پادشاهی‌که آنجا بودکس پرشیخ فریدالدین عطار 
فرستاد قدس‌الّه سره العزی زکه دعابی دکن او جواب گفتکه وقت دعا گذشت 
وقت رضا است ععنی بلای خدا نازل شد تن به‌رضا باید داد ! بعدازان فرمود 
که بعداز نزول بلاهم دعا بایدکرد اگرچه بلا دفع نشود اما صعوبت بلاکم شود. 

ازاینحا سخن درصبر و رضا افتاد - فرمودکه صبر آن است که جون 
مکروهی به‌نده رسد درآن صبرکند وشکایتی نکنده اما رضا آن است که جون 
مکروهی به‌بنده رسد درآن کراهتی بدو نرسد گوپی‌که آن بلا بدو نرسیده 
است . بعدازآن فرمودکه متکلمان این معنی‌را منکرند . ابشان میگویندکه 
هررگز تضوره‌نداردکه‌کسیوا: مگروهی برستواورا لزان ۳۱۱ 
فرمودکه این‌را جوابها است یکی آن‌که بسیار داشدکه مردی درراهی می‌رود 
خاری درپای او می‌خلد وخون می‌رود واوچنان به‌تعجیل میرود ودل اومشغول 
به‌چیزی استکه اورا ازآن خبر نمی‌باشد بعدازساعتی اورا معلوم می‌شود » 
وبسیار باشدکه یکی درمحاربه مشغول است اورا زخمی می‌رسد او چنان 
مستغرق حرب استکه اورا اصلا" ازآن ۲ گاهی نیست بعد ازآن‌که به‌مقام خود 
بازمی]بد معلوم می‌شود » اکنون چون استغراق این معنی‌که گفته آمد ازان 
دردها بی‌خبر می‌دارد آن که مشغول حق باشد طریق اولی ! 

بعدازآن فرمودکه قاضی حمیدالدین ناگوری رحماله علیه جابی 
نوشته است که مردی‌را به‌اتهامیگرفتند » اورا هزار چوب بزدند » هیچ جزع 
و فزع نکرد واثر المی دراو ندیدند . بعداز اقامت سیاست ازاو پرسیدندکه 
چگونه بود ترا آزاین ضرب هیچ المی نرسید ؟ گفت درآن حال که مرا می‌زدند 
معشوق من درمن نظر می‌کرد درنظر او هیچ دردی مرا نرسید ! بعدا زآن‌خواجه 


۳۶ 


ذکره‌الثه بالخیر برلفظ مبارك راندکه آن‌راکه درنظر معشوق مجازی می‌باشد 
اورا ازدرد خبر نمی‌باشد این معنی درحقیقت لابق‌تر ! 

لختی سخن درتوکل افتاد . فرمودکه توکل سه‌مرتبه دارد : مرتبة 
اولی آن استکه مردی نکی‌را بجهت دعوی خود وکیلگیرد وان وکیل‌هم 
عالم باشد وهم دوست این م کل » پس این م کل ایمن باشدکه و کیلی دارم 
که هم درکار دعوی دانا است وهم دوست من است » دراین صورت‌هم ت و کل 
باشد وهم سئوال جنانکه گاهگاه آن وکیل‌را میگویدکه ابن دعوی‌را چنان 
جوا بگوی وآ‌کار همچنان خر رسان »"مرتبة اولی توکل این است‌که هم 
توکل باشد وهم سوال » ومرتبة ثانية ت وکل آن استکه طفلی باشد شیرخواره 
که مادر اورا شیر می‌دهد اورا همین تو کل باشد سوال نباشد » این طفل نگوید 
نده همین گربه‌کند اما اورا تقاضا نکند ونگویدکه 


که مرا درفلان وقت شیر 
مرا شیر بده » اوراثقه دردل باشد برشفقت مادر » اما مرتبة ثالثة توکل آن است 
که‌مرده باشد پیش غسال » این مرده‌را هیچ تصرفی وحرکتی وسکنتی و سوالی 
نباشد وهرچگونه که غسال‌را می‌باید اورا می‌گرداند ومی‌شوید - مرتبة سوم 
توکل این است واین مرتبه اعلی است ومقام بلند ! 

درمحلس مذکور تا وردنت یکی ازساض انآمقالیهتزدکه در 
فلان‌جای حاضر بودم » اگرچه سیر بودم ۳ تتماج پیش آوردند تتوانستم که 
بگذارم » این ومانند این کلمات تا ذکره‌اله بالخیر 
تبسم می‌کرد وملايم آن وقت حعایتی فرمودکه من وقتی برفیخ جمالالدین 
خطیب هانسوی رفتم رحمةاله طم رفت رداق بودوق فصبلآزمستان,شیخ 
جمال‌الدین روی ردو مصرالع سگفت : 

با روغن گاو اندر این روز ختنك نیکو باشد هریسه و نان تتنك 

من گفت که ذکرالغای غیبة" . شیخ جمال‌الدین گمت : آن‌را احضار کردم آنگاه 
می‌گویم - پس همان زمان "نحه گفته بود درمیان آورد ! ازنسبت طعامی که 
موجود بود و کندو ری که کشیده بودند حکایت فرمودکه وقتی مردی بودکه 
اورا محمد گفتندی » به‌خدمت شیخ‌الاسلام فر بدالدین قدس‌الّه سره‌العزیز 


۳۱ 


ِ 


ثشته بود » طعامی پیش آوردند هماناکندوری وسفره موجود نبود . شیخ 
فرمودکه نان برزمین دکشید » آن‌که حاضر شده مود اورا درخاطر گذشت که 
اگر سفره بودی نیکو بودی . شیخ به‌دو انگشت سبحه خطی مدور برزمین 
بکشید وبدان مرد گفت که محمد همین‌دان که ابن سفره است ! بعدازآن فرمود 
که این در مبداء حال نود . 

دوشنبه بیست وهفتم ماه دی‌القعده سنه اثنی عشر وسبعماة سعادت 
پاییوس حاصل شد . ذکر طبقات افتاد » فرمودکه پیغمبر علیه‌السلام فرموده 
استکه بعداز من امت من برپنج طبقه باشد » مدت هرطبقه چهل سال است : 
الطبق‌الاولی طبقةالعلم والمشاهدة » الطبقةالثانية طبقةالبروالتقوی » الطبقة 
الثالثه طبقةالواصل والتراحم ء الطبقةالرابعة طبقةالتقاطم والتدابر » الطبقة 
الخامسه طبقه‌الهرج والمرج . فرمودکه طبقة اول طبقة علم ومشاهده باشد آن 
صحابه کرام بودند » بعدازآن طبقة دوم طبقة گر وتقوی باشد وآن تابعین 
بودند » بعدازآن طبقة سوم طبقة تواصل وتراحم باشد . تواصل آن باشدکه 
چون دنیا ابشان‌را اقدام نماید اگر آن دنیا باابشان و بادیگران مشتر باشد 
طرف دیگران سهل وسست گزارندکه اگر یکی طرف خود بکشد دوم ازجانب 
خود سست گذارند واین‌را تواصل گوند » اما تراحم آن باشدکه اگر تمام 
دنیا روی بدیشان آرد بی‌مشارکت ایشان آن‌را نفقه‌کنند ودر راه حق به‌مصرف 
رسانند » بعدا زان طبقة چهارم طبقة تفاطع وتداییر باشده تقاطع آن باشد که 
اگر دنیا روی بدیشان آرد برسبیل مشارکت به‌قطع وخصومت برآیند وتدابیر 
آن باشدکه اگر دنیا خاص بدیشان پیوندد ایشان آن‌را تمام بگیرند وپشت 
به خلتق دهند وهیچ کس‌را نصیب نکنند ؛ بعدا زان طبقه پنجم طبقة هرج ومرج 
باشد » هرج ومرج آن باشدکه درگوشت وپوست یکدیگر افتند ودرکشتن 
یکدیگر شوند » ومدت این بنج طبقه دویست سال باشد . آنگاه فرمودکه بعد 
ازاین دویست سال اگرکسی سگ بچه بزاید به‌نه‌فرزند آدم ؟ خواجه ذکره‌اله 
بالخیر چون براین حرف رسید چشم پرآب کرد وفرمودکه این حکم بعدازنقل 
رسول علیه السلام به‌دوست سال تمام شده است» این ساعت خود مردم 


۳۲ 


۹ 
لختی سین درمشنولی حق افتادکه کار آن دارد ودیگر هرچه جزآن 
است مانع ان لت اسست ورف مود که اگر وقتی ازآن‌کتب که خوانده‌ام 
مطالعه کنم وحشتی درمن ظاهر شود باخودگویم کجا افتاده‌ام ؟ دراین میان 
حکایت فرمودکه شیخ ابوسعید ابالخیر رحماله علیه چون به‌کمال حال رسید 
کتب یکه خوانده بود در گوشه‌ای نهاد . بعض یگویند بشست » بعدازآن فرمود 
که شستن نیامده است الا آنکه جابی نگاهداشته باشد تاروزی چیزی ازآن 
کتب پیش نهاده ومطالعه کرد گرفت » هاتفی و از داد و گفت : ای ابو سعید 
عهدنامة ما بازده که به‌چیزی دیگر مشفول شدی ! خواجه ذکرهاله بالخیر جوذ 

ب کشت وراه آدو مصولم» بوبان. مار راقدی 


پعنی جایی که کتب مشایخ وفقه واحکام شریمت حجاب شود چیزهای دیگر 

آدینه بست ودوم ماه ذی الححه سنةالمذ کور به‌سعادت پاببوس رسیده 
شد - آننده‌ای یامد وفاتحه درخواست کرد برثیت ۲نکه قرآن داد ماند . 
خواجه ذکره‌الله بالخیر فرمودکه چه‌قدر با گرفته‌ای ؟ گت ثلثی یادگرفتهم : 
فرمودکه درگر اندلاندل یادگیر ویادگرفتة پیشینهرا مکرر می‌کن ! 

داز آن حتکایت فرمودکه من شبی شیخ بدرالدین غزنوی را رحماه 
علیه درخواب دیدم ازاوهم درخواب فاتحه درخواست کردم برثبت بادماندن 
قرآن » اوهم درخواب بخواند . چون روز شد به‌دیدن عزیزی رفتم واین 
خواب باا و گفتم وازاوهم فاتحه درخواست‌کردم و گفتم چنانکه او درخواب 
9 ری بخواند ناکت فانحه‌خواندن شم مرا قرآن من 
بن فایده بکف تکه ه رکه هرشب وقت خفتن این دو 


آن بز رگ فاتحه خواند وا 
آبت یخواند البته قرآنن یاد ماند وبه‌حفظ او شود » آیتها این است : 


۳۱۳ 


واختلاف‌اللیل والنهار والفلك التی تجری فی‌البحر بما بنفم‌الناس وما انزلالّه 
من‌السماء من ماء فاحیا به‌الارض بعد موتها وبث فیها من‌کل داية وتصریف 
الریاح والسحاب‌السخر بین‌السماء والارض لیات لقوم یعقلون . 

لختی سخن درقدرت باری عزاسمه افتاد . دراین معنی حکابت‌فرمود 
که وقتی رسول علیه‌السلام آرزوی اصحاب کهف کرد خواست‌که ایشان را 
ند . فرمان آمدکه ما حکم کرده‌ايم که تو ابشان‌را دردنیا نبیتی » ملاقات شما 
درقیامت باشد اما اگر خواهی ایشان‌را دردین تو درآریم ! 

بعدازآن رسول علیه‌السلام گلیمی پیاورد وچهار کس‌را گف تکه‌هریکی 
يك گوشة این گلیم بگیرند . ازآن چهار یکی ابوبکر صدیق بود دوم عمر 
خطاب سوم علی‌بن ابی‌طالب چهارم ابوذر غفاری رضی‌الّه عنهم اجمعین بعداز 
آن رسول علیه‌السلام بادی‌راکه مهتر سلیمان علیه‌السلام اورا به‌همکارهای 
بزر کک فرمان دادی دعاکرد تاحاضر شود » آن باد حاضر شد . بعدازآن بادرا 
فرمودکه ابن گلیمی‌را بان چهار پار ببر وبردر آن غار فرودار ! بادان گلیم‌را 
باآن چهار بار بپرد وبردر آن غار فرود آورد . باران ازییرون براصحاب کهف 
سلام گفتند . حق‌تعالی ایشان‌را زنده گردانید جواب سلام بازدادند . بعدازآن 
پاران دین رسول علیه‌السلام‌را برایشان عرضه‌کردند و ایشان قبول‌کردند 
الحمدلله رت‌العالمین. خواجه ذکرهاله بالخو سار تا 1 
مبارك راندکه جیس که مقدور خدای تعالی نبست . 


۳۹ 


اخلا جلالی 


اخلاق جلالی نام معروف کناب لوامع‌الاشراق فی‌الحکمةالعملیة 
والمنز لية والمدینه فی مکارمالاخلاق اس که رایج‌ترین و معروفترین اثر 
فارسی جلال‌الدین محمد بن سعدالدین دوانی ازدانشمندان فرن نهم آست ۰ 
جللال‌الدین دوانی در دوان کازرون متوئد شده وساز تحصیلات مقدمانی 
د رآغاز جوانی به‌خدمات درباری مشغول شده وبه‌وزارت وفضاوت رسیده 
است . او به کار علم نیز پرداخته ومدرس و استاد هم بوده‌است. جلال‌الدین 
عمری پراز حوادث گذرانیده ودراواخر عمر درشیر از استفر ار بافنه وپس از 
یکی دو سال در ٩۰۸‏ هجری در گذشنه ودرزادگاه خود مدفون شله است 
آرامگاه او کنون زبارتگاه دوستداران اوست ۰ 

جلال‌الدین دوانی آثار بسیاری به‌فازسی وعربی نوشتا که عمده 
آنها شرح پررسالات دانشمندان بز رک گذشته است ۰ 

اخلاق جللالیر) که برای نصرة‌الدین حسن بيك نوشته یکی از 
معروفتری نکنب اخلاق به‌زبان فارسی است ۰ 


۳۵ 


در حصر مکارم اخلاق * 


نبوده می‌شودکه درعلم تفس ازمباحث حکمت طبیعی مقرر شده که 
نفس ناطقة انسانی را دوقوت است : یکی قوت ادرالك » ودیگرقوت تحريك » 
وهريك ازاین دو قوت‌را دو شعبه است . 

اما قوت ادرارا دك شعبه عقل نظری است وان مبداء تأثر است از 
مبادی عالیه به‌قبول صور علمی ؛ٍ ودیگر شعبه عقل عملی که مبداء بعید تحريك 
بدن است درافعال جزوبه به‌فکر و روت ؛ وان شعبه ازحیثیت تعلق به‌فوت 
غضب وشهوت مبداء حدوث کیفیتی چند شودکه سبب فعلی !اتفعالی باشد ۰ 
چون خجل و ضحك و بکاء واز حیثیت استعمال وهم» ومتخلیه مبداء استنباط 
آرای جزوی وصناعات جزئیه شود » وازحیثیت نسبت به‌عقل نظری و ازدواج 
بینهما سبب حصول آرای کلية متعلقه به‌اعمال شود . مثل حسن صدق و قبح 
ک ‏ ( ۱ 

و اما قوت تحريك‌را دو شعبه است : یکی قوت غضبی وان مبداء 
دفع امر غیر ملایم است بروجه غلبه ) ودیگری قوت شهوی وآن مبداء جلب 
ملایم است » و قوت اولی می‌بابدکه مسلط باشد برجمیع قوای بدنی تا اصلاه 
ازآن قوی منفعل نشود ؛ بلکه همه درتحت تصرف او مجبور و مقهور باشند 4 
وهريك به کاری که این‌قوت تعیین نماید اقدام نمایند؛ و به‌تسالم ایشان وانقهار 
درتحت قهرمان این قوت احوال مملکت نشأة انسانی انتظام یابد. و نشاید که 


اخلاق جلالی » چاپ کلکته . لامع اول » چهار لمعهٌ اول . 
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هیچکدام ازقوای بدنی بدون فرمان این قوت به‌فعلی قیام نمایند چه موجب 
اختلال احوال شود . وچون هريك ازقوا به‌فعل خاص خود بروجهی که‌مقتضای 
عقل باشد اقدام نمایند » ازتهذیب عقل نظری‌که شعبةٌ اول ازقوت لد نت 
حکمت حاصل شود . وازتهذب عقل عملی‌که شعبة ثانیه است ازهماد فوت 
عدالت پیدا شود؛ و از تهذب قوت غضبی شجاعت و از تهذیب شهوی عفت. 
و براین تقری رکه گزارش یافت عدالتکمال قوت عملی باشد . 

وبه طریقی دیگرگفته‌اندکه تفس انسانی را سه فوت ین که 
به‌اعتبار آن قوا آثار مختلفه ازاو صادر شود بروفق ارادت » وچون یکی ازآن 
قوا بردیگری غالب شود آن دیگر مقهور یامفقود شود . 

نکی قوت ناطقه که آن‌را نفش ملکی و نفس مطمثنه گویند ؛ و آن 
مبداء فکر و تمیز است ؛ وشوق به‌نظر درحقاثق امور . دوم قوت غضبی که 
و نقنی لوامه گویند ؛ و آن مبداء غضب او دلیری دافم 
براهوال است وشوق به‌تسلط وترفع وجاه . سوم قوت شهوی که آذ‌را نفس 
بهیمی و نف اماره خوانند و آن مبداء شهوت وطلب غذا و شوق په‌التداذ 
بما کل ومشارب ومناکح است . پس عدد فضائل نفس به‌عدد اين قوا باشد . 
چه هر گاه که حرکت نفس ناطقه به‌اعتدال باشد وشوق او به‌اکنساب معارف 
اه بود اازآن حراکت علم حاصل شود وبه‌تبعیت حکمت ۰ وچون حرکت 
تمس سبعی به‌اعتدال باشد ومنقاد نفس ملکی شده » قناعت‌کند به۲ نجه عاقله 
قسط او شمرد» نفس‌را ازان حرکت فضیلت حلم حاصل‌شود وبه‌تبعیت شجاعت. 
وجون حرکت نفس بهیمی به‌اعتدال باشد ومطیع عاقله گشته اقتصار کندب رآنچه 
به‌حسب حکم عقل نصیب او باشد ازآان حرکت فضیلت عفت حاصل شود 
۳ ارت . وچون این سه جنس فضیلت حاصل شود وباهمدیگر 
متمازج‌ومتسالم شوند ازتر ۳ هرسه حالتی متشابه حادث گردد که کمال وتمامی 
آن فضائل بهآن باشد وآن‌را فضیلت عدالت خوانند . اين تفربر ازاخلاق‌ناصری 
ای ول نز تحثلاه آورده» وبرمتیقظ صاحب صیرت بوشیده بست 
بیط است ؛ وتزهری نی احتمال بساطت وت کب 


۳۷ 


هردو هست . لیکن ساطت به‌لفظ اقرب است چه ظاهر عبارت آن که عدالت 
اعتدال خلقی است به منزلة اعتدال مزاجی » که از ترکب و ازدواج عتاضر 
متخالفة الکیفیات وتسالم اشان حادث می‌شود ؛ ودراصول حکمت مقرر شده 
که مزاج‌کیفیتی بسیط است؛ وبالجمله از سخن ایشان دراین موضم بساطت‌فهم 
می‌شود ؛ ودردیگر مواضع تصریح به‌ت رکب آنکرده‌اند . وبرتقریر اول عدالت 
کمال قوت عملی است ؛ وبرتفریر ثانی اختصاص به‌او ندارد مگر آنکه گویند 
استعمال هريك ازقوا و اگرچه آن‌قوت نظری باشد تعلق به‌قوت عملی می‌دارد. 
و برتقربر ثانی ملکات ثلثه با اجزااند عدالت‌را با به‌منزلة اجزا ) همجون کیفیات 
عناصر مزاج‌راکه دران نیز دو احتمال است ومختار حکما ساطت آن اسّت 
و برتفربر اول ملکات سه گانه موقوف علبه عدالت‌اند . ازان‌رو که کمال قوت 
عملیآنست که هرقوتی درتحت امر او بود تاتصرف هربك بروجه اعتدال باشده 
و عدالت عبارت ازاین است . 

و ظاهر استکه ملکة تصریف مجموع قوا درمحال لابقة به‌ان پروجه 
اعتدال به‌حسب روت ومصلحت بی‌ملكة اعمال یك‌يك ازاان نمی‌تواند بود. 

و تفصیل کلام دراین مقام آن که هرگاه که ملکات سه گانه حاصل شود 
هرآینه عفل عملی‌را قوت استعلا برقوت بدنی حاصل گردد ؛ چنانچه قوا مآمور 
و منقاد او باشند واو ازاشان متأثر نشود ؛ جنانحه درمقدمه ایماثی بهآن رفته. 
یس اگر این‌را قوت عدالت نامند چنانچه امام حجه‌الاسلام دراحیاء اختیار 
فرموده ودرتعریف آن چنین گفته : العدل حالة" للنفس و قوة" بهاتسوس 
العضب والشهوة وتحملهما علی مقتضی الحکمة وتضطهما فی‌الاسترسال 
والانقباض علی حسب مقتضاها - امری بسیط باشد مستلزم ملکات سه گانه » 
و کمال عقل عملی باشد . و ان ملکه ازوجهی رئیس مطلق باشد ودیگر ملکات 
به‌منزلة خدام . چه استعمال قوا واگرچه عقل نظری باشد پروجه اصلح به حسب 
وقت وکمیت وکیفیت موکول به‌این قوت است وازوجهی دبکر رئیس مطلق 
قوت نظری است ؛ وجمیم قوا خادم‌اند اورا . چه غابةالغایات‌کمال آن قوت 
است به‌تحلی به‌حقاثق موحودات که سعادت قصوی است . 


ررض 


و اگر عدالت را برتفس ملکات ثلاثه اطلاق‌کنند مرکب باشد وحینثذ 
احتیاج به عد او درعداد اقسام فضائلنیست. چه جمیع اقسام قسمی دیگر نیست. 
کما هو المشهور من اعتبار قیدالوحدة فی‌المقسم . 

و تعیین رذائل مخصوسه درمقایل »او و انواع معینه درتحت او هم 
ملایم نه . چه‌براین تقدیر انواع اوعین مجموع انواع احزا باشد ومقایل او 
مقابلات ایشان . چه عروض هیأتی موحده‌که به‌سب آن ازملکات ثلاثه نوعی 
حقیقی مر کب شود ظاهر نیست . ولهذا شیخ ریس در رسالهٌ اخلاق بعدا زآن که 
عدالت را راجع به مجموع قواگرفته تعرض به‌انواع ومقابلات اونکرده » بلکه 
اقتصار برذکر انواع ملکات ثلاثه ومقاملات اشان نموده . وآ"نجه دیگران در 
نع عدالت آورده‌اند اکثر درقحت حکمت دج و 
که نجه دربعض اف ارت که علوالث تفس فضاگل ثلثه است باآنکه 
رذائل انواع مستقله برای او اثبات‌کرده‌اند محل تأمل است . والّه اعلم بحقائق 
الامور . 

ودراین مقام رال کنندکه حکمت‌را اولا تقسیم به‌نظری و عملی 
کرده‌اند . وعملی‌را تفسیم به‌سه‌قسم کرده که یکی ازان علم اخلاق استکه 
مشتمل است برفضایل چهارگانهکه یکی ازآن حکمت است ۰ بس حکمت ۵ 
وان کال اهرالدفع ات + چه حکمت که مسج ام و 
به‌احوال موجودات است» وجون این علم خود ازموجودات است درآن علم 
بحث ازاحوال او نیز باشد نیز تاعبت 
مسائل متعلقه بهحکمت است . ازاین‌روکه ملکه‌ای است محمود وبه‌چه طریق 
اکتسابآن‌با بدکرد و نظاثرآن وحینثذ همین لام ی دکه علم حکمت‌خودموصوع 
برواو است باهد.: ودزاین هیچ محذور نیست بلگه یر 
این درعلم اعلی واقع است . چه بحث دراو ازموجودات است » و چو نفس 
علم او دات است تواند بودکه خود موضوع مسئله‌ای ازمسائل خود واقع 
او ور زرم ناب دکه شتی جزو نس خود باشد زیراکه عم عبادت 
است از تصدشات باقضایاکه متعلق تصدبق است از این‌روکه متعلق آنست 


۳۹ 


وتصدیقات یانفس مسائل ازاین‌ر و که متصوراند نه‌ازآن‌رو که متعلق تصد‌اند 
موضوع مسثله است . و گاهی محذور بودی که مسائل علم حکمت باتصدیقات 
متعلقه به‌آن بعضی مسائل حکمت عملی باتصدقات متعلقه به‌آن بودی و اصلاء 
لازم نیست . این است تحقیق جواب و تنقیح آن بروجهی‌که درآن محمحه 
نماند. 

وجوابی دیگرگفته‌اند وان اين است‌که مراد ازحکمت دراین مقام 
استعمال عقل عملی است چنانکه باید » وآن‌را نیز حکمت عملی خوانند. 
و به‌سیب اختلاف معنی اختلال ازتقسیم مندفع است وازاین جواب لازم آیدکه 
عدالت جامع جمیم فضائل نباشد » و برخلاف این معنی تصریح نموده‌اند 
و انصاف آن اس تکه کلام درجزو عملی مبتنی برمسامحه ساخته‌اند» وطالب 
این فن‌را به‌تحقیق مقاصد بروجه حکمی مکلف نداشته‌اند . بلکه به۲ نچه علم 
آن به‌وصلهٌ عمل نشیند وموجب نجات طالب ومسترشد ازمهالك رذائل باشد 
اکتفا نموده‌اند چه ایشان مبتدی‌را دربدو طلب این فن ارشاد می‌کرده‌اند ؛ 
وتکلیف او به تحقیق این مطالب کماینبغی موّدی به تحیر طبیعت و تفویت 
مقصود می‌شود . چه تحقیق آنها ازدیگر فنون حکمی حاصل شود و مبتدی‌را 
خوضی درآن نیست ؛ و بعضی محققان براین جمله تصریح‌کرده‌اند . و شیخ 
رئیس در رسالهةً اخلاق تلویحی به‌آآن فرموده ؛ و دربعضی مواضم شفا آورده 
که کمال عقل عملی استنباطآرای‌کلیته است درفضائل ورذائل اعمال‌بروجه ایتتا 
برمشهوراتکه فی‌الواقم مطابق برهان باشد؛ وتحقیق‌آن به‌طریق برهان متعلق 
به کمال قوت نظری است والّه ولی‌التوفیق وییده ازمةالنحقیق . 

لمحه دوم در رسوم این فضائل گفته‌اند که حکمت عبارث است ازعلم 
به احوال موجودات بروجه ی که فی‌الواقع چنان باشد به‌قدر طاقت دشر ی 4 
و احوال موجودات باوجود اشان منوط به‌قدرت و اختیار انسانی نیست . وعلم 
متعلق به‌آن حکمت نظری است . یامتعلق است به‌قدرت و اختیار انسان » وعلم 
متعلق بهآن حکمت عملی است . 

و شحاعت ملكة انقیاد قوت غضبی است نفس ناطقه‌را تادرمهالك 


۳۳۰ 


ومخاوف تشت نمادد » وتزلزل به خود راه ندهد ورمقتضای رآی صحیح 
اقتضای رأی عقلی باشد و اثر حربت و اطلاق ازقید تعبد هوای تفل وخدمت 
دواعی مختلفه دراو ظاهر شودکه گفته‌اند : 


بندة بندة خود تا نوی حاضر باش 
زانکه دنباست ترا بنده و تو سلطانی 

و عدالت آن است‌که اين همه قوتها بایکدیگر اتفاق کنند وفوت 
ممیزه‌را امتثال نماد تااختلاف هوا و تحاذب قوا صاحبش‌را درورطةً حیرت 
نیفگند » و اثر انصاف و اتتصاف دراو ظاهر شود . وسخن درتحقیق عدالت 

و گفته‌اند که هريك ازاین فضائل تا متعدی به‌غیر نشود صاحب را 
استحقاق مدح نباشد ٍ ولهذا صاحب ملكة تقاق دروجوه لایقهرا زد اثری 
به‌غیر زرسد متفاق خوانند هسخی » وصاحب ملکة قوت غضبی‌را دراین حال 
غیورخوانند نه شجاع؛ وصاحب تهذب قوت عقلی‌را مستبصرخوانند نه حکیم. 
اما حون تعدی و ‏ موچت خوف و رای خر شود ۱ 2 1 
درقلوب راسخ‌گردد ومدح او برذمم همم لازم شود » وهمان مرا" به‌استحقاق 
مدح دراین مقام » حکم عقل است به‌وجوب مدح او ؛ٍ وظاهر است‌که بدون 
خوف و زجاعقل حکم برلزوم مدح او پردطرال تم یکت .که ا درس ی منحی 
به‌اصناف کمالات باشد تاازاو ترقب تفعی » باترهب ضرری نباشد » عقل اقدام 
به‌مدح او برکسی واجب نداند . وچوذ یکی ازاین دو باشد تقرب به‌او به‌ذکر 
کل از یوت تم" نادفم تضرر همجن بل واجب شمرد . علی اختلاف 
مراتب‌الخوف والرجا وهو خیر مرهوب ومرتجی ۰ 

لمعةً سوم ووتیص هريك ازاجناس چهار کانه انواع بسیار اشت واز 
آن جمله آ نجه اشهر است مرقوم رفم تدوین » ومسطور قلم تبیین » خواهد شد. 

وتو خر مسعیو اکن هجو وه یاوه ۳۳ 


۳۳۱ 


لول دک دوع مرت قرع و متا ۳ ۱۱ ۱۳ پنجم 
حسن تعقل » ششم تحفظ » هفتم 7 

اج - ملکة سرعت استنتاج مطالب » و سهولت استخراج تاج 
ازمقدمات است؛ وحصولآن منوط به کثرت مزاولت مقدمات منتحه‌خواهدنود. 

و اما سرعت فهم - ملكة انتقال ازملزوم است به‌لوازم » بی‌مکنی 
زیاده . وهمانا فرق مبان این دو آن است‌که اول سرعت درحرکت فکری است 
وثانی‌درغیرفکر. چون‌انتقال ازملزومات تصوربه به‌لوازم‌آن یا ازقضایا بعکوس 
مستویه یاعکس النقیض . 

واما صفای ذهن - ملكة استعداد استخراج مطلوب است بی‌اضطراب 
و تشویش . 

و اما سهولت تعلم - ملکه توجه کلی به‌مطلوب است تابی‌ممانعت 
خواطرر متفرقه» به‌آسانی اکتساب نواند نمود. 

و اما حسن تعقل آن است‌که دربحث و استکشاف ازهرمطلبی حدی 
لاس به‌او نگاه دارد تا نه اهمال امری واجب نماید ونه‌استعمال شیثی زاید . 

و اما تحفظ آن استکه صور معقوله بامحسوسه نیکو ضبط نماید . 

و اما تذکر - ملک استحضار محفوظات است درهروقت‌که خواهد 
بیکلفتی . 

و آنجه درتحت شحاعت است دازده اسث : ت کتر نفس 4 دوم 
نجدت » سوم علو همت » چهمارم ثبات » پنحم حلم » ش ششم سکون » هفتم 
میات هفت تخل دب و ۰ ۱۳۱۳ 

امااکبر نفس ان استکه نفس به‌کرامت وهوان مبالات نکند » و به‌سار 
و اعسار التفات ننماید بلکه ازمدح وذم و غنا وفقر منآثر نکردد وبه‌تقلبات 
احوال تبدل و انتقال وتآثر و اتفعال به‌خود راه ندهد . واین ملکة شریفی است 
که عروج برمعارج آن جز چالا کان راه طلب‌را میسر نشود ؛ وتسنم قلال شواهق 
آن جزاعبان کاملان را متصور نه و من اکابرمشایخ متصوفه قدس ال اسرارهم 
گفته‌اند "خر مابخرج من روس‌الصدشین حب‌الحاه ولابجد لذةالفقر من لم 


۳۳۲ 


یستو عنده‌المدح والذم . 
و اما نحدت - وثوق تفس است به‌ثبات خود تادروقت اقتحام اخطار 
و هوائل جزع به‌خود راه ندهد وحرکات نامنتظم ازاو صادر نمود ‏ 
و اما علو همت - آن است که نفس‌را درطلب جمیل حقیقی و کمال 
تسانی منافع ومکاره این جهانی ملحوظ نظر اعتبار نباشد »تایه‌وجدان وفقدال 
آن تن وشادمان نشود به‌حدی که ام ۱ ندارد . جنانکه بعضی 
ازسباق میدان مکارم اخلاق گفته‌اند ما آن دیوانگان مرگ شامیم که الموت 
امن وصف الحال ما است ۰ رباعی 
آن مرد نیم کز عدومم بیم آید 
کان نیمه مرا خوشتر ازاین نیم آید 
حانی است به‌عاریت مرا داده خدا 
تسلیم کلم چو وقت تلیم آیند 
ِ 
این جان عاریت که به‌حافظ سپرد دوست 
روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم 
و اما ات _ قوت مقاومت باآلام و شدامد است تابه‌زیادتی در او 
تأثیر نکند وشکستگی زیاده ازوجدان به‌او راه نیاید . 
یت بلکه مطلقاً مغلوب 
غضب نگردد . 
و اما ان استکه‌در خصومات بامحاریاتکه جهت حفظ 
مرس دون ومات با همتتا فش وعسییت طرورت شود کت ای : 
و اما ههامت -خرص تس است براقتنای امور عظام ازجهت ادخار 
دول وا اج جزیل : 
و اما تحمل - رل کلف استعمال آلات بدنی است دراکتساب 
فضایل حمیده وشمایل پسندیده . 


۳۲۳ 


و اما تواضع - آن است‌که خودرا مزیتی برکسانی‌که درجاه فروتر 
ازاو باشند نداند . وملاگ درکسب این ملکه تذکر اشتراكٌ افراد انسانی است 


اصلی وقربت جبلی‌که مضمون يا ابهاالناس اتقوا ریکم الذی خلفکم من نفس 
واحدة ومکنون ما خلفکم ولابعشکم الا کنفس واحدة افصاح ازان می‌نماید 
وحجاب خفا ازچهرة حقیقت آن میگشاید . 

و اما حمیت - آن اس تکه درحفظ حمی ملت و حرمت » تهاون جائز 
ندارد » ودرآن باب سعی به اقصی‌الغایات لازم شمرد . قال رسول‌الّه صلی‌الّه 
علیه وسلم االّه لغیور" ولاجل غیرته حرم‌الفو احش و قال صلی‌الّه علیه و سلم 
از سعدالغبور" وانا اغیر منه والّه آغیر منتی . 

و اما رقت- ملکه تاثر ازمشاهدة تألم ابنای جنس است بی‌اضطرابی که 
دراحوال او ظاهر شود . 

و اما انواع که درتحت جنس عفت است دوازده است : 

اول حیا - وان انحصار نفس است دروقت استشعار از ارتکاب قبیح 
بجهت احتراز ازاستحقاق مذمت . ودرحدث نبوی است علیه افضل‌الصلوات 
واکل‌السات ۳ - ۱9 

دوم رفق - وآن انقیاد نفس است اموری‌راکه حادث شود ازطریق 


صرح 
1 سوم حسن هدی - وآن‌کمال رغبت نفس است به‌استکمال . 

چهارم مسالمت - وان محاملت است دروقت تصادم "رای مختلفه 
و تراکم اهوای متفرقه . 

پنجم دعت - وآن سکون نفس است دروقت حرکت شهوت . 

ششم صبر - وآن مقاومت نفس است با هوا تا مزاولت لذات قییحه 
ازاو صدور نیابد . قال له تعالی و اما م خاف مقام ربه ونمی‌الشفس عن‌الهوی 
فانالحنه هی‌الماوی . وبعضی صبررا دو قسم کرده‌اند . یکی صبر از مطلوب » 
دوم صبر برمکروه . وقسم ثانی تعلق به‌قوت غضبی دارد . وحلیهة صبر زیور 


۳۹ 


معاقد نبوت وفتوت است . جنانجه حضرت عزت کلمته متمم مکارم اخلاق 
و هادی طراثق توفیق و وفاق را صلی‌اّه علیه و سلم می‌فرماید فاصبر کما صبر 
اولوالعزم من‌الرسل بعنی درتحمل مشأق وتثبت برمکاره موافقت بادیگرانبیاکه 
متربن بارگاه گیربا » ومتریدان بهخلمت اصطفا و اجبااند شیم ذات کریمه 
ساره وازاحادث مشهوره است الصبر مفتاح‌الفرج . ودرحدث دیگر است 
النصر مع‌الصبر ودرصحیفه صغر ی که حکمای فرس درهیاکل,ومعابد" آويخته 
بودند مکتوب بوده‌که همجنانکه آهن طعاً عاشق مغناطیس است ظفر طوعاً 
طالب صبر است ۰ 

هفتم قتاعت - وان استخفاف نفس است با کل ومشارب وملاس 
و واضا #قدر رورت ازجهت استهات بهان نه ازجمت حرص جي 
ما که آن تقتیر است وشرعاً وعقلا" مذموم؛ به‌خلاف اول‌که به‌کمال محمدت 
موسوم است . چنانجه در کلام صادق مصدوق وارد است القناعة کنز لافنی . 

هشتم وقار - وآن اطمینان نفس است وتحرز ازشتاب . و حضرت 
متمم مکارم اخلاق علیه‌التحیه من‌الّهالخلاق فرموده‌العجلة من‌الشیطان والتانی 
من‌الرحمن ۰ ودراحکام شریعت سیدالا نام علبه الصلوة والسلام مبالغه در هی 
از تعحیل به‌مرتبه‌ای ات امام ماورد ی که ازاکابر علمای دین و امنای شرع 
متین است تصریح نموده‌که اگرکسی‌را خوف فوت نماز حمعه باشد باوجود 
ات در راد رفتن تعحیل ننماید وازحادة تأّنی و اعتدال انحراف نحوید . 

ورع است - وآذ ملازمت نفس است براعمال نیکو و افعال 

بسندیده قال‌الثه تعالی ان اولیاژه الا المتقود ۰ 

دهم انتظام -وآن این است که نفس‌را تقدیر امور پروجه لیاقت وحسب 
مرصلحت »؛ ملکه شود . 

بازدهم ار ار ما 9 
ون اد درمصارف فاقه » وامتناع ازمزاولت مکاسب ذمیمه / وصرف در 
مصارف قبیحه . 

دوازدهم سخا - وآن ملكة عدم مبالات به‌انفاق مال است تاا"نحه 


۳۵ 


باشد به۲ نکه بابد جندانکه شاید برساند. ودرجوامع الکلم مصطفوی علیه 
افضل الصلوات والتسلیمات وارداست که فرمود - الّتعالی- دین‌اسلامرا ازبرای 
جود برگزیده وهیچ چیز دین اسلام را به اصلاح نمیآورد الاسخاوت وحسن 
خلق . پس دین خودرا به‌هردو مزین گردانید . ودرحدیث دیگر فرموده اول 
چیزی که درروز قیامت درمیزان حسنات نهند حسن خلق وسخاوت است. 
وچون خدای تعالی ایمان‌را آفربدگفت : خدابا مرا قوی گردان . حق تعالی 
اورا به‌حسن خلق وسخاوت قوی گردانید وچون کفررا بیافرید گفت : بار خدایا 
مراقوی گردان . ال تعالی اورا به‌بخل وبدخلقی قوی گردانید . 


۳۳۹ 


لو ایح جامی 


لوایح » نام رسالةٌ کوچکی است بانثر سجح که خود شامل چند 
مقاله کوچکتر درنکات عرفانی است . نویسندة آن - نورالدین عبدالرحون 
جامی - نام هريك ازاین مقالات‌ر) يك لابحه نهاده است . 

نورالدین عبدالر حمن جامی خاتم شعرای کهن وبزر کترین شاعران 
ایران درقرن هم است . 

او دوست و معاشر امیر علیشیر توابی بوده وازاین معاشرت سود 
سیار برده است . امیر نظام‌الدین علیشیر نوائی چنان به‌او اعنقاد داشته که 
کتابی دربارةٌ جامی نوشته است . 

جامی به‌سلك عرفان نقشبندیه در آمده ولی باوجود این درزهد 
و ورع وکار دبن محتاط ومتعبد بوده است ۰ جامی آثار فراوان به‌نظم و نثر 
دار دکه ظاه را درحدود 4۷ رساله ‏ وکتاب است . 

لوایح ا زآثار کوچك جامی است . جامی درمقدمةٌ این رساله آن‌را 
به‌شاه همدان - جهانشاه قره‌قوینلو - تقدبم کرده است ۰ 

جامی پس‌از يك زندگی نسبتاً خوش وموفق در ۸۵۸ در گذشته 
ودرهرات مدفون شده است ۰ 


۳۳۷ 


ماجعل ال لرجل من‌قلبین فی‌جوفه حضرت‌بیچون که ترا نهمت‌هستی 
داده است » در درون تو جز يك دل ننهاده است » تادرمحبت او يكث روی باشی 
و يك دل ؛ وازغیر او معرض و براو مقبل » نه۲ نکه يك دل‌را به‌صد پاره کنی » 
وهرباره‌را دریی مقصدی آواره‌کنی . رباعی : 
ای آنکه به‌قبلة وفا روست ترا 
بنمعن چوایجب ۱ مر 
دل دربی این وآن نه‌یکوست ترا 
یك‌دل‌داری بس است یك‌دوست‌ترا 
۷ 
تفرقه عبارت ازآن است که دل‌را بواسطة تعلق به‌امور متعدد پراکنده 
سازی ) وجمعیت آ"نکه ازهمه به‌مشاهدة واحد پردازی . جمعی گمان بردندکه 
جمعیت درجمع اسباب است » درتفرقة ابد ماندند . فرقه‌بی به بقین دانستندکه 
جبع اسباب ازاسباب تفرقه است » دست ازهمه افشاندند . 
ای در دل تو هزار مشکل ز همه 
مشکل شود آسوده ترادل ز همه 
جون تفرقة دل است حاصل ز همه 


دل‌را به یکی سیار و بکسل ز همه 





د لوایح جامی » تصحیح ون‌فیلد ومیرزا محمد قزوینی » لیدن ۱۹۲۸ - چهارده لایحه وال 


۳۳۸ 


مادام که در تفرقه و وسواسی 
در مذهب اهل جمع شرالتاسی 
نسناسی خود ز جهل می‌نشناسی 





ای سالك‌ره سخن زهرباب‌مگوی 
جز راه وصول رب ارباب مپوی 
چون علت تفرقه است اسباب‌جهان 
جمعیت دل ز جمع اسباب مجوی 
ای دل طلب کمال در مدرسه جند 
تکمیل اصول وحکمت وهندسه چند 
هرفک رکه جز ذکرخدا» وسوسه است 
شرمی ز خدا بدار این وسوسه جند 
۳ 
حتق سبحانه وتعالی همه‌جا حاضر است» و درهمه حال به‌ظاهر وباطن 
همه ناظر است . زهی خسارت » که تو دیده ازلقای او برداشته » سوی دیگر 
نگری ؛ وطریق رضای او بگذاشته » راه دیگر سپری ۰ 
آمد سحر آن دلبر خونین جگران 
گفت ای زتو برخاطر من بار گران 
شرمت باداکه من به‌سویت نگران 
باشم» تو نمی چشم به‌سوی دگران 
ماییم به‌راه عشق پوبان همه عمر 
وصل تو به‌جدوچهدجویان همه عمر 


۳۳۹ 


يك چشم زدن خیال تو » پیش نظر 
بهتر » که جمال خوبرویا همه عمر 


0 


ماسوای حّق عّز وعلا درمعرض زوال است وفنا » حقیقتش معلومی 
است معدوم » وصورتش موجودی است موهوم . دی‌روز » نه بود داشت و نه 
نمود . وامروز نمودیست بی‌بود » وپیداست که فردا ازوی چه خواهد گشود . 
زمام انقیاد به‌دست آمال و امانی جه دهی » ویشت اعتماد براین مزخرفات فانی 
چه نهی . دل ازهمه برکن » ودرخدای بند وازهمه بکسل و باخدای پیوند » 
اواستکه همیشه بود وهميشه باشد وچهرة بقایش‌را خار هیچ حادثه نخراشد . 
هرصورت دلکش که ترا روی نمود 
خواهد فلکش زود ز چشم تو ربود 
رو دل به‌کسی ده‌که در اطوار وجود 
بوده‌است همیشه با تو وخواهد بود 





رفت آنکه ب‌قبلا بتان روی آرم 

حرف غمشان به‌لوح دل پن‌گارم 
۲ نت جمال حاودانی دارم 

حسن ی که نه حاودان از آن بیزارم 





چیزی که نه روی در بقا باشی از او 

آخر هصدف تیر فنا باشی از او 
از هرجه به‌مردگی جدا خواهی شد 

آن به که به‌زندگی جدا باشی از او 





ای خواجه اگر مال اگر فرزند است 
پیداست که مدت ماش جند است 


۳۳۰ 


خوشآنکه دلش به‌دلبری‌دربنداست 
رخ بادل وجان اهل دل» پبونداست 


۵ 


جمیل علیالاطلاق ذوالجلال والافضال است » هرجمال وکمال که‌در 
است؛ پرتو جمال وکنال اوست ۲۶ نجا نافته و اریاپ انب 


4 


بدان » سمت جمال وصف تکمال‌افته » ه رکه را دانابی دانی » اثردانابی اوست . 
٩‏ ار نی تمه بنایی اوست . و بالجطله ممة صفات اواست از اوح 
کلیت و اطلاق تتزل فرموده ودرحضیض جزویت وتقید تجلی نموده » تا تو از 
جزو به کل راه بری م واز تقید به‌اطلاق روی آوری » نهآ نکه جزو از کل ممتاز 
دانی ء و به‌مقید ازمطلق بازمانی . 
رفتم به‌تماشای گل » آن شمع طراز 
چون دید میا گلشنم » گفت بناز : 
من اصلم و گلهای چمن فرع من است 
ار تم بت دز 
از لطف قد وصباحت ختد چه‌کنی 
وز سلسلةً زلف مجعد چه کنی 
از هر طرفی جم‌ال مطلق تابن 
ای بی‌خبر از حسن مقیگد چه کنی 
۹ 


2 اگرحه به‌سیب حسماثیت درغایت کنثافت است ؛ اما بهحسب 


روحانیت درنهایت لطافت است » به‌هرچه روی آرد حکم آل گیرد » و به‌هرحه 
وه کند وف اه اد ومد ها کات دنه ور 
مطایق حقایق متحلی شود وبه‌احکام صادق آن متحقق گردد . «صارت کانه 
الوجود کله»» و ایضا عموم خلایق به‌واسطة شدت اتصال بدین صورت جسمانی 


۳۳۱ 


و کمال اشتغال بدین پیکر هبولائی جنان شده‌اندکه خودرا ازآن باز نمی‌دانند» 
و امتیاز نمی‌توانند » وفی‌المشوی‌المولوی قدس سره : 
ای برادر تو همین اندشه‌ای 
ماسمقی تبو استخوان و رشه‌ای 
بر تست اندیشه نو لت 
ود بود خاری تو هیمة گلخنی 
پس بایدکه بکوشی » وخودرا ازنظر خود پپوشی » وبرذاتی اقبالکنی 
وبه‌حقیقتی اشتغال نمابی‌که درجات موحودات » همه محالی جمال اونند » 
ومراتب کاینات همه مرابی‌کمال‌او» وبراین نست جندان مداومت نمای ی که باجان 
تو درآمیزد » و هستی تو ازنظر تو برخیزد ؛ و اگر به‌خود روی آوری » روی 
به او آورده باشی . وچون ازخود تعبیرکنی » تعبیر ازاو کرده باشی » مقیّد 
مطلق شود و انا الحق هوالحق . 
گر دردل توگل گذرد گل باشی 
ور بلبل بی قرار بلبل باشتی 


تو جزوی وحق‌کل‌است اگر روزی چند 





زآمیزش جان و تن تویی مقصودم 

وز مردن و زیستن تویی مقصودم 
تو دير بزی که من برفتم ز میان 

گر من گویم ز من » توبی مقصودم 


کی باشد کی لباس هستی شده شق 
تامان + گعتهضمال بو تسه ومطله] 


۳۳۲ 


دل در سطوات نور او مستهم لك 
جان در غلبات شوق او مستعرق 


۷ 


ورزش این نسبت شریفه می‌بایدکرده بروجهی که درهیچ‌وقتی ازاوقات 
وحالتی ازحالات ازان نسبت خالی نباشی» چه درآمدن ورفتن» وچه‌درخوردل 
ورن و تفتن » والجمله درجمیع حرکات وسکنات حاضر 


رخ گرچه نمی‌نماييم سال به‌سال 
در دل زتو آرزو و در دیده خیال 
۸ 
همجن که امنداد نسبت مذکوره به حنب شمول جمیع اوقات و ازمان 
واجب است » همچنین ازدیاد کیفیت آن به سب تعتری ازملابسة اکوان » 
وجّدی تمام درتمی خواطر و اوهام بکسر نگردد . هرچند خواطر منتفی‌تر 


اتقو بر آتوششس, می‌باید کرد تاخواطر متفه 
هب برباطن پرتو 
افکند » ترا ازتو بستاند » وازمزاحمت اغیار برهاند » نه‌شعور به‌خودت ماند » 
و نه‌شعور به‌عدم شعور » بل لم بیق‌الالهالو احدالاحد . 
تارب مددی کز ددی خود برهم 
از بد بترم وز بدی خود برهم 
درهستی‌خود مرا زخودبی‌خودکن 
تا ازخودی وبی‌خودی خود برهم 


۳۳۳ 


آن‌راکه‌فنا شوه وه فقرا ین است 
نیکشف و شین نه معرفت نه‌دین است 
رفت او زمیان‌همین‌خداماند خدا 
الفقر اذاتم هوالّه این است 
۹ 
فنا عبارت ازآن است که به‌واسطهةٌ استیلای ظهور هستی حق بر باطن 
به‌ماسوای او شعور نماند . ویوشیده نباشدکه فنای فنا درفنا مندرج است ؛ 
زیراکه صاحب فنا را اگر به فنای خود شعورباشد » صاحب فنا نباشد. به جهت 
آن‌که صفت فنا وموصوف آن » ازقل ماسوای حقتند سبحانه » پس شعور 
به‌آن منافی فنا باشد . 
زین سان‌که ای خویشتن می‌خواهی 
از خرمن هستیت جوی کی کاسی 
تا يك سر مو ز خویشتن آگاهی 
ت دم زنی » از راه فنا » گبراهی 
۱۰ 
توحید » یگانه گردانیدن دل است بعنی تخلیص و تجرید او از تعلق 
به‌ماسوای حق سبحانه» هم ازروی‌طلب وارادت» و هم ازجهت علم ومعرفت» 
بعنی‌طلب وارادت او ازهمه مطلوبات و مرادات منقط عگردد» و همه معلومات 
ومعقولات از نظر بصیرت او مرتفع شود. ازهمه روی توجه بگرداند وبعیر از 
حق سبحانه ۲ گاهی وشعورش نماند. 
توحید » به‌عرف صوفی» ای صاحب سیر 
تخلیص دل از توجشه اوست به غیر 
رمزی ز نهایات مقامسات طیور 
گفتم به‌تو » گم فهم کنی منطق طبر 


۳۳ 


۱۱ 
مادام که آدمی به‌دام هوا و هوس گرفتار است ؛ دوام این نست از 
وی دشوار است » اما چون آثار جذبات لطف دروی ظهو ر کند » ومشئلة 
محسوسات و معقولات را ازاطن وی دور » التذاذ بهآن غلبه کند برلذات 
جسمانی و راحات روحانی » کلفت مجاهده ازمبانه برخیزد » ولذت مشاهده 
درجانش تا او رابت اعباربودازد » و زبان حالش بدین ترانه 
ترقم آغازد : 
کای بلبل » جان » مست زیاد تو مرا 
وی مایة غم پست زباد تو مرا 
لذات جهان را همه در پا فکند 
ذوقی که دهد دست زیاد تو مرا 
۳۲ 
چون طالب صادق » مقدمة نسبت جذبه‌راکه التدلا است به‌یاد کرد » 
حق سبحانه در شود بازنابد » می‌بامدکه تمامی همت‌را برتربیت و تقویت آل 
ای انس خودرابازدارد عروچنان داند که اگر فی‌المئل 
هر 23 باشد » وحق آد لماشعی 
بحای نیاورده . 
برعود دلم نواخت يك‌زمزمه عشق 
زان زمزمه‌ام زپای تأسرهمه عشق 
اد به‌عهده نیایم ببرود 
از عهدة حق گزاری يك دمه عشق 
۱۳ 
حقیقت حق سبحانه جز هستی نیست » وهستی اورا انحطاط و پستی 
نی . مغدس است ازسمت تبتدل متشه ووت یوت نید ونکشر. 
ازهمه نشانها بی‌نشان» نه درعلم گنجد» ونه درعبان. همه چندها وجون‌ها ازاو 


۳۳۵ 


پیدا » و او بی‌جند وجون » همه چیزها به‌او مدرك و او از احاطة ادر ال بپرود. 
چشم سر درمشاهدة جمال او خیره ؛ ودیدة سر بی‌ملاحظهُ کمال او تبره . 
با من لهواه کنت بالسروح سمحت 
هم‌فوفی هم" نحتی نه‌فوقی و نه تحت 
ذات همه حزو وجود و قام دوجود 
ذات تو وجود ساذج و هستی بحت 





بس بی‌رنک است بار دلخواه ای دل 
قانع نشوی به‌رنگ ناگاه ای دل 
اصل همه رنگها از آن بی‌رنگی است 
من احسن صبعة" من‌الّه ای دل 
۱ 
لفظ وجودرا گاه به‌معنی تحقق وحصول‌که معانی مصدربه ومفهومات 
اعتباربه‌اند » اطلاق می‌کنند » وبدان اعتبار ازقبیل معقولات ثانیه است‌که در 
برابر وی امری نیست درخارج » بلکه ماهیات را عارض می‌شود درتعقثل . 
حنانکه بان ۳ ومتکلمین تحقیق آن کرده‌اند » وگاه لفظ وجود 
می گو ند » وحقیقتی می‌خواهند »که هستی وی به‌ذات خود است » وهستی 
باقی موجودات به‌وی ؛ وفی‌الحقيقة غیراز وی موجودی نیست در خارج » 
وباقی موجودات» عارض ویند » وقایم به‌وی ) چنانکه ذوق کمل کبرای عارفین 
وعظمای اهل بقین بهآن گواهی می‌دهد » و اطلاق اين اسم برحضرت حق 
سبحانه به‌معنی ثانی است نه‌به‌معنی اول . 
هستی » به‌قیاس عقل اصحاب قیود 
جز عارض اعیان حقایق ننمود 
لیکن به‌مکاشفات ارباب شود 
اعیاژ همه عارضند و معروض رنود 


۳۳۹ 


اخالاق محسنی 


اخلاق محسنی نام کتابی است دراخلا قکه پس‌از اخلاق اصری 
دراپران ودرهندوستان ازشهرت و اقبال بسیار بهره‌ور شه است ۰ 

نوپسندة کتاب معین‌الدین حسین بن علی کاشفی ببهقی هروی واعظ 
معروف به‌مالاحسی نکاشفی است . او ازمعر وفترین دانتمندان قرن هم و از 
برجسته‌ترین مولفان آثار به‌زبان فارسی است. کاشفی‌صداب یگیر | وکفتاری 
فر ببنده داشته است . او ازحافظةً سرشار ودانش بسیار نیز برخوردار بوده 
وبه‌همین سبب شهرت فر اوان بافته است . 

کاشفی به هرات آمد و پس از آشنابی با جامی به طربقة نقشبندی 

پیوست . کاشفی باشاهززادگان تیموری بویژه سلطان حسین میرزا و پسرش 
ابوالحسن میرزا وهمچنین باامیر علیشیر آشنا شد وبه‌همین سیب برخی از 
آثار خویش وازجمله اخلاق محسنی‌را به‌نام ابوالحسن میرزا نوشت . نام 
اصلی این کناب اخلاق‌المحسنین است ۰ 

کاشفی دانشمندی بسیار پر کار بود وازمیان آثار فراوانش بجز 
جندنائی که درحساب و کیمبا ونجوم است بقبه درزمینه مذهبی » اخلافی 
و صوفیانه است . 

اخالاق محسنی آخری نکتاب درنوع خوبش است زبرا,سیا زآن در 
زمينة اخلاق اثر جالبی پدید نیامده است . شاید همین یکی ازدلابل شهرت 
کتاب او باشد . 


۳۳۷ 


# 
5 ۰ 
در شعر ۰ 


و آن سپاس وستايش باشد مرمنعم‌را به‌انعام او » وچون نعمت سلطنت 
بزرگترین نعمتها است پس‌سلطان بابدکه به‌شک رگزاری وسپاس‌داری این نعمت 
قیام نماید » وشکرهم به‌دل باشد وهم به‌زبان وهم به‌اعضا وجوارح . اما شکر 
ه‌دل آن استکه منعم حقیقی‌را بشناسد وداندکه هرنعمتی‌که بدو رسبده از 
فیض بیغایت ولطف بی‌نهایت او است . اما شکر به‌زبان آن است‌که پیوسته 
حق را بادکند و کلمة الحمد له سیار گوبدکه گفتن این کلمه وفا است به شکر 
نعمت . اما شکر به‌جوارح آن استکه قوت آن نعست‌را درطاعت منعم صرف 
کند » وهرعضوی‌را اعضاء به‌طاعتی‌که بدا عضو مخصوص است مشعول 
کرداند . ملا طاعت چشم آن استکه نظر درمخلوقات به‌عبرت‌کند » و در 
علما وصلحا به‌نظر عزت ننگرد » ودرضعفا و زیردستان به‌شفقت نگاه‌کند ؛ 
وطاعت گوش استماع کلام الهی » واخبار حضرت نبوی علیه‌الصلوة و السلام » 
وقصص اکابر دین وپند ونصایح مشایخ و اهل پقین است . وطاعت دست 
احسان با فقران و محتاحان » وطاعت بای رفتن به‌مساجد و معاید ومزارات 
اولیا » وتفقد درویشان خالص » و گوشه‌نشینان بی‌طمع » وزارت علما » وعلی 
هذا. وچون بهحکم تشن" شتکر" نتم" لاز بد" کلم شکرگزاری سبب‌زیادفی 


نعمت است حق سبحانه ملك و مال وجاه وجلال اورا زیادت گرداند . بت : 


اخلاق محسنی » واعظ کاشفی ۰ چاپ لکهنو ص ۱۰ ببعد . 


۳۳۸ 





شکر سوی شهر سعادت برد ه رکه کند شکر زیادت برد 


آ"ورده‌اندکه سلطان سنحر ماضی انار الّه برهانه در دیبهی م یگذشت. خرفه‌پوشی 
برسر راه او استاده بودء سلام کرد. سلطان چبزی می‌خواند . سر جنبانید 
و به‌زبان جواب وی نگفت . درو ش گفت: سلام کردن سنت است وجواب‌دادن 
فرض . من سنت به‌جای آوردم تو جرا ترگ فریضه‌کردی ؟ سلطان از روی 
انصاف وصلایت اسلام عناذ با زکشیده به‌اعتذار درآمده فرمودکه : ای دروش 
به‌شکر گزاری مشغول بودم » ازجواب تو غافل گشتم . دروی شگفت : کهرا 
شکر می‌گفتی ؟ گفت خدای‌راکه منعم مطلق است وهمةٌ نعمتها دادة اواست 
و همه عطاها فرستادة او . 5 
ازماه تابه‌ماهی وازعرش تابه‌فرش هرذره‌ای ازاو شده مستعرق نعم 

درویش پرسید که به‌چه نوع شک رام یگفتی ؟ سلطان جواب داد که به کلمة 
الحمد له رب‌العالمین که شکر جمیع نعمتها دراینکلمه مندرج است . درویش 
قاری میدن و وظطیه فد آزاری بجای 
نمیآری . شکر و بایدکه به‌قدر فیضان نعمت الهی وترادف موهبت نامتناهی 
باشد + که‌روزگار دولت ترا حاصل » و ایام شوکت ترا شامل است . و شکر 
زه همین باهندکه يك تمس عندلیت تفمه‌سرای زبان را برگلین الحمد له مترنم 
داری وبس ۰ شکر سلاطین که درحضرت مالك‌الملك موقع قبول پابد وبه‌درجة 
و شود ۵۲ که 9و تور ی که اسب 
آن است ای اری" 

سلطان سنحر التماس نمودکه مرا برآن مطلع گردان . دروی شگفت : 
شکر سلطنت عدل است برعموم عالمیان و احسان باجمیم آدمیان ؛ و کر 
9 وسعت عرص ولابت طمع ناکردن اد رت : و شتر 
فرمانروابی حق خدمت فرمانبران شناختن ؛ وشکر بلئدی بخت وبسیاری اقبال 
برافتاد گان خالك مذلت و ادبار رحمکردن ؛ وشکر معموری خزانه صدفات 
ی خیرات را تضهتا اهلاستسفاقآمقر[داقتق ی مقر وود رت* ودواث,برعاجزان 


۳۳۹ 


و ضعیفان بخشودن ؛ٍ وشکر صحت بیماران ستم‌رسیده‌را ازقانون عدل شفای 
ِ ارزانی‌فرمودن 4 وشکر سیاری لشکر وسیاه آسیب ابشان‌را از مسلمانان 
دورساختن ؛ وشکر عمارتهای عالی و باغهای بهشتآیین مساکین ومنازل رعیت 
را از نزول خدم وحشم معاف داشتن . 

و خلاصه شکرگزاری آن است که در حال خشم و رضا جانب حق 
فرو نگزاری وآن خلق برآسایش خود مقدم داری. بیت: 

نیاساید اندر دار توکس چوآسایش خویش خواهی وس 

سلطان ذوق سخنان دروش دریافته » خواست که ازمرکب فرود آید » و وی‌را 
زبارت‌کند . چون درنگریست هیچ‌جا دروش‌را ندید وکس ازوی نشان نداد . 
بفرمود تااین کلمات را بهآب زر نوشتند ودستورالعمل رو زگار خود ساخت . 

شور : 
پسدحکیم سیقل آییة هل است ۰ تمد هو ۱ ۱۳ 


در صبر ۰ 


و آن شکیبایی باشد برمکاره و بلیاتی‌که ازحق‌تعالی به‌بنده می‌رسد . 
و صبر صفتی به‌غایت مقبول ومرضی است . ومنقبت صبر همین بس است‌که 
به مضمون ال‌الّه مع‌الصابرین عون الهی دردنیا با ابشان باشد وبه فحوای انما 
پوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب . مزد اشان درعقبی بسیار وبی‌پایان . 
دراخبار آمده است‌که حق سبحانه وحی فرستاد به‌حضرت داود علی 
نسنا واله وعلیه السلام که : ای داود تکلف نمای تااخلاق مرا ببر ان دوه 
خود سازی » وازحمله صفات من یکی آن است که صبورم .۰ بیت : 
صبر بهتر مردرا آزهرچه هست تا بیاید برمراد خویش دست 
هرکه درتیرباراز حوادث سپر صبر درسرکشد هرچند زودتر خدنگ امیدش 
به‌هدف مراد پرسد . زبراکه صبر مفتاح فرج است و در خانة راحت جز بدین 


۳5۰ 


کلید نکشاید . قطعه : 


کلید در گنج مقصود صبر است در بسته ]نکش که بکشود صبر است 
چه‌خارای کوه‌وچه دیبای گردون لباسی‌که هرگز نفرسود صبر است 


در ت ملو لگ ت رکستانآورده‌اند که افراسیاب مر امرای‌خودرا گفتکه‌به‌هیأت 
وهیکل‌مردان واهت وشوکتاشان فریفته مشوید وبه‌لافیکه زنند ودعویی که 
کنند معرور مگردید » تاوقتی‌که ایشان‌را بیازمایید به‌صبر وپایداریکه اگر 
برمحك صبر تمام عیاراند ایشان‌را به‌مردانگی اعتبارکنید . بیت : 
نه‌به‌دعوی است قدر وقیمت مرد قیمت مرد صبر داند کرد 

آورده‌اندکه روزی نکی ازامرا پیش پادشاهی استاده بود ؛ و شاه 
اورا همی مشاورت می‌فرمود. قضاراکزدمی درپیراهن وی افتاده‌بود وهرساعت 
امیررا می‌گزید » وبه‌نیش زهرآلود خود ضرر می‌رسانید توقتی که نیش وی 
از کار سفتاد وهر زهر ی که داشت به‌ کار برد وان امبر مطلقاً درآن مشاورت 
قطع سخن نکرد ؛ وتعییری دراو ظاهر نشد وسخش ازقانون عقل وقاعدة 
حکمت انحراف نیافت تابه‌خانه آمد » وان کزدم‌را ازخامه تیروف ورد این 
ات 
سلطان فرمودکه دفع ضرر از نفس واجب است . قو را دیروز آزار عقرب‌را 
ازخود مندفم نساختی؟ جواب داد من آن نیمکه شرف مکالمة چون توپادشاهی 
را بهسبب الم زهرکزدمی قطم‌کنم ؛ واگر امروز درمجلس بزم برنیش کزدمی 
صبر نتوانم کرد فردا درمع رکه رزم به‌تیغ زهر آب دادة دشمن چگونه صبرتوانم 
کرد ؟ پادشاهرا این سخن خوشآمد ومرتبة اورا بلند گردانید وبدان مقدار 
ص رکه‌کرد به‌مراد ومقصود رسید : قلت 7 

گرت‌چو نوح‌نبی صبرهست‌درغم طوفان 

بلا نگردد و کام هزار ساله راید 


در ت و کل : 
و آن دل‌برداشتن است ازاسباب و به‌حضرت مسبب‌الاسباب توجه 


۳۱ 


نمودن و کفات کارهای خودرا ازحق سبحانه طلبیدن . وهر که کارخود به‌خدای 
تعالی تفویض نماید ودرهرچه پیش آید اعتماد برکرم الهی‌کند همه‌کار او 
بروفق دلخواه ساخته و پرداخته گردد . مصراع : 
تو اخدای خود اندازکار ودل خوش‌دار 

وپادشاه را لازم است‌که درهمه حال رسم توکل فرو نگذارد تا عنابت الهی 
همه کارهای اورا چنانچه باید وشاید برآورد . 

آورده‌اندکه روزی یادشاهی ازعالمی پرسیدکه نصرت اهل ایمان 
درچند جیز است ؟ گفت : در دو جیز . یکی در ادای نماز ویکی توکل برکرم 
کارساز . پادشاه بنای کار خود براین دو حیز نهاد ؛ واین دو خصلت‌را عادت 
کرد . ناگاه اورا دشمنی پدید آمد وبالشکر گران روی به‌دارالملك وی آورد. 
او نز پامپاهی‌که داشت متونبه خمم شد ۰ ۱ ۲۳ 
و مهم برحرب قرارگرفت » شبی‌که روز آن مصاف مقرر بود آن پادشاه همه 
شب نماز می‌کرد . یکی ازارکان دولت گفت : اين زمان بیاسای که فردا روز 
مصاف است . گفت : من امشب‌کار خدا می‌کنم وفردا کارکار خدا است هرچه 
خواهد کند . مرا به‌آن هیچ‌کاری نسیتم وحوازن هیچ گو نه اختباری: نه . 
گفت : پس تهیة اسباب حرب‌کن ومعرکة فتال‌را آماده باش . گفت : زره توکل 
پوشیده‌ام و کار خود به‌وکیل لطف حق باز گذاشته . 

ماکار خوش‌را به‌خداو ندکارساز بگذاشتيم تاکرم او چه‌ها کند 


علی‌الصباح‌که صف مصاف راست‌کردند وهردو لشکر دریرابر بکدیگر صف 
بر کشبدند مدد الهی ازعرصه و انزل جنودا لم تروها دررسید . مصراع : 
لشکر تآئید حق ازملك غیب آمد برون 


فی‌الحال که چشم سپاه خصم برچتر و رابت پادشاه باتوکل افتاد عنان اختیار 
ازقضه اقتدار ایشان بیرون رفته هزیمت‌را غنیمت شمردند وبیآنکه حربی 


واقع شود و کارزاری دست دهد روی به گریز نهادند » و شر دشمن کفادت شد . 
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در حیبا : 
صلی‌اله علیه و سلم حیارا شاخی ازدرخت ایمان گفته که الحیاء شعبة من‌الایمان. 
و حیا ازشرایط نظم عالم است . اگر صفت شوم ازمیان برافتد وهیچکس‌را از 
هیچکس شرم نباشد مناظم جهان خلل پذپرد » ومصالح خلایق ازيك‌دیگر فرو 
و رد0 هرکس هرجه جر اهد بکند - بت : 
صف شکن قلب مناهی حیا است راهزن خیل ملاهی حیا است 

پس معلوم شداکه خاص وعام‌را ازحا فا یده تمام است 4 ویی‌تاب آفتاب حبا 
ثمرات اخلاق نارسیده و خام . شعر : 

گر حبا نبود برافتد رسم عصمت از میأن 

ور ححابی درمیان‌است ازتقاضای حبا است 
و یکی ازاقسام حیا ای بات ؛ نی کنهکار از کرداد جود شرم دارد : 
تناول نمود ولباسها که ود ار او هر رت ورب واراست 
می‌گربخت ودرپس هردرخت پنهان می‌شد خطاب رسیدکه : ای آدم از ما 
می‌گریزی ؟ گفت : بی خداوندا ازتو چکونه گربزم و کجا توانم شد ,اما از 
خطای خود شرم می‌دارم . مصرع : 
که گر گناه ببخشند شرمساری هست 

قسمی دیگر حیای کرم است که کریم شرم داردکه خو اهنده ازدر گاه او 
خجل با زگردد . 

درحدیث آمده‌که حضرت حق سبحانه وتعالی به‌صفت حبای کرم 
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موصوف است . چون یکی ازیندگان هردو دست خودرا دردعا به‌حضرت او 
رفع‌کند شرم داردکه دستهای اورا ازفضل ورحمت خود تهی باز گرداند » بلکه 
نقد مراد برکف آرزوی وی نهد . ست : 
محال است اگر سربراین در نمی که باز آ"یدت دست حاجت تهی 
جنانجه دراخبار آمده است‌که درعهد مآمون خلبفه » اعراینی بودکه درشوره 
زاری نشو و نما افته وجز آب شور وتلخ ندیده و نجشیده . ست ۰ 
مرغی‌که خبر ندارد از آب زلال منقار درآب شور دارد همه سال 


وقتی درقببلة اعرابی فحط افتاد وبه‌ضرورت جهت تحصیل توشه از 
وطن مألوف و مسکن معهود بیرون آمد . چون ازشورستان در گذشت گذارش 
برموضعی افتادکه خاكٌ پاکش صالح زراعت بود . غدیری دید » مقداری آب 
باران دراو جمم شده وهبوب ریاح خس وخاشاك ازاو دور ساخته . آبی 
درغایت صفا ولطافت به‌نظر وی درآمد . عرب هيچ‌بار آب شیرین برروی‌زمین 
ندیده بود . متعحب شد . وپیش آمد » وقدری ازان آب بحشید . درمداقش 
بسی شیرین وخوشگوار نمود . باخودگفت‌که من شنیده‌ام که حق سبحانه 
وتعالی دربهشت آبی دارد شبرین که طعم آن هر گز متغیر نگردد ؛ چتانچه در 
قرآن آمده فیها انهار من ماء غیر آسن اگر غلط نکنم حق تعالی برفقر و فاقه 
من بخشوده وبه‌مزد گرسنگی وبیچارگی من این آب ازبهشت به‌دنیا فرستاده . 
حالا مصلحت درآن است‌که قدری ازاین آب برداشته نزد خليفة رو زگار ببرم 
و او هرآینه درمقابلة این خدمت دربارة من احسانی فرماید؛ ومن واهل بیت 
مر به بر کت انعام خلیفه ازتتگی بازرهیم . بس مشک یکه همراه داشت ازان 
آب پرساخته راه بغداد پرسید ؛ و روی به‌دارالخلافه نهاد . هنوز میان اعرابی 
و بغداد مسافتی مانده بود که ک و کبة حشمت ودیدبة عظمت مآمون رسید . اعرابی 
معلومکردکه این خلیفه است وعزم شکار دارد . فی‌الحال برسر راه آمد وزیان 
به‌دعا گوبی وثناخوانی دکشاد . مآمون بدو متوجه شد . پرسیدکه ای اعرابی 
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ا زکجا میآبی ؟ گفت : از فلان بادیه‌که اهل آن به‌غصه قحط وبلای غلا 
درمانده‌اند ؛ گفت: کحا می‌روی ؟ گفت به‌د رگاه تو آمده‌ام » و دست تهی 
نیستم بلکه تحفه‌ای دارم و هدیه آورده‌ام که دست ]رزوی هیچکس به‌دامن 
وصال او نرسیده » و ديدة تمنأی هیچ مخلوقی جلوة جمال او ندیده . خلیفه 
سس فد وگفت : بیار تاچه آوردی ! اعرابی مشك پیش آورد + و گفت : 
هذا ماء الحنة این آب ای الم تیف اس 


آب مگو شيرة شاخ نبات در مزه همشیرة آب حیات 


مأمون رکابدار ی زان ند وق ورد ۰ ای دنا متیر اناوت 
کر هه‌الرایحه و دسومت مشك اعرابی دروی اث رکرده » ورنگ وبوی آن 
تغییری عحب يافته . خلیفه قدری ازآن بجشید وبه‌فراست دریافت که صورت 
وا بت شوم کرد ورخضت ددادکه پرده ازژوی کار وی برذارة . گفتا: 
ای اعرابی ی ان عح ای یف و شریتی غریب است 13۰ 
به‌ه رکس نتوال داد . 

پس رکابدار را فرمود تاقدح آب‌را درمطهرة خاصه ریخت ومشك را 
درزاوبه انداخت ؛ ودرمحافظت االت آب مبالعه زباده ازحد نمود . پس روی 
به‌اعرابی کرد که باوجه العرب ء تحفه‌ای زیبا وتبرکی پسندیده آورده‌ای . حاجت 
تو چیست و چه مدعا داری ؟ گفت : یا خلیفهة‌السلمین » مردم من از فاقه 
وبینوابی ان به فعل خه دارم وبه درم بوه و2 
تا هزار دینار ام اعرایی ۶ این زرها بکس وزهمین‌جا 
با زگرد و روی به‌وطن خود نه . اعرابی زرگرفت . فی‌الفور با زگشت . 

یکی ازخواص پرسید که حدست قراس حن بودکه ازاین آب کسیرا 
نجشانیدی واعرابی‌را ازهمین موصع باز گردانیدی ؟ مآمون فرمودکه آذن آبی 
بود ناخوش‌مزه » ویدبوی » اما به نسبت آبی‌که اعرابی بدان پرورش یافته بود 
اورا آب بهشت می‌نمود. شاستیکه جون بکی‌ازشما قدری ازآن آب‌بخوردی 
وبه‌ست رکار زا سبط برآن‌کار ملامت‌کردی » وطعنه زدی ء و آن 
بجاره منفعل شدی » و اگر اورا ازهمین‌جا باز نگردانیدمی شاید پیشتر رفتی 
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و آب دجله‌را بدیدی وازان آب عذب ولطیف بجشیدی ؛ ازکرده و آوردة 
خود خجل گشتی . ما شرم داشتیم که یکی نزد ما آید وبه‌وسیله‌ای ازکرم ما 
توقعی نمادد » و گرد خحلت برصفحهة احوال او نشسته باز گردد . شعر : 
سخی‌را شرم می‌آیدکه سابل ۰ ۰ خجل از درگه او بازگردد 
قسمتی دیگر حیای ادب است ؛ یعنی باآنکه عملی باشدکه به‌حسب 
شرع وعقل ارتکاب آن ممنوع نبود » حیای ادب اورا ازآن اشتعال مانع شود . 
چنانچه نوشیروان درخانه‌ای که گل نرگس بودی بازنان و کنیز کان‌خود مباشرت 
تکردی وگفت‌که چم نرگس به‌چشمهای نگرنده می‌ماند وبه‌حفیقت این 
صورت که ازنوشیروال واقع شده حیا نیست زبراکه حبا آن است‌که ناشی از 
ایمان باشد و او آتش‌پرست بودء بلکه این صورت ادبی است‌که رعایت 
می‌کرد » وچون ملوك اسلام مثل این صورتی مرعی دارند آن حیای ادب باشد. 
دل که پرازوصف حیا می‌شود 
آئينة نور خدا می‌شود 
دیدح میس 
درنظر عفل خود آن دیده‌نیست 


درعلو همت : 
بلند همت‌را دوست می‌دارد » و اعمال ۳ به‌نظر قبول مشرف می‌سازد » 
و رفعت ارجمند باهمت بلند پیوندی دارد »که جدایی ابشان ازیکدیگر محال 
است . نظم : 

مرغ همت چو بال بکشاید . رفه اقبالش آشیان باشد 

پیش حوگان همت عالی کمترین گوی ۱سمان‌باشد 
سلاطین‌را همت عالی پیشکاری است کافی » ومددگاری است وافی . هر که‌را 
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ازاشان همت ببشتر است به‌قدم شوکت ازدیگران پیشتر است . ببت : 
همت تلنددا رکه نزد خدا وخلق باشد به‌قدر همت تو اعتبار تو 
و | درمداع جوانی یکی ازببران, قبیله گعت که : خاطرم 
به‌حال تو نگرال است جه درابن سن که تو هستی هنگام اسسلای شهوات است 
وغلیةٌ نهمت ؛ دست پیمانی راست‌کن تاازیرای تو کریمه‌ای ازخانوادة بز رگ 
بخواهم م ات عروس یکه من خوش کرده‌ام دست پیمان او ده لیر 
گفت : آذرا برمن عرض‌کن تاببين که چیست » وازعروس نشان ده تابدانم که 
کیست . عقوت به‌خانه درآمد وشمشیری بیروذ آورد و گفت : من عروس 
ممالك شرق وغرب‌را خطبه خواهم کرد ؛ ودست پیمان من این تیغغ جوهردار 
و ابن شمشیر جوشنگذار است : فك 
مهر عروس ملك به از تیغ تیز نیست 
و هم دراین معن یگفته‌اند : 
عروس معلکت ان مرد دار وترفت 
اه وال ار تیغ داد کادینش 
ودرهمین معنی این بیت مشهور است : 
که بوسه برلب شمشیر آبدار زند 
آورده‌اندکه درآن ایام که اسکندر می‌خواست که رایت جهانگیری از 
سرحد روم برعزیمت ضبط مالك عرب وعجم برافرازد » و رکاب همایون 
به‌جهت تسخیر کر و بحر عالم حرکت دهد » به‌غایت اندیشه‌ناك وملول بود ء 
ارسطاطالیس حکیم که وزبر آن حضرت بود حون علامت فکرت ونشان حیرت 
برجبهة حال و ناصية احوال او ظاهر دید گفت : ای شاه جهان » اسباب دولت 
مها و آماده » وخدم وحشم درموقف بندگی وفرمانبرداری استاده ؛ خزانة 
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معمور ومملکت موفور؛ بخت به‌صفت استدامت آراسته » و نهال دولت‌به‌شرف 
استقامت پیراسته ؛ اقبالکمر موافقت بسته » وجاه وجلال برآستانء عالی 
به‌خدمتگاری نشسته ) توزع ضمیر انور و تفرتق خاطر ازهررا سبب چیست ؟ 
اسکندر جواب دادکه تأمل می‌کنم که عرصة جهان به‌غایت محقر است و ساحت 
ممالك هفت اقلیم بسیار مختصر . شرم می‌دارم ازبرای اين مقدار ملك سوار 
شدن وتوجه به‌ تصرف و تسخیر آن نمودن . 
کرای آن نکند طول وعرض هفت اقلیم 
که من به نیت تسخیر آن سوار شوم 
هزار عالم ازاین گر بود کم استوهه ۱ 
که من به عزم تصرف بدان دیار شوم 
ارسطو فرمودکه شك نیست‌که ادالت وحکومت این مایه ازجهان 
لابق همت بلند ونه‌درخور نهمت ارجمند تست . عرصة مملکت ابدی‌را بهآن 
ضم کن تاهمچنان که به‌ضربت تیغ جهان‌سوز ساحت‌سرای فانی‌را درقید ضبط 
می‌آری » به‌برکت عدل عالم افروز ملك سعادت باقی‌هم درقبضة استحقاق تو 
آید تااین نقصان به‌برکت آن‌کمال تلافی پذیرد » واين اند به‌زیب آن بسیار 
روئی تاک نظم : 
ملك عقبی خواه کان خرم بود ذره‌ای زان ملك صد عالم بود 
جهد کن تا درمیان ابن نشست عرصة آن عالمت ید به دست 
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ناصرخسرو علوی قبادیانی از نویسندگان و شاعران بزرگ قرن 
پنجم هجری است وسفرنامةُ او یکی از بهترین آثار فارسی این‌فرن است. 

چنانکه دربخش آینده خواهید دبد؛ او درمعرفی خویش میگوبد 
که چکونه به سیرروسفر ویژوهش پرداخته است. ازجمله نتایج این سیر وسفر 
همین سفر نامه است که ظاهر آ پس‌از او دستکاری وخلاصه شه است. 

وجه امتیاز این سفر نامه سادگی و روانی زبان آن‌است. درای ن کناب 
نویسنده بهیچوجه در پی شرح وقابع عجیب ودیدنیهای شگفت‌آور نبوده 
است. حتی می‌توان گفت که توجه او تنها ب‌زندگی عمومی مسردم بوده 
وبنابراین جنبةً اجتماع یکتاب بسیار قوی است. 

اصر خسرو تقریباً همه سرزمین‌های اسلامی مهم را که در آغاز قرن 
پنجم وجود دافته است گفنته و زندگی کلی‌مردم را در سفرنامه خود ترسیم 
کرده است. از اینقرار این سفررنامه نه‌تنها درایران بلکه درا کثر سرزمین‌های 
اسلامی منبع بسیار مهمی درتدوین تاریخ اجتماعی قرن پنجم است. 

سفرنامه کاملا" از دقت ناصر خسرو برخوردار بوده است. زبرا 
همه‌جا تاریخ وقابع ذکر شده است. اشاره او به‌وسعت و جمعیت شهرهاء 
ترخ‌ها» مقیاس‌ها باعث می‌شود که سفرنامه او در زمينة جغرافیای تاربخی 
و دقاثق تاریخ تمدن کاملا" سودبخش باشد. سفرنامه اصرخسرو همیث 
موردتوجه دانشمندان بوده‌است. چایهای متعدد آن درسالهای اخیر نموداری 
از اعتبا رآن است. 

ذبلا" قسمتی از آغاز سفرنامه را می‌خوانید: 
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عٍ چنین گوید ابومعین حمبدالدین ناصرخسرو القبادیانی المروزی» 
تاب‌اللّه عنه» که : من مردی دییرپيشه بودم وازجملة متصرفان در اموال واعمال 
سلطانی. و بهکارهاثی"دئواتی معفول ود وکدتی درآن ععل ۰ ۰ ۱ 
در میان اقران شهرتی بافتهبودم. 

در ریع‌ازوخر سنه سبع وللائین واربعمایه که امیر خراسان اپوسلیمان 
جفری‌بیک داودبن مکائیل‌ان سلجوق بوده از مرد ۶ ۰ ۰ 
پنج دیه مروالرود فرود آمدم که درآن روز قران رآس ومشتری بود. گوبند 
که هرحاجت که درآن روز خواهندء باری‌تعالی وتقدس روا کند. به گوشه‌ای 
رفتم و دو رکمت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تعالی وتبارك مرا 

توانگری دهد. 

حون به‌تزدیک باران واصحاب ۲مدم یکی از ابشان شعری پارسی 
می‌خواند. مرا شعری نك در خاطر آمد که از وی درخواهم تا روایت کند. 
برکاغذی نوشتم تا بهوی دهم که لین شعر برخواد. . هنوزیدو نداده بودم که 
او همان شعر بعینه آغاز و کت آن‌حال به‌غال نيك گرفتم و با خود گفتم خدای؛ 
تباركٌ وتعالی حاجت مرا روا کرد. 

از اجه به‌جوزجانان شدم وقرب یك‌ماه بودم؛ و ش شراب بیوسته 
خوردمی. پیغمبر» صلی‌الّه علیه وا له‌وسلم» می‌فرماید که قولوا الحق ولوعلی 


انفسکم . 


سفرنامه ناصرخسرو به کوششی دکتر نادر وزین‌پور چاپ شرکت سهامی کتابهای جیبی . 
صفحه ۱ . 
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شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفت : چند خواهی خوردن ازاین 
شراب که خرد از مردم زائل کند» اگر بهوش‌باشی بهتر. من جواب گفتم که: 
حکما حز این جیزی تتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد که 
بخودی و بهوشی راحتی نباشد. حکیم توان گفت. کشی, را که مسردم را 
به پیهوشی رهنمون باشده بلکه چیزی باید طلبید که خرد وهوش را پیفزابد: 
گفتم که : من این را ا زکجا آرم؟ گفت: جوینده بابنده باشد» وپس سوی قبله 
ماوت کر دای د یگتسخ نگفت. 

چون از خواب بیدار شدم آن‌حال تمام بر بادم بود. بر من کار کرد 
و ا خود گفتم 4: از خواب دوشین بیدار شدم» باید که از خواب جهل‌ساله 
نیز بدار گردم. اندیشیدم که تا همه افعال واعمال خود بدل تکنم فرح نیایم. 
روز پنحشنبه ششم‌جمادی اروخر سنه‌سیع‌ولائین وارعمایة» ثبمةً دی‌ماه‌بارسیان» 
سال بر چهارصدوده بزدجردی» سروتن بشستم و به‌مسجد جامع شدم و نماز 
کردم ویاری خواستم رای تاک متمللی رهگ اردن انجه رفن «واجب 
است» و دست ازداشتن از منهتات و ناشایست جنانکه حق سبحانه و تعالی 
فرموده است. 

پس از آنجا به‌شبورغال رفتم. شب به دیه باریاب بودم؛ و از آنجا 
به‌راه ستکلان وطاألقان به مروالگرود شدم. پس به مرو رفتم و ازآن شفل که 
به‌عهدة من بود معاف خواستم وگفتم که مرا عزم سفر قبله است. پس حسابی که 
بود جوا بگفتم» وازدنیاییآ نجه‌بود تركکردم الااندك ضروری. و بیست‌وسیوم 
شعبان به‌عزم نیشابور پیروف آمدم واز مرو به‌سرخس/ شدمآن-که ی فزستی 
باشد - و از آنجا به‌نیشابور چهل فرسنگ است. روز شنبه بازدهم شوال در 
نیشابور شدم. چهارشنبه آخر این‌ماه کسوف‌بود. وحاکم زمان طغرل بیگ‌محمد 
بود» برادر جفری‌بیگ. ومدرسه‌ای فرموده بود به نزديك بازار ستراجان وآذ‌را 
عمارت می‌کردند. و او هولایت‌گیری به‌اصفهان رفته بود بار اول» و دوم 
ذی‌القعده از توا ویو فیعضت خواجه موفق که خواجة سلطان 
بود. به راه کوان به قومس رسیدیم و زیارت شیخ باپزید بسطامی بکردم؛ 
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قدس ال روحه. 

روز آدینه هشتم ذی‌القعده از آنجا به‌دامغان رفتم غرة ذی‌الحجه سنه 
سبع وثلئین واربعمایة به راه ۲ بخوری و چاشت‌خواران به سمنان آمدم. وآنجا 
مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم. مردی نشان دادند که او را استادعلی 
نسایی می‌گفتند. نزديك وی شدم. مردی جوان بود. سخن به زبان فارسی 
همیگفت به زبان اهل دیلم» و موی گشوده؛ جمعی پیش وی حاضر. گروهی 
اقلیدس می‌خواندند و گروهی طب؛ و گروهی حساب. در اثنای سخن م یگفت 
که: بر استاد ابوعلی‌سینا رحمة‌اله علیه چنین خواندم و از وی چنین شنیدم. 
همانا غرض وی آن نود تا من بدانم که او شاگرد اوعلی سبناست. جون 
با ایشان در بحث شدم او گفت: من چیزی از سیاق ندانم وهوس دارم که 
چیزی از حساب بخوانم. عجب داشتم و بیرون آمدم و گفتم چون چیسزی 
نمی‌داند چه به‌ددگری آموود؛ 

از بلخ تا به ری سه صدوپنحاه فرسنگ حساب کردم. و گویند از ری 
تا ساوه سی فرسنگ استء و از ساوه به‌همدان سی فرسنک» واز ری به‌سیاهان 
پنجاه فرسنگ, و بهآمل سی فرسنگ. ومیان ری و آمل کوه دماو ند است مانند 
گنبدی که آنرا لواسان گویند. و گویند بر سر آن چاهی است که نوشادر 
از آنجا حاصل می‌شود. و گویند که کبربت نیز . مردم پوست گاو ببرند وپر 
نو شاد کنندو ازدس وه بغلطا نند که به‌راه نتوان فرود آ"وردن. 

پنجم محرم سنه مان وثلائین واربعمابه دهم مرداد ماه سنة خمس 
عشر واربعمابه ازتاریخ فرس؛ به‌جانب فزوین روانه‌شدم وبه دیه قوهه رسیدم. 
قحط بود و] نجا يك من نان جو به‌دو درهم می‌دادند. از آنجا برفتم. نهم محرم 
به‌قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت بی‌دیوار وخار» وهیچ حی زکه مانم شود 
در رفتن راه نبود. وقزوین را شهری نیکو دیدم» باروی حصین و کنگره برآن 
نهاده و بازارها خوب؛ الا آنکه آب در وی اندك بود درکاریز به زیرزمین» 
و رئیس آن شهر مردی علوی بود. و ازهمه صتاعها که دران شهر بود کفشگر 
در وی 


دوازدهم محرم سنه مان وثلائین واربعمایه از قزوین برفتم ب‌راه بل 
وقان که روستاق قزوین است. و از آنحا ه‌دمی که خرژویل خوانند. من 
و برادرم و غلامکی هندو که با ما بوده زادی اندك داشتیم. و برادرم به دبه 
در رفت تاجیزی از مقال بخرد. یکی گف تکه: چه میخواهی؟ تال منم. گفتم: 
هرحه باشد ما را شاید که غریبيم و برگذر. گفت: هیچ چیز ندارم. بعد ازان 
ه رکجا کسی ازاین نوع سخن گفتی گفتمی بقال خرزویل است. 

چون ازآنجا برفتم نشیبی قوی بود. چون سه فرسنگ برفتم دیهی 
از حساب طارم بود - برزالخیر م ی گفتند - گرمسیر و درختان بسیار از انار 
و انجیر بود و یشتر عودروی بوطروود از تفت رتیت ود که"آفرا 
شاه‌رود م یگفتند. برکنار رود دیهی بود که خندان میگفتند و باج می‌ستا ندند 
از حهت امیر امیران» و او از ملوك دیلمیان بود. و چون آن رود ازاین دبه 
بگذرد به رودی دیگر پیوندد که آن‌را سپیدرود گویند. وچول هردو رود 
ی دره‌ای فرود رود که سوی مشرق است از کوه گیلان وان آب 
به گیلان می‌گذرد و ه دربای آ"سکون می‌رود. و گونند که هزاروجهارصد 
دی رها و دی باون سای دور 
و4 ام مرجم اباب ومی ابص بتاایسبا راز رد۴ 
۳ 

اکنون با سر حکات و کار خود شوم. ازخندان تا شمیران سه فرسنگ 
بیابانکی است همه سنگلاخ و آن قصبة ولات طارم است» و به‌کنار شهر 
قلعه‌ای بلند» شادش برستنک خاره نهاده است. سه دیوار در گرد او کشبده» 
و کاریزی به میان قلعه فرو بریده تا کنار رودخانه» که از آنجا آب برآورند 
و به قلعه برند. وهزار مرد از مهترزادگان ولایت درآن قلعه هستند تا کسی 
بیراهی و سر کشی تتواند کرد. و گفتند آن امیر را قلعه‌های بسیار در ولایت 
د رلم باشد و عدل و ایمنی تمام باشدء جنانکه» در والایت او کی تتوواند که 
از کسی چیزی ستانده و مردمان که در ولایت وی به مسحد آدینه و هه 
کفشها را بپرون بگذار ند و هیچکس کفش آن کسان را نبرد. واین امیر نام 
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خود را برکاغذ چنین نو سد که: «مرز بان اكدیلم» حبل‌جبلان ابوصالح مولی 
امیرالممنین» ونامش جستان ابر اهیم است. 

در شمران مردی نيك دیدم. از در نند بود. نامش ابوالفضل خلیفه‌ین 
علی‌الفیلسوف. مردی اهل بود و با ما کرامتها کرد و کرمها نموده و با هم بحثها 
کردم و دوستی افتاد‌مان مرا عت: چه عزم داری؟ گفتم: سفر قبله را 
نیت کرده‌ام. گفت: حاجت من آن است که به‌وقت مراجعت گذر براینجا کنی 
تا ترا باز بینم . 

بیست‌وششم محرم از شمیران برفتم. چهاردهم صفررا به شهر سراب 
رسیدم» و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم و از سعیدآباد گذشتم. بیستم 
صفر سنه مان ولائین واربعمایه به‌شهر تبریز رسیدم - وآن پنجم شهریورماه 
قدیم بود - وآن شهر قصبة آذرایحان است. شهری ۲دادان. طول و عرضش 
به گام پیمودم هريك هزاروچهارصد بود. و پادشاه ولایت آذربایجان را چنین 
دض می کرد ند در خطبه : «الامبرالاجل» سیف‌الدو له وشرف‌الملة ابومنصور 
وهسودان‌ین محمد» مولی امپرالمنین»: 

مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله افتاده شب پنجشنبه هفدهم 
ربیع‌الاول سنه اریع ولائین واربعمایه و درابام مسترقه بود. پس‌از نماز خفتن. 
بعضی از شهرها خراب شده بود وبعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود. و گفتند 
حهل‌هزار آدمی هلا شده بودند. و در تبریز قطران‌نام شاعری را دیدم. 
شعری نيك می‌گفت. اما زبان فارسی نیکو نمی‌دانست. پیش من آمده دیوان 
منجيك و دیوان دقیقی بیاورد وپیش من بخواند وهرمعنی که او را مشکل 
بود از من پرسید» با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود برمن خواند. 

چهاردهم رییم‌الاول از تبریز روانه شدیم به‌راه مرند. و با لشکری» 
از آن امیر وهسودان» تا خوی بشدیم. و از آنجا با رسولی برفتم تا برکری. 
و از خوی تا برکری سی‌فرسنگ است. و در روز دوازدهم حمادی‌الاول ۲ نجا 
رسیدیم. و از آنجا به‌وان و وسطان رسیدیم. در بازار آنجا گوشت‌خوك - 
همجنانکه .کو شنت گوسفند - می‌فروختند و زنان و مردان ایشان بر دکانها 
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نشته شراب می‌خوردند بی‌تحاشی. 
وازآ نجا ه‌شهر اخلاط رسیدم» هجدهم‌جمادی‌الاول. واین‌شهر سرحد 
مسلمانان و ارمنیان است. و از برکری تا اینجا نوزده فرسنگ است. و آنجا 
امیری نود او را نصرالدوله گفتندی. عمرش زنادت از صد سال بود. پسرانل 
سیار داشت. هریکی را ولانتی داده بود. و در این شهر اخلاط» به سه زیان 
سخن گونند: تازی» پارسی و ارمنی. و ظن من آن بود که اخلاط» بدین‌سبب» 
نام آن شهر نهاده‌اند. و معامله آ نجا به‌پول باشد و رطل ایشان سیصد درم باشد. 
بیستم جمادی‌الاولی ازآنجا برفتم» به رباطی رسیدم» برف و سرمایی 
طه نود و در صحرایی در پیش شهرء مقداری راه» چوبی به‌زمین فرو برده 
بودند تا مردم روز برف ودمه برهنجار آن چوب می‌روند. از آنجا به شهر 
بطلیس رسیدم. به دره‌ای درنهاده بود. "نجا عسل خریدیم. صد من به‌يك دینار 
برآمده بود به‌آن حساب‌که به‌ما بفروختند. و گفتند در این شهر کس باشد که 
او را در يك‌سال سیصدء چهارصد خيت عسل حاصل شود. و از آنجا برفتیم. 
قلعه‌ای دیدیم که آذ‌را قف‌انظر م ی گفتند بعنی باست بنگر. ازا نجا بگذشتيم. 
به‌جایی رسیدیم که آنجا مسجدی بود. می گفتند که اوبس‌قرنی قدس اه روحهء 
ساخته است. و در آن حدود مردم را دیدم که درکوه میگردیدند و چوبی 
ون درخت سرو می‌بریدند. پرسیدم که: از این چه می‌کنید؟ گفتند: این‌چوب 
را بك سر در آتش می‌کنيم و از دیگر سر آن قطران مرو میآند. همه درجاه 
می‌کنیم و از آن چاه در ظروف می‌کنيم و به‌اطراف می‌بریم. واين ولایتها که 
بعد از اخلاط ذکر کرده شد و اینجا مختصر کردیم از حساب میافارقین باشد. 
از آنجا به‌شهر ارزد شدیم. شهری آبادان ونیکو بوده با آب روان 
و بساتین و اشحار و بازارهای نیك. و درآنجا در آذرماه پارسیان دویست‌من 
انگور هك دننار می‌فروختند» که آن‌را «رزارمانوش» می‌گفتند. از آنحا 
به میافارفین رسبدیم. 
از شهر اخلاط تا میافارقین بست‌وهشت فرسنگ بود. و از بلخ تا 
مبافارقین - از ابن راه که ما آمدیم - پا نصدوپنجاه‌ودو فرسنك بود. و روز 
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آدینه یست‌وششم جمادی‌الاولی سنه ثمان وثلائین واربعمابه بود. و دراین‌وفت 
ب رگ درختها هنوز سبز بود. باره‌ای عظیم بود ازسنگ سفید برشده. هرسنگی 
مقدار پانصد من. و به هرپنجاه گزی برجی عظیم ساخنه هم ازاین سنگ سفید 
که گفته شد. و سرباره همه کنگره‌ها بر نهاده چنانکه گوبی امروز استاد دست 
از وی کشیده. واين شهر را يك در است از سوی مغرب و درگاهی عظیم 
برکشیده است به‌طاقی سنگین؛ و دری آهنین بی‌چوب برآنجا تررکیب کرده. 
و مسحد آدننه‌ای دارد که اگر صفت ان کرده شود به‌تطویل انحامد» هرچند 
صاحب کتاب! شرحی هرچه تمامتر نوشته است. و گفته که: بالحمله متوضای 
آن‌را جهل ححره درییش است. و دوجوی آب بزرگ می‌گردد درهمه خانه‌ها» 
یکی ظاهر» ااستتمالل راء و دنگر تحت‌الارض ینهان» که ثقل می‌برد و جاهها 
باك میگرداند. 

و برون از ان شهرستان در ربضء کاروان‌سراها و بازارها است 
و گرمابه‌هاء و مسجد جامع دیگری است که روز آدینه آنجا هم تماره لت 
و .از سوی شمال سوری دنر است ت که ان را محدنه نو ند هم شهری است 
با بازار و مسجد جامع و حمامات» همه با ترتیبی خوش. وسلطان ولابت را 
خطبه چنین کنند: «الامیرالاعظم عزالاسلام» سعدالدین» نصر الدو له وشرف‌المله» 
ابو نصر احمد» مردی صدساله و گفتند که هست. و رطل ۲ نحا چهارصدوهشتاد 
درم سنگ باشد. و این امیر شهری ساخته است بر چهار فرسنتی میافارفین 
و آن‌را نصرکه نام کرده‌اند. و از آمد تا مىافارقین نه‌فرسنگ است 

9 از دی‌ماه قدیم به شهر آمد رسیدیم. بنیاد شهر بر سنگی 
يك لخت نهاده. وسول مع هط باشد و عرض‌هم چندین. 
را است از سنگ سیاه که خشتها بربده است از صد منی 
تا مك‌هزار منی. و یشتر این سنگها چنان به‌نکدیگر پیوسته است ت که هیچ گل 
و گچ در میان آن نیست. بالای دیوار یست ارش ارتفاع دارد وبهنای دیوار 


٩‏ ارطز ین عبارت معلوم می‌شود که کسی سفرنامةٌ ناصرخسرو را مختصر کرده است و شاید 


اینکه دردست قاس فقط مختصران باشد. 


۳۹۸ 





ده ارش. به‌هر صدگز برجی ساخته‌که نيمة داثره آن هشتاد گز باشد وکنگرة 
او هم از این سنگ. و از اندرون شهر در بسیار جای نردبانهای سنگین بسته 
است که برسر بارو تواند شد. و برسر هربرجی جنگ گاهی ساخته. و چهار 
دروازه براین شهرستان است همه آهن» بی‌چوب» هریکی روی به‌جهتی از 
جهات عالم. شرقی را داب‌الدجله گوننده غربی را باب‌الروم» شمالی را 
باب‌الارمن» جنوبی را باب‌التل. وییرون این سور» سوری دیگر است هم آزاین 
بشتاکان بالای آن ده گز و همه سرهای دیوار کنگره و از اندرون کنگره ممری 
ساختهء چنانکه با سلاح تمام مرد بگذرد و بایستد وجنگ کند بآسانی. واين 
سور برون را نیز دروازه‌های آهنین بر نشانده‌انده مخالف دروازه‌های 
اندرونی» چنانکه چون از دروازه‌های سور اول درو ند مبلغی در فصیل بباید 
رفت تا به دروازة سور دوم رسنده و فراخی فصیل پانزده گز باشد. 

و اندر میان شهر چشمه‌ای است که از سنگ خاره پپرو می‌آید. 
مقدار پنج آسباگرد. آبی بعات خوش؛ و هیچکس نداند از کجا می‌آید. 
مر داتشه اشحجاز وساتین است که ازان آب ساخته‌اند. و امیر و حاکم 
اف هو ریا نا نصرالدوله است که ذکر رفت. ومن فراوان شهرها و قلعه‌ها 
دیدم دراطراف عالم» در بلاد عرت وعجم وهند وترك» مثل شهر آمد هیچ‌جا 
ندیدم که بر روی زمین چنان باشد و نه نیز از کسی شنیدم که گفت چنان جای 
دیگر دیده‌ام. و مسجد جامع هم ازاین سنگ سباه است» جنانکه ازان راستتر 
[ 0 تتواند ود. و در مبانل جامع دو ست‌واند وان تک برداشته 
است» هرستونی يك‌باره سنگ و پرستو نها طاقها زده است همه از سنگ» و برسر 
طاقها باز ستونها زده است کوتاه‌تر ازآن» وصفی طاق‌زده بر سر آن طاقهای 
بزرگ. و همه بامهای این مسجد به خرپشته پوشیده» همه نجارت و نقارت 
و منقوش و مدهون کرده. و اندر ساحت مسحد سنگی بز رگ نهاده است 
و حوضی سنکین مندور» عظیم بور 6 برسر آن سنگ نهاده و ارتفاعش قامت 
مردی» و دور دابرة آن دوگزه و نابژه‌ای بر نحین از مبان حوضی برآمده که 
آبی صافی به‌فواره ازآن برون میآند» جنانکه مدخل ومخرج آن آب پیدا 


۳۹۹ 


نیست. ومتوضّای عظیم بزرگك و چنان نیکو ساخته که به‌از آن نباشده الا که 
سنگ آمد که عمارت کرده‌اند همه سیاه است و از آن مافارقین سسد. 
و نزديك مسجد کلیسیائی است عظیم بهتکف» هم ازستكک سا ۱ 1 
کلیسیا مرخم کرده به تفشها. و دراین کلیسیا بر طارم آن که جای عبادت‌ترسایان 
است» دری آهنین مشبك دیدم که هیچ جای» مثل ار دری ندیده بودم. 
و از شهر آمد تا حران دو راه است: یکی را هیچ آبادانی نیست و آذ چهل 
فرسنگ است. وبر راهی دیگر آبادانی و دیهای بسیار است. بیشتر اهل آن 
نصاری باشد. وآن شصت فرسنگ باشد. ما با کاروان به‌راه آبادانی شدم. 
صحرایی بغایت هموار بود الا آنکه چندان سنگ بود که ستور البته هیچ‌جا 
گام بی‌سنگ ننهادی. 

روز آدینه بست‌وپنجم جمادی‌اروخرة سنه مان وثلائین واربعمایه 
به حران رسیدم» دوم آذرماه قدم. هوای "نحا درآان وقت جنان بود که 
هوای خراسان در نوروز. 

از آنجا برفتیم. به شهری رسیدیم که قرول نام آن بود. جوانمردی 
ما را به‌خانة خود مهمان کرد. چون در خانة وی درآمدیم» عربی بدوی درآمد. 
نزدیك منآمد. شصت ساله بود و گفت: قرآان به من آموز. قل‌اعوذ برب‌الناس 
او را تلقین می‌کردم و او با من می‌خواند. چون من گفتم: من‌الجنة والناس» 
گفت: آرایت‌الناس نیز بگویم؟ من گفتم: که آن سوره بیشاز این نیست. پس 
گفت: آن سورة قالةالحطب کدام است؟ و نمی‌دانست که اندر سورة تسّت» 
حمالةالحطض گفته است نه نقالالحطب. و آن‌شب چندانکه با وی باز گفتم» 
سورة قل‌اعوذ برب ناد تتوانست گرفتن» مردی عرب شصت‌ساله! 

شنبه دوم رجب سنه ثمان ولائین واربعمایه به‌سروج آمدیم. دوم روز 
از فرات بگذشتيم وبه منبج رسیدیم. وآن نخستین شهری است از شهرهای 
شام» اول بهمن‌ماه قدیم بود وهوای آنجا عظیم خوش بود. هیچ عمارت از 
بیرون شهر نبود و از آنجا به‌شهر حلب رفتیم. از میافارفین تا حلب صدفرسنگ 
باشد . 


ارش قیاس کردم و قلعه‌ای عظیم همه بر سنگ نهاده» به قیاس چند بلخ باشد» 
و دبار بکر ومصر وعراق. و ازاین همه بلاد» تجار و بازرگانان» آنجا روند. 
همه ۲ یادان و بناها پرسر هم نهاده. وان شهر باجگاه است مبان بلاد شام ۳ 
چهار دروازه دارد: باب‌البهوده باب‌الّه» باب‌الجنا» باب انطاکیه. وسنگ بازار 
نحا رطل ظاهری جهارصدوهشتاد درم باشد. و از ۲ نحا جون سوی جنوب 
روند یست فرسنگ» حما باشد و بمداز آن حمص. و تا دمشق پنجاه فرسنگ 
باشد از حلب. و از حلب تا انطاکبه دوازده فرسنگ باشد» و به شهر طرابلس 
همین‌قدر. و گویند تا قسطنطنیه دویست فرسنگ باشد. 


حلبت را شهر نیکو دیدم. باره‌ای عظیم دارد. ارتفاعش ببست‌وبنج 


بازدهم رجب از شهر حلب بیرون شدیم» به سه فرسنگ دیهی بود. 
جند قسزین می‌گفنند. و دیگر روز چون شش فرسنک شدیم به شهر سرمین 
رسیدیم. بارو نداشت. شش فرسنگ دیگر شدیم معرقالتعمان بود. باره‌ای 
سنگین داشت. شهری ۲ادان ویر در شهر اسطوانه‌ای سنگین دیدم» چیزی 
درآن نوشته بود به‌خطی دیگر از تازی. از دکی پرسیدم که اين چه‌چیز است؟ 
گفت: طلسم کزدمی است که هرگز عقرب در این شهر نباشد ونیید. و اگر از 
بیرود آورند و رها کنند بگریزد و در شهر نیاید. بالای آن ستون ده ارش 
قیاس کردم. و بازارهای او بسیار معمور دیدم. ومسجد آدينة آذ بر بلندی 
نهاده است در مبان شهر که از هرجانب که خواهند به‌مسحد درشوند سیزده 
درجه بر بالا باید شد. و کشاورزی ایشان همه گندم است. و بسیار است. 
ودرخت انش وازتون و پنته و آبادام و انگور فزاوان است. وآب شهر از 
باران وحاه باشد. 

دزان مردی بود که ابوالعلاء معّری میگفتند. نابینا بود. و ریس 
شهر او بود. نعمتی سیار داشت و نندگان و کار گران فراوان. و خود همه 
شهر او را حون بندگان بودند. وخود طریق زهد پیش گرفته بود. گلیمی 
پوهیده و در خانه نسته» ونیم من نان جوین را تبه کرده که جز آَن هیچ 
نخورد. و من این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و نواب و ملازمان‌او 


۳ 


کار شهر می‌سازند» مکر به‌کلیتات که رجوعی به‌او کنند و وی نعمت خویش 
ازهیچ کس در یغ ندارد وخود صائم الدهرقاثم الیل باشد و به‌هیچ شعلد نیا مشعول 
نود واین مرد در شعر وادب به درجه‌ای است که افاضل شام ومعرب وعراق 
مقرند که در ابن عصر کسی به‌يادة او نبوده است و نیست. و کتابی ساختهء آنرا 
الفصول والغابات نام نهاده وسخنها "ورده است مرموزه ومثلها به‌الفاظ فصیح 
وعجیب» که مردم برآن واقف نمی‌شوند مگر بر بعضی اندك وآن کسی نیز 
که بروی خواند» چنانکه اورا تهمت کردند که تو این‌کتاب را به معارضة فرآن 
کرده‌ای! ویسوسته‌زدادت ازدوست کش از اطراف] مده باشند و پیش او ادب‌وشعر 
و و شنیدم که او را زیادت از ,صدهزاو بت شعر اشد. کسی از وی 
پرسید که: اتشدی‌شاورلت وتعالی - این همه مال و نعمت ترا داده است» چه‌سب 
باشد که مردم را می‌دهی و خویشتن نمی‌خوری؟ جواب داد که: مرا بیش زاین 
نیست که می‌خورم. وچون من آنجا رسیدم این مرد هنوز درحیات بود. 

پانزدهم رجب سنه مان ولائین واریعمایه از آنجا به کویمات شدیم. 
و از آنجا به شهر حما شدیم. شهری خوش» آبادان» برلب آب عاصی. و این 
آب‌را ازآن سبب عاصی گویند که به‌جانب روم می‌رود. یعنی چون از بلاد 
اسلام به بلاد کفر می‌رود عاصی ات وبراین آب دولاهای سار ساخته‌اند. 

پس‌از آ نجا راه دو می‌شود : یکی به‌جانب ساحل وآن غربی شام است» 
و کی جنوبی به‌دمشق می‌رود. ما به‌راه ساحل رفتیم. در کوه چشمه‌ای دیدم 
که گفتند: هرسال جون نيمة شعبان بگذزد» اب جاری شود از ۲ نجا» وسه‌روز 
روان باشد. بعد از سه روز بك قطره نیاید تا سال دیگر. مچرچم بسیار آ نجا 
به زبارت روند وتقرب جویند به خداونده سبحانه وتعالی» وعمارت وحوضها 
ساخته‌اند آنحا. چون از آنجا بگذشتيم به صحرابی رسیدیم که همه ن گس 
بود شکفته» چنانکه تمامت آن صحرا سپید می‌نمود از بسیاری ن رگسها. 

از آنجا برفتیم. به شهری رسیدیم که آنرا عرقه م ی گفتند. چون از 
عرقه دو فرسنگ بگذشتيم» به‌لب دربا رسیدیم. و برساحل دریاه روی از سوی 
جنوب» چون پنج فرسنگ برفتیم به شهر طرابلس رسيديم. و ازحلب تا طرابلس 


۳۹۲ 


حهل فرسنگ بود بدین راه که ما رفتیم. روز شنبه پنجم شعبان آنجا رسیدیم. 
حوالی شهرء همه کشاورزی و ساتین واشجار بود. ونیشکر سبار بود. ودرختان 
نار نج و ترنج وموزاو لو وخرما وشیرةنیشکر درآن وقت میگرفتند. 

شهر طرابلس را جنان ساخته‌اند که سه جانب او با آب درباست» که 
چون آب دربا موج زند مبلفی بر باروی شهر بررود؛ چنانکه يك جانب که 
با خشت دارد کنده‌ای عظیم کرده‌اند و در آهنین محکم برآن نهاده‌اند. حاف 
شرقی بارو از سنگ تراشیده است و کنگره‌های ومقاتلات همچنین. وعتراده‌ها 
بر سر دیوار نهاده . خوف اشان از طرف روم باشد که به کشتیها قصد نا 
کنند. ومساحت شهر هزار ارش است درهزار ارش. تیمه چهاروپنج طبقه وشش 
نیز هم هست. وکوچه‌ها و بازارها نبکو وپاکیزه که گوبی هریکی قصری‌است 
آراسته» و هرطعام ومیوه وماکول که در عجم دیده بودم؛ هبه آ نجا موحود 
بود یل "به صد درجه بیشتر. 

و درمیان شهر مسحدی آدینه, عظیم پاکیزه ونیکو آراسته وحصین. 
در ساحت مسحد قبه‌ای بز رگ ساخته و در زیر قبه حوضی است از رخام؛ 
و در مبانش فوارة برنحین. و در بازار مشرعه‌ای ساخته است که به‌پنج نایژه» 
آب نیا پپزون می‌آید که مردم بر می‌گیرند و فاضل برزمین می گذرد و به 
دریا درمی‌رود. و گفتندکه بیست‌هزارمرد دراین‌شهراست. وسواد وروستافهای 
سیار دارد. و نجا کاغذ نیکو سازند مثل کاغذ سمرقندی بل بهتر. واین شهر 
تعلق به سلطان مصر داشت. و گفتند سبب آنکه وقتی لشکری از کافر روم آمده 
و این مسلمانان بهن لشکر جنگ کردند وآن لشکر را قهر کردند» سلطان 
مصر خراج از آن شهر برداشت: وهمیفه لشکری از آن سلطان آنجا نشسته 
باشد و سالاری برسر آن لشکر تاشهر را از دشمن نگاه دارند. و باجگاهی 
است آنحا که کشتیها که از اطراف روم و فرنگ واندلس ومغرب بیاید» عشر 
به سلطان دهنده و ارزاق لشکر ازآن باشد. وسلطان را آنحا کشتبها باشد که 
بهروم وسقلله ومغرب روند وتحارت کنند. ومردم این شهر» همه شیعه اباشند. 
و شیعه به هربلاد مساجد نیکو ساخته‌اند. درآ نجا خانه‌ها ساخته برمثال رباطهاء 
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اما کسی درآنجا مقام نمی‌کند وآنرا مشهد خوانند. و از پیرون شهر طرابلس 
هیچ خانه نبست مگر مشهدی دو» سه» جنانکه ذکر رفت. 

پس» از این شهر برفتم همچنان به‌طرف دریا» روی بسوی جنوب. 
به‌بث‌فرسنکی حصاری دیدم که آن‌را قلمون می گفتند. چشمه‌ایآب در اندرون 
آن بود. از آنجا برفتم به شهر طرابرزن و از طراپلس تا ] سجا پنج فرسنگ بود. 
و ازآنجا به شهر جبیل رسیدیم- وآن شهری اشت ما۳ ۱3۳۳ 
آن به دربا است. و گرد وی دیواری کشیده بسیار بلند و حصین» وهمه گرد 
شهر درختان خرما و دیکر درختهای فرمری اسب و ۲ دیدم گلی 
سرخ و یکی سپیده تازه» در دست داشت وآن روز پنجم اسفند ارمد ماه قدیم 
بودء سال بر جهارصدو یا نزده از تاریخ عجم. 

و از آنجا به شهر پیروت رسیدیم. طاقی سنکین دیدم چنانکه راه 
به میان آن طاق بیرون می‌رفت. بالای آن طاق پنجاه گز تقدیر کردم. و از 
جوانب او تخته سنگهای سفید برآورده چنانکه هرسنگی از آن زیادت از 
هزار من بود. و این بنا را از خشت به‌مقدار بیست گز برآورده‌اند و برسر آن 
اسطوانه‌های رخام بریا کرده» هریکی هشت گزه و سطبری» چنانکه به جهد 
درآغوش دومرد گنحده و برسر این ستون‌ها طاقها زده است به دوجانب» همه 
2 مهندم» جنانکه هی چگچ وگل دراین مبان نیست. وععد ازان طاقی 
عظیم بربالای‌آن طاقهاء به میانه راست ساخته‌اند» به‌بالای بنجاه‌ارش» وهر تخته 
سنگی راکه درآن‌طاق برنماده است هریکی‌را هشت ارش قباس کردم درطول» 
ودرعرض چهار ارش» که هريك ازآن تخمیناً هفت‌هزار من باشد. واین همه 
سگهارا کنده‌کاری و تقاشی‌خو تکرده چنانکه دوجوب پدال هرک 
وجز این‌طاق» بنای دیگر نمانده‌است بدان‌حوالی. پرسیدم که این‌چه‌جای است؟ 
گفتن دکه شنیده‌ايم که این در باغ فرعون بوده است. وس قدیم استت ۱ وهمد3 
صحرایآن ناحیت ستو نهای رخاماست وسرستونها وتن‌ستو نها همه‌رخام منقوش 
مدور ومربم ومسدس ومثمن وسنگ عظیم صلب که آهن برآن کار نمی‌کند. 
و بدان حوالی هیچ جای کوهی نه» که گمان افتد که ازا نجا بریده‌اند. وسنگی 


۳۹ 


دیگر همجو معجونی می‌نمود» ‏ نجنانکه سنگهای دیگر مسخر آهن بود. 

واندر نواحی شام پانصدهزار ستون یا سرستون وتن» پیش افتاده‌است 
که هیچ آفریده نداند که آآن چه بوده است با ا زکجا آ"ورده‌اند. 

پس‌از آن به شهر صیدا رسیدیم هم برلب دریا. نیشکر بسیار کشته 
بودند. و باره‌ای سنگین محکم دارده و سه دروازه و مسحد آدینهة خوب با 
روحی تمام» همه مسحد حصیرهای منقش انداخته. و بازاری نیکو آراسته» 
چنانکه جون آن بدیدم وان بردم که شهر را باراسته‌اند قدوم اد را 
پا بشارتی رسیده است. چون پرسیدم گفتند: رسم ابن شهر همیشه چنین باشد. 
و باغستان و اشحار آن‌جنان نود که ای یادشاهی ساخته است ه‌هوس» 
وکوشکی درآن برآورده» ویشتر درختها پربار بود. 

چون از آنجا پنج فرسنگ بشدیم به‌شهر صور رسیدیم. شهری بود 
درکنار دریا. شبخی بوده بود و]نحا آن شهر ساخته بود. وجنان بودکه بارة 
شهرستان صد گز بیش برزمین خشك نبود. باقی اندر آب دریا بود» وباره‌ای 
سنگین تراشیده و درزهای آن‌را ب‌قیر گرفته تا آب درنياید. و مساحت شهر 
هزار درهزار قیاس کردم» وتیمه پنج شش‌طبقه بر سر يك‌دبگر» وفواره بسیار 
ساخته و بازارهای نیکو ونعمت فراوان. واین شهر صور معروف است به‌مال 
وتوانگری درمیان شهرهای ساحل شام» ومردمانش بیشترشیعه‌اند. وقاضیی بود 
نجا مردی سنی‌مذهب؛ پسر ابوعقیل م یگفتند مردی نك وتوانگر. و بر در 
شهر مشهدی راست کرده‌اند» وآنجا بسیار فرش وطرح وقنادیل وچراغدانهای 
زرین و نقرگین نهاده. و شهر بر بلندی است. وآب شهر ا زکوه می‌آید. و بردر 
شهر طافهای سین ساخته‌اند» وآب بریشت آن طاقها به شهر اندر آورده. 
و دران کوه دزه‌ای است مقابل شهر» که چون روی به مشرق برو ند باهجده 
فرسنگ به شهر دمشق رسند. 


۳۰ 


قابوس‌نامه عنصر المعالی 


قابوسنامه کتابیاست دربند واندرز» که امیرءنصر المعالی کیبکاوس‌ن 
اسکندر نوادهٌ قابوس وشمگکس از بادشاهان آل زبار» برای فرزند خواش 
کبالانشاه نوشته است. 

او در طبرستان وگ رگان و گیلان وتا حدود ری بادشاهی داشته و از 
بادشاهان دانشمند وهنرور ایرآلیاست. او دره‌وسیقی» شعرو جوم دستداشته 
و در این کتاب فرزند خود را نسبت به‌فراگیری اي نگونه فنون راهنه‌ائی 
کرده است. 

قابو‌سنامه در سال 4۷۵ هجری فر اهم آمده و چهل‌وچهار باب دارد 
که از فنون مختلف آن‌زمان و آداب ورسوم کشورداری وباز رگانی» دانش 
وهنر همر اه با داستانها سخن می‌ر اند. 

مندرجات این کتاب معتّرف طرز فکر یك‌پادشاه وجهان‌بینی و بیتعبی 
اوست» و نثان می‌ده که نوبسنده همطر از بهترین نویسندگان زمان خود 
بوده است. قابوسنامه با نثری ساده از بر جسته‌ترین آثار زبان فارسی است. 


۳۹۹ 


باب پنچیم - درشناختن حق پدر ومادر 


وبدان ای پسر که آفریدگار چون خواستکه جهانآباد ماد اسباب 

نسل پدید کرد در شهوت جانور» وپدر ومادر را سبب کون فرزند کرد پس 
همیدون از موجب خرد برفرزند واجب بود پدر ومادر خودرا حرمت,داشتن» 
و اصل او پدر و مادرست» وتا نگوبی که پدر ومادر را برمن چه حقست؟ که 
اشان را غرض شهوت ود مقصود نه من بودم؛ هرجند مقصود شهوت نود 
مضاعف شهوت شفقتی استاده است که از هر تو خود ر را بکشتن سیارند. 
وکنتر حرمت پدر و مادر آنست که هردو واسطه‌اند میان تو وافریدگار تو . 
پس چندانکه آفریدگار خود را و خود را حرمت‌داری واسطه را نم نیز درخور 
او ساید داشت. و آن فرزند که مادام خرد رهنمون او بود و 
مادر ویدر خالی نباشد» و خدای تعالی همی گوبد در محکم و 
«اطیعواائّه واطیعوا الرسول واولی‌المر منکم» این آیت را تفسیر کرده‌اند از 
ی ی اولوالأمر یدر ومادرند که بحشقت 

مر نتازی‌دوست : باکارست» با فرمان» واولوالآمر آن بود که او را هم فر مان 
بود وهم تئوان» و پدر ومادر را تئوانست پپروردن تو و فرمانست بخوبی 
آموختن. وزننهار ای پسر که رنج مادر وپدر خوار نداری که آفریدگار بحق 
مادر وپدر بسیار همی‌گیرد وخدای تعالی هم ی گوید : فلا تقل لهماً اف تن 
هما وقل لهما قولا" کریما. 

#د فاپوسنامه به‌اهتمام وتصحیح دکترغلامحسین پوسفی. 


۳۹۲۷ 





و درخبرست که امیرالمقمنین‌را علیه‌السلام پرسیدند که حق پدرومادر 
بر فرزند چیست وجند است؟ گفت : این ادب خدای‌تعالی درم رگد پدر ومادره» 
پیغامبررا علیه‌السلام بنمود که اگر ایشان روز گار پیغامبر دریافتندی برپیعامبر 
واجب بودی ایشان را برتر از خویشتن داشتن» وحق ایشان بشناختن» ودریشال 
تواضم کهتری وفرزندی نمودن؛ آنگه این سخن ضعیف آمدی که گفت : 
«آنا سید ولد آدم ولافخر»؛ پس حق پدر ومادر اگر از روی دین تنگری از 
روی مردمی وخرد بنگر که پدرومادر منبت نیکی و اصل پرورش نفس تواند 
وچون درحق ایشان مقصر باشی چنان نماید که تو سزای هیچ نیکی نباشی که 
او حق‌شناس نیکی اصل نه‌باشد نیکی فرع را هم حق نداند» و با ناسیاسان 
نیکی‌کردن ازخیرگی بود وتو نیز خیرگی خویش مجوی و با پدر ومادرخویش 
چنان باش که از فرزندان خویش طمع‌داری که با تو باشند» ازیرا که آنکه 
از تو زاید همان طبع دارد که تو ازو زادی چه مثل آدمی چون میوه است 
و پدر ومادر حون درخت» هرجند درخت را تعهد یش ۳ میوة ۳۳ 
وهتر باشد؛ چون مادر وپدر را حرمت وآزرم پیش داری دعا وآفرین ابشان 
اندر تو مستجاب‌تر باشد وبخشنودی خدای تعالی نزديك‌تر باشی. و نگر که 
از هر میراث مرگ پدر ومادر نخواهی‌که بی‌م رگ پدر ومادر آنچه روزی, 
تو باشد بتو برسد که روزی مقسومست» بهرکس آن رسد که در ازل قسمت 
کرده شده‌است وتو از هر روزی رنج بسیار برخویشتن منه که بکوشش روزی 
افزون نشود جه گفته‌اند مثل : بالجّد لابالکد. 

واگر خواهی که از هر روزی از خدای تعالی خشنود باشی بامداد 
یکی منگر که حال او از حال تو بهتر باشده بدانکس ثگر که حال او از حال 
تو بتر باشد تا دام از خدای تعالی خشنود داشی. و اگر مال دروش گردی 
جهد کن تا بخرد توانگر باشی که توانگری خرد از توانگری مال بهتر باشد 
و جاهل از مال زود مفلس شود ومال خرد را دزد تتواند بردن» وآب وآتش 
هلا تتواند کردن. پس اگر خرد داری باخرد هنرآموز که خرد بی‌هنر چون 
تنی‌باشد بی‌جامه» وشخصی‌بود بی‌صورت. چه گفته‌اند مثل: الادب صورةالعقل. 


۳۹۸۹ 


باب هفتم - درپیشی‌جستن از سخن‌دالی 


باید که مرد سخن گوی و سخن‌دان باشد اما تو ای پسر سخنگوی 
باش و دروغگوی مباش. خویشتن را براست گویی معروف‌کن تا اگر وقتی 
بضرورت دروغ گوبی از تو بپذبرند» وهرچه گویی راس تگوی ولکن راست, 
بدروغ‌ما نند مگوی که دروغ براست همانا به‌از راست بدروغ هماناء که 
آن دروغ مقبول‌بود وآن راست امقبول. پس ازراست گفتن نامعقول بپرهیز 


بدانکه من برو زگارر امیر ابوالسوار آ‌سال که از حج 
اسلام باز آمدم بغزا رفتم بگنجه» که غزای هندوستان خود بسیار کردم بودم 
خواست که غزای روم نیزکرده شود. و ابوالسوار مردی برجای وخردمند بود؛ 
و پادشاهی بزرگ و سایس و عادل و شجاع و فصیح و متکلم و پالدین 
و پیش‌بین» چنانکه ملوكث پسندیده باشند» و همه جّد بودی بی‌هزل. چون 
مرا بدیده بسیار حشمت کرد و با من در سخن آمد وز هرنوعی همی گفتم 
و همی پرسید و من همی شنودم و جواب همی دادم. وسخنهای من او را 
پسندیدهآمد با من بسیار کرامتها کرد ونگذاشت که با زگردم. وز بس احسانها 


۳۹۹ 


که همی کرد با من؛ من نیز دل بنهادم و چند سال بگنجه مقیم شدم. وپیوسته 
بطعام و شراب در مجلس او حاضر بودمی و از هرگونه سخنها از من همی 
پرسیدی از حال‌عالم وملوك گذشته. تا روزی از ولابت ما سخن همی رفت 
و از حالر ناحیت گرگان از من همی پرسید. من گفتم : بروسنای گرگان 
اندر کوه دهیست و چشمة آب از ده دورست. زنان که آب آرند گروهی 
گرد آپند وهرکسی با سبوبی و ازآن چشمه آب بردارند وسبوی برسر نهند 
و جمله با زگردند. یکی ازیشان بی‌سبوی از پیش ایشان همی‌آید وبراه اندر 
همی نگرد» و کرمیست سبز اندر زمینهای آن ده » هر کجا که آن کرم همی‌باید 
ازراه یکسو همی افگند تا ابن زنان پای بران کرم ننهند. چه اگرکسی ازیشان 
بای بران‌کرم نهد وکرم زیر پای او سرد این‌آب که اندر سبوی پرسر دارد 
در وقت گنده شود صعب چنانکه ببابد ریختن وباز باید گشتن وسبوی شستن 
ودیگر باره آب ازجشمه برداشتن. 

چون من این‌سخن بگفتم امیر ابوالسوار روی‌ترش کرد وسر بگردانید 
و جند روز با من نه بران‌حال ود که پیش‌ازان بوده بود. تا پیروزان دیلم 
با من بگفت که : امیر گلة تو کرد و گفت : فلان مردی بر جایست چرا باید که 
با من سخن چنان گوید که با کودکان گویند» چون او مردی را پیش‌من دردغ 
جرا باید گفت؟ من درحال قاصدی را از گنجه بکرگان فرستادم و محضری 
فرمودم رکردن بشهادت ریس وقاضی وخطیب وحملهة عدول وعلما و اشراف 
گرگان که : این ده برجاست وحال این‌کرم برین جمله است. و چهار ماه این 
درستی بیاوردم و محضر پیش امیر ابوالسوار نهادم و بدید و بخواند وتبسم کرد 
و گفت : من خود دانم که از چون توبی دروغ نباید خاصه پیش چون منی+ 
اما خود آن راست چه باید گفتن که چهارماه روز گار بابد ومحضری بگوابی 
دوست معدل تا آن راست از تو قبول کنند؟ اما بدانکه سخن از چهار نوع 
است : یکی نه دانستنی است ونه گفتنی» وبکی هم دانستنی است وهم گفتنی» 
و یکی گفتنی است و ادانستتی» ویکی دانستنست و ناگفتنی. اما نا گفتنی 


ما دااککتن ۰ج ات که دین‌را زبان دارد. و نکه گفتم است و ناداذ نستنی: 
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سخنی است که درکتاب خدای‌تعالی و دراخبارر رسول صلی ال علیه وسلم باشد 
و اندر کتاهای علوم وعلما که در تفسر او تقلید بود و در تأویل او تعصب 
و اختلاف چون ند ووجه و نزول ومانند این. تس ار وس دل دز اویل؟آن 
نندد خدای عزوحل اما ندان تسده وآ"نکه هم گفتنی است وهم دانستنیست: 
سخنی بود که صلاح دین ودنیا دران بود وهم بدین‌جهان بکار آید وهم بدال 
حهان واز گفتن‌وشنودن آن گوینده وشنونده را نفع بود. وآنکه دانستنیاست 
وناگفتنی : چنان بود که عیب محتشمی با عیب دوستی ترا معلوم شود یا از 
طریق عقل با از کار جهان ترا تخایلی بندد که آن نه شرعی بود؛ چون بگوبی 
با خشمآن محتشم ترا حاصل آید» با آزار دوست حاصل شوده يا بیم شوریدن, 
غوغا وعامه باشد برتو» پس این سخن دانستنی بود وناگفتنی. اما ازین چهار 
نوع که گفتم بهترین آن‌سخنست که هم دانستنی است وهم گفتنی. اما این 
چهار نوع سخن هریکی را دو "رویست : یکی نیکو ویکی زشت؛ سخن که 
بمردم نمابی برروی نیکوترین نمای تا مقبول بود ومردمان درجه تو بشناسند 
که بزرگان و خردمندان را بسخن دانند نه‌سخن را بمردم که مردم نهانست زیر 
سخن خوش چنانکه بنازی گویند : «المرء مخبوء تحت لسانه.» وسخن بود 
که بگویند بعبارتی که از شنیدن آن روح تازه گردد و همان سخن بعبارتی 
دیگر توان گفتن که روح تیره گردد. 


جنان شنودم که هارون‌الرشید خوابی دید براژ حمله که 
بنداشتی که همه دندانمایم او از دهن یرود افتادی بکبار. نامداد معبری را 
باورد وبرسیدکه : تعییر این خواب چیست؟ معبر گفت : زندگانی امیرالمومنین 
و بای تو بیش از نی بضرآند چنا فکه کس ازاتی#باژ نت ند: ارون 


گفت : این مرد را صد چوب بزئید که بدین دردناکی سخنی در روی من بگفت 
خواب‌گزاری دیگر یاوردند و همین خواب با وی نگفت. خواب گزار گفت: 


۱۳/۱ 


بدین خواب که امیرالمومنین دید دلیل کند که خداوند دراز زندگانی‌تر دود 
از هبه قرابات خوش. هارون گفت: «طرش‌العقل واحد» تعبیر ازان سرون 
نشد اما ازعبارت تاعبارت بسیارفرقست؛ این‌مرد را صد دینار بدهید. وحکایتی 
دیگرم باد آمد اگرچه نه حکایت کنابست ولکن «النادرة لاترد». 


حکایت 

شنودم که مردی با غلام خویش خفته بود؛ غلام را گفت : 
کون زین‌سوکن. غلام گفت: ای خواجه این سخن نیکوتر ازین بتوان گفت: 
مرد گفت: چون گویم؟ غلام گفت: بگوی که روی ازان‌سو کن که اندر هردو 
سخن غرض بکیست اما تا بمبارت زعت"نگفته باه ۱ ۰ ۲۳ 
و پیاموختم و بجرم آن ناشایست که گفتم ترا آزاد کردم. پس پشت وروعر 
سخن نگاه باید داشت وهرچه گویی برروی نیکوتر بابد گفتن تا هم سخن گوی 
باشی و هم سخن‌دان. اگر گوبی وندانی چه‌تو و چه‌آن مرغك که اورا طوطك 
خوانند که وی نیز سخن گویست اما نه سخن‌دانست. و سخن گوی و سخن‌دان 
آن‌بود که هرچه گوید مردمان را معلوم شود تا ازجملة عاقلان بود و اگر نه 
چنین باشد هیمه‌ای باشد مردم‌پیکر. ۳ بز رگذدان که از ؟سمان سخن 
آمد و هرسخن که بدانی از جایگاه سخن سخن دریغ مدار وننا جایگاه ضایم مکن 
تا ردانش ستتم نکرده‌باث می. اما هرچه کووبی راست کو» ۱ 
مباش واندر همه دعوها برهان کمترشناس و دعوی سشتر و علمی‌که ندانی 
دعوی مکن و ازان‌علم نان‌مطلب که غرض, خویش ازان‌علم وهنر بحاصل‌توانی 

کردن که معلوم تو باشد وبچیزی که ندانی بهیچیز نرسی. 


چنانکه گویند که برو ز گار خسرو زنی پیش بزرجهر آمد 
و از وی مسئله‌ای پرسید و دران‌حال بزرجمهر سر آن‌سخن نداشت گفت: 


۹ 


نعست خدایگان ما بجه جبز می‌خوری؟ بزرجمهر گفت : بدان‌چیز که دانم؛ 
وبدانکه ندانم ملك مرا چیزی نمی‌دهد ور باور نداری بیا واز مك بپرس 
تا خود بدانحه ندانم مرا چیزی همی‌دهد با نه؟ 

اما ای پسر اند رکارها افراط مکن و افراط را شوم دان واندر همه 
شغلی میا نه پاش که صاحب شریمت ما صلی‌اله علیه وسلم گفت: «خیرالامور 
اوساطها». ودرسخ نگفتن وسخن گزاردن] هستگیعادت کن واگراز گران‌سنگی 
مت ی نکوهیده گردی دوستردار ازانکه از سسکساری و شتاب‌زد کی 
ستوده گردی. و بدانستنم رازی‌که و تعلق ندارد رغبت مکن و جز باخود 
راز خویش مگوی اگربگوبی آن‌سخن را زان‌پس راز مخوان. وپیش مردمال 
با کس راز مگوی که اگرچه درون سو سخن نیکو بود از پرون سو گمان 
پزشتی برند که آدمیان بیشتر پيك‌دیگر بدگمان باشند. و دره رکاری سخن 
وهمت وحال باندازة مال‌دار. هرچه گوپی آن گوی که براستی سخن‌تو گوایی 
دهد واگرچه بنزديك مردمان سخن گوی صادق باشی؛ واگر نخواهی که بستم 
خود را معیوب کنی برهیچ چیز گوا مشو» پس اگر شوی بوقت گوایی‌دادن 
احترا زکن» پس اگر گواهی دهی بسیل مده. وهرسخنیکه بگویند بشنو ولکن 
بکار بستن شتاب‌زده مباش. وهرچه بگویی تااندیشیده مگوی وهمیشه اندیشه 
را مقدم گفتار دار تا بر گفته بشیمان نشوی که بیش‌اندشی دوم بکماتست. 
واز شنودن هیچ سخن ملول‌مباش اگرت بکارآید واگر نه بشنو تا در سخن 
برتو سته نبود وفايدة سخن فوت نگردد. و سردسخن مباش که سخن, سرد 
تخمست که ازو دشمنی رود. و اگرچه دانا باشی خودرا نادان شیر تا در 
دوهی سجن را معتر وتا ی تانصت عب وه ور 
آن را معلوم نگردد. وسخن بك گونه گوی باخاص خاص وبا عام عام تا از 
حّد حکست مرون نباشی وبرمستمع وبال نگردد مگر درجائی‌که‌ازتو درسخن 
گفتن دلیل و ححت نه‌شنوند آنگه سخن برمراد اشان همی گوی تا سلامت 
از میان قوم برون آبی. و اگرچه سخن‌دان باشی از خویشتن کمتر آن نمای 
که دانی تا بوقت گفتار وکردار پیاده نمانی. و بسیاردان وکم گوی باش نه 


۳۷۳ 


کم‌دانم سیار گوی که گفته‌اند که: خاموشی دوم سلامت است او ار ۱9 
دوم بی‌خردی ازانکه بسارگوی اگرچه خردمند ناشد مردمان عامه او را از 
حملة بی‌خردان شناسند واگرچه بی‌خرد کسی باشد چون خاموش باشد مردمان 
خاموشی او از جملة عقل دانند. وهرچند پاكروش وپارسا باشی خویشتن‌ستای 
مباش که گواهی تو برتو کس‌نشنود وبکوش تا ستودة مردمان باشی نه‌ستوده 
9 و اگرچه بیار دانی آآن گوی که بکارآید تا آن سخن برتو وبال 
نگردد چنانکه بران علوی زنگانی. 


شنیدم که برو ز گارصاحب پیری‌بود بزنگان» فقیه ومحتشم» 
و از اصحاب شافعی "مطلبی بود رحمةاله علیه؛ متفتی ومتزکتی ومذکر زنگان 
بود. وجوانی علوی بود پسر رئیس زنگان» فقیه بود وهم مذکتری کردی 
وپیوسته این هردو را با بك‌دیگر مکاشفت بودی وبر سر کرسی يك‌دیگر را 
طعنها زدندی. این علوتی روزی پرشی فرشی ال کر ی ۱ 
بدین شیخ رسید وی نیز ابن علوی‌را برس رکرسی حرام‌زاده خواند. خر بعلوق 
بردند سخت از جای بشد. در وقت برنشست وبشهر ری رفت و پیش صاحب 
ازان پیر گله کرد ویگریست و گفت : شاید که بروز گار تو کسی فرزند رسول 
را حرام‌زاده خواند؟ صاحب ازین خبر درخشم شد وقاصد فرستاد وآن پیر را 
ه‌ری خواند؛ وبمظالم بنشست با فقها وسادات ری» و این پیردا فرمود آوردن 
وگفت : ای شیخ تو مردی از جملة امامان اصحاب شافعی باشی» مردی عم 
وییر وبلبر گور رسیده شاید که فرزند پیغامبر را حرام‌زاده خوانی؟ اکنون 
بی‌که کنتی درنشت‌کن باه تا وی هر ۰۲ 
عرت کدی در کس ی بابک یا ۳ 
و آن ببر گفت : برین‌سخن درستی» گوای من خود ابن علوست» 
بر تفس او خود ه‌از او گواه مخواه. اما ول من او حلال‌زادة یااکست و قول 
او حرام‌زاده است. صاحب گفت: بجه معنی؟ آن پیرگفتکه: همه ز نگان‌دانند 


۳۷ 


که تکاح مادر او با پدر او من بسته‌ام ووی برسر منبر مرا کافر خوانده است؛ 
اگر این سخن از اعتقاد گفته است پس تکاحی که کافر بندد درست نباشد پس 
بقول او بی‌شك حرام‌زاده بود. پس اگر نه اعتقاد گفت دروغ زنست وحّد 
بر وی لازم آید. اکنون بهمه‌حال با دروغ‌زنست يا حرامزاده وفرزند پیعامیر 
علیه‌السلام دروغ‌زن نباشد چنانکه شما خواهید او را همی خوانید که بی‌شاک 
ازین د و گانه مك چیزش باید استادن. آن علوی سخت خجل شد وهیچ‌جواب 
نداشت وآن سخنر نااندشده بر وی وال شد. 

پس سن گوی باش نه بافه گوی که یافه گوبی دوم دیوانگیست. و ب 
هرکه سخن گوبی همق نگر تسخن ترا خریدار هست یا نه؟ اگر مشتری چرب 
بابی همی فروش و اگر نه آن سخن بگذار وآن گوی که او را خوش آید 
تا خریدار تو باشد. ولکن با مردمان مردم باش و با آدمیان آدمی که مردم 
دیگرست ی دیگر. و هرکسی که از خواب غفلت بیدا رگشت باخلق چنین 
زد که من گفتم. وتا توانی از سخن‌شنیدن تفور مشو آکه مردم ازسخن‌شنیدن 
سخنگوی شوند؛ دلیل بران که اگر کودکی را که از مادر جدا شود در ترا 
زمین برند وشیر همی دهند وهمان‌جای همی پرورند» مادر ودایه با وی سحن 
تگویند وننوازند وسخن کس نهنود» چون بز رگد شود لال بود وهیچ خن 
نداند گفتن تا برو زگار که همی شنود ویاموزد. دلیل بران که هرکری له 
ود و ازین سسست که همه لولان کر ناشند. پس سح بشو 
وقبول کن خاصه سخنها ویندهای ملوك وحکمان که گفته‌اند که: پند حکما 
وراک شندن دیدة خرد را روشن کند که توتیای چشم خرد حکمتست 
قو وا بگوش‌دل باید شنودن و اعتمادکردن. و ازین سخنها 
اندرین وقت چند سخن نغز ونکتهای بدیع یادم آمد ازقول نوشروان عادل» 
ملك ملولالعجم» اندرین کتاب باد کردم تا تو نیز بخوانی وبدانی و بادگیری 
و کار ند باشی که کاربستن سخنها ویندهای آن یادشاه ما را واجب‌تر باشدکه 
ما از تخمه آذ ملکیم. 

بدانکه چنین خوانده‌ام از اخبار خلفای گذشته که مآمون خلیفه 


۳۷۵ 


رحمه‌اله شرت نوشروان عادل‌شده ]نخاکه دخمة‌او بوذء وآن‌فصه درازست. 
اما مقصود است کهمامزان اف ,ولا او رفت اعضاهای او را دافت برتختی 
پوسیده وخاكٌ شده» وبرفراز تخت وی بردبوار دخبه خطی چند بزر نشته 
بود بخط پهلوی. مأمون بفرمود تا دییران پهلوی را حاضر کردند وآن ننشتها 
را بخواندند وترجمه کردند بنازی؛ پس‌از تازی درعجم معروف شد. 

اول گفته بود که : تا من زنده بودم همه بندگان خدای‌تعالی ازعدل 
من بهره‌ور بودند و هرگز هیچ کس بخدمت پیش من نیامد که از رحمت, من 
بهره نیافت؛ اکنون چون عاجزی آمد هیچ چاره ندانستم جزین که این سخنها 
برین دبوارنبشنتم تا اگروقتی بزبارت من کسی پیابد» این لفظها بخواند و بداند 
او نیز از من محروم نمانده باشده این سخنها ویندهای من بای مزد آن‌کس 
باشد وآن یندها ایست که نبشته آمدست. 


باب سی‌ویکم - درطالب علمی وفقیهی وفتها 


بدان ای پسر که گفتم که اول سشن که از پیشها ادکنم» فرض, 
پیشه نه دکان‌دارست» هرکاری که مردم کند وبر دست گیرد آن چون پیشه 
است» باید که آن‌کار را نيك بدانی ورزیدن تا ازان بر توانی خوردن. اکنون 
چثانکه من همی بینم هیچ پیشه وکاری نیست که آدمی آن بجوید که آن‌پیشه 
۳ از داستان ونظام مستغنی دانی الا که همه را ترتیب دانستن داید. و پيشه 
سیارست؛ هریکی را جدا شرح‌کردن مسکن نشود؛ قضه دراز گردد و کناب 
من از نهاد واصل شود ولکن از هرصفت که هست از سهوجه است : با علمی 
است که تعلق یشه دارد» با پيشه است که تعلق بعلم دارد. با خود پیشه است 


۰ 0 وود 


نص سر خویش. اما علمی که تعلق بسشه دارد چون طبیبی ومنجمی ومهندسی 
ومستاحی و شاعری ومانندر این» وییشه‌ای که تعلق بعلم دارد چون نا بر 12 
ویطاری وبگافی وکارتزکنی ومافند این "وایناهریکی نز ساماشنت که اگر 
نو رسم و سامانر 1 ندانی اگرچه استاد کسی باشی دران ناب چون اسیری 
باشی. پیشهای نص خود معروفست. بشرح حاجت نیفتد ولکن من چندانکه 
صورت بندد بگویم وسامان هريك بتو نمایم ازانچه از دو پیرون نبود : باخود 
ترا بدین‌دانش نیاز افتد از اتغاق رو زگار وحوادئهای زمانه» باری بوفت, نیاز 
از اسرار هریکی آگاه باشی. پس اگر نیازت نباشد وهمچنین مهتر باشی که 


۳۷۷ 


هستی» مهتران را هم علم پیشها دانستن لابد است. 

بدان ای پسر که از هیچ بر تتوانی خورد الا* از علم آخرتی که اگر 
خواه ی که ازعلم *دنیاوی بر خوری نتوانی خورد مگر که مخرقه در وآمیزی» 
که با علم شرع که درکار قضا وقسامی وکرسی‌داری ومذکری در نرود نفعر 
دنیا بعالم نرسد. و در نجوم تا تقویم گری و مولودگری وفال گوبی بجدوهزل 
در نه رود دنا بمنجم رسد. و اندر طب تا دست‌کاری و رنگآمیزی وهلبله 
دهی بصواب و ناصواب در نرود هم مراد حاصل نشود. بس بزر گوارترین‌علمی 
علم دینست که اصول او نردبان توحیدست و فروع/ او احکام, شرع است 
و مخرقة او نهم دنیا. پس ای پسر تو نیز تا بتوانی گرد عبلم دین گرد تا دین 
و دنیا بدست آری اما اگر این توفیق بدست‌آری نخست اصول دین راست‌کن 
آنگه فروع» که فروع بی‌اصول تقلید بود. 


تس 

پس اگر مچانکه از پیشهاچنین که فرمودممالب, علم بای 
پرهي زگار وقانع باش وعلم‌دوست ودنیادشمن وبردبار وخفیف‌روح ودیرخواب 
و زودخیز وحریص بکتابت ودرس ومتواضع و گامرلز کاد وحانط قب برد 
کلام و متفحص سیر و متجس, اسرار و عالم‌دوست و منقرب و با حرمت 
و درآموختن حرص و بی‌شرم و حق‌شناس استاد خود. و الفغدة تو باد که 
کتابها و اجزا و قلم و قلمدان و محبره وکارد قلم‌تراش و مانند, این چیزها 
شود و جزین دل تو بچیزی بسته نبود و هرچه بشنوی یادگرفتن و با زگفتن. 
وکم‌سخن و دوراندش باش ونتقلید راضی مباش که هرطالب علمی که ازین 
سیرت شود زود بگانة روزگار گردد. 


فصل 
واگر عالمی مفتی باشی با دیانت باش و بسیار حفظ و بسیار 
درس و درعبادت و نماز و روزه تحاوز مکن و دو روی مباش ویالدین وپاك 


۳۷۸ 


جامه‌باش وحاضرجواب وهیچ مسئله‌را تا نیندیشی بزودی جواب‌مده و بی‌حجنی 
نتقلید خویش قانم مباش و بتقلیدکس کار مکن و رأی خودرا عالی‌دان وبر 
وجهین وقولین قناعت مکن. وجز بر خط معتمدان اعتماد مکن» هرکتابی را 
و هر جزوی رامقدم مدار. اگر رواینتی شنوی بروابانم سخن اندر نگر» سخن 
مجهول از راوی معروف مشنو و برخبر آحاد اعتماد مکن مگر از راویان, 
معتمده و از خبر متواتر مگریز و مجتهد باش وبتعصب سخن مگوی و اگر 
مناظوه کنی بخصم نگر اگر قوت او داری و خواهی که سخن بسیط گردد 
مداخله کن بستلها و اگرنه سخن را موقوفگردان و بيك مثال قناعت کن. 
ويك ححّت طردوعکس هم مگوی نختین را نگاه‌دار تا سخن پسین تباه 
نکند. اگر مناظرة فقهی بود آبت را برخبر مقدم‌دار وخبر را برقیاس مقدم‌دار 
ومسکنا تگوی و درمناظرة اصولی موجبات و ناموجبات ومسکنات و نامسکنات 
مم عیب "ود جهدکن تا غرض معلوم کنی. وسخن با زینت گوی؛» "دم بریده 
مگوی و نیز "دم دراز وبی‌معنی مگوی. 

واگر مثذکر باشی حافظ باش و باد بسیارگیر وهرگز بر زبر کرسی 
حدل مکن ومناظره مکن الا که دانی که خصم ضعیفست. ور سر کرسی هرچه 
خواهی دعوی مکن که آنجا سایل باشی مجیب‌کس نبتود و تو زفان فصیحکن 
و حنا‌دان که آن مجلسیان تو همه بهایم‌اند چنانکه خواهی همی گوی تا 
بسخن اندر نمانی. ولکن جامه پالثدار ومریدان نعره‌زن دار چنانکه درمجلس, 
تو باشند تا بهر نکته که تو بگوبی وی نعره بزند ومجلس گرم همی‌دارد وچون 
مردم کر در اوقت وفت هم یگر ی« وه اکره مسخنی؟ درفانی (باك مهار 
بصلوات وتهلیل و گرم‌سخنی همی گذران و بر سر کرسی گران‌جان وترش‌روی 
و سردعبارت مباش که آنگه مجلس, تو نیز همچون تو گران‌جان بود؛ ازانچه 
گفته‌اند : «کثل‌شیء من‌الثقیل خقیل.» ومتحرك باش اندر سخن و در میا 
گرمی زود سست مشو. و مادام مستمع را تن اگر مستمع نکته خواهد نکته 
دنه خواهد فقانهةگوی که ندال رکهغام خرندار+چه؛ باشند 
و چون قبول افتاد باك مداره بترین سخنی ببهترین همی فروش که بوقت, 
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قبول بخرند لکن اندر قبول دایم با ترس باش که خصم. مذکر از در 3 
پدید آید. و جابی که قبول نهبابی قرار مگیر و هرسئوالی که از تو پرسند آنرا 
که دانی جواب ده و آنرا که ندانی بگوی که: چنین مسئله نه سر کرسی,را: 
شود بخانه آی تا بخانه جواب دهم که خود کسی بخانهنایدپدان‌سبب. واگر 
تعمد کنند و بسیار نویسند رقعه را بدتر و بگوی که : این مسئله ملحدانست 
و زندقان است سابل این مسئله ز ندیقست» همه بگویند که: لعنت برملحدانل 
باد وز ندیان که دیگر آن‌مسئله از تو کس نیارد پرسیدن. وسخنی که درمجلس 
گفتی حفدار که چه گفتی که تا بدان اوقات دیگرباره آن‌را تکرار تکنی» 
هروقت نازه‌روی باش. و در شهرها بسیار منشین که مذکران و فالکوبان وا 
روزی اندر پای بود وقبول در روی تازگی. و ناموس مذکری نگاه دار» 
همیشه جامه وتن پالدار و ظاهر وباطن بمعاملة شرعی آراسته‌دار چون نماز 
و روزة تطوع» و چرب‌زبان باش و در بازار در میان عام سیار مگرد تا بچشم 
عام عزیز باشی. و از قرین بد پرهیزکن و ادب کرسی نگاه دار واین شوط 
جای دیگر باد کرده‌ام. و از تکبر و دروغ و رشوت دورباش و خلق را آن 
فرمای کردن که تو کنی که تا عالم منصف باشی. و علم را نرکو بدان و نجه 
بدانستی بنیکوترین عبارتی بکاردار تا خجل نباشی بدعوی کردفر بی‌معنی: 
و در سخن گفتن و موعظه دادن هرچه گوبی با خوف و رجا گوی» یکباره 
خلق را از رحمت خدای‌تعالی نومید مکن و نیز بکباره بی‌طاعت هیچ کس را 
بهشت مفرست.. پیشتر آن گوی که برانه ماهر.باشی وفك مملوم ۶ 
باشد تا در سخن دعوی بی‌حجت نه‌کرده باشی که عاقبت دعوی بی‌ححت 
شرمساری بود. 


فصل 

پس اگر از دانشمندی بدرجة بزرگتر اوفتی و قاضی شوی چون 
قاضیان حمول و آهسته باش و زیرك و تیزفهم » صاحب تدبیر و پیش‌بین 
و مردم‌شناس وصاحب سیاست و دانابعلم دین و شناسندة طر یقه‌های هر گروه 
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و از احتبال هرگروه و ترتیب هرمذهبی و هرقومی آگاه باش. و باید که 
حیل فضاة ترا معلوم‌باشد تااگروقتی مظلومی بحکمآید و ویرا گوایی نباشد 
ویر وی ظلم‌رود وحقیازآن وی بخواهدرفتن ازکارآن‌مظلوم بر رسی و بحیله 
وتدییر آن مستحق را بحق خوش رسانی. 


حنانکه طبرستان قاضی‌القضاة ابوالعباس رویانی بود . 
و وی مردی مستور بود و واعلم و ورع و پیش‌بین و صاحب تدییر. و وفتی 
بمجلس او مردی پیش او بحکم آمد و بر مردی صد دینار دعوی کرد. فاضی 
ازان خصم پرسید . آن مرد انکار کرد . قاضی این مدعی را گفت : گواه 
داری؟ گفت : ندارم. قاضی گفت : پس وپرا سوگند دهم. مدعی بگریست 
زار زار و گفت: ای قاضی زینهار! ویرا سوگند مده که وی برس وگند خوردن 
دلیر شده است و با ندارد. قاضی گفت: من از شرعت بیرون ننوانم شد 
با ترا گواه باید با ویرا س و گند رسد. مرد در پیش قاضی در خالك همیگردید 
و همی‌گفت: زینهار! ای قاضی مرا گواه نیست و وی سوگند بخورد و من 
مظلوم و مغبونم» زنهار بگردن تو تدییر کن. فاضی چود زاری, مرد بدید 
بدانست که راست همی‌گوید. گفت: ای خواجه وام دادن تو او را چگونه 
بوده است؟ از اصل کار مرا با ز گوی تا بدانم که این کار چون رفته است؟ 
این‌مظلوم گفت: زندگانی قاضی دراز باد» این‌مرد مردی بود چندساله دوستٍ 
من» اتفاق افتاد که بر پرستاری عاشق شد قیست وی صدو بنجاه دینار و ماب 
این مرد کم از صدوپنجاه دینار بود. وهیچ وجهی نمی‌دانست» شب و روز 
جون شیفتگان همی گفتی و همی گریستی و زاری همی کردی. روزی بتماشا 
رفته بودم من و وی در دشت تنها همی گردیدم» زمانی جابی بنشستیم. 
این مرد با من سخن این‌کنیزك همیگفت و زار همی گریست و دل من بر وی 
سوخت که ببست ساله دوست من بود. ویرا گفتم : ای فلان ترا زر نیست 
جلم ورن ینت »وا هیچ کس,دانق ,که درین محتی فریاد قو" نخواهد رسید 
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اما مرا در همه جهان صد دننارست بسالهای دراز جمع کرده‌ام. اين صد دینار 
ترا دهم و تو باقی بر سر نهی و این کنيزك را بخری و يك ماه مراد خویش 
از وی برگیری و پس از ماهی فروشی و زر من باز دهی. این »و بل 9 
بخاك بگردید وس وگندان خوردکه: يك ماه بدارم و پس ازان اگر بزان‌خرند 
بفروشم و زر تو باز دهم. من آن زر را از میان بکشادم و ب۶ ۳۳ ۳ ۱۶ 
و او و خدای عزوجل» اکنون خهار ماه برامد ه زر من ار و ۱ 
کنیزلك همی فروشد. قاضی گفت: کحا نشسته ودی بدین‌وقت که زر بدو 
دادی؟ گفت: بزبر درختی. فاضی‌گفت: بس که «بردرختی ۶ ۳۳ 
که گواه ندارم؟ این خصم را گفت: هم اینجا بنشین پیش من و مدعی را گفت: 
دل مهغول مدار برو و زیر آن درخت دو رکمت عازن ۰ ۲ ۳ 
صلی‌اله علیه‌وسلم درود ده وآن درخت را بگوی که: قاضی ترا همی خواند» 
ییا و گواهی, من بده. خصم تسم کرد» قاضی بدید و بر خویشتن پوشیده گرد. 
مدعی گفت: ای قاضی ترسم که آن درخت فرمان من ننابد. قاضی گفت: 
ان مشهر من ببر و درخت را گوی که: این مثهر قاضی است» همی گوید: با 
و گواهی که بر توست بده اندرین باب. مرد مثهر بستد و برفت ومرد دیگر 
پیش قاضی بنشست و قاضی بحکنهای دیگر مشغول شده خود بدین مرد نگاه 
برد تا یکنار در میاه تکمی که همی کردره ‏ و 
فلان آنجای رسیده باشد با نه؟ این مرد گفت: نه هنوز. قاضی بحکم مشفول 
شد. آن مردمتهر بدرخت نبود و گفت. قاشی رای ۰ 3 
بنشست» از درخت جواب نیامد» غمنالك شد و بازگشت و پیش قاضی آمد 
و گفت: ای قاضی رفتم و منهر نمودم» نیامده قاضیگفت: غلطی که درخت 
آمد وگواهی داد و روی بخصم کرد و گفت: حق این مرد بده یا کنیزلك را 
بفروشم و زر بوی دهم. مرد گفت: ای قاضی تا من اینجا نشسته‌ام هیچ درخت 
نبامد. قاضی گفت: راست گوبی» درخت نیامد اما اگر تو ابن زر از وی 
نگرفته‌ای زیر آن درخت که من از تو پرسیدم که مرد رسیده باشد بدان‌درخت 


با نه تو جرا نگفتی که کدام درخت؟ من ندانم که وی کجا رفته است؟ ومرد را 
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الزام کرد و زر بستد و بخداوند حق داد. 

پس همه‌حکمها ا زکتاب نکنند ازخوشتن یز بأیدکه چنین استخراجها 
کنند و تدیرها سازند. و دیگر باید که در خانةٌ خویش سخت متواضع باشی 
اما در مجلس حکم بهیبت نشینی و ترش‌روی و بی‌خنده و با جاه و حشمت 
باشی» گران‌سایه و اندلك گوی و بسارنیوش و از شنیدن سخن و حکم کردز 
البته ملول نه‌شوی و از خویشتن *ضجرت ننمایی و صابر باشی. و مسئله‌ای که 
یفتد همه اعتماد بر رآی خویش مکن و از مفتیان نیز مشورت خواه و رآی 
خویش مادام روشن‌دار و پیوسته خالی مباش از درس مذهب ومسایل مذهپ. 
وچنانکه گفتم تجربتها نیز بکاردار که در شریمت رآی قاضی برابر رآی شرست 
است و بسیار حکم بود که از رآی شرع گران آید قاضی سبكث بگیرد» چون 
روا ندوبن قاسیناید که‌امجتهداوةدانا بود و فقبه 
و پارسا بود و باید که بچند وقت حکم نکند: یکی بگرسنگی وتشنگی» و از 
گرمابه برآمده» بوفت دل تنگی و انديشة دنیاثی که پیش آید. وو کیلان جلد 
بش درد و نگذارد که دز وقت حکم کس,قصه و سرگذجت,خویش گوید 
و شرح حال خویش نماید» بر قاضی شرط حکم کردنست نه متفحصی که بسیار 
تفحص بود که ناکرده به بوده و سخن کوتاه کند و ژود بسوی گواه وس وگند 
کشد. جاب یکه داند که مال بسیارست ومردم ناباکی بکند هرتجربتی و تجسی 
که بتواند بکند و هیچ تقصیر نه‌کند و سمل نگیرد. و مادام معدلان نی را 
هم بر خود دارد وحکم کرده هرگز باز نشکافد وامرخویش را قوی ومحکم 
دارد. و هرگ ندست خویش قباله و منشوری ننویسد الا که ضرورتی بنود 
و خط خوش را عزیز دارد و سخن خود را تبجیل کند. و بهترین هنری قاضی 
را ععلست و ورع» پس اگر این صناعت نورزی و این توفیق نیابی و نز 
لشکری‌پیشه نباشی باری طریق تجارت بر دست گیر تا مگر ازان نفعی یابی 
9 ار سارت مت اری حلال بود و بزدیك هرکتی پشندیده 


۱ و ستوده بود. 
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مقامات حمیدی 


مقامات حمیدی امکتابی است نوشنه قاضی حمیدالدین عمربن 
محمود بلخی ازنویسن دگان وشعرای قرن شثم هجری . این کتاب درزمان 
حبات نو بسنده بسیار معروف شده ومورد توجه قرا رگرفته است . 

مقامه‌نویسی یکی ازاشکال نوبسندگی در دور اسلامی است » و آن 

نوشتن قطعاتی است دربند وموعظه . این قطعات اغلب درهجالس و محافل 
خوانده می‌شده است . در متامه‌ها از کلیه فنون شعری استفاده شده است 
تامقثر بوده وجنبه هنری بیشتری داشته باشد . 

قاضی حمیدالدین بلخی معروفتری نکسی است که به‌زبان فارسی در 
ابن مورد ذوق آزمائ ی کرده است و به‌همین دلیل مقامات ازمیان چندین اثر 
منثور ومنظوم او بیش‌از همه شهرت یافته ومعاصران فاضی حمیدالدین » 
چون انوری » ونظامی عروضی سمرقندی - موف چهار مقاله - او را 
ستوده واثر اورا شاهکار نوبسندگی دانسته‌اند . نویسندگان بعدی نیز 
حمیدی را ستوده‌اند . وجود نسخه‌های فر اوان خطی ازمقامات حمیدی شانة 
دیگری ازاقبال مردم به‌اين اثر است . تسلط قاضی حمیدالدین بههمه علوم 
عصر خود وطرح مباحث فقهی وصوفیانه » علمی واخلاقی نوشته‌های اورا 
بیش از آثار دیگر ان خواندنی کرده است . 
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۳ مقامةً هشتم فی‌السفر والمرافقه 


حکات کرد مرا دوستی‌که درمودت بد بیضا داشت » ودرهحت رأی 
بسن که: : وقتی ازاخوان حضر مششکی شدم وبرعصای سفر منک یگشتم» خواستم 
که قدمی جند بسپرم ومرحله‌ای چند بشمرم » تاملالت ۳ 
شود » وثفرت باران تلف باز گردد ؛ که طول اقامت موجب ستااات اشست 
و ادمالن صحبت علّت ندامت . شعر : 
ول انش هی خت موی سالنيم,هسی 
پای ازاین منزل خراب وهوان بر زمین هوی کشیم هسی 
وز فضای قضا زمام مراد کس نداند کجا کشیم هسی 
دل ما ناف شد ز حانة ننک رخت سوی فضا کشیم هسی 
هرکه در زاد و بوم بندد دل آن کشد او که ما کشیم هسی 
نا گاه بی‌هیچ عنّدت و مدت رفتن را رآی کردم » واعتماد بر مرکب 
بای. ۰ زین ارادت بربراق اشتماز نهادمء وقدم مجاهدت در ر راه عراق» طبعی 
ازاقامت ۷ وعره‌ی درحرکت عجول ؛ چون ن فرسنگی چند ازراه کوتاه کردم 
تا دشر تاه کنت راه راز بارش و ها و از ز جاری جاره 
نبود. اتدلیل تسم 4 شرط اهم ورکن اتم درسیردن طریق به‌دست کردن 
رفیق است . مفرد : دویدن سنت هلال است وتنها رفتن رسم خیال > شره رن 


اد مقامات حمیدی تألیف قاضی حمیدالدین پلخی» تصحیح سید علی‌اکبر ابرقوئی » اصفهان 
۱۳۹ و . اشعار عربی متن حذف شده‌است. 
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سفرچوچویی همچون نجوم‌باران‌جو وحید و مفرد و تنها هلال‌وار مرو 
نخست بار به‌دستآ رپس برود نه پای بکانه پوی مباش و خیال‌وار مرو 

دراین تفکر ساعتی بیاسودم » ودرساءه درختی بغنودم ) چود جشم 
بکشادم پیری دیدم خوش نوا و لطیف لقا» برطرفی دیگو فشسته ۶ ۰۵۳۳۱ ۱۳ 
دربیش » ومراقب زاد و راحلة خویش» پوشیده دری می‌سفت و باخود سحی 
می‌گفت ودربرابر وی سروی سرافراشته درچمنی کاشته ۰ بد #اری ۶ 99 
می‌و ز دد وازجنیش آن تب« می‌نوید ؛ وییر دروی می‌خندید . گوش كِِ- 
تا پیر سیاح چه می‌گوید » وازآن ترنم وتسم چه می‌جوید. این نظم در زبال 
داشت واین در دردهان؛ ازجگ کباب باچشم برآب م ی گفت . ۰ . پس نظم تازی 
بگذاشت ونوای دری برداشت و این ابیات‌را برزبان راند واین ترجمه درییان 


آوردررشعی( 
زهی عالی درختی کز بلندی سزد گردون گردان بایة تو 
بسی خورشید وماه و ابر بوده به باغ اندر نف ۶ 3 


چه باشد گر غریبی مستمندی یاساید دمی در سابه نو 
بنارد در بهست عئن شاید ۰ در ۰( 5 
جون این ست‌ها پرداخت واین نو اها بساخت » عصا درمشت بدر فم 
و رخت بریشت . خواست که قدم بردارد ومرا فرو گذارد ء آواز دادم و گفتم : 
شبخا سیروا سیر ضعیفکم بدین گرمی متاز که در قافله ضعفا نند» و بدین حد 
معتا ی که درخدمت تحیفانتد, ازبرای همت رمرم ۱ ۳ 
پادان کاروان از گرد موکب تو باز نمانند . بیر بازپس نگربست و گفت : ای 
جوان بخب که باسایه وآب وسکون » حرکت خوش ناید . مثقله بار خود 
بردامن من مبند که هردو ازسیر بیفتیم» "انت" فی‌حال "و اتافی‌حال تو درمنزل 
اولی ومن‌درمرحلة آخر؛ تو هنوز رفتن به‌پای‌وفرود] مدن به‌جای نیاموخته‌ای» 
درهرفرسنگ هزار خرسنگک نهاده » ودرهرمنزل هزار مشکل افتاده است . 
رفیق‌همدم به‌دست]ر تا از قدم نیفتی» راس‌اللعّب عرفان" الحریف و د لا 
مراد "راسته‌ای ومن ازسر مراد و از متطیاد 


۳۸۹۹ 


می‌گربزم؛ ترا بادیه درپیش است؛ مراکعبه درپس. خاکی‌راکه حریفی باد باید» 
ساعتیش بردارد » ولیکن زودش فر و گذارد . در دم اول بيامیزد و در دم دوم 
فرو ریزدکه این همه کثافت است وآن‌همه لطافت . این همه درنگ وسکون 
است وان همه حرکت کوناگون. گفتم من دست از صحبت جون تو رفیقی 
نی با ندارح) اگزاهمة سیر فرستگیاسشته غلم وفزهتگی) است؛ که 
درعالم علم بخل وشتح نیست و اناء فضل وهنر بی‌ترشتح نه . 

بر گفت: ای‌جوان منع و رد تابدین‌سرحد یش نکشد قدم درنه وبگوی 
بسم ال لدلیل الهادی فی‌ظلمات البحر و الوادی بدان ای جوانکه عالم سفرعالم 
تجر به و امتحان‌است و بوتفراضت وانتلاء. اخلاق مردان‌را به‌میزان‌سفربر کشند 
وازمعیار سفر امتحا نکنندکه : السفر معیارالاخلاق . عیار جوهر آدمی در بوته 
ریاضت سفر پدید آید ؛ و آنکه سید عالم صلی‌الّه علیه وله وسلم فرموده‌است 
که السفر قطعة من‌السقر معنی این حدیث آن است که تا آتش سقر سفر نبود » 
زرخالص اخلاق ازپشیز ناقص نفاق جدا نشوده الا سفرحج وحرکت غزو راکه 
موجب نحات وعلت‌رفع درحات‌است قطعة" من‌التّار نتوان‌خواند. پس‌معلوم‌شد 
که ابنآ تش تشیاست که درتمیز میان زر و پشیزه هرکه پای‌افزار سفر درپای 
وزیارت عالم‌را اعتبار ورای‌کرد» قدم برفرق استقامت زد وخاك برچهرة سلامت 
انداخت . ازاننحا است که عزیزتر مبهمان در خانقاه اهل تصوف مسافر است 
و سثّت این‌طایفه است که مسافررا حکم تا آ نوقت نافذ باشدکه یای افزار سفر 
بگشاید » وسفررا به‌حضر بدل کند . ازاینجا استکه بار تکلیف درحق او به حد 
تتصیف باز میآیدکه صلوةالمسافر مثنی. بدان ای جوان هوشیار گرم رفتار» 
که همة موجودات‌راکه آفربدند درمقتری آفربدند » الا آدمی‌را که درمری 
آفریدند . 

و جای دیگر فرمود ,که الدئیا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها دنیا بل 
راهگذران برای سفر قیامت است نه مقر اهل اقامت و ادامت . خطاب سیروا 
وسحوا درقران واخبار فراوان آمده است» اما نص اقموا ولاتبرحوا هنوز 
مرسل ومنزل نشده است. باد سایر ومتحرل روزی صد بار به‌جیب و آستین 


۳/۳۷ 


مقصود برسد» و با زلف وجعد معشوق بازی وطنازی کند » وباز خاك صبور 
وقور را سالها چهره عزیز برگذرگاه سالکان باید نهاد تا ووزی قدم مقطوا 
بروی سپرد » باگام معشوق بروی گذردکه آن عاشق مسافر است و این عاشق 
به‌شکل باد صبا درجهان مسافر باش ‏ بسان خاك زمین ساکن و مقیم مشو 
جوخاك ساکن‌ومنبل مخسب درپستی بریده بای نه‌ای خاك را ندیم مشو 
کلیم‌وار قدم برفراز طور گذار ‏ ز عجز معتکف ساية گلیم مشو 

اما ای جوان » زینهار تانخضست دست دردامن همراهی نزنی » پای 
در عرصه‌گاه سفر منه» که: الواحد شیطان" یعنی يك قاب تنها به‌حکم مراد 
شهوانی» صفت شیطانی دارد. 

پس قالب مفرد بدین معتی شیطان مجرد بود ؛ اما هم رئینی 3 6 
طریقی‌را آداب وشرابط است بیرون ازآ"تکه هردوهم مناهل وهم منازل باشند 
ومطرح رخت درساة دك درخت افکند * حمایی ان علم دقیق در مخالطه 
آداب طریق از ابی‌بکر صدیق باید "موخت که درصحبت سید عالم صلی اه علبه 
و آله وسلم جون عزم رفیقی غار کرد پاشنه عزبز دردهان مارکرد » بخار زهر 
ناب ازبای تیگ کباب ترقی می‌کرد وافاز ان وحنین دلج نی ۹۶ 
خال مس ۱ 

بازهر همان خوردکه نوش او خوردست 

و اقداح می وصال دوش او خوردست 

با چندین رفق و مدارا و حلم و مواسا » آن سرور میفرمود ل و کنت 
متخدا خلیل" لاتخذت ابابکر خلیلا" اگر دراین‌مضیق سفر پای‌افزار هیچ‌رفیق 
در گنجیدی بجایآن صدق‌بودی» الا] نکه مارا سفرهای‌شاق وراههای‌مخوف 
عراق درپیش استکه اسب هیچ رفیق درآن میدان جولان تکند وخر هیچ بار 
دراین مضیق بار تکشد . سفری که گام اول من‌المسجدالحرام الی‌المسجد 
الاقصی بود » بودن باران سست ساق تکلیف مالایطاق بود »که ازیاران این 
بساط وفرش » رفیقی سفرکرسی وعرش نیاید . الرفیق الاعلی موسی خواست 


۳/۳۹۸ 


که باخضر رفبقی کند در دو گام سه دام درپایش ۲و یخت تادرچهارم قدم » دامن 
صحبت ببایست فشاند » و آية هذا فراق" بینی و بینك بربایست خواند . 
صوفی که ازخانقاه به‌دعوت سماع رود و ازعالم تفرقه بهحلقه اجتماع خرامد » 
هر که‌راگوید بااو رفیقی کند اما دربادية تجرد وتوکل بی‌معلوم و توسل قدم 
می‌باید نماد » تامعلوم گرددکه ماه باتو حریفی وسایه باتو ندیمی نکند . 

اگر مقصود طلبی تنها و وحید ومفرد ومجرد رو »که نباید اين بارهم 
دران بادآویزد » وان دوست هم درآان بوست خیزد . والش رکه فی‌الاعبان 
عیب؟*» اگر معشوق‌طلبی خود رفیق جستن وبار بردن سد راه استراحت وفتح 


گرجویی ازولات انصاف دوست جوی 

ور گیری از محلٌ اخلاص بار گیر 
باران ز مار گرزه سی زه رگین‌ترند 

ای بن سن کل اد رد اب 


جون دراثنای آن اقدام این شرایع و احکام برمن خواند » وبه‌سرمنزل 
آسودن وحریم غنودن رسیدیم بر گفت :مطیة نفس زا سایشی"باید"داد 
ومثقلةً سفررا از گردن وسر باید نهاد » که منزل دراز است وراه پرنشیب‌وفراز. 
حون بهحکم اشارة پیر قاعدة تدییر ممهد گشت عنان قدم بکشیديم وطناب سفر 
بگشاديم » خوردنی بخوردیم و گفتنی بگفتيم ؛ وهريك به گوشه‌ای بخفتیم : 
چون چشم بگشادیم » رفق‌را آواز دادم. گام برداشته بود ومنزل بگذاشته . 
ندان که به‌ماتم شتافت یا به‌سورء وبه‌صیدا رفت با به‌صور: 


معلوم من نشدکه سپهرش چه عشوه داد 
وز گردش زمان به‌کدامین زمین فتاد 


بروی جهان جابر غدار ظلم کرد 


۰ او اخد: مساعد میمونش داد داد 


۳۸۹ 


حکات کرد مرا دوستی که درمقالت صفت عدالت داشت ؛ ودرمعاملت 
نعت محاملت .که وفتی ازاوعات به‌حکم عوارض آفات بارفیقی اتفاق کردم 
وعزم سفر عراتی. خواستم که آن سعی باطل نشود وآن سفر ازفایده عاطل‌نگردد. 
به‌هرشهری که می‌رسیدم طلب اهل معانی می‌دد ‏ ۳ ۱۳ 
چهارگانی میگزاردم تا ازغلوای شوق وعشق نزول‌کردم به‌خطه دمشق. :۳ 
شهری آراسته‌تر ازسينة زاهدان » وپیراسته‌تر از زلف شاهدان ؛ چوف عارض 


حوران پرنور » حون جیب عروسان پربخور . شعر : 


در تر نش یدید 9 امارات فرحی اهل بهشت گشته از او مرد دوزخی 
پیراسته چو طرة ترکان خر گهی آراسته جو عارض خوبان خلخی 


باخود گفتم که اکر بشتافتی‌بافتی » واکر بددیی ۰ ۰ ۳ ۱ 
طوافی بنه که همیان صرافی به‌دست آمد . بر و که این صورت زیبا بی‌معنی نبو*» 
و این خطه عذرا بی‌حاتم ومعنی صورت ننندد . چون گامی چند برداشتم 
و رسته وصنفی جند بگذاشتم » جیعی دیدم انبوه » وهنگامه‌ای شکوه . 
برسریر مربع پیری دیدم درمرقع ؛ انبانی بردوش » وطفلی درآغوش . سبلتی 
پست وعصایی دردست . گلیمی دری و کلاهی بیس ۰ و 3 
مانده » وخلقی بستة گفتار او شده . پیر مشتتکی برعصای خود متکی » صموت 
کالعوت ساکت وصامت » حلقة کمین گشاده ودیده درزمین نماده . چون‌ساعتی 
از روز درنوشت» ازدحام ازحد گذشت. پس باعارض پردمع » روی برآن جمع 
آورد و گفت: ای مردمان خطة دمشق ؛ منم طبیب علت عشق ؛ صورتی که ازعنقا 
و نعامه غریب‌تراست وشکلی که از زرقاء سامه عجیب‌تر است منم. منم آن‌که 
خبایای ضمیر برخوانم » و زوابای اثیر بدانم ؛ مغیبات اوهام دریابم » 
ومستحیلات ایام بشناسم . ازجسم وجان سخنگویم » واز انس وجان خبردهم. 
اخبار ناشنوده بیان کنم» وآثار نابوده عیان. برنگ آرزوها به‌وعید بربايم » 
وزنگ ازدلها به‌حدیث بزدایم. آن‌راکه‌خواهم بنکوهم وآنراکه‌خواهم بستایم. 


۳۹۰ 


قدوة فضلای دهر » وقبلة علمای شهر منم » کراست سئوالی تاجواب گویم ؛ 
وبرهان عقل وصدق وصواب گویم؟ چون اسماع جمع دربند شد » وآتش دعوی 
بلند گشت » جوانی برپای خاست ؛ نیکو دیدار » شیرین گفتار » ملیح بیان » 
و فصیح زبان . گفت : ای پیر لاف جوی گزاف گوی » درخت دعوی‌را تسار 
شاخ است وعرصة گفت بس فراخ . چندین متاز » که عرصه بس تنگ است 
وجندین منا زکه این حرف مايةً نگ . ازدايرة پر گار به‌تقطةٌ کارآی وازعالم 
کفتار به‌عالم کردار که بضاعت شاعری نه‌صناعت ساحری است » که‌بروی چندین 
سخن لاف توان افزود» وازدرد او چندین صاف توان پیسود» که زنان بامردان 
دراین حلیه شريك وانبازند وپیران باکودکان دراین حلبه همتث وتازند . پس 
ات ای بی رکاهن » و واعظ مداهن » دراین دعاوی عریض و انشای فردض 
حق تواتتر است» امتحانی درلغز شاعری گوش‌دار . شعر : 
حیست آن معشوقه‌ای‌کورانه خاص است و ن‌عام 
با حریفان سربه‌سر یکسان بود در ابتسام 
گاه در تمار بار و گاه در دبدار خود 
خوش همی خندد مقیم و زار می‌گرید مسدام 
در پناه وصل او بکرنگ باشد روز و شب 
با جمال روی او یکسان نماد صبح و شام 
هرکجا دی‌دار او باشد خجل ماند ضیا 
هرکجا رخار او باشد نمان گردد ظلام 
نیست او را سوختن در مذهب صوفی وبال 
نت و راکش رانتیز ملت تازی حرام 
گاه باشد جسم او در تاره‌ای شعر زر 
گاه باشد بای او در فرشه‌ای سیم خام 
در تون انتفاع و در صنوف فابده 
اتر او جون صحیح و ناقص او جون تمام 
پیر چون این ابات شنید طنازوار بخندید و گفت : ای جوان » این 


۳۹۱ 


در.احمقانه سفتی »واین سخن‌کودکانه گفتی : هعانانه ازلن ۱ ۶۱۳ 
ترسیده است وازاین سخور.بومی به‌تو" نوزیدهامت ۳ ۵ ۱ 
شعری‌است وشمری‌اس ت که مقر او شبری‌است. نه هرنظمی روایتد ۳ ۶ 
هررازی حکابت راء دراین معنی استادانرا شعرهای رقیق بسیار است » 
ومعنی‌های دقبق بی‌شماره این شک رکه تو افشاندی واین قطعه که تو برخو آندی 
بس غث و رت ومفیوب ومعضوت بودا وه دواین مس ۱ ۳ 
شعر : 
آن حست جو رخاره عشاق مسذهب 
مجلس به وی اس دا ۳ 
تاننده جو ماه است و درخشنده جو خورشید 
رخشنده چو برق است و نماینده چو کو کب 
روح ۱ نازش و سرمابة او چشم 
روز است به رخاره و پيراية او شب 
که تمرم اراد ی 9 ۶ 5 
گه آهن و پولاد نهد برلب او لب 
نی ساخته از آتش و از آب ولی‌کن 
هم آتش و هم آب در اجزاش مرکب 
هم طلعت خورشید سیون است در با 
خورشید که دیده است که دارد فلك از شب 
پس پیر گفت : یاقوم قد شغلنی السرال عن‌الجدال والهانی الحطام 
عن‌الخصام » که‌را افتد که بی‌ملاحظه به‌چشم کرم ملاحظه نع م کند» وبی‌مکاوحت 
مسامحت نماید وا نجه دارد دربند بشته دراینآرستهیکها و3 
راوی حکانتگفت که جون کار مناظره بدین حد رسید وجزر 
محاوره بدین مد کشید » گفتم جه گوثی دراین دننار مدور ومنور ء مانند 
رخسارة معشوقان رنگین وحون دل رقیبان سنگین ؛ درمان دل عاشقان شیدا 
وطعمةٌ معشوقانرعنا بستد و بنواخت وبه‌ناخن برانداخت وبربدیهه وارتجال این 


۳۹۲ 


ایبات بپرداخت . قطعه : 


ای آفتاب طلعت تو مشتری محل 
که بسترت زآتش و گه جادرت زاب 
روی تو روز تیرة من کرد پرزنور 
درتست‌مانده خلق‌زمین راهمه‌اسد 
یکسوشود ب‌عون‌توازحالها فتور 
جویان تست تاجروغواص دربحار 
زید لب نهاد ترا حخواحه بزر 2 


امروز مر تراست‌درآفاق عقدوحل 
گه‌خازنت‌زمینو گهی مادرت جبل 
وصل‌توعیش تلخ‌مراکردچون‌عسل 
درتست سته اهل جهان‌راهمه امل 
بیرون شودیبه‌سعی توازکارها علل 
پوبان تست طالب و صیاد درقلل 
شاید خطاب کرد ترا صاحب اجل 


به‌دعا 


حون داد این سخنان نداد » بوسه بروی داد وبرسرنهاد » وزبان 


وا ستشاد . 


گفتم چه گوبی در دومین همرنگ او ودردیگری همسنگ» 


تاپراول ی . دید وبخندید وچون گل از 


3 ی تو نحس‌تر ازصورت زحل 


وی خوی تو نفایه وای نيك تو بدل 


احباب را ازمهر تو بابکدگر نفاق 


زهاد را ز عشق تو با یکدگر جدل 


مر مرد را توبی به هوی سایق فضا 


مرخلق را تو یه هوش رهتر اجل 


دلیند بی‌ثبانی و دلدار تم گِ 


ده ون تاروجونسلیب 


معبودا بلهان‌شده‌چونلات‌وچودهبل 


درچشم اهل‌دانش و دردست‌اهل‌عقل 


مود مج دوجو ٩۳3‏ 4 بی‌محل 


۳۹۳ 


آن یار دویدم به گرد او نرسیدم . 
معلوم من زگشت که ایام خود حه کرد؟ 
با وی سپهر منقلب و بخت بد چه کرد 


ازوی قضای مبرم‌وحکم ازل چه‌خواست 
با وی حوادث فلك بی‌خرد چه کرد 


۳۹ 


سملک عبار 


سمك عیار نام یکی از داستانهای عامیانه فارسی است . متأسفانه 
اطلاع ما دربارة اصل وریشه داستان» زمان نوشته‌شدن وحتی نویسندخ آن 
سیار اندك است . ممکن است کتاب درقرن ششم هجری به‌شکل یکه اکنون 
دردست ماست پوشته شه باشد وشاید روایتی باش ازفرامرزین خداداد بن 
عبدالها لارجان یکه احتمالا" درقرن ششم می‌زیسته است. سبك نوشته‌شدن کتاب 
وبرخی ازروایات آن کهنگی داستان را نشان می‌دهد. وحتی ب‌نظر می‌آید 
که ربشثه بعضی ازقستهای آن ازروابات وست‌های ایرانی پیش‌از اسلام 
گرفته شده باشد . 

درمتن اصلی کتاب » داستان از زبان شخصی بنام صدقاین ابی‌القاسم 
شیرازی نقل شه که ممکن است خود او نیز راوی نبوده با و کتاب‌را 
راوی اصلی بهنام صقة (یکی ازعیاران بز رگ فرون اولیه هجری)درمورد 
عیار دیگری (سمك) پرورانده باشد . 

باوجود اختلاف زمان » شباهت عجیبی درطرز روابت و داستانب 
پردازی بین داستان سمك عباروداستانهای عامیانة اواخر دورهٌ صفوی تادورة 
قاجار دیده می‌شود . 
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چنین گوید جمعکنندة این‌کتاب فرامرز » که چون عمرم به‌بیست‌وبنج 
سال برسید چنان شنیدم که پیش‌از مولود رسول علیه‌الصلوة والسلام به‌سبصد 
وهفتاد [و دوهزار] سال درشهر حلب پادشاهی بود باکمال وبابختی جوال 
و رعیتی فراوان ولشکر[ی] مهربان وبه گنجی آپادان وبه‌طالع قوی وبخت 
فرخ . نام آن پادشاه نك انجام خوب فرجام مرزبانشاه بود » و در همه باب 
عظیم کامل وبی‌نظیر دود » و وزیری داشت هامان نام » چند سال امس 
مرزبانشاه کرده بود ودرخدمت وی بیر گشته بود » ومرزبانشاه دریادشاهی همه 
کامی ومرادی‌داشت مگر فرزندکه ازفرزند بی‌بهره بود» و روز وشب‌درآرزوی 
فرزند می‌بود وازیزدان فرزند می‌خواست بهدعا وزاری وعتادت وخیرات‌ها؛ 
مر اد ال ۱ اورا فرزندی دهدکه نام‌بردار باشد وازوی بادگاری بود . 
نهان وآشکار صدقها می‌داد وهشتر اد مسکتفاق [روا] م یوراد ودروشان‌را 
رد 
تاك روز مرزبانشاه فرخ دلتنگ وغمگین نشسته بودکه هامان وزیر 
پیش او آمد وخدمت‌کرد وشاه‌را دلتنگ دید . گفت ای بزرگوار شاه » جهان 
به کام تست وطالعی قوی داری و فرمانی روان » و گنجی آبادان است و رعیتی 
مهربان » ترا این دلتنگی ازبرای چیست ؟ درهمة جهان شاه‌را دشمنی نیستکه 
ازو دل مشغول باید بودن . 


گفت ای وزیر مهربان ]نج گفتی همه راست است . اما بی‌فرزند 
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خوش نیست . چون مرا فرزند نیست سبب آنکه چون اجل فراز رسد وفرزند 
نباشددکه جایگاه پدر نگاه دارد بیگانه جای من گیرد » نام من نهفت بماند . 

وزیر گفت حنین است‌که شاه می‌فرماید . هرکه او فرزند ندارد اورا 
ام نیست ونام وی در گل افتاد وکس نگویدکه فلان روز پادشاهی بود » مگر 
که اورا فرزندی باشدکه جایگاه او به‌جای دارد وبه‌جای وی زنده بود . بان 
همه فرزندیزدان می‌دهده چاره نیست بجز دعا وزاری کردن تایزدان‌فرزنددهد. 

مرزبانشاه گفت این خود ابنك که تو میگوئی راست » اما مرا می‌باید 
که درطالم من نگاه کنی ازحساب فلك وتأثیر ستارگان تأمرا هیچ فرزندخو اهد 
بود تادل من بدان آرام گیرد ؟ 

هامان وزیر گفت فرمان‌بردارم » برخاست وازخدمت مرزبانشاه برون 
آمد وبه‌جایگاه خود رفت ودل بدان‌کار نهاد وخاطر بی‌نظیر بدال پرداخت 
و اسطرلاب هفت روی چهار طبقة فلك نم‌ای دردست گرفت » ودرپیش فرص 
آفتاب آمد » وارتفاع بطاعت کزافت و ازعلم ودانش درسیصد وشصت درجة 
فلك نگاه کرد ودرجة مولود ازطالم سوم بدید . آنچه مقصود بود به‌دستآورد 
ومعلوم‌کرد. برخاست و به‌خدمت‌شاه‌رفت. شاه چون‌هامان‌بدید خرع‌شد. هامان 
وزیر خدمتکرد و گفت ای بزر گوار شاه » بنده‌کس خدمت برمیال جان بست 
وانحه دانش بود ازعلم فلکی به‌جای آورد وطالع شاهرا دید ء وازحساب فلاك 
شاه‌را فرزندی می‌نمایدکه پدیدار آید بامراد و کامرانی » اما صدف آن چوهرنه 
ازین ولات استکه تخم ازخاك عرای خواهد شد » ودرحساب چنان دیدم که 
زنی شوهرکرده . . 

شاه ازآن خرم شد و گفت معلوم‌کن تاکدام پادشاه ازپس پرده دختری 
دارد بدین‌سا که می‌بینی » تالورا خواستار یکنم ومراد من برآآید ۰ 

هامان وزیر گفت فرمان دارم درازن کار اتستاد تا کحا به‌دستآورد. 
بعدا زآن گفتند درعراق بادشاهی است نام او سمارق » واو دریس برده دختری 
دارد چون ماه » و نام وی کلنار وبه‌شوهری داده بود وپسری آورده نام ات 
پسر فرخ‌روز » و پدرش وفات افته . هامان وزیر آن احوال معلوم کرد 
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و به‌خدمت مرزبانشاه آمد واحوال همه با ز گفت ۰ 
مرزبانشاه گفت ای‌وزیر مالی فراوان ترتیب‌کن ازپهرشیربهاوخواستاری 

ذخت کرذن: 

درحال فرمود تا درخزانه بکشادند وصد بدرة زر هریکی هزار دینار 
وده عقد مروارد هریکی هزار دانه » هردانه‌ای یك مثقال‌که قیمت آن کس 
نداند مگر بزدان» وتاحی مرصع وصد تخت حامة الوان و بنجاه خادم. وحمهور 
را بخواندکه خویش مرزبانشاه بود وآن مال به‌وی تسلیم کرد . گفت بااین مال 
به‌عراق رو پیش شاه سمارق ودختر وی ازیهر من ترتیب‌کن وبخواه چنان‌که 
دانی وزود بابدکه بروی . 

جمهورگفت فرمان‌بردارم . پس شاه فرمود به‌هامان وزیر » تا نامه 
نوشت به‌شاه سمارق درین داب خورانا او ۱۱ نام پزدان یادکرد : 

«بسم ال الملك العلام ء این نامه ازمن‌که مرزبانشاه‌ام به‌شاه سمارق » 
خوسرو همة ولابت عراق » بدانید وآگاه باشیدکه تابدین روز گارکه مایم 
ویدران ما جز به‌دانش نورزیدیم . فی‌الحمله مارا چنان معلوم شدکه شاه 
بزرگوار درپس پرده دختری دارد ؛ ومارا به‌وصال آن دختر رغبت افتاد ازبهر 
آ"نکه تامگر بزدان ازوی فرزندی دهدکه ازجهان ازفرزند بی‌بهره مانده‌ام . 
باشد که فرزندی دروحود ]"یدکه بعدازما نامداری باشد ودانم که آزذابشاهشارا 
ازین مراد بازندارد ومارا معلوم استکه آن دختر فرزندی بسندده دارد . 
تااندیشه ندارد و اورا بفرستد وازمادر جدا نکندکه مارا به‌جان پسنده است 
ودرین معنی تقصیر نفرماید » تاحمهور به‌خدمت آید ورضای او رضای ماست » 
وهرچه اوکرد ما کردیم» وتیز از بهر تثار بار گاه عالی چیزی فرستادم تا به کرم 
معذور دارد والسلام» . 

نامه پیش شاه آورد ویرخواند . مرزبانشاه برهامان وزیر آفرین‌کرد 
و مهر نامه برنهاد و جمهور را بخواند و نامه به‌وی داد . بس ه‌روزی اختبار 
جمهور باآن نامه وهزار سوار ازشهر بیرون آمد و روی به‌عراق نهاد » وجون 
به نزديك ولابت عراق رسید شاه سمارق‌را خبرکردند که رسولی ازجانب حلب 


۳۹۸ 


خواهد رسیدن . شاه سمارق عجب ماند باخود گفت این چه شاید بودن که مارا 
رسول وپیغام هرگز نبوده » ندانم آمدن این رسول [را] سبب چیست ۰ 

درین اندیشه بود تالشکر استقبال‌کردند وبترتیبی نیکو جمهور را 
به‌شهر درآوردند. درحال علوفه وخراج آوردند . جمهور از رنج راه برآسود. 
پس شاه سمارق با رگاه ساخت » و کس فرستاد وجمهور را به‌با رگاه خواند . 

چون جمهور پیش تخت سمارق رسید خدمت‌کرد وزمین را نماز برد 
وافرین‌ کرد . شاه اشارتکرد تااو [را] به‌کرسی زرین نشاندند . درحال شراب 
دار درآمد وطقهای زرین وسیمین آورد . همه سریوشهای اطلس درافکنده 
وقدح جلاب راستکرد وجاشنیگرفت وقدح به‌دست شاه داد پس همگان باز 
خوردند . پس خوان‌سالاران بیامدند وخوان نهادند ونان بخوردند . 

0 جمهور به‌پای درآمد و خدمتکرد و گفت ای بزرگوار شاه » پیش 
از آن که سر ما از شراب گران شود فرستادة مرزبانشاه عرضه‌کنم [به] شما . 
سمارق گفت مصلحت است . وهنوز نمی‌دانس که رسول به‌چه کار آمده است. 
پس جمهور آن مال به‌باررگاه خواست وعرض داد وعذر خواست » ونامه بیرون 
کرد و بوسه داد وبرکنار تخت نهاد . 

جون شاه سمارق آن مال فراوان دید جرم شد وبی‌غم . دانست که 
ارقرزدزیر(ی] بود نم‌روی شروان »نمهب گرفت ومهرامادا 
برداشت و بخواند ومعلوم شاه‌کرد . [سمارق] چون احوال بدانست خرم شد 
به‌دامادی مرزبانشاه فرخ . 

درحال فرمود تابزرگان وقاضیان و اهل علم حاضر آمدند ودختر 
خوش بدان آبین به‌مرزبانشاه داد و به‌جمهو رکه وکنل او بود داد و گت لسی 
باشد که جون مرزیانشاه به‌دامادی پسنده تکند ۲ واز هر ۱ ۵ بزودی کردم ئ 
مرزبانشاه نگویدکه درآن اندیشه نکند . پس برآن خرمی آن روز شراب 
خوردند وخاص وعام تثارکردند تاآن شب بگذشت . 

روز دیگر شاه سمارق ترتیب جبهورکرد وچندان مال جمع کرد که‌در 
وهم هیچ عاقل نیامدی » وخلعتی خوب فرمود جمهور را » وهر که باوی بود. 
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وچگويم که چه فرسناد ازبهر داماد : تاج گوهر نگار وانگشتری وصد غلام 
ماه روی وصدکنيزك وصد خادم اسفید وصد اسب . 

ه‌شروان وزیر گفت ترا می‌باید رفتن . به‌تیابت من بروی» وعذر 
بخواهی . دختر به‌تو سپردم وتو به‌وی سپاری و زود بابد رفت . بایدکه زود 
تازانی . 

شروان وزیر گفت فرمان بردارم . ترتیب دادند ویعداز سه روز روی 
به‌راه نهادند . چون خبر به‌مرزبانشاه آمدکه شاه سمارق » وزیر بادختر فرستاد 
و زود خواهد. رسید.» که جمهور, مرد. ازییشن فرستاده بود ۰ مر ۱ 
تاوزیر وی هامان وجملة سیاه خاص وعام استقبال کنند ومنادی فرمود تأسر اسر 
شهر آذین بستند وبرهرجای مغنیان آواز سماع برآوردند » وشهر آزخوشی 
چون بهشت بود . 

چون هامان وزیر باسپاه برفتند ازپس هامان وزیر چهل مهد گوهر 
تکار بادوست خادم اسفید یوست وصدکنیزك روانه شدند تابه گلنار رسیدند 
واورا درمهد نشاندند » باسازی نیکو به‌شهر درآوردند » چندان نثار کردند که 
وصف ننوان‌کرد » تادختر به‌سرای خاص فرود آ"وردند . شروان ازراه باهامان 
وزیر به‌بارگاه ۲ مدند به‌خدمت شاه . چون شاه‌را بدید زمین سوسید وسلام شاه 
سمارق راید وعذرها خواست . مرزانشاه آفرین کرد واورا نواخت . 
برجامگاه بتفاند وازهر سختی میگفت افرواف توت ۳۳ وآن مال 
به‌با رگاه آوردنده و عرض داد . تس کفت ای بزرگوار شاه نابب‌ام از شاه 
متا ۳ ۶۳5 به‌تو سپارم » اگرچه اورا باشاه عقد بستیم درحضور یکدیگر 
باز عقد تازه‌کنيم که من بنده برین‌کار فرستاده است. 

مرزبانشاه گفت مصلحت است که فردا این کار بسازيم که امروز دیرگاه 
است وتو ازراه رسیده‌ای تاآسایشی‌کنی . شروان خدمت‌کرد وبه‌جای آرام 
گرفت تاهامان وزیرکس فرستاد وقاضبان وفاضلان‌را بخواند . وشروان وزیر 
طلب‌کرد ودیگر عقد بستند . گلنار به‌مرزیانشاه دادند . جملة پهلوانان خاص 
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۳ ثا رکردند ويك هفته [درشادی] وخرمی به‌سربردند تاگلنار ازرنج راه 
براسود . 
یس مشاطگان دست صنعت[ گری بر ] گشاد ند وحمال گلنار میا راستند 
تا نوبت شب عروسی آمد . مرزبانشاه باهامان وزیر وشروان وزیر به‌حجله 
آمدند و گلنار دست بهرخسا رگرفت . مشاطگان دست ازرخسار او با ز گرفتند . 
دیدار به‌شاه نمودند . برچشم شاه زیا ویسندیده آمد . پس شرواف وزیر 
به‌حکم ادب بیامد ودشت کلتاز تفت ودردست شاه نهاد . هردورا به‌هم 
سپرد . شروان وهامان بدر آمدند . مرزیانشاه به‌ساعتی مبارك به‌وی پیوست 
حق تعالی تفدی رکردکه هم درآن شب بار گرفت وهردو از بی‌خبر . 
مرزبانشاه روز دیگر به‌تخت برآمد. پهلوانان لشکر به‌خدمت آمدند 
شاه حمله‌را خلعت داد وشروانل وزیرآراخلعتی ننکو داد . جون شرواذ 
خلعت یوشید گفت ای بزرگوار شاه » دستوری فرمای تاینده باز گردد »که 
شاه سمارق یش‌ازین نفرموده است . اگرچه خانه یکی است ومارا درخدمت 
شاه خوش است. اما و اجب‌رفتن است‌که بنده درخدمت شاه سمارق ترتیب‌کنم. 
یس مرزبانشاه بفرمود تاخلعتی نیکو ازیهر شاه سمارق سازدهند 
ومالی بی|ندازه » همه به‌شروان سپردند واورااگسیلکردند. ومقدار يك‌فرستای 
به‌وداع باوی پیامد . شروان بایستاد » گفت شاه بزرگوار باز گردد . مرزیانشاه 
با زگردید و گفت پدر مرا سلام برسان وبفرماید تافرزند فرخ روز هرس : 
شروان برفت ومرزبانشاه به‌شهر آمد وشب وروز به‌داد وعدل مشغول 
شد . درهفته دو نوبت بارگاه ساختی و امرای دولت حاضر کردی نترتیب ملك 
بودی تا دو ماه برین‌کار برآمد . نشان فرزند به گلنار پدیدار آمدکه اور عذر 
نان بسته شد . معتمدان سرای خاص خبر به‌شاه بردندکه نشان فرزند به گلار 
پدیدار آمد .شاه" ازآن خرمی د رگنج بکشاد ومال به‌دروشان داد . تابدین 
کار نه ماه برآمد . ناگاه وقتی از اوقات‌که آفتاب برآمد اثر زادن به‌گلنار 
پدیدار آمد : این خبر به‌موزبانشاه بردند . بفرمود. منجما و حکما حاضر 
آوردند . ودرحجرة زنان فرمود تاطشت زرین بنهادند ازبهرشان وخیزرال 
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سیمین دردست ناظران » تاجون فرزند پدىدار شود قضیب برطشت زنند تاآواز 
به گوش حکیمان رسد وطالع فرزند شاه به‌دست آورند . وبدان ترتیب وزشت 
گلنار بار بنهاد . پسری ازوی دروجود آمد چون صد هزار نگارستان ۰ 
[منجمان] طالع بگرفتند. یس درحال دایه بیامد واورا درقماط پیجید وبه‌خدمت 
شاد [آورد] و آن ساعت که فرزند ماه روی در کنارشاه خواپانید آفتاب به رخسار 
مرزبان[شاه تا]یید . برنگرید آفتاب‌را دید » فرزند خویش‌را خورشید شاه نام 
نهاد . وبوسة مهر برجمال وی داد . واورا باز دایه داد . بفرمود تادر گنج 
بکشادند وسبار مال به‌صدقه داد . ومنادی کرد درشهر تاخراج جملة ممالك 
خویش يك سال بیفکند » ازآآن نشاط وخرمی . شهر آذین بستند . مهمانخانه 
نهاد بك ماه » وخلق ولات‌را جمله حلوا داد . 

ما بازآمدیم به حکایت شروان وزیر . پس چون شرواد از پیش 
مرزبانشاه برفت تابه‌عرانق رسید باآن مال فراوان به خدمت سمارق رفت. احوال 
جنانکه رفته بود با زگفت ومال وخلعت عرض داشت . سمارق آن خلعت 
بوشید و بدان خرمی‌کرد. تا مدت دوماه برآمد. شروان وزیرگفت ای شاه » 
فرخ‌روز بباید فرستادن. حق‌تعالی تقدیرکردکه چون فرخ‌روز به حلب‌رسید يك 
هفته بود تاخورشید شاه دروجود آمده بود وشهر آراسته بودند ومهمانخانه 
نهاده بودند . که‌او [را] ازراه پیش مرزبانشاه » بردند . فرخ روز دو ساله بود. 
شاه به‌مهر فرزندان اورا در کنار گرفت . درشکل او نگاه‌کرد . اگر چه‌خورشید 
شاه کوچك بود هیچ تفاوت نتوانست نهاد مگر بدانکه فرخ روز سخن می‌گفت 
وخورشید شاه سخن گوی نبود . یزدان‌را نبایش کرد پس چون خورشید شاه 
با دابه بود او را پرورش میداد . داه‌را نام سمن بود وفرخ‌روز پیش وی نود 
نیز . هردو باهم بز رگ می‌بودند . 

چون سال خورشید شاه به‌چهار رسید نه‌جنان بودکه توا گفت . 
مرزبانشاه ازیهر پسر ادیبان آ"ورد تالورا ادب آموزند . شب و روز درآن‌کار 
بودند وخورشید شاه فهمی وخاطری داشتکه هرچه ادیب يك بار بگفتی وبدو 
نمودی حاجت به‌يك بار دیگر نبودی . معلم عجب مانده بودکه فرخ‌روز همان 
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می‌آموخت اما بدان درجه نبود . به‌علم ودانش به‌جایی برسیدکه ازچهار ادیب 
هنر آموخت وخط نوشتن ودفترها خواندن و[هر] مسئلة مشکل که درجهان 
بودی بردل روشنکرده ء و نجه پادشاهان[را] به‌کار بودی می‌خواند » تاسال 
عمر وی به‌ده رسید » چنانکه باهرفاضلی گوی درمیدان افکندی ازهمه افزون 
آمدی . مرزبانشاه فرمود تا استادان باعلم آوردند تافرزند اورا ادب میدان- 
داری آموزند . ادب سواری وگوی وحلقه و نیزه وتیر وکمان وعمود و کمند 
وتك معلق واشناه و کشتی وملاعبی وشطرنج جنان| که] درجمله سرآمده بود. 

چون سال عمر خورشید شاه به‌چهارده رسید درجمال فتنة جهان شد 
چنانکه چون شاهزاده دربازار می‌گذشت صد هزار مرد و زن بر بام ودرچه 
نظاره می‌کردند وبروی آفرین می‌خواندندی » تاغانتی‌که مرزبانشاه ازچشم بد 
ترسید . شرمود تانقاب فرو گذاشت . 

جون شاهزاده درهمه علم استاد گشت اورا هوس سازهای مطربی 
افتادکه ماموزد » چون جنگ و دف و ریات ونای و بربط وعجب‌رود وا نجه 
بدین ماند . پس ازپدر دستوری خواستکه ای پدر می‌خواهم که ساز مطربی 
آموزم . مرزانشاه ازبهر آتکه اورا دوست می‌داشتی » که حز وی فرزند 
نداشت » مگر دختری‌هم ازمادر وی نام او قمر ملك خواست تااو دل‌شکسته 
نشود » گفت جان پدر تو دانی» هرچه خواهی می‌آموز . خورشید شاه 
مطربان ای بتواند » وآموختن گرفت » تاجمله باموخت . وآوازی داشت 
نسخه‌ای از لحن داود بود. و با این‌همه که بود در عاشقان سخ نگفتی» احوال 
وسر گذشت عاشقان خواندی وطنز زدی . همه روز گفتی‌کسی چون عاشق 
شود ؟ اما بریزکار مدتی برآمد » شاهزاده داستان گشت درهمة جهان واز کاره 
کرد شکار دوست داشتی . ده روز وهفت روز وسه روز ازپدر دستوری 
خواستی به‌شکار رفتی وتماشاکردی وبازآمدی . 

پس » اتفاق ایزدی » مك روز شاهزاده به‌خدمت پدر آمد وشرطبه‌جای 
آورد ودروقت با زگشتن زمین‌را نماز برد. گفت پدر بزرگوار بنده را شکار 
دستوری باشد تايك هفته درکوه ومرغزار تماشاکنم ؟ پدر اورا درکنارگرفت 
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وبروی نام پزدان بخواند . گفت جان پدر » تو دانی. جون پدر اورا دستوری 
داد خورشید شاه ه‌سرای امد پیش مادر زوخواهر» ترتیب شاه می‌ساخت. 
مرزانشاه دو بهلوال فرستاد تادرخدمت فرزند وی باشند . یکی‌را نام الیان 
ودیگر یلار باپنج هزار سوار خیمه بدر زدند . 

خورشید شاه درین‌حال هفده ساله بود . از هرشکار » بازان وشاهین 
وچرخ وبوز وسک وآنچه بدین ماند بسیار داشتی . بفرمود تاهمه بیرون‌بردند 
وشاهزاده از بازخانه انگشت بانه ودست بانه خواست » و نازی که شاهزاده 
می‌خواست بازی همچون کافور[بود] که درقرنی بازی همچنان نبود . وآن 
پیوسته بردست خود برداشتی وبه‌شکار رفتی . شاهزاده باز بردست نشاند 
و فرخ روز برادرش باوی همراه . روی به‌شکار نهادند » وغلامان ولشکر 
باوی . وبه‌شکا رگاهی رسیدند . آن روز ]آنجه بافتند بیفکندند . جون شب 
در آمد هرچه بود به‌شهر فرستادند . 

آن شب باخاصگیان شراب خورد تاآن ساعت‌که آفتاب برآمد. 
شاهزاده از بازدار باز خواست . با برادر فرخ‌روز . سپاه روی به‌کوه نهادند 
تاشکار روی به‌مرغزار نهند وسواران به‌راهها زدند . خورشید شاه بفرمود 
تا بوزان وسگان برآغالیدند وسواران به‌تیر بسیار بیفکندند . خورشید شاه 
بفرمود تاجمله به‌بارگاه مرزبانشاه بردند وآن شب نیز هم شراب خوردند 
تا روز روشن شد . دیگر باره به‌شکار مشغول شدند . هرچه می‌گرفتند 
ومی‌افکندند به‌شهر می‌فرستادند تامدت دك هفته برآمد . 

يك روز بامداد شاهزاده باسیاه قصد تماشاکردکه مرغزاری خوش 
وخرم پیش آمد . شاهزاده گفت امروز شکار نکنيم . اینجایگه فرود آئیم 
وشراب خوریم که جایگاهی خوش است . لشکر فرود می‌آمدند وخیمه 
وخرگاه می‌زدند . وجارطاق ازبرای شاهزاده برپای می‌کردند . شاهزاده گفت 
تاشما فرود آیید من ساعتی بی‌غلبه درین صحرا تماشا کنم . اگر شکاری باید 
بيشکنم ۵ پهلوانان گفتند ۲ نحه شاهزاده رای شنل| ن کنید 


خورشید شاه وفرخ روز ازبازدار باز خواستند ویردست نشاندند. 
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پس فرمود تاجمله تك اختبا رکردند وروی به‌صحرا نهادند . شاهزاده زمانی 
قماشا می‌کرد و نشاط وشادی می‌کرد و آنچه بافت از شکار بوز وباز بگرفت 
وبسیار به‌تیر شکند . چون زمانی بود روی به‌لشکر نهاد چون فرود آمد 
فرمود تاخوان‌سالاران خوان نهادند . نان بخوردند . وحوذ ازنان‌خوردن 
فارغ شدند دست به‌شراب بردند . شاهزاده درصحرا می‌نگرید که ازیرابر اشان 
گردی برخاست ونم وضو اهتشا ه گوان 
خرگور دید روی به‌فرخ روزکرد و گفت تو جایگاه نگاهدا رکه من جهدکنم 
که این خ رگور صیدکنم . 

ای تفت وبهبای برآمد. بوژی بردرخیمه ایستاده"بود ۰ پیش ود 
آمد و زیرتنگ و زبر تنگ برکشید وپای به‌اس درآورد و روی به خرگور 
مت وکواغ د یبد رما تفره» خطی میاه 
ازما توش تاسر دنبال آمده » و دتکز ازین دوش تابه‌دوش . پنداشت 
که نقاشان عالم جبع آمده‌اند واین ساخته‌اند . شاهزاده دروی بازمانده بود 
وبه‌دیدار او خوشآمده. خواست تا پیش‌رود واورا بهکمند بگیردکه گوره‌خر 
آواز طرف لکام شاهزاده بشنید سر برآورد و بهراسید و روی بازیس نهاد . 
شاهزاده چون رو ازسننهاد: وبا گودیداء تاز ان بباسب 
ما[لید] وکمند ازفترا بکشاد وحلقه کرد » بینداخ که خرگور هرچهار دست 
وپای با زکشید پنداشتیکه آموخته بود وازحلقة کمند درو جست . شاهزاده 
عحب داشت [دست] به کمان برد وچوبة تیر درکمان نهاد وبینداخت وخ رگور 
۳ واسب می‌دوانید وتبر می‌انداخت ونه‌اسب می‌رسید 
ونه‌تبرکار گر می‌افتاد . همجنان تاشب درآمد. خرگور ازچشم شاهزاده 
نایدیدار شد . شاهزاده فرود آمد و گفت دریغاکه چنین صبدی ازدست من 
بحست » خواست که با ز گردد » راه پیدا کت اکنون این تجایگاه میاید 
بودن تاروز روشن شود وبه‌لشکرگاه با زگردم ۰ 

1 بگفت وپیاده گشت ودرمبان صحرا اسب‌را شکال برنهاد وپالهنگ 
اسب‌را دربازوی خویش افکند ودرمیان سنگ ریزه پهلو درزمین نهاد وبخفت 
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تاآن ساعت‌که آفتاب برآمد . خورشید شاه برخاست وراه پدیدار آمد. 
و اسب را خوارش کرد و پای به‌اسب درآورد وخواست تا عنان بگرداند که 
خرگور[را] دید که درصحرا جرا ین کرد شاهزاده گفت من این صبد ناکرده 
پیش لشکر با زگردم ؟ روی دردنبالة خر گور نهاد تاآفتاب نيك بلند شد. ساعتی 
کمند می‌انداخت وزمانی‌تیر می‌انداخت. شاهزاده برپی‌خررگور اسب می‌تاخت. 
بالایی پیش آمد . خرگور برآن بالا برشد وبدان جانب فرو رفت وناپیداگشت 
وشاهزاده درآن بالا برآمد وبران جانب نگاه‌کرد . اثر خر گور ندید . پیابانی 
دید جچون جهنم » آفتاب فرو تایده » دودی وغباری تااسمان برمی‌شد » 
پنداشتی که آدمی هرگز ۲ نحا نگذشته است‌وهولی‌عظیم ازان بیادان برمیآمد» 
چنانکه شاهزاده می‌هراسید . چون نيك نگاه کرد برمقدار نیم فرسنگ خیمه‌ای 
دید زده عحب ماند . بادل گفت بیابانی چنین » خیمه‌ای تنها ندانم چه تواند 
بود . ببابد دیدن تاجیست . ازبالای اسب درییابان راند تانزدیك خیمه رسید. 
نگاه‌کرد خیمه‌ای ازاطلس سرخ دید به‌پیست وچهار طناب ابربشمین به‌میخها[ی] 
زدین به‌زمین فرو برده و کمری گوهرنگار گرد خیمه برآورده وماهی از زر 
به‌سر خیمه به گوهر مرصع برافراشته وشقة خیمه فرو گذاشته وازآدمی اثری نه. 

شاهزاده به‌تعجب فراز خیمه آمد وسلام گفت . پاسخ نیافت . ازپشت 
اسب تازبانه فراز کرد وشقة خیمه برداشت . نگاه‌ کرد حصیرسامانی دید افکنده» 
و نطع و کر ال نیز افکنده » وشخصی درمیان چهار بالش خفته درخواب . 
شاهزاده پیاده گشت ودرخیمه شد تا بداندکه‌کیست . چون به‌خیمه درآمد همان 
يكث تن دید . خواست تاسخنی بگویدکه آن خفته بازنشست وبه‌پای برآمد . 
شاهزاده درآن شخص نگاه‌کرد دختری دید چون صد هزار نگار» با سری گرد 
وییشانی بهن» زلف چون‌کمند وابروان چون کمان چاچی» دوچشم جون دو 
رگس» مزه‌ها چون تیرآرش» وبینی چو‌تيغ ودهانی چون نيمة دینار وعارضی 
چون سیم » رخی چون گل » زنخدانی چون گوئی گرد چاهی و گردنی کوتاه 
وصد غیعب برغیعب زیرزنخ افتاده» وسینه چون تخت سیم» و دوپستان جون 
دو نار وساعدی‌کوتاه وینجه‌ای خرد » وپشت دست زار جال درافتاده » 
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وانگعتان دست ساه‌کرده » ودرهرانگشتی جفتی انگشتری » وشکمی چون 
آردمیده که به‌حریر بیزی وبه‌روغن بادام بسرشی . و نافی چون غالیه دانی و دو 
را حون دو هیون » دو ساق چون دو ستون عاج » وپیراهنی حربر اسفید 
اسفید وابزار بائی سقلاطونی ساده در پای‌ومقنعة قصب درسرافکنده » و گلو بند 
بررگرد عارض و گردن بسته وحمایل درگردن افکنده . همه تعویذهای به‌عنبر 
اشهبکرده » چنانکه بوی او به‌جهان می‌رفت . بران خوبی وزیبالی دختر پیش 
او برپای‌خاست ازخواب نیم مست . 

شاهزاده چون دیده بروی‌گماشت بی‌مراد دل‌را دبدکه ازحلق وی 
بیرون آمد » و دودی به‌سر وی برآمد » جهان پیش چشم وی تاريك شد » دم 
بسته درجمال دختر حیران » باخود اندیشه می‌کردکه ای دل تراچه رسد . تو 
آن ی که برعاشقان خندیدی . دختر درشاهزاده نگاه‌کرد » جوانی دید چون ماه » 
ه‌بالاگی چون سرو و خطی سیاه در گرد عارض وی » پنداشتی که نقاشان عالم 
به‌قلم نقش کرده‌اند . دختر چون دانست که دل ازدست وی رفته است گفت ای 
جوان توکیستی وا زکحا آمدی . ازبهر چه درمانده‌ای . 

شاهزاده حون آواز دختر شنند که داوی سخن می گفت نشاطی به‌دل 
وی برآمد . زبان بگشاد » گفت ای دلارام درتو بازمانده‌ام بگو تاتوکیستی 
بدین جمال وخوبی » مگر حوری » ترا ازبهشت » رضوان به‌تماشا فرستاده است 
یامگر مهتر پربانی . ازبهر آنکه تامن بوده‌ام چون تو آدمی ندیده‌ام . دختر 
بهرعنائی گفت ای جوان [بااصل] من وجایگاه من ترا چه‌کار؟ شاهزاده در گفتار 
دود ی کت [کاش] لشکر یامن بودندی تااورا ببردمی » که 
اگر یامن نیاید اورا بخواری بتوانم بردن » [ولیکن] نکنم که اورا کسی برین 
جایگاه "ورده است اورا نگاهدار باشدکه اترکنی بباید [مرا] آباایشان خلاف 
بایدکردن . مرا اندیشه نست‌که اگر هزار مرد باشند همه‌را قهرکنم [ازاین 
گونه اندشها ی اد 1۳ دل در گفتار که چشم شاهزاده در گوشه‌ای افتاد 
صحنی زرین دید پرازآب چون بدید اورا اشتهای آب‌کردکه يك شبان روز بود 
که‌آب نخورده بود . گفت ای بدر منبر دستوری باشد که يك شربت آب باز 
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خورم که سخت تشنه‌ام . دختر گفت چرا نخوری آب ازبهرآن باشدکه باز 
خورند . خورشید شاه پیش رفت وآن سقراق بر گرفت و دردم گرفت . هنوز 
تمام نخورده بودکه ببهوش بیفتاد چنان که ازعالم بی‌خبر شد. 

خداو ند حدیت گویدکه آن لشکر [که] باشاهزاده به‌شکار آمده‌بودند 
فرخ روز برادرش وپهلوانان البان و الیار درآن خیمه باشاهمزاده شراب 
می‌خوردندکه آن گوره خر پدیدار آمد وشاهزاده ایشانرا به‌جایگاه بنشاند 
وخود ازدنبالةٌ گوره‌خر برفت تا اورا صبدکند. فرخ‌روز وپهلوانان چشم درراه 
نهادند وهیچ نخوردند تاخورشید شاه بیاید . همکان دلتنگ وغمناك شدند . 
همه دراندشه بودند که شاهزاده کحا رفت » واتش افر وخته که تااگر شاهزاده 
گم شده است دیر بازمیآبد همچنان تاوقت صبح می‌بودند . چون افر 
پادشاهزاده را ندیدند پهلوانان البان و الیار بافرخ روز گفتند تو انحایکه 
می‌باش تاما به‌طلب شاهزاده رویم . این بکفتند وسوار گشتند وروی بهراه 
نهادند ویریی اسب می‌رفتند ومی‌راندند تابدان بالا رسیدندکه گوشة بیابان 
بود . آفتاب درقطب فلك ایستاده بود . بهلوانان آن وادی همجون دوزخ 
دیدند . از گوشه‌ای د ید ند که اسب خورشید شاه مین تفت وشاه‌را دىدند در 
مبان حالگ وت افتاده » هردو پهلوانان برحان بترسیدند که مکر با گوره‌خر 
قوت میآزموده است و از اسب درافتاده است وحلاك گشته. شتابان به‌بالین 
شاهزاده ۲مدند ودروی نگاه‌کردند اورا باجان بافتند . خرم شدند وهردو 
پیاده گشتند ویکی سر وی درکنار گرفت ویکی سای کرد » تاساعتی بود . 

شاهزاده ازخواب درآمد . چشم تاه پهلوانانرا دید . گفت 
دلارام من کجاست وخیمه‌کجا پردند ومرا اینجایگه چرا دارند واین چه جایگاه 
است . بهلوانان گفتند ای شاهزاده » دلارام کیست واین چه سخنیاست که تو 
م ی گوئی؟ ما ترا دیدیم افتاده و بی‌عقل . شاهزاده ازحان مدهوش نعره برآورد» 
و گفت ای پهلوانان چه می‌گوئید ؟ خيمة اطلس سرخ باکمر زرد ودلارام من 
که ما [همین دم] مناظره بایکدیگر می‌کرديم » چه جای ابن سخن است ؟ راست 
بکوئید کجا بردید ؟ گفتند ای شاهزاده خیمه ودلارام چیست خاصه درینجا ؟ 
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که ما ترا دیدیم خرم شدیم . شاهزاده گریه آغازکرد . گفت ای دلارام کجا 
رفتی . دل ازمن بستدی ومرا [تنها] بگذاشتی ومرا به کام دشمن کردی . و نام 
ونسس خویش نگفتی . اکنون ا زکجا طلب‌کا[رتو] باشم واین غم باکه بگویم ؟ 
وکیست که این احوال ازمن باور دارد. جهانیان [مرا] بدین‌کار چه گویند ؟ 
تا اکنون برعاشقان می‌نکوهیدم واکنون مرا نکوهند . [فریاد] ازکه جویم 
ودرمان درد ا که جویم وراز دل باکه گویم . پهلوانان گفتند ای شاهزاده مگر 
درخواب دیدی واگرنه این سخن هیچکس باور نکند » درییابانی چنین که 
می‌پینی دختری چنین که تو نشان می‌دهی باخيمة اطلس ء اگر تنها بودی کجا 
رفتی بدین زودی ؟ به کجا تواند بودن ؟ مکن وبرخویشتن بسخشای که تو عاقل 
جهانی . اگر به‌خواب دیده‌ای برخیز وبرخویشتن ببخشای تابروم . 

شاهزاده گریه وزاری بشتر کرد . تابك پاره راه برفت . شاهزاده|[را] 
نظر برانگشتری افتاد . انگشتری پردست خود نیافت . فرباد برآورد و گریستن 
گرفت . و گفت ای پهلوان بخواب ندیدمکه به‌ییداری دیدم . واین انگشتری 
٩‏ درانلشت من‌کرده است. البان و البار درآن انگشتری نگاه 
کردند. گفتند اکنون برخیز تابه‌شهررویم پیش پدر توء باشدکه ازین انگشتری 
نشانی به‌دست تو ]ید که خداوند انگشتری کیست . 

شاهزاده گفت بررستند ویر نشستند وآمدند تا هلشکر گاه‌شب درآمده. 
شاهزاده فرو نبامد . روی به‌شهر نهاد ولشکر ازدنبالة وی به‌شهر آمد . وبه‌هر 
نونتیکه شاهزاده ازشکار بازآمدی پیش پدر رفتی . درین نوبت به‌سرای‌خود 
رفت . پهلوانان به‌خدمت شاه رفتند . شاه چون ابشان [را] دید دلننگ گشت 
و گفت فرزند من چرا نیامد ؟ گفتند ای بزرگوار شاه » فرزند تو شاهزاده 
پاره‌ای رنجورست » بدین سبب نیامد وازخدمت بازماند . 

مرزیانشاه برخود بلرزید وبرجان فرزند بترسید وگفت اورا چه بوده 
اس . خطا تکرده است ؟ البان والیار زبان بر گشادند واحوال شاهزاده جمله 

مرزبانشاه ازکار پسر غمناك شد وفروماند و گفت فرزند مرا چشم بد 
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دسا . روی به‌هامال وزیر کرد . گفت برخبزکه پیش خورشید شاه رو یم که 
احوال وی به‌دست آریم تاچگونه بوده است . 

شاه باهامان وزبر هردو پیش خورشید شاه آمدند. شاهزاده|[را] 
دیدند خفته آوسربه بان عم نهادة ورنگ ازرخسار وی شده واثر اندوه بروی 
پیداگشته . مرزبانشاه به‌بالین فرزند آمد وبنهصت ودست برپیشانی وی نهاد . 
خورشید شاه بازنشست تاکیست . پدررا دید . خدمت کرد و گفت ای پدر 
بزرگوار » به‌چه رنحه گشته‌ای که بنده به‌خدمت خواست آمدن ازهر آنکه 
تقصیری رفتکه » دور ازسعادت خداوند » رنجور بودم ازشکارکردن ۰ پیش 
پدر ۲شکار نکرد . 

مرزبانشاه گفت ای پدر عزیز وای میوة دل و ای روشنائی دیدهء 
چرا ازپدر آنچه بود پنهان می‌داری که مرا معلوم گشت ازآنچه پیش تو آمد . 
احوال خود بکوی تاچون افتاده است تاپدر درغع بار باشد وچاره کند » ترا 
ازین غم برهاند . 

خورشید شاه چون بشنید که پدرش را آن حال معلوم گشت از گفتن 
چاره ندید . گفت ای پدر بزر گوار » بنده چون ازخدمت عزم شکار کرد شش 
روز درکوه وصحرا شکا کردم . روز هفتم مرغزاری بود خوش وخرم » بنده 
فرود آمد تاییاساید . به‌شراب خوردن مشغول شدم » ناگاه ازروی صحرا 
خر گوری پیدا آمد . ازهوس شکار دنبال وی گرفتم تالورا صیدکنم . برپی 
گوره‌خر می‌تاختم تاشب درآمد . اورا نتوانستم گرفت . چون جهان تاريك شد 
باز تتوانستم گشت» ترسیدم که راه گم‌کنم. هم در صحرا می‌بودم» تا وقت 
صبح همان گوره خر دیدم که درآن صحرا می‌گشت. باز آهنگک او کردم 
ومی‌تاختم تاآفتاب برآمد. بالائی پیش آمد» گوره خر بدان بالا رفت و درآن 
جانب ناپدید شد . چون به‌بالا برشدم ونگاه‌کردم گوره خر ندیدم . پیابانی 
دیدم چنان سهمناكکه از ترس‌آن بسهمیدم ازبسیاری دود وغبار که ازآن بیاباد 
برمیآمد . از گوشه[ای] خیمه[ای] دیدم زده » پیش آن خیمه رفتم . حصیری 
دیدم کشیده ونطع افکنده وبالش افکنده وشخص خفته . چون آواز پای من 
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پشنید بازنشست وبه‌پای برآمد . دختری دیدم هرگز به‌جمال وی هیچ دختر 
ندیده بودم . فتنة جمال وی گشتم ودل به‌وی دادم ودیده بردیدار وی گماشتم. 
نگاه‌کردم سقراقی دیدم نهاده » گفتم دستوری باشدکه شربتی آب بازخورم ؟ 
گفت چرا نخوری آب ازبرای آن باشدکه بازخورند . بنده آن سقراق به‌دم 
نهادم » هنوز تمام نخورده بودمکه بی‌خود شدم . وچون باخود آمدم پهلوانان 
را دیدم بربالین من نشسته » نه‌خیمه ونه‌دختر هیچ ندیدم . گریه برمن افتاد . 
چشم من اگهان برانگشت افتاد» این انگشتری درانگشت دیدم . مهری بران 
نقش کرده است . ابن دگفت وانگشتری به‌دست پدر داد . 

مرزبانشاه درانگشتری نگاه‌کرد . نقشی دبد برو کرده » به‌دست 
هامان وزیر دادکه این نقش برخوان ء باشدکه ازین ما را معلوم گردد که کیست . 
هامان وزیر انگشتری دردست گرفت . هرچند جهدکرد نتوانست خواند » فرو 
ماند . مرزیانشاه برخاست وبه‌بارگاه آمد ویفرمود تاجملة علما و اهل فضل 
حاضر گشتند وانگشتری برشان نمودکه نقش آن بخوانند . وآن همه‌فیلسوفان 
درپیش آن انگفتری عاجز آمدند . ومرزبانشاه درآن‌کار گربان فروشد ودر 
غم فرزند دلتنگ گشت پاهامان وزیرگفت چارة این به‌دست آور تااين راز پیدا 
شود وفرزند من ازین غم بیرون آید . وزیررگفت چاره آنست ای شاه ء بفرمای 
تاهزار دینار بااين انگشتری درمیان بازار بیاویزند وموکلان بروی گمارند 
و منادی بانگ کنندکه ه رکه این انگشتری برخواند این هزار دینار ازآن وی » 
وشاه اورا خلعت دهد . باشدکه‌کسی برخواندکه ازولایتها آ یند و روند . باشد 
که‌کسی ازآن ولایت بوده باشد مارا ۲ گاه‌کند من ازآ نجا تدییرکنم . 

مرزبانشاه بروی آفرین کرد . گفت نیکو تدییری کردی ۰ پس آن 
انگشتری با هزار دینار زر بیاوردند. و درشهر کاروان‌سرائی سبیل دود وهبةٌ 
بازار گانان معروف ۲ نجا فرود آمدندی . آن انگشتری درآن کاروان‌سرای 
بیاویختند . وهمه روز منادی گر گرد شهر برمی‌آمد . خاص, وعام میآمدند 
و انگشتری می‌دیدند وبه‌هیچ گونه نمی‌توانستند خواند . تا بدین کار چهارماه 
بر آمدکه يك کس نگفت که من این توانم حواند . 
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شاهزاده درآن عم بیمار شد وبه‌رنگ زعفران گشت وهرچند طبیبان 
وحکیمان جلد و استاد معالجت می‌کردند هیچ علاج نمیپذیرفت که علاج وی 
دبدار دوست بود » نه‌حرارت ویرودت ورطوت وسوست . 

پهلوانان سپاه وبزرگان دولت ازبهر خورشید شاه گربان ونالان 
ودئد . و کلنار وخواهرش قمر ملك بربالین وی زاری کنان بودند » تاغانتی 
که همه دل ازوی برداشتند » اگرچه طبیبان اورا علاج می‌کردند وغذای موافق 
نخوداب می‌داد ند هیچ سود نمی‌داشت . 

گر بجاره پزشك تواند مرگك ازخویشتن بگرداند 


شعر 
کسی کش مار شیدا برجگر زد 
ورا تریاك سازد نه طبرزد 
شکر هرچند خوش دارد دهان را 
نه حون تراك سازد خستگان را 
اگرجه آب گل پاکست‌وخوشبوی 
نباشد تشنه را حون آب در جوی 
شاهزاده اگرچه معجونهای موافق می‌خورد اورا هیچ سود نبود مگر 
غم برغم زیاده می‌شد . حال خورشید شاه زار شد . پدر برجان وی بترسید . 
هامان وزیرراگفت درطالع فرزند من نگاه‌کن . هامان وزیر گفت ای شاه مرا 
دل باخود نیست ازغم شاهزاده . دلی فارغ بابدکه اسرار فلك بداند ومعلوم 
تواندکردن . حکیمان را بخوانیم تا بنگرند وما درآن نظری کنیم . ومقصود 
هامان وزی اد ود و5 شاهزاده[را] رنجی باشد باخواهد رسیدن بااو 
نبای دگفتن . 
پس شاه کس فرستاد ومتحمان‌را بخواند و گفت : درطالع فرزند من 
نظرکنید تاچه رنج اورا به‌حاصل خواهد آمدن » آنجه باشد بکویید . منحمان 
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اناد وحکیمان جلد ازآن طالم‌که دروقت ولادت بر گرفته بودند حسابکردند 
ورنج بردند ود رگردش : موی ونطرادهان 
درسعد ونحس » وآن درخانة حبات وممات ومرض وبیت‌العمل . وآنچه درین 
کار بود دردیدن وراستی همه به‌دست آوردند ومعلوم خویش گردانیدند 
و نسختیکردند وییش مرزبانشاه بردند و گفتند ای بزرگوار شاه » ما رنج‌بردیم 
ودیدیم واز زتآثیر فلك واحکام ۰ 
و این رنج از جهت دختری است که نه ازین ولایت است. اما غصه بسیار 
بخورد تاآن دختر به‌وی رسد ودلیل‌کندکه کار شاهزاده ازین رنجوری زود 
به‌صلاح آید ودرین امروز وفردا فرجی حاصل شود وبهترگردد وازین‌که پیش 
وی است روشی پیدا آید ونیز حکم برآ نستکه شاهزاده ازخان‌ومان حدا ماند 
ودرغرت‌کار او نظام گیرد ویرهفت اقلیم بادشاه گردد ودریادشاهی‌کارها کند 
که‌هیچ پادشاه نکرده باشد ونکنند . وجهل سال بادشاهی‌کند ومی‌نمایدکه 
بسیار بند وزندان وبلا ومحنت دریادشاهی بکشد » آخر آن به‌صلاح باشد » 
باقی بزدان داند . ونسخت به‌دست هامان وزیر داد . 
هامان وزیر دراحکام ایشان نگاه‌کرد و گفت ای شاه » دل خوش دار 
که | کار ] برمراد تو خواهد بود . شاه از گفتار ابشان خرم شد وحکیمان را 
داد ورسیل کر فا 
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آدابا لحرب و الشجاعه 


آدابالحرب والشجاعه کتابی است که درحدود سال ٩۳۷‏ هجری 
ب‌وسیلهٌ محمدین منصورین سعید » ملقب به‌مبار کشاه ومعروف به‌فخر مدبر 
ازبز رگان دربار ایلتتمش پادشاه هندوستان - نوشته شده است . 

فخر مدبر علاوه بر ابنکه خود دردیوان پادشاهان هند مصدر کارهای 
مهم بوده است » پدرانش نیز همه اهل فضل و ادب و کارهای سیاسی‌ودبوانی 
بوده‌اند وهمین سبب شه است که او بتواند آداب جنگ ومیدان داری » 
مثالهای جالب ازجنگ‌های معروف جهان قدیم» سلاح شناختن » اسب 
پروردن ودهها فن وهنر دیگررا یکجا فراهم آورد ودر کتاب بسیار جالب 
وخواندنی آداب‌الحرب والشجاعه گرد آوری کند. 

فخر مدبر در کار ویسندگی دارای سبکی ساده بوده وبنابر این 
نوشته اش ازپیچیدگی نثرهای همزمانش عاری است . کتاب آداب الحرب‌را 
ازنقطه نظر سباك وشيوة نگارش باتاریخ بیهقی مقایسه کرده‌اند واین نشانة 
شیر بنی قلم مبار کشاه است . 
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داستان قیس‌بن عاصم وکنیزك وپسر قیس 


وقتی قیس عاصم منقریکه از کبار صحابه بوده است بردر خود نشسته 
بود. کنیزکی سیخی آهنی ن که دروی تباهجه‌ای بریان کرده بود دردست داشت. 
ناگاه ازدست او براندام پسر قیس افتاد وبسر ازآن نيك بسوخت بوجراحتی 
قوی شد ؛ وهم ازآن رنج وجراحت وفات‌کرد . کنيزك ازییم مدهوش وحیران 
گت . قیس‌را خبرکردند . چون دررفت وآن حال مشاهده کرد» و کنیزك را 
حیران بدید گفت : ترس وبیم ازاو دور نشود مگر به‌آزادی . درحال کنیزكرا 
آزاد کرد و گفت نترس ازاین‌خطاکه‌کردی عفوت کردم وترا ای ی 
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داستان حضرت محمد باقر ع د رگرمابه ملد 


چنین آورده‌اندکه محمدبن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب علیهم 
السلام که اورا محمد باقر خواندندی روزی به‌گرمابه رفت . مردی ان‌در 
گرمابه بود . اورا نشناخت . محمد باقررا گفت : بیا مرا بمال . برخاست . 
وی‌را مالیدن گرفت . مرد گفت : بد می‌مالی ! گفت بهتر ازاین ندانم مالید . 
گفت : بد خادمی وخدمت نمی‌دانی ! برخاست آب بربخت ویرفت . چون 
ببرون آمد » خادمان وغلامان ومرکنان‌را بدید . دانست این که بودکه او را 
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مالیدن فرموده بود . ازآن‌کرده و گفته نيك بترسید ؛ ودر روی افتاد وبی‌هوش 
شد . جون امام محمد باقر علیه‌السلام برون امد ان مر درا ندال حال ندید 
بفرمودکه آب برروی او زنند تابه‌هوش آمد . گفت : ترا عفو کردم و ده 
هزار درم بخشیدم : 


داستان ابومسلم و فاسمین مجاشع 


وقتی ابومسلم صاحب‌الدوله رحماله علیه به‌سفری می‌رفت. قاسم بن 
ا۵<-۳ او می‌رفتند . چود عضی از راه برفتند » ذوید از 
و 2 ت تابه‌خانه باز گردد . . اورا دستوری داد ء قاسم‌را از 
ان نگ امد وا کشت اصلح اللهالامیر انما ستاذنك‌الذین لا ّمنون باللّه والیوم 
الاخر . ابو مسلم ازآان نيث درخشم شد ونیت کرد تا ذویدرا بکشد . ذوید 
گفت اصلح‌الهالامیر . این آیه منسوخ است بدین آیه : فاذا استأذنوك لبعض 
شتانهم فاذن لمن شئت منهم. ابومسلم را خشم برفت واورا دستوری داد وعفو 
کرد و گفت به‌سلامت برو . 


چنی نگوبند وقتی جماعتی به‌نزديك حجاج آوردند » ویکان‌یکان را 
پیش او سیاست می‌کردند . حجاج دزدیده می‌نگردست وم ی گریست تک از 
همنشینان » حجاج‌راگفت ای امس ۱۳ بن سباست حق سرت ان شفقت 
حیسلت»؟ حجاج سربرآورد ورو سوی او کرد و گفت : بدان که قای بنیآدم 
در هللاك ی آدم است. کما قال‌الله تعالی ولکم فی‌القصاص حبوة* بااولی‌الالبات 
اما صاح دولت‌را ازسباست وشفقت گزیر نیست 4 حه بزرگان گفته‌اندکه 
پادشاه سر است ورعیت جوارح واعضای‌او؛ چنانجه شخصی برعضوی از اعضاء 
خود لرزان باشد پادشاه باید که برهريك ازرعایای خویش همچنان بود » جنانکه 
برجداکردن عضوی ازاعضای خود بگرید . پادشاه بایدکه به‌وقت سیاست‌کردن 
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یکی ازرعایای خویش بگرید تابه‌قيامت مأخوذ نگرددکه رو زگار گذرنده است 
وزما نه, گزدنده...ست : 

بگذار جهان‌راکه جهان برگذر است 

هر دکچندی نوبت قومی دگر است 

درآن میان پیری بود . چون نوبت سیاست بدو رسید سیاف شمشیر 
برکشید . پیر گفت : ایهاالامیر » اگر مابه‌خیانت مستوجب عقوبت گشنیم 
الحمدلله که تو به ریرحت تس م1 بر مابه گناه‌کردن لیم 
شدیم توبه عفوکردن گریم نشدی » ححاج گفت : ما سمعت کلاماً اقطع من 
کلام هذالشیخ . پس ترمود تانند ازیای او بر گرفتند » ویاقی‌را,بهطفیل او 
اد ردند . حجاج تسف خورد وبیررا ملامت‌کرد و گفت : اگر اين سخن 


سرا تکشمی؛ واین آزغلیت فرع وعغو دج بدوز 


داستان حضرت حسن وحسین‌بن علی و عبدالّ‌ین جعفر علیهم السلام 
و زال در یابان 


وقتی امرالم‌منین حسن وحسین علیهماالسلام وعبداثه بن جعفر 
یل می‌رفتند . روز تيك گرم شده بود . و اشتر که نوشه برال بودباراهی 
دگر افتاد . وایشان‌را درنیافت ويك گرسنه وتغنه شدند . ازدور خیم گلیی 
دیدند . گفتند : آنجا رویم مگر چیزی ببايي که بخوریم بدان خیمه رسیدند. 
زالی دیدند درآن خیمه نعسته . اورا گفتند: ماما نانی وآبی دار که ترسنه 
شده‌ايم وتوشه‌دال درعقب بمانده است ؟ زال گفت : ای پسران » فرود آیید . 
ازاشتر فرود آمدند . بزکی داشت ۰ گفت : بزرا بدوشید بخوربد . بزرا 
بدوشیدند وبخوردند . گتند : میج طعامی داری ؟ گفت جز این و دنر 
ندارم اورا بکشید تاازجهت شما خوردنی سازم تابخورید . بزرا بکشتند وزال 
آن‌را بردان کرد تا بخوردند و همانحا قیلوله کردند . چون روز خنك شد 
برخاستند و زال‌را وداع کردند و گفتند اگر وقتی‌ما به‌تو رسیم وبا تو به‌ما رسی 
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عذر تو بخواهيم ودرحق تو لطف کنیم . ما مردمان قریشیم وبه‌مدینه باشیم . 
پس برفتند . ساعتی شد شوهر زال سامد . زن‌راکت ؛ شر ه ۱ ۱۳ 
پس حکایت میهمانان وبز باز گفت . شوهرش چوب خیمه برگرفت ودرپشت 
وپهلوی زال گردانید ») وسرش بشکست ونيك بزد و گفت : کسی‌را نشناسی 
و ندانی » بز اشان‌را جرا دادی؟ شاد که اشان قرشی نبودنده غلامان گر خته 
بودند . زال گفت : کار گذشته تدیررا نشاند . 
روزی چند برآمد . محتاج شدند بآ نچه درویش بودند . درا ز گوشی 
داشتند . يشك بار کردند وبه‌مدنه بردند تافروشند حون فروختند و باز 
خواستندگشت» امیرالممنین حسن علیه‌السلام دربازار زال را بدید. بشناخت. 
کس فرستاد زال‌را بخواند . جون زال برسید اورا برسبدکه مرا می‌شناسی ؟ 
زال گفت: نمی‌شناسم . حکایت باران و بز بربان‌کردن باز گفت . زال گفت : 
والّه شناختم . پس امام حسن علیه‌السلام پرسیدکه ازباران من‌که یکجا بودیم 
کسی‌را دیدی ؟ گفت ندیدم . پس‌خدمتگاری‌را بفرمود تاهزار گوسفند وهزار 
دینار بدین زال دادند وکسی‌را باوی به‌نزديك امام حسین فرستاد . امام علیه 
السلام از زال پرسید که برادرم ترا چه داد ؟ زال حال باز گفت . امام علیه السلام 
هزار گوسفند وهزار دینار بدو داد وبه‌تزديك عبدالّه جعفر فرستاد . عبداله 
از زال پرسیدکه باران من ترا چه دادند ؟ حال باز گفت . عبدالّه هم چندان که 
هردو داده بودند دو هزار گوسفند و دوهزار دننار بدین زال داد و گفت : تو 
اگراول نزديك من آ"مده‌بودی ابشان‌را درعوارض می‌افگندمی . زال‌وشوهرش 
هردو ازمدینه بازگشتند باچهارهزار گوسفند وچهار هزار دینار . ایشان 
به‌رحمت خدای رفتند واین کرم برروی روز گار بادگار ماند . 


حاستاین بهرام گور و دهقان 


چنین آورده‌اندکه روزی بهرام گور به‌شکار رفته بود . پس گور 
خری سه چهار فرسنک بناخت » تالورا بیفگند وغرض خود حاصل کند . از 
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لشکر جدا افتاد . گرمگاه داز گشت ونيك تشنه شد . جنانکه نزدیك بودکه 
هلاك شود وایام تایستان بود. همحجنان از گرما نتایده و بی‌خوشتن شده به‌دهی 
رسید . دهقانیرا بدید درباغی نشسته . اسب به‌نزديك وی راند و از وی آب 
خواست . دهقان حون فروهای او ندید دانستکه امیری بابزرگی باشد . 
به‌بشاشت پیش دوید وعنان گیری کرد . گفت : ساعتی فرود باید آمد ویباید 
آسودکه هوا نيك گرم است تاروز خنك شود . بهرام فرود آمد . دهقان 
اسیش‌را به‌باغ برد وزین فروگرفت » پس برفت وقدحی آب انگور آورد 
وبه‌بهرام داد . چون بخورد نیکش خوش آمدکه تشنگی به‌غابت رسیده بود . 
دهقان‌راگفت برو قدحی دیگر ۲ رکه نك بالذت است . جون دهقال برفت 
تادیگر آرد » بهرام دردل اندشیدکه ابن باغی سخت خوش است زاین دهقان 
به‌هرنوع که باشد بباید خرید » تاهروقت که ازشکار با گردیم اینجا فرود آییم 
وساعتی بياساييم . دهقان بازآمد وقدحی دیگر بیاورد . اما چون قدح اول 
پر نبود . بهرام دهقان را گفت: زود سیر شدی ازان »۰ کت حگونه 
با امیر ؟ گفت : از آنکه چون اول بار پر نیاوردی . دهقان گفت : این بار 
ور بر کتر آوفتکوتر ازژدرخت "جداکزدم اما هرحیل که کردم قدح 
پر نشد . بهرام گفت این نيك عجب است که از خوشة خرد قدح پرمی‌شود واز 
خ وف بر بر تمی‌شود ! سبت این چه باشد ؟ دهقان گفت : این‌را هیچ سببی 
نبست مگرکه بادشاه‌را دل وت درکار رعیت درانن وقت ی شنده ات ؛ 
هرگاه‌که پادشاه بررعیت دل وئیت بدکند شیر درپستان چهارپایان وآب در 
جوی‌ها و کاریزها ومیوة درختان کم شود ؛ وبی‌برکتی و تقصان درهمه چیزها 
پیدا آید . بهرام گفت : ای دهقان راست گفتی . پادشاه منم واین سیب ازجهت 
شت ند من دوده است؛ واندشة خود با دهقاد با ز گفت و گفت توبه کردم 
وازاین اندشه با زگشتم وخراج این ده ترا بخشیدم وان برروی روزگار 
ناد گار ماند. 
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داستان مآمون فخرلج ده 


و همچنین مآمون خلیفه ازسفری بازمی گشت . در راه به‌سببی ازلشکر 
حدا افتاده بود . بی‌وفت به‌دیهی از دیه‌های بغداد رسید » که دران دیه مردم 
ومواشی بسیار دید . درخانه‌ای فرود آمد » پرسیدکه دراین دیه مردم و ستور 
چند باشد ؟ بگفتندکه چندین باشد 4 وپرسیدکه خراج این دیه چند است ؟ 
چیزی نك اندلك گفتند . مأمون اندیشیدکه بیت‌المالرا توفیری بزر گ پیدا 
آمد . بفرماييم تاازاین ده مراعی ستانند وبدین نیت بخفت . بامداد برخاست 
وبه‌طهارت جای رفت . آوازی به گوش او رسیددکه مردمان بربکدیگرمی گفتند 
که دوش و امروز ستوران ما شیر نيك اندك دادند ؛ نمی‌دانيم که چه سبب بوده 
است . گفنند : ازجملة مردمان دبه پپرسید تا حال مواشی وشیر ایشان چگونه 
بوده است . به‌هرجای کس فرستادند وپرسیدند . 

چون مآمون این سخن بشنید ساعتی توقف کرد تاازهرجای که رفته 
بودند با زآمدند وخبر آ"وردندکه همه جای چنین بودست . جمله برآن متفق 
شد ند که این‌حال آزجهت یادشاه افتاده‌است که دل وثیت در حق رعیت دد کرده 
است . ومآمون این جمله مقالت می‌شنید . چون ازطهارت جای بیرون آمد 
باخود گفت بادشاه منم » واین حالت به‌سیب من بوده است . تبت ورجعت 
ا زا نجه اندشده بودم باز گشتم و توبه‌ کردم . چون نماز کرد جمله مقدمان‌را 
بخواند » واین حال برایشان باز گفت و آنقدر که خراج ده بود بدیشان بخشید 
ویرفت . چون پادشاه‌را نیت نيك بود ورأی صواب » جمله مرادهای او حاصل 
شود » و ولابت و مملکت آبادان گردد » ورعایا ولشکر برآسایند . 


داستان پادشاه بد یست 
جنین آورده‌اند که درزمان بیشین پادشاهی نود شب و روز ختکا 
کردی و ثنلت شتکاره دوشگ بود . وبه‌سبب شکار درمملکت خود دور برفتی؛ 
و گاه گاه از مملکت خود بگذشتی . وقتی به‌شکار رفته بود وزمستان نود . 
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شب درصحرا بماند . ازسرما قصر زد ؛ وهمچنال برپشت اسب بیفسرد ؛ واز 
سرما چون جوبی خشك شد . ودرآن حوالی نزديك » زنی بادشاه بود . حبلت 
کردند این بادشاه‌را برآن ملکه رسانبدند . ودرآان مملکت نیشکر بسیار بود 
چنانکه هرنیشکری راکه بیفشردندی يك قدح وپنگان پرشدی ؛ وشیره‌ای بس 
گواران با لذت از آن نیشکر ببرون آمدی ؛ و ازاین نیشکر می‌آوردند 
و می‌شییلیدند و گرم می‌کردند ؛ و بدین پادشاه می‌دادند تا بادشاه نکو شد 
و به‌هوش خود بازآمد ٍ وبه‌صحت گشت ؛ وباخود اندیشیدکه این معلکت‌را 
ازاین ملکه بباید ستد وبس‌او نگذاشت ؛ که به‌سبب این نیشکر من بصحت 
شدم . بعداز آن نیشکر خواست که صحت بدان نافته بود تاآذرا مدد کند 
وبهثر شود . هرچند نیشکر بشپیلیدند بك قطره آب بیرون نيامدکه بخوردی 
وهتر شدی . حمله درتعج بماندندکه چه شاید بودکه آب نیشکر خشث شد. 
حمله اتفاق کردند و گفتندکه پادشاهی براین مملکت نیت بد کرده است ؛ این 
حادثه ازبی‌برکتی آن است . آن پادشاه گفت : راست است » همجنان است که 
شما میگویید . آن پادشاه منم واین نیت بد من کرده‌ام ؛ وشمارا برمن منت 
حان است ‏ ازاین نیت بد با زگشتم ومملکت شما پس شما گذاشتم . بعدازآن 
نیشکر شپیلیدند همجنان که دراول آب می‌داد شیره‌دادن گرفت . قدحی چند 
بخورد وایشان‌را معذرت کرد وبه‌پادشاهی خود با زگشت . 


داستان بادشاه یکه درهسایگی زال خارکش می‌خواست قصری سازد 


وقتی پادشاهی بود ازجبابره . می‌خواستکه قصری وبار گاهی سازد . 
ودره ایگی او زالی بودکه خا رکشی‌کردی و وجه قوت او ازیهای آن بودی. 
خانگکی داشت . پادشاه می‌خواست بخرد . زال نفروخت ؛ که نشو ونمای من 
دراین خانه بوده است وزال‌هم دراین خانه شدهام » و روز گار دراین خانه به‌سر 
کته تفروشم . دیگر روز این زال به‌خار بریدن رفت . پادشاه بفرمود تاخانة 
زال‌را در ان کردند > ودرننای قصر درآوردند » که حون ببران شد خواهد 
۲ ۱ بر رو فد جون زال آخر روز ازخاربریدن بازآمد خواست 
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۵ توا ار بنهد ) ساعتی بیاساید ۲ نگاه به‌بازار برد . حون پیش خانه 
رسید خانه‌را بیران‌کرده و ناد کشیده دید . هوش ازوی شد وحیران بماند 
وبگریست وسرسوی آسمان‌کرد ازغایت سوز ودرد . بگفت : که‌خداوندا اگر 
من حاضر نبودم تو حاضر بودی » انصاف من بستان . درحال آن قصر درجنیش 
آمد» پادشاه وجمله حشم وخدم درزمین فروشدندوظلمرا این پاداش‌وجزا است. 


دانتان حضرت داود وننای مسحد ست‌المقدس 


چول داود علیه‌السلام خواستکه بنای مسجد بیت‌المقدس را تمام کنده 
جون ناد خانه‌را بکشادند به‌خانة جهودی رسیدند . این خانه‌را ازآن جهود 
خریداری کردند تادرمسحد افزاید . جهود نفروخت وآن نا دروقت داود 
علیه‌السلام تمام نشده تا نوت ملك به‌سلیمان رسید. سلیمان علیه‌السلام عزیمت 
درد نان مسجدرا تمام‌کند . ازان جهود خانه را خواسنند بخرند » جهود 
نفروخت . اوراگفت : مسامحت کن ؛ این خانه‌را بفروش بدان بهاکه ترا مراد 
است . جهود گفت : که‌این رودبار را هردو طرف از زر وسیم پرکن تابفروشم . 
سلیمان علیه‌السلام بفرمودکه هرزر وسیمی‌که درخزینه است بیارند ودراین 
رودبار بریزند . پیاوردند . در رودیار ریختند . پر نشد . ازجمله اهل مملکت 
التماس کرد » وبدین مال باری خواست تااان وادی تاسر پرشد . پس جهودرا 
کت : رو,وهال ازوادی ببر وخانه تسلیم‌کن . جهود گفت به‌خدای تو وبه 
خدای پدران توکه بگرویدم اگر پیغامبری شما هردو تن حق نبودی هرآینه 
درشما جور بودی واين خانه‌را ازمن به‌ظلم بستدندی . مال وخانه هردو در راه 
خدای تعالی ایثار کردم . پس سلیمان علیه‌السلام مسجدرا تمام کرد و]نجه از 
مال بماند برمحتاجان ودروشان صدقه کرد . 


داستان پادشاه چین که گران گوش فاد نود 


وقتی یکی ازبزرگان دین به‌نزدك خلیفه‌ای رفت . خلیفه گفت مرا 


۶:۲ 


حکایتی کن وپندی ده . گفت : وقتی درولابت چین بودم . بادشاهی بود کافر 
اما نيك عادل ؛ گوش او گران شد وازشنیدن مأیوس گشت . بسیار بگربست. 
خاصگان ی که درمحلس او نشسته بودند گفتندکه سیب گرانی گوش تنگدلی 
می‌کنی ؟ گفت : به‌سبب آن نمی‌کنم که گوشم گران شده است ؛ٍ بدان سبب 
می‌گریم که مظلومی برد رگاه من تظلم‌کند وازدست ظالمی بنالد » من نشنوم » 
ور و وال آن درهکودن مق#ماند,»«گفتند.:,اگر, گوش‌را واقعه افتاد چشم 
برقرار است . ندا فرمودکه هرمتظلمی که ازظالمی مظلمت‌کند باید که جامة لعل 
پوشد تامن بدانم که او مظلوم است . وهرروز برپیل نشستی ‏ و گرد شهر بگشتی 
ویره رکه جامة لعلی دیدی اورا بخواندی وانصاف او بدادی . 


داستان بهرام گور وقحطی اصطخر پارس 


چنین گو بندکه درایام بهرام گور ازآسمان باران بازایستاد و درزمین 
اصطخر پارس قحطی بس سهمناك پیدا آمد . جمله اهل ولابت درماندند ؛ 
و حیران ومتحیر شدند ؛ وعاجز گشتند ٍ وازحال اضطرار خود قصه نیشتند » 
وصورت حال به بهر ام باز نمودند . بهرام دوات وقلم خواست ؛ ویربشت قصه 
توقیع کردکه : حون دست بادشاه به‌بخشیدن مال سخی نود » بخیلی کردن 
آسمان به‌ناباردن باران زیاق ندارد . یت : 

شه جو عادل بود زقحط منال عدل سلطان به‌از فراخی سال 

فرمودیم تانقدر که شکست‌ها جبر شود ودروش توانگ رگردد » 1 
خاص ما از خزننه اطلاق اکسد» والسلام : درحال غله‌ها برون افکند ند 
وازنرخ بهده نه‌کم بفروختند . چون رعیت فراخ‌دستی پادشاه بدیدند دست 
بر کفاند وهای‌ها هسحرا آوردند: ولایت آبادان شد ورعیت دلشاد گشت؛ 
وبه‌درجه‌ای رسیدکه صاحب خبران نوشتند ودرآن قصه یادکردندکه عامل 
اهواز پنج بار هزار هزار درم از زواید عمل وتوفیر ازمال رعیت دربیت‌المال 
نهادست » واضعاف آن به‌پیوستکان ودوستان خوش داده . بهرام دربشت قصه 


بنوشت که : همه ]ها که درجوی رود نخضت جو خورد پس به‌کشت رسد » 


۳ 


فرمان برآن جمله است‌که مال به‌ارباب بازدهند وبیت‌المل‌را ازمال وخیت 
نبا کنند» که تواکتری رص ۱ ۱۳ صاحب دولت باشد . و هریادشاه‌که 
بیت‌المال‌را ازمال رعیت پرکند همجنان بودکه‌کسی بنیاد فرود خانه بگذارد 
ویام خانه‌را عمارت‌کند . 


داستان حضرت بنعامیر ص‌ وعاده مت 


طاوس مانی گفت که پیغامبر صلی ال علبه و آله عبادة صامت‌را برصدقات 
عامل می‌فرستاد. اوروا کف ۱ ۳ نترس ای ابوالولند » تا روز قامت 
به نزدياك من نیابی » بر گردن خود اشتری با گاوی با گوسپندی بر گرفته » 
و او بانک می‌کندکه مرا از ستالمال خیانت کردست سس اد ۱ 
بارسول‌الّه اننچنین بخواهد بود ؟ پیغامبر صلی‌الّه علیه وله گفت : بدان‌خدابی 
که جان من درقضةً قدرت اوست که همچنین بخواهد بود » مگر برکسی که 
خدای رحمت کند . پس عباده گفت : بدان خدای که ترا به‌راستی به‌خلق فرستاد 


که‌ه رز هیچ عملی نکنم . 


داستان عمرین عبدالعزیز و کشتی غله 


سعیدین عبداله می گویدکه درآن وقت‌که عمر عبدالعزیز امیر مدینه 
بود » کشتی غله آوردند تانفروشند . محمد عبدالّه قنطی اورا ازفروختن نمی 
کرد » وبازداشت و گفت‌که ازپیغامبر صلی‌اله علیه واله شنیده‌ام‌که هرآن 
پادشاهی و امیری که چیزی بخرد ازبرای اتجارت‌را » تا بررعیت دازفروشد ان 
رعیت هلال شود . پس بفرمود تاآن جمله غله‌را صدقه دادند . وفرمود 
تا تخته‌های کشتی تشاد نیو رش نان ودروشان صدقه کردند. عقة نن 
حارث می‌گوید که امیرالمقمنین عثمان - رضی‌اله عنه - مردمان‌را نان امارت 
هرروز بدادی وخود هیچ نخوردی . چون مردمان ازمحلس او باز گشتندی 
درخانه رفتی نان وروغن زیت خوردی وازطعام امارت هیچ نخوردی . 
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ان ملما تا رسراژوحمر 


امیرالمومنین - عمر رضی‌الّه عنه - به نزديك سلمان فارسی نامه نوشت 
که به‌زیارت ما بياکه مشتاق دیدار تو گشته‌ايم . سلمان بیامد . عمررا خبر شد که 
سلمان برسید . او وجملةٌ باران به‌دیدن سلمان رفتند. یکدیگررا زیارتکردند. 
عمر از سلمان پرسیدکه هیچ چیزی از من به‌تو رسیده است‌که مردمان آنرا 
کراهیت و نایسند داشتند ؟ سلمان گفت: نرسیده است . عمر الحاح کردوس و گند 
دادکه آ نجه شنیده‌ای بگوی تا عمر غم آن بخورد . سلمان گفت که به‌من چنین 
رسیده استکه برخوان تود و گونه خوردنی می‌باشد وتو دو دست جامه داری. 
يك دست ازجهت خانه ويك دست ازجهت مجلس امارت . عم رگفت : جز این 
حیزی دنگر شنیده‌ای ؟ گفت : نه . عمر گفت : مرا ازاین دو چیز که اعلام دادی 
بسنده است . پذیرفتم . بدین دوگان چیزی‌که گفتی رجوع نکنم وبریگان 
قناعت نمایم » تادرغییت سخنی نگویند . 


. داستان عمرین عبدالعزیز و زل خویش 


عمر عبدالعزیز روزی به‌خانه رفت . فاطمه زن خویش‌راگفت که هیچ 
سیم دار یکه انگور خوری که مرا آرزوی انگور ر است. زن گفت: تو آرزومند 
درم باشی وتو امیرالمومنینی ؟ گفت : وبحك ! این آرزومندی آسان‌تر ازآن 
باشدکه فردای قیامت دستها درغل کشندکه ازسیم بین‌المال چرآ برگرفتی . 


داستان نوشیروان وخراج سپاهان 


اسان دار در رفت 4 ۱ ز مان جندین ما اد 
۲ ۱ ۱ . گفت: نه » امسال خراج آن ولایت. آورده‌اند درسالی 


۵ 


دو بار خراج واجب نشود . بگوی تابازبرند . گفتند : این مال خراج نیست » 
مردی وفات کردست واورا وارثی نمانده است ؛ این مال ببت‌المال است . گفت: 
بگویید عاملان را تا این‌مال بدان شهر بازبرند وتفحص وتجسسکنند» شابدکه 
وارثی‌باشد بدو دهند. مال‌باز بردند وروزها تفحص کردنده وحدوجهد نمودند» 
البته وارئی نیافتند . حال بازنمودند . جواب نبشت‌که آن مال‌رابه‌دروشان 
ومستحقان دهند . درجمله سیاهان تکشتیی هیچ درویش ومستحق نبافتند . 
هم باز نمودند. بازجواب فرمودکه این‌مال هم بدان شهر درپلها ورباطها وجاهها 
کاربندند » والبته ازآن شهر بیرون نبارندکه ازشهری که مال آن شهر به‌جای 
دب ند اهل ان ۳۰ درویش شوند » وسوداگران ازکس فرومانند ؛ 
ومردمال پریشان شوند ؛ٍ ودپگر ازلشکریان و اهل قلم تفحص و احتیاط واج 
دارند؛ٍ ونگذارند که کسی‌راکه بدر وجد واسلاف لشکری نبوده باشند وخدمت 
پادشاهی نکرده » سوار وسرخیلی دهند . چون‌کسی ازپدر وجد لشکری 
و سواری وسلاح‌شوری وحرب کردن ندیده باشد ازخودکاری کند » و خودرا 
درمعرض مبارزان ولشکردان دارد » و کاری نیاموخته باشد و نورزیده » جوقی 
ازایشان را دو سه مرد کاردیده وسلاح آموخته» مان کاره » بر ند وب ۶ 
و اسب وسلاح ببرند. بدین‌سبب رعبی و هیبتی پیدا آید ودیگر لشکریان بد 
دل تردن وهراسان شوند » وخللهای بزرگ پیدا آید . ودیکرکسان که از 
آبا واجداد وازاهل قلم ودیوان نبوده باشند واسلاف ایشان خدمت پادشاهان 
و امرا نکرده ودردیوانها نبوده » هم نگذار ند که جبزی از نوع ادب وحساتب 
و سیافت بیاموزند وهنری به‌حاصل‌کنند ؛ و بدین سبب شاگردی و محرری 
دواوین کنند » وبه‌تدریج ومرور ایام نایب وصاحب شغل شوند ب وخساست 
عرق وتدنق بازاری بچگی وخبث گدایی » و گدابچگی » ومولی زادگی ؛ 
و دونی وسفلکی » نگذاردکه مسلمانی برآساید . وچون درکار درآید شغل 
پادشاهی واهی گردد ؛ ومردم زراه کات و اصبل بحگان معطل ویبکار مانند » 
و ازننگ وعارتن درخدمت ایشان درندهند ؛ و ایشان ازتنگ‌چشمی ونااهلی 
ازسر چیزی برتتوانند خاست؛ وپادشاهان‌را ازمروت و بخشش و صلت دادن 
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ومبرت‌کردن وخیرات بازدار ند وخودرا درصورت ناصحان فرانمایند . وتدنق 
و استقصا ومکاس گری پیشه سازند ٍ و اصیلان ومهتران ومهترزادگان وحشم 
وخواص‌را بدین مستزیدکنند وسیب برافتادن ملك و پریشانی مملکتوآوارگی 
خلایق اشان باشند ؛ وبه‌اندلجی زکه اشان‌را به‌دست آید مرور شوند » 
و طمعهای محال‌کنند ء و اگر بدان نرسند سخت زود کفران نعمت ظاهر کنند 
وبه‌جانب خصمان ملك گرایند ؛ وبدانجا التحا سازند ؛ وازاسرار ملك معلوم 
سازند . وفراز ونشیب ملك بازنمایند ) وخص‌را تحریض وپیش‌روی کنند 
وبه‌اندك آزاری که افتد انتقامهای قوی کشند » ودرخون وجاه ومال مردمان 
و اصبلان قصدکنند ؛ ودرآن مباهات نمانند ٍ و البته ازیدکرداری پشیمان 


اند : 
داستان ابوجعفر منصور ورسول روم 


چنین گونندکه ابو جعفرالمنصور قصری ساخت نيك باتکلف ودرآذ 
مالی بسیار خرج‌کرد وچون تمام شد باری عام دلا وبرتخت مملکت وخلافت 
نشست ؛ و با ندیمان وخاصگان تقاط شراب کرد . ودرنزهت وخوشی آن از 
ی وتان بروفن آن جوابی بامزاد او از میدادند * و او 
نيك خوشدل می‌شد . درآن حال رسولی برسید از روم . خدمت کردو نوشته‌ای 
ک دا هتتآع ره افتاد » وتحف وهدایاکه آورده بود تسلیم نمود . انو حعفر 
روی سوی رسول‌کرد . گفت : در کیفیت این قصر چه گویی ؟ رسول برفور 
جوان داد ؛ اگرچه قصر رفیم ونزه است اما ازسه‌عیب خالی نیست .یکی آنکه 
اسل زند کانی اب است و حعلنا من‌الماء کل شیء حی . درقصر آب نیست » 
ودیگر طبع آدمی ودره ملی دارد واین قصی برهت جای ندارد . 
و سه دیگر بازاربان باتو درربض قصر ند » براسرار ملك زود آگاه شوند ؛ 
و نشایدکه رعبت‌را برستر ملك وقوف بود . منصور بربدیهه جواب دادکه: آب 
از بهر خوردن‌را باید 7 تقد رکه تشنگی‌را پنشاند کفاف بود . ونظاره وسبزه‌بازی 
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است » وجهانداری‌را بربازی هیچ خوشی نیست. وحدیث بازاربان » مارا سری 
نباشد پنهان ازرعیت که نشایدکه رعیت برآن واقف شودکه ظاهر و باطن ما 
بارعیت راستی است . رسول خاموش گشت . چون رسول به‌روم باز گشت 
منصور بفرمود تا آب روان در قصر آوردند و بازاربان را از ربض قصر بیرون 
فرستادند و کسان بر گماشت ودرختان سار نکاشت : هزار هزار دینار سرخ 
خرج شد تااین سه عیب ازکوشك برافتاد . سبب این خرج ازبك سوال برنا 
جایگاه بود . پس منصور گفت پذیرفتم که بیش باهیچ رسول نااندیشیده سخن 
نگویم ومراد خوش مشافهة" از ایشان بطلیم تا از گفته بشیمان نگردم. 


داستان بلقیس وحضرت سلیمان 


قیس ملکة سبا ب‌ززديك سلیمان علیهالسلام رسولان وهدایا قرستا 
و گفت : بنگریدکه اورا علم ودانش هست تابه‌تدییر آآن بسازم ؛ٍ به‌مال فريضته 
شود با نه . وبرای آزماش » دك سبوخوی اسپ فرستاد و گفت برسید این 
چه چیز است . وچند غلام وکنیزك مانند یکدیگر يك لباس ويك زاد و يك 
بالا که بپرسید که ازابنها کدام زن و کدام مردند تاازدانش سلیمان علیه‌السلام من 
۲ گاه شوم . وسلیمان هریك‌را جواب داد ونگفت. وان قصه نبك معروف 
است . وچون ازدانش سلیمان علیه‌السلام معلوم کرد » دست ازجنگ و خصومت 
بداشت وبه‌طوع و رغبت به‌خدمت آمد واسلام آورد » وشریعت قبول‌کرد . 
و این همه‌که بکرد به‌مشورت واتفاق و استصواب اعبان دولت وارکان مملکت 
کرد ؛ تانیکیخت هردو سرای گشت. وسلیمان علیه‌السلام مراورا به‌سبب زیرکی 
ودانش و کمال عقل درعقد خود درآورد وبه‌ملکت خودش بازفرستاد . 
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ن تلستان سعدی 


سعدی ازمعروفترین شاعر ان ابر ان وجهان است. گلستان آمیخته‌ای 
است ازنظم ونثر » داستانها » نصایح ودرس‌هاب ی که درهشت بخش و بك 
مقدمه فر اهم آمده است . درمقدمه - چنانکه خواهبد دید - سعدی علت 
نوشت نکلستان‌را شرح می‌دهد ومدت نوشتن آن‌را شش ماه ذکر میکند . اما 
پیداست که سیاری ازقطعات آنرا ازیش پرورده ویالاافل داستانها ومثلهابی 
را به‌منظور تألیف چنین کتابی گردآوری کرده است . تاریخ تألیف این 
کتاب سال هچری است . 

گلستان سعدی از آغاز تألیف مورد توجه بوده وهمیشه بعنوان 
کتاب درسی انتخاب شله وبارها - به‌وسیلاً جامی و قاآنی - تقلی دگردیده 
وبه زبانهای مختلف ترجمه شده است ولی هیچکدام از آن شاعر ان نتوانسته‌اند 
باسعدی و گلستان او برابری کنند . باوعف این افکار سعدی آن‌طو رکه 
در گلستان آمده مورد قبول عده‌ای نبوده وبه‌انتقاد از آن پرداخته‌اند . یکی 
ا زکنب اننقادی بر گلستان سعدی کتاب خارستان حکیم قاسمی کرمانی است. 


۹ 


منت خدای‌را » عزوجل که طاعتش موجب قربت است و شکر اندرش 
مزید نعمت . هرنفسی‌که فرو می‌رود ممّد حیات است وچون بر می‌آید مفرح 
دات . دس درهر نفس دو ز نعمت موجود است و برهر ز تعمنم شکرای واجب . 
ز دست و.زیان که براید ‏ ی ۱۳۳ 


اعملو ا داود شکرا وقلیل" من عمادی الشتکور 
بنده همان به که ز تقصبرخوش در به‌در گاه حدای 29 
ورنه سزاوار خداوندش کس نتواند که بهای آورد 
باراد رحمت بی‌حسابش همه‌را رسیده » و خوان نعست بی‌دربخش همه 
حاکشیده . پرده ناموس ند نان به گناه فلحش ندرد » و وظفةً روزی به‌خطای 
متکر نبراه 
ای کریمی که از خزانة غیب گبرو ترسا وظیفه خور داری 
دوستان را کجا کنی محروم توکه بادشمن این نظر داری؟ 
فراش باد صبارا گفته تا فرش زمردین بگسترد » و داية ابر بهاری را 
فرموده » تا بنات نبات درمهد زمین بپرورد . درختان‌را به‌خلعت نوروزی قبای 
سبز ورق دربر گرفته ء و اطفال شاخ‌را به‌قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه برسر 


م2 


نهاده . عصاره نالی به‌قدرت او شهد فابق شده » وتخم خرمایی به‌ترییتش نخل 
یی 2 
ابر وباد ومه وخورشید وفلك درکارند 
تاتو نانی به کف آری وبه‌غفلت نخوری 
همه از هر تو سرگشته و فرمانبردار 
شرط انصاف نباشدکه تو فرمان نبری 
درخبر است ازسرور کاینات ومفخر موجودات » ورحمت عالمیان » 
وصفوت آدمیان » و تنم دور زمان محمد مصطفی صلی‌اله علیه وله وسلم : 


‌ 


شفیم" مشطاع" نب" کریم* .. قمیم" جسیم" نیم" دمم 
حه غم دبوار امت‌راکه دارد چون تو یشتیبان ؟ 
چه باك ازموج بحر آن راکه باشد نوح کشتببان 


بلغ العلی بکماله کف الدتبی " سم اله 
هرگاه که بکی ازنندگان گنه‌کار برشان روزگار دست انات به‌امید 
اجات به‌درگاه حق - جل وعلا - بردارد ایزد تعالی دروی نظر نکند . بازش 
بخواند . بازاعراض کند . بازش به‌تضرع وزاری بخواند » حق سبحانه وتعالی 
گوید : با ملائکتی قد استحییت من‌عبدی ولیس‌له غیری فقد غفرت له. دعوتش 
را اجایت کردم وحاجتش برآ"وردم که ازسیاری دعا وزاری بنده همی شرم 
دارم . 
کرم بین و ات ون دگاژ 
گنه ننده کردست واو شرمساز 
عاکفان کعبة جلالش هه‌تقصیر عبأدت معترف‌که : ما عبدناك حق 
عبادتك و واصفان حلية جمالش به‌تحیر موه : ماعرفناك حق معرفتك 
و از من برد , ,زپیدل از بی‌تشان چه گویدزباز؟ 
عاشقان کشتکان معشوقند برنبابد ز کشتگان آواز 


3 


یکی ازصاحبدلان سر به‌جیب مراقبت فرو پرده بود ودربحر مکاشفت 
مستغرق شده ."نگه که ازاین بحالت بازآمد » یکی‌از دوستان گفت : از این 
بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت به‌خاطر داشتم که چون 
به‌درخت گل رسم دامنی پرکنم هدية اصحابرا . چون برسیدم بوی گلم چنان 
مست‌کرد » که دامنم آزدست برفت . 
ای مرغ سحر » عشق زپروانه بیاموز 
کان سوخته‌را جان شد و آواز ننامد 
این مدعبان در طلبش ی‌خرانند 
کانرا که خبر شد » خبری باز نیامد 
ای برتر ازخیال و قیاس و گمان و وهم 
وزهرچه گفته‌اند وشنیدیم و خوانده‌ايم 
مجلس تمام گشت و به‌آخر رسید عمر 
ما همجنان در اول وصف تو مانده‌ايم 
ذکرجمیل‌سعدی که درافواه عوام افتاده‌است» و صیت سخنش که در سیط 
زمین‌رفته» وقصب الجیب حدیشش که همچون شکرمی‌خورند ورقعة منشاً تش که 
چون کاغذ زر می‌برند» برکمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد » بلکه خداوند 
جهان وقطف دایرة زمان و قایم مقام سلیمان » و ناصر اهل ایمان » اتابك اعظم » 
مظلرالدنیا والدین » ابوبکر سمدین زنگی - لاه تعلی فی‌ارضه رب ارض 
عنه و ارضه به‌عین عنات نظرکرده است » وتحسین بلیغ فرموده » و ارادت 
صادقق نموده لاجرم کافة انام ازخواص وعوام به‌محبت او گراییده‌اندکه الناس 
علی دین ملو کهم 
زان گه که ترا برمن مسکین نظر است 


آ"ثارم از افصات مشهوونس است 
گر خود همه عیبها بدین بنده در است 
هر عیب که ساطانق!نتشدید اه |۳۳ 


نفد 


گلی خوشبوی درحمام روزی ِ 
رسید ازدست محبوبی به‌دستم 
بدو گفتم که مشکی با عبیری 
که از بوی دلاویز تو مستم 
ولیکن مدتی با گل نشستم 
هت دمن ار اکر3 
اودائه و ولاته و "دمترغلاة اعداه وشناته سا تلی فی‌الفرآن منآیاته اللهم "امن 
بلده و احفظ ولده . 
لد شمدالدنا به دام سعده 


و ایده المولی بلوية التصر 
کذلك ینثاً لينة هو عرقها 


وحسن‌نبات‌الارض‌م نکرم‌البذر 
ایزد تعالی و تقدس خطهة با شبرازرا به‌هییت حاکنان عادل و همت 
عالمان عامل » تازمان قیامت در امان سامت نکلهد ارده 


اقلیم پارس را غم ازآسیب دهر نیست 

تا یر (سرش نود جو نویی شاه ها 
آمروز لس ای کدهد در اط تخاد 

مامتان قارت ما مر پاواضا 


۳۳ 


بارت زاد فتنه نگهدارخاك پارس 
جندانکه خالكٌ را بود و اد را شا 
شب تأمل ایام گذشته مکردم وبرعمر تلف کرده تسف می‌خوردم؛ 
وسنگ سراچ دل به‌الماس آب دیده می‌سفتم واین پیت‌ها مناسب حال خود 


هر دم از عمر می‌رود نفسی 
ای که ینجاه رفت و درخوابی 
خحل] تکس که‌رفت و کار نساخت 
خواب نوشین بامداد رحیل 
هرکه آمد عمارتی نو ساخت 
وآندگر پخت همچنین هوسی 
بار ناپابدار دوست مدار 
نيك و بد چون همی بباید مرد 
ب رگذعیشی به گو رخویش‌فرست 
عمر رف است و آفتاب تموز 


ای تهی دست رفته در بازار 


جون نکه می‌کنم 6 نماند بسی 
مگر ابن پنج روزه دربابی 
کوس رحلت‌زدند و بارنساخت 
باز دارد بباده راز سبیل 
رفت ومنزل به‌دیگری پرداخت 
واین عمارت سر نبرد کسی 
دوستی را نشاید این غدار 
خنك آ"نکس که گوی نیکی برد 
"کشن نیارد زیس » زییش‌فرست 
اندکی ماند وخواجه غره هنوز 
ترسمت پر نیاوری دستار 


ه رکه‌مزروع خودبخوردبه‌خوید . وقت خرمنش خوشه باید چید 

بعداز تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که درنشیمن عزلت نشینم 
و دامن صحبت فراهم چینم ودفتر از گفته‌های پریشان بشویم ومن‌بعد پریشان 
نگویم 

زبان بریده به کنجی نشسته صنم " یکم 

به از سی که دا زبانش اندر حکم 
تابکی ازدوستان که در کحاوه انیس من بود ودرحجره جلیس » به‌رسم 
قدیم ازدر درآمد . جندان که نشاط ملاعبت کرد وبساط مداعبت گسترد » 

جوابش نگفتم وسر از زانوی تعبد برنگرفتم . رنجیده نکه‌کرد و گفت : 


«۳ 


کنونت که امکان گفتار هست 
بگو ای برادر بهلطف وخوشی 
که فردا جو بيك اجل در رسد 
به حکم ضرورت زبال درکشی 
کسی ازمتعلقان منش برحسب واقعه مطلع گردانیدکه فلان عزم کرده 
ات و یت جزم » که بقیت عمر معتکف نشیند وخاموشی گزیند . تو نیز اثر 
توانی » سر خویش گير و راه محائبت پیش . گفتا به‌عزث عظیم وصحبت‌فايم 
رکه که ند کته شود #هحادت مالوفه 
وطریق معروف که آزردن دوستان جهل است وکفارت یمین سهل » وخلاف 
وس رای اولوالالاب دوالفقار علی درنیام و زبان سحدی 
درکام . 
زبان در دهان ای خردمند چیست 
کلید در گنج صاحب هنر 
جو در بسته باشد » چه داند کسی 


که جوهر فروش است » يا پیله ور 





اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است 
به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی 


دو چیز طيرة عقل است : دم فرو بستن 


فی‌الحمله زبان ازمکالمة او درکشیدن قوت نداشتم و روی ازمحاورة 
او گردانیدن مروت ندانستم» که بار موافق بود و ارادت صادق» 
چو جنگ آوری باکسی برستیز که از وی گزبرت بود ۱ 
به‌حکم ضرورت سخن گفتم وتفرح کنان بیرون رفتیم» درفصل رییع که 
و ارهیده بود روایام دولت ورد رسیده . 


1۳۵ 


پیراهن بر بر درختان چون جامة عید نیکبختان 


اول اردیبهشت ماه جلالی لبل گوینده بر منابر قضبان 

1 بت ازغم افتاده‌لالی همچوعرق برعذار شاهد غضبان 

شب‌را به‌بوستان بایکی ازدوستان اتفاق مبیت افتاد . موضعی خوش 
وخرم ودرختان درهم » گفتی‌که خردة مینا برخاکش ریخته وعقد ثربا از تاکش 
آو خته : 


روصه* ماء نهرها شلسال دوحه سجع طیرها موزون 
ال پرازلاله‌های رنتارتگ وین‌برازمبوه‌های گوناگون 
باد در سابة درختانش گسترانیده فرش بوقلمون 


بامدادان که خاطر بازآمدن بررآی نشستن غالب آمد » دبدمش دامنی 
گل و ریحان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و رغبت شهر کرده . گفتم : 
گل بستان‌را چنانکه دانی بقابی وعهد گلستان را وفابی نباشد وحکما گفته‌اند: 
وفسحت حاضران کتاب گلستان توانم تصنیف کردن‌که باد خزان‌را برورق او 
دست تطاول نباشد و گردش زمان عيش رییعش به‌طیش خریف مبدل نکند. 


به چه کار آیدت زگل یی و ان ۱۳۳ 


حالی‌که من این بگفتم » دامن گل بربخت و دردامنم آویخت‌که : 
الکرم ادا وعد وفی فصلی درهمان روز اتفاق باض افتاد در حسن معاشرت 
و آداب محاورت » در لباسی‌که متکلمان را به‌کار آید و مترسلان را بلاغت 
بیفزاید . فی‌الجمله هنوز از کل بستان ابقیتیی موجود بوده که‌کتان کا ان 


2۳۹ 


حلایت 


پادشاهی‌را شنیدم به‌کشتن اسیری اشارت‌کرد . ببجاره درآن حالت 
نومیدی مك را دشنام دادن گرفت وسقط گفتن؛ که گفته‌اند ه رکه دست ازجان 
شوید » هرچه دردل دارد بگوید . 
وقت ضرورت چو نباندگریز دست بگیرد سر شمشیر تیسز 
اذا یس الانسان طال لسانه یس واا ما کل 
ملك پرسید : چه می‌گوید ؟ یکی ازوزرای نيك محضر گفت : ای 
و ازسر خون ایرد تذشت.. وزیر دیگ رکه ضد او بود» گفت : ابنای جنس 
مارا نشاد درحضرت پادشاهان جز به‌راستی سخن گفتن . این ملك‌را دشنام داد 
وناسزاگفت. ملك روی ازابن سخن درهم آورد و گفت : آن دروغ پسندیده‌تر 
3( زین راس تکه تو گفتی » که‌روی آن درمصلحتی نود » وننای این بر 
خبثی وخردمندان گفته‌اند : دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه‌انگیز . 
ه رکه شاه آن‌کندکه او گوید حبف باشد که جز نکوگوید 
برطاق اپوان فریدون نبشته بود : 
ان هکس دل اندر جهان آفرین بند و بس 
مکن تکبه بر ملك دنیا و پشت که‌بسیا ر کس جون‌تویروردو کشت 
چو آهنگ رفتن کند جان پاك ‏ چه برتخت مردنء چه برروی خالد 


ان مشود کین راب4 خواب ادیدکه جمل 
وجود او ریخته بود وخاك شده » مگر چشمان او که همجنان درچشم‌خانه همی 
گردید و نظر همی‌کرد . سابر حکما از تأویل این فرو ماندند مگر درویش یکه 
بحای آورد و گفت هنوز تگران است» که ملکش ا دگران است. 


۳۷ 


بس نامور به‌زیر زمین دفن کرده‌اند 
وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل 
زنده است نام فرخ نوشین‌روان به‌خیر 
گرچه بسی گذشت که نوشین‌رواد نماند 
حبری لن ای کلالا و عم شما ۳ 
زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند 


حکایت 


ملاك زاده‌ای‌را شنیدم که‌کوتاه بود وحقیر » ودیگر برادران بلند 
وخوب‌روی . باری پدر به‌کراهیت واستحفاف دراو نظرمی‌کرد. پسر به‌فراست 
نههرچه به‌قامت مهتر به‌قیمت بهتر . 

آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه 

اسب تازی وگر ضعیف بود ممچنان از طوبله‌ای خر به 
پدر بخندید و ارکان دولت پسندیدند وبرادران به‌جان برتحدند. 

ا مرد سخن نگفته باشد ‏ عیب و هضرش نفته بامد 

هر پیسه گمان مبر نهالی باشد که بلنگ خفته باشد 

شنیدم که ملك را درآان قرب دشمنی صعب روی نمود . جون لشکر 
ازهردو طرف روی درهم آوردند » اول کس ی که به‌میدان درآمد » این پسر بود. 
ی 

آنته من باهم کمازووا بت ۱ 

آن منم گر درمیان خاكٌ و خون بینی سری 


2۳۸ 


کا که جنک آرد » به خون خویش بازی می‌کند 
روز مبدان » وآن‌که بگریزد » به‌خون لشکری 
این بگفت ویرسیاه دشمن زد وتنی چند مردان کاری بینداخت . چون 
پیش پدر آمد » زمین خدمت بوسید وگفت : 
ای که شخص منت حقبر نمود ئ درشتی هنر نید بداری 
اسب لاغر میان به‌کار آسد روز مبدان ء نه‌گاو پرواری 
آورده‌اند که سیاه دشمن سار نود و اینان اند . جماعتی ۲هنگ 
گریزکردند » پسر نعره زد و گفت : ای مردان بکوشید تاجامة زنال نیوشید . 
سواران‌را به گفتن او تهور زیادت گشت ؛ وبه‌یك بار حمله آ"وردند . شنیدم که 
هم درآن روز بردشمن ظفر یافتند . ملك سرو چشمش ببوسید ودرکنار گرفت 
وهرروز نظر یش کرد » تاولیعهد خوش کرد . برادرال حسد بردند وزهر در 
طعامشکردند . خواهر ازغرفه بدید » دربچه برهم زد . پسر دریافت » ودست 
ازطعام کشید » و گفت محال است که هنرمندانل سمبرند ویی‌هنرال جای اشان 
بگیرند . 
کسن نیابد به زیر ساية بوم " ور همای ازجهان شود معدوم 
پدر را ازاین جات | هی دادند . برادرانش‌را بخواند و گوشمالی 
اجب داد . پس هریکی‌را ازاطراف بلاد حصه‌ای معین‌کرد تافتنه بنشست 
ونزاع برخاس که ده دروش د رگلیمی بخسبند و دو یادشاه دراقلیمی نگنحد. 
نیم نانی مرد خدای , بل دروشان کند نیمی دم 
ملك اقلیمی بگیرد بادشاه همچنان درنند اقلیمی دگر . 


حکات : 


طافه‌ای ازدزدان عرب برس رکوهی نشسته‌بودند ومتفذ کاروان بسته ؛ 
و رعت للدان از مکادد ایشا مرعوب ؛ ولشکر سلطان مغلوب . بهحکم] نکه 
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ملاذی منیع ازقل کوهی گرفته بودند وملحاً ومأوای خود ساخته . مدیران 
مالك آن طرف دردفع مضرت اشان مشاورت همی‌کردند که با ادن طایفهم 
براین نسق رو زگاری مداومت نمایند ؛ مقاومت ممتنع گردد 
درختی که اکنون گرفتست پای ‏ به‌نیروی شخصی برآید ز جای 
وگر همچنان روزگاری هلی . به گردونش از بیخ برنگسلی 
سر چشمه شاید گرفتن به بیل چوپرشد. نشایدگذشتن به‌پیل 
سخن براین مقرر شدکه یکی به‌تحسس ایشان بر گماشتند وفرصت 
نگاه می‌داشتند » تاوقتی که برسر قومی رانده بودند ومقام خالی مانده . تنی 
چند مردان واقعه دىدة جنك ازموده‌را نفرستادند تادرشعب جبل بنهان شید بل 
شبانگاه ی که دزدان بازآمدند سفر کرده وغارت آورده » سلاح ازئن بتشادند 
و رخت و غنیمت نهادند . نخستین دشمنی که برسرایشان تاختن آورد خواب 
بود . چندان که پاسی ازشب در گذشت 
فرص خورشید در سیاهی شد ونس اندر دهان ماهی شد 
مردان دلاور از کمین بدر جستند ودست دکان‌دکان بر کتف ‏ 2 
و بامدادان به‌در گاه ملك حاضر آوردند . همه‌را به کشتن اشارت فرمود . اتفاقا 
درآن مان جوانی بود ميوة عنفوان شبایش نورسیده » وسبزة گلستان عذارش 
نودمیده . یکی ازوزرا پای تخت ملك‌را بوسه داد.» و روی شفاعت رز 
نهاد و گفت : این پسر هنوز ازباغ زندگانی بر نخورده » وازریعان جوالی 
تمتع نيافته . توقم به کرم واخلاق خداوندی است که به بخشیدن خون او بربنده 
منت نهد . ملاك روی آزاین سخن درهم کشید وموافق ری بلندش نیامدو گفت: 
پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بداست 
ترییت نااهل را چون گردکان بر گنبد است 
نسل فاد اینان منقطع کردن اولیتر است وییخ تبار ایشان برآوردن + 
کهآ تش نشاندن واخک رگذاشتن و افعی‌کشتن وبجه نگه داشتن »کارخردمندان 
دسست 
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ابر اگر آب زندگی بارد هرگز ازشاخ‌پید بر نخوری 
با فرومابه روزگار مسر کز نی بوریا شکر نخوری 
وزیر این سخن بشنید » طوعاً وکرهاً پسندید » وبرحسن رآی ملك آفرین‌خوانده 
و گفت : آنچه خداوند - دام ملکه - فرمود » عین حقیقت است‌که اد 
صحبت آن بدان تربیت یافتی » طبیمت ایشا گرفتی ویکی ازایشان شدی . اما 
بنده امیدوار استکه درصحبت صالحان ترییت پذیرد وخوی خردمندان گیرد 
که هنوز طفل است وسیرت بفی وعناد درنهاد او متمکن نشده و درخیر است : 
کل مولود بولد علی‌الفطرة فابواه بهودانه وینصرانه ومجسانه 
با بدا بارگشت همسر لوط خاندان نبوتش گم شد 
سك اصحاب کهف روزی جند بی نیکان گرفت و مردم شد 
ود تدشت و گفت : + بخشیدم » اگرحه مصلحت ندیدم 


دانیکه چه گفت زال با رستم گرد دشمن تنوال حقیر ویچاره شمرد 
دیدیم بسی‌که آن ثتر جشية خرد " اچونْ بیشتر آمد شتر و بار ببرد 
تا ار از ونعمت برآوردند ؛ واستادان بهتربیت او نصب 
کردند؛ تا حسن خطاب و و جواب و آداب خدمت مل و کش درآموختند 4 
ودرنظر همکنان پسندیده آمد . باری وزیر ازشمایل او درحضرت مك شمه‌ای 
می گف ت که تربیت عاقلان دراو اثر کرده است وحهل قدیم ازجبلت او بدر برده. 
ملك‌را تبسم آمد ون 
عافت گرگوزاده گرگد شود گرچه با آدسی بزر لد شود 

سالی دو براین برآمد . طایفةٌ اوباش محلت بدو یسوستند و عفد موافقت ستند 
تابه‌وقت فرصت وزیر وهردو پسرش‌را نکشت ونعمت بی‌قیاس برداشت ودر 
معارة دزدال به‌جای بدر بنشست وعاصی‌شد . ملك دست تحبر به‌د ندان گز بدن 
تدافنت وت 


شمشیر نيك زآهن بد چون کند کسی 
ناکس به تربیت نشود ای حکیم » کس 
باران که درلطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره بوم خس 


زمین شوره سنبل برنی‌ارد . دراو تخم وعمل ضایع مگردان 
نکویی با ددان کردن جنان‌است که بدکر دان بحای ننکمردان 
حکات 
۳ ازملوك عجم حکایت کنندکه دست تطاول به‌مال رعبت دراز 
3 نود وجور واذیت آغاز کرده » تابه‌جابی که خلق ازمکاید فعلش به‌جهان 
برفتند واز کریت جورش راه غرایت کرو جون رعیت کم شد » ارتفاع 
ولایت نقصان پذبرفت وخزانه تهی ماند ودشمنان زور آوردند. 
هرکه فرباد رس روز مصیبت خواهد 
گو در ایام سلامت به‌جوانمردی کوش 
بندة حلقه به گوش ار ننوازی » برود 
لطف کن لطف» که بیگا نه ش و دحلقه به گوش 
باری به‌محلس او در کتاب » شاهنامه همی خواندند » در زوال مملکت 
و 3 . وزیر ملك‌ر ۱ پرسند :هیچ توان دانستن که فریدون که 
گنج وملك وحشم نداشت چگونه براو هملکت مقرر ملد ۱5۱۲۱ : ۲ نجنان که 
شندی خلقی براو به تعصب ود را و تقو بت ۵ ویادشاهی بافت . 
گفت ای ملك » چو کردآمدن خلقی موجب پادشاه 2۱ ۰ ۳ اپرشان 
برای چه می‌کنی» مگر سر پادشاهی‌کردن نداری؟ 
همان به که لشکر به جان پروری 
که سلطا به شک اکن سروری 
ملاث گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد ؟ گفت پادشه‌را کرم باید» 
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تا براو گرد آیند ؛ ورحمت ؛ تادریناه دولتش ایمن نشینند وترا ابن هردو یست. 
تکند جور پیشه سلطانی که نیابد زگرگ چوپانی 
پادشاهی که طرح ظلم افگند . پای دیوار ملك خویش بکند 

ملك‌را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد » روی ازاین سخن درهم کید 

وبه‌ز ندانشر نرستاد . بسی برنيامدکه بنی عم سلطان به‌منازعت خاستند و ملك 

پدر خواستند . قومی‌که ازدست تطاول او به‌جان آمده بودند و پریشان شده » 

مقرر شد . 
پادشاهمی کو روا دارد ستم بر زیر دست 

دوستدارش روز سختی دشمن زور آوراست 
با رعیت صلح کن » وزجنگ خصم ایمن نشین 
زانکه شاهنشاه عادل را بت لعگتر است 


۰:۳۲ 


سیاست‌نامةٌ نظام الملك 


خواجه نظامالملك از روستا زادگان طوس در آغاز قرن‌بنجم هجری 
در خراسان متو لد شد. او علاوه‌بر مقام علمی والای خود در دوران سلطنت 
الب ارسلان وجلالالدین ملکشاه منصب وزارت نیز داشت. 

از کارهای‌بز رک این‌وزبردانشمند بناکردن چندمدرسه درشهرهای 
هرات» تیشابور بلخ. مرو» اصفهان بصره وبغداد بود که آخری از همه 
پر کر و معروفتر است . عدةّ زبادی از دانشمندان ايران در این مدارس 
پرورش بافته‌اند. این مدارس به‌نظامیه شهرت بافت. 

ور کر ۳ نظام| لملات بعنی سباست‌نامه بصورت بادداشتهانی 
باقی ماند که پساز م رک وی تدوین شد و به‌عورت فعلی در آمد. این کتاب 
که راهنمایی در تدبیر امور مملکت است. نثری جالب و گیرا دارد وخالی 
از فایده‌های تاربخی نیست. 

نظام) لملك در سال 4۸۵ هچری به دست یکی از فدائبان اسمعیلی 
کشته شد. 
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سیرالمل و لد 


فصل سیم 


اندر مظالم ذثستن بادشاه وعدل وسبرت نیکو ورزیدن 


حاره نیست پادشاه را ازآن‌که درهفته دو روز به‌مظالم پنشیند و داد 
ازبیداد گر بستاندو انصاف بدهد وسخن رعیت به گوش خویش بشنود بی‌و اسطه 
و چند قصه‌که مهم‌تر بود بایدکه عرضه‌کنند ودرهریکی مثالی دهد »که چون 
این خبر درمملکت پراگنده شودکه خداوند عالم متظلمان و دادخواهان‌را در 
تون وان دا و.سخن,.ایشان می‌شنوود, همةطالمان 
بشکوهند و دستها کوتاه دارند وهیچ‌کس نبارد یداد ی‌کردن و دست‌درازی 
کردن ازییم عقوبت . 

حنان خواندم دویت بتلیتکان که شترا ازملوك عحم دکانی بلند 
ساختندی و بریشت اس بر نجا بایستادندی تا متظلمان‌راکه درف صحرا گرد 
شده بودندی همه‌را بدیدندی و داد هرك بدادندی . و اين بسیب ان بوده 
اس تکه جون پادشاه جابی نشیندکه آن جایگاه‌را در گاه ودربند و دهلیز وپرده 
نشب و ناران آنکیزا بازدازند.و پیش.پادشاه نگذارند. 

شنیدم که یکی ازملوك به گوش گرانتر بوده است . چنان اند شید که 


سیرالملوك - سیاست‌نامه , از انتغارات بنگاه ترجمه ونشرکتاب. 
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کسانیکه ترجمانی می‌کنند سخن متظلمان بااو راست نگونند و او چون حال 
سرخ پوشند وهیچ‌کس دیگر جامة سرخ نیوشد تامن ایشان‌را بشناسم . و این 
ملك برپیلی نشنتی ودرصحرا بایستادی وهرکه‌را باجامة سرخ دیدی بفرمودی 
تاجمله‌را گردکردندی ۰ یس به‌جابی خالی ننشستی و اشان‌را پیش او آ"وردندی 
تا بهآ واز بلند حال خوش نگفتندی و او انصاف اشان می‌دادی ِ واین همه 
احتیاط ازبهر جواب آن جهانی‌کرده‌اند تاچیزی برایشان پوشیده نگردد . 


حکابت امیر عادل [و صفاربان] 


ازجملة سامانیان یکی بوده است‌که اورا اسمعیل‌ین احمد گفتندی » 
سخت عادل بوده است و اورا سیرتهای نیکو سبار است وباخدای عز وجل 
اعتقادی صافی داشته است و دروش بخشای بوده که ازسبر او باز نموده‌اند . 
و این اسععیل آن امیری بودکه به‌بخارا نشستی وخراسان وعراق وماوراءالنهر 
جمله پدران اورا بود . 

و بعقوب لیث ازشهر سیستان خروج کرد وجملةٌ سیستان بگرفت 
و به‌خراسان آمد و خراسان بگرفت و از خراسان ب‌عراق آمد و جملة عراق 
بگرفت و داعیان مر اورا بنفریفتند ودرسر بیعت اسمعیلیان شد و برخلیفة بعداد 
دل بدکرد . پس لشکرهای خراسان وعراق را گرد کرد وآهنگ بغداد کرد 
تا خلیفه را هلا کند.وخانة عاشیان را برانداود. 

خلیفه خبر یافت که بعقوب آهنگ بغدادکرده است . رسول فرستادکه 
«تو به‌بغداد هیچ‌کاری نداری » همان صواب‌ت رکه کوهستان وخراسان وعراق‌را 
نگاه می‌داری ومطالعت می‌کنی تاخللی ودل معفولی تول نف ۱ ۱ 
فرمان نبرد . گفت: «مرا آرزو حنان است که لابد به‌در گاه یم ورسم خدمت 
بجایآرم وعهد تازه گردانم وتا این نکنم باز نگردم.» هرچندکه خلیفه رسول 
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می‌فرستاد جواب همین میداد . لشکرها برداشت و روی به بغداد نهاد . 
خلیفه بروی بدگمان شد . بررگان حضرت‌را بخواند و گمت «چنان می‌بینم که 
یعقوب لیث سر ازچنبر طاعت ما بیرون‌کرده است وپه‌خیانت اینجا میآید که ما 
اورا نفرمودیم آمدن و همی‌آید ومی‌فرماییم که باز گرد» نمی گردد. به‌همه‌حال 
دردل خیانتی دارد ویندارم که درییعت باطنبان شده است وتااینجا نرسد هیچ 
اظهار نکند . مارا از احتباط کردن او غافل نباید بود . تدییر این‌کار چیست ؟» 
برآن بنهادندکه خلیفه درشهر نباشد وبه‌سحرا رود ولشک رگاه بزند وخاصگیان 
وبزرگان بغداد وجملةٌ حشم بااو باشند. چون بعقوب در رسد خلیفه‌را به‌صحرا 
ند بالشکر . اندة او خطا اف وعصیان او امیرالممنینرا بزودی معلوم 
شود ومردم درلشکر گاه بکدیگر آمد و شداکنند واگر سرعصیان دارد نه‌همةً 
بز رگان و سران خراسان وعرا بااو موافق باشند ورضا دهند بدانجه در دل 
دارد . جون عصان آشکارا کند ما لشکر اورا سربرگردانيم بتدییر ۰ پس 
اگر درمانیم و بااو به‌جنگ برنباییم باری راه برما گشادم بوداوچون, اسپر ان 
درچهاردیواد گرفتار نگردیم وبه‌جایی برویم. امپرالمزمنین را این تدییر خوی 
آمد » همجنینکردند. و ابن امیرالمومنین المعتمد علی‌الّه وحده بود . 

چون یعقوب اندر وسید برابر لعکرگاه خلیفه فرود آمد و تشک رگاه 
دور فردم ردو لشکر درهم آمیختند و هم در روز عصیان ظاهر کرد وکس 
به خلمفه فرستاد که «بغدادرا بپرداز وهر کحا خواهی رو.» خلفه دو ماه زمان 
کات همان نمی‌داد. حود شب اندر آمد به‌همةٌ سران سپاه او در ستر 
کس فرستاد که«او و ار ازبرده است و باشیعیان ۳ شده‌است وندان 
آمده است تاخانة ما براندازد ومخالف مارا بجای ما بنشاند . شماهم بدین 
نی هی کنسد. با نه؟» گروهی گفتند «ما نان باره ازاو دافته‌ایم واین‌جاه 
ونعمت ازخدمت او داریم . هرچه اوکرد ماکردیم.» ویشتر گفتند «ما ازاین 
حال که ایرالمومنین می‌گوید خبر نداریم و نپنداریم که او باامیرالمیمنین خلاف 
کند . بس اگر مخالفت ظاه رکند ما بهیچ حال رضا ندهیم و روز ملاقات با تو 
باشیم نه بااو و به‌وقت ی توص زوم ٩.‏ واین گروه 
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امرای خراسان نودند . 

جون خلیفه سخن سران لشکر بعقوب لیث براین گونه شنید خرم گشت. 
دیگر روز به‌دل قوی یعقوب‌را پیغام فرستادکه «اکنون که کفران نعمت پدید 
کردی ومخالف ما را موافق شدی میان من وتو شمشیر است وهیچ باك نیست 
مرا ازانکه لشکر من اند است و ازان تو ساز. خدای عر ول ند رت 
کنندة حق است وحق یامن است و رت 2۳ ی لشکر من است.» 
و بفرمود تا لشکر در سلاح شدند وکوس ج جنگ زدند و وق دردمیدند و از 
لشکر گاه ببرون شدند و برصحرا تک ۲ 

چون بعقوب پیغام خلیفه برآن گونه نید گفت«بکام خویش رسیدم.» 
و او نیز بفرمود تکوس بزدند وهمة لشکر برنشستند وباتعبیه به‌صحرا شدند 
و برابر لشکر خلیفه صف کشیدند . وازآن جانب خلیفه بیامد ودرقلب بایستاد 
وازاین جانب یعقوب لیث . پس خلیغه پفرمود به‌مردی بلند آواز تادرمیان دو 
صف رود وبه"وازی بلند بگویدکه «بامعشرالسلمین بدانیدکه بعقوب عاصی 
شده است و بدان آمده است تاخاندان عباس برکند ومخالف اورا ازمهدنه 
بیارد وبه‌جای وی بنشاند وسنت بردارد وبدعت ]شکاراکند . هرآن‌کس که 
برخلیفة رسول خدای عزوجل مخالف شود بارسول خدای عزوجل خلاف 
کرده باشد وهرکس که سرازطاعت رسول علیه‌السلام درو برده همحنان باشد 
که سرازطاعت خدای‌تعالی ببرون کشیده باشد وازدايرة مسلما نی یرون‌شده باشد. 
چنانکه خدای‌تعالیمی گوید درمحکم کتاب خویش «اطیعو ال واطیعوا الرسول 
و اولی‌الامر منکم.» او ازشماکه هشت‌را به‌دوزخ بگزیند و حق‌را 
نصرت کند و روی ازباطل بگرداند ؟ باما باشد نه‌نامخالف ما». 

چون لشکر بعقوب ليث این سخن بشنیدند امرای خراسان به‌يك بار 
و وسوی خلبفه آ"مدند و گفتند «ما پنداشتیم که او به‌حکم فرمان‌وطاعت 
بهخدمت می] ید. اکنون که مخالفت وعصیان پدیدکرد ما باتوایم و تاجان داریم 
ازبهر تو شمشیر می‌زنیم.» 

چون خلیفه قوت گرفت آن لشکررا فرمود تاجمله حمله بردند 
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و بعقوب لبث هم به‌نخستین حمله شکسته شد وبه‌هزیمت سوی خوزستان‌رفت 
وخزانه وینگاه ولشکر گاه او همه به‌غارت بردند وان لشکرازخواستةاو توانگر 
شدند . و او چون به‌خوزستان رسید به‌هرجانب‌کس فرستاد ولشکر آورد 
و گماشتگان‌را خواندن گرفت وخواسته‌ها و درم ودینار فرمود تاازخزانه‌های 
عراق وخراسان سارند . 

جون خلیفه خبر وی بافت‌که به‌خوزستان مقام‌کرده است در وقت 
قاصد ونامه فرستاد بدو که «مارا معلوم گشت که تو مردی ساده‌دلی و ه‌سخن 
مخالفان فرفته شدی وعاقبت کاررا نگاه نکردی . دبدی که ایزد تعالی صنع 
خود به‌تو نمود وتراهم به‌لشکر تو شکست وخاندان مارا نگاه داشت و این 
سهوی بودکه برتو رفت . اکنون دان که بیدار گشته‌ای وازاین‌کرده پشیمانی. 
و امارت عراق وخراسانرا هیچ‌کس ازتو شایسته‌تر نیست و برتو مزندی 
و اختیاری نخواهيم فرمود و ترا حق خدمت بسیار است نزديك ما . این يك 
خطای ترا درکار آن خدمتهای بسندیده کردیم . چون ما ازسر این وحشت 
د رگذشتيم وکردة اورا ناکرده انگاشتيم بایدکه او نیز ازسر ابن حدیث‌در گذرد 
وبرخیزد وهرچه زودتر به‌عراق‌وخراسان رود وبه‌مطالعت ولابت مشغول‌شود.» 

جون عقوت نامة خلیفه بخواند هیچ گونه دلش نرم نشد وبرآن‌کرده 
پشیمان نبود . فرمود تا تره و ماهی و پیازی چند برطبقی چوبین نهادند 
ویش وی آوردند . آنگاه شرمود تارسول خلبفه‌را درآوردند وینشاندند . 
روی سوی رسول‌کرد و گفت : «برو وخلیفه را بگوی که من مردی رویگر 
زاده‌ام وازیدر رویگری آموخته‌ام وخوردن من نان جوین وماهی وپیاز و تره 
بوده است . وابن پادشاهی و گنج وخواسته ازسرعیاری وشیر مردی بهدست 
آورده‌ام نه‌ازپدر میراث دارم ونه‌ازتو بافته‌ام . ازبای ننشینم تاسرتو به مهد به 
تفرستم وخاندان ترا ویران نکنم . با" نجه گفته‌ام بکنم باهم به‌سر نا جوین 
و ماهی و تره بازشوم . واپنك گنجهارا دربا ز کردم ولشکرهارا بخواندم وبراثر 
اين پیغام وقاصد آملدم.» و قاصدرا گسیل‌کرد وهرجندکه خلیفه قاصدان 
و نامه‌ها همی فرستاد البته قبول نمی‌کرد . ولشکرها گرد کرد و روی سوی 
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بغداد نهاد . چون سه منزل رفته بود قولنحش بگرفت وحالش بحابی رسبدکه 
دانت اه رال درد نرهد . برادر خویش عمرولیث‌را ولی عهدکرد و گنج‌نامه‌ها 
به‌وی داد و بمرد . 

و عمرولیث ازآنجا بازگشت وبه‌کوهستان آمد ویك‌چندی آنجا بود. 
سس به‌خراسان رفت ویادشاهی هم ی‌کرد وخلیفه‌را طاعت همی داشت . والفت 
و رعیت عمرورا دوست‌تر ازیعقوب داشتندکه این عمرو بس بزرگ همت 
و باعطا وییدار و باسیاست بود ومروت وهمت او تاا"نجا بوده است‌که مطبخ 
اورا چهارصد شتر می‌کشبدند . جیزهای دیگررا قیاس بابدکرد . 

ولیکن خینهراازوی انتماری میی و۳ 0 ۲ ۱9 
برادر برود وفردا روز همان پیش گیردکه برادرش بردست گرفته بود . هرچند 
که عمرو این اعتقاد نداشت ولیکن خلیفه ازاین معنی اندیشه همی‌کرد وپیوسته 
در ستر کس همی فرستاد به‌بخارا به نزديك اسمعیل‌ین احمد که «خروج کن 
برعمرولیت ولشکر بکش وملل ازدست او بیرونک‌که نو نی انار 
خراسان وعراق‌راکه اين ملك سالهای بسیار پدران ترا بوده است و ایشان 
به‌تعلب دارند . دکی نکه خداوند حق توی ودیگر آنکه سبرت‌های تو 
پسندیده‌تر است و سه دیگر آنکه دعای من درقفای تو است . بدین هرسه 
معنی شاث نکنم که ایزد تعالی ترا بروی نصرت دهد . بدان منگرکه ترا عدت 
ولشکر اندك است» ندال نگ رکه خدای‌تعالی همی گودد «کم من‌فئة قلیلة غلبت 
فنه کثبرة داذن ال واه مع الصابرین.» 

پس سخنهای خلیفه بردل اوکارکرد وعزم درست گردانیدکه باعمرو 
لیث مخالفت کند . لشکری که داشت همه‌را گردکرد وازحیحون بران‌سو 
گذشت وبه‌سر تازدانه شمرد . ده هزار سوار برآ"مد جنانکه سشتر سواران‌را 
رکاب چوبین بود وازهردو یکی سپر داشت وازهر بیست مرد یکی جوشن 
داشت وازهر پنحاه مرد یکی نیزه داشت ومرد ودکه ازبی‌ستوری جوشن 
برفتراك بسته بود . و ازآموی برداشت وبه‌شهر مرو آمد. 

خبر به عمرولیت بردندکه اسمعیل‌ین احمد ازجبحون گذشت وه‌مرو 
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آمد وشحنة مرو بگربخت وطلب مملکت می‌کند. عمرو لیث بخندید وبه‌نشاپور 
بود . هفتاد هزار سوار عر کرد همه بر گستوان‌دار باسلاح و عدت تمام 
و روی به‌بلخ نهاد وجون به نکدنگر رسیدند مصاف کردند . اتفاق حنان افتاد 
که‌عمرولیث به‌در بلخ شکسته شد وهفتاد هزار سوار او به‌هزیمت رفتندچنانکه 
يك تن‌را جراحتی نرسید ونه‌کسی اسبرگشت الا ازمیان همه عمرولیثگرفتار 
شد . وجون اورا پیش اسمعیل آوردند بفرمود تااورا به‌بوزبانان سپردند . 
و این ازعحاب‌های دنباست . 

جون نماز دیگر دکردند فراشی‌که ازآن عمرولیث بود درلشکرگاه 
می گشت . چشمش برعمرولیث افتاد . دلش بسوخت . پیش او رفت . عمرو او 
راگفت «امشب دامن باش که س تنها بمانده‌ام». سگم «تامردم زنده باشد 
ازقوت چاره نیست . تدییر چیزی خوردنیک ن که من گرسنه‌ام.» فراش يكث منی 
گوشت به‌دست آورد وتابه‌ای آهنین ازلشکربان عاریت خواست وهرجانب 
بدوید ولختی سر گین خشك برچید و کلوخی دوسه برهم نهاد تاقلیه‌ای خشك 
بکند . چون گوشت درتابه‌کرد مگر درطلب پاره‌ای نمك شد . و روز به‌آخر 
آمده بود . سگی ببامد وسردرتابه کرد و استخوانی برداشت . دهنش بسوخت. 
سك سر برآورد. حلقة تایه درگردنش افتاد و از سوزش آتش ه‌تنك خاست 
و تابهرا برد , عمرو لیث چون جنان دید روی سوی لشکریان و نگه‌بانان کرد 
وت رت یر دنه .من مرد که بامدادان مطبخ مرا چهار صد شتر 
می‌کشید و شبانگاه سگی برداشته است و می‌برد.» و دیگر گفت «آصبحت 
آهیواو آمست آسیرآ.» معنی آن است که بامداد امیر بودم وشبانگاه اسیرم . 
و این‌حال هم یکیاز عجایب‌های دنباست. 

و ازاین هردو حال عح‌تر درمعنی امیر اسمعبل وعمرولیث آن است 
که چون عمرولیث گرفتار شد امیر اسمعیل روی سوی بزرگان و سرا لشکر 
خو شکرد و گفت «ابن نصرت مرا خدای عزوجل داد وهیچ کس‌را بدین نعمت 
 : ۰‏ <ر خدای را عزاسمه.» پس گفت «بدانیدکه این عمرو لیث 


مردی بز رگ همت وسیار عطا بود وبا لت وعدت و رآی وتدییر » و ببدار بود 
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درکارها وفراخ نان ونماث وحق‌شناس . مرا رآی چنان است‌که بکوشم تا اورا 
بجال هيچگزندی نرسد وازاین بند خلاص یابد.» بزرگان گفتند «رآی امبر 
صواب‌تر . آنچه مصلحت باشد فرماید.» پسکس فرستاد به‌عمرولیث که «هیچ 
دل مشغول مدا رکه من دربند آن‌ام که جان تو ازخلیفه بخواهم و اگر هم 
خزانة من , ددل,«شورد رو دارم اندی که ترا بحان گزندی نرسد و داقی عمر 
بسلامت بگذرانی.» 

عمرولیث چون این بشنید گفت «دانم که مرا ازاین بند هرگز خلاص 
نبود ولیکن تو که اسمعیلی » معتمدی را پیش من فرست که سخنی دارم گفتنی. 
چنانکه ازمن بشنود به‌تو رساند.» این کس باز آمد ونچه گفته بود امیر اسمعیل 
را معلوم کرد . دروقت معتمدی‌را پیش وی فرستاد . وعمرولیت معتمدرا کف 
«اسمعیل‌را نکو که مرا نه‌تو شکستی بلکه دبانت و اعتقاد و سبرت نبك تو 
و ناخشنودی امیرالممنین شکست واین مملکت خدای عز وجل ازمن ستد 
و به‌تو داد . وتو بدین نیکی ارزانی وسزاوارتری این نعمترا ۶ ۱۳۱ 
خدای عزوجل کردم وترا جز نیکی نخواهم وتو دراین حال ملکی نو گرفته‌ای 
و خزانه واستظهاری نداری . ومرا ویرادرم‌را گنجها ودفینه‌هاست بسیار 
و نسخت آن بامن است وهمه به‌تو ارزانی داشتم تا تا لا تلو ۱ ۱۳ 
حال گردی و آلت وعدت‌سازی وخزانه آبادا کنی.» پس گنم‌نامهرا ازباژو 
بکشاد وبه‌دست آن معتمد فرستاد پیش امیر اسمعیل . 

چون معتمد پیامد وآنچه شنیده بود باز گفت و گنج‌نامه پیش اسمعیل 
نماد او روی سوی بزر گان‌کرد و گفت «آين عمرولیت ازس زیرکیکه هست 
می‌خو اهد که ازدست زیر کان بیرون جهد وزیرکان‌را در دام آرد و گرفتار بلای 
حاودان گرداند.» آن گنج‌نامه‌را برداشت وپیش همان معتمد انداخت و گفت 
«اين گنج‌نامه‌را بدو بازیر و اورا بگوی که ازبس جلدی که هستی می‌خواه ی که 
ازسر همه بیرون جهی. ترا وبرادرترا گنج از کجا] مدکه بدرشما مردی روادگز 
بود وشمارا رویگری آموخت وازاتفاق آسمانی ملك به‌تغلب گرفتید و ب‌تهور 
کار شما بر آمد واين گنجهای پراز درم و دینار همه آن است‌که ازمردمان به‌طلم 
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و احق بستده‌اید و از بهای ریسمان گنده پیران و ببوه‌زنان است و از توشة 
غریبان ومسافران است وازمال ضعیفان وبتیمان است وجواب هرچه هست‌فردا 
پیش خدای عزوجل شمارا باید دادن . اکنون تو به‌جلدی می‌خواهی‌که این 
مظلمه در گردن ما افکنی تا فردا ه‌قامت جون خصمان شمارا بگیر ندکه «ابن 
همه مال که پناحق ستده‌اید باز دهید» شما گویید «هرچه از شما بستدیم 
به‌اسمعیل سپردیم. ازاو طلب‌کنید.» شما همه حوالت به من‌کنید و من طافت 
جواب خصمان وخشم وسوال خدای عزوجل ندارم.» ازخدا ترسی و دیانت که 
دراو بود آن گنج‌نامه نیذیرفت ویدو بازفرستاد وبه‌دنیا غره نشد . 

راست دامیرانل این زمانه ماندکه از هر دیناری حرام بالگ ندار ند که ده 
حرام‌را حلال گردانند و ده حق‌را باطل کنند وعاقبت‌را ننگرند ! 

و هم این اسمعیل‌ین احمدرا عادت جنان بودی‌که آن روز که سرما 
سخت‌تر بودی وبرف بیشتر آمدی تنها برنشستی وبه‌میدان آمدی و تا نماز 
پیشین برپشت اسپ بودی . گفتی «باشددکه متظلمی به‌در گاه آید وحاجتی‌دارد 
و اورا نفقاتی ومسکنی نبود وجون به‌عذر برف وسرما مارا نبیند مقام‌کردن 
وبه‌ما رسیدن بروی دشوار گردد. چون بداندکه ما اینجا ایستادهايم پباید و کار 
خویشتن بگذارد وبه‌سلامت برود .» 

ومانند این حکانتها بسیار است . اندکی گفته آمد . و این همه احتباط 
ازبهر جواب آن جهانی‌راکرده‌اند . 


«۳ 


فصل چهارم 


اندر عمال ویرسیدن پیوسته از احوال وزیران وعاملان 


عمالرا که عملی دهند ایشان‌را وصیت بایدکرد تا باخلق خدای ۶و ل 
نیکو روند وازایشان جز مال حق نستانند وآن نیز به‌مدارا ومحاملت طلب 
کت وتا ابشانرا دست به‌ارتفاعی نرسد آن مال نخواهندکه جون پیش‌از وقت 
خواهند رعابارا رنج رسد ودرمگانة آن ارتفاع که خواهد رسیدن از ضرورت 
به‌ثیم درم بفروشند و اندر آن مستأصل و آواره شوند و اگرکسی از رعیت 
درماند وبه گاو وتخم حاجت‌مندگردد اورا وام دهند و سبکبارش دارند تا 
برجای بماند وازخانة خویش به‌غربت نیفتد . 

جنین شنیدم که اندر روز گار قباد مك هفت سال درجهان قحط نود 
وثر کات از اسان بریده شده بود . فرمود عمال‌را تاغله‌ها که داشتندی فروختند 
دعضی دروجه صدقه می‌دادند وازبیت‌المال وخزاین دروشاف ۱ ۲ ۱ 
کردند چنانکه درهمة مملکت او اندر آن هفت سال يك کس از گرستگیم نمرده 
بود بدان سیب که باگماشتگان عتاب‌کرد . 

وازاسوال عامل پیوسته میب پر ۳ ۱۳ 
کردیم عمل بروی نگاه دارند واگر نه‌بکسان شاسته دل و وا ۳۳۲ 
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حیزی زیادت ستده باشد ازوی بازستانند وبه‌رعیت بازدهند ویس‌ازااف اگر 
اورا مالی باشد ازوی بستانند وبه‌خزانه آرند و اورا معزول کنند و نیز عمل 
نفرمایند تادیگران عبرت گیرند و درازدستی نکنند . 

و از احوال وزیر ومعتمدان همچنین دسر می‌باید پرسیدن تا شعلها 
بروجه می‌رانند بانه‌که صلاح وفساد پادشاه ومسلکت بدو بازسته باشدکه چون 
وزیر نيك روشن باشد مملکت آبادان بود ولشکر و رعایا خشنود وآسوده 
و بای رگ ویادشاه فارغ دل . وجون وزیر بدروشن باشد درمملکت آذ خلل 
تولدکندکه درتنوان یافت وهميشه پادشاه سر گردان بود ورنجور دل و ولایت 
مضطرب , 


حکایت [بهرام گور و راست روشن] 


چنینگوبندکه بهرام گوررا وزیری بود اورا راست‌روشن خواندندی. 
بهرام گور همةٌ مملکت به‌دست وی نهاده بود وبروی اعتمادکرده وسخن هیچ 
کس بروی نشنبدی وخود شب وروز به‌تماشا وشکار وشراب مشغول بودی . 
و یکی‌راکه خليفة بهرام گور بود این راست‌روشن اوراگفت که «رعیت بی‌ادب 
گشته است از سباری عدل ما ودلیر شده‌اند و اگر مالش نیانند ترسم‌که تباهی 
یدید ید . ویادشاه به‌شکار وشراب مشغول است وازکار مردمان و رعیت 
عاوز است. تو اشان را بمال پیش‌ازآنکه تباهی پدید آید واکنون بدان که 
مالش بردو روی بود بدان‌راکم کردن ونیکان‌را مال ستدن . ه رکه‌راکه گویم 
کل هی یگ .).پش هرکه اورا خلیفه بگرفتی وبازداشتی راست روشن 
خوشتن‌را رشوت سندی وخلیفه‌را فرمودی که اورا دست بازدار تاهر که‌را 
درمملکت مال بود بااسپی باغلامی باکنیز کی نیکوروی ویاملکی وضیعتی نیکو 
و ررعت دروش گشتند ومعروفان همه آواره شدند ودرخزانه‌چیزی 
همیگرد نیامد . 

وجو براین حدیث رو زگاری برآ مد بهرام گو ررا دشمنی بدید آمد. 
خواستکه لشکر خوش‌را بخشش دهد وبادان کند وپیش دشمن فرسند . 


۰.0 


در خزانه شندا, .پس چیزی ندید . وازمعروفان ورئیسان شهر برسید . گفتند 
«چندین ۳ است تافلان وفلان خان ومان نک افتها نحل و به‌فلان ولابت 
رفته‌اند.» گفت «جرا؟» گفتند «ندانیم.» هیچ کس سجن وزبر ازييم وی 
با بهرام نمی‌بارست گفت . بهرام گور آن روز وآن شب اندر آن اندشه همی 
بود . هیچ معلوم وی نگشت که این خلل از کجاست . دیگر روز سپیده‌دم ازدل 
مشعولی تنها برنشست وروی به‌بیابان نواد . اندیشناك همی رفت تاروز بلند 
شد . مقدار هفت فرسنک رفته بودکه خبر نداشت . گرمای آفتاب و تشنگی 
بروی غلبه کرد . به‌شریتی آب حاجتمند شد.-دران صحرا ناهد د درد 
دید که همی برامد . کف «به‌همه حال آنجا مردم باشند.» روی بدان دود 
نماد . چون به‌نزديك رسید رمه‌ای گوسفند دید خوابانیده وخیمه‌ای زده 
و سگی بردارکرده . شگفت بماند . رفت تابه‌نزديك خیمه . مردی مرول 1۱ 
وبروی سلام کرد ومراورا فرودآورد وچیزی که‌داشت پیش‌ویآورد وندانست 
که‌وی بهرام است . بهرام گفت نخست مارا ازاحوال ابن سک ۲ گاه‌کن پیش از 
آنکه نان خوریم تااین حال‌را بدانم.» 

جوانمردگفت «اين سک امین من بود براین گوسفندان وازهنر او 
ددانسته بودم که با ده گر که برآویختی وهی چگ رگد ازیم او گرد گوسفندان 
نیارستی گشت. وبسیاروقت من بهشهررفتمی به‌شغلی ودیگرروز بازآمدمی. او 
گوسفندان‌ر به‌چرا بردی وبه‌سلامت بازآوردی . براین روز گاری بر7۲. 
روزی گوسنندان‌را 9 چندین گوسفند کم آمد وهمچنین هرچند 
روز نگاه‌کردمی اندك گوسفندکم بودی . واننحا هر گز دزد نباید وهیچ گونه 
نمی‌توانستم دانستن که گوسفندان ازچه کمتر می‌شود . حال زمة من ازاندکی 
بمجایی رسیدکه چون مامل خدقات برد وا ۳ 
تمامی رمه‌را از یقیت ی که مانده دود ازرمة من آد‌نبز در کاز صدقات شا اتود 
من چوپانی آن عامل می‌کنم . 

و نود وجفت گشته ومن غافل 
بودم وبی‌خبر از کار او . قضارا روزی به‌دشت رفته بودم به‌طلب هیزم . چون 
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با زگشتم ازبس بالابی برآمد ورمة گوسفندان‌را دیدم‌که می‌چریدند ‏ وگ رگی‌را 
بٍ_۳ روی سوی رمه آورده ومی‌پوید . من دریس خاری ۳ وینهان نگاه 
می‌کردم . چون سک گ رگذرا دید پیش با زآمد ودم همی جنبانید. گ رگخاموش 
باز ابستاد . سک برپشت او شد وبا و گردآمد وب گوشه‌ای رفت وبخفت . 
وگ رک درمیان رمه تاخت . بك گوسفندرا بگرفت وبدرید وبخورد وان سک 
هیچ آواز نداد . من چون معاولت کر اد وسگ دیدم ۲ گاه شدم و بدانستم که 
تباهی کار من ازبی‌راهی سک بوده است . پس این سگ‌را بگرفتم و ازبهر 
خیانتی که ازوی پدید آمد بردارکردم.» 

بهرام گور را این حدیث عجیب آمد . چون ازآنجا باز گشت همه راه 
درابن حال تفکر می‌کرد تابراندیشة وی بگذشت که «رعیت ما رمة مااند و وزیر 
ما امین ما بود واحوال مملکت ورعیت سخت ]شفته و باخلل می‌بینم وازه رکه 
می‌پرسم یامن راست نمی گویند وپوشیده می‌دارند. تدییر من آن‌است‌که از 
حال رعیت و وزیر پرسم.» 

چون باجای خویش بازآمد نخست روزنامه‌های بازداشتگان را 
بخواست . سرتاسر همه شناعت راست روشن بدید وبدانست‌که او بامردمان 
نه نك رفته است ویدادی‌کرده است . گفت «اين نه‌راست روشن است‌که 
دروغ وتاریك است.» بس مثل زد که «راست گفته‌اند دانامان که ه رکه بهنام 
فرفته شود به‌نان اندر ماند وه رکه بهنام خبانت‌کند به‌حان اندر ماند . و من 
این وزیررا قوی‌دست‌کرده‌ام . تامردمان اورا بدین جاه وحشمت همی بینند 
ازبیم او سخن راست بامن نیارند گفتن . چارة من آن است‌که فردا چوف وزير 
هدر گاه آید حرمت او پیش بزر گان ببرم واورا بازدارم وبفرمایم تا بندی گران 
بربای وی نهند وآنگاه زندانیان‌را پیش خود خوانم وازاحوال ابشان بپرسم 
و بفرمایم تامنادی کنندکه «ما راست روشن‌را ازوزارت معزول کردم و باز 
داشتیم و نیز اورا کار نخواهیم فرمود . هرکه‌را ازوی رنحی رسیده است 
و دعوی دارد پباید وحال خویش به‌زبان خود بکوید ومعلوم کند مارا تاانصاف 
او بدهیم.»چون مردمان بشئوند جنانکه باشد معلوم ما گردانند . اگربامردمان 
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یکو رفته باشد ومال ناخ شتداه باشل»و ازاو آشکی کوان اورا بنوازيم 
و باز سرشغل بریم واگر بخلاف این رفته باشد اورا سیاست فرمایم.» 

پس روز دیگر چون ملك بهرام گور بار داد وبزرگان پیش رفتند 
و وزیر اندر آمد وبه‌جای خود اندر نشست بهرام گور روی سوی وی‌کرد 
و گفت «اين چه اضطرات اس تکه در مملکت "ما افگنده‌ای ٩‏ و لگ | 
بی‌ب رگ می‌داری ورعیت مارا زیروزبر کرده‌ای. ترا فرمودیم که روزی مردماق 
به‌وقت خوش می‌رسان وازعمارت ولایت فارغ مباش وازرعیت جز خراج 
حق مستان وخزانه‌را ه‌ذخیره ۲ادان دار.» اکنون نه‌درخزانه چیزی می‌بینم 
و نه‌لشکر برگی دارد و نه‌رعبت برجای مانده است. تو پنداری بدانکه من 
خودرا به‌شراب وشکار مشغول کرده‌ام وازکار مملکت وحال رعیت غافل‌اع.» 
و شرمود تااورا بی‌حرمتی ازجای برداشتند ودرخانه‌ای بردند وبندگران برپای 
وی نهادند ویردر سرای منادی کردندکه«ملك راست روشن‌را ازوزارت‌معزول 
کرد وبروی خشم گرفت و نیز اورا شغل نخواهد فرمود . هرکه‌را ازوی رنجی 
رسیده است وتظلمی دارد بی‌هیچ بیم وترسی به‌درگاه آیند وحال خویش باز 
نمایند تاملك داد شما بده‌د.» وهم دروقت فرمود تادرزندان با زکردنتد 
و زندانیانرا پیش او بردند و يك يك را همی پرسیدکه «ترا به‌چه جرم 
بازداشته‌اند ؟» 

اکن کف «من برادری داشتم توانگر ومال ونعمت سیار داشت . 
راست روشن اورا بگرفت وهة مال ازوی بستد ودرزیر شکنجه بکشت ۰ 
گفتم که «ان مرد را حرا کشتی؟» گفت «با مخالفان ملك مکاتبت داشت.» 
و مرا به‌زندان فرستاد تاییش ملك تظلم نکنم واین حال پوشیده بماند.) 

دیگری گفت «من باغی داشتم سخت خرم وخوش و ازپدرم میراث 
مانده بود . و راست‌روشن درپهلوی آن ضیعتی داشت . روزی درباغ من 
آمد . اورا آن باغ به‌دل خوش آمد . خریداری کرد ومن نفروختم . مرابگرفت 
و در زندان‌کرد و گفت که «دختر فلانکس را دوست می‌داری و خیانتی برتو 
واجب ده است. این باغ‌وا دست‌باژدار وقبلهای "12۱۵ ۲ ۲۰ 
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«بیزا رگشتم ازباغ وهیچ دعوی ندارم وحق وملكث راست روشن است.» من 
آن اقرار نمی‌کردم و امروز پنج سال است تادرزندان مانده‌ام.» 

دیگری گفت «من مردی بازر گانم و کار من آن است‌که به‌تر وخشك 
می‌گردم . و اندك سرمایه دارم وظرایفی‌که به‌شهری یابم بخرم وبدیگر شهر 
برم و بفروشم و بهآندکی سود قناعت‌کنم .,مگر عقدی مروارید داشتم ..چون 
بدین شهر آمدم دربهاکردم . خبر به‌وزیر ملك شد. کس فرستاد ومرا بخواند 
۲ 2 روارید ازمن خریداری کرد .,.بیآنکه بهاا بدهد. بهخزانة خویش 
و ستاد . جند روز ب‌سلام او همی رفتم . خود درآن راه نشدکه مرا بهای عقد 
مروارند می‌باند داد . و نه‌عقد بازداد . طاقتم نماند ویرسرراه بودم . روزی 
پیش وی شدم . گفتم «اگر آن عقد شابسته است بفرمای تا بها بدهند و اگر 
شاسته نیست بازدهندکه من برسرراهم.» خود جواب من باز نداد . چون 
به‌وثاق بازآمدم سرهنگی را دیدم داچهار پیاده که دروثاق من آمدند و گفتند 
«برخی زکه ترا وزبر می‌خواند.» شادگشتم . گفتم «بهای مروارید خواهدداد.» 
برخاستم وباآن عوانان برفتم . مرا بردند تابه‌در زندان . زندان‌بان‌را گفتندکه 
فرمان چنان است‌که این مردرا درزن دان‌کنی وبندی گران برپایش نهی.» 
واکنون سالی و نیم اس تکه من در بند وزندانم.» 

دیگری گفت «من رئیس فلان ناحیتم و هميشه در خانف من برمهمانان 
و غربا و اهل علم گشاده نودی و مراعات مردمان و درماندگان کردمی‌وصدقات 
و خبرات من برمستحقان پیوسته بودی وازپدران چنین بافته بودم وهرچه مرا 
ازملك و ضیاع موروث درآمدی همه دراخراجات خر و مروت ومهمانی صرف 
کردمی . وزیر ملك مرا بگرفت که «ت و گنج دافته‌ای.» و به‌زندان بازداشت 
وله وشکنحه می‌کزدومن هرملکی وضیاعیکه داشتم به‌نيم درم رکنم 
و بدو دادم وامروز چهار سال است تادربند وزندان گرفتارم وبريك درم فلدری 
ندارم.» 

دیگری گفت «من پسر فلا زعیمم . وزیر ملك پدرم‌را مصادره کرد 
و درزیر چوب ومطالبه بکشت و مرا درزندان کرد وهفت سال است‌که رنج 
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زندان همی‌کشم.» 

دیگری گفت «من مردی لشکریام وچندین سال است‌که پدر ملك‌را 
خدمت کرده‌ام و بااو سفرها کرده وجندین سال است که ملك‌را خدمت می‌کنم. 
اندکی در دیوان نان پاره دارم. پار به من چیزی نرسید وامسال وزیررا تقاضا 
کردم و گفتم «عیال دارم و پار مواجب من نرسید . امسال اطلاق‌کن تابعضی 
به‌وام به‌دهم و عضی دروجه نفقات صرف کنم.» گفت «ملك‌را هیچ پیکاری 
درپیش نیست که به‌لشکر حاجت خواهد بود وتو ومانند تو اگر درخدمت باشد 
واگر نباشد شاید . اگر نانت بابد به‌کار گل شو.» گفتم که «مرا چندین حق 
خدمت باشد دراین دولت . کارگل نبابدکرد . اما ترا کدخدایی‌کردن پادشاه 
بباید "موختکه من درشمشیر زدن سوارترم که تو درقلم‌زدن . من گاه شمشیر 
زدن جان فدای پادشاه‌کنم وازفرمان او نگذرم و تو به‌گاه دیوان ناف ازما 
دریغ می‌داری وفرمان پادشاه نمی‌بری واین قدر نمی‌دانی‌که بادشاه‌را جاکری 
تو ویکی من . ترا آن شغل فرموده است ومرا این ..فرق میان من و تو ان 
استکه من فرمان‌بردارم وتو نه‌ای . اگر پادشاه‌را چون من نباید چون تو نیز 
هم نباید . اگرفرمان‌داری که پادشاه نام من ازدیوان کم کرده است بنمای و الا 
] نجه پادشاه به‌ما ارزانی داشته است به‌ما می‌رسان.» گفت «برو که جون شمارا 
ویادشاه‌را من نگاه می‌دارم . اگر من نیستمی دیرستی تامغزهای شما کر کسان 
خوردندی . پس دو روز برآمد . مرا به‌حیس فرستاد واکنون چهار ماه است 
تا درزندان مانده‌ام.» 

زیاده ازهفتصد مرد زندانی بودند. گ‌ ازست مرد خونی و دزد 
ومحرم برآمد . دیگر همه آن بودندکه وزیر اشان‌را به‌طمع مال وظلم بازداشته 
بود ودرزندان کرده . وحون خبر منادی بادشاه مردمان شهر و ناحیت بشنیدند 
دیگر روز چندان متظلم به‌در گاه آمدندکه آذ‌را حد و اندازه نبود . 

چون بهرام گور احوال خلق و بی‌رسمیها وبی‌دادیها وستم وزیر برآن 
جمله شنید باخویشتن گفت «فساد این مرد بیشازآن می‌پينم درمملکت که 
بتوان گفت . آن دلیری که او باخدا وخلق خدای تعالی و برمن‌کرده است بیش 
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ازآن است‌که اندشه در او رسد . دراین‌کار زرفتر نگاه باید کرد.» بفرمود 
تا به‌سرای راست روشن روند وخریطه‌های کاغذ او سارند وهمهٌ درخانه‌هارا 
مهر بر تهند ۰ معتمدان برفتند وهمچنانکردند وخریطه‌ها پیاوردند وفرو همی 
تگگر تستند . درآن مبان خریطه‌ای دافتند پراز ملاطفه‌ها که بادشاهی به‌راست 
روشن فرستاده بودکه خروج‌کرده نود وقصد ملكث بهرام گور کرده و به‌خط 
| روش ملاطفه‌ای یافتندکه به‌وی نوشته بودکه «این چه آهستگیست که 
می‌کنید ؟که دانابان گفته‌اند که غفلت دولت‌را ببرد ومن درهواخواهی و بندگی 
هرچه ممکن گردد به‌جا آورده‌ام ۰ جندین کس‌راکه سرا لشکراند, سر 
بر گردانیده‌ام ودربیعت آورده‌ام ویشتر اد 1 وبی‌ساز کرده‌ام 
و بعضی‌را به‌جایگاهی نام‌زدکرده‌ام و به‌ییگاری فرستاده‌ام ورعیت را بی‌توشه 
و ضعیف حال وا واره‌کرده‌ام وهرچه درهمةً رو زگار به‌دست آورده‌ام ازجهت 
تو خزانه‌ای آراسته کرده‌ام که امروز هیچ ملکی‌را جنان نیست و تاج و کمر 
ومجلس خوانچهٌ زربن مرصع ساخته‌ا که مثل آن‌کس ندیده است و من ازاین 
مرد به‌جان آمده‌ام ۲ و خالی ات اوتخصم اغافل + زهرچه, زودتن. بشتایید 
بیش از] نکه مرد ازخواب غفلت بیدار شود.» 

حون بهرام گور این نبشته‌ها بدید گفت : «زه » خصم‌را برمن ببرول 
آورده است وبه‌غرور او میآید ومرا درب دگوهری ومخالفی این مرد هیچ 
شك نماند.» نفرمود تاهرچه اورا خواسته بود به‌خزانه آوردند و بندگان 
و چهارپایان اورا به‌دست آوردند وهرچه ازمردمان به‌رشوت وظلم ستده بود 
جمله به‌خداو ندان بازدادند وفرمود تاملك‌ها وضیاع‌های اورا می‌فروختند 
و به‌مردمان می‌دادند وسرای و خانومان اورا با و ور استکر دنك مور شگاة 
بفرمود تابردر سرای داری بلند بزدند و سی درخت دیگر درپیش آن بزدند . 
نخست راست روشن‌را بردار کردند همچنانکه آن مرد سگ‌را بردار کرده بود. 
پس موافقان اورا وکسان ی که دریعت او بودند همه‌را بردار کرد ند وهفت روز 
فرمود تامنادی کردند که ابن جزای انس است که باملك بداندشد ومخالفان 
او را موافقت‌کند وخیانت‌را به‌راستی گزیند وبرخلق ستم‌کند وبرخدای 
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و خدایگان دلیری کند.» 

چون این سیاست بکرد همة مفسدان ازملك بهرام بترسیدند وه ر که‌را 
راست روشن شغل فرموده بود همه‌را معزول کرد وه گز نیز عمل نفرمود وهمه 
متصرفان‌را بدل‌کرد . وجون ابن خبر بدان پادشاه رسیدکه قصد مملکت بهرام 
گورکرده بود هم از] نجا با ز گشت وازآن کرده بشیمان‌شد و سیارمال وطرایف 
به‌خدمت فرستاد وعذر خواست ونند گیها نمود . و گفت «راندشة من هر گز 
عصیان ملك نگذشته بود . مرا وزیر ملك برآن راه داشت ازبس که می‌نوشت 
وکس می‌فرستاد . و ظن نده گواهی می‌داد که او گناه‌کار است و یناهی 
می‌جوید.» ملك بهرام عذر او بیذیرفت وازسرآن در گذشت»۱ ور دی ۱۳ 
اعتقاد ونيك روش وخدای‌ترس‌را وزیری‌داد وکار لشکر و رعانا نظام گرفت 
و شغلها روا شد وجهان روی بهآبادانی نهاد وخلق ازجور و بیداد برستند . 
و ملك بهرام آن مردراکه سک بردارکرده بود به‌وقت آنکه وی ازخیمه پیرون 
آمد وباز خواست گشت تیری ازتر کش برکشید وپیش آن مرد انداخت و گفت 
«نان ونمك تو خوردم ورنحها وزبانهاکه ترا رسیده است معلوم گشت . حقی 
ترا برمن واجب شد . بدان‌که من حاجبی ازحاجبان ملك بهرام گورام و همه 
حاجبان وبزرگان در گاه او بامن دوستی دارند و مرا نك شناسند . اند 
برخیزی و بااین تیر به‌درگاه ملك بهرام آبی . هرکه ترا بااین تیر بیند پیش 
من آرد تامن ترا حقیگذارم که بعضی زیانه‌ای ترا تلافی باشد.» وبا ز گشت ۰ 

پس چند روز زن آن مردراگفتکه «برخیز وه‌شهر رو وان تیر 
باخود ببرکه آن سوار باآن زینت بی‌گمان مردی توانگر ومحتشم بوده باشد . 
اگرچه اندك نیکویی باتوکند مارا آن مابه امروز بسیار باشد وهیچ کاهلی 
مکن که سخن چنانکس برمجاز نباشد.» مرد برخاست وبه‌شهر آمد وآن شب 
بخفت ودیکر روز به‌در گاه ملك بهرام شد . وبهرام گور حاجبان و اهل در گاه 
را گفته بودکه حون مردی جنین به‌در گاه ۲"ید و تير من دردست او ینید اورا 
زود پیش من آرید.» 

چون حاجبان اورا بدیدند باآن تیر اورا بخواندند و گفتند «ایآزاد 
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مرد کجابی ؟ که ما چندین روز است تا ترا چشم همی داریم . اینجا بنشین تا ترا 
پیش خداوند تیر بریم.» زمانی بود . بهرام گور بیرون آمد وبرتخت بنشست 
و بارداد . حاجبان دست آن مرد گرفتند وبه‌بارگاه بردند . چشم مرد برملك 
بهرام افتاد . بشناخت ۰ گفت «آوخ بسوختم . آن سوار ملك بهرام بوده است 
ومن خدمت او جنانکه واجب باشد نکرده‌ام و گستاخ‌وار بااو سخن گفته‌ام » 
نبایدکه ازمن کراهیتی دردلش آمده باشد.» 

حون حاجبان اورا پیش تحت بردند ملك‌را نماز برد . وبهرام گور 
روی سوی بزرگان‌کرد و گفت «سبب بیدار شدن من دراحوال مملکت این 
مرد بود.» وقصة سک وگ رگ بابزرگان بگفت و گفت «من این مردرا به‌فال 
گرفتم.» پس بفرمود تااورا خلعت بپوشانیدند وهفتصد گوسفند جنانکه او 
پسندید ازمیش وبحته بدو بخشید وفرمودکه تازندگانی بهرام گور باشد 
صدقات ازاو نخواهند . 

ددع9 

و الک‌کندز که ذارا را شکست سب آن بودکه وزیرش در ستر سر 
با اسکندر مکی کرد . جون دارا کشته شد اسکندر گفت «غفلت امیر وخیانت 
وزیر بادشاهی ببرد.» 

درهمه وقت یادشاه‌را ازاحوال گماشتگان غافل نباید بودذ وپیوسته 
برمی‌بادد رسید. چون ناراستی و خیانتی از ایشا 
پدیدار آید هیچ ابقانبایدکرد . اورا معزول باید کرد وبراندازة جرم او مالش 
دهد تادیگران عبرت گیر ند وهیچ‌کس ازییم سیاست پادشاه دی نیارد اندشید. 
وهرکه‌را شغلی بز رگ فرماید بایدکه درسر یکی‌را براو مشرف‌کند چنانکه او 
نداند تاییوسته کردار و احوال او می‌نماید . 

و ارسطاطالیس ملك اسکندر را جنین گفت که «کسانی‌راکه قلم ایشان 
درمملکت‌تو روان‌باشد چون بیازردی نیز اورا شغل مفرمای که او سربادشمنان 
تو دکی‌کند و به‌هلاك تو کوشد.» 

برویز ملك چنین گودکه «ملك را نشاید که گناه چها رگروه مردم اندر 


9 


گذارد یکی آنکه آهنگ مملکت او کند دوم آنکه آهنگ حرم وی کند و سه 
دیگر ]نکه راز او نگاه ندارد وچهارم ۲ نکه به‌زبان باملك باشد و به‌دل‌بامخالفان 
ملك ودرسر تدیر اشان‌کند.» 

کردار 2۱ 2 از سر او ۲ گاهی دهد و جون ملك بدار باشد درکارها 
بر او هیچ چیز پوشیده نماند. 


۸ 
اف 
+ 


کلیلاةً ودمنة بهر ام شاهی 


کلبله ودمنه نام یکی ازمعر وفتری نکتاه‌ای جهان است . نام کتاب 
ازنام دو روا هگرفته شده اس ت که قهرمان بخشی از ماجراهای کتابند . 
ظاهر آً کتاب کلیله درزمان پادشاهی خسرو ان‌وشیروان پادشاه ساسانی 
بااستفاده از کب ومنابع هنری تدوی نگردیده ؛ درطول تاریخ بخش‌های 
بز رگی بدان افزوده شه وپس‌از چند بار ترجم‌شن به‌شکل کنونی د رآمده 


است . 


عبداله بن مقفگع متن پهلوی آن‌را باعربی ترجمه کرده است ۰ 
این ترجمه چندین بار به‌فارسی بر گردانده شده وازجملةً آنها یکی کلیله 
و دمنه بهر امشاهی است . ابو المعالی نصیر الدین نصرالّه بن عبدالحمید منشی 
که ازیز رکترین ادبای قرن ششم هجری است ای نکتاب را درزمان هر امشاه 
درحدود سال ,0۳۵ به‌فارسی ترجه کرده وخود اشعار فارسی وعربی وامثالی 
ازاین دو زبان به آن افزوده است . ترجمه او درا کثر موارد بسیار دقیق 
وبی‌تکللف ویکی از بهترین نثرهای فارسی است. 

کلیله ودمنه قبل‌از نصرالّبن عبدالحمید ونیز بعداز وی بهنثر 
وشعر ترجمه شه است ولی معروفترین آنها ترجمة رودکی است . مترجم 
کتاب ظاهر آ دراواخر عمر زن‌دانی وکشته شده است . او شاعری توا 
ونوسنده‌ای زیردست بوده است و کلبله ودمنه تنها اثر بازمانده او و از 
رایج‌ترین آثار منثور فارسی است . این کتاب به‌بسیاری از زبانهای زندخ دثیا 
ترجمه شده است . 
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باب برزوبه طبیب 3 


چنین گوید پرزویه » مقدم اطبای پارس »که پدر من ازلشکریان بود 
ومادر من ازخانة علمای دین‌زردشت دود واول نعمتی که ابزده تعالیو تقدس» 
تسه تازه گردانید دوستی پدر ومادر بود وشفقت اشان برحال من » چنانکه 
ازبرادران وخواهران مستثنی شدم وبمزید ترییت وترشح مخصوص گشت . 
وچون سال عمر بهفت رسید مرا برخواندن علم طب تحریض نمودنده وچندانکه 
اند وقوفی افتاد وفضیلت آن بشناختم برغبت صادق وحرص غالب درتعلم 
آن می‌کوشیدم » تابدان صنعت شهرتی یافتم ودرمعرض معالجت بیماران آمدم. 
آنگاه نفس خوش‌را میان چهارکار که تگایوی اهل دنیا ازان نتواند گذشت 
مخیّ رگردانیدم: وفورمال و» لذات حال وء ذکر سابر و» ثواب باقی» و پوشیده 
نماندکه علم طب نزديكك همة خردمندان ودرتمامی دینها ستوده‌ست . ودر کنب 
طب آ ورده‌اند که فاضلتر اطبا "نس که برمعالحت ازجهت ذخیرت] خرت‌مواظت 
نماید ء که بملازمت این سیرت نصیب دنیا هرچه کامل‌تر بیابد ورستگاری عقبی 
مثدخرگردد » چنانکه غرض کشاورز درپراگندن تخم دانه باشدکه قوت 
اوست . اما کاه که علف ستوران بتبع آن‌هم حاصل آید . درجمله براین کار 
اقبال تمام کردم وهرکجا بیماری نشان یافتم که دروی امید صحت بود معالجت 
او بروجه حسبّت بردست گرفتم. و چون بکچندی بگذشت و طافه‌ای را 
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از امثال خود درمال وجاه برخویشتن سابق دیدم نص بدان مایل گشت » وتمنی 
مراتب این جهانی برخاطر گذشتن گرفت؛ ونزديك آمدکه پای ازجای بشود. 
باخود گفتم : 

ای تس میان منافع ومضار خویش فرق نمی‌کنی 4 وخرهمند چگونه 
آرزوی جیزی دردل جای دهدکه رنج وتبعت آن بسیارباشد وانتفاع واستمتاع 
اک واوکز دوعاشست کار وهحرن سوی گور فکرت شافی واجب داری 
حرص وشره این عالم فانی بسر آید . وقوی‌تر سببی تركگ دنیارا مشار کت این 
مشتی دون عاأجز اس تکه بدان مغرور گشته‌اند . ازاين اندشة ناصواب د رگذر 
وهمت براکتساب واب مقصو رگردان » که‌راه مخوفست ورفبقان ناموافق 
ورحلت نزديك وهنگام حرکت نامعلوم . زینهار تادرساختن توشة آخرت 
تقصیر تکنی » که نیت آدمی آوندی ضعیف است پراخلاط فاسد » چهار نوع 
متضاد » وزندگانی آذرا بمنزلت عمادی ‏ چنانکه بت زرین‌که بيك میخ ترکیب 
پذ برفته باشد واعضای آن بهم پیوسته » هرگاه میخ بوک ورحاك ازهم 
باز شود ) وچندانکه شایانی قبول حیات ازجثه زایل گشت برفور متلاش ی گردد. 
وبه‌صحبت دوستان وبرادران هم مناز » وبروصال ایشان حریص مباش + که‌سور 
آن ازشیون قاصر است واندوه برشادی راجح ؛ٍ وبااین همه درد فراق براثر 
0 ونر شاندابودکه بای فراغ اهل وفرزندان و » تمهید 
اسباب معیشت ایشان » بجمع مال"تحاجت افتد » وذات خویش‌را فدای آن 
داشته ید » وراست آن‌را ماندکه عطر بر تش نهند » فواید نسیم ۲ ن‌بدیگران 
رسد وجرم او سوخته شود . بصوات آن لایق‌تر که برمعالجت مواظبت نماثی 
ویدان التفات تکن که مردمان قدر طبیب ندانند » لکن درآن نگرکه‌اگر توفیق 
باشد ويك شخصرا ازچنگال مشقت خلاص طلبیده آید آمرزش براطلاق 
مستحکم شود؛ آنجا که جهانی از تمتع آب ونان و معاشرت جفت و فرزن 
محروم مانده‌باشند» ویعلتهای مزمن‌ودردهای مهلك مبتلاگشته؛ اگردرمعالحت 
ایشان برای حسبت سعی پیوسته آ"بد وصحت وخفت اشان تحری افتد ء اندازة 


۱ زر توان شناخت ؟ و اگر دون هستی چنین سعی سم 


۷ 


حطام دنب باطل گرداند همجنان باشد صه: مردی دت خانه برعود داشت » 
اندشد که اگر برکشیده فروشم ودرتعیین قیمت احتیاجی‌کنم دراز شود بروجه 
گزاف به‌نیمه بها فروخت . 

جون براین سیاقت در مخاصمت تفس مبالعت نمودم براه راست از 
آمد وبرغبت صادق وحسبت بی‌ریا بعلاج بیماران پرداختم وروزگار در آق 
مستفرق گردانید » تابميامن آن درهای روزی برمن گشاده گشت وصلات 
ومواهب پادشاهان بمن متواتر شد . وپیش از سفر هندوستان وپس‌ازآن انواع 
دوستکامیو نعمت دیدم و بحاه ومال ازامثال و اقران بگذشتم . و آنگاه دراثار 
وننایج علم طب تأملی کردم وثمرات وفواید آن‌را برصحيفة دل بنگاشتم ؛ هیچ 
علاجی دروهم نیامدکه موجب صحت اصلی تواند نود » وبدان ازیك علت 
مثلا" آمن ی کلی حاصل تواند آمد / چنانکه طریق مراجعت آن منسد ماند. وجون 
مزاج این باشد بچه تأویل خردمندان بدان واثق توانند شد وآن‌را سیب شفا 
شمرد ؟ وباز اعمال خیر وساختن توشة آخرت ازعلت گناه ازآن گونه شفا 
می‌دهدکه معاودت صورت نبندد . ومن بحکم این مقدمات ازعلم طب تبترمی 
نمودم وهمت و نهمت بطلب دین مصروف گردانید . والحق راه آن دراز 
وبی‌پابان بافتم / سراسر مخاوف ومضایق » آنگاه نه‌راه برمعین و نه‌سالار پیدا. 
ودررکتت طب اشارتی‌هم دیده نبامدکه بدان استدلالی دست دادی و با وت 
آن ازبند حیرت خلاصی‌ممکن گشتی. وخلاف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر؛ 
بعضی بطریق ارث دست درشاخضی ضعیف زده وطایفه‌ای ازجهت متابعت 
پادشاهان وییم جان پای بررکن لرزان نهاده » وجماعتی برای حطام دنیا ورفعت 
منزلت مبان مردمان دل دریشتبوان بوده بسته وتکیه براستخوانهای پوسبده 
کرده » واختلاف مبان اشان درمعرفت خالق و انتدای خلق و انتهای ار 
بی‌نهایت» و رآی هريك برین مقتررکه من متصیبم وخصم مشخطی. 

وبااین فکرت دربیابان تردد وحیرت یکچندی بگشتم ودرفرازو نشیب 
آن لختی پوئید. البته سوی مقصد پی بیرون نتوانستم برد » و نه برسمت‌راست 
وراه حق دلیلی نشان بافتم . بضرورت عزیمت مصم گشت برآ"نچه علس‌ای 
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هرصنف را ببينم وازاصول وفروع معتقد ایشان استکشافیکنم وبکوشم تابیقین 
صادق پای جای دل‌پذیر بدست آرم . این اجتهادهم بجای آوردم وشرایط 
بحث اندرآن تقدیم نمود . وهرطافه‌ای‌را دیدمکه درترجیح دین وتفضیل 
مهب خویش سخنی م یگفتند و گرد تفبیح ملت خصم و تفی مخالفان میگشتند. 
بهیچ تًویل درد خویش‌را درمان نیافتم وروشن شدکه پای سخن ایشان برهوا 
بود » وهیچ‌چیز نگشادکه ضمبر اهل خرد آن‌را قبول‌کردی . اندیشیدم که اگر 
9 وال کچندین اختلاف رآی برمتابعت این طایفه قراردهم وقول اجنبی صاحب 
غرض را باور دارم همچون نغافل و نادان باشم که : 

شبی با باران خود بدزدی رفت » خداو ند خانه بحس حرکت اشان 
ببدار شد و شناخت که بربام دزدانند » قوم‌را آهسته بیدار کرد وحال معلوم 
گردانبد » آنگه فرمودکه : من خودرا درخواب سازم وتو جنانکه اشان آواز 
تو می‌شنوند با من درسخنگفتن آی و پس‌از من پپرس بالحاح هرچه تمامتر 
که این چندین مال از کها بدست آوردی . زن فرمان‌برداری نمود وبرآن ترتیب 
گرفت . مردگفت : ازاین سئوال در گذ رکه اگر راستی حال باتوبگویم 
۳ شنود ومردمان‌را پدید] ید . زن مراجعت کرد والحاح درمبان آورد . 
مر گفت: اين مال من ازدزدی جمع شده است‌که درآن‌کار استاد بودم » 
و افسونی دانست که شبهای مقمر پیش دیوارهای توانگران بیستادمی و هفت 
بار بگفتمیکه شولم شولم » ودست درروشناتی مهتاب زدمی وبيك حرکت 
۱ روزنی بیتتادمی [وهفت بار دیگر بگفتمی شولم .واز 
ماهتاب بخانه درشدمی] وهفت بار دیگر بگفتمی شولم . همة تقود خانه پیش 
چشم من ظاهر گشتی » بقدر طاقت برداشتمی وهفت‌بار دیگر بگفتمی شوم 
وبرمهتاب ازروزن خانه برآمدمی . سواکت »این افسون نه‌کسی مرا بتوانستی 
دید ونه‌درمن بدگمانی صورت بستی . بتدریج این نعمت‌که می‌بینی بدست 
آمد. اما زنهار تااین لفظاکسیرا نیاموزی که ازآن خللها زاید . دزدان بشنود 
وازآموختن آن افسون شادها نمودند » وساعتی توقف کردند » چون ظن 
فتادکه اهل خانه درخواب شدند مقدم دزدان هفت‌بار بگفت شولم + و بای 
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در روزن کرد . همان بود وسرنگون فرو افتاد . خداوند خانه چوب دستی 
برداشتت وشانهاش بکوفت و گفت : همه عمر برو بازو زدم ومال بدست آورد 
تا توکافردل پشتواره‌بندی ویبری؟ باری بگو توکیستی. دزد گفت: من آن 
غافل نادانم که دم گرم تو مرا برباد نشاند تاهوس سجاده پرروی آب افکندن 
پیش خاطر آوردم وچون سوختة ‌ داشت آتش‌درمن افتاد وقفای آن بخوردم. 
اکنون مشتی خاك پس من انداز تا گرانی ببرم. 

درجمله بدین استکشاف صورت شین جمال ننمود . باخود گفتم که : 
اگر بردین اسلاف» بی‌ابفان وثبات‌کنم» همچون آن جادو باشم که برنابکاری 
مواظبت همی نماید و » بتبع سلف رستگاری طمع می‌دارد ؛ واگر دیگربار در 
طلب ایستم عمر بدان وفا نکند » که اجل نزد دك است 4 وا که درتحنت و ار 
گذارم فرصت فابت گردد وناساخته رخلت:نابدکرد: وصوات ۶ ۱۳ 
پرملازمت اعمال خبر که زبدة همة ادبان است اقتصار نمایم و » بدانچه ستودة 
عقل وپسندیدة طیع است اقبالکن ‏ 

پس آزرنجانیدن جانوران و کشتن مردمان و کبر وخشم وخیات‌ودزدی 
احتراز مودم وفرح‌را ازنامایست. بازداست 6«وازهوای زان ۱ لا 
کردم » وزیان‌را ازدروغ‌ونمامی وسخنانی که ازو مضرتی تواند زاد» چون فحیی 
وبهتان وغیبت دتممت + بسته گردانید» وازایذای مرتمان و ۳ 
ودیگر رات پرهیز واجب دیدم » وتمنی رنج غیراز دل دور انداختم » ودر 
معنی بعث وقيامت وواب وعقان برسبیل افترا چیزی نگفتم » وازیدان ببریدم 
وبه نیکان بوستم » ورفیق خوش صلاح وعفاف‌را ساختم که - بار وقربن 
چوذ صلاح نیست » و کسب آن » آن‌جای که هلت توافیی ۱:۳۳ ۲و ۳۳ 
و زاسته 6سا باشد و زود دست م۱۳۹۵ و نباید » واگر در 
استعمال بود کهن نگردد » بل که هرروز, زیادت, نظام وروت پذب ۰ 7 ۱ 
پادشاهان دراستدن آن بیمی صورت نبندد + وآب وآتش و دد و سباع ودیگر 
موذبات را درآن اثر ممکن نگردد ٍ واگرکسی ازان اعراض نماد و حلاون 
عاجل اورا از کست خیرات و ادخارحسنات بازداردومال وعمر خوش‌درمرادهای 
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این جهانی نفقه‌کند همچنان باشدکه : 

آن بازرگان‌که جواهر بسیار داشت ومردی‌را بصد دینار در روزی 
مزدور گرفت برای سفته‌کردن ان مزدور جندانکه درخانة بازرگان دنشست 
چنگی دید » بهتر سوی آن نگریست . بازرگان پرسیدکه : دانی زد ؟ گفت : 
دانم؛ ودرآان مهارتی داشت. فرمودکه : سرای. گرفنت وسماع خوش آغاز 
وود ِ باز رگان دول نشاط مشغول شد وسقط حواهر گشاده بگذاشت. حون 
روز با خر رسید اجرت بخواست . هرچند بازرگان گفت‌که : جواهر برقرار 
است » کارناکرده مزد نباید » مفید نبود . درلجاج آمد وت دم دیق ونژ 
بودم وتاآخر روز آنچه فرمودی بکردم . بازرگان بضرورت ازعهده بیرون 
آمد ومتحیر بماند : روز گار ضایع ومال هدر وجواهر پربشان ومرونت بافی. 
متحلی گردم . تا شعار و د ثار من متناسب باشد وظاهر وباطن بعلم و عمل 
آراسته گردد » وجون تعبشد وتعنثف در دفع شر جوشن حصین است ودرجذب 
خی رکمند دراز » واگر حستکی در راه افتد بابالائی تند پیش ید بدانها تسثكت 
توان نمود - ویکی ازثمرات تقوی آنستکه ازحسرت فنا و زوال دنیا فارغ 
توان زست ؛ وهرگاه‌که منقی در کارهای این جهان فانی ونعیم گذرنده تأملی 
کند هرآینه مقایح آنْ‌را ننظر بصیرت بیند وهمت برکمآزاری وپیراستن راه 
عقبی مقصور شود » ونقضا رضا دهد تاغ کم خورد » ودنیارا طلاق دهد تا از 
1 3و ازسر شهوت برخیزد تا پاکیزگی ذات بحاصل آید» ویترث 
حسد نگوید تادردلها محصوت ود وسخاون‌را باخود پات گرداند تنااز 
حسرت مفارقت متاع غرور مسلم باشد » [و] کارها برقضیت عقل پردازد تااز 
پشیمانی فارغ آید » ویریاد آ"خرت الف گیرد تاقانع ومتواضع گردد » وعواقب 
عزیمت‌را پیش چشم دارد تاپای درسنگ نیاید » ومردمان‌را نترساند تا ایمن 
۷ ۸ دوتمرات عفتتأمل بش‌کردم رغبت من دراکتساب آذ بیشتر 
گشت » اما می‌ترسیدم که از پیش شهوات برخاستن ولذات نقدرا پشت‌بای زدل 
کار س دشوار است» وشروعکردن درآن خطر بز رگد . چه اگرحجابی در " 
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افتد مصالح معاش ومعاد خلل‌پذیرد . 

همچون آن سک که برلب جوی استخوانی بافت » جندانکه در دهان 
گرفت عکس آن درآب دید » پنداشتکه دنگری است » بشره دهان با زکرد 
تاآذرا نیز ازروی آب بر گیرد » آنجه دردهان بود باد داد . 

درجمله نزديك آمدکه این هراس ضجرت برمن مستولی گرداند و بيك 
پبشت بای درموج صلالت اندازد . جنانکه هردو جهان ازدست شود . باز 
درعواقب کارهای عالم تفکری کردم وموّونات ]را پیش دل وچشم آوردم » 
تا روشن گشتکه نعمتهای این جهانی چون روشنائی برق بی‌دوام وثبات است » 
وبااین همه مانند آب شورکه هرچند بیش خورده شود تشنکی غالب‌ترگردد » 
و چول خمرة پرشهد مسمومست که چشیدن‌آن کام‌را خوش آید لکن عاقبت 
بهلاك کشد ‏ وجون خواب نیکوی دیده آ"بد بی‌شك دراثنای آن دل بکشاید 
اما پس‌ازبیداری حاصل جز تحسرو تسف نباشد ‏ وآدمی‌را درکسب آن چون 
کرم بیله‌دان که هرچند بیش تند بند سخت‌تر گردد وخلاص متعذرتر شود. 
وباخود گفتم چنین هم راست نیایدکه ازدنیا با خرت می‌گربزم وازآخرت بدنیا 
و » عفل من چون قاضی مزورکه حکم او دريك حادثه پرمراد هردو خصم نفاذ 

3 
گر مذهب مردمان عاقل داری 
یكث دوست بسنده کن‌که یك دل داری 

آخر رای من برعبادت قرارگرفت » چه مشقت طاعت درجنب حات 
آ"خرت وزنی نبارد » وحون ازلذات دس باجندان وخامت عاقت » ابرام 
نمی‌باشد وهرآینه تلخی اند که شیرینی بسبار ثمرت دهد هثر که شیر ی 21 
که ازو تلخی بسیار زاید » واگر کسی‌را گوبندکه صد سال درعذاب دایم‌روز کار 
باید گذاشت چنانکه روزی ده بار اعضای ترا ازهم جدا می‌کنند وبقرار اصل 
وت رکیب معهود باز می‌رود تانجات ابد یایی بابدکه آن رنج اختبار کند » واین 
مدت بامید نعیم باقی بروی کم ازساعتی گذرد . اگر روزی چند در رنج عبادت 
ویند شریعت صبر باید کرد عاقل از آن چگونهوابا تباید ۰ ۱۳ ۱۱۰ 
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وخطر بز رگ شمرد ؟ 

و بباید شناخت که اطراف عالم پربلا وعذاب است » وآدمی ازآنذ‌روز 
که در رحم مصور گردد تاآخر عمر ىك لحظه ازآفت نرهد . چه درکتب طب 
چنین بافته می‌شودکه آبی‌که اصل آفرینش فرزندان است چود برحم پیوندد 
باآب زن بیامیزد وتیره وغلیظ ایستد » وبادی پیدا آید وآن‌را درحرکت آرد 
تاهمجون آب پنی رگردد . بس مانند ماست شود آنگه اعضا فسمت پذبرد 
و روی سر سوی پشت مادر وروی دختر سوی شکم باشد » ودستها برپیشانی 
و زنخ برزانو » واطراف چنان فراهم ومنقب ضک هگوثی درصره‌ای بستستی . 
نس به‌حیلت ند زیو او گرمی و گوانی شکم مادر »و زیر انواع تاریکی 
وتنگی » چنانکه بشرح حاجت نیست . وجون مدت درنگ وی سپری شود 
وهنگام وضع حمل وتولد فرزند باشد بادی بررحم مسلط شود » وقوت‌حرکت 
درفرزند پیدا آید تاسرسوی مخرج گرداند » وازتنگی منفذ آذ رنج بندکه 
درهیچ شکنجه‌ای ورت تنوا کرد وحون بزمین آمد.اگر دست نرمو نعیم 
بدو رسد » یانسیم خوش خنگ برو گذرد » درد آن برابر پوست با زگردن باشد 
درخق زر گان . .وآنگه بانواع آفت مبتلا گردد : درحال گرسنگی و 
طعام وشراب تتو اند خواست » واگر بدردی درماند بیان آن ممکن نشود » 
وکشاکش ونهادن وبرداشتن گهواره و خرقها را خود نهابت نیست. و چود 
ایام رضاع با خر رسید درمشقت تآدب وتعلم ومحنت دارو وپرهیز ومضرت 
درد وییماری افتد . 

و پس از بلوغ غم مال وفرزند و » اندوه از وشره و » خطرکسب 
وطلب درمیان آید . وبااین‌همه چهار دشمن متضاد ازطبایم باوی همراه بل 
هم‌خواب » و آفات عارضی جون » مار وکزدم وسباع و گرما وسرما وباد وباران 
و وهدم وفتك وژهر وسیل وسواعق در کمین » وعذاب پیری و ضعف آ 
-اگر بدا منزلت تتواند رسید - باهمه راجح » و قصد خصیان۳واند کال 
دشمنان براثر » و 7نگاه خودکه ازاین معانی هیچ نیستی وبااو شرابط مق کد 


و عهود مستحکم رفتست که به‌سلامت خو اهد 1 ست کرت ان ساعت که مبعاد 
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اجل فراز آید ودوستان واهل وفرزندان را بدرود بایدکرد وشریتهای تلخ‌که 
آن روز تجرع افتد واجب‌کندکه محبت دنیارا بردلها سردگرداند » وهیج 
خردمند تضییع عمر درطلب آن جایز نشمرد . چه بز رگ جنونی وعظیم غبنی 
باشد باقی‌را بفانی ودایمی‌را بزایلی فروختن » وجان پاكرا فدای تن نجس 
داشتن . 

خاصه دراین روزگار تیره‌که خیرات براطلاق روی بتراجع آورده 
است وهمت مردمان ازتقدیم حسنات قاصر گشته باآنجه ملك عادل انوشروان 
کسری ین قبادرا سعادت ذات ویمن نقیبت ورجاحت عقل وثبات رای و علو 
همّت و کمال مقدرت وصدق لهجت وشمول عدل و رآفت و افاضت جود 
وسخاوت واشاعت حلم ورحمت ومحبت علم وعلما واختیار حکمت واصطناع 
حکما ومالیدن جباران وتربیت خدمتگاران و قمع ظالمان وتقویت مظلومان 
حاصل است می‌بینم که کارهای زمانه میل به‌ادبار دارد » وجنانست ی که خیرات 
مردمان‌را وداع کردستی ؛ وافعال ستوده واخلاق بسندیده مدروس گشته » 
و راه راست بسته » وطریق ضلالت گشاده » وعدل ناییدا وجور ظاهر » و علم 
متروكٌ وجهل مطلوب » ولوم ودنائت مستولی و کرم ومروت منزوی» ودوستیها 
ضعیف وعداوتها قوی » و نيك‌مردان رنجور ومستذل وشریران فارغ ومحترم » 
ومکر وخدیعت بیدار و وفا وحربت درخواب » ودروغ موثر ومثمر و راستی 
مردود ومهجور » وحق منیزم وباطل مظفر » ومتابعت هوا سنت متبوع وضایع 
گردانیدن احکام خرد طریق مشروع » ومظلوم محق ذلیل وظالم مبطل عزیز » 
وحرص غالب وقناعت مغلوب ؛ وعالم غدار بدین معانی شادمان وبحصول این 
ابواب تازه وخندان . 

چون فکرت من براین جمله بکارهای دنیا محبط گشت وبشناختم که 
آدمی شریف‌تر خلایق وعزیزتر موجودات است» وقدر ایام عمر خویش‌نمی‌داند 
ودرنجات نس نمی کوشد » ازمشاهدت ابن حال درشگفت عظلیم افتادم وچون 
بنگریستم مانع این سعادت راحت اندكك ونهمت حقیر است‌که مردمان بدان 


مبتلا گشته‌اند » وآن لذات حواس است » خوردن وبوئیدن ودیدن ویسودن 
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وشنودن ء وآنگاه خود این معانی برقضیت حاجت واندازة امتتعااهو کز تلو 
نپذبرد » و نیز از زوال دوش امن سورت نیندد 4 وحاصل ان اگز میستر 
گردد خسران دنیا وآخرت باشد ء وه رکه همت درآن ست ومهمات آخرت‌را 
1 ال مرد استکه از پیش اشتر مست بگریخت وبضرورت 
خوشتن درچاهی آویخت ودست در دو شاخ زدکه بربالای آن روئیده بود 
وپایهاش برجاثی قرارگرفت . دراین میان بهتر بنگریست » هردو پأی برسر 
جهار مار بودکه سر ازسوراخ بیرون گذاشته بودند . نظر بقعر چاه افگند 
ازدهائی سهمناكٌ دید ادن او راداتتظاژ م ی کرد+*نص اه التفات 
نمود موشان سیاه وسپیا بیخ آن شاخها دایم بی‌فتور می بر دد ند . واو دراثنای 
این محت تدبیری می‌اندیشید وخلاص خودرا طریقی می‌جست . پیش خورش 
زنبورخانه‌ای 9 راد » ییازان" بلب برد » ازنوعی درحلاوت 
آن مشنو لکشت که ا کار خود غافل ماند ونه‌اندیشیدکه پای او برسر چهار مار 
است ونتوان دانس ت که کدام وقت درحر کت آنند » وموشان دربریدن شاخها 
جد بلیغ می‌نمابند والبته فتوری بدان راه نمی‌بافت» وجندانکه شاخ نگست 
درکام ازدها افتاد . وان لذت حقیر دو چنین غفلتی راه داد وحجاب تار دك 
رام تور عقل او بداشت تا موشان از بریدن شاخها پپرداختند وبیچارة حریص 
در دهان اژدها افتاد. 

پس من دنبارا بدان جاه پرآفت ومخافت مانند کردم ؛ وموشان سپید 
وسیاه ومداومت اشان بربریدن شاخها به‌شب و روزکه تعاقب ایشان برفانی 
گردانیدن جانوران ورب جال ایشان مقصور است ؛ وان چهار مار را 
بطبای که عاه خلت آدمی است وهرگاهکه یکی ازآن درحرکت آید زهرفاتل 
شید وشیرینی آنرا بلذات این جهانی‌که فایدة 
لا انناک است ورنج وتبعت یار ۰ آدمی‌را سهوده از کار آخرت باز می‌دارد 
و راه نجات بروی بسته می‌گرداند ؛ و ازدهارا بمرجمی‌که بهیچ تأویل ازآن 
شربت مرگ تجرع افتد و ضربت وی 
صلوات‌اه علیه پذیرفته آید هرآینه بدو باید پیوست وهول وخطر دخوث 


۷۵ 


وفزع او مشاهدت‌کرد » آنگاه ندامت سود ندارد وتوبت وانات مفید نباشد » 
نهر اه باز گشتن مها و نه عل تقصبرات ممهد ء وبان مناحات اشان درقران 
عظیم کر نسق واردکه او بلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدالرحمن 
وصدق‌المرسلون. 

درجمله کار من بدان درجت رسیدکه شضاهای آسمانی رضا دادم 
وآن‌قد رکه درامکان گنجد ازکارهای آخرت راست‌کردم وبدین امید عمر 
می‌گذاشت که مگر برو زگاری رس مکه درآن دلیلی باوم ویاری ومعینی بدست 
آرم ؛ تاسفر هندوستان پیش آمد » برفتم ودرآن دیار هم شرایط بحث واستقصا 
هرچه تمامتر تقدیم نمودم وبوقت باز گشتن‌کنابها آوردم‌که یکی ازآن این 
کتاب کلیه و دمنه است » والّه تعالی اعلم . 


چهارمقاله عروضی سمرفندی 


چهار مقاله که نام اصلی آن مجمع‌النوادرست » درحدود سال 90۰ 
هجری قمری بهوسیلاً نظامی عروضی سمرقندی » ازنویسندگان قرن شثم » 
تألیف شده است ۰ 

نظامی در نوشتن شیوه نثر ی که این کتاب نمونة آن است » استاد بوده 
وباجم ی کردن مطالبی درمورد چهار فن دبیری وثاعری وپزشکی ونجوم» 
مجموعه‌ای ساخته اس تکه ازاوان تالیف تاکنون » همواره مورد توجه مطالعه 
کنن دگان آثار فارسی قرا رگرفته است . اودرچهار مقاله اصول ابن فنون‌را 
به‌طررزی جالب توضیح داده است ؛ باصورت یکه برای خواننده امروزی یز 
جالب است . 

زندگی نظامی درملازمت پادشاهان غور گذشته » اما ازچگونگی آن 

اطلاع درستی دردست نیست . سیاری ازافسانه‌های معروف مربوط به‌اشخاصی 
چون فردوسی وخیّام وابن‌سینا و نیز روایاتی دیگ رکه درسایر آثار فارسی 
کمتر به آن برمی‌خوریم ازای نکتاب سرچشمه گرفنه است . 

متأسفانه کتاب عروضی از نظر تاربخی چندان قابل اعتماد نیست.. 


5۷۷ 


درماهیت دبیری وکیفیت دییر کامل و آنچه تعلق بدین دارد 


دییری صناعتی است مشتمل برقیاسات خطابی وبلاغی » منتفع در 
مخاطباتی که درمیان مردم است برسبیل محاورت و مشاورت ومخاصمت » در 
مدح و ذم وحیلت واستعطاف و اغراء وبزر که گردانیدن اعمال وخرد گردانیدن 
اشغال وساختن وجوه عذر وعتاب واحکام وثائق و اذکار سوایق » وظاهر 
گردانیدن ترتیب و نظام سخن درهرواقعه تا بروجه اولی واحری اداکرده آید. 
پس دپیر بایدکه کریم الاصل » شریف العرض 4 دقیق‌النظر » عمیق‌الفکر » ثاقب- 
الرآی باشده واز ادب وثمرات آن قسم اکبر وحظ اوفر نصبب‌او رسیده باشد» 
وازقیاسات منطقی بعید وبیگانه نباشد ٍ ومراتب ابناء زمانه شناسد ومقادیر 
اهل رو زگار داند؛ وبه‌حطام دنیاوی ومزخرفات آن مشغول نباشد وبه‌تصین 
وتقبیح اصحاب اغراض وار باب اغما ض التفات تکند وغگره نشود وعرض‌مخدومرا 
درمقامات ترسل ازمواضع نازل ومراسم خامل محفوظ دارد ؛ ودراثناء کتابت 
ومساق ترسل برارباب حرمت واصحاب حشمت نستیزد؛ واگرچه میان مخدوم 
ومخاطب او مخاصمت باشد » او قلم نگاه دارد ودرعرض او وقیعت تکند الا 
بدان کس که تحاوز حد کرده باشد » وقدم حرمت ازدایرةٌ حشمت برون نهاده» 
که واحدة" بواحدة والبادیء* "الم و در عنوانات طریق اوسط نگاه دارد » 
و به‌هرکس آن نوبسدکه اصل ونسب وملك و ولایت ولشکر وخزينة او برآان 


۰۷4۸ 


دلیل باشد ؛ الا به‌کسی‌که دراین باره مضایقتی نموده باشد وتکبری کرده 
وخرده‌ای فرو گذاشته وانبساطی فزوده که خرد آنرا موافق مکائنت نشمرد 
وملایم مراسلت‌نداند. دراین‌موضع دبیررا دستوری‌است واجازت که قلم‌بردارد 
وقدم در گذارد » ودراین ممر ه‌اقصای غات ومنتهای نهابت برسد ء که‌اکمل 
انسان وافضل ایشاق - صفوات ان وسلامه علیه - می‌فرمایدکه التکبر مع‌العتکبر 
صدقة" والبته نگذاردکه هیچ غباری درفضای مکاتبت ازهوای مراسلت بردامن 
حرمت مخدوم او نشیند . ودرسیاقت سخن آن طریق گیردکه الفاظ متایع معانی 
آید » وسخن کوتاه گردد » که فصحای عرب گفته‌اند : خیرالکلام ماقل ودل 
زیرا که هرگاه که معانی متابع الفاظ افند سخن دراز شود و کاتب را کار 
خوانتد » والمکثار مهذار". 

اما سخن در بدین درجه نرسد تاازهرعلم بهره‌ای ندارد وازهراستاد 
نکنه‌ای ناد نگیرد وازهرحکيم لطیفه‌ای نشنود وازهرادب طرفه‌ای اقتباس 
نکند . پس عادت بابدکرد به‌خواندن کلام رب‌العزه واخار مصطفی و آثار 
صحایه » وامثال عرب » وکلمات عجم » ومطالعة کتب سلف ؛ ومناظرة صحف 
خلف » چون : ترسل صاحب وصابی وقابوس» والفاظ حمادی و امامی وقدامه 
بن جعفر ومقامات بدیم وحربری وحمید وتوقیعات بلعمی واحمد حسن وابو 
نصر کندری ؛ ونامه‌های محمد عبده و عبدالحمید وسیدالرساء ومجالس محمد 
منصور » و این عبادی واین‌النسابةالعلوي ؛ و از دواوین عرب دیواذ متنبی 
وایوردی وغزی وازشعرعحم اشعار رودکی ومثنوی‌فردوسی ومدایج‌عنصری. 
هریکی ازاینهاکه برشمردم درصناعت خوش نسیج وحده بودند » و وحید 
وقت . وه رکاتبکه این کنب دارد ومطالعة آن فرو نگذارد خاطررا تشحیذ 
کند » ودماغ را صقال دهده وطبع را برافروزد » و سخن‌را به‌بالا کشد ودییر 
1 رو شود , اما حون قرآن داند به‌يك آیتی ازعهدة ولایتی بیروف آید » 
چنانکه اسکافی . 


حکات 


اسکافی دییری بود ازجملة دبیران ال سامان - رحمهم‌اله - و آن » 
صناعت نیکوآموخته بود وبرشواهق نیکورفتی وازمضایق نیکوییرون آمدی؛ 
و در دیواز رسالت نوح‌ین منصور محرری کردی . مگر قدر او نشناختند 
وبه‌قدر فضل اورا ننواختند . ازبخارا به‌هرات رفت به‌نزديك الپنگین . 
و الیتگین ترکی خردمند دود وممیز . اورا عزیزکرد ودیوان رسالت بدوتفوض 
فرمود » وکار او گردان شد . وبه‌سب ۲ن‌که نوخاستگان درحضرت بدیدار 
آمده بودند بر قدمان استخفاف همی کردند » والیتگین تحمل همی کرد + 
وآخر کار او بهعصیان کشید به‌استخفافی که درحق او رفته بود به‌اغراء جماعتی 
که‌نوخاسته بودند . وامیر نوح ازخارا به‌زاولستان نوشت اس ۰ ۱۳ 
لشکر ببایند » وسیمجوریان از نیشابور بیابند » و با الیتگین مقابله و مفاتله 
کتند » وان خرب سخت مفروفت اس وا ۳ 
پس از آن‌که لشکرها به هرات رسیدند » امیر نوح بن محتاج 
الکشانی‌راکه حاجب‌الباب بود باالیتگین فرستاد بانامه‌ای چون آب و آتش. 
مضمون او همه وعید » ومقرون او همه تهدید . صلح‌را مجال ناگذاشته » 
و آشتی‌راسبیل رها ناکرده» جنانکه درچنین و اقعه‌ای وجنین داهیه‌ای خداوند 
ضجرقاصی به‌بند گان عاصی نویسد. همه نامه پر ازآن‌که بایم وبگیرم وبکشم. 
چون حاجب » ابوالحسن علی بن محناج الکشانی » نامه عرضه کرد و پیعام 
بگفت وهیچ باز نگرفت الیتگین آزرده بود آزرده‌تر شد . برآ"شفت و گفت : 
«من بندة پدر اویم » اما دران وقت‌که خواجهة من ازدارفنا به‌دار بقا تحویل 
د اورا به‌من سیرد نه‌مرا بدو ؛ واگرچه ازروی ظاهر مرا درفرمان او همی 
باید بود اما چون قضیت‌را تحقیق کنی نتیجه برخلاف این آید »که من در 
مراحل شیبم و او درمنازل شباب ؛ وآنهاکه اورا براین بعث همی‌کنند ناقض 
این‌دولتاند نه‌ناصح» وهادم این‌خاندانند نه‌خادم.»‌وازغایت زعارت به‌اسکافی 
اشارت کرد که حون نامه جوا بکنی ازاستحجیاف) هیچ بازمگیر و برنشت نامه 
خواهم که جواب کنی . پس اسکافی بر بدبهه جواب کرد و اول بنوشت : 


۸۰ 


سم الرحمن الرحیم یا نوح قد جادلتن فاکثرت جدالنافاتنا بماتعدنا از کنت 
من‌الصادقین. چون نامه به‌امیر خراسان نوح‌بن منصور رسیدء آل نامه بخواند 
تعحبها کرد » وخواحگان دولت حیراد فرو ماندنده ودیران انگشت به‌دندان 
ون کار کین بك‌سو شد » اسکافی"متواری گشت؛ و ترسان 
وهراسان همی ود ء تايك نوبتکه نوح کس فرستاد واورا طلب کرد ودیبری 
بدو داد » وکار او الا گرفت ودرمیان اهل قلم منظور ومشهور گشت ۰ ا 
قرآن نیکو ندانستی درآن اک شدای ء نار او ازدان درچه 
بدین غایت نکشیدی . 


حکات : 


چون اسکافیرا کار بالا گرفت » در خدمت امیر نوج بن مصور 
منمکن گشت » وماکان کانوی ری وکوهستان عصیان آغاز کرد» و سر از 
ره اطاعت بکشید » و عمال بهخوار و سمنك فرستاد و چند شهر از تومش 
بهدست فرو گرفت و نیز ازسامانیان یاد نکرد . نوح بن منصور بترسید ازآن که 
او مردی سهمگین وکافی بود » وبه‌تداركٌ حال او مشغول گشت » و تاش 
اسپهسالار را باهفت هزار سوار به‌حرب او نامز درد د که برود وآن فتنه‌را فرو 
ط و شعل کرانا آزییش« رگیرد » برآن وحه که مصلحت بیندکه تاش 
عظیم خردمند بود و روشن رآی ؛ و در ا ح درزمدی وجایت برود 
رفتی وپیروز جنگ بودی » وازکارها هیچ بی‌مراد بازنگشته بود وازحربها 
هیچ شکسته نیامده بود » وتااو ز نده بود ملك بنی سامان رونقی تمام » و کار 
ایشان طراوتی قوی داشت. پس دراین واقعه امیرعظیم‌مشفول دل بود وپریشان 
خاطر . کس فرستاد واسکافی‌را بخواند وبااو بطاوات تشست والفت : «من 
ازابن شغل عظیم هراسانم » که‌ماکان مردی دلیر است و ادلیری ومردی کفایت 
دارد و جود همء و از دیالمه چون او کم افتاده ! ت. باید که باتاش موافقت 
دراین دی بروی فراوشود تی باایاد.او فرو هی ؛ 
7 2 زک من گرم کردد و خصم شسکسته دل 
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شود . بابدکه هرروز مسرعی باملطفه ازآن تو به‌من رسد » وهرچه رفته باشد 
دهاز از بیر ونابااور دم باشی » ودرآان ملطفه ثبت کرده » چنانکه تسلی 
خاطر آید.» 

اسکافی خدمت کرد و گفت : (فرمانبردارم.» 

پس دیگرروز تاش رایات بکشاد و کوس‌بزد وبرمقدمه از بخارا برفت 
وازجیحون عبرکرد با هفت‌هزار سوارء و امیر با باقی لشکر درپی‌او به‌نشابور 
پیامد . پس امیر تاش‌را ولشکررا خلعت بداد» وتاش در کشید و به‌بهق درآمده 
و به کومش بیرون شد وروی به‌ری نهاد با عزمی درست وحزمی تمام . وماکان 
باده هزار مرد حربی زره بوشیده بردر ری نشته بود وه‌ری استناد کرده » 
تا تاش برسید و ازشهر بر گذشت ودرمقایل او فرود آمد » و رسولان آمد وشد 
گرفتند » برهیچ قرار نگرفت؛ که ماکان مغرورگشته بود بدان لشکر دل‌انگو 
که ازهرجای فراهم آورده بود . پس برآن قرارگرفت که مصاف کنند » و تاش 
گرگ پیر بود وچهل سال سپهسالاری کرده بود وازآان نوع بسیار دیده ؛ 
چنان ترتیب‌کرد که چون دولشکر در مقابل یکدیگر آمدند و ابطال وشداد 
لشکر ماوراءالنهر وخراسان ازقلب حرکت کردند » نیمی ازلشکر ماکان به‌جنگ 
دستی گشادند و باقی حرب نکردند » و ماکان کشته گشت . تاش بعداز آنکه 
از گرفتن وبستن و کشتن فارغ شد » روی به‌اسکافی کرد و گفت : «کوتر ماد 
فرستاد برمقدمه ؛ تاازیی او مسرع فرستاده شود » اما جملة وقایعرا به‌يك نکته 
باز باید آورد چنانکه برهمگی احوال دلیلی‌بود وکبوتر بتواند کشید ومقصود 
به‌حاصل آید . پس اسکافی دو انگشت کاغذ بر کرفت و توش ۳۱۵۱۳۰ 
فصار کاسبه والسلام.» ازاین ماء مای نمی خواستو از کان فعل ماضی ؛ تابارسی 
چنان بودکه ماکان چون نام خویش شد ) منی ست شد .و ۱۳ 
به امیر نوح بن منصور رسید » آزاین فتح چندان تعج نکردکه ازاین لفظ » 
وساب ترفیه اسکافی تازه فومود و تفت - «چین کل ار ء ۳ 
نکته‌ها برسد.» 


۶:۸۲ 


حکات : 

پیش‌ازاین 5 باء لد عصبر وجبا برة روزگار پیش چون پیشدادیان 
وکیان و اکاسره وخلفا رسمی بوده است که مفاخرت ومبارزت به‌عدل وفضل 
کردندی وهررسولی که فرسنادندی ازحکم 0 رو ۳ 
کردندی » ودرین حالت پادشاه محتاج شدی ب‌ارداب عقل وتسز و اصحاب 
رآی وتدس ؛ وجند محلس درآ نستندی ویرخاستندی » تاانگاه‌که آن 
جوابها بر ك وجه قرا رگرفتی» وآن لعز و رموز ظاهر وهویدا شدی» آنگاه 
درد نی .,واین, ترنیب برجای بوده است تابه‌رو زگار سلطان 


۰« ۰ 
ص_ 


عادل بمین‌الدوله والدین محمود بن سکتگین - رحمه‌الله - وبعداز او چوذ 
سلحوقیان آمدند - وایشان مردمان با بان نشین بودندو ازمجاری احوال‌ومعالی 
آثار ملوكٌ بی‌خبر - بیشتر از رسوم پادشاهی به‌روزگار ایشان مندرس 3 
و وت مك منطمس گفت . یکی از آن دیواد برید است » باقی 
براین قباس توان کردن . 

آورده‌ان دکه وان بمین‌الدوله ت واع ‏ رحمهالله روزی رسولی 
فرستاد ه ماوراءالنهر به نزديك بغراخان وه ری افود د 
تفریرکرده این فصل که قال له تعالی اناکرمکم عنداله اتقیکم و ارباب حقایق 
واصحاب دقایق برآن قرار داده‌اندکه این تقیه ازجعل می‌فرمایدکه هیچ نقصانی 
ارواح انسان‌را از نقص جهل بتر نست » وازنقص ادانی بازیس تر* ؛ و کلام 
ناآفریده گواهی همی دهد برصحت این قضیت درس ادن جن : والذین 
اوتوا العلم تس همی خواهیم که ام ولات ماوراءالنهر وعلمای زمین 


مشرق » وافاضل حضرت خافان ازضروریات آینأقدزٌ خبر دهندکه : نبوت 


جیست ؟ ولایت چیست ؟ دین بچست ؟ اسلام چیست ؟ ایمان چیست ؟ اسان 
8 و مت ؟ نمی بتکرچیست ما تٍِِ_ِ 


حون این نامه به حضرت ونوا کنو او دی 


بافت امه ماو راءالنهررا ازدیار وبلاد بازخواند ودراین معنی بااشان مشورت 


۸۰۳ 


کرد ؛ وجند کس از کنار وعظام اثة ماوراءالنهر قبول کردندکه هریك دراین 
باب کتابی کنند ودرائنای سخن ومتن کتاب جواب آن کلمات درج کنند . 
وبراین حهار ماه زمان خواستند » واین مهلت به‌انواع مضر همی نود » جچه 
ازهمه فوی‌تر اخراجات خزینه بود دزاخراجات رتولان و 9 ۳۱۱ 
تامحمد سن‌ عبده‌الکاتب - که دیر بغراخان بود ودرعلم تعمقی » ودرفضل 
تنوقی داشت ودرنظم ونثر تبحری » وازفضلا وبلغای اسلام یکی او بود - 
گفت: من این سئوالات‌را در دو کلمه جواب کنم » چنانکه افاضل اسلام وامائل 
مشرق چود ببینند درمحل رضا ومقر پسند افتد . پس قلم برگرفت ودرپایان 
مسائل برطبق فتوی ننوشت که : قال رسول‌الّه صلی‌الّه علیه و سلم : التعظیم 
لامر ال و الشفقه علی خلق‌الّه . همة اثمة ماوراءالنهر انگشت به‌دندان گرفتند 
وشگفتیها نمودند و گفتند : اینت جوابی کامل و ابنت لفظی شامل ! وخاقان 
عظیم برافروخت که بهدبیر کفایت شد وبه‌ائمه حاحت نیفتاد . وحون ب‌غزنین 
رسبد همه پسدیدند . پس آزاین مقدمات نتیجه آن همی ]یدکه دیر عاقل 
وفاضل مهین جمالی است از تحمل پادشاه وبهین رفعتی است ازترفع پادشاهی . 
پس بددین حکایت این مقالت‌را ختم کنیم » والسلام . 


فصل 

درچگونگی شاعر و شعر او 
اما شاعر بایدکه لیم الفطره» عظیم الفکره» صحیح الطبع » جیدالرویه» 
دقیق‌النظر باشد . درانواع علوم مس باشد ودراطراف ریتوع مستنطرفبه» 
زیراچنانکه شمردرهرعلمی به‌کار همی شود هل ۲ به کار همی شود 
وشاعرباید که درمجلس محاورت خوشگوی بود ودرمجلس‌معاشرت خوشروی. 


و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحيفة روز کار مسطور باشد 


و برالسنة احرار مقروء برسفاین پنوبسند و در مداین بخوانند » که حظ اوفر 
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و فسم افضل ازشعر بقای اسم است ؛ و تامسطور ومقروء نباشد این معنی 
به‌حاصل نیاید . وچود و تأثیر اورا اثر نبود وپیش از 
خداوند خود بمیرد . وچوذد اورا درشای خویش اثری نیست دریقای اسم 
دیگری چه اثر باشد ؟ اما شاعر بدین درجه نرسد الاکه درعتفوال شیاپ و در 
: یت هرآ بت از اضعا متقدمان بادگیرد » وده هزار کلمه 
ند ویدوسته دوژوین ادن مر و و باد 
هم یگیرد که ۳ لد مس ی ۳ 
وت ۷ 
خرد او منقش گردد؛ تا سخنش روی در ترقی دارد وطبعش به‌جانب علو میل 
کند . ه رکه‌را بم درنة مس راسخ شد وسخش همواز کشت + دوگ ۰۰ 
ی 
گردد » چون غایت‌العروضین و کنزالقافیه » و نقد معانی ونقد الفاظ و سرقات 


سزاوار شود » واسم رت آید . چنانکه اسامی دیگر 
استادا که نامهای اشان باد کردیم ) تاآنجه ازمخدوم وممدوح ستاند حق آن 
یه اب مت 
کند تاد رخدمت او بدیدار آید ونام او ازمدحت او هودا شود . اما اگر ازاین 
درجه کم باشد نشاید با نمودن ؛ خاصه که 
بیر بود » ودراین باب تمحص کرده‌ام » در کل عالم ازشاعر پیر بدتر نیافته‌ام ٍ 
وهیچ سیم ضایع‌تر ازآف نیست که وی نا و۱ رد له به پنجاه شا 
ندانسته باشدکه آنحه من همیگویم بد است‌کی بخواهد دانستن ؟ اما اگر 
جوانی :اک شمش باه وی 


رد ی تر بت موب باشد ‏ و تعهد او فریضه و تفقد او 


لازم . ابا درخدمت پادشاه هیچ پهتر اریدیمه کت سک توبه + عفوسیخ 
یادشاه خرم شود ) ومحلسها برافروزد » وشاعر به‌مقصود رسد ؛ وآن اقبال که 


حکات:: 


چنین آورده‌اندکه نصرین احمدکه واسطة عقد ال سامال بود » و اوج 
دولت آن خاندان ایام ملك او نود »و اسباب تمنم وعلل ترفع درغابت ساختگی 
بوده خزاین آراسته» ولشکر حرارء و ندگان فرمانبردار. زمستان ه‌دارالملك 
بخارا مقام کردی وتابستان به‌سمرقند رفتی بابه‌شهری ازشهرهای خراسان . 
مگر يك سال نوبت هری بود . به‌فصل بهار به‌باد غیس پود » که باد غیس . 
خرم‌ترین چراخوارهای خراسان و عرانی است. قریب هزار ناو هست پرآب 
وعلف ؛ که هریکی لشکری‌را تمام باشد . چون ستوران بهار نیکو بخوردند 
و ه تن‌وئوش خویش باز رسیدند وشایست مد را ۱۹ 
روی به هری نماد وبه‌در شهر به‌مرغ سپید فرود آمد ولشکرگاه بزده بهارگاه 
بود » شمال روان شد » وسوه‌های مالن وکروخ دررسند که امثال آن‌دریسار 
جای‌ها بعدست نهد واگر شود بدان اروانی تشد 7 لش ۱۱ 
وهوا خوش ود وباد سرده ونان فراخ » ومیوه‌ها سباره ومشمومات فراوال؛ 
و لشکری از بهار وتابستان برخورداری تمام بافتند از عمر خویش؛ و چون 
مهرگان درآمد وعصیر دررسید وشاه سفرم و حماحم واقحوال دردم شد » 
انصاف ازنعيم جوانی بستدند و داد ازعنفوان شباب بدادند . مهرگان دیر 
درکشید وسرما قوت نکرد ء و انگور درغابت شیرینی رسید » ودرسواد هری 
صدوبیست لون انگور یافته شود هريك ازدیگری لطیف‌تر ولذیذتر ؛ و ازآن 
دو نوع است‌که درهیچ ناحیت ربع مسکون یافته نشود : یکی پرنیان و دوم 
کلنجری تن پوست » خردتکس بسیار آب ؛ گوی ی که دراو اجزای ارضی نیست. 
از کلنجری خوشه‌ای پنج من وهردانه‌ای پنج درمسنگ بیاید » سیاه چون قیر 
و شیرین چون شکر » وازش بسیار بتوان خورد بسیب مائیتیکه در او است » 
و انواع میوه‌های دیگر همه خیار . چون امیر نصربن احمد مهرگان وثمرات 
او بدید » عظیمش خوش آمد . نر گس رسیدن گرفت .کشمش ییفگندند در 
مالن و منقی برگرفتند و آونگ بستند» و گنجینه‌ها برکردند . امیر بان 


لشکر بدان دو پاره دبه درآمدکه اورا غوره و درواز خوانند . سراهابی‌دیدند 
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هر یکی چون بهشت اعلی » و هریکی را باغی و بستانی در پیش برمهب شمال 
نهاده رپزشتان اانعا مقام‌کردند و از جانب سجستال نارنج آوردن گرفتند » 
وازجانب مازندران ترنج رسیدنگرفت . زمستانی گذاشتند درفایت خوشی . 
حون هار درامد اسان به باذغیس فرستادند؛ ولشعرگاه بهمالن بهمبان دو 
یرالد مکوهها دز لام ار نصر یی امد کف 
«تابستان کحا رو مکه ازاین خوشتر مقامگاه نباشد » مه رگان برویم» . وجون 
مهرگان درآمد » گفت : «مهرگان هری بخوريم وبرویم.» وهمحنین فصلی 
به‌فصل همی انداخت تاچهار سال براین برآمد » زیراکه صمیم دولت سامانیان 
نود وجهان آباد » وملك بی‌خصم » ولشکر فرمانبردار » و رو زگار مساعد » 
ره بلول فد ۲و وروی ما39 
ساکن دید ند هوای هری درس او وعشق هری در دل او گدرافتا ی ستحن‌هرزی 
را به بهشت عدن ماتندکردی » بلکه بربهشت ترجیح نهادی » وازبهار چین‌زیادت 
اوردی : وان تاک ره سر ال داردکه این تاستان نبز ۲ نحا باشد . پس سران 
لهکر ومهتران ملك بهتزديك استاد عبدالّهالرودکی رفتند - واز ندمای پادشاه 
هیچکس محتشم تر ومقلول القول‌تر ازاونبود -گفتند: «پنج‌هزاردینارترا خدمت 
کر که دلهای ما ارزوی 
فرزند همی‌پرد » وجال ما ازاشتیاق بخارا همی برآید.» رودکی قبول‌کردکه 
نیض امیر بگرفته بود ومزاج او بشناخته. دانست که به تشر بااو درنگیرد» روی 
به‌نظم آورد » وقصیده‌ای بگفت » وه‌وقتی که امیر صبوح کرده بود » درآ مد 
وبه‌جای خویش بنشست ؛ وچون مطربان فرو داشتند » او چنگ ب رگرفت ودر 
پرده عشاق این قصیده آغاز کرد : 


بوی وعاتولیان 6 بتگرهو؟ نوی با مهتیات یتدم 
پس فروتر شود وگوید : 

ریگ آموی و درشتی راه او 9 پایم پرنیان آید همی 

آب‌جیحو ن‌ازنشاط‌روی‌دوست . خنگ ما را تا میان آید همی 

ای بخارا شاد باش و دیر زی . میر زی تو شادمان آید همی 


۸۷ 


مير ماه است و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی 
میر سرو است و بخارا بوستان. سرو سوی بوستان آید همی 


چوف رودکی بدین بیت,رسید »امبر چنان مفمل ک ۱۵ ۱۱ 
وبی‌موزه پای در ر کاب خنگ نویتی‌آورد» و روی به‌بخارا نهاد» چنانکه رانین 
وموزه تا دو فرسنگ درپی امیر بردند به‌برونه » وانحا دریای کرد » و عنان 
تا بخارا هیچ باز نگرفت» ورودکی آن پنج‌هزار دینار مضاعف ازلشکر بستد. 
و شنیدم به‌سمرفند به‌سنه اریع وخمسماثه ازدهقان ابورجا احمدین عبدالصید 
العابدی که گفت : «حد من ابو رجا حکات‌کرد که جون دراین نوت رودکی 
به‌سمرقند رسید » چهار صد شتر زیر بنه او بود.» والحق آن بزرگ بدین تحمل 
ارزانی بود »که هنوز این قصیده‌راکس جواب نگفته است که محال آن‌ندیده‌اند 
که ازاین مضاق ]زاد توانند بیرون آمد » وازعذب گویان ولطیف طبعان عجم 
یکی امیرالشعرا معزی بودکه شعر او درطلاوت وطراوت بغایت است و در 
روانی وعذوت بنهایت؛ زین‌الملك ابوسعد هندوین محندین هندوالاصفهانی 
ازوی درخواست‌کردکه : «آذ قصیده‌را جواب گوی ۱» گفت : «نتوانم» 
الحاح کرد . چند بیت بگفت‌که بك بیت ازآن بیت‌ها این است : 


رستم از مازندران آید همی زین ملث از اصفهان آبد همی 
همه خردمندان دانندکه مبان این سخن وآن سخن جه تفاوت است! و که تواند 
گفتن بدین عذبی‌که او درمدح هی گوید دراین قصیده : 

آفرین و مدح سود آید همی ‏ گر به گنج‌اندر» زبان آید همی 


و اندر این پیت ازمحاسن هفت صنعت‌است : اول مطابق » دوم متضاد» 
سوم مردف » چهارم بیان مساوات » پنجم عدوت » ششم فصاحت ؛ هفتم 
جزالت . وهراستادی که اورا درعلم شعر تبحری است جون اندکی تفکرکند» 
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حکات : 


فرخی ازسیستان بود پسر جولوغ . غلام امیر خلف بانو . طبعی بعایت 
نیکو داشت و شعر خوش گفتی ؛ و چنگ‌ترزدی ؛ و خدمت دهقانی کردی از 
دهاقین سیستان . واین دهقان اورا هرسال دویست کیل پنج منی غله دادی 
و صد درم سیم نوحی » اورا تمام بودی ء اما زنی خواست هم ازموالی خلف » 
و خرجش بیشتر افتاد ودبه وزنبیل درافزود . فرخی بی‌بر آ ماند ٍ ودرسیستان 
کی دزگر نود گر امرای ایهان :فرش قصه بهدهقانبرداش تکه : «مراخرج 
بیشتر شده است ء چه شودکه دهقان ازا نجاکه کرم او است غلة من سبصد کیل 
کند وسیم صد وپنجاه درم » تامگر باخرج من برایر شود ؟» دهفال برپشت 
قصه توقیع کردکه : «اين قدر از تو دریغ نیست و افزون ازاین‌را روی ثیست.» 
فرخی چون بشنید مأْیوسگشت » وازصادر و وارد استخار می‌کرد که دراطراف 
و اکناف عالم نشان ممدوحی شنود تاروی بدو آرد » باشدکه اصایتی یابد . 
تاخبرکردند اورا ازامیر ابوالمظفر چفانی به‌چفانیان ؛ٍ که این نوع‌را تربیت 
منکند » واین جماعت‌را صله وحایزة فاخر همی دهد ؛ وامروز ازملوك عصر 
و امرای وقت دراین باب اورا بار نیست . قصیده‌ای بگفت وعزیمت آن 
جانب کرد : 

با کاروال حله برفتم ز سیستان 

باحلة تنیده زدل» بافته زجان .۰۰ 

الست نو قصیده‌ای است ودراو وصف شعرکرده است درغایت 
نیکوبی ومدح خود بی‌نظیر است . پس برگی بساخت وروی به‌چفانیان نهاد ء 
وجون به‌حضرت جنانیان رسید بهار گاه بود وامیر به‌داغگاه » وشنیدم که هجده 
هزار مادبان زهی داشت ؛ هریکی‌راکره‌ای دردنبال ) وهرسال برفتی وکرگان 
داغ فرمودی؛ وعمید اسعدکه‌کدخدای امیر بود به‌حضرت بود ونزلی راست 
ار بت ار 
و شعر امیر برو عرضه کرد . خواجه عمید اسعد مردی فاضل بود وشاعردوست» 
شمر فرخی‌را شعری دید تر وعذب » خوش واستادانه » فرخی‌را سگزبی دید 


2۸۹ 


بی‌اندام ؛ جبه‌ای پیش‌وپس چالك پوشیده ٍ و دستاری بز رگ سگزی‌وار درسر 
وپای و کفش بس ناخوش؛ وشعری درآسمان هفتم ! هیچ باور نکردکه این 
شعر آن سکزی‌را شاند بود . برسبیل امتحان گفت : «امیر به‌داغگاه است ومن 
میروم پیش او » وترا باخود ببرم به‌داغگاه »که داغگاه عظیم خوش جابی است. 
جهانی درجهانی سبزه بینی » پرخیمه وچراغ چون ستاره » ازهریکی آواز رود 
می‌آید » و حریفان درهم نثسته و شراب همی نوشند و عشرت همی‌کنند . 
وبهدر گاه امیر آ"تشی افروخته چند کوهی » و کر گان‌را داغ همی‌کنند » وپادشاه 
شراب دردست و کمند دردست دیگر » شراب می‌خورد واسب می‌بخشد . 
قصیده‌ای گوی لایق وقت . وصف داغگاه کن » تا ترا پیش امیر برم . 
فرخی آن شب برفت وقصیده‌ای پرداخت سخت نبکو ؛ ونامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد » وان قصیده این است : 
چون پرند نیلگون برروی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار 
خالرا جون ناف ۲هو » مشك زاید بی‌قیاس 
بید را چون پر طوطی » برگ روید بیشمار 


دوش وقت صبحدم بوی بهار آورد باد 
حبّذا باد شمال و خثرما بوی بمار 
باد و مشك سوده دارد اندر آستین 
باغ گوپی لعبتان جلوه دارد بر کنار 
نسترن لولوی بیضا دارد اندر مرسله 
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار 
راید جامهای سم ۱ 
پنجه‌های دست مردم سر فرو کرد ازچنار 
باغ بوقلمون لباس و شاخ بوقلمون نمای 
آب مرواریدگون و اير مرواربد بار 


5۹۰ 


راست پنداری که خلعتهای رنگین بافتند 
یر تک تکاروان دا کل هرا 
داغگاه شهمریار اکنون چنان خرم بود 
کاندر او از خرمی خیره بماند روزگار 
سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر آندرسپهر 
خیمه | ند ر خیمه‌چون‌سیمین‌حصا را ندرحصار 
هرکحا خیمه است خفته عاشقی بادوست مست 
هرکحا سبزه است شادان باری از دیدار بار 
سبزه‌ها با بانگ چنگ مطربان چرب دست 
خیمه‌ها با بانگ نوش ساقی‌ان می‌گسار 
عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و عتاب 
مطربان رود و سرود و خفتگان خواب وخمار 
ئ در پبرده سرای خسرو پیروز بخت 
از پی داغ آتشی افروخته خورشید وار 
برکشیده آتشی چون مطرد دیب‌ای زرد 
گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عبار 
داغها چون شاخهای بسد یاقوت رنگ 
هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار 
ریدکان خواب ادیده مصاف اندر مصاف 
مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار 
خسرو فرخ سیر پر بارة دربا گذر 
بازکمتد اندر میان دشتجون اسفندیا 
همجو زلف نیکوان مرو گیسو تاب خورد 
همجو ععد دوستان سال‌خورده استوار 
مبر عادل بوالمظفر شاه با پیوستکان 
شادمان و شاد خوار و کامران و کامگار 


2۹.۱ 


هرکه را اندر کمند شست بازی درفگند 
گشت نامش بر سرین و شانه و رویش نگار 
هرچه زین‌سو داغ کرد ازسوی دیگر هدبه‌داد 
شاعران را با لگام و زایران را با فسار 

چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید حیران فروماند »که هرگز 
مثل آن به گوش او فرو نشده بود . جملة کارها فرو گذاشت وفرخی‌را برنشاند 
و روی به‌امیر نهاد وافتاب زرد بیش امیر آمد و گفت : «ای خداوند » ترا 
شاعری آورده‌ام که تا دقبقی روی درنقاب خالك کشیده است » کس مثل او 
ندیده است.) وحکایت کرد ]"نجه رفته نود . پس امیر فرخی‌را بار داد . چون 
درآمد خدمت‌کرد. امیر دست داد وجای نیکو نامزدکرد» ویرسید و بنواختش 
وبه‌عاطفت خوش امیدوارش گردانید » وجون شراب دوری جند در گذشت » 
فرخی برخاست وبهآواز حزین وخوش این قصیده بخواندکه : 

پاکاروان حله برفتم زسیستان ... 

چون تمام برخواند » امر شعرشناس نود و ۰ ۱۱ 
قصیده بسیار شگفتیها نمود . عمید اسعد گفت : «ای خداوند باش تا بهتر 
بینی.» پس فرخی خاموش گشت ودم د رکشید تاغابت مستی امیر ۰ پس‌برخاست 
وآن قصیده داغگاه برخواند . امیر حیرت آورد . پس درآن حیرت روی 
به‌فرخی آورد و گفت : «هزار سرکره آوردند همه روی سپید » وجهار دست 
وبای سپید » ختلی » راه‌تر است ؛ تو مردی سکزی وعیاری ء چندانکه بتوانی 
کرفت بل وتا ۲ 

فرخی‌را شراب تمام دریافته بود واثر کرده ؛ یرون آمد و زود دستار 
ازسرفرو گرفت ؛ خویشتن‌را درمیان فسیله افکند ويك گله درپیش کرد ؛ وبدان 
روی دشت بیرون برد وبسیار برچپ وراست وازهرطرف بدوانیدکه یکی 
نتوانستگرفت . آخرالامر رباطی ویران پرکنار لشکرگاه پدید آمد » کرگان 
درآان رباط شدند . فرخی بغابت مانده شده بود . دردهلیز رباط دستار زیر 
سرنهاد » وحالی درخواب شد » ازغات مستی وماندگی . کر گان‌را دشمردند » 


«۹ 


جهل و دو بودند رفتند واحوال باامیر بگفتند . امیر سیار بخندید وشگفتیها 
نمود » و گفت : «مردی مقبل است » کار او بالاگیرد . اورا وک رگان‌را نگاه 
دارید » وجون او بیدار شود مرا بیدارکنید.» مثال یادشاه‌را امتثال کردند . 

دیگر روز به‌طلوع آفتاب فرخی برخاست ؛ وامیر خود برخاسته بود 
و نماز کرده » بارداد وفرخی‌را بنواخت » وآن کرگان‌را به‌کسان او سپردند » 
وفرخی‌را اسب باساخت خاصه فرمود و دو خیمه وسه استر وپنج سربرده وجامه 
پوشندنی و گستردئی؛ وکا فرخی درخدمت او عالی شدء وتجملی تمام ساخت. 
پس به‌خدمت سلطان بمین‌الدوله محمود رفت » وجون سلطان محمود اورا 
متجمل دید به‌همان چشم دراو نگریست » وکارش بدانجا رسیدکه تاپیست 
غلام سیمین کمر از پس او برنشمتندی » والسلام . 


کات ۳ 

آورده‌اندکه بمین‌الدوله سلطان محمود بن ناصرالدین به‌شهر غزنین 
بربالای کوشکی درچهاردری نشسته بود بهباغ هزار درخت » روی‌به‌ابوریحان 
کرد و گفت : «من ازاین چهار در ازکدام در بیرود خواهم رفت ؟ حکم کن 
واختبار ان بربارة کاغذ نوس ودرزبر نهالی من نه! وابن هرچهار درء راه گذر 
داشت . ابور بحان اسطرلاب‌خواست وارتفاع بترفت وطالم درست کرد وساعتی 
اند بشه نمود » ویریاره‌ای کاغذ بنوشت » ودرزیر نمالی تراد فاد رد 
«حکم کردی؟» گفت: «کردم». محمود فرمود تاکننده وتيشه ویل آوردند» 
بردیواری که به‌جا نب مشرق است دری پنجمین بکندند وازآن در بیروذرفت» 
و اکعت آن کاغذیاره ساوردند . بوریحان بروی نوشته بودکه : «ازاین هار 
دی بپرون نشود » بردیوار مشرق دری‌کنند و ازان در یرون شود.» 
وت وت اور من رای درو اندازند ی‌چنان 
کردند مگر بابام میانگین دامی بسته بود » بوربحان برآن دام آمد » ودام 


۰ - ازمقالت سوم - درعلم نجوم وغزارت منجم درآن علم : 


٩۳ 





بدرید » وآهسته به‌زمین فرود آمد چنانکه بروی افگار نشد. 

محمود گفت : «اورا برآرید ! برآوردند» گفت : «بابوریحان » از 
این حال باری ندانسته بودی:» گفت : «ای خداوند » دانسته بودم.» گفت : 
«دلیل کو ؟» غلام‌را آواز داد وتقویم ازغلام بستد وتحویل خویش ازمیان 
تقویم بیرون‌کرد » دراحکام آن روز نوشته بودکه «مرا ازجای بلند پینداز نده 
ولیکن به‌سلامت به‌زمین آیم وتندرست برخیزم.» این سخن نیز موافق رآی 
محمود نیامده طیره‌تر گشت گفت: «اورا به‌قلعه برید و بازدارید.» اورا بهقلعة 
غزنین بازداشتند وشش ماه دران حس مماند . 


حکات : 


آورده‌اندکه دراین‌شش‌ماه کس حدبت دورحان پیش محمود نبارست 
کرد وازغلامان او يك غلام نامزد بودکه اورا خدمت همیکرد وبه‌حاجت او 
بیرون همی شد ودرمی‌آمد . روزی این غلام به‌سر مرغزار غزنین م یگذشت » 
فالگوبی اورا بخواند و گفت : «درطالع تو چند سخن گفتنی همی بینم ؛ 
هدهه‌ای بده تا ترا بگویم.» غلام درمی دو بدو داد . فالگوی گفت: «عزیزی 
ازآن تو دررنحی است» ازامروز تاسه‌روز دیگر ازان رنج خلاص بیابد وخلعت 
وتشریف پوشد» وباز عزیز ومکرم گردد.» غلامك همی‌رفت تابه‌قلعه» وبرسبیل 
شارت آن حادثه باخواجه بگفت . بورحان‌را خنده آمد و گفت : «ای ابله» 
ندانی که به‌جنان جایها تباید استاد » دو درم به‌باد دادی.» 

گویند خواجة بز رگ احمد حسن میمندی دراین شش ماه فرصت همی 
طلبید تاحدیت بوریحان بگوید . خر درشکار گاه سلطان‌را خوش طبع بافت 4 
سخن‌را گردان گردان همی آورد تابه‌عل نجوم ؛ آنگاه گفت : «یبچاره 
بوربحان که چنان دو حکم بدان نیکویی بکرد » وبدل خلعت وتشریف » بند 
و زندان دافت.» 

محمود گفت : «خواجه بداندکه من این دانسته‌ام » ومی گونندکه این 


مرد را درعالم نظیرنیست مگر بوعلی‌سینا» لکن هردوحکمش برخلاف رآی من 


تاد 


بود ویادشاهان چون کودلك خرد باشند ؛ٍ سخن بروفق رآی ایشان باید گفت 
تاازاشان بهره‌مند باشند . آن رو زکه آن دو حکم بکرد اگر ازان دو حک او 
یکی خطا شدی به‌افتادی اورا » فردا شرمای تااورا بیرون آرند واسب‌وساخت 
زر وجبةٌ ملکی ودستار قصب دهند وهزار دینار » وغلامی وکنیزکی.» 

پس همان رو زکه فالگوی گفته بود بوریحان‌را بیرون آوردند واین 
تشریف بدین نسخت به‌وی رسید ؛ وسلطان ازاو عذر خواست و گفت : «یا 
بوریحان » اگر خواهیکه ازمن برخوردار بافی سخن برمراد من گوی » 
نه بوسلطنت علم خویش.» بوریحان ازآن پس سیرت بگردانیده واين یکی از 
شرابط خدمت پادشاه است » درحق و باطل بااو باید بودن ؛ وبروفق کار اورا 
تقدیر بایدکرد . 

اما چون بوریحان به‌خانه رفت وافاضل به‌تهنیت او آمدند » حدیث 
فالگوی ااشان بگفت» عح داشتند. کس فرستادند و فالگوی‌را بخو اند ند 
سخت لایعلم بود. هیچ چیز نمی‌دانست . بوریحان گفت : «طالع مولود داری؟» 
گفت : «دارم.» طالع مولود باورد وبوریحان بنگرست : سهم الغیب برحاق 
درحة طالعش افتاده بود تاهرچه میگفت اگرچه برعمیا همی گفت به‌صواب 
نرديك بود . 


کات : 

بختیشوع بکی‌از نصارای غداد بود» طبیبی حادق ومشفقی صادق بود 
مآمون‌را ندال قرب دلستگی تمام بود » بختیشوعرا فرسناد تامعالحت او 
نکند . اوبرپای خاست وجان برمیان بست ازجهت مآمون » وبه‌انواع معالجت 
کرد . هیچ سود نداشت واز نوادر معالحت ‏ نجه بادداشت » بکرد. البته فابدت 
۹ و کار ازدست شد . وازمآمون خحل می‌بود . ومآمون بحای ورد که 
بختیشوع خجل می‌ماند » گفت : «یا بختیشوع » خجل مباش» تو جهد خورش 


۱ - ازمقاله چهارم (طب). 


«۹ 





و بندگی خویش بجای آوردی مگر خدای عز وجل نمی‌خواهد ‏ به‌قضا رضا 
ده‌که ما دادیم.» بختیشوع چون مآمون‌را مأیوس دید » گفت : «يك معالحت 
دیگر مانده است » به‌اقبال امیرالمومنین بکنم » اگرچه مخاطره است ؛ اما باشد 
که باری تعالی راست آرد.» وییمار هرروز پنجاه شصت بار می‌نشست . پس 
مسهل بساخت وبه‌بیمار داد . آن رو زکه مسهل خورد زدادت شد . دیگر روز 
باز استاد. اطبا ازاو سئوال کردندکه: «ابن‌جه مخاطره‌بودکه توکردی؟»جواب 
داد : «که مادت این اسهال از دماغ نود وتا از دماغ فرود نیامدی این اسهال 
منقطع نگشتی و من ترسیدم‌که اگرمسهل دهم نبایدکه قوت به‌اسهال وفا تشر 
چون دل برگرفتند گفتم: آخر درسهل امید است ودر نادادن هیچ امید نه ؛ 
بدادم وتوکل برخدای کردم که او توانا است» وباری‌تعالی توفیق داد ونیکو 
شد وقیاس درستآمد» زیرا که درمسهل نادادن م رگ متوفع نود و در مسهل 
دادن مرگ وزندگانی هردو متوقع بود » مسهل دادن اولیتر دیدم.» 


حکات! : 

مالیخولیا علتی است که اطبا درمعالحت او فرومانند » اگرجه امراض 
سوداوی همی مزمن است » لیکن مالیخولیا خاصیتی دارد ب‌دیر زائل شدن ؛ 
و ابوالحسن این بحبی اندرکتاب معالحت قراطی - که اندر طب کس جنان 
کنابی نکرده است - برشمرد ازائمه وحکما وفضلا وفلاسفه که حند ازاشان 
بدان علت معلول گشته‌اند . 

اما حکات کرد مرا استاد من الشیخ‌الامام ابو حعفرین محمد ابی‌سعد 
ری المعروف بصرخ از الشیخ‌الامام‌محمد بن عقیل القزوینی ازامیرفخرالدوله 
باکالیجار البویی که یکی‌را ازاعزة آل بویه مالیخولیا پدید آمد » واورا دراین 
علت چنان صورت ست که او گاوی شده است . همه روز بانگ همی‌کرد واین 
وآن‌را همی گفت که : «مرا بکشیدکه از گوشت من هریس نبکو اند.) تاثار 


۱ب ازمقاله چهارم (طب). 


۹ 





به‌درچه‌ای بکشید که بر خی نخورد وروزها برآمد ونهارکرد» واطبادرمعالجت 
او عاجز آمدند . وخواجه ابوعلی اندر این حالت وزیر بود » وشاهنشاه 
علاءالدوله محمدین دشمنزبار بروی اقبالی داشت ؛ وحملة ملك دردست او 
نهاده بود و کلی شغل به‌رآی وتدیر او داز گذاشته » والحق عد اسکندر که 
ارسطاطالیس وزیر او بود ء هیچ پادشاه حون ابو علی وزیر نداشته بود » ودر 
این حال که خواجه ابوعلی وزبر بود هرروز پیش از صبحدم برخاستی واز کناب 
شفا دو کاغذ تصنیف کردی » چون صبح صادق بدمبدی شاگردانرا بار دادی 
جون : کیا رئیس بهمنیار وابو منصورین زیله وعبدالواحد جوزجانی وسلیمان 
دمشقی ومن که با کالیجارم » تابه‌وقت اسفار سبقها بخواندیمی ودرپی او نماز 
کردیمی وتاییرون ۲مدمانی هزار سوار ازمشاهیر ومعارف وارباب حوایج 
و اصحاب عرایض بردر سرای او گردآمده بودی » خواجه برنشستی » وآن 
حماعت درخدمت او برفتندی . چون به‌دیوان رسیدی سوار دو هزار شده 
بودی . پس به‌دیوان تانماز پیشین بماندی » وچون با ز گشتی به‌خوان آمدی » 
جماعتی بااو نان بخوردندی . پس به‌قیلوله مشغول شدی » وچون برخاستی 
نماز کردی ویش شاهنشاه شدی » وتا نماز دیگر پیش او مفاوضه ومحاوره 
بودی میان اشان در مهمات مك . دو تن بودندکه هرگز الثی نبودی . 
ومقصود ازاین حکایت آن است‌که خواجه‌را هیچ فراغتی نبودی . پس چون 
اطبا ازمعالحت آن حوان عاجز آمدند » پیش شاهنشاه ملك معظم علاءالدو له 
آن حال بگفتند » واورا شفیع برانگیختندکه خواجه‌را بگوید تاآن جواذرا 
علاج کند . علاء‌الدوله اشارت کرد » وخواجه قبول‌کرد . پس گفت : «آن 
جوان‌را بشارت دهیدکه قصاب هسی آید تاترا بکشد.» وباآن جوان گفتند او 
شادی همی کرد . پس خواجه برنست همچنان باک ووکبه بردر سرای بیمار آمدء 
و باتنی دو دررفت ء و کاردی بدست گرفته گفت : «اين گاو کجا است تا اورا 
بکشم؟» آن‌جوان همچ وگاو بانگیکرد» بعنی‌اینجااست. خواجه گفت: «بهمیان 
سرایآریدش ودست‌وپای‌او ببندید وفروافکنید.» پیمارچون آن‌شنید بدویده 


وبه‌میان سرای آمد » وبرپهلوی راست خفت ؛ وپای او سخت ستند . پس 
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خواجه ابوعلی بیامد وکارد برکارد مالید وفرو نشست ودست برپهلوی او 
نهاد چنانکه عادت قصابان بود. بس گفت : «وه ! این جه‌گاو لاغری است! 
این‌را نشاید کشتن ؛ علف دهبدش تافربه شود.» وبرخاست وییرون آمسد؛ 
ومردم‌راگفتکه : «دست وپای او بگشایید وخوردنی آنچه فرمایم پیش او 
برید واوراگویید : بخور تازود فربه شوی.» چنان کردندکه خواجه گفت . 
خوردنی پیش او بردند واو همی خورد . وبعد ازآن هرچه ازاشربه و ادویه 
خو احه فرمودی بدو دادندی و «نيك بخور » که‌این » کاو را نرك 
فربه کند» او بشنودی وبخوردی برآن امیدکه فربه شود تااورا بکشند . پس 
اطبا دست به‌معالحت اویر گشادند جنانکه خواجه ابوعلی می‌فرمود . .ك ماهرا 
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مرزبان‌نامه 


مرز بان‌نامه کتابی است مشتمل برحکابات که مانند کلبله ودمنه از 
زبان حیوانات روایت شه است . اصل کتاب بهلهجة قدیم طبرستان است 
وشاید این حکابات درقرن چهارم هجری گردآوری شده وبه‌صورت کتابی 
در آمده است . گردآورندخ اين افسانه‌ها یکی ازپادشاهان محلی طبرستان 
بنام اصفهبد مرزبان بن رستم بن شروین پریم بوده است . وی جّد مادری 
عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر » نوسندة قابوسنامةٌ معروف است . 

این اثررا سعدالدین وراوینی در آغاز فرن هفتم هجری از لهجةً 
طبری به‌فارسی بر گردانده ومطالبی ازجمله امثال و اشعار عربی به آن افزوده 
است . همین کار را نویسندةٌ دیگری به‌نام - محمدین غازی ملطبوی ‏ 
در اواخر قرن ششم کرده و کتاب خودرا روضةالعقول نامیده است ؛ ولی 
سعدالدین وراوینی ازای ن کار بی‌خبر بوده ودرحدود ده پانزده سال بعد کار 
خودرا آغاز وانجام بخشیده است . رو‌العقول سیار مفصلتر ازمر زبان‌نامه 
ودرحدود دو برابر آن است . 

مر زبان‌نامه بااینکه اساس ابرانی پیشتری دارد اما پس‌از رجمه 
به‌فارسی به‌علت تصنتع نثر ‏ و آمیختگی به‌اشعار و امثال عربی به‌اندازه کلیله 
و دمنه مورد توجه مردم قرار نگرفته ولی باوحف این خواننده زیادی 
داشته است . 
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حکابت هنبوی با صحاله 


ملك زاده مت شنیدم که درعهد ضحاك که دو مار ازهردو کف او 
برآمده بود وهرروز تازه‌جوانی بگرفتندی وازمغز سرش طعمة آن دو مار 
ساختندی . زنی بود هنبوی نام » روزی قرعه قضای بد برپسر وشوهر ویرادر 
او آمد . هرسهرا بازداشتند تاان بیداد معهود برایشان برائند ۰ زن ب‌در گاه 
ضحالك رفت » خاله تظلم برس رکنان ». نوحة دردامیز در گرفتهکه رسم هرروز 
ازخانه‌ای مردی‌وده امروز برخانة من سه مرد متوجه جگونه آمد. آوازفریاد 
او درابوان ضحالك افتاد . شنید وازان حال پرسید . واقعه جنانکه بود انهاء 
کردند . فرمودکه اورا مخرکنند تابکی ازاین سه‌گانه‌که او خواهد معاف 
بگذارند وبدو بازدهند . هنبوی‌را به‌درزندان سرای بردند . اول چشمش 
برشوهر افتاد . مهر موالفت وموافقت درنهاد او بجنبید وشفقت ازدواج در 
ضمیر او اختلاج‌کرد . خواست‌که اورا اختیار کند . باز نظرش برپسر افتاد . 
نزديك بودکه دست درجگر خویش برد » وبه‌جای پسر جگ رگوشة خویشتن‌را 
درمخلب عقاب آفت اندازد » واورا به‌سلامت بیرون برد . همی ناگاه برادر را 
دید » درهمان قید اسار گرفتار . سردرپیش افکند ؛ٍ خوناب حسرت بررخسار 
ربزان باخود اندیشیدکه هرچند درورطةٌ حیرت فرومانده‌ام نمی‌دانم که از نور 
دیده وآرامش دل واراش زند تانی کدام اختبار کنم » ودل بی‌قراررا برچه 


مرزبان‌نامه به‌تصحیح وتحشیه محمدبن عبدالوحاب قزوبنی. 
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قرار دهم ؛ اما چکنم که قطع پیوند برادری دل به‌هیچ تأوبل رخصت نمی‌دهد. 
مصراع : بر بی‌بدل چگونه گزیند کسی بدل. 

زنی جوانم شوهری دیگر توانم‌کرد » وتواند بودکه ازاو فرزندی 
آیدکه آتش فراق‌را لختی بهآب وصال او بنشانم » و زهر فوات این‌را به‌تربالك 
ای او مداوات کنم 4 لیکن ممکن نیست که مرا ازآن مادر وید رکه گذشتند 
برادری دیگر آید تااین مهر براو افکنم . 

ناکام وناچار طمع ازشوهر بر گرفت ودست برادر برداشت واز زندان 
به‌د رآورد . 

اي حکایت به‌سمم ضحاك رسید فرمودکه فرزفد وشوهررا یز 


به‌هنبوی بخشید . 


داستات خره‌نماه با بهر ا مکور 


ملك‌زاده گفت شنیدم که بهرام گور روزی به‌شکار بپروذ رفت . 
درصبدگاه ابری برآمد تیره‌تر ازشب اتتظار مشتاقان به‌وصال حمال دوست 
و ریزان‌تر ازدیدة اشك‌بار عاشقان برفراق معشوق . انش برق درینبة سحاب 
افتاد دود ضاب برانگیخت . تندیادی از مهب مهات الهی برآمد ؛ مشعلة 
آفتاب فرو مرد. روزن هوارا به‌نهنین ظلام بیوشانید ؛ ححره شش گوشه جهت 
تاردك شد . 

والشسی طالعه" فی‌حکم غارية . والرآد فی‌مستثار النقم‌کالطفل 

حشم پادشاه درآن تاریکی وتیررگی همه ازیکدیگر متفرق شدند واو 
ازضیاع آن نواحی به‌ضیعه‌ای افتاد . در]"نحا دهقانی بود ازاغنیای دهاقین 
خره‌نماه نام ) بسیار خواسته ومال ازناطق وصامت ومراکب ومواشی کانه‌امتلاء 
وادبه من اغية الصباح وراغیةالرواح متکروار به‌خانة او فرود آمد . بیچاره 
میزبان ندانستکه مهمان کیست ؛ لاجرم تقدیم نزلی که لایق نزول پادشاهان 
باشد نکرد » وبه‌خدمتیکه شاهان‌را واجب آید قیام ننمود . بهرام گور اگرچه 
ظاهر تکرد اما تغییری درباطنش پدید آمد » وخاطر بدان بی‌التفاتی ملتفت 
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گردانید . شبانگاه که شبان ازدشت درامد چخره‌نما وا ح لا ( ۱۳ 
گوسفندان از ۲ نحه معتاد ود شبر کمتر دادند خره‌ئما دختری دوشیزه داشت 
باخوی نیکو وروی باکیزه » جنانکه نظافت ظرف ازلطافت شراب حکات‌کند 
جمال صورتش ازکمال معنی خبرمی‌داد . دااو گفت که ممکن است که امروز 
یادشاه مارا نیت بارعیت بد گشتست ؛ وحسن نظر ازما منقطع گردانیده »که‌در 
قطع ماد شیر گوسفندان تآثیر می‌کند . واذا هم الوالی بالجور علی‌الرعایا 
ادخل‌الّه النقص فی‌اموالهم حتی‌الضروع والزروع به‌صواب آن نزدیکت رکه 
ازاینجا دور شویم ومقامگاه دیگر طلبیم . 

دختر گفت : اگر چنین خواهی‌کرد ترا الوان شراب وانواع طعام 
ولذایذ ادام چندان درخانه هستکه چون نقل کنند تخفیف‌را بعضی ازآن بجای 
بابد گذاشت. پس اولیتر آنکه درتعهد این مهمان جری الا ۱۱ 
دهقان اجابت کرد . فرمود تاخوانجة خوردنی به‌تکلف ساختند وپیش بهرام 
گور نهادند ؛ ودرعقب شرابی‌که پنداشتی‌که رنگ آن به گلگونة عارض گل 
" رخان سته‌اند » ونقل که گفتی حلاوت آنرا به‌بوسة شکرلمان حاشنی داده‌اند 
ترتیب کرد وچنانکه رسم است به‌خدمت بهرام گور آورد. دهقان پیاله‌ای باز 
خورد ویکی بدو داد . بستد و با داد وستد روز گار بساخت و گفت لکل کاس 
حاس امشب بافراز آمد بخت بسازیم. مصراع» تاخود بچه زاید این‌شب آبستن. 

چون دو سه دور در گذشت تأثیر شراب جلباب حبا ازسر مطربة طبیعت 
د رکشید . نزدیك شدکه سر خاطر خوبش عشاق وار ازیرده یرون افکند . 

مضی بها ما مضی من عقل شاریها ۰ وفی‌الزجاجة باق بطب‌الباقی 

دراثناء مناولات وتضاعیف آن حالات بهرام گور گفت دهقان‌راکه 
اگر کنیزکی شاهد روی اری که به مشاهده‌ای از او قانم باشیم و ساعتی 
به‌موانست او خودرا ازوحشت غربت باز رهانيم ازلطف تو غریب نباشد . 
دهقان برخاست وهه‌یردة حرم خوش درآمد . دانست‌که دختر او به‌وقابة 
صیانت وپیراية خویشتن‌داری ازآن متحلی‌تر است‌که اگر اورا »تام لب 
خدمت ننشاند زیانی دارد وجهره عصمت او چشم‌زده هیچ وصمتی گردد . 
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پس دختررا فرمودکه ترا ساعتی پیش این مهمان می‌بابد نشستن 
وارزوی او به‌لقیه‌ای ازلقای خود نشاندن . دختر فرمان‌را منقاد شد و به‌نزديك 
شاه رفت » چنانکه گوی خورشید درابوان جمشید آمد بانظر بهرام درناهید 
آمد . شاه به‌تماشای نظری ازآن منظر روحانی خودرا راضی کرد و به لطابف 
مشافهةاو ازرنج روز گار برآسوده وبه‌ترنم زبرزبان حال میگفت ومی‌سرائید: 

دردست منی دست نیارم به‌تو برد 

دردا که دراب تشنه می‌باید مرد 

شاه را بای دل به گلی فرو شد که به‌بیل دهقان نبود » وهم بدان گل 
چشمهةٌ آفتاب می‌اندود؛ ومهره عشق آن زهره عذار پنهان می‌باخت. مگ رگوشة 
خاطرش بدان التفات نمودکه جون به‌خانه روم این دختررا درحبالة خود آرم 
وباپدرش لایق این خدمت » اکرام‌کنم . بامدادکه معجر قیرگون شب به‌شیر 
شعاع روز براندودند همان شبان ازدشت بازآمد وازکثرت شی رگوسفندان 
حکانت ی گفت که شنوندگان‌را انگشت حیرت دردندان بماند . پدر ودختر 
گفتند : معتر اختر سعد عنان عاطفت پادشاه سوی ما منعطف کرد وقضیة سوء 
العنابهٌ منعکس گردانید واگرنه شیر گوسفندان که دبروز از محرای عادت 
منقطع بود امروز اعادت آن‌را موجب چه باشد ؟ این می‌گفت وازان بی‌خب رکه 
تقدیر منبع ومعار شیر درخانة او دارد وفردا به کدام شیریها شکر لب اورا 
به‌شستان شاه خواهند برد . 

بهرام گور چون به مستفر دولت خود بازرسید فرمود تابه‌مکافاتآن 
ضیافت منشورآن‌دبه باچندان اضافت به‌نام دهقان بنوشتند ودخترش‌را به‌اکرام 
و احلال درلباس تمکین وجلال تزئین بعداز عقد کاوین بیش شاه آوردند . 


داستان گ رگ خنیاگردوست با شبان 


ملكزاده گفت‌شنیدم که وقت یگ رگی‌در بیشه‌ای وطن‌داشت. روزی‌درحوالی 
شکار گاه ی که حوالنگاه رزق او بود سیار نگشت » وازهرسو کمند طلب 
می‌انداخت تاباشد که صندی در کمند افکند . میسر نگشت وآن روز شبانی 
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به‌نزدبك موطن او گوسفند گله‌ای می‌جرانید . گرگ ازدور نظاره می‌کرد 
چنانکه گ رگ گلوی گوسفند گیرد غصه حمایت شبان گلوی گ رگ گرفته بود. 
وا ز گله بح زگرد نصیب دیدة خود نمی‌بافت . دندان نیاز می‌افشرد ومی گفت : 
آری ماء وبی‌عطش" شدید" ولکن لاسبیل الی الورود 
زین نادرتر کجا بود ه رگز حال . من تشنه وپیش من روان آب زلال 

شبانگاه که شبان کله‌را ازدشت سوی خانه راند بزغاله‌ای بازیس‌ماند. 
گرگرا چشم بریزغاله افتاد . پنداشتکه غزالة مرغزار گردون برفتراك مقصود 
خویش بست . آهنگ گرفتن او کرد . بزغاله چون خودرا درانباب نوایب اسپر 
دافت دانست که وجه‌خلاص جز به‌لطف احتیال تنوان اندشید. درحال گرگ 
را به‌قدم تحاسر استقبال کرد ومکرها لابطلا* درینش رفت و گفت : مرا شبان 
به نزدبك تو فرسناده ومی گویدکه امروز ازتو به‌ما هیچ رنجی نرسید » وا زگلة 
ما عادتگ رکه ربایی خود بجای بگذاشتی اينك ثمرة آن نیکو سیرتی ونيك 
سگالی وآزرمیکه ما را داشتی مرا کلحم علی وضم مها ومهنا پیش چشم مراد 
تو نهاد وفرمودکه من ساز نا برکشم وسماعی خوش آغاز نهم تا ترا ازهزت 
و نشاط آن به‌وقت خوردن من غذابی‌که به‌کاربری ذوق‌را موافق‌تر ید وطبع 
را هتر سازد . 

گرگ درجوال عشوة بزغاله رفت و کفتاروار بستتة گفتار او شد. 
فرمودکه حنان‌کند . بزغاله دربردة درد واقعه وسوز حادثه ال سنه‌راآهنگ 
چنان بلندکردکه صدای آن از کوهسار به گوش شبان افتاد . چوب‌دستی محکم 
برگرفت . چون باد به‌سرگ رگ دوید وآتش درخرمن تمنای او زد . گرگ 
ازان جایکه به گوشه‌ای گریخت وخائباً خاسرآ سرپرزانوی تفکر نمادکه این 
چه امهال جاهلانه واهمال کاهلانه بودکه من ورزیدم . 

نای وچنکی که گربگان دارند موش‌را خود به‌رقص نگذارند 

من چرا بگذاشتم که بزغاله مرا سزگیرد تا به‌دمدمة چنین لافی و افسوذ چنین 
گزافی عنان نهست ازدست من فرو گرفت ودیو عزیمت مرا درشیشه کرد . پدر 
من چون طعمه بیافتی وبه‌لهنة فراز رسیدی اورا مطربان خوش زخمه ومعنیان 


4 


غزل‌سرای ا زکجا بودندی که پیش او الحان خوش سراییدندی و برسر خوان 


داستان شکال خرسوار 


ملك‌زاده گفت شنیدمکه شکالی به‌کنار باغی خانه‌ای داشت . هرروز 
ازسوراخ دیوار درباغ رفتی وبسی ازانگور وهرمیوه بخوردی وتباه کردی 
تاباغبان ازاو به‌ستوه آمد. يك روز شگال‌را درخواب غفلت بگذاشت وسوراخ 
دبوار را منفذ بگرفت واستوار گردانید وشگال‌را دردام بلا آورد » وبه‌زخم 
کوش بهوش گردانند . شگال خودرا مرده ساخت » چندانکه باغبانش 
به مردگی برداشت و از باغ برون انداخت. 

حون ازآن‌کوفتگی پاره‌ای باخویشتن آمد ازاندبشه جور باغبان 
جوار باغ بگذاشت بای کشان ولنگان می‌رفت . باگرگی درییشه‌ای آشنابی 
داشت ب‌نزديك او شد . گرگ چون اورا بدید پرسیدکه موجب این بیماری 
وسعف بدین زاری حست ؟ ال گفت : این پایمال حوادث‌را سر گذشت 
احوالی استکه سمع دوستان طاقت شنبدن آن ندارد بلکه اگر بردل سنگین 
دشمنان خوانم چون موم نرم گردد ویرمن بسوزد . بااین همه هیچ سختی مرا 
حون آرزوی ملاقات دىدار تو نبودکه اوقات عمر درخبال مشاهدة تو بردل 
من منغص میگذشت‌تاداعية اشتیاق بعداز تحمل داهبةً فراق مرا به‌خدمتآورد. 

گ رگ گفت : ع ؛ ان‌الحبیب اذالم بستزر زارا ع» دوست را چیست 
به‌زدیدن دوست » شاد "مدی وشادها آوردی و کدام تحفة آسمانی و وارد 
روحانی درمقابلةً این مسرت وموازنة این مبرت نشیندکه ناگهان جمال مبارك 
نمودی وچین اندوه‌را ازجبین مراد ما بگشودی . 

وهمچنین اورا به‌انواع ملاطفات می‌نواخت وتعاطفی‌ که ازتعارف 
ارواح درعالم اشباح خیزد ازجانبین درمیان آمد . گرگ گفت من سه‌روزه 
شکا رکرده‌ام وخورده » امروز چون تو مهمان عزیز رسیدی وماحضری نیست 
که تاش کنماناجاربه‌صحر! بیرون شوم باشد که صیدی درقید مراد توانم 
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آورد . ع » وشبع الفتی لوم" اذا جاع ضیفه » شگال گفت : مرا دراین نزدیکی 
خری اشنا اشت بروم واورا به‌دام اختداع درجنگال قهر تو اندازم که چند 
روز طعمة مارا شاید . 
گرگ کفت : اگر این کمالت می‌نمابی وکلفتی ز. ۳ ۱ 
ازا نحا برفت به‌در دیهی رسید . خری‌را بردر آسیابی استاده دید بار گران ازاو 
برگرفته وحهار حمال قوایم از ثقل احمال کوفته وفرومانده . نزدیك‌او شد واز 
رنج رو زگارش پرسید و گفت : ای برادر » تاکی مسخر آدمی‌زاد بودن وجان 
خودرا دراین عذاب فرسودن! 
خرگفت ازاین محنت چاره نمی‌دانم . شگال گفت : مرا دراین نواحی 

به‌مرغزاری وطن استکه عکس خضرت آن برگنبد خضرای فلك میزند. 
متنزهی ازعیش بافرح شیرین‌تر » وصحراپی ازقوس قزح رنگین‌تر ) چون 
دوحة طوبی و حلهٌ حورا سبزوتر ؛ وانگه از آفت دد ودام خالی‌الاطراف » 
و از فساد وزحمت سباع وسوام فارغ الا کناف . اگر رای کنی آنجا رویم وما 
هردو به‌مصاحبت ومصادقت یکدیگر به‌رغادت عیش ولذاذت عمر زندگانی 
به‌سربریم. خررا این سخن برمذاق وفاق افتاد وباشگال راه مشایعت ومتابعت 
برگرفت . شکال گفت : من ازراه دور آمده‌ام اگر مرا ساعتی بربشت گیری 
تا آسایشی يایم همانا زودتر به‌مقصد رسیم. خر منقاد شد . شگال برد دهعت او 
جست و می‌رفت تا به نزدیکی آن بيشه رسید. خر از دور نگاه کرد. گرگی را 
دید. باخود گفت: ع» تأتی‌الحظوب وانت عنها نائم"» ای نفس حریص به پای 
خود استقبال م رگ می‌کنی و به‌دست خویش درشباك هلاك می‌آویزی؟ 

گر دل زتو اندیثه پهبود کند جان درسر اندیشةخود زودکند 

۲ نجا که‌رسیداگرعنان بازکشد. خودراومرا هزار غم سود کند 
تسویل وتخییل شکال مرا عقال وشکال بردست ویای عقل نهاد ودراین ورطة 
خطر وخلاب اختلاب افکند ؛ چارة خود بجویم . برجای خود بایستاد و گفت : 
ای شگال اینك آثار و انوار آن مقامگاه ازدور می‌بينم وشموم ازاهیرورباحین 
به‌مشام من می‌رسد واگر من دانستمی‌که مأمنی وموطنی بدین خرمی وتا زگی 
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داری تکباره ایحا آمدمی . امروز با زگردم فردا ساخته وازمهمات پرداخته 
بهاختیار سعد واختر فرخنده عزم اینجا کنم. شگال گفت: عجب دارم که کسی 
نقد وقت‌را به‌نسية متوهم با زکند . خرگفت : راست می‌گویی . اما من ازپدر 
پندنامه‌ای مشحون به‌فواید موروث دارم که داثماً بامن باشد وشب به گاه‌خفتن 
زیر بالین خود نهم وبیآن خوابهای پریشان وخبالهای فاسد پینم . آنرا بردارم 
وباخود بیاورم . 

شکال اندیشه‌کردکه اگر تنها رود بازنباید واورا برآمدن ممکن باعثی 
ومحرضی نباشد ؛ٍ لیکن دراین چه می گوید برمطابقت وموافقت او کارمی‌باید 
کرد . من نیز باز گردم وعنان عزیمت او ازراه باز گردانم . پس گفت : نیکو 
می‌گویی» کار بر پند پدر و وصایت او نشان کفابت است و اگر ازآن پندها 
چیزی باد داری فابدة اسماع وابلاغ ازمن دریغ مدار. خر گفت: جهار پنداست. 

اول "که ه رگز بیان پندنامه مباش و سه ددگر برخاطر ندارم که در 
حافظةً من خللی هست جون ۲ نجا رسم ازیندنامه برتو خوانم . شگال گفت : 
اکنون با ز گردیم وفردا به‌همین قرار رجوع کنيم . خرروی به‌راه آورد به‌تعجیل 
تمام » چون هیون زمام گسسته ومرغ دام دریده می‌رفت تابه‌در دیه رسید . 

ما اد ام تاش که بعتتوی 4 کت 
بفرمای . گفت : پند دوم آن است‌که چون بدی پیش آبد ازبتر بنتوس ء سوم 
آتکه دوست ادان بر دشمن دانا مگزین ؛ چهارم آنکه از همسایگی گ رگد 
و دوستی شگال همیشه برحذر باش . شگال چون این بشنید دانست‌که مقام 
توقف نیست ازیشت خر بحست وروی بگریز نهاد . سکان دیه دردنبال او 
رفتند وخون آن ببجاره هدر گشت . 


داستان برزیگر با مار 


ملك گفت آورده‌اند که برزیگری در دامن کوهی با ماری آشنایبی 
داشت . مگر دانست که انناء رو زگار همه درلباس تلوین نفاق صفت دورنگی 
دارند » ودرناتمامی به‌مارماهی مانند ؛ وچون نهاد اورا بريكك وتیرت وسیرت 
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چنان یافت‌که اگر ماهیت او طلبند الا به‌ماری نسبتی دیگر ندهد بدین اعتبار 
دردامن صحت او آویخت ودامن تعلق ازمصاحدان ناتمام سفشاند . القصه 
هروقت برزیگر آنجا رسیدی مار ازسوراخ برآمدی و گستاخ پیش او برخالك 
می‌غلتیدی ولقاطات خورش او از زمین برمی‌چیدی . 

روزی برزیگر ب‌عادت گذشته آنحا رفت . مار را دید ازفرط سرمای 
هواکه یافته‌بود ری کر ما درهم کشیده وضعیف وسست وبی‌هوش 
افتاده . برزیگررا سوایق آشنابی وبواعث نبکو عهدی بران باعث مد که مار 
را برگرفت ودرتوبره نهاد وبرسر خر آویخت تاازدم زدن او گرم گردد ومزاج 
افسردة اورا باحال خویش رد . خررا همان جایکه ببست وبه‌طلب هیمه رفت. 
جون ساعتی بگذشت گرمی درمار اثر کرد . باخود آمد . خبث حبلت وشتر 
طبیعت درکار آ"ورد و زخمی جان گزای بر لب خر زد و برجای سرد گردانید 


وبه‌سوراخ شد . 


داستان آهو وموش وعقاب 


ملك‌زاده گفت شنیدم که وفتی صبادی به‌طلب صید بیرود رفت . دام 
نهاد . آهوپی دردام افتاد . سجاره در دام می‌طیید و رخود می‌سجبد وازهر 
جانب نگاه می کرد تاحشمش برموشی افتاد که ازسوراج یرون امه نود 
حال او مشاهده می 3 موش‌را آواز داد وت اگرجه مبان ما ساشةٌ 
صحبتی و رابطة الفتی نرفته است وهیچ حقی ازحقوق برتو متوجه ندارم‌که 
بدان وجه ترا لازم "ید به‌تدارك حال من ابستادگی نمودن » لکن آثار حس 
سیرت باطن ازنکوخوبی وتازه‌رویی برظاهر تو می‌بینم ؛ توقع می‌کنم که این 
افتادة صدمةٌ نواب‌را دست گیری » وعقدة این محنت ازیای من هه‌دندان 
برگشایی تاجون خلاص باشد ازین دندان خدمت تو همه عمر لازم شمرم 4 
وطوق طاعت تو در گردن نهم » و رقم رقیت ابد برناصية حال خود کشم » وترا 
ذخیره‌ای دون ازبلندنامی و والامنشی مقتنی شود» وبرصحفة حستات 


شنت کر دد . 
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ت :خیم رخ ق لیم او بود گفت : س‌ناشکیتهرا 
به‌داور بردن نه‌ازدانابی باشد ‏ من حقارت خوش می‌دانم وحسارت صاد 
می‌شناسم . اگر ازعمل من ۲ گاهی یابد خانة من ویران کند ومن نی قوارت 
جهال باشم که گفت : بخربون بیوتهم بایدیمم ومن همیشه ازپدر خویش این 

پس روی ازآهوی بگردانید واورا همجنان مقید ومسلسل دربند بلا 
بگذاشت . گامی دوسه بر گرفت . خواست‌که درسوراخ خزد . عقابی ازعقبة 
پرواز درآمد وموش‌را درمخلب گرفت و از روی زمین در ربود. صیاد فراز 
آمد . غزالی‌راکه به‌هزار غزل و نسیب تشبیت عشق جمال لحظات ودلال خطرات 
او تئو آن‌کرد بسته دام خویش یافت . گاه درچث حشمشر خبال غمزه خوبان دبدی 
کار تردنش زدور حسد دلبران ستی ۰ باخود اند بشد که اد جنس این 
حبوان ازخون هزار سفله ازنوع انسان بهتر . من خاك درشکم آزکنم وخون 
او نریزم . آهورا بردوش نهاد وآهنگ بازارکرد . در راه نك مردی پیش‌آمد. 
چشمش برآن آهوی خوش چشم کشیده گردن افتاد . اندشیدکه چنین گردنی 
را درجتبر بلا گذاشتن وچنین چشمی‌را ازچشم زخم آفت نگه نداشتن از 
مذهب مروت دور می‌نماید ؛ واگرچه رخصت شریعت است کدام طبیعت سلیم 
وسحبیت کریم خون جانوری ریختن فرماید ؛ فخاصه که درمعرض تعدی هیچ 
شری وضرری نتواند بود . آهورا ازصیاد به‌دیناری بخرید ورهاکرد وازآن 
مضیق هلاك آزاد شد و گفت آن‌که بی گناهی‌را از کشتن برها ند هرگز بی‌گناه 
دشته نشود . 


داستان مرد طامع با نوخره 


ملك زاده گفت شنیدم که به‌زمین‌شام بادشاهی ود هنرمند» دانش بسند» 
سخن‌پرور . مردی نوخره نام درمبان ندمای حضرت داشت . جنانکه عادت 
رو زگاراست اگرچه به‌اهلیت ازهمه متأخر بود به‌ رتست قبول‌برهمه تفدم‌داشت. 
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روزی شخصی خوش محضر » پاکیزه منظر » نکته انداز » بدله‌پرداز » شیرین 
لهجه » چرب زبان » لطیفه گوی » به‌نشین »که همنشینی ملوّرا شایستی‌بهرغبتی 
صادق وشوقق غالب ازکشوری دوردست برآوازة محاسن ومکارم پادشاه 
به‌خدمت 1ستانة او شتافت تا مگر دریناه آن‌دولت جای بابد وا زاسیب‌حوادث 
درجوار مأآمون او محروس ومصون بماند . به‌نزديك نوخره آمد » وصدق تمام 
درمصادقت او نمود » ومدت بك دو سال عمر به‌عشوة امانی می‌داد » ودر 
ملازمت صحت او زو گار می گذرانید » وهروقت درمعارض اشارات‌الکلام 
عرض دادی که مقصود من ازاین دوستی توسلی است که ازتو به‌خدمت بادشاه 
می‌جویم وتوصلی که به‌دربافت این غرض می‌پیو ندم مگر به‌پایمردی اهتمام تو 
شرف دستبوس او بیایم ودرعقد حواشی وخدم آیم . نوخره می‌شنید وبه‌تعافل 
وتحاهل به‌سر می‌برد . جون سال برآمد آن سعی مفید نشد مرد طامع طمع از 
اوبرگرفت به‌ترك نوخره بگفت وآتش دربار منت او زد وزباذ بیآزرمی 
راز ور ۵ 

گفتم که به ساية تو خرشید شوم 

نه آنکه چو عود آیم وچون ید شوم 
ی 
ای دوست چنان مکن که نومید شوم 

تاازسر غصة غبن خوش قصه‌ای به‌یادشاه نوشت که ابن نوخره حاشاللسامعین 
معلول علتی است ازعلل عادیه که اطبای وقت ازمحالست ومواکلت او تجنب 
می‌فرمابند . شهریار چون قصه برخواند فرمودکه نوخره‌را دیگر به‌حضرت 
راه ندهند » ومعرت حضور او ازدر گاه دور گردانند . چون به‌در سراپرده آمد 
دست رد به‌سینه‌اش بازنهادند . او با زگشت ویك سال درمحرومی ازسعادت 
قربت ومهحوری ازاستان خدمت » سنکگ صبر بردل ست و نقد عنات بادشاه 
پرسنگ ثبات میآزمود ؛ٍ تاخود عیار اصل به‌چه موجب گردانیدست ؛ و نقش 
سعایت او به‌چگو نه سته‌اند . 

آخرالامر چون ازجلیت کارا گاهی دافت جمعی‌را ازثقات واثبات 
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ملك وامنا وجلسای حضرت که محل اعتماد بادشاه بودند حاضر کرد وپیش ایشان 
ازجامه بیرون آمد وظواهر اعضای خویش تمام بدیشان نمود . هیچ جایی سمت 
تقصان ندیدند . حکات حال وتکانت ی که دشمن درحق نوخره اندیشیده بود 
بهسمع پادشاه رسانیدند تاخبالیکه او نشانده بود ازییش خاطرش برخاست 
ومعلوم شدکه ماده این فساد از کدام غرض تولد کردست . اما گفت راست 
گفته‌اندکه حون گل بردیوار ان ثر تلود نقش آن لامحاله بماند . من 
هرگاه نوخره‌را ببینم ازآن تهمت باد آرم نفرتی ونبوتی ازدیدار او درطبع من 
پدید آید به‌تمحل تمام تحمل آن کراهیت بایدکرد واذا احتاج الزق الی‌الفلك 
فقد هلك پس فرمود تااورا به ناحیتی دوردست فرستادند . 


داستان شهربار بابل با شهر بارزاده 


ملك زاده گفت شنیدم که به‌زمین بابل یادشاهی بود فرزندی خردداشت 
به‌وقت آنکه متقاضی اجل دامن و گریان امل او بگرفت هنگام نزول قضاو تقل 
او ازسرای فنا به‌دار شا فراز رسید . برادررا بخواند ودراقامت کار پادشاهی 
قایم مقام خود بداشت ؛ وبه‌ترقیح وتمشیت حال ملكث وترشیح وتربیت فرزند 
و بای موش رداند وتستا: من زمام قیض وبسطاوعنان تولی 
وتملك درمحاری امور ملك به‌تو سپردم مربوط ومشروط به‌شرطیکه چون 
فرزند من به‌مرتبة بلوغ ودرایت رسد وحکم تحکم وقید ولایت آزاو برخیزد 
وه‌ایناس رشد وتهدی بادید آید اورا درصدر استقلال بنشانی وخویشتن‌را 
زیردست وفرمان‌پذیر دانی ؛ وحکم او برخود اجحاف نشمری وازطاعت او 
نی فان عرص با بووتوسه ختانی هنت پردة 
دیانت فرماد» خطاب ان‌اله یام رکم ان تود والامانات الی‌اهلها پیش خاطرداری 
براین نسق عهدی وپیمانی مستوثق بستند. 

بدر در گذشت . بسر بالیده گشت » وبه‌مقام مزاحمت ومطالبت ملث 
رسید. بادشاه را عفن مملکت با سیصدوشصت رکه جان پیوند گرفته بود؛ 
ولذت آن دولت وفرمانروایی‌را بامذاق طبع آمیختگی تمام حاصل آمده » 


۰۱۱ 


اندیشید که این پسر رتبت پدری گرفت ودربت کاردانی بافت ۰ عن‌قریب 
به‌استرداد حکم مملکت برخیزد وسودای استبداد دردماغش نشیند . اگر من 
به‌روی ممانعت‌ومدافعت پیشآیم سرورانو گردتکشان ملث دراطراف‌وحواشی 
ولایت ازمن تحاشی نمایند » وبه‌هیچ دستان ونیرنگ ایشان‌را همداستان 
وبکر نگ نتوانم کرد . چاره همان است‌که چنانکه من به‌هلاگ او متهم نباشم 
زحمت وجودش ازپیش ب رگیرم . 

روزی به‌عزم شکار بیرون رفت وشهریارزاده‌را نیز باخود ببرد ؛ 
وجون به‌شکارگاه رسیدند ولشکر ازهرجانب بیراگند» درموضعی خالی 
افتادند . شاهزاده‌را ازاسب فرو آورد وبه‌دست خوش هردو چشم جهاد‌بین 
اوپرکند وازآ نجاباز گشت. بیچاره‌را اگرچه دبدة‌ظاهر ازمطالعه‌عالم محسوسات 
دربستند به‌ديدة باطن صحایف اسرار قدر می‌خواند وشرح دستگاری قدم 
بردست اعحاز عیسی مریم می‌دید » ودريردة ممکنات قدرت ندای وابری 
الا کمه والابرص واحبی الموتی به‌سسع خرد می‌شنید. 

القصه چون زیور منور روز ازاطراف جهان فرو گشودند » وتتق ظلام 
شب بررواق افق بستند » مادر رو زگار ازفتنه‌زابی سترون شد وشب به‌نتایج 
تفدیر آبستن گشت ؛ وچثم‌بندان کواکب ازاین پردة آبگون بازیهای گونا گون 
بیرون آوردند . آن مسکین به‌بیغوله مسکنی می‌پناهید تادست او بردرختی 
7 ازییم درندگان بران.درخت رفت » ودست درشاخو, آویخت و رمرصد 
واردات غیب بنشست. تاخود فلك از پرده جهآ"رد دیرول. 

نا گاه مهتر پردان که زیر ان درخت تاد دنت ۱۱۳ 
جایگاه مجبع پریان ومهجم ایشان بودی بیامد وبرجای خود بنشست وپریان 
عالم درد او در امد ند وبه‌مسامرت ومساهرت بانکدیگر » شب می گذاشتند ؛ 
داسس یت ۰ رو زگار خبرها می‌دادند وخبایای اسرار ازاقطار وزوایای 
گیتی کشف می‌کردند ؛ تایکی ازمیانه گفت : امروز شهریار باپل باشهریارزاده 
کیدی کردست وچنین غدری روا داشته . 

مهتر پربان گفت.:اگر. ان بادشاه‌زاده بداند وازخات ۶ ۱ 
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درخت | گاه شود لختی ازان برچشم مالد بناگردد ودرفلا خارستان گزبنی 
ندین صقت رسته مار ازدهای دراو آ"رامگاه دارد تاه جوا برهم پبحد 
وحلقه شود زهر کرت ازعفدة رآس ودب برمریخ وزحل بارد ؛ ثعبانی که 
بحای افسون و دم ازسحرة فرعون عصای موسی خورده طالع ولادت آف مار 
وان شهربار هردو یکی است ؛ ودربك نقطة حرکت افتاده چون کوکب قاطع 
به‌درجه طالع این رسد هلاگ او جایز باشد اگر شهربارزاده آن مار را تواند 
کشتن پس کشتن او ومردن شاه بابل یکی بود. 

شهریارزاده جون این ماجرا بشنید برگی از آن درخت بر گرفت 
وبرچشم مالید هردو دیدة او چون دو چراغ افروخته روشن شد وصورت 
قدرت الهی به‌چشم سرروشن بدید وگفت : 

سپاس آفرینندة پاك را که گویا وبیناکند خالكرا 
وآنگه به گوش عقل میگفت : من بحیی‌العظام وهی رمیم" وهرساعت فرو 
می‌خواند قل بحیهاالذی انشاء‌ها اول مرة وهو بکل خلق علیم* چون ظفر بدین 
سعادت تقد وقت افت به‌تحصیل قرینه سعادت دیگر شتافت بامداد که سیاه مار 
#ب مهره خرشید ازدهان مق برانداخت ازدرخت فرو آمد وبه‌وطن گاه مار 
رفت و دمار ازوجود مار برآورد . درحال شهریار بابل جان به‌قایض ارواح 
وملك به‌قیض ملك‌زاده تسلیم‌کرد » و آن سلیم زخم حوادث به‌سلامت به‌مر کز 
ملك ومنشاء دولت رسد و به‌یادشاهی بنشست . 
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جوامع‌الحکایات 


جوامعالحکابات و لو امع‌اثروابات مجموعه ۳۱۱۳ داستان است که 
آنها را سدیدالدین محمد عوفی از احفاد عبدالرحمن‌ین عوف - یکی از 
پاران پیامبر اسلام- درقرن شثم هجری فراهم آورده است. 

عوفی در حدود سال 65۷۳ - ۵7*۷ در ماوراءالنهر در خانو اده‌ای 
که همه اهل فضل ودانش بوده‌اند رشد کرده است. او در دربار پادشاهان 
ماوراءالنهر وسند ودهلی کار کرده است. دربارهُ زندگی‌او بویژه پس‌ازسال 
۰ اطلاعی ندار نم. 

جو امع‌الحکابات مجموعه داستانهای سیار ساده‌ای است که با نثری 
روان نوشته شده و درمقابل اثر دیگر همین مولف - لباب‌الالباب - که 
پسیار مصنوع است قرار م یگیرد. 

داستانهای جو امع‌الحکایات از منابع متعدد و متنوع وسیار فر اهم 
آمده و به‌این‌تر تیب مأخذ با ارزشی اس ت که بعد از م رک ملف در دسترس 
نوبسن دگان قرار م یگيرد. بااینکه عوفی از نو بسن دگان زبردست و هنرمند 
نیست ولی آثارش متضمن اطلاعا تکر انبها در زمينة تاریخ وادییات است 
و به‌همین‌دلیل درطول تاریخ» مورد توجه نوسن دکان و اقع شده‌است. 
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روزی بیغامبر علیه‌السلام فرسنگی از شعاع مکه برون شده وبه‌نماز 
مشغول گشت؛ وابوطالب او را باز طلبیده ونیافت؛ و ازآن جهت دل پریشان 
شدء و به هرطرفی برون رفت تا آنگاه که او را ببافت درمیان نماز. حالی شاد 
تست لا او فارغ شد. آنگاه گفت: ای فرزند آين حست که تو 
می‌کنی؟ و به هروجه او مارمت می رده و او سرافگنده می‌بود؛ و چشم 
برزمین داشت» تا ابوطالب خاموش گشت. آنگاه گفت: آنچه من می‌کنم خدای 
من تعالی مرا فرموده است؛ و بدان به بهشت خود وعده کرده» واگر تو هدن 
من درآبی همین ییابی. و به‌انواع ملاطفت او را دعوت کرد. گفت: اکنون 
بگانه ست» مرا معجزه بنمای تا به‌تو بگروم» پیغامبر علیهالسلام در نگریده 
درختی دید درمقابله ابشان. بدان اشارت کرد و او را پیش خواند. وآن درخت 
فرمان او را مطاوعت کرده و زمین می‌شکافت و پیش می‌آمد» چندانکه پیش 
سید عالم علیه السلام یامد باستاد. مهتر علیه‌السلام فرمود که : به‌جایگاه خود 
از باین رفت. هم بران شکل رفتن,گرفت تا,بهجای خود بازداشت. ابوطالب 
گفت: ای فرزنده تا اکنون من قریشان را ملامت می‌کردم برآن که ترا جادو 
می‌خواندند» و اکنون دیدم که ایشان راست گفتند. 

پیغامبر علیه‌السلام از این سخن تنگ‌دل شد و گربان باز گشت تا ایزد 





جوامع‌الحکابات تألیف محمد عوفی » چاپ حیدرآباد ۱۳۷۸ بخش اول ص ۰۱۲۳ ۱5۸ ۰ 
۰ ۷۷ ۰۳۲۷ ۰2۰۲ (حکایات بشماره ۰6 ۰۸ ۰۸۱ ۰۸6 ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱6۷ ۱۸۳) 
بخش دوم» حکایات شماره ۳ ۰۳۷۰ ۰۳۲۳ ۰۳۷۵ ۰۱۱ ۰2۱۳ ۰2۱۹ ۰2۲۰ 2٩۲‏ - 2۹۵ ۰ 
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سبحانه وتعالی دل عزیز او را خوش گردانید واين آیت بفرستاد «انك لاتهدی 
من‌احببت ولکن الّه بهدی من‌یشاء». 


حکایت 

سلمان فارسی رضی‌اله عنه روابت می‌کند که درغزو خندق که اعراب 
کفار جمع شدندء و نزددك مدننه فرود آمدند» و بیغامبر علیه‌السلام پیش اشان 
رون رفت» وخواست که مان اشان و لشکرگاه خود حندی سار ۱۳ 
بدان اشارت کرده بودء و هرجای را میان صحابه قسمت فرمود؛ و هرده کس‌را 
جهل ارشی داده بود تا بگشانند» و گل بردارنده و در آن ده‌گز که اهل ست 
پیغامبر را علیه‌السلام رسیده بودء و سلمان در میان ایشان بود که سنگی‌بز رگ 
از میان خندق برآمد که آلات وابزار بر وی کار نمی‌کرد. جابرین عبداله 
روایت می‌کند که مصطفی را عیاللام از ن‌حال خبر کردند. مهتر علهاللا 
فرود رفت وجامه چست‌کرد تا آن سنگ را بشکافد. اثر فاقه درمهتر علیه السلام 
بدیدم که سنگی بر شکم بسته بود. بزودی درخانه رفتم و در انبانی صاعی‌جو 
داشتم که چهار من باشد. آن‌را بفرمودم تا آرد کنند و سرشتند. و بزغاله‌ای 
یافتم آن‌را بسل کردم ومسلوخ‌کردم. واهل خودرا گفتم تا شوربای جوشانده 
وان آرد را یزنده وخود یامدم؛ وییغامیر - علیه‌السلام ۱ اعلام دادم» 
و گفتم: با رسول‌الّه قدری طعام گفته‌ام تا بسازند» اگر تجشم فرمایی و با يك 
دوکس از کبار صحابه به‌وثاتق من خرامی از کمال کرم تو بدیم وغریب نبود. 
مهترعلیه‌السلام شاد شدء واجابت‌فرمود. آنگاه مراگفت: برو ومر اهل خودرا 
ملوی تا نال درنتور نبندنده وطعام ازدنگ پرنکشند تا من بیایم. چون به‌خا نه 
رفتم بلال را بفرمود تا جملةٌ صحابه را اعلام دادء و گفت «ان؟ جابرا اتخذ 
كناسور»» جابربن عبداله ما را سوری ترتیب کرده است» جمله آنجا روید. 
ای ری سر بماندم» وزن را گفتم که حال براین جمله بوده است» و حبله 
صحابه روی ه‌خانة ما نهادند. وطعام چندان نبود که نیم کفایت اشان بودی. 
اهل من مرا گفت که تو صورث ال با خراجه کی ۷ ۱ ۱۳ 
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بلی. گفت: تو فارغ باش که بر۲ نجه مقتضای مصلحت باشد او تقدیم نماید. 
پس مهتر - علیه‌السلام - با جملة یاران پيامدند؛ و خواجة کاثنات 
علیه السلام در خانه امد و دست مبارك درخمیر مالیده و قدری از آبٍ دهان 
خود در دیگ انداخت. ]"نگاه من نان در تنور می‌بستم» او بر میکشید» وطعام 
در کاسه و و مهتر - علیه‌السلام - ده‌گان ده‌گان از باران درمی‌خواندء 
و سیر می‌شدند» و مراجعت می‌نمودند؛ جندانکه زیادت از هزار تس از ان 
طعام سیر شدند» وفضلی بما ندکه همسایگان وخویشان ما را ازان نصسب رسید. 


عبدالله‌بین مسعود - رضی‌اله عنه - شبانی کردی. وقتی ببعمبر 
- علیه‌السلام - از رمهة وی بگذشت. گفت: هیچ شیر داری؟ گفت: هست» 
ولکن ملك من نه. پیغمبر - علیه‌السلام - گفت: هیچ گوسفند نازاده داری؟ 
کت : دارم. ماده بزی پیش آورد که از ضعیفی نمی‌توانست رفت» و از رمه 
و از چرا بازمانده بود. پیغمیر - علیه‌السلام - پستان او را سود. درحال شیر 
روان شد. به‌قدر حاجت بگرفت و باقی بگذاشت. 

وحدیث ام معبد معروف است که چون پیغمبر - علیهالسلام - از مکه 
مدینه هجرت کرد» به‌خيمةٌ او رسید وهیچ چیز نیافت جز گوسفندی که 
از ضعیفی از رمه بازمانده بود. پیغمیر - علیه‌السلام - او را پیش خواست» 
و دست ه‌یستان او دراز کرده وجندان شیر حاصل آمد که حاضران را کفات 
بود» وسباری بماندکه از پس ایشان بگذاشت. و چون شبانگاه ابوسعید از 
جراگاه با زآمد» دوخانه شر دید. پرسید که این شیر از کجا آوردی؟ اممعبد 
تفت کرنی روز برما گذشت» این از برکت قدوم آوشت. ایوستید کفت: 
جمال او با من بگوی. ام معبد سر مصطفی را - علیهالسلام - صفتی کرد 
در غایت فصاحت؛ وآن صنعت در کتب مسطور است» و ما به‌صد زبان به‌بیان‌آن 
برنياییم برحکایت اختصار افتاد. 


مصطفی را - علیه‌السلام - با باران به‌غزوی رفته بود؛ و در اثنای راه 
باران را آب نماند و تش‌عطش دلهایاشان درتاب وتن‌های ابشان دراضطراب 
آوردٍ و خلق از تشنگی حلق به مهتر - علیه‌السلام - پناه گرفتند . مهتر 
- علیه‌السلام - علی و زییر را - رضی‌الّه عنها - بفرستاد و گفت : به‌فلان موضع 
روید» زنی ینید بر شتری نشسته و دو مشك آب از کرانه محمل آویخته. اورا 
بهنزديك من آرید. 

ایشان برحکم فرمان برفتند» و هم‌چنان درمیان آن بیابان دریافتند» 
وآذ زن را به‌حضرت مصطفی - علیه‌السلام - آوردند. پیغمبر - علیه‌السلام - 
بك مشك آب به‌رضای وی بستد» و درآوندی گردانیده و مشك باز وی داده 
و توشه‌ای با آن ضم کرد» و هرکس از باران در حق وی لطفی کردنده و از 
وی عذر خواستند. وجبلة صحابه را فرمان داد تا به‌قدر حاجت ازان آب 
گیرند» جمله مشك‌ها پر کردند و راویه‌ها برکردند» وشتران سیراب شدنده 
وآب آوند ازان مقدار کم نشد: 

پس مهتر - علیه‌السلام - زن را بدرقه داد تا به‌سر راهش رسانیدنده 
وان زن با اهل خود پیوست. و ازآن‌حال اایشان حکات کرد» و حمله به‌اتفاق 
به خدمت پیغمر - علیه السلام - آمد ند وبه سعادت» اسلام مخصوص گشتند. 


و گویند مصطفی - علیه‌السلام - مر خالد ولید را نزدبك قیصر روم 

فرستاد به‌رسالت» وخالد به‌در سرای قبصر آمد وبار خواست. حاجبان گفتند: 

از کجا آمده‌ای؟ گفت: من رسول رسول خدايم؛ از مدینه می‌آیم» ونزدیك 

قصر رسالتی دارم. رد ات دین زودی به‌خدمت شاه تتوان رفت. گفت: مرا 

فرمان مقام ست. حالی عرضه حاشتند موه مردی كث ستاو ۱۷لا استت» 

0 رسول " خدایم» و بار می‌خواهد» وتجملی 5 
مس لا ان ار ۱۳۱ قیصر گفت: او را درآرند. 


5۹۸ 


حون خالد نزدیك قبصر درآمد سلام گفت. حاجب «کفمت: ملک را 
سحدهکن. گفت: بیغمبر ما سحده مر مخلوقات را حرام کرده است؛ ما سجده 
جز خدای تعالی را نکنیم. قیصر از چرآت وفصاحت اومتحین شند.. گفت: نو 
کیستی و از کحا آمده‌ای؟ گفت: من رسول رسولر خدایم که پیغمیر آخر 
زمان است. مرا نزدیك تو فرستاده است» و گفت که از بندگی خدای خود 
فراموش مکن؛ و برآفریدگار به‌جبر و تکبر پیش میار. قیصر گفت: محمد 
کس دیگر به از تو نیافت که آن‌کس را به ما فرستادی؟ گفت: اگر هتر به‌فضل 
میگویی به از من بسیار بودنده واگر به‌جامه و تجمل می‌گوپی نبودند. از 
هرآ"نکه بیغمیر - علیه‌السلام - زر ندارد» وتحمل نسازده اگرچه من جامة 
خلق دارم؛ اما به‌هنر ما را بازمابی و در میدان مبارزت هرمردی که داری 
پیش من فرست. قیصر گفت: من مردان خود را هلاك وتباه نکنم ولکن ترا 
بهزهر ببازمایم» اگر بخوری وضرری به‌تو نرسد» دانم که دین تو حق است. 

پس فرمود تا درم سنگی زهر درقدحی گردند» وآب درآن ریخت؛ 
و پیش خالد آورد. خالد قدح بستد» و به‌دل قوی گفت: («بسم ار الذی 
لاکتت تم امه شینء* فنی‌الار ان" ولا فی‌الساع وهشو الستمیت‌العلیم 
و قدح درکشید و عرق از وی ترشح نسود» وجملگی زهر از شام او برون 
آمده وهیچ ضرری به‌وی نرسید. قیصر چون این‌حال بدید تعظیم کرد وعزیز 
داشت» خدمتی‌نوشت به‌مصطفی - صلی‌الّه علیه وسلم - وا ثارر اخلاص ومتاست 
ومبایعت درا نحا اظهار کرد» وجون خالد به‌خدمت مصطفی-علیه السلام- رسیدء 
مهتر او را گفت که نترسیدی از زهر خوردن اقدام نمودی؟ گفت: اگر ه 
رسول تو بودمی هرگز نبارستمی چشیدن؛ اما چون برصدق رسالت تو اعتماد 
داشتم» با خود گفتم که من رسول دوست خدام» هرگز دشمن رسول رسول 
(دوست) را نگزاید. 


۹ 


بوده است از شهر بلخ؛ واستاد ابوالقاسم فشیری - رحمالّه علیه - در رسالت 
خوش او را بر جملة مشایخ مقدم داشته اس و وی از حملهة ملولزادگان 
بلخ بود. روزی به صحرا برون آمده بود» و سورع شکار در ذشستهه نا گاه 
آهوی از پیش وی برخاست. او در پی او بتاخت؛ وراه بسیار قطم کرد. ناگاه 
هاتفی آواز داد «الهذا "خلقت » آخر ترا از بهر این‌کار آفریده‌اند؟ ابراهیم 
بدار شد وت نی» مرا از هر این کار تبافر ده ند. پس از اسب پیاده شد 
و در راه یکی شبانی را دید از شبانان پدر خود. اسب وجامة خویش به وی 
داد و گلیم وی بستده و روی دریادبه نهاد و به مکه آمد و با سفیان ثوری 
و جماعتی از تابعین صحبت داشت و کار وی در راه دین قوی شد؛ و دربادیه 
و مستحاب‌الدعوة شد. و یکی از کرامات او آن است که مبارك عبداله ثوری 
می‌گوید که : وقتی با ابراهیم ادهم عزم شام داشتم. روزی هوا بفایت گرم 
لدم وامکان رفتن در ابرراهیم از راه به‌طرفی رفت» وسابه حست. درخت 
اناری بود. در زیر سایة آن درخت ساعتی استراحت فرمود» وان اناری نود 
ترش وابراهیم بدان التفات نکرده و ازآان تناول نفرمود. پس از آن درخت 
آواز آمده « اکرمنا بان" با کل متا شیتا» بعنی مارا گرامی‌کن بدان که چبزی 
از ما بچثی. او ازان درخت دو انار باز کرد. یکی مرا داد» و دیگری خود 
بخورد. همراه وی می‌گوید که به شام رفتيم ومعابد و مشاهد انبیاء و اولیاء 
زیارت کردیم» و از آن‌هم فراغ بافتیم. به‌وقت مراجعت بدان درخت رسیدیم. 
آن درخت را دیدیم که از همه درختان مهتر وبهتر شده بوده و شاخ او بلند 
گشته و سالة او مسوط شده» ومبوة او شیرین گشته. جنین که درسالی دو دار 
بر کندء واساش گاه اولیاء و اوتاد ۲ نحا باشد. وان دور تششتا پکه اب تاش 
خورهید سنگ را مل می‌گردانده اکراثر نظر بزرگان دبی ۲ ۰۲ ۰ ۲ 
گرداند عحب شبود. 


۲۰ 


ودیگر از مشایخ طرشت ابوالفضل ذوالنون مصری است» و نام او 
ثوبان‌ین ابراهیم بود؛ و به‌روانتی ابوالفیضین ابراهیم. وپدر او نوبی بوده 
و درسال دویست‌وچهلوپنج از هحرت مصطفی - علیه‌السلام - به‌عالم آخرت 
رفت. و کرامات او سیار است. قشیری آورده است که وقتی سالم معربی از 
و رد که دسیت تویذانو نچه,بود؟ گفت: کازی عجب که تسی 
طاقت شنیدن آن ندارد. گفت باید گفت. فواتون نفت: وقتی از مصر بروذ 
آمدم» تا به بعضی از دیها بروم» و مصلحتی که دارم کفایت کنم. درمبانهةٌ راه 
به موضعی فرود آمدمء تا ساعتی پیاسایم. چم بل دم. جکاوکی دیدم ناینا» 
از آشیان خود برزمین افتاد. درحال زمین شکافت و دوسکره ازآن برود 
آمد. یکی از زر و یکی از سیم. در یکی کنجد بود و در دیگری آب. َ 
آن جانورك ضعیف ازآن کنجد بخورد» و ازان آب بچشید» وآن سکره‌ها 
یدید شدند. میگفتم کرم آفریدگار تعلی مرا از خواب نفلت بیدار کرد 
طلب زنادت را فابده نیست» چون دارنده کسی‌را ضایع نمی گذارد» ر نج روزی 
برخود نباند نهاد. 


دیگر از مشایخ طریقت ابوعلی فضیل‌ین عباض بود از واحی مرو: 
بعضی گفته‌اند به سمرقند متولد شده و در ابیورد پرورش یافت» و در مکه 
به رحمت حق‌تعالی پیوست در سنه سبع وثمانین وماآتین. و اول حال او درنسا 
و ابورد راه زدی؛ و زنی را نك دوست می‌داشت. شبی خواست تا نزدیك 
معشوق خود رود وساعتی به معاشرت مشغول شود. بر دبواری رفت تا ازآن 
کو شرا رسید که این ارت میخوا ند: 
۱ ناکین آمتوا "ان" تختم "قتوشنم لذکرام 
رل ۳؟ 


‌ 


ندای لطف الهی ومدد فیض وعصمت پادشاهی در رسید. باخودگفت: 


۱ 


وقت آمد که آهن دلها از آتش توبه چون موم شود. پس از آنجا فرود آمد 
و ازآن پربشانی وی را پشیمانی ظاهر شد. هم درشب به رباط ویران درآمد 
تا نحا استراحتی کند. حماعتی کاروانیان ۲نحا نزول کرده بودند شبگیر. 
گفت خیزید تا برویم. بعضی از ایشان گفتند صبرکنيم تا روز شود که فضیل 
برراه است. فضیل بسیاری بگربست وگفت: ای برادران فضیل با شماست» 
بسلامت بروید. 

وعادت او آن بوده است که هرکاروانی که بزدی» و مال هرکس که 
ببردی نام ونسب وجایگاه آن‌کس بر دفتر ثبت کردی. پس جمله خصمان را 
بطبید» و مالهای ایشان باز بداد و از ابشان بحلی خواست. و او وا یاد آمد 
که حملة خصمان خشنود شدند» مگر حهودی در نواحی شام» مالی خطیر نقد 
از وی ستده بود. یس فضیل به‌شام رفت و از وثانق جهود نشان خواست. واورا 
در یافت» وحال توبه خود با وی نگفت, و در استحلال واسترضای او کوشد. 
حهود گفت توبه کرده‌ای مبارك باشد. فاما من س وگند خورده‌ام که تا زر خود 
نستانم راضی نشوم» واين ساعت تو نیز مالی وثروتی نداری» اکنون صواب 
آن می‌بینم که به‌خانة من در روی و در زیر بساط قدری زر است» به مقدار 
[ نچه مطالبت من برتست» زر بردار و به من ده تا من به‌حق خود رسم» وتو از 
عهده یرون آبی. فضیل به‌خانة جهود درآمده موضعی که نشان داده بود آذ‌زر 
برداشت» و پیش جهود آورد. وجهود چون آن زر بدید» جمود او به‌اقرار 
بدل گشت» و گفت : کلمه‌ای عرضه کن. آنگاه گفت: من در تورات صفت 
امت محبد خوانده بودم» و یکی ازان اوصاف آن بود که اگر یکی از ابشان 
به‌صدق دل توبه کند اثر صدق او آن باشد که خاك را برای او زر گردانند» 
و دراین زیر بساط من جز خاكٌ نبودٍ خواستم تا ترا امتحان کنم؛ چون صدق 
توبهةٌ تو وحقیقت دین تو مرا معلوم شده بعداز این انکار تتواند کرد. پس از 
جملة مردان راه دین شد و در دین درجه‌ای دافت» و دالله التوفیق. 


۲ 


حکابت 

نظاما لملث رحمالّه علبه خانقاهی کرده نود در شهر صفاهان؛ و امیر 
سدمحمد را که با صفای وقت شرف نسب داشت درآنجا ساکن کرد. وعادت 
وعلماء وصوفبان سامدندیء و 03 خانقاه ك شد ندی. حون ماه رجب 
بدیدندی» نظام‌الملك سید محمد را بخواندی تا حوایج جمله را لا زگشتی» 
و ادرار وائعام وآنچه بودی جمله نسخت کردی؛ و از خزانه زر نقد بدیشان 
داد ندی» وهمه‌را احصول مقصود با زگشتندی. چنانکه ماه رمضان جمله به‌خانة 
خود باز رسیده بودندی. 

سالی آن انعام در توقف افتاده و درماه رجب وشعبان ازان مستحقان 
ناد نکرده وجون ماه رمضان درآمد هم ابشان را تفقد نفرمودء حندانکه ماه 
شوال بدیدند. نظام‌الملك بفرستاد؛ وسبد محمد را بخواند» و گفت دوکس‌را 
و نار تا ستخنی که هست با زگویم. سید مضد گفت: 
چون از سفره فارغ شدیم مشایخ را پیش او بردم. اشان را اعزاز کرد وتبحیل 
نموده و گفت: بدانید که من در اول جوانی به طلب علم مشفول بودم؛ خواستم 
که سفری کنم که تحصیل در غربت بهتر دست دهد از پدر اجازت خواستم که 
به مرو روم. مرا اجازن داد و ستوری و غلامی مرا داد و گفت وقتی که به‌آن 
جایگاه رسی از کاروان التماس‌کن, تا بث روز بجهت تو در میهنه مقام کنند» 
و به‌خدمت شیخ میهنه روء وقدم آو سوس؛ و از همت او استمداد کن» وا نجه 
گوید آن‌را امام ساز. چود با کاروان به‌آن جایگاه رسیدیم» من از کاروانیال 
درخواستم تا يك روز به‌جهت من مقام کننده وایشان اجابت کردند. من بهمیهنه 
رفتم. جون به نزدك‌قصبه رسیدمء وگفتم من‌خودرا آنمقام ومنزلت نمی‌شناسم 
که‌کسی مرا استقبال‌کند. گفتند: چون بامداد شیخ سلام نماز بداد گفت: ه رکه 
خواهدکه استقبالکند» جوانی‌راکه دنیا نخورد وآخرت برد» امروز استقبال 
کنید که چنین کس بخواهد رسید. جماعتی بيامدند» و گفتند ما به استقبال تو 


یخی فوت ال آید یب مرو جوا بهخدمت فیح رسیدم» 


۳ 


و شرف مشاهده وتقیل دست او به‌حاصل کردم» گفت: ای بسرء مبارکت ناد 
خواجگی جهان. برو و کار را باش که کار ترا می‌طلبده و ترا ازاین راه که 
می‌روی هیچ ننهاده‌اند» اما زود باشد که طلبةٌ علم را از تو مقصودها برآند. 
عهد کن که آن مایغه را نیکو داری. گفتم سین ۶۷ ۲ ۳ 1 
چنین تشریفی رود به‌جهت او. اکنون من عهد کردم که خاك پای آن جماعت 
باشم. پس من بسیار بگربستم» وشیخ سر مرا درکنار گرفت. گفتم: آخر این 
شغل را که شیخ می‌فرماید هیچ نشانی هست؟ گفت: هست. هرگاه که توفیق 
از تو با زگیرند خر عمر تو باشد. 

اکنون بدانیدکه امسال از اول‌رحبف می‌خواستم که ادرارات وانعامات 
مستحقان بر عادت قدیم برسانم» تاابن غایت. توفیق توفیق نیافتم» ومرا معلوم 
شدکه عمر من به"خر رسیده است که توفیق ازمن باز گرفتند. فردا می‌بابد که 
به در خزینه ید و ]نحه وا مستحقان است از خزانه ستانیده و ادرارات 
ایشان را توقیع تازه بستانید. باد که مرا یش روز گار زمان ندهد. 

پس سید محبد می‌گوید روز دیگر به‌حکم اشارت او برفتیم» وآنچه 
واجب ادرارخواران ومستحقان‌بود بستدمء وادرار نامه‌های‌ایشان تحدیدکردم. 
بعد از چند روز سلطان کوچ کرد و ظام‌الماك سه روز بعد از سلطان مقام 
فرمود و برعقب برفت» وچون به‌نهاو ند رسید ملحدان او را بکشتند» و خلق 


از شفقت او محروم ماند. 


و گویند ضحاك خوابی دید که سه‌تن در کوشك وی آمدند» و بکی‌از 
ابشان عمودی داشت از آهن که سر او را بر شبه سر گاوی ساخته بودند. پس 
بدا گرز سر او بکوفت» و ضحاكٌ بیدار شد» و از این خواب؛» عظیم بترسید. 
و جماعت منحمان دانا و اخترشناسان ماهر را حاضر کرد وان خوات بااشان 
تقربر کرد. یکی از اشان گفت: نزددك آمد که نوت ملك و بادشاهی از تو 
به‌دنگری منتقل شود. وآنکس جوانی‌است که اکنون ازمادر زاده است»»و ترا 


۰ 


بر پدر وی دست بوده و پدر او بردست تو کشته شد؛ ومادر او اورا از بیم تو 
به صحرابی برده و به‌گاوبانی دهد تا به‌شیر گاو اورا پرورد و بز رگ شود. 
شعاك از این حال اندیشه‌مند شدم و در طلب افریدون کسان فرستاد و گونند 
1 آن بود از فرزندان طهمورث» و زن او نوايك نام بود. ودرآن 
سال افریدون از وی متولد شده و آثار بزرگی ومخایل سلطنت در ناصیة 
افر بدون یدید بود. چنانکه هرکه او را می‌دیدی بی‌گمان می‌شد که او را از 
برای کارهای بز رگ آورده‌اند. و ضحاك در طلب او کسان فرستاد. و ازاحوال 
ولودی تفحص کردن گرفت. نا او را خبر دادند که یکی را از فرزندان 
طهمورث که از خاندان ملك و دودمان پادشاهی است فرزندی متولد شده 
است» ونام وی افر یدون نهاده‌اند» و آثار بزرگی در ناصیهٌ‌او پیدا است. ضحاگ 
کسان فرستاد. زن وفرزند او را نبافتند» و آن زن» فرزند را در صحرا و کوه 
می‌گریزانید» تا در میا دشت مرغزاری دید. ماده گاوی در از مرغزار جرا 
می‌کرد» جنانکه مثل آنگاو درحسن ورنگ وشیمت ندیده بود. پس به گاو بان 
گفت که این فرزند را به‌تو خواهم سپرد» تا او را از شیر این گاو بپروری» 
۲ 7 ذری بای آری» که جماعتی از منجمان و کاهتان مرا 
گفته‌اند که تفدیر آفریدگار تعالی آن‌است که این تس روزی برتخت پادشاهی 
ننیندء وظلمت ظلم ضحاك به نور معدلت او منطفی شود. وان مرد او را قبول 
ر وجون کسان ضحاك در خالك او شدندء او را ندیدند. قصر او را سوختند 
و خانة او را غارت کردند. و هم‌چنین جهارسال افریدون درآن صحرا می‌بودء 
و ضحاك از طلب او نمی‌آسود. تا او را خبر آوردند که چنین گاوی درفلان 
مرغزار چرا می‌کند» و کودکی را به شیر او می‌پرورند. و پیش‌از آنکه ضحاك 
کسی به‌طلبآن نامزد کردی» مادر وی را درخاطر افتاد که شاید کسی به‌طلب او 
آید و او را به‌دست بلا سپارد. پس ,از نحا ترا زمین"بزد. 
و درکوهی جماعتی بودند از زهاد وعباد که ایشان تا تا را 
.و تال کنان فرستاد وآن گاو را بکشت» 


رک مروچی 1۳ نواحی ستور نود همه را به‌غارت بردند. وهمچنین افر دون 
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در حجر عنایت المی رعابت می‌بافت» و درکنار دای توفیق و عصمت پرورش 
می‌دید. تا آنگاه که افربدون شانزده ساله شد و از مادر پرسید که بدر من 
که بوده و حال او چه بود. مادر تمامت احوال با وی تقریر کرد. پس افریدون 
کسس کینه‌طلبی بر مان بست» و مر آهنگر را بفرمود تا گرزی بساخت کاوسر؛ 
و روی به بابل نهاد. و جمعی بر وی گرد آمدند. وکار ضحاك درهم شده بود. 
و سب آن ۱ و گفت مزدی 
م۳ و گوبی از مادر برای جور تو زاده‌ام. پیش از این به‌چند روز دك پسر 

برای ماران کشته‌اند؛ هنوز آن حراحت تازه است تب -که فقو دنو م۳۳ 
0 سیرده. این چه ظلم است که رخلق خدای گشاده‌ای» 
واين چه تیغ جور است که بر بند گان حق کشیده. پس از سرای او بیرون‌آمد 
و ندای مستعاث در داد» و گفت که: ای اهل دایل» و ای مظلومان بی‌حاصل» 
چرا تن در زبونی داده‌اید؟ چون همه رایگان ودوگان بخواهد کشت. باری 
به نامردی چرا کشته می‌باید شد؟ پس آن چرم را که در وقت آهنگری بر میا 
بستی تا از شرر آتش ضرری به‌تن او نرسیدی بر سر چوبی کرده و غوغای 
بسیار بر وی جمع شدمٍ و به در سرای ضحاك آمدند. و ضحاك خواست که 
با آن جماعت حرب کند. خلق از وی نفور شده بودندء و از ظلم او سپر آمده. 
کسی باری نداد. تا بهحکم اضطرار قارن را که فرزند کاوه نود بار داد» و بدان 
سب غوغا دانستند که او ضعیف است و تبعی ندارد. و سری می‌طلبیدند که 
لا سروری باشد. تا ناگاه آفتاب افریدون از مطلم اقبال طلوع کرده وخلق 
جون او را ندید ند» هست و شکوه او در دلها افتاد» و حشمها از مشاهده 
خورشبد حمال او خبره شده وهمه بیش‌او سحده کردند» و زمین سوسیدند. 
او جمله را بنواخت و با کاوه و قارن هدر سرای ستحاله. امد و تا و 
بگرفتند. و چنانکه در خواب دیده بود بدان گرز آهنگ او کرد و به يك 
روایت آن است که سر او را بدان گرز بکوفت؛ و گفت ترا به‌قصاص پدرخود 
نمی‌کشم» بلکه به‌قصاص آن گاو می‌کشم که دابه من بوده است.و به شیر او 
پرورده شده‌ام. و ه روات دیگر آن اشت ت که از پشت او دوالی کشید و اورا 
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بدان دوال بست» و در کوه جاهی بود که او را درآن چاه انداخت. و ارباب 


تِِ 


گر بر دل تو زمانه کین توز آید 
"۳ رنج ز صبر مرد پیروز ۲ ید 


اب روز ۱ 


ذکر پادشاهی افریدون 


آورده‌اند که جون دلها از کار ضحاك فراغ بافت» وامن وامان که رفته 
بود تازه شده واینةً فراغت که زنگ زده بود حلا بافت» افریدون بر تخت 
ات استفرار بافت. وان اول روز بود از مهرماه که اول 
وقت جوانی او ی و خی ان روز عیدی کردند هو شاتها کشت 
ان خواندند. نی مهرنجان که درایام ظلم.ضحاكبشده نود 
باز آمد. 

رن تن ساطت نهسته وخورشید افبال از مطلع خود 
ام # و حق درتصاب خویش قرار گرفت. ومعارف حشم ومشاهیر رعابا د 
اسقدطا مود و برقاعده خویش به‌ترتیب بنشاند؛ و هريك را بهم واعید خوب 
مستظهر گرداننده و .از قهر ضحالك ناياك مر ابشان را تهنیت گفت» وهمه را 
به‌حسن رعاات وفش عنایت خوش بشارت داد. وملك را اساسی نفاده و قواعد 
ظلم را که در ایام ضحاك ممهد شده بود منهدم گردانید. وکاوه وپسر او ثارد ر 
بخوانده و به زیادت اعزاز و اکرام مخصوص گردانید. وفرمود تا خزاین را 
بر وی نمودند که هرگز هیچ چشم ندیده بوده و هیچ گوش نشنیده بود. 
و در خزینه آن دید از نفایس جواهر و اجناس ذخایر که هرگز وهم او بدان 
محیط نشده بوده و خیال تمنی بدان نییوسته. و در آن میال بارهای لعل بود 
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و باقوت مانند جمر افسرده» با حون گره شده» و دانه‌های مروارید» درتناسب 
جون دندان خوبان» و در تقارب جون قطرهای باران. پس فرمان داد تا آن 
چرم‌پاره که آن‌روز کاوه برسر چوب کرده بود بیاوردنده و از آن جواهر نفیس 
در وی ترصیع فرمود» و آذرا به‌فال گرفت » و علمی بز رگ ورانتی شگرف 
ساخت» و آن را درفش کاویانی خواندند و ملوك آنرا غیر نیز داشتندی . 
و به‌فر وخستگی وفتح وسروری» آن داشتندی. واز پس هرپادشاه که به‌جای 
وی بنشست درآن زیادت تکلف فرمود. و جواهر قیمتی در آرایش آن ب‌کار 
می‌بردند. تا ه‌حدی رسید که جمله مقومان از تقویم وقیمتش عاجز آمدند. 
تا در فتح قادسیه که هنگام کسوف آفتاب دولت اکاسره بودء مردی از لشکر 
سعد وقاص آ‌را بگرفت» و در جمله غنایم به حضرت امیرالمومنین عمر 
رضی‌الله عنه - آوردنده وآن را بگشادنده و بر مسلمانان قسمت کردند» 
وآن همه جواهر را خدای عزوجل روزی متابعان محمد گردانید. 


ذ کر بادشاهی نوذر 

چون منوچهر خویشتن را به تقاب خاك بپوشانید» پسر او نوذر به‌جای 
پدر نشست» و فتنه‌ها برخاست. گفتی مگر روز برفت وشب آمده با صحت 
برفت وتب آمد. باد دولت افراسیات درجنیده و شوکت و قوت او کار زر 
ابرانیان مضطرب گردانند. و لشکره نوذر را خلاف کردند» و لوا 3 
روی کار او بودند بشت بدو آوردند. تا به‌سوی سام نامه نوشت و از وی 
مدد خواست؛ و به‌عدت وی استظهار طلبیده و سام به‌خدمت شتافت. و چول 
حسن عهد به‌جای آورده و شکر نعمت منوچهر را درمعاو نت فرزندی بگذارد» 
چون خبر رسیدن به نوذر رسید» جملکی لشکر به‌استقبال او رفتنده و او را 
خدمت کردند. و سام مر ایشان را ملامت کرد که چرا دم خلاف میزنید» 
و در وفا می‌گزارید. ایشان از نوذر لها کرمند ۱۶ ۱ 
راندند» که کارها فرو می‌گزارد» و ناکسان را برم ی کشده و یز کان را خوار 
میگرداندء و انديشة هیچ‌کار نمی‌داردء و در هیچ مصلحت ملکی طریق حزم 
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نمی‌سپرد» و ما تا این غات متاعت او که واجب دیده‌ايم به‌جهت رعات حق 
بدران وی بوده است و اگرنه لادق رداست دهی نیست. کار پادشاهی خود 
بز رگ است؛ و اکنون صلاح کار درآن دیده‌ايم که ما جمله ترا مطیع وفرمان 
برداریم. کس منابعت تو می‌بندیم ودست به متابعت تو ب رگشاييم. تاج پادشاهی 
ترا می‌رسد. تاج بر سر نه تا ما متابعت تو کمر بندیم» و در دفع خصم کوشیم. 
و نوذر را به‌موضعی نزه وجایگاهی خرم فرستیم؛ و هرکس را که دلش خواهد 
در خدمت او مرتب گردانیم» تا به مراد خود زندگانی می‌کند» وعش مهن 
می‌گزارد. و اين ملك ودولت در سایة حمایت تو به سلامت بمانده وافراسیاب 
به‌کام نرسده و زن وفرزند ما اسیر نشوند. 

سام چون این فصول بشنید دل تنگ شده وگفت: آنچه گفنید نيكه 
ات فاما رای صاثب آن باشد که در تقویم وتهذیب او کوشیده آید. چه 
بزرگان گفته‌اند که هرحه تباه شود اگر آن‌را برون اندازی و از میان برود 
:و داست نباشده بلکه لایق خرد و کیاست آن, باشد که تباه 
شده را به‌تدییر صاثب وصلاح آری. پس مصلحت آن است که او را ملامت 
کنیم» و زشتی افعال وی به‌وی نمائيم و پیران کاردیده و تجربت بافته را 
در خدمت‌او مسّکن گردانيم؛ و او را به‌اشفاق و نصیحت» غم کار او می‌خوریم» 
تا مگر خدای عزوجل اورا هدایتی دهد» و برما رحمت کند. 

پس سام پیش خدمت نوذر رفت. ونوذر شرط تعظیم او بجای آورد؛ 
و او را با خود بر تخت نهانده و حق بیری وحرمت او رعایت کرد» و یك‌چندی 
که فروحشمت سام بر سر وی بوده کارهای وی نبکو رفت» و خللها تدارك 
بافت» و امور ملك وی روی به‌نظام نهاد؛ و نزديك آمد که رونق ایام منوچهر 
و افریدون گیرده اما به‌حکم آسمانی و کوشش انسان مفید نیست. سام را 
ب‌طرف سیستان دل نگرانی افتاد» و به ضرورت دستوری خواست و برفت؛ 
و چندانکه او برفت امور ملك بکل پریشان شد وآفتاب دولت او فرو شد» 
ی ات را تسد ابراذشتر کرد» وآنا راب گردانیده چنافکه 
تفریر کرده آاید. 


۲۹ 


گوید که چون رستم اسفندیار را دکشت» نامه‌ای وگ درد 
مشحوق» هحضرت گشناس؛ و عذر آن‌حال تقربر کرد» و گفت من بی‌گناه 
بودم از آنجه رفت. چه سخت بسیار کوشیدم با او تا ازطریق جفا به راه وفا 
گراید؛ مفید ننود. وجون نامه به گشتاسب رسید از آن فعل بد پشیمال شد» 
و جهان بر چشم او تاريك گشت؛ و رشتة حیات او باريك شد. چون نامه رستم 
بخواند و بشوتن به حقیقت آن‌حال گواهی داد» عذر رستم قبول کرد» وبهمن 
را اسقندبار به‌رستم داده بوده تا اورا می‌برورد. کشتاسب جواب امه کرد 
به‌رستم» تا بهمن‌را بازفرسد. وسی بر نیامدکه گشتاسب ازدست فنا به‌دست بفا 
رحل ت کرد دازا نکه صدوشصت سال مك رانده بود. ومر همن‌را ولیعهد 
خود گردانید» و تاج وتخت به‌وی سپرد. و سین سیرت خوب و رسم نیکو 
آورد. و حهان نات در د: و دلها شادان گردانید. و دین زردشت را بالا داد. 
و اطراف جهان را نگرفت. وقصد سیستان کرد و کفت برد ۰ ۱ 
رستم را نکشته بودی» من کین پدر خود از وی بخواستمی» واگرچه او زنده 
نیست» واما اصل و فرع او را نیست کنم» و کرگسان را از اشخاص آن ناکسا 
مهمانی ترتیب کنم. وجون نزديك سیستان رسید زال پیش او بازآمد» و اورا 
خدمت کرده و گفت : پادشاه را در برانداختق من شمشیر رنه ثاید کرد» 9 
هماکنون دست پیری مرا از پای درخواهد افگند» و غرض تو بی بدنامی 
برآبد. و اگر نیز صلاح و صواب در آن‌می‌فیتی سر دار ۱ 
خدمت آوردم. 

گر مصلحت کار تو در کشتن ماست 

بشتاب که مصلحت توقف نبرد 

پس بهمن را رقت آورد» و از وی عفنو کردء و فرامرز که پسر رستم 
بود به محاربت پیش آمد» و جنگها کرد و آخرالامر منهزم و مقهور گشت» 
و به بدترین رویها ذشته شدء و بهمن صدوچهارده سال ملك رانده وآخرالامر 
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نامه فنا بخواند. 
ایام عمر بهمن اگرچه بهار بود 
آخر ز جور گردش افلاك تبره گشت 
هر چند بود روشن چشم جهان بدو 
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سه‌نثر از ورالدین ظهوری ترشیزی 


«سه نثر» اثر نورالدین محمد طاهر ظهوری ترشیزی شاعر فرون 
دهم - بازدهم اس ت که اصالا" اهل شهر کوچکی به‌نام جمند درترشیز خر اسان 
بوده است . او پس‌از مطالعات ی که درجوان ی کرد به‌دربار شاه عباس راه یافت. 
اما چون مورد توجه وحمابت قرار نگرفت » به‌هند رفت وشاعر دربار برهان 
نظام در احمد نگر شد » وبالاخره به‌بیجیور رفت وسه نثررا درتحریض 
سلطان ابر اهیم عادلشاه دوم نوشت . 

سه نثر » سه قطعه‌است و نثر اول آن نورس با نه سبك نام دارد 
وپر از استعارات وتشبیهاتی اس تکه از موسیقی گرفته شده است . نثر دوم 
گلز ار ابر اهیم نام دارد ودرستابش سلطان ابر اهبم است . سومین آنها خوان 
خلیل است واز آنجا که ازهنرمندان وهنر آن عصر سخن م یگوید دارای 
آهمیت تاریخی است . 

ظهوری درغز لسرائی معروف شد ولی نه‌تاحد عرفی » زبرا چون 
او استاد نبود . ظهوری چند مثنوی دار دکه معروفترین آنها ساقی‌نامه است. 
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نثر اول : 

۱ سرودسرادان عشر تکدة قال » که‌به نورس سرابستان حال » کارکام 
و » به‌شهر ثنابی صانعی عذب‌الببان‌اندکه چاشنی نغمه‌های شکرین 
ی نی‌دوانیده ) وخوش نفسان جمن نشاط ء که به‌بسط ساط اثساط 
پرداخته » به‌زلال حمد خالقی رطب‌اللسان‌اند ۸ که گل دز 
. محمل شوق حجازیانش بهصدای تال هندیان زنگله بند» 
وزخم جگرعراقیانش به‌نمك طنبور ت رکان درشکرخند. جلاجل اورای درختان 
بههوای او ترانه ریزه وبلبان منقار بلبلان به نوای او نفمه‌خبز : 


سین گردید گلبن » نعمه بلبل 
تفس را دم‌کش ساز سخن کرد 


زبان را مطرب بزم دهن کرد 


6 سس تعمه اسرار: پسرداخت 
رباب ازمغز راز آمسد به گفتن 
گل داغش‌کسی را رسته از شاخ 
چو نی آنکس نفس درسینه افگند 
جو ازدردش شود پشت‌دوتاجنگ 
پرو خالی پراند از نعمه دوشت 
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ز صندوق تن خلق ارغنون ساخت 
شدش خشك ازغم او پوست برتن 
که‌چون‌نی‌استخوانش گشته‌سوراخ 
که از کاهش سرایای خود ۲ گند 
دود دل تارهای ناله در جنگ 
بین‌دف راکه‌چون‌برمی کندپوست 


درود باسازو بر آد بر نواز نده امتان »که قانون دین به‌مضراب هداتش 
پرصدا است ؛ و صلوة پرشعبه وآوازه برال و اصحانش 6 به‌دم کشی 
ضراعت‌شان ساز شفاعتش نعمه‌زا است : 


سلطان رسل ؛ که جبله را تاج سر است » 

قانون شا طفیل او نعسه ور است . 
در جار حد از شیعگی او زده دم » 

هر کس ز دوازده مقامش خسیر است . 


اما بعد : مزده شنیدن را به گفتن سخن شهنشاه سخنور » نکته برور» 
نعمه‌پرداز » ترانه ساز » عرش طارم » فلك خیم » کیوان همم » مریخ حشم » 
خورشید علم » برجیس شیم » ناهید نعم » عطارد رقم ؛ قمر خدم » خلیل نوال» 
بوسف حمال ؛ داود الحان » سلیمان مکان » عدل افرای ظلم کاه » ابر اهیم عادل 
شاه - خلداله ملکه وسلطانه و افاض علی‌العالمین بره و احسانه . 


جهان دار و جهان گیروجهان‌بخش 
کف همت دم شمثیر جرآت 
خلیل کعب دل زو مباهمی 
جنین تارك یی افتر که دا 
اگر بزم است عیشستان ز جامش 
زعدلش » گوی‌عدل‌دیگر ان جیست 
تفاوت کفر و دین آمد به معنی 
ز پیداریش خواب ایمن ز نالش 
ز تیش پیکر خصمان دو پیکر 
سمندش را سپند از خال محبوب 
مه نو حلقه درگوش رکایش 
سنانش چون علم سازد سرانگشت 


۳ 


دماغ هوشمندی معز فطرت 
بر او صادق ای قله گاهمی 
شهنشاهی جز او دیکر که دارد 
و گر رزم‌است » رنگین ازحسامش 
به‌او نازد لقب » نوشیروان کیست 
میان عدل او تا عدل کسری 
جقم پاسبالش) 5ج ۱۳ 
ز گرزش فرق‌ها را سینه معفر 
کمندش‌را نخ از رگهای مجذوب 
گِ۳ از نسزه دارانل آفتاش 


برانگیزد به‌هرجانب که لشکر 
کل چرخ ار ورد 
ز جودش قطره‌ای درلجه گنجید 
سخن‌هابی که نشنده شندست 
۳ اه راز بنه‌ایش دادند 
دعایش گر نگردد با اثر رام 
هجاهاتخم مهری کشت ازآن‌دست 
به مهر ازمهرورزان برسر آمد 
نها عشیق :زا پشت و یناه است 
دماغ از تار موی او تتار است 
نهد خور هرطرف دامی ز تارش 
ادب در پیشگاهش پیشکاری 
8 اف درو تسا شا 
خلایق جمله مفتون هواش 
به خلقش حق نداده احتباجی 
وتان اسامل آازدست 
وت ند انداز شارش 


بگیرد گرد روی راه صرصر 
نکه در چشم مهر و مه سوزد 
ان و وی دس سید 
1 ۳۳ ت اننش دادند 
اثر از دم رمد چود و حشی از دام 
که درهرسو صد انبار دلش ه 3 
عرض عشق » و دل او جوهر آمد 
ّه ر باغ روی او هار است 
کزآن رو برتوی گردد شکارش 
جبینش "را حیا آیینهداری 
رت عقل دست بالا 
در سا ۳ برای ما رواجی 
ِ داد ] امتا» مك دل از دست 
باشد عالم حان در کنارش 


زهی‌اسکندر افلاطون فطنت که دانابی و دارابی ازاو درپناه‌هم می‌بالند. 
حبذا پرویز بارید ترانه »که به‌سرانگشت تغمه‌های مسرت افزایش گوش محنت 
وغم می‌مالند . ‌شمیم خلقش سمن‌را ختن ختن نافه درجیب ودامان » وبه‌ نسیم 
لطفش غنچه ر! چمن چمن ده درزیر لب پنهاأن » به‌توفیق زمزمة لنايش نطق 
1 نوازشی تفربر » وبه‌توفیر اجارة دعایش صدق‌راکف اجابت پراز گوهر 
تأثیر » فرمان قضارا امضای حکم نافذش درکار . ونسخه تقدیررا بلغةٌ تدپیر 
صایش برکنار . شمال گلشن وفاق‌را تاکید غنچه دل شکفانیدن » وصرصر گوی 
نفاق را تهدید غبار برخاطر نشانیدن . درقتل بدعهدان جلاد اجل باشحنة غضیش 


5۳۵ 


هم س و گند » ود رکارخانهة محبتش سررشته عمر باعشرت دوام هم پیوند . نعمةٌ 
قا نون‌عدالتش ملك‌نواز» وشعله‌کا نون سیاستش‌ظلم گداز. سطوتش‌زور درپنحه 
شیرشکن » رزمش اجل درخون فکن . الفتش دم آهوربا » بزمش جام به‌برجم 
پیما . آب تیغش آتش خرمن زندگانی ۰ باد تیرش صفیر مرگ ناگهانی . رایتش 
سروبن گلشن فتح ونصر » خنجرش ماهی دریای ظفر . کسر سعی به‌معاضدت 
مرحمتش چست » وشکست هنر به‌مومیایی تریبتش درست . گوهر درنظرش 
بی‌قدرتر ازریگ به‌صحراه وعده‌اش به‌وفا نزديك‌تر از موج به‌دریا. بهاستعارة 
بح رکفش ابر را درافشانی» و به‌تشیه رخسارة دل‌فروزش آفتاب را درخشانی. 
با ستگینی حلمش گرانی کوه سببکیکاه » وبا هلو قدوش پلندی 17 » ی 
گیاه . سخن» باآن لندی که از کوتاهی سقف فلك صدجا خمبده» درانداز 
آستان‌بوس ثنایش سر به‌زیر پاکشیده. تعداد فضایل و حصرکمالاتش آب دربا 
وه 

براهل زمان شکر این عطبه عظمی » که به‌ادر ال زمان ابد پیوندش 
مفتخر ومستعداند » واجب ولازم است . خصوصاً برساکنان عرصة دکن » که‌در 
هرطرف مجلسی » ودره رگوشه محفلی » آراسته وییراسته » به‌صلای دوام 
برخوان ذوتق حضور ومایدة عيش وسرور نشته‌اند . به‌نوازش روزگار 
دایره‌ای‌راکه‌مر کزدابرة اصول است» مغز نشاط ازیوست هه‌درجیده؛ و به‌تارهای 
قانون که مسطر کتاب نغمات است » رقم عیش برصفحات احوال کشبده . طنبور» 
درشکار هوش‌کمند تار بردوش ؛ نی به‌احبای سور دردمیدن صور . ازکیل 
کاسة کمانجه گوش سامعه انبار نعمه . ترانه‌سازان هند » به‌سنحدن ترانه‌های 
خزانگی ء ترازوی جنتر ویین دردست » و ورع‌پیشگان هوشیار مغز » به‌شراب 
خم مندل سرمست به‌پاکوبی اصول ودستك‌زنی تال » تارگ اندوه وملال پای 
مال » وبه‌نعمه‌های تقش تورس فضای کمن رای وا ۱ ۱۳۱۱ 


زس درنعمه‌انگیزی است ایام سزد» رقصد اگر در گور بهرام 
تذرو نغمه» برلب آشیان‌ساخت ‏ ترنم خانه درکام وزبان ساخت 


۳ 


به‌شهری‌مرغ‌دلهارا است‌آهنگ کهازبام‌ودرش می‌روید آهنگ 
هوارا زامتزاج نغمه آن حال که موسیقار سازد مرغ‌را بال 
3 را شمه شرست. ...نها پای‌کوبان دست بردست 
خموشی را درآورده به آواز به‌نورس شهربار نعمه پرداز 
گر اکسیر وسرور وسورسازند ‏ . ز خاك پاك یجاپور سازند 


اگر به‌رسوم جهانبانی وقواعد گیتی ستانی » وترتیب رزم و بزم » 
ورعایت عزم وجزم »که آیتی است درشآن او » و تشرشی است برقد او » کما 
ننعی قیام واقدام نما ددء وجه عجب! عحب آن‌است که در هرفن مثل ساز وخط 
و تصویر »که ذوفنونان عصر قرنها به‌مشق بی‌قرینگی » برزانوی جد وجهد 
نشته » منشور هنر درست نموده » کلاه گوشة تفاخر برآسمان شکسته‌اند » 
به‌اندگ توجهی درکمتر زمانی علم امتیاز برافراشته » درزبانها به‌تحصین خود 
سغنی نگذاشته ؛ بس شهنشاه هنرآفرین » خواندنش بیان واقع ومهارتش در 
صنایم دلیل قدرت صانع » خردخرده کار قلم نند نقش پردازش » و عقل 
رنگآمیز صدف‌دار صورت سازیش؛ به جلاپردازی چشم کور سوادال به‌میل 
فلم درسرمه سایی » به نی ضگیری تار طنبور » به‌علاج علیل نهادان درمسیحایی. 
خط بند گی‌خطش دربفل‌چهرة لاله‌رویان» وتاردان سازش بردوش طرة مرغوله 
مویان . با توقیخامةً عنبر شمامه‌اش عطارد را چه چاره جز سر برخط فرمان 
نهادن » به‌مشاهدة شاهد پردة سازش زهره‌را چه زهره غیراز پرده به‌درافتادل؟ 
قلیش ماشطة سفحة دهر + رقیش منشسخ چهرة مهر ‏ 


ز خطش سرمه پرور چشم دیدن ز سازش حلقه در گوش شنیدن 
به فر تاج او سوگند خورشید به تار ساز او پیوند ناهید 
چکد جون خامه بردارد به انشا عطارد در دواتش قطره سا 
عروس صفحه را خطش نکاری است حروفش گرچه‌هر يك‌خودنگاری است 
نقط بر حرف‌هاش دانه چیده است چنین دامی نکه گیری که دیده است 
کم چون درفن صورتگری بست قلم از طضرة حور و پسری سب 


۳۷ 


ز نقاشی به رنگین چیره آراست 
اگر سلل کشد», آواز شنو 
نگیرد طابرش بر صفحصه آرام 
زگل چینان باخش فصل خورداد 
چو او کس صورت معنی نپرداخت 
هنر گو » خنده‌ه ا برلب بینبار 
هنرپبرور بزی » گو ؛ در عزمزی 


دهد آواز را پرواز شنو 
نسازد گر به پاش مهمر خود دام 
مد ته مق از ۰۱ ۱۳ 
به دعوی ليك چون مانی نپرداخت 
که "مد سر » زمان بی‌تمیزی 


آن چه تا غایت روز گار مضایقه در کم هنری نهاده » کرم زیاده بخشش 
دست به‌تلافی آن گشاده . تمنای ارباب هتر به‌پیرایة التفاتش معشوق حصول » 
و ازاهل استعداد نکته‌ای به‌کتابی » و گلی به گلزاری قبول . خار راه هنر در 
پا که خلیده» که ب‌شگفتگی مرحمتش باغ باغ گل‌مراد نچیده ؟ وتلخی‌مشقت 
کسب‌کما لکه چشیده » که‌به‌چاشنی رآفنش مصر مصر شکر بهکام دنتشاد ( 
ودرهیچ جیز حسن هنر پنهان نگردیده‌که تمیزش آشکارا به‌آن عاشقی 
نورزیده . اگر ازتحريك باد موجة آب به‌هنجاری تحربر ریز است » پااز جلوه 
آتش دخانی مرغوله‌انگیز » بهتعریف این گرم نفسی است وبه‌توصیف آ 
تر زبال . 

اگرچه به‌سب عادلیت داد اقسام هنر داده ومی‌دهد » سبحان‌الّه درفن 
سخن چه‌ها پرداخته ومی‌بردازد . هرچه درمبان ننهاد به‌ذهن نقادش » از زیور 
قبول برکران » وا نجه نسنحيدة طبع وقادش ؛ ازسبکی برخاطرها گران . بالغ 
"کلامان مدرسة سخن » طفلان مکتب زبان‌داننش ؛ وشهسوارال مبدان نبا » 
پیادگان عرصة نکنه‌دانیش . گاه تفصیلش » قطره منبع دریای شکران ماوق 
اجمالش ذره مغرب آفتاب درخشان . توازة طیمار لاغتش و59 9 
فصاحت» وشورشیرنن ی گفتارش نمك‌مابدة‌ملاحت. نقطثخامة ابهامش مه رگنجينة 
اسرار » شعفة شملة توضیحش صیقل آينة اظهار . کام سخن درشکر افتادة 
شیرینی ادا » گردن صید معنی در کمند انداز رسا دیدة امد جانها برجنیش لب 
بشارت ؛ وسند تمليك دلها درکف ابروی اشارت . نشرش نسر رفعت » شعرش 


۳۸ 


شعری مرئست . هرحرفش فصلی » وهرفرعش اصلی . 


سخن را بار خاطر بود کوهصی 
عروسی بود » از پیرابه عاری 
کنونش آسمان دربای بوساست 
لالی حقة پسروین سپند است 
استادان شخر‌ساز 
حلاوت چاشنی گير از بیانش 
چنان شیرین کند هر حرف حنظل 
به آل سنکینی از کاه آورد باد 
نسازد لفظ «کل» در گفتگو درج 
به جام شوق گردد باده پیسا 
به حرف آورد ترکییش نا را 
سخن از فکر حفظ مرتبت رست 
براو گر عیب بین چشمی گشاید 


نهپودش صاحب صاحب شکوهی 
ز بخت پست خود در شرمساری 
سرایا گردن و گوش عروس است 
خیال شاه والا س بلند است 
نزاکت را زطعش ناز برناز 
به شیریضی موظف از زب‌انش 
که شبرینی کند درگوش‌ها تل 
که کوه از بار رمك آید به فریاد 
نسازد تا دراو صد رنگ‌وبو خرج 
دهد در قطره سر طوفان دربا 
مات اراس تالا 
ز ترش به جای خوش بنشست 
دگر زو جز هنر بینی نیاید 


وازجمله حقوق ی که امحات تن وفرهنگ و ارباب نغمه و آهنگ 
ثابت ولازم ساخته آن است که ه‌ترة تب وتسویدکتاب نورس پرداخته» وسامعه 
و ناطقه‌را به‌خواندن وشنیدن آن و اخته . والتزام این نموده‌که چنانجه تا زگی 
معانی طراوت به‌الفاظ بخشده » نوی نغمات تقشهابی که براین اشعار درر تثار 
پسته شد » حلقة اثر بر در دلهاکوید » وبه‌باد مس گویندگان گرد غمهای نو 
و کمن از زوایای کات زد کانازوند:. 
از شاه دکن جهان نشاط آباد است 
خالك غم از آب نعش برباد است 
ارباب ترانه کهنه شاگردان‌اند 
نکس که‌از او نوشده» طرزاستاداست 
وجه تسمیه این کتاب آن‌که: هندبان نه‌شيرة مجتمع‌را نورس می گویند 


۳۹ 


و فارسیان اگر نورس نهال فضل و کمالش دانند بحا است ؛ وبه‌این معنی‌که 
این شاهد بی‌عیب از پردة غیب به‌جلوه گاه ظهور نو رسیده » نورس خوانند » 
هم روا است : قباس مسمی ازاین اسم گیر. 

فضای دیدن به صفحاتش گلشن » و سواد خواندن بیانش روشن . 
هرصفحه چمنی » وهرسطری نخلی . برگش لفظ دلکش » بارش معنی بیفش . 
بلبل فصاحت برگل نزاکت تحریر درتقریر » ونظر نظارگیان ازموج رطوبت 
عبارات روان درزنحبر . سنبل حرفش ازاه ناشکیبان » نتفشة تقطش ازخال 
دلفرییان . ازرشح طراوت کلمات نهر سطر مالامال آب حیات . خضر تشنه لب 
سیرابی ادا » مسیحا مردة جان‌بخشی هوا . نکته‌های برجسته‌غنجه‌های سربسته. 
رنگینی به‌شفاثقی درکار» شگفتگی بشیرینی پربار . 


ز رنگینیش گل در غاره جوبی 
مگونورس»که فردوس برین‌است 
کی زین‌سان تواند ساخت گلزار 
رسبد از دادرس شاه سخن رس 
به‌فرمان حق و طبع بفرمان 
ره پزمسردگی بر تازگی بست 
به خورشید درخشان پرتوی داد 
سخن‌پاس شکوه‌وشآن‌خودداشت 
کشد صد داستان هرصفحه درلب 
سطور از رشفته اهاز اد 
حروفش در ورقها جمله سس 
نوی‌می‌بال » گوء خوش‌فارغ البال 
خدا پیرایه بخشد از قبولش 


ز سیرایش مل در تازه رویی 
نهتنها خلق» رضوان‌هم براین‌است 
به فریاد نها نقش نورس 
سخن را کرده پیکر » نعمه‌را جان 
چه نقشی دربلند آوازگی بست 
نوی را طرفه تشریف نوی داد 
که‌در انوان شه ابوان خود داشت 
ورقمرا کر زنند انلفت ول 
ورق از پرده‌های ساز دارد 
که نورس کهنگی را کرد پامال 


مصون دارد ز رد هر فضولش 


از] نجا که عواطف خسروانه ومراحم پادشاهانه شامل حال‌دور و نزديك 
است » اهل عراق وخراسان را ازدوق این محروم نخو است » و خو‌است که این 
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نسخه‌را سیر عجم اتفاق افتد » تابه‌درك معنیش هرروزه نوروزی کنند . فرمان 
واج‌الادعان عز صدور بافت ء که ستاد ان پایة سریرخلافت » مصبر عرش 
نظر نقد قابلیت و استعداد خودرا به‌بای محك امتحان آورده » شرحی به‌لفظ 
مجمل » ومعنی مفصل بردارند » وبعضی قبود آن مبنی برمصطلحات مرقوم 
سازند . باوجود ]تکه به‌تلاش امتیاز درموشکافیها نهابت دقت به‌کار رفت » 
هنگام عرض سخن » از تغییر الفاظ وتبدیل عبارات وتصرفات بحا وبجاآوردن 
حق ادا » عدیم‌السوانی »که صحفة انشاء‌شان هرگز آشنای کزلك حك و قلم 
اصلاح نشده بود ؛ سطرسطر وصفحه صفحه به‌خوی خجالت بشستند » و آنجه 
از ند ند ؛ ترشنه خودرا دراین شرح‌نوسی به‌مثابة خامه خود 
آلت تحربر انگاشتند . غر ض که هم متانت متن ازهمه دانی او » و هم انشراح 
شرح ازشگفته بانی او است . 


ادب آموز و نکته اندوزاند ‏ گر عرافی و گر خراسانی 
کو فلاطون ء که باهمه فطنت ته کند زانوی سبق خوانی 


ای که خود به‌نفس نفیس توجه برتحریر دیباچه نفرموده‌اند » فواید 
و اغراض منظور وملحوظ است . آری ؛ به‌دفع گزند عین‌الکمال » باعقدلالی 
شاهوار خزفی ناجار است» وقضای جانفزای باغ وبوستان‌را خار وخسی 
درکار . کافور درجنب قیرکشیدن » وشکر بعداز حنظل حشیدن حکمت است. 
وفی‌الحشیقت ترقیم دیباچه‌هم به‌فیض تعلیماتی اس ت که به‌تقربات فرموده‌اندکه: 

سخنور را باید که اول ملاحظة نشست سخن نماید . چه» سار عبارت 
باشدکه لفظی درآان زیاده و کم تاره و به | ندلگ تقددمی وتآخری به‌سرفرازی 
دیگر برکرسی لفظ نشنید . و برجدن سر دنه لفظ درشت ازراه سخن » که 
۲ ای لد رسد امن کرده‌اند .وازتاریکن و,باریکی الفاظ »که 
زر ۱ نی آن نبایدهءنی ,فزموده‌اند..وامثال.آن.سخنها 
مکرراستماع افتاده ؛ وبه‌پالاش ذهنش طبع مستفیدان صاف» وحلقة شا گردش 
زبو رگوش اهل انصاف . الحاصل » اگرگلی تحفه بهار شود هم‌ازبهار است » 
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او دروق نثار دربا گردد » هم ازدریا است . 


درکمالات این خرد پهنا ببین . کم زرشحی پیش آن دربا ببین 

چون صفت ی‌نبازی خاصة کردکار است » وساه د ۰ ۳۱۳۱۰ 
احتیاجی هست » نیست الا به‌حریفانی که درخود کیفیت وچاشنی خود شراب 
سخن ونقل نغمه برایشان پیماید ؛ وبه‌اندازة عقول دراندازه‌ها لب هم‌زبانی 
کشاید . خوشا ذوق جمن طبعی ,که به‌درك نکات رنگینش رنگ فهمیدن 
برچهره تواند بست ؛ و زهی عيش سبك روحی ‏ که به‌بال اهتزاز مرغ دلش 
برشاخسار نغمه‌های نازك تواند نشست . چه دشوار است برقایل بلند سجن 
باسامع کوتساه دریافت ساختن » وسخن والارتبه‌را به‌ضرورت ازیای خود 
انداختن - مثل حال جوهر فروش وثفاشی است »که یکی درشکستن گوهر 
گران‌ها دل سخت کند » تامشتری تنگ مایه دست بیع تواند داد » ودنگری 
قلم نزاکت رقم‌را ازتیزی بپردازد » تامبصر کند نظر چشم تماشا تواندگشود . 

چون صفحات خواطر خاص وعام زیر مشق خامةٌ اوهام است » آنان که 
به‌تماشای مجلس بهشتآیین » آیین نگاه وسماع نبسته‌اند وعید نوروز چشم 
و گوش ندانسته‌اند» وعقل مصور و روح مجسم ندیده » ولالی کلام معجز 
نظام در درج گوش هوش نچیده‌اند » گمان برندکه این ستايش ازمقولهُ ستایش 
دیگر مداحان است ء که درمدح ممدوح خود مبالعه‌ها می‌کنند » وقطره وذرة 
ایشان‌را منبع دربا ومطلع آفتاب می‌دانند . اگرجه صدق مقال ظهوری دارد » 
اما به‌رفع این مظنه قسم باد می‌کند . به‌نگارنده‌ای که به‌ریحان خط خوبان 
مشك‌را به نسرین برات داده » وبه‌نواز نده‌ای که به‌مفتاح نغمه درنوازش به‌روی 
سامعان گشاده ءکه حد دفتر توصیفش اندازة قلم هیچ بدیع رقم نیست » وشد 
قانون تعربفش حد نفس هیچ خجسته دم نی. همکنان‌را به‌مساعدت بخت‌سعادت 
بساط بوسی روزی باد » تافراخور فطنت وفطرت خود بهره‌مند ومحفوظ گشته 
برحقیقت حال وصدق مقال مطلع گردند. 

به‌تقرب این دعا باد آمدکه اطناب نه‌ازادت است . به‌زمزمة دعای 
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ازمهب مجلس خدایگانی دروزیدن باد » وتابرقانون سخن تار نفس نواختة 
مضراب زبان است » ترانه ثنای جهانبان, ذخيرة کام و زبان جهانیان باد . 


تا دومعنی بهرلفظ چنگ و قانون آورند 
لفظ یردازان معنی ساز در بزم بان 
باز اقبالش به صید ملك رنگین چنگ باد 
تار جنگ عشرتش داد از گسستن در امان 
هم برآهنگ ناش نغمة قانون دهر 
هم به‌وفق مدعایش رسم و قانون زمان 
زین دعاها براجابت منت بسیار باد . 
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مکاتیب سنائی غز نوی 


سنائی » ابوالمجد مجدودین آدم » ازشاعران معروف ابران درقرن 
بنجم هجری وا زنخستین کسانی است که افکار ومعتقدات صوفبانه‌را بامهارت 
درشعر فارسی راه داده است . سنائی سفرهای بسیا رکرده و تجر به‌ها اندوخته 
وحاصل هم آنهارا در آثار خویش گنجانده است . او غیر ازدبوانی که 
نزديك ۱2۰۰۰ بیت است آثار دیگری‌هم دار دکه اغلب مثنوی است . سنائی 
علاوه بر شعر آثاری نیز بهنثر دارد . امه‌هائ ی که به‌دوستان وبرخی از 
بز رگان زمان خویش نوشته است بهصورت مجموعه‌ای دردسترس است . 
آثار منثور سنائی مانند بیشتر شاعران دبگر در حدی پائین‌تر از شعر او 
قرار دارد ؛ دراین آثار يك نوع حالت تصنع دبده می‌شود وازدقایقی که 
روشنگر روح هنرمند او باشد خالی است . این نامه‌ها رو ابط اورا بابرخی 
از بز رگان زمانش نشان می‌دهد. 
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هميشه زیادت سیادت » و اعادت سعادت » و اقامت سلامت » تثار 
مجلس میمون همایون بدر صدور » وصدور بدور » وحدایق حقایق » و مرافق 
خلایق ؛ قوام اقوام » مرکز اکرام » شمع جمع » درخت بخت » جوی جود ؛ 
سیمای سیما » بهای بها ؛ کان حلم » مرکز علم ۶ ماية لطافت » پيراية ظرافت» 
مال آمال » قبلة اقبال » جمال سیرت » و کمال سریرت , و اسباب شرف براو 
پاننده داراد ) وماه رعابت او برخادمان وآفتاب عنابت او بردوستان او تاننده 
داراد نمنه وسعة جوده . 

درزیر سراین مرافق‌وموافق‌که آبای آن چندان صفای عقیدت‌وچندان 
خلوص طویت که میان این دوستان متاکد بود » وقواعد آن مهد ؛ ندانم تاآن 
دستال شکفته‌را چه چشم زخم رسید وآن شمع افروخته‌راکه فرو نشاند » وآن 
لطافترا چه آفت آمدکه بابدعهدی همخوابه شده وآن جلالت‌راکه بدمحضری 
د د تاباموفاثی دست در کاسه کرد » تاهرساعت ارادت این خادم درمحلس 
نومیدی این ترنم می‌کند : 

رباعی 

اول به منت میل بد آن میل کحاست 

وامروز ملول گشتن از بهر چراست 


# مکاتیب سنائی تصحیح دکتر نذیر احمد , از اتتعارات تا ۲ 
نامه‌های دوم» پنجم» هشتم» سیزدهم. 
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کان‌میلچه‌بود؛ وین‌ملالت زچه‌خاست 
آیا چه بودکه ازآن چندان‌کتاب يك حرف نمی‌خوانم » وازآن چندان نبالت 
جز ملالت به صحرا نيامد؛ وازآان چندان کرامت جزشامت روی ننمود. 


رباعی 


دلدار همی روی نمودی پیوست 
ننمود دگر چون دلم آورد به‌دست 
دز به‌دلم به‌حیله بکشاد و بست 


تا بردة من درد و دریرده ی 


سب آزاری وخویشتن‌داری معلوم نیست »که آخر خرقه بی‌خردی 
در راه او در گردن افکنده‌ام . ای اس هجر. واتر بردة 
بی‌ادبی درصحبت او حالكٌ زده‌ام اول اعتراض نایستی پس اعراض . واجب 
جنا کرد ی که بدین زودی برداشته‌ای را نیفگندی» وازجریدة خویش دل‌سرد 
نگردی ؛ ودفتر وفای عهدرا خط نسیان درتکشیدی . اگرچه مرفع تقصیر 
٩‏ آست »و معاملت بیخردی روز و شب کوشیدة من 


و می‌گویم : 


رباعی 


گر بی‌ادبی بدست » بنده صد کرد 

امروز همی گوید کال شب بد کرد 
گر بنده بدی کرد » بجای خود کرد 

نگزتدة خوش را نبا ید 9 کرد 


الّه الله » بیش‌از اینم به‌تاز بانة جدائی نزند » وبه‌حربة هجرم 9 
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و دلم‌را در دوزخ اشتها کباب نکند . بر برداری آسیب دوری عذاب نکند » 
و اندر میان حرمانم ندارد » وبه‌دست آفتم نزند » وییش‌از این ازکمان فراق 
تیر طعنه نیندازد » وصدف دل‌را ازجواهر نیکو سیرتی نپردازد » و عقوق‌را 
برحفوین کارت وعنان وفا به‌دست جفا نسیارد » وبرسیرت حمیده وعادت 
پسندیدة خود رونده باشد . سرای دوستیرا عمارت کند » وبستان محبت را 
مرمت نماید » تاهمجنان دلحوی ودعاگوی که می‌بودم » می‌باشم . واگرنه 
من سر ۶ 


غزل 


عقل وجانم برد شوخی آفتی عیاره‌ای 
باد دستی خاکیی» بیآبی» آتش‌بارهای 
زین‌بکی شنگی» بلائی‌فتنه‌ای‌شنگوله‌ای 
پای‌بازی» سرزنی» دردی کشی» خو نخواره‌ای 
این نامه به خواجه قوام‌الدین وزیر عراق نوبسد وعذر نارفتن خواهد پیش او 
باه الرحمن الرحیم 
الحمدلله علی فضله قد رجع الحق الی اهله منهی خطه ملکوت » ومفتی 
عالم جبروت » از سراپردة عین‌الّه چنین خبرداد که االّه لابنظر الی صور کم 
ولالی اماتکم ونکن بظرالی قلوبک ویاتم ‏ او ات ۳ 
برون داد و گفت : نظر پاك المی هرگز در رعنا سرای طبیعت فرو نیاید » ومرقد 
عماری جباری هرگز در دروازة حدوث وحروف نگنحد . مهترانی‌که فرمان 
برداران اشارت تخلقوا باخلاق‌الهاند » ازروی موافقت هرگز دردفتر صور 
اجرام واجسام مطالعه نکنند ؛ ایشان‌که ازحضرت ربانی بار دریندند » جز در 
حضرت جلت دل بار نگشانند . باز » دون‌همتان باشندکه ازمصطة شبطانی » 
دلق وعصا وانبان بردارند » جز درچهار دیوار صورت فرو یایند ؛ وپویندگانی 
که ازمکتت تلقین روی به‌مشرب شین دارند دیگرند . روندگانی‌که از 
سوادکدة طین به‌غربت ۲ باد شیاطین منزلکنند » دیکر ؛ وجلساء الرحمن درشآن 
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آزادمردانی استکه ایشان طالب صفتی‌اندکه امروز بقارا است وفردا لقا را 
اخسئوا فبها ولاتکلمون نعت مختصرانی است‌که ایشان عاشق صورتی‌اندکه 
امروز بازی‌را است وفردا غمازی‌را. ابن چنین خميرمابة لعنت‌راکه صورت 
است لابحالفه الا مائق ولا بخالفه الا فائثق" نقشی‌که مأآمون‌الغیب معدوم‌العیب 
جلت ان است جز درنگارخانة انشاناه خلقاً خر نبابی وشاهدی که ظاهره 
صبیح وباطنه صحیح ؛ صفت ال است جر درفرجه اصعین من اصابع الرحمن 
نبینی واگرنه چه فایده‌که نقش الهی وصفت امتناهی جز به‌عین الهی نتوال دبد. 
تقاضاب ی که از نقش خانة قدس برآید روی به‌سوی عبودیت اعلی علیین دارد » 
و مابهٌ مردان آن است . وتقاضاب ی که ازهوس خانة دیو برآند » وروی سوی 
مهبط اسفل‌السافلین آرد» 9 مخنثان است ومنتظران نظر الهی دیگرانند. 
پس ای قوام‌الدینکه تاج وتخت خواص دربالای اعلی علیین منتظر 
قدرتست » درالا نه اسفل‌السافلین حه‌کاری داری؟ دانم که دانسته باشی المروة 
التامه مانية العامه » ای فرزند خلف آدم ؛ 7 ناخلفان ابلیس چه گردی » 
حون خوانده‌ای که الاحتباط 3 تر الاختلاط ؟ ای ماده دوح قراخت قل 
مجروح » تو به‌نقش نفس چون سرفروداری » چون گفته‌اندکه خل‌الطریق 
8 از ساوی سنائی» توبه‌تر کیب ظلماتی جسمانی او چون 
افتادی » جون دانسته‌ای که اذالم دوافق ففارق . واجب‌الوجودی که ممکنات 
الوجودی مدد ازجود او دارندکه آنحه حان با قوام‌الدین طالب آن است 
بهدست این بیچاره نیست » وآآنچه به‌دست این پیچاره است » هیزم مطبخ آق 
صدردین ودنیا را نشاید. از برای مشاط صورتی که زهره تردامن کند» شیر 
کر ان براو عشق‌بازی تکنند . ودوست روی‌که ناهید حیلت گر درنگارخانة 
خبال مختصران آرد ۲زادمردان براو دل ننهند . اما حون در نشاه اولی ابناء 
دنیارا ازدموان انك من‌المنظرین فرمان درفرمان است الی بوم‌الدین وعوانانش 
را به‌استیلای واجلب علیهم بخبلك ورجلك گشادنامه‌ای است » ایشان بدین 
منشور وبدان ولابت تهور وتغلب برغریبان ولایت آدم توانندگردن * پس این 
مسکین سکن درظل ابمان داد ان دزد ودنبا می‌گریزد » تواند 
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بودکه اورا به‌ایمان دریذیرد » وبه‌امان نگاه دارد » وبه‌دست عنانا شیاطین باز 
ندهد . اگر طوق بندگی اطعمهم من جوع درگردنش ننفگند » حلقةٌ منت 
آمنهم من خوف د رگوشش افکند هذا ورب‌الکعبة آخر مافی‌الجعبه . 

اکنون رای مضی ان صدر بزرگوار برتر درآ نچه بیند که هميشه بینندة 


انعام منعم واکرام مکرم باد . 


نسخة کتاب کتبه الی فریدالزمانی فریع‌الدهر عمر خیام رحمهاله علیه 


پمال الرحمن الرحیم 


قال اصدقالقئلین یایالبی حبكا ومن اتبعك من‌المومنین 2 
چون سلطان نبوت‌را وشهنشاه دعون‌را ازفضای لامکان » به‌واسطه کن فکان 
به‌رسولی ولادت دست‌کرد خلقته سدی نامزدکردند » وازجامه‌خانة قدم قبای 
بقا در وی پوشیدند » و لقب رحمه‌للعالمینش تشریف دادند » و روش از 
ملکوت عالم بینش به کلبة آفرینش آوردند » تاآن بار گاه تشریف به‌کارگاه 
تکلیف نامه روحاً من امیرنا فنفخت فیه من روحی اتصال کند جون از بارگاه 
کل کشش ؛ درنشیب کلبة کوشش نظرکرد » سباعی‌که درييشة سبعا شدادا 
ساکن نودند » پنجه‌ها کشادن ون وشیاطینی که در بارگاه اتسانست امد 
شندی رد ات8 بیغ وقلم تردن اغاز درد ۱ حون کدخدای ربانی » 
وشمهفام روحانی » آن قاصدان ومعاندان‌را بدید » رسولی ازدر گاه یز تاو 
به‌با رگاه بی گوشی فرستاد »که بی‌نیازا » نیازمندی‌را از گلشن ناز ولطف به‌مشتی 
نمار فرستی وبااو جامةٌ خدم ونامة قدم همراه‌کرده » دراین بیابان نفسانی جوق 
جوق دیوان نامه دزد می‌بینم» و در ائن سشة حسمانی رده رده ددان حامه‌در. 
ومن گدا ؛ ودرولابت غریب ؛ دریاب مرا . می‌ترسم که دراین غریستان این 
مشتی ناباك وبی‌باك » ابن نامه وجامه برمن به‌زبان می‌آورند . 

درحال زبان+تاگید به کوش تهدیدش فزی وا ۱ ۰ 
له ومن اتبعك من‌المومنین ای که ازبالای الای روی به‌مکمن لا نهاده‌ای » 
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و ای جوهرگانه» و ای‌مرد مردانه مترس ویترسان که ترسانیدنر! رفته‌ای نه 
ترسدل‌را: دلیروار از ینحرةامان به‌میدان‌اسلام خرام؛ ومهراس» که روح‌مجرد 
وتشسمطمثتة ترا حامی‌ماييم» وجسم‌م ید م رکب‌ترا نگهبان‌عمر بس؛ که جزساية 
سباست‌او چاوشی‌در گاه‌ترا نشایدء وازدیوان مسن لفِ صالح الممنین‌ش‌دادیم 
تا همچنان که صالح حضرت ما به‌امر ما ناقة مارا ازسنگ به‌صحرا آورد» صالح 
درگاه تو » به‌عز تو » نامه ترا ازيردة تواری به‌صحرا آورد . تو باكٌ مدار که ما 
آنجاکه بستان تو سبزکرديم » همةّ چرندگان‌را پوزه‌بند بربستیم » و ] نحا که 
شعع تو برافروختیم همه جمندگان‌را لو شه برکردیم ۰ نگهبان حامه و نامه 
تو داد عمر بس 4 حسبك‌الله. 

مراد ازاین اسهاب واطتاب "نس که چون شرف جوهرنبوت ازحراست 
عمر مستعنی نبود» پس صدف درخکست را ازرعات عمری نیز استعتا نباشد» 
که‌کتاب وحکت دو جوهرند دريك طویله ء به گواهی‌کتاب کریم که وبعلمیم 
الکتاب و الحکمة چون کتاب را به‌چنان عمری حاجت بوده حکمت‌را نیز به‌چود 
تو عمری حاجت باشد » تابه‌سب عمران این دو » ولابت عمران باشد . 

آمدیم به‌خسب حال » مگرکه مید حکما ومرشد اولیا خواست‌که 
جانهای مجردرا ازلباس هبولی وصورت به‌و اسطة صفوت فطئت این دوست 
درحلیت صووات زد و بردیدة طببعت حلوه کند ء تاهمحنان که ارات البات 
ازحکمتهای مجرد ذوق می‌بایند » متوید آن صورتی نیز ازآن محروم نباشند . 
۷ رالاس این بر نمی‌دارند وسباالیشر را این‌طاقت نمی‌باشد. خال 
درمی‌باشند تاجگرهای عاشقان تشنه‌را ازاین شربت محروم می‌دارند» وجانهای 
امیدوار صادق‌را ازاین صورت مهحور م ی گردانند . صاحی‌شدن وصافی شدن 
این دو ولات‌را ب‌صلابت چون تو » عمری حاحت است » که عنرت باأکوه 

معلوم مجلس است ازواقعة وقعیت آن صرافی‌که صرف ظرف این 
جوهر نمی‌شناخت » به‌تلفین شیاطین و تعلیم یم بخانة قناعت مارا 
به‌تاراج میداد » و کنج عافیت مارا خراب می‌کرد . يك‌دم باجوهر آدم مشورت 
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نکرد » ويك لحظه بامردمی آشنانشد » ويك چشم زخم باشرع وعقل » تدییر 
نیندیشید . همه او بود وتلییس یك رمة ابلیس وغرور مشتی بی‌نور . عنان دل 
به‌دست الخناس داده تابه‌خامة وسوس فی‌صدورالناس درلوح خبال او نقشهای 
محال می کردند» واویرآن عشوه‌ها گوش‌داشته و تعربث انما النجوی‌من‌الشیطان 
فراموش کرده » و به‌غرور بحسبون انهم مهتدون دست درآن گوش کرده » ومرا 
درآن مدت قریب ماهی و نیم » هم خواب ازچنگ او گربخته » وهم آب از 
ننگ او ريخته . ازآ"نجاکه ضعیفی مزاج است » بارها خواستم که این بارها از 
خودییفگنم» وخنجری برحنجرة خویش‌نهم» واین‌عندلیب‌روحانی‌را ازتنگ و بند 
نجات دهم 6 واین مخدره ربانی‌راهم به‌پردة غیب باز فرستم ؛ اما طبیب آفرینش 
دستوری نداد » وعقل مرشد اجازت نفرمود قفس سلطان‌را به‌فرمان شیطان 
شکستن » و صدف در" شرف‌را از ننگ مشتی ناخلف شکافتن. و عقل مرشد 
ملی ات ۰ 
به‌شهری کامدت درکار سستی به‌حول قلتبان آخر نرستی 

ورحمهة" للعالمین مرا بدین‌کلمه ارشاد می‌کرد : سافروا تصحوا وتعنمواء تامن 
به‌عاطفت و رآفت این هردو» خودرا ازظلمات اسکندری به‌عین الحیات خضری 
رسانیدم . 

وشرح آنچه امه وقضات وسادات هرات و اوساطالناس وعوام این 
شهر به‌استقبال واقبال ومراعات بامن کردند درحد وعد نیاید . من دیگربار 
خواستم که نقاشان روحانی‌را برکا رکنم » تابرجانهای امیدوار عاشقان گهرباران 
کنند . باز دیوان خبال او به‌غرور آمدند » ومدیران مدبر او به‌زور بازقلابان 
قلب او برکار شدند ) ومن متعجب ازسکون وصلابت توکه چندین محیلان در 
شهر و دوالفقار زبان تو درنیام ) وچندین فساد درجوار تو » ودر"ه صلابت تو 
برطانی. توقع این عاشق صادتی آن‌است که چون این نبشته بدان پیشوای حکیمان 
رسد » درحال به‌ذوالفقار زبان حیدروار» سرهوس‌شان بردارد » و به‌دره‌صلایت 
عمری بنیت نیت ابشان ذره ذره کند » تاازننگ رنگ وجنگ نیرنگ خوش 


بازرهند . 
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ومعلوم باشدکه آن تزویرهاکه تصویرکرده بود » فرستاده اگر آن او 
فرستاده بود وساخته » به‌دودة ملامت وحرامزادگی آن محبوس منحوس کرده 
است بهز ندان رندان خود سبلی حوادث ومخراق صروف دمار ازوی برآرد . 

باری عزاسمه » داندکه ازاکنون تاقیامت حاصل این مالیخولیا وجنون 
جزان نباشدکه دینارش به‌دیوان عوانان خرج شود » ودننش به‌دست دیوان 
تلف ؛ تاانحا زردروی باشد وآنجا سیاه روی . ویگوبدش‌که هان » الفتنه 
نائم" لعن له من ابقظها خویشتن‌را از زخم لعنت صیانت کند » وخصومت اینجا 
باسلطان داند وآنجا با رحمان . ابن چنین کلوخ امرودها نکندکه روزی همین 
کلوخ پرسر وی کوبند وهمان امرود برجان او . ولاتحسین اه غافلا" عم بعمل 
الظالمون . 

اکنون بزرگی واعتقاد بالگ بدان انقباض سایق وانبساط لاحق معذور 
فرماید . والسلام عليك الف الف بمحمد واله . 


بس ال آلرحمن الرحیم 

قال عزمن قائل وقوله الحق» فلینظر ایها ازکی طعاما . بخشش بینش 
ات می‌کند ازان مستأنی‌که بوی ازشرابخانة قدم 
و سال درك مستی بودند » وچون ازولایت شراب‌درولایت 
طعام افتادند » وصیت‌شان به‌تملیخا این بودکه فلینظر ابها ازکی طعاما . 

و ریب آناست که این‌آزادمرد خواجه‌عیدالصمد» 
تملیخای من اس وبه‌مدد تو بز رگ محتاج . اينك مدت چهار ماه است تاائن 
عارضة عسر سیاه روی گونةً من زردکرده است . اگر خواهدکه سرمن سبز 
۱ از بر کنود گردد » بهسپیدی آرد مرا میزبانی کند . واگر 
ترا آرزوی دیدار من می‌کند مرا نیز آرزوی شکر شکرین تو می‌کند . روزی 
که خواجه عبدالصمد دام توفیقه صواب پیند ومیعاد نهد » بیاید » تاچشم بهلقای 
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درد . وخدمت من به‌خو اجه ویبر من خواجه معزالدین احمد کرامی جون 
برسد » برساند » وبه‌دعای عاشقانش وصبت کند » والدعا : 


جفای چرخ و غم بی‌کسی چنانم کرد 

که بر دو کس بودم حسرت ازجگرخواری 
ایک برآن که زراه عدم به‌ملك وحود 

نیاسد و خبرش نیست از گرفتاری 
د گربرآن که‌دراین‌خا کدان پرغمودرد 

به خواب رفت ونکرد آرزوی یداری 
به جنگ محنت‌وغم آن‌چنان گرفتارم 

که عجص رتم و ۳ 
غم فراق چنان زار و اتوانم کرد 

که سایه‌را به قفا می‌کشم به‌دشواری 
محبتی ز تو جا کرده در دلم که اگر 

ز سینه‌ام دل غمدیده را بروه آری 
پرون نیایدم از دل بجز محبت تو 

به امتصانش اگر سالما بیفشاری 
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نامه‌های رشیدالدین وطواط 


رشیدالدین محمدبن محمد معروف به‌رشید وطواط از نویسندگان 
و شاعران قرن ششم هجری است که همه عمر خود را فعالانه در خدمت 
خوارزء‌شاهیان گذران‌ده است. او پس از اتسز خوارزه‌شاه گوشه‌نشین 
شده است. 

رشید در بایان عمر» نامه‌های خود را که همه دارای جنبةٌ تاربخی 
است گرد آوری کرده و به‌صورت يك اثر مستقل درآورده است. رشید 
اشعار ونامه‌هایی متصنع وخشئك دارد که از ذوق و لطف خالی است. نامه‌های 
او همه دارای يك مفهوم است و او تنها م ی کوشیده است که کلمات نظیرهم 
نباشند. شاید برخی از این نامه‌ها در يك‌زمان گردآوری شه باش اما از 
آنجا که او د رکار نویسندگی اداری استاد بوده است اگرهم چنی نکاری 
کرده باشد از اهمیت فراوان بر خوردار نیست. 

جاٌ کوچك وحرکات آرام وخشك رشید» لقب وطواط را - که 
ام مرغی است کوچك - برای او جاودانه کرده است. درابنجا دونامه ازاو 
نقل می‌شود. 
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نامة اول از خداو ند» ملك اعظم» خوارزمشاه ماضی» قدس‌الّه روحه 
نویسد به‌محلس اعلای خدایگانی بنیآدم» ابوالحرثء سنحرین‌ملکشاه» انار ال 
برهانه» درتهنست رون آمدن او ازمنان لشکرغز : 

زندگانی‌خداو ند عالم» سلطان‌بنیآدم» فرما نده شرق‌وغرب دریادشاهی 
و قدرت» و حهانداری و نصرت؛ دراز اد هزاران سالء اولیاء منصوره و اعداء 
مقهور» و سعادات حاصل» و کرامات متواصل» و ایزد تعالی» حافظ و ناصر 
و معین . 

ازآن روز فرخ که خدای» عزوجل, اعلام دولت خاندان مبارك سلجوق 
راء لازال معمورآ معمرآ» برافراخت ومقالید ملك شرق وغرب درقبضهة حلالت 
اشان نهاد» و رعانا را که ودایع وجلت قدرته‌اند به دست عدل وعاطفت اشان 
سیرد. هرساعت عالم‌را آراش تازه‌تر بوده‌است» وعالمبان‌را آساش بی‌اندازه» 
خاصه در عهد همایون خداوند عالمی» اعلی‌اله شأنه واظهر برهانه» که مدت 
شصت‌واند سال خلائق در رباض عیش ولذت مقام داشته‌انده و در ظلال امن 
وراحت روزگار گذاشته» تا بدان درجه که حشم ورعیت مست نعمت شدند 
و مغرور دولت گشتند» و پنداشتندکه نهاد عالم خود چنین است که هرگز 
وفای او را تغییر وصفای او را تکدر نباشده و این صحیفه درنوشته بودنده 
و از این نطیفه غافل گشته که هرچه در عالم امداد رامش است واسباب آرامش» 
همه از بر کات عدل ومیامن ملك خداو ند عالمء خلدانه ملکه است. چون حال 
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جنین بود خدای عزوجل روزی چند از جهت تنبیه غافلان خداوند عالم را 
از میان حشم ورعیت بیرون برد و در مواطن ضرر ومواقف خطر به‌فضل خویش 
نگاهداشت تا بی‌جاه او هم حشم وهم رعیت دیدند از نوایب عالم آ نجه دیدند 
و کشدند از مصایب گیتی نجه کشبدند» و اندازةٌ حال خوش دانسته. 
و علیالحشقة شناختند که منشاء همه سعادات ومبداء همة کرامات ذات مبارك 
خداو ند عالم خلدالّه ملکه - است. وایشان بی‌ساية دولت خداوند عالم - 

پس خدای - عزوجل - بعداز آنکه قدرت نموده بود» رحمت نمود. 
وخداوند عالم را - اعزالّه انصاره وضاعف اقتداره - به‌حریم جلال» وقصراقبال 
خوش باز رسانید؛ واطراف واکناف عالم را ه‌انوار معدلت وآثار مرحمت او 
آبت نو ارزانی داشت. و مقصود از این تعبیه‌های الهی آن بود تا خلایق حق 
ای دول هتر بدانند» و شکر این نعمت بواجبتر گزارند. 

در حمله» امروز عالم وآدمبان را او لین روز دولت وآخرن روز 
محنت است. وبعد از این خداوند عالم را - خلداله ملکه - فتوح مترادف 
خواهد بودء وسعادات متضاعف. وه رگز مثل این چشم زخم تا دامن قیامت 
نخواهد افتاد. ایزد تعالی - عزوجل - خداوند عالم را اقی دارد و هیچ 
مکروهی به‌جنبات دولت وعرصات مملکت او راه مدهاد» بحق محمد وآله. 
گردانید با جمله حشم به‌خراسان آمده است و به‌حدود نسا مقام کرده. اکنون 
ول ببوست. وخواطر جهانیان فارغ شده بنده را 
فرمان چیست؛ به‌خدمت شتاید با باززگردده با در خطة خراسان مقیم باشد؟ 
چنانکه مثال اعلی» نفذاله فی‌الشرق والغرب» بدو رسد هرفرمان صادر گردد 
ِ انقیاد وامتثال خواهد نمود و درمطاوعت وعبودت باقصی غایةالامکان 
خواهد رسید انشاءلّه تعالی. 
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نامه دوم 
هم به مجلس اعلای سلطان نویسد دراین معنا : 


زندگانی خداو ند عالم» درپیروزی و نصرت وبهروزی وقدرت دراز باد 
تا هزاران سال» حهان به کام وفلك غلام وایزد عزوجل حافظ ومعین. 

از اول عهد وانتداء امر که خداو ند عالم - اعلیالّه شأنه واید سلطانه - 
سرير ملك را به‌انواع سعادت» وآثار جلالت خویش آراسته گردانیده است؛ 
و نظر مبارك براحوال رعایا که ودایم خدای - عزوجل - اند گماشته. هرروز 
از میامن اعلام منصور ومحاسن ایام مشهور درعالم ابواب امن کشاده‌تر بوده 
است» و اسباب یمن آماده‌تره واگر وقتی نندگان دولت قاهره را - مداله 
قواعدها - که چشم زخمی رسیده است» از شراب عشرت ورقدات غفلت هشیار 
و بدار گردانیده است تا در عواقب امور هتر نگرند ويشت ه‌مسند اتفاقات 
دولت که آن‌را عقلا زىادت طیف» ومحات صیف خوانده‌اند باز ننهنده و از 
حادثه زمان» و واقعة آسمان ایمن ننشینند. پس‌از آن رنج ایشان به‌راحت بدل 
گردانیده است» واشان را از حضیض اندوه به‌ذروة مسرت داز رساننده وانساء 
مرسل را - صلوات‌اله علیهم -که متقبل امانات ومتحمل رسالات الهی بوده‌اند» 
و فرستادة او به طبقات عالمیان وطوایف آدمیان هم ازاین جنس افتاده است؛ 
که هیچ پیغامبر رود نیامده است» وخلق را ب‌حق دعوت نکرده است که 
نه طایفه‌ای از ارداب حهالت واصحاب ضلالت مجتمع شده‌اند» وروی به‌معادات 
ومکاشفت ومنادات ومخالفت او آورده» و خواسته‌اندکه انوار نبوت ومصایح 
رسالت را فرو میرانند» وخلق‌را از روشنابی به‌تاریکی غوایت باز برنده وروزی 
چند ازاین هواجس خذلان ووساوس شبطان در سبنه ودماغ اشان نگشته. 
عاقبه‌الامر آمال کاذبه» وا جال جاذبه» ابشان‌را به موارد بلا ومصادر فنا کشیده» 
و جزای اعمال وسزای افعال ایشان بدیشان رسانيده؛ وعالم را از عناد ومضرت 
وفساد ومعرت ابشان پاکیزه گردانيده؛ و از ابشان در بسیط زمین ساکن داری» 
ونافخ ناری نگذاشته. چنانکه در قرآن عظیم وفرقان کریم قصةٌ چندکس از 
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انساء - صلوات‌الله علیهم حج به‌صدق این محتا ناطق ات۳ و خداو ند عالم گ 
خلدالّه - امروز» ظل الله فی‌الارض است» و ناب پیغامبر» - صلوات‌اله علیهم 
- صلوات‌اله علبهم - مشارکت نمود لایق کار وموافق رو زگار او است. اکنون 
عالی‌تر» خواهد بود» وامداد نصرت متوالی‌تر. وکسانی که از داثره وفاق 
گرخته‌اند» و نابرة شقاق انگخته س زوده اختبارا و اضطرارا در رشَة طاعت 
خواهند آمد. 

و بنده بر موجب معا اعلی - اعلاه‌اله - گوش وهوش به‌ر آه نهاده 
تا هرفرمان که از حضرت قاهره» - احضرهااله السعادات - صادر گردد درامتثال 


۱ 


عنبة الکتبة مجموعه منشآت مویدالدوله منتخب‌الدین بدیع علی 
اثاباك جوینی است که رئیس دیوان رسایل و از همنشینان سلطان سنجر 
سلجوقی بوده است و در نزد سلطان قرب ومنرلتی دافته است. 

جوینی در اواخر قرن پنجم متولد شه و تا نیمةً دوم قرن ششم 
زسته است. 

کتاب عتبة‌الکتبة محصول اواخر عمر او» ومجموع نامها واحکامی 
است که برای بزرگان زمان خود نوشته وازاین‌جهت دارای ارزش تاربخی 
سیار ی است؛؟ چنانکه او را جز به‌اتکای این کتاب نمی‌توان شناخت. 

تیف کتب دیگری را هم به‌وی سبت داده‌اند که هبه درباره فن 
دبیری است. منتجب‌الدین اتابك را تاریخ‌نویسان ایران یکی از بزرگترین 
منشیان شمرده و آثار اورا ستوده‌اند. او شعر هم می‌سروده و چند بیتی از 
اثعار او باقی است. نثر منتجب‌الدین آراسته و مسجع ومزین است و گاهی 
خسته کننده» اما پر است ازاشارات و احادبث و اخبار وروایات که تسلط اورا 
در کار نوبسن دکی درباری نشان می‌دهد. 


۲ 














به‌اندازة علم وعقل مختلف. چنانکه قرآان مجید الذی لاباتیه 
0 ولامن خلفه تنزیل من حلیم حمیده مخبر است آزاین معنی 
حال : ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» وبه‌اتفاق ارداب حقاق 
ل که اشرف خلایق ایزد تعالی وانفس صنایع اواند» فضل سبق 
ك را که ورثة انسساءا ند صلو ات ال علیهم احمعین مسلم است» 
۱ مار ومفاخر ایشان مظفر و منور؛ و مشاهد و معاهد 
لمرسلین و خاتم‌النبیین به مواعظ و زواجر ابشان منصور 


و جوق ایزد سبحانه وتعالی بنده را سعادت ابدی‌کرامت خواهدکردن» 
وعقبی منزلت اخیار وابرار ارزانی داشتن اورا براعلای معالم شریعت 
اند وتوفیق نید ابيةعلیه وتهید اساس معاهد خیرات وتربیت 
مةّ دین دهده چنانکه خواجة شهید نظام الملت را تغمداله بغفرانه 


رهر مطهر وسينة پاك او حرصی نهاد بر تقدیم ۲ نچه از برکات آن 


سده 


ملك عالم در قبضة اقتدار او آمد. وعالمیان غریق و رهین انعام واحسان او 
گشتند. ومثنی وشاکر عدل وانصاف او شدند. ورایات مملکت اسلام از رای 
صالب او نصرت یافت. وآفتاب جاه وحشمت او بركافة خلایق مشرق ومغرب 
تفت وتا منقرض کاینات و منقطع موجودات مبانی و معانی طاعات وعبادات 
ومساکن ومواطن علما وعباد وائمه وزهادء ومعایر ومسالك اخبار واشرافآفاق 
بر وبحرآء غورا ونجدآه از شواهد وبراهین علو همت وعقیدت با بی‌شبهت 
او خواهد نود وزبان حال درحهان ندا می‌دهد : 


هذالعلاء وم عداه تال هذا حلال وماسواه محال 


وهرچندریح‌مسکون از بسیط زمین به‌عمارات و ابنیه‌خیرات‌نظام‌الملکی 
آراستست» و هیچ شهر از شهرهای اسلام از آن حلیت و زینت عاطل وخالی 
نماندست» و ما از آفریدگار عزاسمه توفیق می‌خواهيم تا در مدت بقاء و نوبت 
یات خویش ترتیبی هرچه برونق وطراوت آن باز می گرد می‌فرما ‏ ۱۱۰ 
بر امهات مهمات جهان مقدم می‌داريم؛ و به هرسعی که دراین باب میسور کر دد 
و به روال مقدس خواجه شهید توراثه مشجه تترب ۰ ۱ ۳۳ 
مرضاة ایزد سبحانه وتعالی باشد. وموجب فوز و نجات یوم لاینفم مال ولابنون 
الامن اتی‌النه بقلب سایم. اما اهتمام نمودن به مصالح آنچه از باب خیرات 
مک ومشهور است در نبسایور که و اسطةً عقد ممالك است» و قبضة دبار 
خراسان وعراق» برخویشتن معین‌تر شناسیم؛ وهمت بدان ۱ ۰ ۱ 
ابیم. و علی‌الخصوص مدرسة نظامی که مهیط رت اب ۲ ۲ ۳ 
مسلمانی‌است ومستقر ومتکاء فقها وعلمای دین که مفاتیح انوارهدیء ومصایح 
اتواع ورع و تقوی‌اند وهمواره صدر ومقتدی ومدرس این مدرسه بزرگانی 
بوده‌اند که تحار بر علمای آفاق من‌کل فج عمیق به‌جانب ایشان رحلت کرده‌اند 
و به خدمت ایشان رغبت داشته؛ و از کان علوم و انوا آداب امشان اغتراف 


۹ 


وافتباس کرده؛ و چون روز گار ما به‌جمال وکمال فضل وعلم وعفت خواجة 
مام اجل محی‌الدین محمدین بحبی متعنانّه بطول بقاء متجبل است» و بر عالم 
علوم دینی خاطر خطبر او والی» وجملة اکابر وفحول علمای فریشین حرس ال 
ارين او را مطواع ومتقاد و از وی مستقبل ومقتبس و بر تعظیم وتقدیم 
جانب‌او متفق ومنطبقء و برثناء و اطرای‌او مثابر ومواظ» ومحی‌الدین درعفاف 
و دیانت و سپردل منهاج حق به مرتبه‌ای رسیده است که ارواح اتقبای سلف 
رضوان له علیهم اجمعین پر وی آفرین می‌خوانند؛ ومعاصران اورا به مان او 
تهتبت م ی گویند» وماکانانّه لیعد بهم وانت فیهم واجب دبدیم بل‌که عین‌فرض 
دانستیم بعد از استخاره از حضرت عزت‌الهی مدرسه نظامیه که مشهورترین 
ارس جهان و عزیزترین بقاع طلبة علم است به محی‌الدین سپردن و منصب 
تدری س که اشرف‌المناصب است به‌وی ارزانی داشتن؛ ومصالح فقهاء ومدرسه 
و اوقاف وترتیب هرچه بدان مضاف است ومنسوب؛ درعهدة علم وعفت ودیانت 
او کردن تا چنانکه از سداد وحسن طرشت و سیرت و عقیدت و غزارت فضل 
وفطت او معهود ومآئور است آن مهم بزر گ را بواجبی اعتناق کند» و از 
خدای تعالی توفیق خواهد براقامت شرایطآن» چنانکه حجت وقف بدان ناطق 
است و از سیر وسنن ائمة سلف رضوان ال علیهم اجمعین» به‌وی رسیدست. 
وچون دانسته‌ايم که محی‌الدین بز رگوارتر از آن است که در ملابست 
ابن خیربز رگد به‌وصایتی محتاج باشد بساط اطنابی که دراین باب معتاد گشتست 
طی فرمودیم تا نجه رآی صائفب‌او از تمهید قواعد پسندیده بیند تقدیم می‌کند» 
۶ آتهار آثار خیر باقصی‌الامکان می‌رسد» و ما را ازآن مهم دینی فارغ‌دل 
می‌دارد» و ذکر جمیل هرروز مر نمی کر دانده تا متعلمان و مستفیدان از 
اقاصی بهرغنتی صادق بدان بقعةعلم و خطةٌ شرع می‌شتا نند وروز گار محی‌الدین 
معتنم می‌شمر ندب وبرکات افادت واستفادت علم به‌دو لت قاهره می رسد ورواد 
مقدس خواجة شهرد نظام الماك ب‌روح وراحت می‌بو ندد | نشاءالله. 
یل مشاهیر واقمه واکابر و علمای قضاة واعبان و معتبر 
ادام له تا یدهم ایشست که ابن تفودض وتقلید را به‌اهتزاز و ارتیاح تلقی کننده 


ان ننسأور 
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و به شرابط اعزاز ورسم نثار تمنیت قیام نمابند و در مساعدت ومطاوعت جانب 
محی‌الدین طریق اخلاص سپرند؛ و از سرای رباست ومجلس فضاء حماههااله 
آنچه به‌زبارت حرمت وتمهید اساس رتبت ومنزلت محی‌الدین پیوندد تقدیم 
کننده و براحترام علما وفقهاء که ه‌حانتب محی‌الدین اتصال دار ند متوفر باشند. 
واشان را از اقران واکفاء به مزید اعزاز وتبحیل ممیتز گردانند و متصرفان 
اوقاف دام عزهم برحس اشارت و صواب‌دد. محی‌الدین جرادات ومشاهرات 
ایشان روان دارند» و فراغ دل ایشان بجویند و در عمارات مدرسه واصلاح 
هرچه او از آن مسترم گردد به‌وقت استادگی نمانند؛ و در همه معانی ا زا نجه 
محی‌الدین اشار تکند ومصلحت بند عدول ننمابنده ومتایع رآی وممتثلحکم او 
باشند ورضا وسخط ما از نتایج شکروشکات او دانند انشاءالّه وحده. 


تقلید قضای نسابور 


درحق عمادالدین محمدین احمدین صاعد 

حون ایزد سبحاأنه و تعالی که مالك‌الملك ٍ بحشقت اوست؛» و عطادا 
و مواهب او خلاق را شامل است» و برهرچه در عالم موجود است از فضل 
او اثر فیض جود است» هرآفربده را که از عدم به‌وجود رسانیده است برحسب 
استحقاق وقضبت استعداد ]نحه حد کمال او بوده است مبذول فرمودست. 
فسبحانه ما اعم نعمه واتم کرمه واظهر احسانه واهر برهانه» عنان ملك دردست 
تصرف ما نهادست و ظل مزید عنات ورآفت براحوال ما گسترانیده» و ما را 
به مرتبت و به منزلت اسم ظل‌الّه فی‌الارض رسانیده و در مبادی جهن کستردن 
و کشوری از متغلیین ستدن و به مستحقی دادن عزمات وآرای ما را مفاتیح 
توح اقاليم عالم گردانیده وتایید ونصرت را آیات رایات واعلام ما کرده : 

هرشهربار و کشوردار که در هفت کشور حهان شهرتار ونادشاه است 
فرزند و صنیعه برکشیده و درم خریده ما است» و قاعدة خدمت ما را متزم 


۹ 


نطاق شکر آدمی بر ادای حقوق عوارف وصنایع ایزدی محبط نگردد» ومنت 
وقوت ادراك اوهام مخلوق از حصر واحصاء آن قاصر آید. اما برحسب امکان 
و اندازة توان گزاردن شکر نعمت منعم واجب است و مقصود ما از این ذکره 
تحدید احصای بعضی از آلاء و نعمای ایزد تبارك وتعالی است که ما را بدان 
اختصاص فرمودست؛ وغرض از نشرء وصف شطری از آنچه به‌فضل عمیم وضع 
لطف خوش ما را کرامت کردست شکر نعمت است نه اظهار عظمت و تعداد 
عدت وشوکت که اوضاح وغرر شواهد وبراهین آ"نکه تابنده‌تر از آفتاب است 
ازکشف وتقریر مستغنی گردانیده است. و از آفریدگار عزوعلا به یادکردن 
موهبت و با زگفتن از نعمت او تبارك و تقدس مآموریم» آنجا که میگوید: 
عَزمَن قائل واما نعمة ريك فحدت. 

ومصطفی صلیالّه علیه وسلم که سخن او تلوکلام ایزدی باشد گفتست 
التعدث بالنعم شکره وازآفرینندة جل‌ثناه براقامت‌شرابط شکر به‌مزید نعمت 
موعودیم حیث " قال عزشانه لشن شکرتم لازیدنکم » و از آنچه آزاین معنی هم 
به‌توفیق او میسر گردد توقع تزاید نعم و نظاهر منن او تب رك اسمه می‌کنيم. 
وهرروز اثمار ان از سطت عرصهة ملك وتمکن از نواصی اقاصی ۲مال ظاهرتر 
می‌باييم. واه مشکور علی‌کل حال. 

۳ مت ایزدی را ابواب واسباب است. یکی اززآن‌جمله 
۳ تین وشرهست است ت که ما آن‌را همواره برکل مهمات مقدم دارم؛ 
ودراین ترتیب 1 و دروسم ومقدرتآ ید بحای آرم» و دیگر تربیت واصطناع 
هل بیوتاتست که انعام و اکرام ایشان از لوازم شمریمء و در تفویض اعمال 
دینی اجتباء واصطفای اشان واجب ومتعین دانیم. بدبن‌طر شت از آفردگار 
ماه واستتمار لوایملك واستبات اساس دولتکنم. 

ویوشیده نبست که از خاندان صاعددان در اشتهار ما ثر و فضایل» 
و اشتمال برمفاخر ومحامد چه صیت منتشر ات وه وارهاکا زو امائل 
خاندان مذکور ومشهور به‌صدد حلایل اعمال دین بوده‌اند ومراصد ومراتب 
موموق داشته» وملوك وسلاطین اسلاف ما به‌روز گارابشان تقرب وتیمن نموده 


۷ 


وتریت وتقوت ایشان به‌فال داشته» و ما از مبداء طلوع رایت دولت الی بومنا 
هذاء اقندا دراین معنی به‌اسلاف خوش داشته» وهر گز آن خاندان‌را از اعزاز 
وتبجیل خالی‌نگذاشته وچون مقدمی‌متبوعرا ازایشان تقدیر آسمانی رسیدست 
تا به‌اختیار خویش از ملایست عمل موروث تفادی نمودست و انزوا گزیده» 
به‌جای‌او هم ازآن نسب همایون شخصی مشهور ومعتبر» جمیل‌اثر وحمید سیر 
ستوده خصال و پسندیده افعال» را ب رگزیده‌ايم» ومنص استحقاق عمل متوارث 
به‌وی ارزانی فرموده. 

وان مقدمه متساق,اشته به خرو انا امام اوحد اشرف اخص قاضی 
القضاة عمادالدین شیخ‌الاسلام ابوالب رکات محمدین‌احمدین صاعد اداماله تا یده 
که هرچند ازآن خاندان مشهور سلالةً عزیز است و به آباء و اسلاف خویش 
مقتدی و ب‌انوار ابشان مستضیء و مهتدی» و بر دولت ما سوابق حقوق دارد 
و به وسایل ذرایم متوسل ومستظهر است وهمواره به‌نظر عنابت مجلس ما 
اختصاص داشته است و برکمال حصافت» وحسن شیمت وسجیت‌او که به‌تجارب 
شناخته‌ايم اعتمادها داشته‌ايم او را از جهت تقلید معظمات امور ادخاری کرده؛ 
تا دراین وقت که بعد از اجالت رآی واستخارت خدای عزوجل فضای نیسابور 
و مضافات آن همجناتکه در سوالف عهود اسلاف او داشته‌اند و بیش‌ازین 
به‌رسم او دست به‌اهتمام او مفوض گردانيديم؛ وآن مهم دینی پر وی مقرر 
فرمودیم؛ وزمام آن کار نامدار و امانت بزرگوار به‌دست شهامت ودیانت وعلم 
وعفت او دادیمء ومعول درنظم شمل آن برسیرت مرضی و رآی سدید و علم 
وافره و دی کامل او کردیم و می‌فرمايم تا ه‌اهتزازی تمام معانق وملاس 9 
شغل خطیر گردد؛ وتحمل و تکمل‌آن امانت بزرگوار بیش گیرده و خویشتن‌را 
در این جهان و درآن جهان صاحب عهدة آن داند؛ و به‌جواب ۲ نجه گفته باشد 
و کرده‌مخاطب» وازسیات وحسنات مستول» برحسنات‌متاب» وبرسیات معاقب. 
یوم لاتملاک نفس لنفس شیاً والامر بومثذ له . و درکل احوال تقوی و خشیت 
ایزد تعالی را که علیم بذات‌الصدور است پیش دل دارد و مراقبت جات او را 
جلت عظمته اعلانً و اسرارآ لت وعدت روانی‌کار در دنیا ورستگاری در عقبی 


۸ 


داند. ان ال مع‌الذین اتقوا والذین‌هم محالشوین»: 9 کریجه اه سکنان ته خفیت 
و اتقاء و مراقبت جانب آفریدگار علت کلمته مأموریم آنجا که فرموده اسكت 
با اهاالذین آمنوا اتقوالّه حق تقاته ولاتموتن الا وانتم مسلمون» اما علمای 
دین‌حکم وفرمان اختصاصی‌دار ند جنانکه می‌گوید تبارك وتعالی: انما بخشی ال 
من عباده العلماء و دراین منصب که عمادالدین را ادام له تآیدهم فرموده شد» 
و مصالح شرعیات کلی خلایق آن طرف که در عمل قضاء او است ه‌تدسر او 
موکول گشت می‌فرمائيم که اول مافی‌الباب فتح‌الباب ورفع الحجاب شرط است» 
تا هرمتحا کم از خواص وعوام که باشد به‌وقت پیش‌او می‌رسند ودعاوی به‌وی 
بر می‌دارند و حجج بینات می‌نمایند» واستنجاح مقاصد و اغراض بر مقتضی 
شرع می‌کنندء و عمادالدین دام تآیده جنانکه از رزانت و وقار او مألوف 
و متعارف است در استماع دعاوی متثبت ومتأمل باشد و در موازات ومحاذات 
خصمان وتسوبت میان ایشان لحظاً ولفظا برقضیت شرعی تفدیم می‌کند وشریف 
ووضیع ومعروف ومحهول را درآن قضاا و احکام متساوی دارده و درتزکية 
شهود وتعدیل اشان شرط احتاط واستقصاء بجای آورد» و مبأنی هرچه سازد 
رک ر اصوس فرآن محد کلام رب‌العزه نهدالذی لاباتیه الباطل بین 2 
ولامن خلفه تنزیل من حکیم حمید» واستضات به اضواء و اوار آث کنده 
و ه اخبار سیدالمرسلین صلوات اه علیه متسك باشدء واحکام شرعی برقتضی 
او راند. فقد قال‌الّه تعالی ما اتیکم الرسول فخذوه ومانهیکم عنه فانتهوا واقتدا 
ارام سلف رضوا ناه علیهم در حکومات ازواجبات دانده و در مشکلات 
و معضلات شرعیات با اماثل ائمه و کبار علما مشاورت کند» تا کردار و گفتار او 
در حقایق و دقایق شریعت از زیغ وزلل مصون باشده و از اعتراض وتیعات 
دوجهانی محروس. چه مصطفی صلوات‌الّه علیه که محصوم و محفوظ بود از 
است. حیث قول‌الله تعالی؛ وشاورهم فی‌آلا بر 


عثرات وزلات به مشاورت ممور 
دنل به‌امناء و ثقات تا به‌وقت 


فاذا عَرزمت فت وکل علی‌انّه» وحفظ اموال ایتام وسپر 
ایناس رشد از فرایض داند. فقند قالائّه تعالی وابتلوا الیتامی حتی اذا بلعوا 


التکاح فان آ نستم منهم رشد؟ فاد فعوا الیهم اموالهم» ودر صیانت ودایع حجتها 
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و وصایات و اقرارات وسجلات وامثال این احتباط تمام واجب شناسد واز جهت 
کتاب صکول وقبالات وسحلات ثقات علما وصلحا که دقایق آن بروفق شرع 
بواجب بداند اختیار کند» تا اموال مسلمانان مضبوط باشد و خلل آن زایل 
و مصروف وقد قال‌الّه تعالی: با ابهاالذین آمنوا اذا تدایتتم بدین الی‌اجل‌مسمی 
فاکتبوه ولیکتب پیشکم کاب بالعدل» ومی‌فرماييم تاعمادالدین ایناعذار وانذار 
و تبصیر وتحذیر را که دراین عهد فرموده شد نبکو تأمل‌کند وان را ازصدق 
و عاطفت و رحمت شناسد که در حق او داریم. ونیابت مجلس قضا برقراری 
که پیش از این بوده است بر اجل امام اوحد محترم فخرالدین عمادالاسلام 
امام الائمه عبدالعزيزین عبدالجبار کوفی ادام الّه تأییده تقریر کندٍ و موضع 
نیابت به وی سپارد» چه دراین مدت که فخرالدین متقلد آن شغل بوده است 
از او همه آن مسموع گشته است و مشاهده شده از ؟ثار و اخبار که لاش 
و مناسب وفور فضل و کمال علم وتقوی و دیانت او نمودست. وزبانها ودلها را 
به‌ثنای او منطلق ومنطق دافته "مدست. برخصال حميدة او اعتماد تمام 
است. و به روزگا ر او که به‌علم وعفت را ستست اعتضاد واستناد تا از جانبف 
عمادالدین ابن معنی تصور کنند و احکام قواعد حرمت و مکنت فخرالدین 
مقدم مهمات دار ند. و به هرموضع نواب عالم مهذب کو تاه‌دست ار 1368 
ترتیب کارهای دینی وشرعی بدین‌جملت که فرموده شد می‌کنند؛ ودولت را 
دعای خیرحاصل میآور ند. بتوفیق‌اله وحسن تیسیره. 
فرمان جنان است ت که کافة اعیان ومعتبران ومشاهبر ساور از سادات 
وعلماء و اثمه و مشایخ و منظور ان ادام له تمکینهم متولی عمل قضا عمادالدین 
را ادام اه تآییده دانندء و در اعمال شرعی رجوع با محلس قضا که به‌اهتمام 
او مفوض شد کنند؛ و بر توقیر واحترام وتبیل واعظام مجلس قضا حماه‌اله 
توفر نمايند؛ و از احکام قضایای شرع اجتناب وعدول نکنند. و از سرای 
ریاست حماه‌اله و از جهت نواب امیر اسفهسالاری موّیدالدینی ادام اه تمکینه 
در تشیید و تمهید قواعد حرمت مجلس قضا حماه‌الّه به همه عنانتی برسند » 
و هرتکلف که ممکن گردد در ان باب به‌جای آرند؛ و در هرچه از جافت 
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عمادالدین | ستمداد کنند مدد دهنده و به تحصیل رضای آن حانب به محلس 
ما تقرب جویند و هرسعی جمیل که در ابن معنی کنند بارتضا مقرون ومقایل 
شناسند انشاءالله تعالی و حدد. 


تعلید خطات سرخس 


اجلال و اعزاز اثمه و علما که خزنه علوم دین وحفظهُ قواعد شرعآنده 
از دواعی ثبات دولت وموجبات نظام شمل مملکت‌باشد وبدین‌وسیلت وذریعت 
موضات ایزد سبحانه‌وتعالی که سبب حصولسعادت ابدی است حاصلآید؛ وچون 
و ار تمهید اشاش آمور دینی وتبجیل وتوقیر اکابر و ائمه دین 
مقصور است ونظام ومناظم کارهای ملك دنبا از نتایج ترتیب اعمال دینی دانیم» 
هرروز آثار الطاف ایزدی برصفحات دولت ما ظاهرتر ولایح‌تر است» و امداد 
فضل او تبارك وتعالی متوالی‌تر و متواصلتر وهشوالمشکور علی مواهبه البادیة 
الظاهرة وصناعه المتوالية المتظاهرة. 

ویوشیده یست که امام ات 
انومحمد الفضل بن ابراهیم الزبادی ادام له تآیده قه اکابر ائبه حهان است 
و دولت را به‌قای دعای او استناد و اعتضاد واهل سنت را به‌رو زگار متبرك او 
اعنداد و استعداد» رقضست این‌حال خواهیم که مهارت دنی سرخس که مقام 
و موطن اوست هه نظر اهتمام او متحلی باشدءه ومصالح دناوی من انتشارت 
او منتظم. درین باب پیش از این امثله‌ای فرمودیم وبه تقدیم آنچه مناسب این 
معانی باشد اشارتکرده وفرمان داده. دراین وقت رآی ما چنان دید که خطابت 
در آن بقعه مباركٌ و تدریس کتک ماد سجد جامع سرخس7بایم ددس۳ 
جنانکه باید می‌کند» و دولت قاهره دا 
ها و هدات مسلمانان و تنبسه واصلا 


ف زاهد پدر ضیاءالدین شیخ‌الاسلام 


شتهاالنه ادعية صالحه می‌گوید و در ار 
ایشان به مواعظ و زواجر وحض و تحر 
باشد توفیق می‌یابد. وبعضی ایام جمعات فرز ند خوی د 


2 
| که حال او درغزارت 


اف 


علم و کمال تقوی معلوم است مستخلف ومستناب گرداند» ونیابت بر وی تقریر 
کند. موصی ب‌قیام شرابط آن در اوقات چنانکه از او دبدست و برآن ترتیب 
یافته باید که خاص و عام در متابمت و مطاوعت ضیاء‌الدین شیخ‌الاسلام متفق 
و موافق باشند» و ایام حضور ومقام اورا از جسایم غنایم دینی ودئیاوی شمرند 
و در دعای دولت سفزانند انشاءالله تعالی. 


تقلید ابالت ولابت 


رایت دولت ما که به تأبید ونصرت ایزد سبحانه وتعالی همیشه مقوید 
ومنصور است؛ و امارات و براهین مزید فیض‌الطاف صنع او جلت قدرته وعلت 
کلمته» که به‌هروقت بر اطراف و حواشی روز گار همایون ما ظاهررتر م ی گردد» 
و امداد لاء و نعماء در اعزاز واذلال اولا و اعدای ما متظاهرتر می‌شود. از 
آن دانسته می‌آید که همواره همت بر ابتغاء مرضات او عزوعلا مقصور داریم 
و اعتصام در حال هرحرکت ومقام» و طلب هرمقصود و مرام به‌حول وقوت او 
کنیم؛ و در استنحاح آمال وامانی دوجهانی مدد از فضل عمیم وصنع لطبف او 
خواهیم و معطی و منعم و مکافی ومجازی برحسنات و یات او را دانیم - 
و استبقای دولت و استدامت آن از نتایج و ثمرات مواظبت برشکر وحمد او 
تبارگ وتعالی شناسیم: 

وشکر نعمت ایزدی را طرایق است وابواب. نیکوترین آن رعایت 
حقوق است که اساس دولت بدان ممهد ماند وعرصة ملك ازان اتساع گيرده 
واسیاب پادشاهی ورادات جها نداری ندان ساته واه ۱ ۵ 

وپوشیده نیست که امیر اسفهسلار اجل فرزند اعزابونکرین عمادالدین 
را ادام اه تمد هما در دولت قاهره چه وسایل وسواق دم وحقوق است 
که اهمال رعایت آن جایز داشته نيایدء و از این جهت همواره او را به‌نظر لطف 
عاطفت و رآفت مخصوص داشته‌ايم؛ ورتبت ومنزلت از مراتب ومنازل اقران او 
که اولیای دولتند ب رگذشته وشرف ادراج در عداد اعزة اولاد کرامت کرده 


۰۷۲ 


وپیوسته جناح عواطف‌ما براحوال‌او حاضرا وغاثباً مبسوط بوده‌است. ومقصود 
او از عوارف ما به‌نجاح موصول؛ واگر پیش ازین به‌سبب اشفاق شامل که 
در حق او باشد و عنات کامل که در باب او داریم عتابی فرمودیم» و از جهت 
ظلامات رعان خطابی می‌رفت غرض ازان اقامت مراسم عدل بود که حها ندار 
ازآفر یدگار بدان مآموراست حیث قال عزمن قائل: اه آمر بالعدل والاحسان 
واتاء ذی‌القربی» و دیکر جای می‌گوید : واذا حکستم سن‌الناس ان تحکموا 
بالعدل» و نیز می‌خواستيم که او را ازاین تبعات تمحیصی حاصل آید و ذکر 
جمیل منتشر گردد؛ اکنون ابن حقاوت وشفقت که بر فرزند اعز علاءالدوله 
والدین بود ازسر تازه گشت ومعول واعتماد برخصال حمید و شیم مرضی 
و کمال فطنت وحسن طریقت او در التزام مناهج عبودیت مضاعف شدء» ومحل 
و درجه او از ۲ نحه معهود بود ترقی گرفت؛ وعلی مرور الایام نصیب‌او از انعام 
در تزاید خواهد بود ومکان ومقام او پیش تخت در ارتقاء واعتلاء . وهرچ* 
داشتست ازاقطاع وایجاب برموجب 


مش‌ازن به اسم او فرموده‌ایم وبه‌وی تعلق 


مشروع دیوان حماه‌الّه آن اسباب و املاك 
او را مسلم و بر وی مقرر است؛ و همه تعرضها از آن زایل ومنقطع. واین مثال 
صادر گشت تا ازهمه جوابف ترك وتاز مك ودورو نزدك» حسن‌رآی ما به‌تا زگی 
در حق فرزند اعز تصور کنند و برکیفیت معتقدی که بفایت صفا در حق او 
سرت وا کلا و معتمدان او مقرر دارند» و علایق منازعت ومزاحمت 


از آن بریده گردانند» و حرمت ایشال زیادت از گذشته دارند و دانند و از 
ان برهیز ند و شکر ایشان 


حکم فرمان در ند و از استوادت.نواب,آن,دیو 


بروفق ححت وقباله برقرار 


رسالة اخری 
زند کائین فلان دراز باد» حکات اشتیاق پشتن واخلاص را درموالات 
که اشهر متن‌علم ادرس و کر ابلیساست شرح دادن» و حکایت ایام حوادث 
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گفتن» وتفصیل آن در قلم گرفتن که درهمه جانها ازآن خبرست» و در همة 
دلها از تکات آن اثره کار بی‌خبران و نبشتة بی‌کاران باشد. مجلس سامی 
جمال‌الدینی کووقت فراغت از مهمات دیوان وشواغل جهان که بیشتری از ق 
مثمر ندامت می‌باشدء در صحیفة سینة کریم خوش نود بسی فصول وابواب 
مشبع مستطیل معین گردانیده درین معانی که ذکر آن کرده شد بابد و بیند. 
وبوشیده تباند که من کهتر درین بغولة شرب خال ۳ ۱۳۳ 
حیران و بی‌سروسامان توانم بود» يك چند بر امید آن می‌نشینم که به‌وقت 
باز گشتن ‏ کاب عالی خداو ندی حسام‌الدو له والدینی سعادت دست بوس‌مبارك 
خواهم بافت و بدان وسبلت به‌خدمت وصحت دوستان که خلاصهةٌ عمر بااشان 
گذرانیده شدست خواهم رسید. خود تا من رنجورمعلول برخوبشتن بگردیدم 
و ساز فراهم آمدن کرده آوازة رابت عالی از نیسابور رسید و برعقب آن از 
مرو. وحرص درشناختن به‌خدمت متضاعف شد و قرار وآرام رمیده گشت تا 
چگونه زودتر بهحضرت جلت رسبده "ید و خالٌ درگاه اعلی خدایگانی اعظمی 
اعلاه الّه به‌ترست وعنات خداوندی بوسده شود» ودل وجان را که درانتظار 
او کوفته وسوخته شدست روحی وراحتی» ونسیم ترویج و راحتی رسانیده 
آید. آن حرص سبب حرمان گشت و با درد پای که از مدت باز مبتلای آنم 
دردسر پیوست ولفیف مقرون‌وار که درمکتب شنوده بودم ممنوع این دوعلت 
گشتم بصفتی که نه قدم برزمین توانستم نمادن؛ و نه قلم برکاغذ. تا اکنون که 
بعد از استفراغات نه بطاقت صحت یدید آمده است. و هنوز ترسانم که اگر 
به‌تعجیل حرکتی کرده شود علت راجع گردد ورو ‏ گار بدخوی بداند که درطلب 
کدام سعادت برخاسته‌ام. از موانم قطاع‌الطریق فرستد تا بر کاروان اندشة 
من مفلس زنند و بار عزم بگشایند» ویضاعت فکرت امنیت از میانه بربایند 
ودرتاراج غوغاء غم افکنند. لاجرم اندیشه با آن آوردم که خوشتن به تیسا یور 
رسانم و از آنجا رفیقی از توفیق المی طلبم که در صحبت او به‌خدمت مجلس 
عالی‌خداو ندی حام‌الدینی رسم وقوت وروشنائی که از دل ودیده رمیده‌ست» 


دران جناب دولت و کرم باز جویم. و به‌دست بازارم و برعقب ان به‌تحصیل 
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وتدیر حاجات و اغراض دینی و دنیاوی مشغول گردم و تا میسر شود این‌مراد 
توقع است که فلان دام تسده ۱ بند گی ونازمندی من بنده به‌خدمت تازه 
و و شرابط نیابت درهمة معانی به‌جای می‌آورد و بزرگان و دوستان 
عزیز را که سعادت خدمت آن حضرت حاصل دارند و به محالست وموانست 
تکدنگر مستسعد و محسوداند خدمت وتحبت برسانند. 


مکتوب آخر 


زندگانی مجلس رفیم خداوندی منعمی امیر سپهسالاری اجلی کبیری 
عالمی عادلی ضیاءالدوله والدینی ملیدالاسلام والمسلستی سدالوزرانی 
ملك‌الرسائی الب و غازی بکی در دولت دراز داد. 

جون ابزد تعالی روی حاجات بیشتری ازبندگان خویش سوی حطر 
خداو ندی گردانیده است» و دلها و زفانهای عقلا و ممیزان جهان بولا وهوی 
و نا و دعای خداوند عز نصره آراسته کرده» شکر چنین نعمتی بز رگ وموهبتی 
جسیم گزاردن و مزید نست ومواهب ابزدی کردن» از شواهد اقبال وبراهین 
دولت دوجهانی باشد. واصطناع وتریت علما و افاضل و اریاب تقوی وعفت 
گزیده‌ترین ویسندیده‌ترین طرابق ومناهج گزاردن شکر نعمت‌است که ازآن‌هم 
3 حمیل منتشر گردد وهم ثواب کر شود ور 3 
منعمی ملك‌الروسائی دام علوه پوشیده نما نده ناشد که خواجه امام اجل 
مختارالدین زین‌الاسلام شرف‌الالمه حمال‌الطاثفه ابوالحسن‌اللیثی السوری 
افراد افاضل دهر واشمه علماء عصرست؛ و در تفوی 
ان و دولت خداو ندست وافتخار 
خادم را با آواز ععد ریعانی 
ق مصاحبت 


ادام الّه توفیقه با آنکه از 
.و سب رعیت و دعاگوی دیو 
و | هار بدین دو وسیلت دارد و بحکم آنکه من 
شباب و ایام تحصیل ]داب که به‌اتغاق ووفاق مشروعی داشتیم حقو 
و ممالحت افتادست و بهروقت ملاطفت ومراسلت از وی شکر صنایع وعوارف 
محلس رفیع خداوندی ولی نعمتی و ذکر مآثر و مفاخر آن‌حضرت که برجبین 
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روز کار مسطور است؛ فان حاضر ونادی ودانی وقاضی ملفوظ و مذکور 
و مسموع و معلوم می‌گشت و من خادم او را بدان اخلاص خدمتکاری 
و دعاگوئی و م یگفته‌ام و به نجاح مقاصد امید می‌داده. تسب آنکه 
هواداری صاحب دولت و دعای استدامت ایام دولت او گفتن مبارك باشد»ه 
و دلبل بر ادراك سعادت و رسیدن بنهایت ارادت» که گفته‌اند و اذ الم یکن من 
الرزق بد فتتبم مطالع‌الاقبال غرض من خادم از این تطویل آنست که چون 
مختارالدین متوطن سورمی‌باشد وآنجایگاه بقعه‌ای که متعبد زهاد بودست 
از سلف او میراث بافتست. می‌باید که در مقام متبرلك فارغ‌دل باشد وا زجوانب 
نواب دیوان رفیع دام رفیعاً بزبارت عنایت ورعایت مخصوص» چنانکه مرفه 
و محترم روزگار تواند گذاشت؛ و باقی عر همچون ماضی بر دعای دولت 
مقصور داشت برقضیت انبساط ی که درخدمت دافته شدست واعتضادي که به کرم 
فیاض خداوندی هست این جسارت درین سیاقت عبارت عرض حاجت نموده 
شد وامید اجابت ملتمس و اصدار مثال به‌انجام مقصود حاصلست. 


شرفت 


التوسثل الی ال 


بهاءالدین محسین‌موید خوارزمی اهل بغدادك خوارزم وبه‌بغدادی 
معروف است. او از نوسندگان توانای قرن ششم هجری است. بغدادی 
منشی علاءالدین تکش خوارزمشاه بوده و نوشته‌های او بعدها مورد تقلید 
نوبسندگان پس‌از وی فرار گرفنه است. از چگونگی زندگی او اطلاعی 
نداریم ولی آنچه سلم است تا پس‌از م رگ سلطان علاءالدین تکش و نا 
حدود ۷۰۰ هجری زنده بوده است. 

مجموعة نوشته‌های او « التوستل الی الشرسُل » نام دارد و او 
د رکنب نویسندگانی که پس‌از وی زیسته‌اند به کمال و استادی در نویسند گی 
تتودح شده‌است. نو شته‌های بهاءالدین‌محمد به واژه‌ها وتعبیر ات واصطلاحات 
عربی آمیخنه است و باهمین سبب نثر فارسی او مشکل ومتصنتع است. 
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منشور ولابت جند 


جون ابزد حلت قدرته فلت وت به کمال قدرت ومشت و وفور 
موهبت و عطیت خوش, ابواب خزانة توّتی‌الملك من‌تشاء بر ما گشاده است» 
و برای امرطاعتداری و نفاذ فرمانبرداری ما درمبان حمله عالمبان و کافة آدمیان 
ندای واولی‌الامرر منکلم در داده» و مقالید تقلد ملك حهانداری و زمام 
تصرف کار جهانیان به فرط عنابت وحسن رعایت ما سپرده» ومنصب ما به‌درجة 
نسبت ظل‌الّه برده » به موجب این مقدمات ومقتضی این کلمات در ذمت عقل ما 
لازم است که خویشتن راملازم در گاه حمد ایزدی دارم» و تقش الشفقه علی- 
ختلق الله برصحفةدل وصفحه‌خاطر بنگاریم» وبرای استدام استمامت مملت 
خویش واستبقاء عطا وموهبت باری‌تعالی برقضیت‌الشکرقیدالنعمه در وظابف 
امور عالم» و التیام مصالح بنیآدم» مهمل نگذاریم» و بر محافظت شرابط حفظ 
بلاد وعباد ومراقبت حدود صلاح وفساد توفر نمايیم» و در ترفیه حال وتطییب 
بال خلایق بیفزاييم و به‌هیچ وقت از ترشیح نهال معدلت وتفتیح راه مرحمت 
فارغ نباشیم» و هرشهری را در ارجاء وانحاء گیتی و هرطرفی را از اطراف 
و اکناف دنیا - که به خطبه وسکة ما مزین است و ذات مبارگ رعابت مصالح 
آذ رعایا را معين - به‌ناییی که به‌انوار عقل و بصیرت خوش محتوی باشد 
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و به 1ثار عدل ومرحمت ما مقتدی بسپاريم و آن جماعت را باه از 
اشفاق ومکارم اخلاق آن کس درظل رآفت و کنف عاطفت خویش آریم. 

واگرچه در استرعاء اب مصلحت واستحفاظ این امانت عادت معهود 
وسیرت محمود آنست که همکنان را از دور ونزددك وترك وتاجك در این 
اختصاص مساوات حاصل باشدء واين وظاثف عواطف بجملگی طوایف برعموم 
شامل واما حون طابفه‌ای از خلایق به خدمات لابق ومواظبت اوراد دعا اراد 
ثنا از قدیم باز متکفل بوده باشند و به مزیت وسیلت تمام و ذریعتی موکد 
منوسلء حق این وسیلت را درحق این رعایا رعایت‌کردن و آثار آن مزبت از 
مزید عنابت دربارة ابشان پدید آوردن لایق معدلت پادشاهانه وموافق موهبت 
ملکانه باشده خصوصا که مسکن آن طایغه از اطراف مالك طرفی باشد درمیان 
خصمان فتاده» و مقام آن مسلمانان درحدود بادشاهی ثغری باشد در دهان 
کافرستان نهاده » از راه احتیاط وتحرز آن‌را به‌زیادت اختصاص وتمیز واجب و 
متعین. خطةٌ جند لازالت فضل ال محروسة" ورابات الاعادی عنها منکوسه 
از امهات بقاع اسلام یا موظباوت دبار ملك ودولت است؛» و در بحر کفار 
هیچ ثفر محکم وهیچ شهر معظم‌تر از آن نیست» در اول وهلت و انتداء حالث 
وآغاز دولت ما که هنوز روایح عواطف یزدانی را اول تنسم بود» وبلبل اقبال 
کامرانی را آغاز ترنم وشحرة دولت نهال و قمر قدرت هلال» و چشم زار 
برظهور فضل کرد گار» و دل مملکت در اضطراب انتظار» منبت و معرس نهال 
اقبال ومنشاء و مبداء دولت قاهره ما بوده است» وما تصرف آن ولایت‌را 
وتقشٌد آن ابالت را فال خیر گرفته‌ایم و تقررب و ترحیب اهالی آن از خدای 
ذوالحلال که مدیر برکمال است پذبرفته» واشان درشدت ورخا وخوف ورجاء 
بر دعای دولت قاهره وثنای حضرت زآهره منگوفر دوده‌اند» و به حقوق اکید 
قدیم وجدید مستظهر. 

دراین وقت:رآی اعلی را که جز برجادة رشاد و منهج سداد رود - 
مصلحت چنان نمود که فرط گزارد امانت الهی از رآفت پادشاهی به‌جای آریم» 
حق تازکنان حند.- که یی وا اقامت فراشم وت قدم ط 
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متقبل - بگزاريم. 
ان* الکرام" اذا ماما ار وا من کان" بالنمتم فی‌المنزل الخشن 

و درآان معنی سنت سدید وعادت حمبد خداوند شهید ملك سعید را 
سفاه‌ائه صوب غفرانه وکساه ثوب" رضوانه احیا فرمايیم و 
به نزديك ما عزیزترین بلاد است به ابالت فرزندی که عزیزترین اولاد است 
ار 

تحقیق ابن معانی وتأکید این مبانی را بعد از استخارت فضل‌الهی را 
واستشارت اقبال نامتناهی- والّه کشند" ازرنا باصاة الاراء ختنشت اقدامنا عتن 
متابعهُ الاهواء - ولایت جند را باجملگی‌نواحی وحوالیآن به‌فرز ند اعز اشرف 
اکرم خاقان معظم ناصر الد نبا والدین انومنصور ملکشاه متعناالله بطول بقاثه 
ویمن لقاه که مارا همت رو زگار واهبت روز کار ات وواسطة عقد بادشاهی : 
و ماية لطف الهی است دلابل شهرباری در ناصية او لایح و مخایل بختیاری 
بر چهرة او واضح؛ و در استحقاق ملك‌پروری و اعتناق پادشاهی و سروری 
فضیلت اختصاص واین‌السری حاصل دارد و در ترتیب مصالح مملکت وتر یت 
نهال معلالت ملد الفی‌اباه متواصل» فضل ذوالحلال به زبان‌حال از حهت تسبحصل 
قدر و تسحیل دوام دولت او ندا می‌ فد وه : ولیس لمایسنی بدالله هادم"» 
واول العیث رش گم شکب و شین واثق است وظن صادق و امبد ه‌فضل 
ربانی فسیح وزبان اقبال به‌تقریر این معانی فصیح که عن‌قریب نچه او را غایت 
همت و نهابت نهمت است از قوت و قدرت و سطت و سلطنت مبسر خواهد 
گشت و تا نه بس مدت از مناصب ملوك کامگار و درجات سلاطین بزر گوار 
درحه اهد نذشت. 

آنی من‌الّه علی متوعد فرته ورن خاش مس این 

واه بحقق ما نرتجیه و یشید ما نبتنیه ارزانی داشتیم . و رفع وخفض 
وایرام و نقض وبسط وقبض وحل وعقد ابالت آن ولات به‌بمن عدل شامل 
وحسن عقل کامل او با زگذاشتيم وآن رعیت قدیم را بدین مزیت عظیم وعطیت 
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جسیم مشرف و مها کردیم» واسباب سکون و استنامت و فراغ‌بال و استفامت 
ونعمت رامش وآرامش وخفض عیش وآسایش ایشان را مهیا ومهنا گردانید. 
واین فرزند را فرمودیم تا چنانکه از رآی متین وعفل مبین او سزد 
در مصارف اعمال وتصاردف احوال تقوی ویرهیزگاری را که زاد معاد وعتاد 
بوم‌التناد است» فان خی الراد" التقوی بيرادهةً سبرت و عادت دارد و سرمابةً 
تحارت سعادت سازد اتخذ تقوی‌الّه تجارة" تأتك الارباح من غینر بضاعة 
و درعلانیت و خفیت خفیت و خشیت ابزدی راکه در ترکتاز آفت قوت دل 
به‌استظهار آن حاصل آ"یدء و در تنگنای مخافت فسحت "امل بواسطة آن روی 
نمامد» دثار وشعار خوش سازده ومن خاف‌الّه منه کل‌شی: "ومن" لم بخف ال 
خوفه من کل شیء و از اعتزاز به‌مساعدت روز گارجافی متجافی باشد» و نعمت 
احل را به همت عاجل فوت نکند» وتمتم نمیم جاودانی به‌تتبع شهوات نفسأنی 
ازدست ندهده جه‌ه رکه ملث داقی‌را ه‌ملك‌فانی فروشد وخسران اند و العباذباله 
ات را حاصل آرد؛ اوا ست او را در زمره اهنت آوبار 
اعداد اشقبا مفروز نگردانند. بل عاقل آذرا دانند که زخارف حیات در کف 
همت او وزنی نبارد» وزهرات دنا در چشم معرفت او قدری ندارد» وسیادت 
۲ 1 سعادت عقبی سازد تا دست توفیق طفرای منشور او براین جملت 
کشد که اه ل"الممروف فی‌الدنا هم "اهنل‌المعروف فی‌الاخرقر و کدام سعلدت 
تواند بود و رآی ن که ننده را توفیق بزدانی دریابده تا ب‌نست این جهانی 
که در معرض انتقال است مغرور نشود» و به‌عز دنیاوی که برشرف زوال است 
کر یقت والاخرة خیر وابقی تآمل بسزا واجب دارد؛ و ۴۵۳ 


ابوات دین‌بروری و استعداد اساب داونست ی دولت آن سری به مملکت این 


سری متصل گرداند. 

وفرمودم تا در جملکی افعال از حدود اوامر ابزدی درنگذرد» و از 
وی و تفوی و اکنناب رضای مولی اولی شمرد؛ ون 
بکخشی ال وتقته فاولك هم الفاشزود» آومتن" نتعد حدودالّه فاو لك 
هم *الظالسون" و در تقویم ء تسدیل اخلاق واجتناب از رذایل شمایل ومحافشت 
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بر قوانین امرونهی انداء* بنفسك برخواند و نخست خویشتن را بر فهر نفس 
اماره تکباره قادر گرداند ودیو هوا را ب‌افسون خرد در شیشه کند» وشهوت 
دیدشت اهنت ی ۰ <آ ۲ 
و دور و نزديك ر | بر پرهی زگاری ونیکوکاری دارد» چه مستحق‌تر کسی ی 
سلطان ی ودفع یمان طبیعت» واضراع سد هوا ومراقبت ۰۵/۵ 37 کوج 
است که مالك نواصی امور و قادر سیاست جمهور باشده و در هرچه گوید 
وکند همگنان رغبت ورهبت برابام او اسبام بو ۳۰ ۱ ۳ 
نمانند» و راه اعتراض وطریق انتقاض - به‌موجب پادشاهی از اوامر - نواحی 
او سته مانده ویشین داند که هرکه برخصال گزیده وخلال پسندیده متوفر شد 
و به وسایل تفوی واخلاق خوب مستظهر گشت» و در غلوای پادشاهی تحری 
رضای الهی واجب داشت و در آینة اعمال جز چهرة آمال نبینده و از شجرة 
شادمانی جز مرة نیکونامی نچیند. من بتق‌اله حجعل "له مخرجاً و برزفته 
من‌حیث لا بحنسب. 

وفرمودم تا تلاوت کتاب خدای عزوحل که رهنمای دین ومقتدای 
اهل بقین ودلیل شارع شرع ومعجز شارع حق است لاباتیه الباطل من بین 
کدبه ولاممن خللفه» فرض عین شمرد» وجوامع آن احکام که عروة وثقی 
اسلام است نصب عین دارد» و در تعرف حقابق آبات و وقوف بردقایق وقوف 
و غانات آن به غانتی که نهات ادراك و وسم وطاقت خاطر او باشد برسد. چه 
علم به همه انواع معلومات ستوده است و علی‌التخصیص به لاله که شامل 
فنون فواد و حاوی اقسام معرفت باشده ستوده‌تر» و دانش از همه اصناف 
عالمیان هسندیدم استه» و اه تتصیص ان احشاه که را ۱ ۰۳ 
ملكث است بسندیده‌تر. و درآن کوشد که دانش را به کردار بندد وعملش با علم 
بار گرداند. . تا ه‌وسیلت آن علم فريفتة مزخرف باطل نشود و ه‌فضلت آنعمل 
از ببرابة نحات عاطل نباشده که العلتم دلاعتمتل ۹ 7 و العمل بلا علسم 
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رپاض‌الانشاء تلیف خو اجه محمو دکاوان 


ریاض‌الانشا" » مجموعه نامه‌های خواجه عمادالدین محمود گاوان 
است. او ملقب به صدرجهان وازیز رگان هندوستان درقرن نهم هجری‌است. 

خواجه عمادالدین گاوان از دبیر ان دربار پادشاهان بهمنی است 
و به‌همین سبب با عدخ زیادی از بزرگان قرن نهم» نویسندگان» شاعران» 
صوفیان وحکام زمان خویش مکاتبه کرده است. 

ذیلا" دو نامه او را به صدرآلدین رواسی و نورالدین جامی» از 
بز رگان تصوف وادب ایرانی درفرن نهم» ملاحظه خو اهبد کرد. 

از وی ژکیهای نوشته‌های قرن‌نهم تطویل کلام وپیچاندن آن درمبان 
1 عربی وفارسی» آیات واحادیت واخبار و امثال؛ و همچنین آراستن 
آن به انواع هنرهای بدیعی است» بطوری که گاه نوشته‌های نوپسندگان 
این‌قرن را جز باخستگی و ملالت خاطر نمی‌توان خواند. خواجه عمادالدین 
گاوان ازاین وضع مستثنا نیست ونثری مصنوع وپیچیده دارد که پر است 
از واژه‌های عربی نادر وامثال و ۰۰۰ 

در دو نامه زیر انعار عربی متن ب 


زا آزجا که ممکن بوده است س 


۳ 


کتب الی‌الشیخالامام العالم العارف المحقق صدرالدین رواسی قدس ال 
روحه. فسحت ساحت سنبه به‌جاروت («ل۷» از غبار تعلق اغبار پرداخته وجتر 
فاد بر سریر حبات سایبان پادشاه خیال آن صاحب کمال ساخته. 


تخت رواد وتاج دل بی‌جم عشق هیچ نیست 
بی‌خط داغ عاشقی باد سواد تن تلف 
غرام وولوع به میاه دموع ریان وشاداب داشته؛ و به‌وسیلة این بضاعت وذرععة 
ابن ضراعت از حضرت سلطان پار گاه ازل وقیاض ریا و ۱ 
و مامول است که عنقرب بی‌تعلل وتسویف وتمهل توقیف اشعه لمعات بارقة 
وصال 1 قطب فلك کمال و 4 کر دابرة مظاهر حمال» خورشبد اران دقاق 
تحقق» جمشید جهان جهات تدقیق» هادی ضلیلان اودةٌ طلب» ساقی غلبلان 
بادبهةٌ عشق رب» سردفتر صوفیان صومعة خاكٌ» نوربخش مجاوران قبةّ افلاك 
نقاد حقایق رموز و اشارات» کشاف غوامض دقایق عبارات : الذی لم بنخلص 
بعقوب‌القلوب عن‌عماوةالاحزان والکروت الا بروایح دوسف وصاله ولاستشفی 
ابوب القواد من‌بیه‌الانکار الا بشربة ماءالحيوة من وجهته جماله ال کما وففته 
بسعادةالجیع بین‌العلم والعین وایدته فی‌ازاله عماوهالرن عن صبرءة سکان بقاع 
الکیف والدینء ارفع عشاوة قلو ننا ننور لقاء من‌البین مخدوماً صدرآ فی‌السماء 
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الارشاد بدرآه از افق فیوض قدسی منظور نظر حسی گردد. مخلص معتقد که 
سیب ارتباط عاشق روا به معشوق بدن» ووتد عظام وطناب اعصاب پیرامون 
خیمه دل» و سراپردة قشر امید وصال آن صدر محافل؛ قرب وانس نوید قدوم 
آن شهباز فضای قدس است. 

گر امید وعده فردای وصلت نیستی 

آه شبگیرم بر اندودی درمشرق به قیر 

من‌الفلق الی‌الفسق دعوات اجابت آیات و تسلیمات نجابت بینات که 
از سواد مداد خامة آن ماءالحيوة قبول جاری باشده و از التماع شعاع باض 
نامه‌اش فروغ دروغ وسمعه وربا دریس محلةٌ خجلت متواری» ابلاغ می‌دارد 
وبرلیغ تبلیغآن‌را طفرای مناشیر اوراد» ومجلی‌تباشیر صبحنجح مراد می‌دادند. 


ای هدهد صبا ی بنگرکه ا زکجا به کجا می‌فرستمت 
ال غت نکند ملك‌دل خران جان عزبز خود به نوا می‌فرستمت 
9 سار ننک است ومرکب امل سخت ناه ودست مقدرت 
از تماسك دامن مقصود شل» وبای رحا از تمشی مسالك تدارك منی در وحل. 
ترسم که روز وصل تو نادیده ناگهان 
سر بر زند ز مشرق عمرم شب اجل 
سحاب دموع و انسجام» محرق 


وشعلة آتش لوعت وغرام» وانصباب 
بحرعیون. 


9 رس دزون.است ومغرق, مردمث دیده در 
: ۳ سااد 
اما درون را بهبشمآدموع اتسکین,میدهاه و 


3 رجای التقای آن خورشید ۱ 
رد؛ وفوز نوید سعادت 


را به میاه امید ملافات فیض تجلی مضاهات مخضر می " 
موز وم قرب تیوم را ب‌فوت ونوق/ رجا حاصل میدن ۳ 
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در" امند وصل را دور حبات من صدف 
ناو 2 شست‌شوق را دل‌نده طاأق‌ وحان‌هدف 


یقین واثق است و رجای صادق که بر مقتضای مغزای شوق فزای 
این ده 

دل کششی نمی‌کند هیچ به سوی او مرا 

تا کششی نمی‌شود سوی دلم ز سوی او 

سواد دیدة سکان این بلاد و دبار» از آثار قدوم فیض نثار آن مصباح 
مشكوة ولتولتم تسه نارآ به‌انوار عرفان منور آید» و جمال آن محلای 
صور تحقیق در آئینه توفیق به‌نظر این بی‌ادب» وبصر بصیرت این سوختة هاوية 
طلب» جلوه گر نماید. این صحيفة شوق مضمون» ه‌خامة مز گان حفون» ومداد 
سویدای دل محزون» در اوایل شهر شعبان که در جبهة اشهب نهاده و ادهم 
شب تار به‌غرة دری شعبان شهری موسوم است» مسطور ومرقوم گشت. مبنی 
بر نکه شرایط وعلل حضور با سرها مجتمع است» وحجت کثرت از پیش بصر 
بصیرت بالکلیه مرتفع. الحمدلّه علی] لاه والشکرعلی مزید نعمائه. اما برخاطر 
فیض مظاهر که مصقلآيينة بواطن از زنگ عیب» وجام جهان‌نمای صور اسرار 
شهادت وغیب است» مخفی نیست که التهاب درون طلاب به انسکاب سحاب 
خطاب و جواب انطفا نمی‌پذبرد؛ وصنوف امراض فاسده والوف اعراض کاسده 
که ازلوازم تعینات کثرت است» به وسائل مطالعة رسائل ومسائل,» انتفا نمی با بد. 
بلکه از کثرت مطالعة کتب اصطلاحات کواکب» ذوق طالب درمغارب خمول 
غارب می‌گردد ) ولموع بارق؟ شوق و خشوع از تقاطر دیم دموع خایب 
می‌شوده» و انوار بقین حاصل است و ظلام شکول و اوهام زائل» که سلوك 
طرق مهاهدة تحقیق» و طلوع مهدر مپهر توفیق» موقوف قرف کلمت 
وصحبت آن صاحب رتبت است؛ که سایه‌نشین چتر قربت وصاحب لوای مصاف 
عساکر محبت باشد. 

ودراین زمان از تمام قطان بقاع واصقاع جهان» ذات‌کامل صفات این 
خورشید سمات» به‌انوار این لفوت محلی وموشح است» وچمن زمن از نسیم 


ات 


معارف عوارفآن خلاصة اکوان مروتح. 

ست‌القصيدة کتاب وحاصل الحریدة خطاب آنکه» سی از مستفیضان 
قابلم عارف ومستعدان فبضان مواد معارف» در ابن‌ملث مجتمع‌اند واز افق‌حال 
وفلق بالر ایشان کواکب ادب ومهر طلب ملتمع » وبه لسان فال و زبان‌حال 
این متال‌اندکه: 


تِ 
الا قل لشکان وادی الحسیت هنباً لکم فی‌الحنان الخلود 
افضوا علینا من الماء فیضا فتحن" عطاش و انتم ورود 
اگر آفتاب التفات بر ذرات وجود طالبان این‌دیار تابان دارنده وغیاهپ 
این بلاد را به‌انوار شرف قدوم محسود روشنان مشارق ومغارب گردانند . 
فلاغرومن المسك ان فوح ومن الکواکب ان لوح 
ای جهانی به تو روشن تو به تأیید خدای 
وب می‌زن و آفاق منور می‌کن 
دل‌قا بان طالب برذمه فاضان‌کامل واجت 


ساعات فبض تفحات نشدهه 


اسست » زیاده براین حِِ- اوقات ۱ برکات ومضیع 
همواره مذاق اوقات آن ولات آبات از شرت شهود محظوظ باد؛ و وجوه 
العماسات معتقدان اخلاص سمات به نظر قبول و رضا ملحوظ. بالنبی وآله 
الامحاد . 


کتب الیالمولی الامام العارف المحقق مولانا عبدالرحمن جاهمی 
اداحاله تعالی بقاثه 


طایران بان شوق وغرام از قید دام خطوط» وحبس قفص کلام» وداه 


95 شاخسار اقلام» منعطف ومنصرف‌اند. 
کیوتر خانة روحانیان را تقاط وحرفکی‌دام است و ارزد 
و عبورتیار مان تشوق والتیاع هسفاین ایادی سراع و دعاع و شرلع 
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قرطاس ویراع وهبوب نسایم طیبة انفاس ودلالت معلم قوت ابداع و اختراع 
به صفت امتناع متصفه بنابراین دست تحریر از دامن تفربر شوق ضمیر کو تاه 
داشتهء و نهال امد وصال بر سرجشمة سرشك» که مسمی به بال است» کاشته» 
و از حضرت وهاب بی‌منت» ومنان بی‌ضنت به‌لسان عجز وآز» وزبان رمز و نیاز» 
خواهان است که نقد تضرح وابتهال که در بوتة بال منسبكآاشت» لالی متلالی 
دعا که در رشتهة حان منسلت» و به بواقیت مظان اجابت متشبث» حلی ووشاح 
نوعروس قبول آمده» قبل از طلوع مشفق‌الاعذار من افق الاعمار» گلین جمن 
حبات به‌انوار ازهار ملاقات» فیض مساوات آن آفتاب فلك عرفان» گنجور 
کنوز رموز حقیقت انسان» صراف آبربزکان طریقت» غواص دررر بحرین 
شریعت و حقیقت» شهسوار معارك ومصف من عرف نفسه فقد عرف ربه مطمح 
انظار ومظهر اسرار کرامت وشرف فخلقت‌الخلق لاعرف» الذی ماانعقد مثله 
در فی‌صدف‌البحر الوجوده وما استخرج شبهه حوهرمن معدن الاعبان الثاته 
فی‌اطباق عالم الشهود» ومارصعت تبحان الافلالك الامن سقطات لطادف خوائده 
وما الفلك‌الدوار الاسحایته من بخار بحار عوائده» فلازالت القلوب مستنیره 
من نثری نثره» ومن شعری شعره» ومجامع‌المظاهر وصوامع‌الخواطر مستضیته 
من مصیاح قلبه الذی فی‌محراب صدره فلدنا در نظر مراد و صر فوّاد منور 
و مزهر نماید. معتقد به‌جان مستمند» که جمال کمال شوق وولوعش به‌طلای 
چهرة زرد ولالی دموع محلی است» و از معایب تعکف ومثالب تصلف» چون 
چهرة ما وخور مبرا ومعراء لبلا" و نهار وسرا وجهارآ ضروب تحیت وسلام که 
از عزه جبهة صبح فامش انوار صفای صبات» و ادام ممائل شعاع خورشبد 
و مشاکل التماع کوکب نود حصول امید لامع وطالع است» به دست خضوع 
وضراع برقوادم مرغان اولی اجنحة مثنی وثلاث ورباع بسته اتحاف واهدی 
می‌دارد. 
قوای محرکه که خدام زاوية تن‌انده ساحت صفة آن‌را از خاك و خاشالگ 

ما ومن پرداخته اند» و تفس ناطقه که شنیح بقعة بدن‌است» برمناظر حواس مد رکه 
چشم اتنظار چار ساخته که جمال وصال صوری آن مجلای صور عالم حضوری 


5۸۸۹ 


بی‌حجاب وحجال لعل وعسی و قیل از غروب آفتاب روز عمر به مغرب فنا 
در اشننة حبات دیده ]ید تا عنادل دل‌وجان» برشاخسار لسان» 4 
به‌هزار دستان سرانند. 
پیت 
مراد ما ز تماشای باغ عالم چیست 
به‌دست مردم‌چشم ازرخ‌تو گل‌چیدن 
الهم اجب دعائی ولاتخیب رجائی انك علی‌ذلك قدیر وبالاجاية جدیر» 
برخاطر غیب مناظ رکه خلعت الفاظ فاخره برقامت ابکار افکار فیض مظاهرش 
مطرز به طراز ان من‌البیان لسحر؟ است و بررآی بواطن آرای که مجلای 
جمال حال و گنه تا آکست" من جانب‌الطورنار" هویدا است که نایده 
تعلق قطرات ارواح به مکامن اصداف اشباح آن‌است .که در قهر بحر وجود» 
بهوسیلة جمیله وذرية منیعة محض فیض وجود گوهری منور بهاحسن "مور 
مصور گردد » و به دست استادان ازار عرفان و ادب به‌اجمل طریق و اکمل 
تثبق مجلی ومثقبآمده» قرطة گوش پادشاه ممالك غیب وشهود آیده " به‌منزل 
معهود ومنیل موعود خویش ورود يافته باشد. 
رباعی 
حون قطره جان در صدف تن بپیوست 
در بحر وجود گوهری صورت بست 
گوهر جو تمام شد صدف تا نشکست 
بر طرف کله گوشه ساطال ننشست 
ومانند صاحت مهر رخشان؛ و ملاحت چهرة ماه‌رخان» معلوم هست 
۱ حاه مذلت وهوان ونهایت 
ن اشارت قدسی 
جال شنده 
متقاطر 


که غابت غرت و احزان حضرت بوسف کنعان در 
انتلای غدر ومکر اخوان کر کنشان» ان بود که دشارت مسر 
که «وقال‌الملك اتونی به استخلصه لنفسی» در مجمع حناذ وی ۹ 
باران فیضان عفو واغماض «لاتثریب علیکم الیوم» برمفارق دنوب و 
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داردء وحسد حسد مواد اشان را از غبار حوادث بشربت با گرداند. 
در نامه سعادت خود دردمند عشق 
بی داغ محننی رقم دولتی افت 

وغات منفعت حضرت کلیم از احتمال آلام و اصطبار شبانی اغنام 
آن بود که به‌تشریف گرامی «افی اصطفيتك علی‌الناس برسالاتی و بکلامی» 
فائز گشته» تاسان دن ومطعان احکام ین خودرا شرت ماء معین «انعمت 
علیکم وانی فضلتکم علی‌العالبین» از منبع فیض بزدان به مذاق جان رساند 
وفایدة تصبر وتحمل‌حضرت خاتم رسل صلی‌الّه علیه‌وسلم اهانت بیگانه وخویش 
از مضر و قریش آن بود که مفارق سالکان طریق متایعت» و شارعان مشارع 
اطاعت خوش را به عمامةً کرامت علامت «کنتم خیز امة» مشرف گرداندء 
وایشان را از حضیض غفلت بر اوج علو مرتبت رساند؛ و از فروغ این فصول 
و فروع این اصول واضح و روشن است که حصول غایت جزیله دخول سراچه 
بقین» وفايدة جلیله ورود ضیافت‌خانه تکون موقوف نظر اکسیر تآثیر کلامان 
خورشید ضمیر است که ظلام طبیعت بشریت به انوار لمعات تربیت مستآنس 
«نورمن جانب‌الطور» گرداند ورهنمونی‌هایمان وادی هحرویین برذمت همت 
کب رت انز 

بنابراین مقدمات مرقوم اگر رباع وبقاع این مرزوبوم را به‌قدوم‌فیض 
موسوم منور سازنده و دماغ جان وراغ جنان اهل این مکان را به نسیم ملاقات 
سعادت مضاهات معطر گردانند از مکارم عرفان و لوازم احسان آن مطلع 
مهراقان عحیب وغرب نخواهد بود. 

ت به ارواح رساند نقسی بوی تو باد 
عقل و جان گوهرهستی به‌نثار افشانند 

و بی‌شبهه بعقوب قلوب اهل کروب به‌تتایج نوافح بوی بوسف وصال 

از عماوة تسف وغشاوه تلهف خلاص خواهد بافت. 


95۰ 


تا ز گرد ره مردی نکنی سرمة چشم 
از پس پردة غیبت ننمایند جمال 
و ذوالنون دل طلاب که در ظلام فالتقمه الحوت؟ ه صفت «لابحبی 

ولاموت» موصوف ومنعوت‌است» از انوارآفتاب فیض قرین و نجیناه" من‌العم 
و کذلك ننحی‌المومنین "در خلاص برتاج اخلاص خواهد دید. 

آفتابی است قبول نظر اهل کسال 
لو رازآ آنش ولوع دل شغوف درکانون الفاظ وحروف مفتمل 
نساخت. همواره در محراب شریعت و سجادة طریقت به توجه کعبه حقیفت 
مشغول داد و قبول مآمول مخلصانش موجب ازدیاد عروج ووصول. الرسول 
و اولاد البتول. 


2۹۱ 


توقیعات کسری 


انوشیروان 


توقیعات کسری عبارت است ازهجموعة احکام ی که به‌وسيلةً خسرو 
انوشیروان - پادشاه معروف ساسانی - صادر شبه و پس‌از اینکه دو سه‌بار 
از آنها ترجمه‌های گونا گونی شده است با ترجمهةّ دوره شاه‌عباس دوم صفوی 
به‌دست ما رسیده است. 

خسرو انوشیر وان از بادشاهانیاست که مانند سایر بادشاهان ساسانی 
کلمات ونصایح سیاری به‌او نسبت داده‌اند؛ اما انوشیروان با خصوحیاتی 
که ویژهٌ اوست از دیگر شاهان ساسانی ممتاز م ی گردد. هم کنون اندرزنامه 
کوچکی به‌زبان پهلوی به‌نام «اندرز خسروقبادان» باقی است. 

رساله‌ا ی که درحال‌حاضر به‌نام توقیعات کسری باقی است. احتمالا" 
به‌زبان پهلوی بوده است که در اوایل دوره اسالامی به‌فارسی وعربی ثر جمه 
شه است. متن عربی این رساله تا دورهُ صفوی در دسترس بوده است. 
در دورة شاه‌عباس ثانی جللالالدین طباطبائی آنرا به فارسی ترجمه کرده 
است. متأسفانه امروزه تعیین ارزش این ترجمه چندان مقدور نیست زبرا 
نمی‌دانيم در طی این تحولات در اصل متن که شابد در دورهٌ ساسانی فر اهم 
آمده چه دخالتهایی شه است» ونویسن دگان مختلف در طول تاریخ چندبار 
قطعاتی به آن افزوده‌اند. همانطور که دراین ترجمه مترجم توقیع شماره 
هفت را اضافه کرده است. 


5۹ 


مرفوع : جمهور عوام انام ازدر گاه خسروی درخواه اظهار باعث 
تکرار عفو ازمردم گناهکار باوجود ارتکاب معاصی بی‌دربی می‌نماند . 

توفیع : کناهکاران درمرتبةً سمارانند » وملوك دادور بهمنزلهة طبیبان 
چاره گر ٍ چنانچه عود مرض » مریض‌را ازمعاودت علاج بی‌نیاز نمی‌گرداند » 
هرآینه باز گشت عصبان عاصیان‌را ازعفو مستفنی نمی‌سازد . 

مرفوع : درجمیع اسیران روم بسی‌کودکان بی‌دایگانند » دراین باب 
فرمان خدایگان چیست ؟ 
ورهار متا ادرهنمان رای ۵ همه 


باشد بسپار ند 


نان راربهجمع یکه ه‌کنان‌را برامانت ودیانت ]نان وثوق 
که‌درهمة راهء باهمه ء راه ی که‌ تلو آن خاص‌تژین خصالا حو شس 
( رد۰ درمرز بوم:روم جملگی‌را ه‌مادران وخویشال ایثال 
رسانند . 

فلان کشت‌ورز که ثمرة آبادی 


مرفوع : صامت اموال یعنی سیم وزد 
ی بغایت افزونتر است : 


مزارع خاص اوست ازعامة اموال خزاین خسرو 

توقیع : مال او در مت‌المال ماست و اسطه 7 ن‌ که عمارت بلاد عمارت 
وال موه ارچ ده نی 
درخزانة ماست ؛ حه ۲ بادی ممالك بعینه آبادی ملك ومال رعایا است‌که مماليت 
لك مملوك » بعکم عقل وشرع ملك مالك است : 


۹۳ 


مرفوع : برخی ازامتعه سالار پاسپانان شهریار را درهمین مظ< 
خسروانی شبروان ینهانی برده‌اند . 

توقیع : هرآنکه پاسبانی اموال خسیسه خویشتن ازاو تباید »جرا 
نفوس نفيسة خسروان‌را چگونه شاید ؟ 

مرفوع : به‌چه سبب پیوسته ذکر سرعت زوال دنیا وفرط استعحال 
فناء آن برزبان حقاق بیان می‌رود ؟ 

توقیم : به‌موجب آن‌که دی دراین زودی فردا بود امروز نهدبر است 
که دی خو‌ اهد کشت - 

مرفوع : ملك‌زاده نرسی املاك ومزارع بسی ازدهقانان‌راکه درجوار 
ضیاع وعقار او بودند ازروی غصب وجور به‌تصرف درآورده . 

توقیع : به‌محرد ورود منشور عدالت سطور ؛ اراضی مذکوره‌را ازان 
سست خرد مسترد نموده» به‌اربات آن رد نماد وازاملاك خاصهة او ۲ نجه 
درجنب اراضی آن سم رسیددگان واقع بوده باشد » به‌جرم این امر بی‌موقع 
ازاو انتزاع نموده بی‌جدال و نزاع تمليك آنان نمانند . تااین معنی سیب تآدیب 
ساثر مفسداق وتنسه سرتاسر خفته خردان گردد . 

مرفوع : عامل فلان ناحیه مبلغ (سی) صد هزار درهم ازجمله خزاین 
خاصه » بدون حکم برعامةٌ محتاجان تقسیم نموده . 

توقیع : رافع مضمون این فصل خیر تضمین » بداندکه این‌امر میمود 
از دایرة فرمان ما بیرون نیست. اتتهی کلامه » و مناسب این امر است آ نجه 
درعهد پادشاه کیوان جاه سپهر سریر مهر کلاه نورالدین جهانگیر شاه » خلف 
پادشاه هفت کشور جلال‌الدین اکبر شاه صاحبقرانی گورکانی وقوع بافته » 
چنانچه مشهور است که به‌عرض والا رسانبدند که دراین ولا مشتی ابلیس منش » 
پيشه تلبیس فراپیش گرفته به‌استظهار درحرفة حکاکی شبیه نقش خاتم مهرنگین 
پادشاهی‌را به‌دستآورده‌اند. و بدین‌دستبرد نمادان» فرامین‌خطا تضمین درست 
نموده به‌دست]وبزآن احکام لباسی سی ازعملداران نواحی بلاد دوردست را 
فریب داده » مبلغهای کلی گرفته‌اند » دراین صورت شایسته قطع وقلع اىادی 


۹ 


وعبون » بل ضربت اعناق وشق بطون‌اند . یادشاه ازروی فرط تفضل واحسان 
فرمودند که چون مهتر مهر شعاع مارا وسیلة روزی خود ساخته‌اند همانا همگی 
فرط ضرورت وغلیة افتقار واضطرار اختبار نمو ده ند بعداز تنسه وتآدب 
به نصایح هوش‌افزا و ظهور آثار توبةٍ نصوح مبلغی معین به‌صيعُ مدد معاش 
درسال دسدت وم جلوس ؛ دوباره سصد هزار درهم و در زیاده برمال 
واجبی همه سال ازمحال تحصیل کرده وهمگی‌را درخزانه عامره فرود آورده . 
توقیم : تمامی اموال مذکوره‌را ازخزاین خاص به‌سایر محال مزبوره 
نقل نموده بی‌حصف ومیل برخداو ندان ۲ نها از فثبر وغنی و ضعیف وفوی رد 
نمابند ؛ چه توقیر خزائن به‌اموال رعایا برموجب ناواجب بهمنزلة اندودن بام 
متازل است بهخاك » و کندن اساس چاردبوار آنها » انتمی این معنی بعینه در 
احادث مآثوره مدکور است وعارف معارف حقبقی ومحازی شیخ مصلح‌الدین 
سعدی شبرازی این دره فاخرهر ا که و اسطه‌العقدصدور حور می‌شاید بدین گو نه 
عقد نمود انحاکه فرموده : فرد 
از رعبت شهی که مابه رود بای دبوار کند 9 
مرفوع : قلت وعدة ملك باوجود کثرت عطا » بهموجب کدامین علت 
است ؟ 
توقیم : پادشاه صاحب خزانه که اورا ازهبچکس خوف وازهیچ‌جا رجا 
نباشد بای دکه‌وعده کم کندو کر لا اتهی) دمتی مراوار + باده مد 
صاحب اقندار آن اس ت که کم وعده وسیار عطا باشند ؛ چه تحوبز دادن وعود 
درصورت تک اسیات دهش ؛ فی‌الحال می‌باشد راوجود امید حصول 7 
استقبال باییم موانع آکو د واین هردو معنی درصورت استقلال شهربارال 
وال دولت و اقبال ایشا مفقود بلکه ممتت‌الوجود است. 


۰ ی ۰۱ 
مرفوع : سبب مرحمت اقطاع اید و میورغال سرمد ابه "هویاگ از 


9۹۵ 


پرستاران خاص باوجود تواتر انعام عام وجربان مرسوم مقرر چیست ؟ 

توقیم : تادر نفوس هکتان جای گرد که اولاد واعقاب اشان‌را در 
حبطة حمایت وحوزه رعایت خواهیم داشت انتهی » بعنی هرگاه این دقیقه 
جلیله درمتخیله همه ازقرار واقع استقرار یابدکه درهیچ حال ازبازماندگان 
ایشان‌غافل نخواهیم بود هرآینه ازرهگذر احوال‌منسوبان وخویشان خویش‌خاطر 
اخلاص‌اندیش دستخوش تشویق نمی‌دارند و وهن تزلزل‌را دربنای ثبات‌عقیدت 
جای نداده اندیشه‌را ازرهن تفرقه برمیآرند . 

مرفوع : مرزبان ولابت همدان به گمان عدم زلت » ازعلت عزل خود 
به‌فصد استبصار استفسار می‌نماید . 

توقیع : مردان کار ومردمان عملدار به‌منزلهة آلات حرب و ادوات 
پبکارانده که به گاه بکاری همگی رادر نیام حاداده» به اهتمام تمام نگاهدار ند» 
تاانگاه که متقاضی مصلحت وقت صواب بیند به‌کار درآرند وبدین مثابه عمال 
را به‌مقتضای صلاح ۳( درساحت استراحت اعتزال حاداده درنکو داشت 
همکنان فرو گذاشت شت ننمابند » ودرصورت ضرورت استعمال مستظهر ومستمال 
ساخته در کمال اشتمال اکرام واحتر ام کار فرمابند . وهردو صورت حای الترام 
شک رگزاری وخرسندی است نه مقام عدم خشنودی و شکانمندی است» انتمی. 
و نظیرحامل توفیع مد کوراست قصهة دستورصالب تدببری صاحب خامه وشمشیر 


محمد مسباط وزیر یعقوب خان آخرین والیان کشسی رکه زمیندازی آن سرزمین 
اسان دحا ۱ زاو به‌ و کلای‌پادشام فلك‌جام خورشبد شاد مالك رقه گردن 


کشان جلال‌الدیر ن محمد ابر پادشاه ما ۱۰ دافت ‏ وسرجمله ازآن 
این است که چون ازارتحال یوسف خان پدر یعقوب خان مزبور ميانة او وایناء 
اعمامش معامله ازوفاتی به‌تقاق انجامید» وبدان سب کار امراء نیز از اجتماع 
به‌اقتراق وشق‌العصا » وخلاف وشقاق کشد ء ومدار کار بی‌بر گار او ازمدارا 
مات موی خی ری زد ۱۳ 
فراخ گشت ناچار ازمواسات به‌تنگ آمده برسر تهية جنگ رفت . بالحمله از 
طرفین بخية اظهار مضمر برروی کار انداخته » کينة نهفته آ"شکارا وفتنة خفته 


5۹۹ 





بیدار ساختند و درمایین بسی محاربات وقوع یافت» و اهل وفاق باآنکه از 
ابطال رجال بودند به‌حکم (الحرب سجال) گاهی غالب واحبانا مغلوب می‌شدند؛ 
وچون عقوب خان در مبداً امر از وزیر خویش به‌سبب سعایت ادولتخواهال 
بداندش کمال تفرقة خاطر وتشویق اندیشه داشت» وبه‌علت نفاق مشتی منحوس 
از همدستی اتفاق آن مردانه مرد فرزانه محروم ومأیوس شده چندانکه عاقبت 
از فرط غلبه توهم یحا ازجا درآمده » ازایی دست وزیر سعادتمند را يك‌چند 
نظر بند وجندگاه درنند محبوس نگاهداشت 4 وهردفعه که عرص جنگ براو 
شد می‌دانست که اگر بای او درمیان نباشد بکباره کار ازدست می‌رود. 
از روی اضطرار ب‌اطلاق او ملتحی شده ابمان غلاظ وشداد از اطلاق و اعتاق 
ه‌میان می‌آورد؛ و بدین دست] و یز منین سررشته اشتداد وثایق وپیمان به‌دست 
می‌گرفت . وجون او مطلق‌العنان شده به‌دفع همکنان نامزد می‌گشت اهل 
خلاف به‌مجرد استماع اسم او اعنه انصراف‌را انعطاف داده به‌وادی گمنامی 
وناکامی می‌شنافتند ) وهربارکه‌کار به‌سرداری اوبرحسب دلخواه به‌پابال 
می‌آمد دیگرباره حریفان هار تن سینت ونی وتحر نات ژفنه جندان 
له بنگانی او میگفتندکه ازآن عالم خردمندی‌راکه درفنون 
تداسر و سباست متعلقه به وزارت ثانی » معلم اول می‌شادست » مجنون‌آسا 

۶( وسلسل می‌داشت . محملا" چود این حرکت اهنجار به‌شامت نفاق 

نادو لتخواهان که خودرا خواهان دولت او وامی‌نمودند چند دفعه اتفاق افتاد 

واین امر » مکرر روی داد » وزیر فقبدالمثال عدیم النظیر برسبیل ضرب‌المثل 

درسوق کلام برزبان راندکه ملو لگ این عر یز که ازدلالت اهل ضلالت راه هدایت 

وطریق تحقیق براو مسدود است وروی درسی متال ]یه معاینه حال دمقاژن 
این کشور است باتبر هیزم‌شکنی که بههنگام احتیاج درموسم گرم بجعت 
در نگاهداشت واحترام آن اهتمام تم 


رده ورشته به‌جای 


تهی مایحتاج زمستان وسابر فصول 

مبذول داشته به‌کار درآر ندء و عداز فراغ دسته ازاد دراو 

آق گذراننده بهمحافظت تمام ازمیحی درو ون .,وباز چون بدال تبازمند 
9 ۱ 

۰ ۰ حم 5 ا ۷ ۶ 3 ند ) و به‌احشاط 

شوند آزروی عزت فرود آورده ودسته به‌جای علاقه نصب نمایند» ۳:9 


۹۷ 


بسیار کارفرمایند چندی است‌که بامن این شبوه معمول واین طربقه مسلوك 
می‌دارد تا گردون گردان جگونه خرامد وکار و روز گار ه کحا انحامد (اما اس 
عز وملك واما الی ذل وهلت) مصرع : 
تادرمیانه خواستة کردکار جیست 

مرفوع: به‌سب بکدامین جنایت جانی باخیانت مالی امر والا به‌استیصال 
فلان والی واستیفای اموال او بروجه مستوفی درکمال کنجکاوی و استقصاء 
صدور افته ؟ 

توقیع : به‌موجب عقل وشرع برسلاطین ذوی‌الاقندار به‌حکم وجوب 
اضاعت منکر » واشاعت معروف واحب است که همگی همت برمقتضای صلاح 
عام ونظام تام مصروف داشته » اموال خاصة خود وعامة مردم‌را ازفساد عالم 
به‌سوی صلاح آن صرف نمایند . انتمی بعنی درصورتی که بقای اموال دردست 
اصحاب نفوس شریره موجب فناء آ"رام انفس وخلل بنای نظام آفاتق گردد 
برارباب تفوس خیر ازیاب وجوب دفع ضرر متیقن بامظنون » ضرور است که 
آن بادی شرور را ازتصرف درآ نحه ازمبادی آن است بازدارند » وسرمادة فساد 
او را در مصارف صلاح عامه» خاصه حففا حوزة ادیان و باس ناموس نقوس 
و ابدان صرف نموده همگی‌را به‌شابستگی تمام به اصلاح نظام جملگی با زارند. 

مرفوع : برزبان حقیقت بیان رفته‌که فلان بسیارگوی زود باشد 
ناعثرت زبان که لازمة کترت گفتار است اورا درورله‌های ۲۳۳۳۱۱۳ 

توقیم : به‌سیب گردانیدن او زبان خودرا به‌هوای خود » انتهی بفریر 
این توقیع آن است که ان مرجوم که ازقسمت شهامت وناهت همان محروم 
است » وبه‌فرط سفاهت وبلاهت موسوم » پیوسته کشش همت پستش به‌سمت 
جاذبه طبع منجذب است وتصرف تقلب قلبش با گردش اقتضای تفس وخواهش 
منش متقلب وپیداست که با زگشت صاحب این حالت سوای اقتحام مخاوف 
و ارتطام مهالك نباشد و از حکم بالغة حضرت امیرالممّمنین است علیه‌السلام. 
لسان العاقل من وراء قلبه وقلب الحاهل من وراء لسانه. بعنی زدان دانا برا"ن 
سوی دل او واقع است و دل نادان برآن سوی زبان او. و مراد آن است که 
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زبان عاقل تا سخن بردل عرض نکند ورخصت تکلم نیابد به‌حرکت جرأت ننماید 

و دل نادان برخلاف آن است؛ معنی بی‌مشورت خرد هرچه از نيك وبده گفتن 

را نشاید برزبان خداوند آن آید تا صلاح وقت از میان رود وکار به زبان 

رات . 

دراین باب از آ"ثار اریاب صدق اخبار و عصمت کردار و گفتار واقع 

به موجب خیر است با نه؟ همگی به‌يك زبان گویند که حال ما فرین خیربت 

و عافت است اگر تو بگذاری. وموافق این معنی است خبر مأثور که لسانك 

کلب عقوران اطلفته قتل. یعنی زبان تو سگی است درنده اگر او را رها کنی 
ترا بکشد. و همانا حکیم خاقانی شروانی همین معنی را عقد نموده. 

رباعی 

زبان کشده در کار 

زین تیم 

خاصه که زبان سک گزنده است 

در حبس دهان » از 
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رقعات ابوالفضل نیمی ازمجموعة نامه‌های ابوالفضل بن مبارك 
متخلص به‌علامی بر ادر کهتر فیضی د کنی است 0 


رقعات ابو الفضلعد 


به عبدالّه خان اوزيك رقیمة ازدیاد اتحاد مرفوم شد 


رابطة خلعت و صفا » واسطةٌ محبت و ولا » یعنی کلام مصافات پیام 
ام که درمطاوی رقیمة کریمه؛ وفحاوی نمبقة انیقة عالی‌مرتبت ومعالی 
منقبت » سلطنت و ابهت بناه » رفعت وشوکت دستگاه » فارس مضمار شهامت 
و ادالت » مرتقی مدارج نصف وعدالت » نقاوة دودسان عز وعلا» عضادة 
خاندان مجد واعتلا » مطرح اشعة بوارق الهی» مجلی انوار شوارق آگاهی » 
رعاعت وحشمت » موس نان بسالت وعظمت » مسند ثفین 
محفل عز و اقبال 6 صدر آرای بارگاه جاه وجلال » الفائزمن مبادی الفطرة 
یمعانی السیم المختص به‌میامن الفوز بجلایل النعم . قطعه : 
گوهرافزای نگین وتیغ عبدالله خان 
آنکه تبغش برده ازآئینه امید زنگ 
اشهب اورا به‌میدان تهور کار شیر 
ادهم او را به‌دربای وغا کام نهنگ 
لازالت ارکان محبته مشيدة بالدام ودعائم دولته موسبة بحن‌الانتظام مندرج 
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اد ای تنل یاب مطیم مجتبئی » لکهنو ۱۷۹۹ ۲ 


۰۱ 


ومندمج‌بود و نسست قرابت ومحبت سابقه‌را تأکیدی وتشییدی» وقواعد صداقت 
صمیمی را تمهیدی رفته بود » وبه‌ظهور پبوست مورث صفای خاطر و مثمر 
انجلای باطن وظاهر شد . مبانی بکجهتی ویگانگی استحکام پذیرفت ؛ وقوائم 
دوستی ویکنا دلی انتظام گرفت . برمرات ضمیر انور » وخاطر ضیا گست رکه از 
اشراقات عالم قدس و الهامات معالم انس انطباع می‌پذبرد مخفی و محتحب 
نما ند که ازابنتدای جلوس براورنگ جهانبانی تاحال‌که مبادی قرن ثانی است 
به‌مساعدت توفیق ازلی ومعاضدت تأید سماوی درخاطر حق‌پرست چنان جلوة 
نماش داده که مقصود از سلطنت و فرمان‌روابی واهت و کشو رگشاپی تقدیم 
مراسم شبانی » و اقدام برلوازم پاسبانی است 4 نه‌جمع مال ومنال‌کردن ودر 
حظوظ نفسانی ومستلذات جسمانی فرو رفتن . لهذا طریق سلول وسلول طریق 
این نبازمند در گاه المی با دوست و دشمن و خوش وببگانه شیر از مدارات 
ومواسات ومعاطفت ومحاسات امری دیگر نموده » وهمواره خاطر درترفبه 
احوال وآسودگی اوضاع عموم خلابق وجمهور انام مصروف است ؛ و عنان 
توجه باطن بهاين مقصد پلند ومطلب . . . 

حق جل وعلی شاهد است وکفی بالّه شهیداکه تسخیر وتفتیح مالك 
هندوستان که مساحان ریم مسکون وسیاحان کوه وهامون سواد اعظم وچهار 
دانگ عالم تشخیص کرده‌اند وازسه طرف به‌دربای محیط اتصال دارد به‌مقتضای 
هوا وهوس نبوده است . بل پیش‌نهاد همت غیر ازرعایت ملهوفان وحمابت 
ی مار مور مه وا ۳ 
کهآورد دولت واقبال به‌عزم استقبال پیشآمد » وعنان عزیمت مبارلك به‌هر حاکه 
مسطوف داشت فتح وتصرت بریی انسال قیال ۰ ۳ 
قویمه وسجیة مرضیه‌ما باساثرعباداله چنین باشد بهآن‌سلطنت دستگاه که‌ازعمده 
تآییدیافتگان در گاه کبربای المی‌اند ومعهذا روابط آشنائی جاثبین و ضوابط 
محبت فیمایین متحقق ومتمکن استه» وقرابت قرية سایقه مه ۰ 3۱۱ 
شده باشد » وبرهوشمندان حق‌شناس ظاهر است‌که یکی ازاین روابط درالتیام 


محبت و ولا کافی است . فکیف که این همه دواعی جمم شده باشد غیرازدوستی 
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ویکچهتی منظور نظر حق‌پین حقیقت آیین نخواهد بود ؛ وپیدا استکه میامن 
برکات این موافقت وموالات وسيلة انتظام احوال عالم وعالمیان » ونظام اوضاع 
حهان وجهانبان » خواهد شد. ایماثی که دروادی موانع ارسال رسل ورسائل 
مرقوم شده بود هرچند درنظر عقل دوربین ؛ سخن درآن باب ناکردن ترجیح 
برسخ نکردن داشت » اما اغماض ازآآن وادی در رنگ تطویل کلام درآن مقام 
ناملائم بنداشته» به‌این قطعه که از احلهة اکایر دین منقول است اکتفا نمود. قطعه: 


قبل ان الاله ذو ولد قل ان الرسول قدکهتا 
ماتحاالّه و الرسول‌معا من‌لسان الوری فکیف انا 


الحمدله که ازبدو انکشاف صبح ایجاد» وتکوین وظهور شعشعهة نتر سلطنت 
سعادت قرین » همواره مطمح نظر منهج قویم ملت ودین ومسلك مستقیم حق 
وین بوده لاجرم به‌موحب‌الملك والدین توامان ارتقای مدارج بلطم 
همایوق » و اعتلای اعلام دولت روزافزون » کمال دننداری مارا دلیلی قاطع 
وحجتی ساطع است . ال تعالی همکنان‌را درمرضیات خویش راسخ دم وثات 
قدم داراد . وحون جوامع هم سلاطین عدالت انتماکه صدرنشنان ارائك 
اعتلااند آن‌است که کافة خلابق وجمهور برایا که بدایم ودایع‌حضرت صمدیتاند 
درمهاد امن وامان بوده درلوازم عبادت الهی ومراسم معاش خیرخواهی ٩...‏ 
بنابرآن دراین مدت درتنسیق وانتظام این ممالك وسیم وفسی ح که مقر جندین 
سلاطین‌عالی‌مقدار وحکام ذوی‌الاقندار ود سعی می‌نمود و ه‌عنات ایزدی که 
شامل حال ابن نیازمند درگاه الهی بوده ازسرانجام مهام این مالك فراغ کلی 
دست داد . امکنه ومحال که از زمان طلوع نیر اسلام الی هذه‌الانام حوافر 
تناو ۲ وت خوافین فرسانروا پیزامون آن 
تگردده‌بود مساکن ومواطن اهل اسان شد و کنائس ومعاید اهل‌کفر وخذلان 
مساحد طاعت ومشاعر عبادت ارباب انقان گردید . المنةلله تقدس وتعالی؟ نچنان 
که دل می‌خواست انتظام والتیام بافت وحسب‌المدعا سامان وسرانجام پذیرفت. 
جمیع سرداران و گردنکشان ازجنود هنود وغیرهم حلقة اطاعت به گوش اعتقاد 
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کشیده » داخل عساکر نصرت ماثر شدند ٍ وطوائف انا‌را باهم ارتباط واتقباط 
تمام دست داد . ومانبز به‌مصداق احسن کما احسن ال اليك همکی توجه به‌تمهید 
فراعت رات و ۱۱ نصفت و اشاعت انوار عاطفت مبذول داشته 
حدائق امانی وآمال ایشان‌را از رشحات سحاب مکرمت واحسان » وقطرات 
مطرات فضل وامتنان تازه وسرسبز می‌داريم . وپیش‌نهاد همت خاطر فیاض آن 
بوده استکه جون ازاین مهمات فراغ کلی دست دهد به‌بدرقة عنابت الهی 
وهدایت ازلیکفارفرنگ که درجزاثردربای شوریده درآمده سربه‌شورانگیزی 
برآورده‌اند ودست تعدی برزاثران حرمین شریفین زادهسااله شرفاً درا ز کرده» 
وجمعی کثیر انبوه گشته سنگ راه زائر ی . خود به‌توفیق ابزدی 
متوجه شده آن راه‌را ازخارو خس باك سازد . لیکن جون شنیده می‌شود که 
بعضی ازامرای عراق تست پلولی خود دربقا ۱۲ ۱۳۳ ازعروه وثقای 
حسن عقیدت که باعث ارتقای ایشان به‌مراتب علیه بود عدول نموده بعضی 
بی‌اندامی‌ها کرده‌اند » درخاطر حق‌شناس می گذش که دکی ازفرز ندان کامگار 
نامدار که بارقة سعادت ازناصية حال ابشان روشن » و ثار شد از زابحةً طالع 
اقبالشان مبرهن است بدان جانب تعبین فرمائیم وتاخاطر ازمعاضدت آنها جمع 
نشود به‌امری دیگر متوجه نشویم . 
الحا ل که سلطان روم عهود ومواثیق جد وپدر خودرا کاذلم یکن 

انگاشته نظر برضعف صوری والی عراق‌کرده به‌دفعات افواج ۱ 
فطع نظر از ن که ازشاهراه سنت وجماعت انحراف ورزیده‌اند به‌محض انتساب 
بنوت به‌خاندان نبوت خود متوجه شده ومعاونت فرمائیم» سیما که تعارف 
اسلاف منظور باشد علی‌المخصوص دراین‌وقت که مسموع‌می‌شود که فرمانروای 
اپران علی قلی سلطان همدان اوغلیرا باتحف وهدایا به‌التماس‌کمك و مدد 
روانه کرده است . برهمت عالی مت ها واجب ولازم است که عنان عزدمت 
به‌صوب عراق وخراسان منعطف شود . به‌خاطر چنان می‌رسدکه چون رابطة 
محست ونست قرات بهآن سلطنت دست‌گاه از قدیم‌الابام است و به‌تحدید از 
فرستادن مکتوب محبت اسلوب به‌مصحوب سیادت ونقابت پناه مير قرش 
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ضوابط وداد وقواعد اتحاد استحکام گرفته است . درآن زمانکه حدود 
خراسان مخیم سرادقات اقبال ومضرب خیام عزوجل گردد آن سلطنت پناه ۳ 
ازولات خود متوجه شده به‌آن حدود تشرف شرف ارزانی دارند تا آن 
سرزمین مجم‌البحرین عز وعلا و مطلع‌السعدین مجد وبها گردد وبالسافیه 
پی‌وساطت قاصد وپینام اساس محبت وبگانگی مستحکم‌تر ساخته + بعضی 
سخنان دلاویز و اسرار حققتآمیز که مخزون ومکنون خاطر است و شرح 
خداشناسی وحق‌پرستی که به‌قدر استعداد بهافاضت فیاض علی‌الاطلاق دريافته 
است مذکور مجلس انس سازد » وازنفائس حقائق المی وشرالف دفائق آگاهی» 
که‌برخاطر عاطر آن ابهت دستگاه پرتو انداخته باشد » نیز استماع نمایدکه 
خلاصاً زندگانی وزیدة کامرانی صحبت اشباع انسانی ومانست اجسام روحانی 
است . فکیف که این معنی درمیان دوب رگزیده خدا » ودونظرکرده با گاه‌کبری 
متحقق شود ؛ هرآینه اين معنی باعث شمول فیض وعموم فضل خواهد بود . 
ودرآن زمان‌که ب‌عنات الهی این آرزو به‌وقوع آبد چون همت منظورال الهی 
وسرفرا ز کردهای خدا برتحصیل رضای حق تعالی است نه‌استحصال نام وتسلط 
برافراد انام » بنابرآن مرکوز خاطر حق‌جو آن است وامید که مطلب و مقصد 
ایشان نیز آن باشد که دریکی که حق‌شناسی وحق طلبی بیشتر باشد » آن‌دیگری 
استرضای خاطراورا لازم دانسته درمقام کمال رکجهتی بوده ازملاح اودر نگذرد 
والحال‌که نست بگانگی واتفاق برعالمیان ظاهر وآشکارا شده است دربارة 
امداد وکمك حاکم‌عراق وخراسان ] نجه صلاح‌دید ما وشما خواهدنود ازمکمن 
بطون به‌عالم ظهور خواهد آمد . ومعذرتی که دریاب قضبة فرزند شاهرخ‌میرزا 
رقم‌زدة کمك محبت‌نگار شده بود مستحسن خاطر انصاف گزین افتاد الحق 
که مشارالیه به‌واسطه ۰۰۰ .؟ خودپسندیها ازرهگذر کم فطرتی وبدمصاحبتی 
منشاء چندین امور نالا گردیده بودکه هرکدام ازآنها بهانفراده مستدعی آن 
بوده‌که‌کار او به‌این حد رسد ؛ جه اولا" به‌و اسطة اغوای دعضی کوته‌بینان از 
لوازم اطاعت ومراسم عبودیت ما سیار تساهل نمود ؛ وغاننا بهان عظمت 
دستگاه که قطم نظر ازمواد مودت وقرابت که میان ما وان رفعت دستگاه واقع 
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است ازروی حالت ورتست طرف تست نمستواند شد ء بی‌ادبا نه پیش آم1 
ثالنا به‌جد بز رگوار خودکه چندین حقوق دینی‌ودنیوی برذمة او داشت ۲ نچنان 
مسلوكٌ نمود . هرتتبیهی‌که نسبت به‌او واقع شد ازقسم القای ربانی و الهام 
پزدانی بود . الحال چون شاهرخ میرزا ازخواب غفلت بیدار وازمستی غرور 
هشیار شده » التجاء و اعتصام به‌عروه وثقای عاطفت ما نموده غیرا زان به‌تفقدات 
وتلطفات عزامتیاز امری دیگر مخطور نمی‌گردد ؛ ومآمول ازمراسم مودت 
وقرات ان عظمت دستگاه » نب ان است که از زلات اقدام او اغماض نمایند ؟ 
وبه‌جهت تشیید مبانی محبت واستحکام قواعد مودت افادت وحکمت ناه 
زيدة مقربان هواخواه » وعمدة محرمان کارا گاه» حکيم همام‌ر اکه مخلص 
راستگفتار ومرید درست‌کردار است وازانتدای ملازمت ملازم بساط قرب 
بوده دوری اورا به‌هیچ وجه تجویز نکرده بودیم ؛ به‌رسم رسالت فرستادیم . 
چون درملازمت ما اورا آن نسبت متحقق است‌که مدعیات‌را بی‌و اسطة دیگری 
به‌موقف عرض می‌رساند اگر درمجلس شریف ایشان‌هم این اسلوب مرعی باشد 
گوبا فیمابین مکالمه بیواسطه خواهد بود وبه‌جهت پرسش واقعة غفران‌پناه 
رضوان دستگاه اسکندرخان اناراله برهانه » سیادت ماب نقابت نصاب » مبر 
صدر چهان‌راکه ازاعاظم سادات کبار واجلة اتقبای این دبار است مقرر کرده 
بودیم وبه‌واسطةً بعضی امور درحیز تراخی افتاده بود دراین ولا به‌رفاقت 
حکمت پناه مشارالیه فرستاديم وانموذجی از تحف و هدایا به تحویل عمدة 
الخواص محبد علی به‌موجب تفصیل علیحده ارسال نمودیم . بایدکه به‌مقتضای 
عزامی تهادوه اتحابوا» عمل فرموده » همواره ازطرفین طربق ارسال رسل 
و اتحاف تحف مسلوك باشد » و از فرغانه طلب داشتن و فرستادن کبوتران 
پرواز » وآمدن حبیب عشقیاز طاثر ذی‌بال شوق درانتعاش واهتراز آمده » 
استشمام شمائم یکجهتی و وداد مر اگرحه توجه به‌این مشتی پر نده‌ها که‌در 
سر افای ازلهو ولعب بیش نمی‌نماید ولیکن درنظر ثانوی چرخ وبازی آنها 
یاد ازنسیت شوقی ومناسبت ذوقی ارباب وجد می‌دهد ؛ٍ وموجب توجه به‌مبدا 
می‌شود » و گرنه حضرت واجب تعالی پرسرافر ماه ۱ ایا ۱ 


۰۹ 


صوری احیانا به‌امثال این اموربرجمال توجه به‌مبدا جلبایی بیش نیست وبه‌مجرد 
پال وپر ظاهری اکتفای خاطر حق‌اندیش نه . امید که همواره بهارسال شرف 
صحاثف محبت» وجلال رسائل مودت؛ تحریك سلاسل اخلاص و تأسیس مبانی 
اختصاص نماند . شعر : 

نامه برحرف اختصاص تمام کرده شد والسلام والاکرام 


۰۷ 


آرقعات عالمگیر 3۴ 


محب یا لد ین‌محمد اورنگکز یب عالمگیر بادشاه به‌نام شاهجهان بادشاه 


والا وتمنای دریافت استلام عتبةٌ معلی که قبلة توجه پادشاهان ریم مسکون 
استت م عان صبر و شکیبابی از بنحة اقتدار هدر بر د۵» این فدوی را ذره‌وار 
جوبان پرتو آفتاب عالمتاب ساخته بود» لاجرم با شوق پس‌نبامده از صدق 
ارادت و خلوص عودت ظاهر و باطن را متعد الصا اه فبوضات صوری 
و معنوی پیر و مرشد حقیقی گردانیده» و خاطر از محافظت و بندوبست این 
احرام کعبه حضور بستهء از شهر بیرون آمدء امیدوار است که حسب‌الحکم 
جهان‌مطاع» منحمان رکاب سعادت» ساعت ملازمت سراسر عبادت اختبار 
نمایند» تا این مرید عقیدت‌کیش که پیروی رضای پیر و مرشد جهانیان را 
سرمانةٌ دولت دارین می‌داند»ء در اارظ زمان مسعو ده ۳ اخلاص به سحدات 
ند گی نورانی ساخته» کامیاب مطالب دوحهانی گردد. 
قبلة عالم وعالمیان سلامت» قبل ازاین» این مرید به‌وسیلة عرض‌داشت 
رقعات ۳۹ به تقل از در 


زیر کر یلد تثرفارسی ند دانشگاه علیگر» هند . 


۰۸ 





بهعرض اقدس رسانیده بودکه حون متمردان نهمروی وحوکبه که در کوهستان 
به راهزنی و فساد رو زگار میگذرانند» ملك‌حسین با جمعیتی که همراه داشت 
به تئبیه وتأدب آنها رفته است. دراین ولا از عرضداشت او واقعه‌نوس آنجا 
ظاهر گشت که مومی‌الیه با همراهان از سرحد تنه به ده منزل به‌کاهره وییله 
که گریزگاه قبائل نهمروی وجوکبه است رفته» خطبةٌ دولت واقبال به‌نام نامی 
و اسم سامی ان حضرت ند آوازه ساخت» و درآن مکان هارون و کهترتل 
برادر کانبهودی سرداران نهمروی ومرید سرگروه جوکیه به‌قدم انقباد وطاعت 
آمده پیش‌کش قبول کردند. جعفر نهمروی خویش‌مان سنگر زمیندار پنجور کچ 
و مکران از قبل او ویسران علی و کامرانی که عمدة آن مرزوبوم است وحاجی 
رونچه وجام جمعه اعمان آن سرزمین که از عهد حکام ترخانبه تا حال رجوعی 
ی سر انقاد به‌خط فرمان نهاده» مده‌نام نهمروی متعلقه کوهستان ولات 
و عفد منسدان. آن.ضلم است» و از سرحد خود گذشته بقصد 
دست‌اندازی به‌جا نب کاهره وبله آمده بود از وصول لشکر نصرت‌اثر به کوه 
نگار فرار نمود. نا برآن ملك حسین وجمعیتی از سپاه را به‌راهبری زمیندار 
الا نود به‌تآدب او فرستاده» ۲ نها شب در مبال هفتاد گروه ابلغار کرده درسر 
و وت سردار بهجنک پیشآمده با توایم خویش طعمة تیغ خونآشم 
8 هل وجند. کمن با دختر او اسیر کردند؛ و سپاه نصرت‌قرین اسیران 
و مواشی را گرفته مظفر و منصور به لشکرگاه مراجعت نمودند. دربن ی 
مان‌سنگی مذکور وکلا فرستاده نوشت که در پنجورکچ و مکران نیز خطبه 
جهانبانی به نام اعلی‌حضرت خاقانی سامعه‌افروز گشت. و چود به‌اقبال بیزوال 
ای سهانیان جنین فتحی دست داده اسکرمنصور از آن نواحی به‌صوب 
ثثه مراحعت نمود. 

قله دین ودنبا سلامت. ز 


میندار که به‌رهنمونی توفیق ملگ حسیز را 


حال‌خود روانه ملتانی‌شد گاهبه مقهود 


دیده بود دراین‌وقت که به‌جهت اصلاح س 
۳ ای زمیندار آنجا 


و 
او که دردسزحد کچو ه سر می‌برد از ردی 9 


1۹ 


جبعیت فراهم کرده به بر گنه مذکور درآمده می‌خواست دست‌اندازی نماید. 
بند پای در گاه والا خصوصاً پسران امیرخان ضیاءالدین بوسف و ابوالمکارم 
و جمعی از سیاه که ملك‌حسین برای احتباط شهر گذاشته ود با غراها 
و توپ‌خانه به‌قصد دفع آن مخدول شتافتندي و او تاب نیاورده راه اوبار پیش 
گرفت. به مومی‌البه تأکید نموده شدکه درقلع مادة فسادان مقهور اهتمام تمام 
به کار برد. 


۳ 


آداب عفیدت و ارادت از خلوص نت و صفای و ۳ ۱ 
ذره مثال به مسامع جاه وجلال می‌رساند دو منشور لامع‌النور اولین سراسر 
مرقوم قلم خجسته رقم خاص ما رك ودوسین نکاشتة خامه دمران عطاردنشان 
که در جواب عرض‌داشت ت این‌فدوی شرف اصدار دافته ود متواتر سادة ورود 
انداخته موجب مزید امتیاز و مباهات این مرید گردید؛ٍ ووصول عطية خلعت 

اص که در این ولا به‌عنابت آن اختصاص بافته» تارك عزت ابن فدوی را 
باوج شرف وافتخار رسانید. تسلیمات بندگی به‌جا آورده» لشکر تفضلات 
و تلطفات پیر و مرشد حقیقی رطب‌اللسان گشت؛ و بر مضامین آن صحائف 
کرامت»] هی حاصل بود. 

حکم جهان‌مطاع عالم مطیع به‌نفاد پیوسته که اگر آن مرید ولابت 
دی و کده وا توانت درف و اه داشت خانه‌زاد والا در گاه محمد سلطا را 
ده نحا بفرستد و الا هادی دادخان را تعیین نماید و لشکر خوبی با او همراه 
سازد . 

پیر دستگیر سلامت» اگرچه به عنایت بی‌غایت الهی ویمن اقبال لابزال 
اعلی‌حضرت خا دفت‌پناهی گرفتن و بر کشودن ان ولات درا ۱۳۲ أست » 
و یهانداه سمی دمت بههمامی‌توافد دا لا ۱ ۱ ۱ 
خالی از دشواری نیست؛ و جز این که سوای محصول ]نجا هرسال مبلغی کلی 
صرف لوازم بندوبست آن سرزمین نموده شوده اثری بر تسخیر آن متوتب 


۳۶ 


۹ #۹ 


نه و این‌جا است که تا حال اولیای دولت قاهره» همت به‌انتزاع آن مرزوبوم 
مصروف نداشته‌انده و داخل ممالك محروسه نگردنده. این فدوی نیز نظر 
همین مرأتب از پیش‌خود شروع در آن‌کار مناس ندیده معروض داشته 
بود که اگر دراین باب حکم جازم صدور اد خانه‌زاد بارگاه معلی را که 
مستعد خدمت است به تقدیم اّ میتم بر گمارد. اکنون به مقتضای رآی 
صواب‌نمای مملکت پیرا افواج ظفرفرین پادشاهیرا برسراو تعیین خواهدنمود 
که وجه پیشکش را از بقابا وحال صورت داده فیلانی که نزد او موجود باشد 
و زمنندار حاندانشان دهد با فیل جتاشتکر کام و ناکام از او بگبرند. عداز 
آن که ندهای در‌گاه آسمان‌جاه که جابجا تعیین‌اند وقبل ازاین برای احضار 
آنها نوشت‌جات به‌قدغن رفته فراهم آیند؛ بهآینی‌که حکم شده آنها را روانه 
آن طرف خواهد ساخت. 

قبله و کعبه دوجهانی سلامت؛ هادی دادخان هرجند بندة کارآمدنی 
جمعیت داراست» اما چون دران‌مدت ه‌چنین خدمتی نپرداخته وشاىدکه ازان 
رهگذر عض ندهای بار گاه خلافت دل نماد همراهی او نکردند و نفاق 
هار ها برهمزدگی کار است میان آنها به‌هم رسد وبا وجود آن 
به‌حس تدیر نیز چنان نبکو می‌نماید که عساکرمنصوره از دو راه به‌آن ولات 
درآیند. بنا بر آن به‌خاطر قاصر این مربد رسیده که نصف جمعیت این صوبه 
با خان مومی‌البه ونصف دیگر با میرزاخا که به سبب انتساب مشارالیهباامرای 
عظام هیچ کس از رفاقت او سرباز نخواهد زد مقرر گردد. و تاینان این فدوی 
نیز به سرکردگی محمدطاهر پا دیگری از معتمدان پا میرزاخان رفیق باشد. 

در ابن ولاحس‌الحکم الاقدس فبلان فرستادة قطب‌الملك را مصحوب 
بدیع الزمان ملازم زار نو دون‌مدار که در این جندگاه به داروغگی فبلان 
مذکور مقرر بود به‌در گاه معلی روانه نمود. اگر بخت او باوری کند وفبلاد 
را آسوده داشته از نظر انور اطهر بگذرند باعث مجری خدمت او خواهد شد. 


زناد حرآت از حد ادب دور اسشت. 


که به‌تازگی از میرمحمد سعید رسیده بود ترجمه آذ‌را 


عرض داشتی 


۱ 


به‌حضور برنور ارسال داشت. آفتاب عالمتاب خلافت و کشو رگشایی از افق 
سلطنت وفرمان‌روایبی تابان بما ناد. 


مکاتبت تهنیت و تبربات 
سس ۱ سح 


مربد عقیدت‌سرشت» زمین‌خدمت به‌لب‌ادب بوسیده ووظایف بند گی 
بجا آورده» به‌زبان تهنیت بیان معروض عاکفان کعبة جاه وجلال می‌دارد که 
هار بوستان امانی وآمال وطراوت حدیقة سلطنت واقبال یعنی آرایش جشن 
وزن مقدس قمری که تا انقراض دوران زینت‌افزای بزم جهان خواهد بود» 
بر ذات قدسی درحات که امتداد بقای آن واسطة اتتظام مهام عالمیال است 
مبارك وخجته باد. 

ایزد تعالی عرصة آفاق را از انوار فیوضات این روز فرخنده منور 
داشته» مزدة این حشن والا را اندالدهر سامعه‌آرای مربدان کامل اعتقاد 
و نده‌های اخلاص‌نهاد علی‌الخصوص این مرید فدوی گرداناد. 


ات 


مربد اخلاص سرشت ]داب عقیدت و ارادت به‌جا آورده ذرهاسا 
به موقف عرض‌اقدس اعلی می‌رساند که سطوع تباشیر صبح اقبال و کامرانی» 
وطلوع منیر هزاران بهجت وشادمانی یعنی جشن عالمآرای کیتی پیرای وزن 
مقدس شمس که سرمایة حصول ۲مال وامانی جهان وجهانیان است و برذات 
فا ض الب کات قدسی صفات اعلی‌حضرت مبارك وفرخنده باد. 

ابزد متعال فراوان سال کافة برادا را از فیوضات این روز سعادت‌افروز 
بهره‌مند و کامیاب داشته» سایة بلند بای پیر ومرشد حقبقی را برمفارق مریدان 
و بنده‌ها مستدام ویاننده گرداناد. 


ز 2 


بعد ادای وظاثف عقیدت به‌عرض اقدس اعلی می‌رساند والا فرمان 
عاطفت عنوان که در جواب عردضة این مرید صادر شده بود در اسعد ساعات 
عز ورود ارزانی داشت» و از وصول نوید عفوزلات وتفصیرات» جهان جهان» 
8 و خته بلطت عم مرشلذ خطابخش پوزش‌پدیر امیوادار 
گردید المنةلثه تعالی که اعلی‌حضرت به‌مقتضای انصاف وقدردانی عفورا برانتقام 
ترجیح داده» این سراپا گناه را از گرداب اندوه وملال نجات بخشیدند» رجا 
4 گرم ایزد وائق است که من بعد بی‌موجب ومصلحت امری که وقوع آن نشاید 
به‌ظهور نیاید. 

خدای غیب‌دان که اورا به کذب و دروغ گواه گرفتن نزد اهل اسلام 
کفرء و در جمیع ملل و ادیان مذموم است می‌داند که این مرید ه رگز به‌نجویز 
و ارتکاب خلاف مرضی طبع مقدس راضی نبوده ونیست وخودرا ناف حضرت 
انگاشته بدین خدمت قیام می‌نماید. لیکن چون انتظام اوضاع مملکت واحوال 
رعیت به‌اظهار نات امکان نداشت نا گزبر برای پاس مصالح ملك وملت روزی 
نوع ط ان یر نس نود و چه شرمد گیها که از 9 
رهگذر ندارد لازم شد» پس‌از آن که امنیت در ممالك پدید آمده غبار فتنه 
وفساد فرو نشیند انشاءالّه تعالی جمیع مرغوبات خاطر اشرف نه وجه احسن 
صورت خواهد گرفت. 

این مرید که خلاصة عمر را سا ویر وه نک وخدمتی ملدی: 
بحهت مزخرفات فاثبة دنوبه جگونه راضی می‌تواند بود که اوقات فرخنده 
ات رت که جان و مال و فرزندان و اهل و عبال فدای تحصیل 
5 شرت است» بهجمعیت نگذرد و مردم محل از خدمت وافی سعادت 
جدا باشد. 

از آنحا که بادشاه‌زاده شاه‌شجاع قدر عافیت ندانسته به قصد سیز 
و حدال از تنه به ال باد رسیده گرد شورش برانگیخته این مربد نی ته یتوص 


۳ 


نعب ومشفت» نقد خاطر از جانب یادشاه‌ز اده کلان واپرداخته هنوز نفس ر است 
نکرده نوده کول بر تأسدات نصرت بخش حقبقی نموده هفدهم شهر حال 
از دار الخلافه شاهجهان؟ باد متوجه آن حدود گردیده امیدوار استکه به‌توفیق 
الهی و اعانت حضرت رسالت‌پناهی علیه‌الصلوة والسلام» و توجه باطن قدسی 
نشود ومهمات دین ودولت را نسقی شاسته پدید اید. 

جهانبان علی‌الاطلاق عمت‌الاوه ودائع خودرا به کس ی که از عهدة ضبط 
می‌گذارد که از گ رگ شبانی نیاید» و هر بی‌حوصله تحمل‌بار ابن شغل خطیررا 
نشاید. سلطنت ملك‌داری و پاسبانیاست نه‌تن‌آسانی وشهوت‌رانی. 

تسلیمات عنایت جواهر پادشاهزادة کلان به‌جا آورده بدین مرحمت 
تازه سرافراز گردد. 
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خطوط نجم‌الدو له نواب اسداله‌خان غالب 


پنج آهنگ : آهنگ بنجم 





۱- نامه به‌نام نامی نواب سید علی] کبرخان متولی 
امامز اده ه وکلی بندر 


قبلة خدایرستان سلامت. ممدوح از ستاش مستغنی» و مادح در بان 
نارساء غلو در عرض نیاز فضولی» و ابرام در شرح شوق بدنما. چه گویم تا 
آبروی خموشی نریزد» و چه نویسم تاداغ کوته‌قلمی برخيزد. همان این 
عبودیت‌نامه را قماش سلام روستاثی است و داثره هرحرفش را پرواز کاسة 
گدائی. لختی شکم بنده‌ام» و قدری ناتوان» هم آراش خوان جویم و هم 
آرامش جان. خردوران دانند که این هردو صفت بهآئینه اندر است و اهل 
کلکنه برنندکه قلمرو آینه ه و گلی بندر است. آری آثینه از هوگلی و گل از 
و از سنایا» و سیاسن از من؛ شون می‌سگالد که هرآینه تا پایانفصیل 
دو سه بار به‌خاطر ولی‌نمت خواهم گذشت و از می‌نالد که حاشا بدین‌مانه 
برخورداری خرسند نخواهم گشت. 

گلویم تشنه و جان و دلم افسرده هی سافی ٩‏ 
بده نوشینه داروبی که هم آتش هم آبسنی 


۹ 





نخل مراد هم بارور باد و هم سایه گستر؛ آن به آراش دامان نگاه 
ون تن ما ۱۰۱۵ 


۳ - خطی که در ز تهنیت شادی منشی احمد حسن به منشی 


حضرت سلامت» می‌دانند که غالب صافی مشرب را جون دیگران دل 
به ساختگی آشنا و زبانی به‌تکلف زمزمه‌سرا نیست. زبانش را دلی داده‌اند که 
از آزادگی فرجام ]رای شگفتار ندارد؛ دلش را زبانی بخشیده‌اند که از ساد گی 
تاب رنگآمبزی افسانه و افسون نبارد. و اگر نه این چنین بودی من دانم ودل 
که در این چشم‌روشنی که پیشآوردة دولت و سازکردة اقبال ات از اقسام 
سخن چه‌ها به کار رفتی. هم درودیبوار رو زگار را به سر جوش هار اندودمی» 
و هم گوشه وکنار گیتی را به‌فروغ نیثر بخت چراغان نمودمی. تار از طرة 
حوره وپود از بال پری آوردمی و نوآیین نمطی درهم بافته بهن همایون 
انجین گستردمی. برطرف بساط محفل میوه و گل از طوبی نشاندمی وزهره را 
به رامشری و رح وان را به مهمانی خواندمی. گاه از اشتلم رشك زسانی 
آیتی که به شبستان نظام بستمی مهر درخشان را از شعاع آ"بکینه در جگر 
شکستمی» و گاه از نشاط مسخانه ذوقی که از ی ات رزستان نثر گشادمی؛ باده 
پیمایان طرب را کوثر و تسنیم به گلو سردادمی . در چشم خیالم به ه رگوشه 
از دل» پرپزاد معنی» گرم بال‌افشانی است همانا گردی که از حاشبةّ ساط این 
بزم می‌روبند» سرمة سلیمانی است» بنامیزد آرایش این بزم طوی گرد غم از 
دل شوی را نازم» و رونق این هنگامة مینوبار نامه را ستایم. اکنون پدید آمد 
که زهرة عشق رامش خامه از بعر گرمی کدام محفل می‌کرد» و مشتری متاع 
سعادن ونر ۵» از رای صرف کدام روز می‌اندوخت. مه راشنه به آمید مشاهدءه 
جمال که ۳ گوهرین بروین هه‌تمنای نثار که نگاه می‌داشت. 
از چه بود که آفتاب به ساختن باقوت این همه خون جگر می‌خورده و حه 


۹۹ 


درسر داشت که ابر به گردآ وردن مروارید این‌مایه قطره می‌زد. اندیشه بسراپای 
در فراوانی دستگاه ذوق می‌رود» و از روشنی که خاصه طبع سخنور است 
نشان داده می‌شود تا دیده‌وران فرا رسند» و مخدوم من که چشم 3 
آن قدسی‌گروه است» وارسده که نگاهداشتن اندازة سخن که آزادگی را 
امان است وادب را زنور» باهمه جوشی که دلمی‌زد زبان را به گفتار دستوری 
نداد. ازلب خیرطلب جز زمزمه دعابی که مفتاح باب تهنیت و کلید در خحستگی 
همابون تواند بود نیسندید. دارب این کتخدابی ازساز گاری به‌جاودانه کامرانی 
ارزانی باد» و نود شادما نبهای تازه وفیروزهای بی‌اندازه رساناد. 

برادر عالی‌قدر از جان گرامی‌تر میرزا علی بخش‌خان بهادر به‌تقدم 
مراسم خلعت سلام نباز می‌رسانند ودر گزارش شیوة چشم روشنی وعرض مرأسم 
تهنیت با نامه‌نگار هم‌زیانند. 


۳ - نامه‌ای که از دهلی به‌نام میرزاعلی بخش‌خان بهادر رقم شد 


کار برادر به برادر نکوست به ز برادر تتوان بافت دوست 


هرچند شیوة من نیست درگفتن اندوه دراز نفسی‌کردن» وشنونده را 
دل به درد آوردن؛ لیکن چون شما هم برادرید و هم دوست» ناچار به شما 
می‌گویم که يك چند به‌امید نواب صاحب ساختم واز تاب آتش انتظار گداختم) 
نسته‌ام به عذابی که مجرم بهزندان نشیند و می‌بینم آنچه کافر به‌جهنم بیند. 
ه فیروزیور از بهر آن نیامده بودم که بارم به‌دهلی باید آمد. نواب صاحب 
مرا به‌لطلف زبانی فرفتند و به‌کرشمةً ستمی که به‌التفات می‌مانست» از راه 
بردند. تا کجا شکیب ورزم و خود را به هیچ شادم ان دارم. از درودیوار 
مامعهان ]باه بلا می‌بارد. روزم از تیرگی چرا شب نشود! حاشا که چون من 
میعهدلیآدوان‌اشتگیاژان تواا۳ و ۰ مام طی 1 به‌سخن دلیری بخشید. 
دتها مدعا آن مایه گرم خون نیستم که خواهش, من جگرگوشه ابرامی 


۱۷۲ 


باشد. پاران می‌گفتند که تو به‌نوات نمی رای رو رت هل دابع ی 
از بهر زبان‌بندی این ادا ناشناسان است. خدا راء طرح آن افکنید که میر 
امام علی زود برگردند و به من پییوندند تا دوستان ناصح را خبرناد گوم 
به سروبرگی که ندارم به‌شرق پویم والسلام. 


ء - ایضاً 


پرادر صاحب مهربان گرامی‌تر از جان سلامت. مداری‌خان می‌رسد 
و نامه را می‌رساند. [ نحه از کالای نارو ای من در ۲ نحا باشد به‌وی بسیارند 
و [ نحه نزد مناحقه بردار ودعت است» ی به نام گرفته بدهانند. شنده 
می‌شود که نواب به‌دهلی می]بند باری از صدق و کذب این خبر رقم کنید 
و گهی دهید که شما نیز همپای نواب می‌رسید یا نه. من آن می‌خواهم که 
اگر خر عزیمت نواب دروغ بوده باشد خود به فیروزپور رسم و شرف 
قدمیوس عم عالی‌مقدار» سرت دیدار شا دریابم» عمرودولت روز افزون‌باد. 


۰ - ابضاً از کلکنه 


والد برادر خجسته اختر که با این همه دوری چشم دلش به‌سوی من 
نگران است دریابد که غالب رهرو را روز گار یادیه‌توردی سرآمد» و رخت 
سثر به سرمنول کلکته گشوده شد چه کلکته مان از ۶ رن ۲ ۱ 
جز چارة م رگد هرچه گوبی پیش هنر ودانش سهل» وجز بخت هرچه خواهی 
به بازارش فراوان. 

فرودر آمدن جای من کاشانه‌ای است به شمله بازار که آن‌را روز 
ورود همان هنگام درد می‌رحمت, جستجی بافته‌لم,بالجقه از دی را 
از خواب خوش برخاسته و روی ناشسته» به‌در گاه آمده را در چشم و دل 


۱۸ 


فرما ندهان جای‌داد» ودرانحمن‌بایه ازخواهش برتربخشید. مستراندرو استرلنگ 
نامی از اعیان کونسل درد دل دردمند شنوی و به‌خستگی بند عم مرهم نمی 
به بیکسیهای من بخشوده است. هرچند دل که عمری به ناامیدی خوی کرده 
ان آسزش شواند کیت تن ار ان 
جوانمرد توانادل به‌جاه وی تآثیر کام‌بخشی میانة من ویأس طرح جدایی جاوید 
افکند» شگفت تست 

میرفضل مولی‌خان نام پاری داشتم او را ناگرفت در عرض راه به 
مرشد]"باد بافتم در نود گفتگوهابی و پرس‌وجوهایبی که رفت از جامه گذاشتن 
تسد آوخ که ام روشن این دودمان مرد وشستان آرزوها تبره وتار 
شد. از جانف شما اندیشه ناکم و دانم که آ نچه شما را پیش ید دلخواه نباشد. 
ناکسان را روز بازار خواهد بود و فرومایگان را گرمی هنگامه. زود که انجمن 
ازهم‌باشد وپراگنده‌ای چند گردآیندء دولت روی گرداند وآسودگی برخیزد. 
زینهار هوشمندی را کار باید بست» وهمواره به‌خود نگران باید بود. دیگر 
11 خواهم که در نگارش پاسخ این نامه درنگ روا مدارید و هرچه درا نحا 
آزاین گیتی آشوب ماتم پدید آمده باشد برنگارید. عمر دراز وبخت سازگار 


ودانش سودمند روزی اد. 


- به‌نام مولوی محمد صدرالدین‌خان بهادر 


صدرالصدور قبلهة حاجات» امروز پس‌از گذشتن نیمه روز که هنگام 
گزاردن فربضه ظهر فرازآمده‌بود چون دولت به‌سحود قدسیآستان زدیا 
و چون در دولتکده فراز ود حلقه پر در زدستم پیش از آن که حلقة در از 
جنبش آرامد» یکی از حلقه بکوشان آن سلسله که با من خواجه تاشی و با 
سعادت هم‌قماشی داشت» بردرآمد و نوا برآورد که شمع اقبال دبوانل مظالم 
روشن است و وجود مسعود سهیل آن یمن؛ ناچار از خود رفتم و پس‌از دبری 


۹ 


خود را به‌غسکده همچنان آرزومند یافتم» همانا آن پرستار» درآذر شرازمدن 


ٍ_- مکاتبه درجواب خط نواب مصطفی‌خان بهادر 


سبحان‌الله» صبادان عنقاشکار که عارف حقبقت ذان‌اند» ۳۹9 داان 
دانه به دام افگنده‌اند» که هیچ چیز بی‌افاضة وجود مطلق رنگ هستی نپذبرد» 
و هرچه فروغ هستی آن‌را فرو گیرد جوهری گردد فروزنده ونورانی» که برق 
پیدایی ازسیمای وی آشکارا تابد» وتیرگی نیستی هیچ گونه در وی راه نياید. 
د جود چنین است از چیست که از این دوصفت که هی وا که 3 
نخستین را سر و ۳ نیست و دومین به| ندازه دراه کرم از گنحنة 
فبضر نمود هرهر با نیست. آذرا ورق از اثثارة تمایش تاده» وا( از پبدابی 
تمام است» بایستی هیچی نشاط» همگی بر گرفتی» و اتمامی تمامی اور ای 
و خرد دراین پرده» سخنها می‌رفت؛ تا سپیده‌دمی از شبدستان» روزنه وروی 
دل ۱ ثیر ۲ هی بدرخشید. اندر آن روشناثی سر ان رشته به‌دست 
افتادکه هیچی دراصل وجود پابةٌ همگی داشت. چون همه آن‌را به من باز گرد 
آمدند فرجام هست وبود برخاست» واز وی خبر هیچ نماند. همچنین ناتمامی 
در نفس خویشتن تمام بوده است» چون بسیاری به من ازآن رسیده از آ"نجه 
بود بکاست و به ناتمامی انگشت‌نما شده پارب چه شگرف کم که در هیسبی 
همه‌ام» و در ناتمامی تمام. در سیکی گرانم و در برشتگی خام. دك ,دودمتاً 
است و چاره‌جوی؛ زبان خودپمند. است 9 درا زکوی» مر ۱ راز کر 
برخیزم و سنگریزه‌ها ازرهگذر اندیشه برچینم تا سخن‌را پای به‌سنک نخورد. 
و در خود از این جانگدازتر چه خواهد دود که تا دکانم را در کشاده نود 
و رنگرنك متاع سخن به‌روی هم تهاده» کس از مشتریان حلقه بر در نزده 


۹ 


و سودای خریداری از هیچ دل سر برنزد. چون دکان‌را کالا وزبان را حرفهای 
حگرالا نمانده رو زگار گرانمابه خرىداری پدد آورد که نقد راج سخن 
خود را به‌بهای گفتار ناسرة من می‌دهدء و گوهر را به پلة بیعانگی خزف 
می‌نهد. هرچند نه "نست که اگر سخن برابر سخن گزاردمی واواز برآواز 
افگندمی شرمسار نبودمی؛ لیکن ادا شناس داند که ابن‌خحلت ازآن شرمندگی 
افزون است؛ چنانکه در انجمن گوهرین طیلسانان برهنه‌تن» از خسبوش 
زیون‌تر. هان وهان ای خریدار دکان بی‌رونق از فراوانی مسرت ورود مسعود 
همابون» نامه چه گویم که مرا بهنکه تکویی خواه خویشم برمن برش آورد. 
۰ برسوده غمهای دهرم گنجایی این مایه شادی کو؛ و اندیفه مرا 
که دل شکسته دورباش بارانم» فرجام پذیراثی این همه قبول کجا؛ روز گار را 
از "زار خوش چگونه پشیمان گیرد که این چنین شادی را به‌خود درپذیرمی» 
خوش ۱ درد آارمی. حفا که که اسان ات ستوده‌شدن بهز بان شوه ببانان» 
و دشوارثر ازآن‌است اندازنمابی به‌اندازه دانانل. قله مزد جهل‌ساله حکرکاوی 
آن‌است که فراهم آوردم؛» و بر فرق فرقدان سای افشاندم. اکنون آبم بدان 
روانی وا تشم بدان گرمی نیست. گوئی بس‌از سختی آن گنج گنجدان رفته» 
و ازسخن هرچه ازل‌آورد من بود گفته شد. به‌خاطر نگذردکه غاب به‌ساختگی 
سخن دراز می‌کند. اینك من و ابنك دفتر اشعار. جز آن غزل که مطلع ومقطع 
آن شنود ستید هیچ زمینی به خاطر نگذشته وغزل رقم پذبر نگفته. آن گذشته 
را بدین زمین سرفرود آبد غزلی به گل‌دستگی رنگ ویو گراید. 


غزل 

من به وفا مردم و رقیب به در زد بعه لش اکن و" نیمه تبرژد 
در ذ تم‌کش یبن و اعتماد نفودش گر به می افکند هم بزخم جگر زد 
زانت نازك چهجای‌دعوی‌خون‌است دست وی و دامنی که او به‌کسس زد 


۳۱ 


کیست در این‌خانه کز خطوط شعاعی 
غیرت پروانه هم به روز مبارك 
دعوی او را بود دلیل بدیهی 
لشکر هوشم پزور وی نشکستی 
ب رگ طرب ساختیم و باده گرفتیم 
شاخ چه بالد گر ارمغان گل آورد 


نز 


مهر نفس ریزه‌ها به روز در زد 
ناله چو آتش به‌بال مرغ سحر زد 
خندة دندان‌نما به حسن گهر زد 
غمزة ساقی نخست راه نظر زد 
هرچه ز طبع زمانه بهده سر زد 
تا جچه نازد اگر صلای مر زد 


کام ذ شخشبده را گنه چه‌شماری 


۸ - خط به‌نام میر اعظم‌علی» مدرس, مدرسةً اکبر آباد 


رباعی 


امروز شراره‌ای به داغم زده‌اند نشتر به رگد صیر و فراغم زده‌اند 
از کثرت شورعطسه معزم ریش است تا عطرر چه فتنه بر دماغم زده‌اند 

جنیش خامه» عیسوی هنگامه» مطاع مکرم» مخدوم اعظم را نازم که 
به احبای هوسهای مرده» ساحت خاطر را عرصة محشر ساخت؛ و بازار رستخیز 
گرم کرد. خارخار رت آرزوها سر از دل به‌در آورده به‌باد آمد که پیش از 
این مرا هم در گیتی وطنی» و از مهربانان انجمنی بوده‌است. جون نشتر برسش 
به مغز اندشه فرو برده‌اند خونجکانی نواها تماشا کردنی است؛ و درازی‌زمان 
فراق که به گمان مخدوم شانزده سال است و به‌دانستر نامه‌نگار کم ال تست 
سا نیست» سر تیز گزلکی دوده است که نقش ۲سارش از صفحهة خاطر ددان 
سترده‌اند. آغاز ورود به دهلی که درد داد غفلتی به‌قدح داشتم لختی از عمر 
به‌پیمودن جادة کامرواثی هوس گذشت» و یراهه خرامیده شد. تا از سرمستی 
بگردید؛ و اندر آن یخودی پای مصطبه‌پیمای به گوی فرو رفت. لاجرم 
درهم شکسته و سرایای کرد اوه سر در وی برخاستم» هنکامة دیوانگی 
برادر بك‌طرف؛ و عوغای وام‌خواهان يك‌سو؛ آتوبی پدید آمد که کفتن 


۳" 


راه لب ونگاه روزنة چشم فراموش کرد؛ و گیتی بدین روشنی‌روشنان در نظر 
تیره وتار شد. با لبی از سخن دوخته» و چشی از خویش فرو بسته» جهان 
جهان شکستگی و عالم عالم خستگی باخود گرفتم» و از یداد روزگار نالان 
وسینه بر دم تیغ مالان» به کلکته رسیدم. فرماندهان سر بزرگی و کوحك‌دلی 
کردندء و دل را نبرو بخشیدند. آن‌همه بخشاش که مشاهده رفت امید گشایش 
آورد» و ذوق آوارگی و هوای بابان مرگی که مرا از دهلی به‌در آورده بود 
به‌دل نماند و هوس ]تشکده‌های یرو و میخانه‌های شیراز که دل را ه‌سوی 
خود می‌کشید» و مرا به‌پارس می‌خواند؛ از ضمیر به در جست. دوسال درآن 
بقعه مجاور بودم. چون گورنرجنرل آهنگ هندوستان کرد پیشاپیش دویدم» 
و به دهلی رسیدم. روزگار برگشت وکار ساخته شده صورت تباهی گرفت. 
کون ششمین سال است که خانمان به اد داده و دل بر مرگ ناگاه نهاده» 
بهکنجی نشسته‌امء و در آ"میزش به‌روی پیگانه و آشنا بسته. من اگر با ین‌همه 
دی واندوه که پاره‌ای از آن باز گفتم در نگارش نامه» وسپارش پیام کاهل 
قلم و کوتاه‌دم باشم و بزرگان وطن‌را به‌باد نبارم درعالم انصاف بزه‌مند نیستم» 
اما گرانمایگان جهان مهرووفا که دراین روزهای دراز از دورافتادگان نبرسند 
و از زر لک و حیات دوستان باز نجوینده اگر گفتگو به میان آید و سمند 
تلود غنان بر عنان تازده گوی دعوی حگونه خواهند برده و قطع نظر از 
حریف آب دندان که منم» خدای توانا را چه جواب خواهند داد. فرد : 
از اهل وطن غشخوار من بست 
مرا در دهر پنداری وطن نیست 

مخدوم می‌فرما ید که اینك از گورنمنت وعدالت دیوانی انجمنی در 
همانا راه ان سگالش سپرده است که مگر غالب دادخواه 
| از ان‌جا گشاش خواهد 
هنکامه 
محکمه 


اگره فراهم میآید؛ 
بدین دادگاه روی خواهد آورد» و کار فرو بستة اور 
بود. حاشا ثم حاشا ان جمعیت جز بر پریشانی من نفزایده مرا بدین 
کار نباشد» چه عدالت دیوانی بابت تظلبی که مراست نیست و سر 
گو رنمنت همان خودرآی دردمند کش است که فگار دشنة بیداد اوم. 


۱ 


مصراع : روزم سیاه کردة چشم سیاه اوست. 

بارب به روز من نشیناد وآنچه من از وی دیده‌ام او خود از روزگار 
بیناد. سخن کوتهء دل جز به‌امید مرگ نشکیبد و از هرنکوبی در حق خود 
اد ندارد. این اسست پاره‌ای از درد حل هزارپارة غالب بچاره. دیدار 
فرحت‌بار سعادتمند ازلی» مخدوم زاده میروزیرعلی دیده ودل را روشن کردء 
زمان کودکی اشان اد کردم ویبری ایشان از خر تاه ابزدی به دعا خواستم. 
ام دکه به‌و الا یاه رسند وجامع گفتار و کردار اند والسلام بالوف‌الاحترام. 


۹4 











ثبر ست قسمتی از آخر بن انتشارات دانشگاه 


9« آئین دادرسیکیفری (چاپ سوم) : تألیفد کترمنمد علی هدایتی ۱۳ 
۲ - هندسٌ تحایلی (چاپ سوم) : تألیف د کتراحمد سادات عقیلی ۰ ریال 
۷ - تحقیق کانی‌شناسی‌پاره‌ای‌ازسنگهای آذرین :د کترزرعیان‌ومهندس فیاض ۱۰۰ ریال 
۸- هی فلزات جهت صنایع اتمی : تألیف د کترعلینقی اخوان نیااکی ۰ ۰۰ یال 


- گیاهان گمزاد (جلد سوم) : تألیف د کترناصر مفتاح ۱۵ تال 
۰- بیماریهای زنان وپیشرفتهای نوین : تألیف د کترجهانشاه صالح ۰ ریال 


۱- ألبر اهین (جلددوم): تألیف‌امام فخر را زی؛ تصحیح سیدمحدد باقرسپزو اری ۱۰۰ ریال 
۲ً۹4۹-- غر رالحکم ود ررالکلم» شرح خو انسا ری( جلد 5 تصحیح د کتر محدث ۱۳۰ ریال 
۳- بیماریهای گیاهی (جلدء قارچهای انگلی) : تألیف د کترعزت‌التهخبیری ۱۰۰ ریال ۰ 
4 ۱- اقتصاد درفنول‌وصنایم (حلد چهارم) ۵ لا د کر زین العابدین شمدفر ٩۱۰‏ ریال 


۰- حقوق اداری : تألیف د کتر منوچهر طباطبائی مزتمنی ۷ ریال 
۲ - اطلاعات حقوقی در رشته معماری : تألیف دکترسهدی کی‌نیا ۰ ریال 
۷- مواد خورا کی (جلد اول) : تألیف دکتر فتح انت‌اعلم ۰ ریال 


۸- آسیب شناسی دامپزشکی (جلد اول) : تألیف د کتر علی| کبر امری ۰ ریال 
۹ - مردجهانی : اثر رابیندرانات‌تا گور ترجمٌ د کترعلاء‌الدین پازارگادی ۸۲ ریال 
۰- جغرافیای اقتصادی (جلددوم تجدیدچاپ): تألیف د کترمحسن عزیزی ۱۰۰ ریال 


۱- شیمی آلی ( کتاب سوم جلد اول) : تألیف دکتر رحیم عابذی ۰ ریال 
۲- تاریخ تمدن (تجدید چاپ) : تألیف دکتر مجیر شیبانی ۰ ریال 


۳- فیزیک عمومی, الکتریسیته (جلداول چاپ‌دوم) : تألیف د کتر ۱. روشن ۱4۰ ریال 


,۰ ۲- طرح وساختمان‌دستگاههایارتدنسی (جلداول) : تألیفد کترمهدی میزانی ۷۰ ریال 


و ۲- کلیله‌ودینه ۰ ترحمهُ فارسی نصرالته‌منشی » تصحیح مجنبی مینوی ۰ ریال 
۰- سمک عیار(جلداول - قسمت‌دوم): تألیف ارجانی» بتصحیح د کترخاناری ۰۰ ریال 
۷- شیمی‌عمومی معدنی‌از ات (جلددوم) + تألیف دکتر فضل‌الته شیروانی ٩۰‏ ریال 


۸ ۷- مواد دندانی (حلد دوم) + تألیف دکترحسن دستوری » ۱ ریال 
۳ 7 ۳ ۰ برظهٌ 2 ۳ 
سیمکشی علمی و عملی (جلا اول) : تألیف مهندس محمد ظفر زنگنه ۷۰ ۷۲ 
۳۰ عول وتعصیب : تألیف دکتر عبدالرحیم اس 0 
۳۱ محاسات ماتریسی ‏ تألیف دکتر احمد ساداتِ عقیلی 0 


۲- انگل‌شناسی (جلددوم) : تالیف د کترعزیز رفیعی و د کترعلی‌علوی‌نائینی ۱۲۰ ربال 
راء مربط به‌آن : تألیفد کتر محمه ابراهیم اینی رز 


بتولات و 
۶ ریال 


98( آنالمز (حلد دوم) 5 تألیف د حمال عصار 


